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پیشگفتار 
نخستین بار در سال ۱۳۸۳ خورشیدی هفت فصل نخستین از گاتاهای زرتشت با 
گزارش‌های دستوری و برداشت‌هایی که از درک درست آنها سرچشمه می‌گرفت به وسیله 
انتشارات بهجت در تهران منتشر شد. سپس چندبار توسط سایر سازمان‌های انتشاراتی 
بدون اجازه ناشر اصلی چاپ و توزیع گردید. برگردان و تنظیم ده فصل بقیه در دو سال 
گذشته پایان یافته بود ولی تهیه نرم‌افزاری که برای چاپ الفبای اوستایی لازم بود و سایر 
از آنجا که پژوهش در فرهنگ باستانی و فلسفة زرتشت مورد علاقه بسیاری از هم‌میهنان 
برگردان و برداشت‌های کتاب حاضر مطرح شده ولی توضیح کوتاهی لازم به نظر 
می‌رسد. 

۱- آیا زرتشت پیام‌آور است يا یک حکیم و دانشمند که برای اصلاح جامعه دارای 
نظر نویسنده این کتاب بر آن است که برای درک این موضوع باید به گفتار و آموزش خود 
در گاتاها خدای زرتشت نماد خرد است و اهورامزدا را همانطور که از معنای آن بر می‌آید 
دارنده خرد (سانسکریت - ۷1۳۳۳1۸ - اوستایی ۷۲۸0۸) بزرگ‌ترین نیرویی که هستی 
را به گردش آورده برای شناختن آن شش صفت معرفی می‌کند که در راس آنها یک مینو 
و گوهر مقدس وجود دارد به نام سپنتا مئینیو در برابر آن گوهر پاک» یک گوهر پلید نیز 
وجود دارد به نام انگرمئينيو که نماد بدی‌ها و پلیدی است. آن دو گوهر که در نهاد آدمی 
آفریده شده‌اند چون رویا بی‌حرکت و خفته و بی‌اثر هستند. انسان که مختار و دارای آزادی 
دارد گوهر پاک یعنی سپنتامئینیو را برگزیند که در راس فروزه‌های اهورایی است و یا 
انگرمتینیو (/هریضی) را برگزیند که ضد صفات اهورایی است. اهریمن در برابر اهورامزدا 
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قرار ندارد. بلکه در برابر سپنتامئینیو وجود دارد و رقیب و دشمنی آوست. 

نکته مهم بینش زرتشت آن است که انسان در این صورت با گزینش و انتخاب آزاد خود 
می‌تواند آفریننده بدی و خوبی باشد. در این صورت انسان مسئول انتخاب خویش است 9 
سرنوشت او از پیش معین نشده است. طبق آموزش زرتشت انسان تنها موجود خردمند در 
هستی است و اهورامزدا نیز نماد و سمبل خرد است. یعنی آفربنش هستی بر پایة اصول و 
قوانینی است که از خرد سرچشمه می‌گیرد و آن قوانین که هستی را اداره می‌کند ازلی و 
ابدی هستند» هميشه بوده و خواهند بود. چون خرد با دانش هماهنگی دارد و هرقدر انسان 
در دانش پیشرفت کند به درک و فهم قوانین هستی بیشتر پی خواهد برد و به اصول 
خردمندی و نماد آن که اهورامزدا است بیشتر نزدیک خواهد شد. 

زرتشت به دو جهان باور دارد. جهان مادی و جهان مینوی» برای پیروزی در هر دو جهان 
نیک آندیشی, نیرومندی» پرهیزگاری» رسایی و جاودانی که برای هر یک در برگردان و 
هم در برداشت‌ها توضیح داده شده است. 

با توجه به این پایه‌های اساسی برای درک خداشناسی "۳۲۲1۳0100158" زرتشت به این 
نتیجه می‌رسیم همانطور که در گاتاها خواهید دید خدای زرتشت را نمی‌توان مانند انسان 
خرد که پرتوی از آن در نهاد آدمی نهاده شده و به همین دلیل در گاتاها گفته می‌شود که 
اهورامزدا دوست انسان است و اشاره به این همبستگی است که انسان نیز در خردمندی 
نشانی از خدا دارد هرقدر در آن پیش رود و بر دانش خود بیفزاید به او نزدیک‌تر خواهد 
چون فهم خداشناسی زرتشت نیاز به سنجش عقلانی دارد و پذیرش آن آزاد است گروهی 
آن را یک مکتب فلسفی می‌دانند چون دین زرتشت جنبه تحمیلی ندارد نخست باید آن را 
زرتشتی کسی نپذیرد هرگز مجازات نخواهد شد. یعنی یک گفتگوی آزاد است. نظر سایر 
مکتب‌های فلسفی که غالبا شاگردان نیز خود مکتبی در مقابل استاد خود ایجاد می‌کنند 
بروز عقاید و نظربات گوناگون خواهد شد و با سنجش اندیشه‌هاست که می‌توان بهترین 
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آنها را شناخت و برگزید. اگر عقیده و انديشه تحمیلی باشد و هیچ کس حق نداشته باشد 
انديشه تازه‌ای ابراز کند یک جمود و یکنواختی حاکم خواهد شد که مانع پیشرفت و 
شکوفایی فرهنگ بشری خواهد شد. 

آنان که می‌پندارند آموزش‌های زرتشت یک مکتب فلسفی بوده و زرتشت یک دانشمند 
هر حال همین افراد نیز خود دارای اندیشه و پیرو مکتبی هستند و بدون اینکه اعتقادی به 
آفرینندگی و جهان مینوی از سوی یک قدرت بزرگ و فراگیر داشته باشند می‌توانند اصول 
اخلاقی و اندیشه‌های اجتماعی زرتشت را بیذیرند. 

پیروی کنند نه بنا بر سنجش و گزینش خود 

۲- در گاتاها زرتشت خود را واسطه انسان و خدا نمی‌داند» زرتشت خود به وجود خدا و 
اشاراتی در گاتاها بدین‌ترتیت که زرتشت در خواب دید یا فرشته‌ای به او ابلاغ کرد دیده 
آفرینش و بسیاری از مسایل از اهورامزدا پرسش می‌کند. این پرسش‌ها چنان است که 
خود پاسخ را نیز به همراه دارد. 

زرتشت هرگز ادعا نمی‌کند که برای بخشایش گناهان مردم نزد خداوند وساطت خواهد 
کرد به عبارتی زرتشت خدای خود را بخشنده گناهان معرفی نمی‌کند. اگر کسی به دنبال 
آن باشد که گناهانش بخشوده شود به این دلیل است که خود را مقصر و گناهکار می‌داند 
و برای رهایی از عذاب و عقوبت در پی عفو و بخشایش است این شخص دارای وجدان و 
ضمیری است که او را سرزنش می‌کند او محکوم وجدان خویش است و برای رهایی از 
سرزنش و عذاب وجدانش است که با نگرش دینی خود به دنبال آرامش وجدان است. در 
کند و مرتکب جرائم و جنایات شود. آنگاه به پیش رفته و موبد توسط او به زرتشت متوسل 
شود که زرتشت نزد اهورامزدا تقاضای بخشودگی کند. این گونه روایات خارج از حوزه 
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منطقی برای بخشایش گناهان بر می‌خوریم. بدین معنی که هر گناه و جرمی اگر آشکار 
E ES a E EE ak‏ کتری ارام وج 
وجدان خود شرمنده و در عذاب خواهد بود و تنها راه بخشش 9 رهایی از گناهش آن است 
گناهی باشد که پیش ا ز آن مرتکب شده است. شخصی که احساس گناه می‌کند باید آن 
نمی‌توان جنایت و خیانت کرد و آن را با التماس و گریه و زاری یا دادن رشوه و تاوان به 
کسی که خود را واسطه خدا می‌پندارد از عقوبت آن رهایی یافت. گناه را کسی باید 
ببخشید که ضرر دیده و رنج کشیده فردی که گناهی کرده باید مجازات شود نه آنکه با 
فریب و خدعه که خود گناهی بزرگ‌تر است جامعه را آلوده سازد. 

۳- در آیین زرتشت شریعت یعنی قانونگذاری برای امور زندگی فردی و اجتماعی که 
به عهده مردم است. هماهنگ با نیاز خود و با توجه به پیشرفت‌های علمی و اجتماعی که 
هر زو ووه کی اقب رز کرد را ارچ وا ا ا با رد درگزیدگان 
مردم باید دربارة نیاز و خواسته‌های گوناگون زندگی که پیوسته در حال تغییر است» تصمیم 
بگیرند و قانون‌گزار باشند» در هر زمان که قانونی کهنه شود باید قانون تازه و بهتری 
جایگزین آن شود. در آئین زرتشت دستوری درباره حلال و حرام» اينکه چه بخورید و چه 
نخورید یا چگونه نظافت کنید ونیز دربارة موارد اقتصادی» پولی و تولیدی هیچگونه 
مقرراتی وجود ندارد بدیهی است اگر مقرراتی در چهار هزار سال پیش درباره مسائل 
بازرگانی و اقتصادی داد و ستد و مانند آنها به عنوان دستوری از جانب خداوند نازل شده 
بود بیگمان تاکنون از ارزش عملی افتاده بود و به اعتبار و قدرت چنین خدایی لطمه 
می‌خورد و نیز برخلاف اصول عقلی بود برای آنچه تا کنون پیش نیامده و نیازی که در 
آینده ممکن است داشته باشد ولی چند و چون آن مشخص نیست حکمی صادر شود. 
نظم و هنجاری که در گاتاها آموزش داده شده اصولی است پایدار و همیشگی که هرگز 
نباید برخلاف آن حرکت کرده و هر قانون و مقرراتی از سوی مردم وضع می‌شود باید با 
هنجار اهورایی هماهنگی داشته باشد که عبارتند از شش اصل ابدی که صفات اهورامزدا و 
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در تدوین قوانین جانب راستی و درستی و نیک آندیشی و پرهیزگاری رعایت شود بی‌شک» 
ی تا راربا کروی اراو جرا بدو ماف ان ات که ری یه رن ساره 
کرده باشد ولی مردم نسبت به پیشرفت‌های علمی و نیازمندی‌های خود در آن اندیشه 
داشته است و چون در تدوین و فراهم کردن آن دخالت داشته پس در حسن اجرای آن نیز 
کوشش خواهد کرد. 

بنابراین شریعت به آن معنی که در برخی از ادیان وجود دارد در گاتاها دیده نمی‌شود ولی 
در اوستای نوین که در زمان ساسانیان گردآوری شد کتاب وندیداد را جای داده‌اند که به 
هیچ روی با آموزش‌های گاتایی سازگاری ندارد و از احکام دینی پیش از زرتشت و ساخته 
و پرداخته گروهی از مُغان دوران مادها است. ضمیمه کردن وندیداد و بشست‌ها و سایر 
بخش‌ها که با عنوان دین زرتشت در اوستای نوین گردآوری شد به دلیل از میان بردن 
اختلافات اجتماعی و دینی بود که پس از حملةّ اسکندر به تدریج در جامعه ایرانی رواج 
یافته بود. اسکندر و جانشینان او موبدان را کشتند و اوستا را پراکنده کردند به شکلی کد 
دین زرتشت از مرکزیت خود خارج شده بود با ظهور دین مسیج در اواسط دورة اشکانیان و 
سنت آزاداندیشی دینی که در ایران وجود داشت گروهی از ایرانیان به دین مسیحی 
گرایش یافتند و در غالب شهرهای ایران و استان ارمنستان» ایرانیان مسیحی که در جنگ 
با رم و بیزانس شرکت می‌کردند از هم‌کیشان مسیحی خویش طرفداری می‌کردند. موبدان 
را می کشتند» معابد را وبران می‌کردند از هر سو مذهبی نظیر میترائیسم» زروانیسم و 
پرستش ایزدان باستانی در جامعه پدیدار شد برای ایجاد وحدت ملی و یکپارچگی افکار 
عمومی» اصول و باورهای تمام دین‌های ایرانی را در کتابی واحد به نام اوستا گرد آوردند و 
برای نخستین بار سنت آزاد اندیشی از بین رفت و شاپور دوم (۲۷۹-۳۰۹) که پادشاهی 
مقتدر بود و مدت هفتاد سال پادشاه شد دستور داد همه از کتاب دینی اوستا که در آن 
زمان گردآوری شد پیروی کنند در کتاب اوستای نو هرکس با هر دینی از جمله زروانی - 
میترائی یا ستایشگر هر یک از ایزدان عقیده خود را می‌توانست در آن جستجو کند. با 
نگاهی به یشت‌ها در می‌يابيم که زرتشت که در آغاز همة ایزدان را در انديشة ستایش 
ES‏ کرو تون گر شاری یمتا مرا عورمیده یوج غیرن راشای 
باید کرد بنابراین اشاره‌ای به آموزش‌های دین زرتشت نمی‌شود و گاتاها را با جایگاه 
اندکی در یسنا جای دادند. از این رو دين زمان ساسانیان و اوستای گردآمده در آن زمان 


۴ گکاتاها 


دین حقیقی و راستین زرتشت نیست ولی با قدرت پادشاهان نیرومند آن زمان به عنوان 
قنزا ین ان قلمداد ن رکال که کچ از خرافات ووت ادا ای شای 
یشت‌ها با بینش زرتشت هماهنگی و ارتباطی ندارد و آن همان است که گروهی از 
زرتشتیان سنتی و پارسی‌های تند رو به آن باور دارند ولی در حال حاضر کسانی که 
ا ا ین کک ااا ےو روا 
AEE Na AREAS SEAS EE‏ 
که دربارۀ دین زرتشت یا مغان نقل شده بیشتر از سوی یونانیان» نویسندگان غیر ایرانی یا 
دشان فرت اران وو امک به آن :ادا که فیک ارا راان و وداد 
ایرانی از زمان حمله اسکندر مقدونی تا زمان ناصرالدین شاه قاجار مورد حمله و در برابر 
نابودی قرار گرفته هیچ کشور و فرهنگی دچار آسیب و کینه‌توزی نشده است. تنها 
نوشته‌ای که به طور معجزه‌آسا و بدون دستبرد از بزرگ‌ترین آموزگار اخلاق در امور 
فلسفی و اجتماعی به جای مانده همان گاتاهای زرتشت است که با ارزش‌ترین میراث 
٤‏ نقش خاورشناسان از هر ملت و کشسوری در پیشسرفت پبژوهش‌های اوستایی 
غیرقابل انکار است. از نیمه دوم قرن هیجدهم تا کنون کارشناسان زیادی درباره تاریخ 
ایران. دین زرتشت و زبان اوستایی کارهای بسیار باارزش ارائه داده‌اند ولی میان آن 
هو تام ردتقم اه فا فت‌های سار هیدهم شوه گروشی از انا بای کی 
حقایق تاریخی و علمی کوشش می‌کردند. گو اینکه برای روشن شدن زوایای تاریک 
تمدن ما فعالیت آنها بسیار باارزش بوده ولی نباید فراموش کرد که این کوشش‌ها برای 
خدمت و خوش‌آمد مردم نبود بلکه برای کشف حقایق علمی و روشن شدن مسایلی بود 
که برای تمدن بشر و پیشرفت تدریجی آن ضرورت دات و ایرانیان نیز از این رهگذر 
سود فراوان بردند آنچه انکتیل دوپرون و رالینسون انجام داده‌اند برای پژوهش در دین 
زرتشت و خواندن سنگ نبشته‌ها بود برای خدمت به پیشرفت علم و سابقه تاریخی سیر 
اندیشه‌های دینی و کشف نوشته‌های باستانی بود بدیهی است هدف علمی آنان با روشن 
شدن گوشه‌هایی از فرهنگ ما هماهنگی داشت. آنها با ایرانی‌ها قراردادی نداشتند که 
وا اه کور راک ای ماکان کر وال خان دیا که هی تام 
ایرانی بوده‌اند و نه زرتشتی, روحیه و گرایش ملی ایرانی نیز نداشته بنابراین نباید انتظار 


پیشگفتار ۱8 ۱۵ 


داشت که آرزوهای یک ایرانی را در زمینه‌های فرهنگی و دینی بشناسند و به آن توجه 
کنند. روشن شدن ویژگی‌های تاریخی به ویژه آندیشه‌های دینی و فلسفی زمانی به 
درستی بیان می‌شود که از سوی باورمندان و معتقدان به آنها پژوهش شود. هیچ کس 
نمی‌تواند اعتبار دیگری را به درستی دریابد و منعکس کند. در برخی از موارد دیده شده که 
مورخ یا خاورشناس خارجی مطلبی را به عنوان دینی و باور ایرانی نوشته‌اند که هیچگاه با 
حقیقت و اعتقاد ایرانی هماهنگی ندارد. بنابراین نباید هرنظر» تز یا پژوهش را درست 
قبول کرد بهتر است. از روی احتیاط و منطق آن را بررسی کرد. 

البته در میان خاورشناسان کسانی بوده‌اند که پژوهش‌های آنان بسیار باارزش و سودمند 
است» نظیر مارتین هاگ کریستیان بارتولومه» کارل گلدنر, اینسلر و گروه بسیاری که بدون 
غرض و کینه‌ورزی به پژوهش‌های علمی در جهت روشن کردن و دستیابی به مبانی 
اندیشه‌های فلسفی و آئين ایرانی کوشش کرده‌اند از فریتس ولف عمری را برای نوشتن 
فرهنگ بسامدی شاهنامه فردوسی شاهکار تاریخیء اساطیری و حماسی ایران به کار برده 
و باید سپاسگزار او باشیم. 

پژوهشگر باید بی‌غرض و بدون تعصب باشد مورخ يا خاورشناسی که دشمن دین زرتشت 
باشد هرچه بگوید و بنوبسد کمترین اثر مثبت و راهنمایی درست در درک حقیقت ندارد و 
راخ رای اس ان ترا ام سیلپ که ماه ای گنای کی 
روی غرض‌ورزی و دشمنی نوشته است. تردیدی وجود ندارد که نوشته‌های هرتسفلد و 
دارمستتر دربردارندة پاره‌ای از اطلاعات مفید است ولی جنبه‌های نادرست در آن بسیار 
دیده می‌شود چون منابع و مواخذ بسیار برای پژوهش‌های علمی و درست درباره تاریخ و 
فرهنگ ایرانی وجود دارد وظیفه ایرانیان فرهنگ دوست و باورمند است که خود دربارة 
آنا پژوهش کنند. تمدن و تاریخ» باور فلسفی و دینی خود را تنها از زبان دیگران نشنوند. 
نیبرگ در وسعت اطلاعات زبانشناختی یک خاورشناس بزرگ است ولی آن دانش و 
اطلاعات را نه از روی نادانی بلکه به جهت دشمن در تخریب چهره زرتشت و گاتاهابه 
کار گرفته. اصول فلسفی و آئین گاناها اگر بدون پیش قضاوت مغرضانه و منفی بررسی 
شود. هیچ انسان با انصاف و خردمندی نمی‌تواند با آن مخالفت کند» چون چیزی جز 
راهنمایی به سوی صلح» سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمی‌شود. چه کسی با درستی, 
خردورزی و نیک‌اندیشی که زرتشت سفارش می‌کند هماهنگی ندارد به جز کسانی که 


۶ گاتاها 


نادرست» بی‌خرد و بداندیش باشند. یک زرتشتی آزاداندیشی با هیچ باور و اندیشه‌ای 
دشمنی نکرده و نخواهد کرد. انسان‌ها که در راه رسایی و تکامل اخلاقی خود و جامعه 
جهانی گام می‌زنند باید خود را در بدبختی‌ها مسئول و در خوشبختی دیگران شریک 
بدانند. 
وظیفه خود می‌دانم از کسانی که در برگردان و فراهم شدن اين کتاب همچنین پخش آن 
برای آگاهی و پژوهش علاقه‌مندان کمک کردند سپاسگزاری کنم. همسرم مهرافزون 
فیروزگر به همراه فرزندان و دوستان بهترین مشوق من بودند؛ پروفسور دوشن گیمن که 
از خواندن آن و راهنمایی‌های سودمند خود دریغ نکرده‌اند دوست دیرینم شادروان 
شجاع‌الدین شفا در تهیه کتاب‌هایی که به آسانی یافت نمی‌شود یاری داده است. آقای 
گاتاها بود در فراهم کردن مقاله‌ها و منابع گوناگون و نشریه‌های علمی همکاری بسیار 
کردند و از خواندن و یادآوری تذکر دادن مطالب سودمند کوتاهی نکردند خانم لیلی حاج 
عظیمی که در تنظیم و تحریر بخش هفت هات بسیار صرف وقت کردند. در تهیه نرم‌افزار 
بازخوانی و فراهم ساختن وسیله چاپ و انتشار کتاب به صورتی که اکنون در اختیار 
شماست. دوست دانشمند و گرانمایه‌ام اقای کورش نیکنام همت کردند که اگر کوشسش 
بی دریغ ایشان نبوده هرگز به این کار موفق نمی‌شدم و سرانجام آقای بهجت مدیر 
نهایت کوشش رایه عمل آوردند. از همة آنان بی‌نهایت سپاسگزارم 
آبتین ساسانفر 
پاریس. پاییز ۱۳۸۹ خورشیدی 
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سرآغاز 

گاتاها سروده‌های زرتشت» یکی از کهن‌ترین نوشته‌هایی است که در جهان بر جای 
ماندن گاتاهاء پس از گذشت آن همه رویدادهای ویران کننده» خودبزرگترین معجزه است. 
حالی که بر اساس بررسی‌های نجومی و زبان‌شناسی» اشو زرتشت ۱۷۶۸ سال پیش از 
میلاد به جهان آمده و در سن هفتاد و هفت سالگی جهان را بدرود گفته‌است. گو این که 
دانش اوستاشناسی در دو سده گذشته با به دست آمدن اسناد و کشفیات جدید پیشرفت 
است هرکدام به‌نوبة خود دارای تعصب مذهبی و ملّی باشند» گاتاهاو اندیشه‌های فلسفی 
زرتشت را بتوان درست شناسایی کرد. نظریات هریک از زبانشناسان ودانشمندانی که 
خواسته‌اند در زمینة اوستاشناسی تئوری و عقیده ارایه کنند گو اینکه از سوی گروه زیادی 
هم استقبال شده باشد. پس از مدت‌کوتاهی از ارزش افتاده و اعتبار خود را از دست داده 
است. در زمان حاضر نیز تمام تتوری‌ها و نظریاتی که از سوی زبان‌شناسان اظهار می‌شود 
چون به اصول خداشناسی (تتولوژی) و ریشه‌های فلسفی اندیشه‌های زرتشت توجه ندارند 
بیشتر نظراتشان برپایة حدس و گمان استوار است و نشان‌دهن ده شکوه اندیشه‌های 
اشوزرتشت نیست. 

این وظيفة ایرانیان باورمند است که در راه شناختن هویت خود بکوشند تا فرهنگ 
بزرگ ملّی به شکل درست و با تمام ویژگی‌های خود ارایه شود. 

به شناسایی زرتشت و ريشة اندیشه‌های ایرانی نباید فقط جنبة دینی داد چون بیگمان 
چنین برداشت می‌شود که‌این کار نوعی فعالیت دینی است و در نتیحه. ایجاد کشمکش و 
درگیری مذهبی خواهد کرد. در حالی که زرتشت‌بیش از هر چیز یک دانشمند» فیلسوف و 


۸ گاتاها 


کم از گرا مه AEE‏ هش توا رتاو 
چیزی که به زرتشت و دین زرتشتی بستگی دارد همان گاتاها است. 

در زمانی که دولت‌های ایرانی» نیمی ازجهان را زیر قدرت و نفوذ اداری خود داشتند و 
به آسانی میسر بود دین خود را گسترش دهند از این کار پرهیز می‌کردند.تحمیل دیین و 
E‏ 7 
اصولی کلی و جهانی است که هر کس در هر زمان می‌تواند حقیقت آن را دریابد» اگر 
مایل بود آن را بپذیرد و اگر نخواست نپذیرد. مانند یک‌ایدئولوژی و انديشة فلسفی, 
آزاداندیشی و گزینش راه و روش به پیروی از خرد. یکی از آموزش‌های اصلی دین‌زرتشت 
است. به اين بنیان فلسفی و اجتماعی که بیش از سه هزار و هفتصد سال پیش آموزش 
داده شده هنوز گروه‌زیادی از انسان‌های پیشرفته جهان پای بندند. 

در نوشتةٌ پیش رو که برگردان گاناهاست نمونه‌ای از یک برگردان به شيوة نوین ارایه 
شده و کوشش به کاررفته است تا هر کس که سواد خواندن و نوشتن فارسی دارد خود 
بتواند درستی آن را بررسی کند. هرگاه در ده‌ها برگردان گاتاهابه زبان فارسی یا دیگر 
زبان‌ها مقایسه کوتاهی انجام شود دیده خواهد شد تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد که 
خواننده را دچار تردید خواهد کرد. برای درک اندیشه‌های زرتشت باید آنها را به زبان و 
خط اصلی اوستایی بررسی کرد که کار دشواری نیست به ویژه اينکه در حال حاضر جنبش 
اوستاشناسی رونق فراوان یافته و بیشتردوستداران آن به منابع گوناگون پژوهشی دسترسی 
پیدا کرده‌اند. 

هدف اصلی این نوشته آن است که خوانندة ایرانی به زبان گاتاها آشنا شود و 
اوستاخوانی از روی متن اصلی و به زبان آوستایی انجام شود. به وبژه جوانان و 
دانش‌جوبان. 

اتفقتق یک ترش E E E‏ ود سک رای پگ 
است ولی باید این کوشش با بررسی‌های دامنه دار بهره مندی از تمام منابع دستوری و 
زبانشناسیء به ویژه از سوی پژوهشگران دانشمند ایرانی انجام شود و آن کوششی است که 
به همت بزرگ» وقت زیاد و ابزار کافی نیازمند است. اين آرزوی بزرگ خواه ناخواه روزی 
برآورده‌خواهد شد و هر کس به اندازه توانایی خود می‌تواند به این جنبش بزرگ فرهنگی و 
آشنایی با هویت و شناسه ایرانی کمک و از آن پشتیبانی کند. 


۱٩ سرآغاز‎ 


پروفسور دوشن گیمن زبان شناس (فیلولوگ) و پژوهشگر دانش اوستایی و 
ازا اسن ست که در ماف عام فاه هده ومو د لرام اعد بیان کناب 
حاضر را با دقت بررسی کرده و نگارنده را از نظرات‌خود آگاه ساخته‌اند. بیگمان آنچه 
مربوط به دانش زبان‌شناسی بوده چون پیروی از یک دستور و شیوة کلی است. نظر 
همگان نسبت به آنها یکسان است مورد تایید قرار گرفته ولی از سایر جهات به ویژه زمان 
زرتشت که مورد اختلاف پژوهشگران است نظریه ویژه‌ای دارنده چون مورخین زمان او را 
از ۶۰۰ سال تا نه هزار سال‌پیش از میلاد گزارش کرده‌اند. نظر و فرضية هریک از 
دانشمندان نسبت به آن و سایر مسائل فرهنگی ایران متفاوت: است. 

بنابراین با احترام بسیاری که نسبت به پروفسور دوشن گیمن همراه با قدردانی و 
سپاسگزاری دارم. به ویژه برای‌کارهای گرانقدری که درباره دانش اوستایی و ایران‌شناسی 
از خود به جای گذاشته‌اند» لازم می‌دانم به این نکته اشاره‌کنم که ممکن است نگاه و 
برداشت یک ایرانی باورمند به فرهنگ و هویت ملی خود. با دید و برداشت یک کارشناس 
بلندپایه غربی که بیگمان دارای چنین اعتقاد و احساس ملی نیست تفاوت داشته باشد. 

بنابراین در متن اين کتاب یا در مقدمه فاضلانه‌ای که نوشته‌اند چنانجه نویسنده نظر 
دیگری داشته باشد دلیل بر ناسپاسی نیست. 

آبتین ساسانفر 
نوروز ۱۳۸۳ 


PREFACE 


Les plus anciens textes de la religion de Iran ancien, les 
gûthas ou hymnes de Zarathustra (grécisé en Zoroastre), datés des 
7°™* et 6*™* siècles avant notre êre par des traditions dont on n’a 
aucune raison sérieuse de douter (cf. Gherardho GNOLI, Zoroaster 
in History, New York, 2000) sont des textes difficiles Ils ne nous 
sont intelligibles, da peu près, que dans la mesure où leur langue 
ressemble, comme par exemple le français ã italien, ã la langue 
des hymnes védiques, les plus anciens documents de la religion 
hindoue. Ces hymnes védiques sont comparables par leur contenu 
et par leur style, ù ceux de Zarathustra. Mais il y a une importante 
différence. 

Regardons un peu, en face des 17 gûthãs, les 1017 hymnes 
védiques. Ce sont principalement des priêres et louanges adressées, 
au cours des sacrifices, a des dieux, principalement ã Indra, dieu du 
tonnerre et de la guerre, au feu personnifié, a la liqueur sacrée, 
Soma, ã laquelle est consacrée tout un livre, sur les dix du recueil. 
Mais on y trouve aussi des drames dialogués, des recueils 
d’énigmes, une bénédiction des vaches, des charmes contre la 
phtisie, contre un sorcier, contre des rivaux, etc., etc. Ces poêtmes 
sont attribuées par la tradition a une centaine d’ auteurs différents, 
parfois nommêés dans le texte ; mais aucun de ces noms n’est 
jamais pour nous autre chose qu’ un nom, ne désignant jamais une 
personnalité avec ses passions, son histoire, son message. 

Regardons maintenant les gathãs. Zarathustra y apparaît 
rompu 2 la pratique de l’ancienne poésie. Il use de mètres et 
d’images qu emploient de même les chantres védiques. Par 
exemple, il désigne les priêères qu’il adresse au ciel par une 
métaphore que Pon retrouve dans le Véda : « J’attelerai pour 
vous », dit-il aux immortels, « les coursiers de mes priêres ». 

Comme les chantres indiens aussi, il termine parfois un 
hymne par la réclamation du salaire substantiel auquel il a droit, en 
tant que prêtre sacrifiant, zaoftar, sk. hotar. 


سرآغاز لا ۲۱ 


Mais la cessent les ressemblances, car Zarathustra 5۵1 0 لد‎ 
n’est pas un quelconque professionnel du culte. Il a conscience 
dune relation personnelle avec le Seigneur, dont il se sent le 
prophète. Contrairement ã ce que nous venons de dire des hymnes 
védique, où aucune personnalité n’est décelable, si on aborde les 
gathãs sans parti pris, on ne peut manquer d’y reconnaître, a moins 
d’être littéralement aveugle, une personne, un message, un destin, 
même si Ion n’en aperçoit que les grandes lignes. 

Nous devons nous représenter la société où vit Zarathustra, 
quelque part en Afghanistan, comme assez primitive, purement 
campagnarde, vivant essentiellement d’élevage, mais sédentaire ; 
et cette communauté a des ennemis plus guerriers, peut-être 
nomades, qui trouvent plus d leur goût de s’emparer du bétail des 
autres. Zarathustra a pris parti pour les éleveurs, contre ceux qui 
sacrifient le beceuf, contre leurs chefs et leurs prêtres. 

Maître Sassanfar sest attelé a la redoutable tache de 
traduire les gãthãs. Il les a abordées sans idées préconçues. Il a 
2021۷56 chaque mot, comparé toutes les traductions de ses 
prédécesseurs. Il s’est attaché ã la lettre de ce texte, résistant, sur 
mon conseil de philologue, d la tentation de moderniser Zarathustra 
pour le rendre peut-être plus directement accessible aux lecteurs 
d’aujourd’hui en le détachant de son temps et de son milieu, c’est ã 
dire dune société préoccupée, comme toute autre, de sa 
subsistance et répétons-le, assez primitive. Libre au lecteur 
dٌ’aujourd’ hui de faire abstraction de ces circonstances particulitres 
pour ne retenir du message gãthique que ce qu’il considère comme 
essentiel, la lutte universelle du bien et du mal, de la vérité et du 
mensonge. 


Jacques DUCHESNE-GUILLEMIN 


۳۲ گاتاها 


دیباچه 
به قلم پروفسور دوشن گیمن 

از قدیمی‌ترین متون دینی ایران باستان, گاتاهایا سروده‌های زرتشت (به 
پونانی20:085161) است که زمان او بنا برسنتی که دلیل جدی برای تردید در آن وجود 
نداره برمی گردد به سده‌های هفتم و هشتم پیش از میلاد (رجوع کنید به‌کتاب نیولی 
سال ۲۰۰۰ به‌نام زرتشت در تاریخ) آنها متون مشکلی هستند که برای ما قابل درک نیستند 
مگر تا حدودی‌که با زبان سرودهای ودایی یعنی قدیمی‌ترین نوشته‌های دینی هندی 
شباهت و پیوند داشته باشند. همانند شباهتی‌که میان زبان فرانسه و ایتالیایی وجود دارد. 

وهای وذایی با سروههای زرف از لاغ سک و موا قبل اسه د ول 
در این میان تفاوت عمده‌ای وجود دارد. گاتاهاکه در برابر ماست دارای هفده فصل است ولی 
سرودهای ودایی دارای یک هزار و هفده فصل می‌باشند. 

سرودهای ودایی سرودهایی هستند که درمراسم قربانی یا نیایش» برای خدایان خوانده 
می‌شوند. به ویژه به ایندرا خدای رعد و جنگ» به آتش که دارای تشخص شده است» به 
نوشابه مقدس «سئوما» که یک جلد کامل از ده جلد کتاب به او اختصاص یافته است. 

در میان سرودهای ودایی گفتگوهایی به شکل نمایش» مجموعه‌هایی از معماهاء دعای 
خیر برای گاوان» سحر وافسون بر ضد مرض» جادوگری» دشمن و غیره دیده می‌شود. بر 
AE KE a E E a‏ 
درمتن به‌نام آنها اشاره می‌شود ولی برای ما چیزی جز همان نام باقی‌نمانده است. هیچگاه 
شخصیتی با شور و هیجان, همراه با تاریخ و دارندة پیام در میان آنها دیده نمی‌شود. 

اکنون به گاتاهانظر افکنیم زرتشت در سروده‌هایش چنان ظاهر می‌شود که از کاربرد 
وهای قلیمی که اس و ععط ورن و تضووری را کیره بیان یه کر خی بر که 
دنبال می‌کند. مثلا در ستایشی که به پاکان جاویدان (امشاسپندا نکهصفات اهورامزد 
هستتند) خطاب می‌کند. استعاره‌ای از سرودهای ودایی دیده می‌شود: «پیک نیایش هایم را 
برای‌شما زين و افسار می‌کنم». مانند سرودگویان هندی پاره‌ای از اوقات سرودی را با 
درخواست پاداشی که به عنوان‌پیشوای دینی (ژئوتر به سانسکربت هوتر) حق خود می‌داند. 


دیباچه ۵ ۲۳ 


ختم می‌کند. 

همانندی گاناها با سرودهای ودایی به همین جا پایان می‌گیرد. زرتشت می‌داند که 
وظیفة او یک پرستش حرفه ای‌نیست. او در درون خود آگاه است که با خدای خود یک 
رابطة شخصی دارد و حس می‌کند که پیام آور اوست. برخلاف آنجه دربارة سرودهای 
وتان کف کف هی رش انا شش کار ماک رها ی بط انم رو کین ایک 
تصمیم از پیش ساخته برخورد شود نمی‌توان از تشخیص یک حقیقت مسلم خودداری 
کرد که در پشت آنهاء یک‌شخصیت یک پیام و یک سرنوشت نهفته است. حتا اگر فقط به 
خطوط کلی آن قناعت شود. باید به معنی واقعی کور بود تا این حقیقت را درک نکرد. 

ما باید جامعه‌ای که زرتشت در آن می‌زیسته است را ارایه دهیم که چیزی شبیه به 
ناحیه‌ای در افقانستان» بسیار ابتدایی و کامللاً روستایی بوده. زندگی بر اساس گله داری و 
پرورش دام ولی در حالت سکونت و شهرنشینی جریان‌داشته است. این جامعه دشمنانی 
داشته جنگجو و خانه ببوش که به چپاول چارپایان و رم دیگران اشتغال داشتند. زرتشت 
به‌طرفداری از دامداران و برعلية آنها که گاو را قربانی می‌کردند و پیشوایان آنان قیام کرد. 

آقای ساسانفر برای برگردان گافاها بدون اندیشة قبلی به مشکلات آن. وظیفة دشواری 
به عهده گرفته است. هر یک از واژه‌های گاتایی را تجزیه و تحلیل کرده و همه 
برگردان‌های مترجمین پیشین را با یکدیگر مقایسه و خود را پایبند برگردان دقیق واژه به 
واژه این متن نموده است. 

در برابر سفارش من که به عنوان یک زبان شناس ارایه شده مقاومت کرده و تماییل 
دارد زرتشت را مُدرنیزه کند و به صورت جدید ارایه دهد که خواننده امروزی بتواند 
نها ها مرس دق اد ور غا کت ا ان معط که 
آن می‌زیسته یعنی یک جامعة ابتدایی که گرفتار معاش روزمرةٌ خود بوده جدا ساخت. 

البته خوانندة امروزی آزاد است که گاتاهارا جدا از شرایط زمانی و مکانی آن مورد توجه 
قرار دهد و فقط پیام آن را که مبارزةٌ همه جانبه خوبی عليةٌ بدی و راستی بر ضد ناراستی 
است. بپذیرد. 


ژاک دوشن گیمن 


۴ گاتاها 


پيشينة پژوهش‌های اوستایی 

دربارة زرتشت کتاب او زبان و خط اوستایی از دیرباز تاریخ نویسان یونانی. مسیحی و 
لام روابات ان ر ا ا ا 
این گزارش‌ها که پاره‌ای از آنها مُغرضانه و از روی تعصب دینی یا دشمنی‌های سیاسی 
نوشته شده قابل اعتماد نیستند و باید آنها را با قید احتیاط پذیرفت. روایتی هم که ممکن 
است به سود تاریخ و فرهنگ ایران باشد از سوی گروهی از خاورشناسان مورد تردید قرار 

برای آگاهی بر تاریخ اوستا و دانش آن به اندازه‌ای در زمینه‌های گوناگون بررسی و 
گفتگو شده که نکات تاریک کمتر به چشم می‌خورد. 

آنجه مسلم است دین زرتشت پیروانی دارد که در سراسر جهان پراکنده‌اند و قرن‌ها 
نگهبان اوستاء کتاب مقدس بوده‌اند. اوستا و کهن‌ترین بخش آن گاتاها مطمتن‌ترین 
سرچشمة پژوهش و آشنایی با آموزش‌های اخلاقی و معنوی زرتشت است که به صورت 
نوشته» از سه هزار و هفتصد سال پیش, پشت آندر پشت با ایمان و کوشش به نسل‌های 
بعدی سیپرده شده و امروز به دست ما رسیده است. مسیر این را و پژوهش در اوستا 
در غرب به ویژه در دو سدهٌ گذشته به طور خلاصه در این نوشته برای آگاهی دوستنداران 


فرهنگ ایران بازگو می‌شود تا به گونة پیش درآمدی بر برگردان گاتاها به آن توجه شود. 


پژوهش‌های نخستین 
نخستین کوشش مهم پژوهشی که در دنیای غرب آغاز شد از سوی آنکتیل دوپرون 
بود که نقطةٌ عطفی برای اوستاشناسی و علم زبان‌شناسی در جهان غرب به شمار می‌رود. 
از آن زمان است که گروهی از پژوهشگران با توجه به آمادگی جامعه به‌ویژه با دسترسی 
به منابع و کشفیات نوین تاربخی به پژوهش‌های دامنه‌دار در تمام زمینه‌های دانش 
اوستایی دست زدند. پيشينة این بررسی به سده شانزدهم بر می‌گردد که «برنابه بریسون» 
Bernabe Brisson(‏ تمام اطلاعات زمان خود را دربارۂ ایران و دین ایرانی در جلد دوم 


پژوهش‌های نخستین 8 ۲۵ 


کتابش به سال ۱۵۹۰ گردآوری و در پاریس منتشر کرد. در سدة بعد مسافران اروپایی که 
پیروانی دارد» از جمله «هنری لرد» (0۳0] 116017۷) در کتابی با عنوان دین پارسی‌ها که 
در سال ۱۶۳۰ منتشر کرد از چگونگی مراسم دینی زرتشتیان دربارة آتش بهرام و پاره‌ای 
از آیین‌های دینی آنان گزارش داد. «گابریل دوشینون» (عمصنطل 46 ع:00)) در 
کتابی در سال ۱۶۷۱ با عنوان «رابطه جدید با شرق» گزارش داد که: «زرتشتیان کتاب 
بزرگی دارند که با واژگانی غیر از حروف فارسی و عربی و سایر زبان‌ها نوشته شده که 
ویژة خود آن هاست و می‌توانند آن را بخوانند و برای آن احترام بسیار قایلند و کتاب 
دیگری نیز برای درک و فهمیدن آن دارند» که مسلماً منظور از آن تف سیر پهلوی بوده 
است. در این قرن نویسندگان دیگری از قبیل «رافایل دومان» (1205 00 .) در کتابی 
با عنوان دولت پرس در سال ۱۶۶۰ و «شاردن» (27010)). در سفرنامة خود دربارة 


مراسم دین زرتشتیان گزارشی داده‌اند. 


توماس lkيد Thomas Hyde‏ 
در ابتدای قرن هیجدهم «توماس هاید» خاورشناس دانشگاه آکسفورد کتابی دربارة 
«دین‌های ایرانی» منتشر کرد و باور داشت که برای شناخت و فهمیدن یک دین باید به 
منابع اصلی آن دسترسی داشت نه از طریق روایات و اطلاعات غيرمستقيم هاید آنجه را 
تاریخ‌نگاران کلاسیک به زبان لاتين و یونانی نوشته بودند همراه با نوشته‌های مورخین 
اسلامی در اين زمینه گرد آورده و نیز به منابعی که در اختیار داشت و تصور می‌کرد برای 
شناسایی و درک دین ایرانی اصالت دارد از قبیل کتاب «سد در». «ارداویراف نامه» و 

«فرهنگ جهانگیری» مراجعه کرده است. 

ا با ا دک وناق ك نة فاخا وات ردا ها وا 
نادرست بود. مطالبی دربارة بنیان دین مغان (۷۵215۳06) و نقفش ابراهیم نخستین 
قنونگذار ایرانی() و اصلاحات زرتشت پیرو بهودیان پناهنده به بابل(!) و داستان‌هایی از 
این قبیل عنوان کرده بود و از مسافران به بخش‌های ایران و هند با اصرار درخواست کرده 
بود که اطلاعات و کتاب‌های مقدس پارسی را به هر قیمت شده خریداری کرده و به اروپا 
بیاورند. این تقاضا هیجده سال بعد انجام شد و شخصی به نام «زرژ پوشه» یکی از 


۶ کاناها 


بازرگانان «سورات» یک دستنویس «وندیداد ساده» از سوی پارسیان هند دریافت کرد که 
در سال ۱۷۲۳ به آکسفورد برده شده بود ولی کسی نبود که از آن استفاده کند و آن را با 
زنجیری به دیوار کتابخانه نصب کرده بودند و تصور می‌کردند وندیداده نام کسی است. 

چند سال پس از آن «فریزر» (۳۲۵26۶) که سِمّت مشاورت سیاسی را در بمبیی داشت 
به «سورات» نزد پارسیان رفت و توانست دو دستنویس دینی خربداری کند ولی کسی 
حاضر نشد به او خواندن و نوشتن پهلوی و اوستایی را آموزش دهد. با این وجود بررسی 
دربارة مغان در مراکز علمی انجام می‌شد و بیشتر آنها بر کتاب هاید که پر از پندارهای 
نادرست بود تکیه داشت. «فرر» ()۳۲6۲6) نیز در این زمان نموداری از دین پارسی بر 
اساس «سد در» تهیه کرده بود و «آبه فوشه» (۳006067 ۸۵006/). با اطلاعات گسترده‌ای 
که داشت. در سال‌های ۱۷۵۹-۱۷۷۲ سرگرم نوشتن یک کتاب تاریخی بود که در آن به 
دين ایرانیان اشاره کرد 9 برای آن هشت دوره قایل شد که همه آن تخیلی 9 غیرواقعی 
احیاکننده دین در زمان داریوش پسر ویشتاسب و مسایلی از این دست. بررسی‌های این 
دوره بدون دسترسی به منابع آن هم از سوی عوامل متعصب» نمی‌توانست در بردارندة 
اطلاعات حقیقی باشد. 

از یکسو زرتشتیان و پارسیان هند به دلایل سنتی و تاریخی, امور دینی و کتاب‌های 
خود را پنهان می‌کردند و در پی تبلیغ و شناساندن اصول فکری و دینی خود نبودند و از 
سوی دیگر روحانیون مسیحی تلاش داشتند برای پایداری جایگاه و مبانی دین مسیح» هر 
دین قدیم و جدید را شناسایی کرده و آن را به هر شکلی که بتواننه بی‌اساس, غیرمفید و 
برخلاف حق و حقیقت جلوه دهند و خدشه‌دار کنند. ولی شیوه‌های بررسی‌های اوستایی از 
داستان به سوی منابع و متون اصلی متوجه شد. 


آنکتیل دوپرون ۱۰0۵۲00 الناهسوص۸ 

آنکتیل در سال ۱۷۵۴ در حالی که هنوز بیست سال داشت و شاگرد مدرسه زبان‌های 
شرقی بود به چند صفحه از رونوشت وندیداد کتابخانه آکسفورد که نزد «لرو دشوتره» 
)Ler0u Dechauterayes(‏ از خاورشناسان فرانسوی بود برخورد کرد. دیدن این چند 


پژوهش‌های نخستین ۱ ۲۷ 


برگ از وندیداد او را مصمم کرد که برای ترجمة کتاب‌ها و آثار دین زرتشتی کوشش کند 
و آنها را به فرانسه بیاورد. در این راه «آبه بارتولومه» و «کنت دوکلو 46 00016 
ع ) او را تشویق می‌کردند. سرانجام به عنوان یک سرباز به خدمت کمپانی هند 


درآمد و در ۲۴ فوریه ۱۷۵۵ از راه دریا عازم هندوستان شد و پس از سه سال با تحمل 
مشکلات در ۲۸ آوریل ۱۷۵۸ به سورات یکی از بخش‌های زرتشتی‌نشین هندوستان 
رسید. در ابتدا هیچ یک از پارسیان (زرتشتیان هند) حاضر نبودند او را در آموزش 
کتاب‌های زرتشت راهنمایی کنند. تا آنکه «موبد داراب کرمانی» شاگرد «موبد جاماسب» 
با اکراه حاضر شد با او کار کند و مدت سه سال طول کشید تا آنکتیل زبان آموخت و 
مدارک لازم را برای برگردان به دست آورد. سپس در ۱۵ مارس ۱۷۶۱ از سورات بازگشت 
و روانه آکسفورد شد تا دستنویس‌هایی که به همراه داشت با وندیدادی که در آتجابود 
مقایسه کند و پس از اطمینان از درستی و یکسانی دستنویس‌های خود با نمونه‌ای که در 
آکسفورد بود در سال ۱۷۶۲ تعداد یکصد و هشتاد دستنویس زند و پهلوی و فارسی را به 
کتابخانة سلطنتی تحویل داد. پس از آن به مدت ده سال مشغول تهیه و ترجمة آنها شد و 
ان فاصه در مها عي مالي درا اة اشر می اد که 
تارک» گزارش داده بود با منابع جدید و مربوط به زمان زرتشت و پاره‌ای مسایل دیگر 
منتشر می‌کرد که ظاهراً دربردارندة اندیشه‌های خداشناسی (۲(6010816) و مسایل مربوط 
به طبیعت و اخلاق و همچنین کلیاتی دربارة برگزاری آیین‌های دینی بود. در جلر نخست» 
شرح مسافرتش آمده است. در جلد دوم گزارشی دربارهةٌ دستنویس‌های زند و پهلوی که با 
خود آورده بود و زندگی زرتشت با نگاهی به منابع سنتی و ترجمة وندیداد ساده. در جلد 
سوم ترجمةّ بقية اوستاه بندهش و نیز یک واژه‌نامة زند و پهلوی و فارسی و سرانجام اراي 
رسوم سنتی و دینی پارسیان هند که در کتاب‌های زند و پهلوی دیده می‌شود. 

ترجمة آنکتیل دوپرون هیجان شدیدی در فرانسه و اروپا به وجود آورد. در حقیقت 
نخستین کوششی بود که یک اثر بزرگ فلسفی و دینی را از ژرفای شکافته نشده تاریخ 
بیرون می‌کشید که خاورشناسان تا آن زمان با آن آشنایی نداشتند و مدت چهل سال طول 
کشید تا این حادثه برای آنها رنگ عادی بگیرد. به ترجمةٌ یاد شده به ویژه در انگلستان 
حمله‌های تندی شد. با این که آنکتیل برای پیش گیری از خشم و حساسیت انگلیسی‌ها 
روانش یه قاتشم ها eS OSES E Ba‏ لها ز La RN‏ 


۸ کاناها 


پخش جزوه‌ای آغاز شد که به قلم یک دانشجوی جوان آکسفورد به نام «ویلیام جونز» 
(دععم1 صعئللز۷۷) نوشته شده بود. او بعدها بنیان گذار انحمن آسیایی در کلکته شد. 
ویلیام جونز ادعا می‌کرد که آنکتیل دستخوش فریب گروهی حقه باز شده. چون بعید به 
نظر می‌آید که چنین مطالب بی محتوایی که در برگردان آمده است بتواند از قانونگذار با 
عظمتی نظیر زرتشت باشد 9 اشاره می کرد به پاره‌ای از مراسم دینی که در آن «زورُ» 9 
«برسّم» به کار می‌رفت مانند آنجه در هات دوم یسنا آمده است. سپس اضافه می‌کرد که 
زورفقط آب و بُرسُم دسته‌ای از شاخه‌های درخت است و محال به نظر می‌رسد چنین 
مطالب بی سر و تهی از زرتشت باشد. ویلیام جونز زیر سرپوش انتقاد از برگردان آنکتیل 
هر چه می‌توانست به بدگویی و اهانت به زرتشت و اوستا پرداخت که تکرار آن‌ها جایز 
نیست چون از دشمنی پرمدعا و فضل فروش انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. 
که با کار پژوهش‌های تاریخی و فلسفی سازگاری ندارد. شاید یکی از علل حمله‌ها و 
انتقادها به ترجمة آنکتیل آن بود کهوی هنگام پژوهش در کار اوستا رسماً در ردیف 
خاورشناسان با اسم و عنوان زمان خود به حساب نمی‌آمد و نیز انگلیسی‌ها پژوهش‌های 
خاورشناسی را در حوزهٌ انحصاری فعالیت خود می‌دانستند و انتظار نداشتند یک فرانسوی 
آن هم بدون داشتن عنوان و تخصص به حوزهٌ آن‌ها دست درازی کند. آنکتیل که جوانی 
راکب رک شزا رهبا ماش سار فص گرد وی از کر ات 
فراوانی با برگردان اوستا رشته جدیدی از داش خاورشناسی را برای اروپاییان ارمغان آورده 
دفاع می کرد و طبعا حالت غرور آمیزی نیز داشت که دشمنی شخصی و حسادت گروهی از 
اطخ اتمه وه گرا A ANAND SE‏ 
اشاره کرد و این خود نشان می‌دهد که افسار گیسختگی او در فحاشی. مبنی بر دشمنی و 
عدم آگاهی وی به پژوهش‌های اوستایی خاورشناسی بوده است. 

از جمله انتقادهای جونز که مدتی بعد واهی بودن آن‌ها آشکار شد آن است که به چند 
واژه اشاره می کندء مانند واژة دين 9 باور دارد این واژه یک کلمةٌ عربی است 9 نمی‌تواند در 
یک کتاب که به زبان زند نوشته شده یافت شود. به همین ترتیب واژه‌های دیگری از 
قبیل دنیاء آخرت» فلک» زمان» دم سنه» اب» ام شمس» تمام و غیره واژه‌های عربی 
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هستند و «دستور داراب» که باید زبان قوم خود را بداند به خارجی بودن آن واژه‌ها آگاهی 
دأشتهه بنابراین یک حقه باز و شارلاتان بوده که شها را قریفهه است وشما نیز قضه:داریته 
به نوبه خوانندگان خود را بفریبید باز به آنکتیل خطاب می‌کند. «چنان نتیجه گرفته 
می‌شود که شما دارای اطلاعاتی که ادعا می‌کنید نیستید يا این که این اطلاعات همگی 
پوچ» بیهوده‌اند و ننگ آور است که ذهن یک مرد چهل ساله را بخود مشغول کنند». 
بود از شدت تعصب ضد اوستایی به دام جهالتی افتاد که ته ماندهٌ حیثیت به اصطلاح علمی 
خود را از دست داد و موجب بی آبرویی وی حتی در زمان خودش در محافل علمی شد وی 
در زمانی که از سوی دولت انگلستان در هندوستان به سمت قضاوت خدمت می‌کرد. 
همزمان با گفتگوها و اظهارنظرها دربارة برگردان انکتیل دوپرون از وجود کتابی به نام 
«دساتیر» آگاه شد. کتاب دساتیر را شخصی به نام «آذرکیوان» که از اهالی شیراز بوده و در 
زمینه‌های عرفانی و ادبی دستی داشته است به عنوان یک کتاب دینی ایرانی جعل کرده بود. 
او با زبان عجیب و غریبی که ساخته خودش بود دساتیر را به عنوان کتاب‌های پیامبران 
ایرانی به رشته تحریر درآورده و برگردان فارسی آن را ذیل زبان ساختگی خود اضافه کرده 
بود. در ترجمةّ فارسی کتاب نیز واژه‌های زیادی که ريش پهلوی داشت یا نزدیک به آن بود 
از خود ساخته و به کار برده بود که شاید پاره‌ای از آن واژه‌ها در زبان امروزی ما وارد شده 
باشد. هدف نویسنده کتاب دساتیر آن بود که از رونق فرهنگی و توجه دربار پادشاهان هند 
ظز اکر شاه اماه كد و أن كاب ج وا مايه نفد لماع و کشت رامق قزار دهد 
ام اران دروغیی یرای کر اقا کاب کر فدھ ات 

١‏ شت مه آباد. ۲- شت جی افرام. ۳ شت شای کیلو. ۴- شت یاسان. ۵- شت گلشاه. 
۶ شت سیامک. ۷- شت هوشنگ. ۸ شت تهمورس. ٩‏ شت جمشید. ٠۰‏ شت فریدون. 
١‏ شت منوچهر. ۱۲- شت کیخسرو. ۱۳ شت زرتشت. ۱۲ پندنامه اسکندر. ۱۵ شت 
ساسان. ۱۶- شت ساسان پنجم. 


علاوه بر نام‌های دروغین و زبان جعلی» عنوان کتاب یعنی دساتیر که جمع عربی واژه 
فارسی دستور است گویای بی ارزشی آن است. پورداود در یکی از کتاب‌های خود به نام 
«هرمُزد نامه» شرح مختصری در معرفی آورده است که تمام نکات دقیق و تاریخی 
مربوط به آن ذکر شده است. 


۰ گاتاها 


ویلیام جونز پس از آشنایی با دساتیر تمام کوشش خود را وقف شناساندن و بزرگ 
کردن آن کرد و با آن که حتی یک کلمه از محتویات پوج آن در هیچ کتاب و مدرکی از 
گذشته‌های دور و نزدیک دیده نمی‌شود و هیچ ارتباط تاریخی یا فکری با فرهنگ و سُنن 
ایرانی نداشت آن را به عنوان یک نوشته معتبر که دربردارندة تاریخ و عقاید دینی ایرانیان 
است برای مقابله و ضدیت با اوستا عَلّم کرد و با نفوذ سیاسی که در دستگاه حکومتی 
انگلستان در هند به دست آورده و به لقب «سر» (81۲) نیز نایل شده بود برای چسباندن 
آن کتاب جعلی به هویت ایرانی می‌کوشید و سرانجام «ملافیروزین کاووس» از فضلای 
اوی کی واد کد کھ کا و ا و ی ۱ 
منتشر کند. وسیلة چاپ و ترجمةٌ انگلیسی کتاب با حمایت جونز فراهم آمد. ملا فیروز پس 
او ا کو یسیان از یجان ملک اا ات اا ورک( کے ف ور 
انگلستان در دربار فتحعلی شاه بود ‏ وکتابی هم به نام ۳۵۲/۵ 0۴ 115101 نوشتنه است) 
برگردان کتاب را به وی تقدیم کرده و مقدمه‌الی هم بر آن نوشته است که جز رونویسی و 
قدرت مالی و نفوذ سیاسی انگلستان کتاب مجعول یک شارلاتان را وسیلك لوٹ کردن یک 
واقعیت مهم تاربخی 9 فرهنگ ایران قرار داده است. اين بی شرمی و سوء استفاده از 
اکاک سای یک دول مار ورای کو و ا و و ا 
جنان ماهرانه انجام گرفت که اگر شکوه خیره کننده زرتشت و اوستا نبودبرای ایراتی‌هنا 


پیامبران و پادشاهان جعلی نیز می‌ساختند و آن را به خورد همگان به ویزه ایرانیان 
می‌دادند. بررسی و جستجو دربارة فرهنگ و هویت ملی ایرانی باری است که ایرانیان باید 
بر دوش بکشند. کوشش پاره‌ای از خارجیان و خاورشناسان غربی گو این که دارای 
اطلاعاتی هم باشند در بسیاری موارد بر اثر دانش کم و دشمنی زیاد گمراه کننده است 
همانند آنچه ویلیام جونز می‌خواست انجام دهد ولی نتوانست. 

در انتقاد از ترجمة آنکتیل سپس نوبت به «ربچاردسون» زبانشناس و گرامردان رسید 
که تلاش می‌کرد پندارهای نادرست جونز را به شکلی گویا و علمی ارایه دهد. او نیز برای 
انکار واقعیت زند و اوستا استناد به واژه‌های ظاهراً عربی می‌کرد که در زبان زند و پهلوی 
يافته می‌شد و می‌گفت زبان عربی در قرن ششم میلادی با هجوم تازیان به ایران» وارد 
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زبان ایرانیان شده است بنابراین وجود واژه‌های عربی در زبانی که مربوط به تاریخ پیش از 
هجوم اعراب است دلیل بی اعتباری و عدم اصالت زبان زند و پهلوی است و اظهار 
می‌کرد که تلفظ زبان زند و پهلوی دشوار است و از لحاظ آهنگ نیز با زبان فارسی که به 
خوش آهنگی مشهور است بسیار متفاوت است و ريشة واژه‌های آن‌ها نیز با هم سازگاری 
ندارند و علاوه بر جنبه‌های شکلی» ادعا می‌کرد از لحاظ محتوا ناچیز است و مطالب آن 
نظیر مَرثیه خوانی برای مُردگان است! 

در آلمان شخص دیگری به نام «ماینر» (۷1610675). می‌گفت چگونه ممکن است 
کتابی به نام اوستا را به زرتشت نسبت داد که در آن تعداد زیادی واژه‌ها و نام عربی 
مربوط به درختان» جانوران» انسان‌ها و شیطان‌ها دکر شده که در زبان‌های ایران باستان 
ناشناخته است و نیز آیین‌های مذهبی عجیب در آن دیده می‌شود که در ایران پیشین 
وجود نداشته است. اگر چنین آداب و رسومی» با چنین نام‌هایی در دین زرتشت وجود 
داشت مسلما یونانی‌ها چیزی راجع به آن‌ها می‌نوشتند در حالی که راجع به هوم یا جمشید 
و سایر اسامی اشاره‌ای از سوی یونانی‌ها دیده نمی‌شود. 

پس از این همه انتقادات و حمله‌های سخت. آنکتیل دوپرون پشتیبانی یافت به نام 
«کلوکر» (16[60166۶) که از همان هنگام انتشار کتاب زند اوستای او برگردانی از آن به 
زبان آلمانی فراهم آورده و در سال ۱۷۷۶ آن را منتشر کرده بود. دو جلد دیگر هم به 
عنوان توضیح بر آن افزوده بود (لایپزیک ۱۷۸۲- ۱۷۸۱) جلد نخست دربردارندة مطالب 
آنکتیل راجع به دین» فلسفه و تاریخ قدیم بود. در جلد دوم که دارای اهمیت بیشتری بود 
از اصالت و واقعیت اوستا با اتکاء به دلایل تاریخی و باستانی دفاع کرده بود. دربارة مسایل 
مربوط به زبان و واژه‌های به ظاهر عربی که در زند و پهلوی وجود داشت کلوکر تأکید 
می‌کرد که این مورد مبتنی بر سوء تفاهم و عدم آگاهی انتقادکنندگان است. زیرا در زبان 
زنده هیچ واژه عربی دیده نمی‌شود بلکه آن واژه‌ها که تصور می‌کنند عربی است همه 
واژه‌های سامی هستند که ارتباطی با زبان عربی ندارد و مربوط به زبان آرامی است. ایران 
قدیم با کشورهای مجاور که زبان آرامی داشتند در ارتباط نزدیک بود و از زمان ساسانیان 
که زبان پهلوی دارای شکوفایی و تحرک بود آن واژه‌های آرامی که تصور می‌شود عربی 
است در زبان پهلوی راه یافته است. سرانجام همان واژه‌ها فقط در کتاب‌هایی یافت 
می‌شود که بر حسب سْنت پارسیان هند در زمان متأخر فراهم شده است. 


۲ گاتاها 


در بحث اصالت اوستا مدافع دیگری نیز پیدا کردم به نام «تیشن» (17۵۹68) 
باستان‌شناسی که دربارةٌ سکه‌های قدیمی کار می‌کرد و اظهار می‌داشت با خواندن 
کتاب‌های انکتیل تصور می‌کردم باید به مطالب دوران جدید برخورد کنم. ولی با سنجیدن 
دقیق دلایل دوطرف به این حقیقت معتقد شدم که آن‌ها متعلق به دوران باستانی هستند 
و آنچه مربوط به دوران جدید تلقی شده مبتنی بر بخش‌هایی است که درست فهمیده 
نشده‌اند و کتاب‌ها هماهنگی شگفت‌آوری دارند با آنجه قدیمی‌ها برای ما راجع به نهادها و 
افکار مغان به یادگار گذاشته‌اند مانند سرودهایی در ستایش ایزدان که «گزنفون» و 
«سترابون» و حتی «هرودوت» از آن‌ها یاد کرده‌اند. آنجه «پلوتارک» نیز دربارة انديشة 
زرتشت در یک بخش معروف آثرش بیان کرده به درستی با کتاب ژند هماهنگی دارد و از 
یک سرچشمه است. باید توضیحات کاملی دربارة زبان و خط بر کتاب‌های انکتیل افزوده 
می‌شد تا نشان داده شود که آنجه متعلق به گذشته‌های دور باستانی بود یعنی زبان زند و 
اوستا در زمان ساسانیان استعمال نمی‌شده بنابراین طبیعی است که به زبان پهلوی 
برگردان شود. سرانجام چون نمی‌توان انکار کرد که زرتشت کتابی از خود به جای گذاشته 


6 گواهی می‌دهد) چرا نباید معتقد باشیم که کتابی که آنان اکنون در دست 
دارند همانست که مربوط به زرتشت می‌باشد. به ویژه که دستبرد و تغیبری در آن صورت 
نگرفته و از سوی معتقدین به آن ارایه می‌شود و متعلق به پدران و اجداد آنهاست. در سال 
۳ در پاربس کتابی به چاپ رسید که حادنة مهمی به حساب می‌آمد و بدون اشاره 
مستقیم به اوستا درستی پژوهش‌های آنکتیل دوپرون را دربارة زبان زند و پهلوی تأکید 
می‌کرد و آن رسالةّ باستان‌شناس معروف «سیلوستر دو ساسی» (۹۵6۷ 46 عتاوع51۷) 
دربارة خواندن لوحه‌ها و سکه‌های زمان ساسانیان بود. منبع اصلی این رساله واژه‌نامه 
پهلوی - فارسی آتکتیل دوپرون بود. اصالت و واقعیت مدارک مورد استفاده آنکتیل عملا 
به اثبات می‌رسید بدون توجه به فرضیات و انتقادات مغرضانه‌ای که او را مورد حمله‌های 
بی‌اساس قرار داده بود. تیشن به اهمیت این کار پی برد و اظهار داشت: «این هم دلیل 
کافی برای اثبات آن که زبان پهلوی در زمان حکومت ساسانیان استعمال می‌شدهه زیر 
لوحه‌ها و سکه‌ها مربوط به زمان آنهاست و حتی زبان پهلوی زبان اداری و درباری بود. 
بنابراین توسط ساسانیان به ویژه اردشیر بابکان است که انديشة زرتشت و نوشته‌های او 
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دوباره گردآوری شد. از اين رو فهمیده می‌شود چرا و چگونه برگردان پهلوی کتاب اوستا 
در اين زمان فراهم شده است» و اضافه می‌کند بدین ترتیب تمام اوضاع و احوال» باستانی 
بودن و اضالت کات ها رند ماز رما اید می کد 

اما ویلیام جونز در سِمّت رییس انجمن آسیایی کلکته (6اوناهذ۸ 801616) که خود 
بنیانگذار آن بوه سخنانی در آن انجمن ایراد کرد و اشاره نمود اکنون دیگر آن دانشجوی 
بیست سال پیش دانشگاه آکسفورد نیست که سرسری به مسایل توجه کند وی با اشاره به 
برگردان آنکتیل تردید و احتیاط بیشتری نسبت به سال ۱۷۷۱ از خود نشان داد و عقیده‌اش 
نسبت به اساس مسئله تغییر نکرده بود و هنوز شک داشت که کتابی واقعی و اصیل به زبان 
اوستا وجود داشته باشد. اما دربارة واژه‌نامة زند و پهلوی آنکتیل نظرية جدید و مهمی ارایه 
می کرد که او را پیشگام علم «زبان‌شناسی مقایسه‌ای» (0080۵766 عزع۳۳11010) 
معرفی می کرد. جونز باور داشت به تازگی دربارة زبان اوستا به کشفی نایل آمده است که 
نتیجۀ با ارزشی دارد. آن اینکه آنکتیل که به هنگام جوانی شایستگی آن را داشت که به 
هندوستان مسافرت کند و تنها هدفش بازیافتن نوشته‌های زرتشت بود و شهرت فراوانی در 
فرانسه به دست آورده» اگر چهرة علمی خود را با لجبازی‌ها و غرور زباد از اندازه تیره نکرده 
بود نتایج بهتری به دست می‌آورد. سپس با توضیحاتی اضافه می‌کند که در واژه‌نامة زند و 
پهلوی که آنکتیل به دست داده و در کتاب‌ها و روایات سنتی پارسیان گردآوری و به زبان 
پارسی جدید فراهم شده دقت کردم و متوجه شدم که شش یا هفت واژه روی ده واژه 
منطبق با زبان سانسکریت است حتی پاره‌ای از قواعد دستوری آنها با یکدیگر هماهنگی 
دارنده در حالی که آنکتیل و به طریق اولی گردآورندة فارسی آن هیچگونه اطلاعی از زبان 
سانسکریت نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند فهرستی از واژه‌های سانسکریت اختراع کنند. سپس 
جونز تأکید و اعتراف می‌کند که آن فهرست اصالت دارد و واژه‌های اوستایی بوده‌اند که در 
کتاب‌های سنتی حفظ شده‌اند و نتیجه می‌گیرد که زبان زرتشت حداقل یک لهجه از زبان 
سانسکریت بوده است به مانند پراکرایت یا سایر لهجه‌های عامیانه که از دو هزار سال پیش 
در هند مورد استفاده بوده است. اما این نتیجه‌گیری جونز که زبان اوستا لهجه‌ای از 
سانسکریت بود خود مبتنی بر اشتباه است و این اشتباه تا زمان «بورنوف» (۲۶مصتناظ) 
ادامه داشت ولی با این وجود یافتن رابطه میان زبان اوستایی و زبان سانسکریت پیشرفت 
قابل توجهی بود. 


۴ گاتاها 


علاقه‌مندان به اوستا باید به این حقیقت واقف باشند که نظریات و نوشته‌های گروهی 
از خاورشناسان را باید با احتیاط بررسی کرد و در آنها با دید انتقادی و تردید نگریست. 

در سال ۱۷۹۸ یکی از روحانیون مسیحی «پرپولو» (۳۵[0 ۳6۲) در تحقیقی 
کوشش کرد چندین واژه اوستایی. سانسکریت و آلمانی را با یکدیگر مقایسه و نتیجه 
گیری کند که آنها منابع مشترکی دارند. او معتقد شد که در یک گذشته دور زبان 
سانسکریت. زبان محاوره مردم پارس و ماد بوده است و زبان زرتشت از آن ناشی شده 
است. همچنین از پژوهش خود نتیجه می‌گرفت که اوستا کتابی اصیل و حقیقی است زیر 
چنانچه تألیفی جدید بود به آن ترتیبی که جونز معتقد است» چگونه ممکن می‌بود که 
سنگنبشته‌های باستانی ایرانی, نیایش‌های دینی پارسیان و کتاب هایشان با زبان 
سانسکریت خالص, هماهنگ نباشد و در هر منطقه حالت و شکل ویژه به خود گرفته باشد 
مثلا با همان تفاوت‌هایی که میان زبان فرانسه و ایتالیایی وجود دارد. از این گفته با 
گذاری پر پیچ و خم چنین برمی‌آید که زبان زند يا اوستا از زبان سانسکریت نمی‌آید بلکه 
هر دوی آنها از یک زبان و منبع قدیمی‌تری گرفته شده‌اند. 

در بیست و پنج سال نخستین قرن نوزدهم فعالیت زیادی در زمینة اوستایی دیده نشد. 
فقط «گروتفند» (0۲0161000)) خواندن لوحه‌های ایرانی را آغاز کرد بدون آنکه مانند آنکتیل 
بخواهد در کار خود به عنوان یک وسیلة پژوهش و تحقیق بنگرد. در سال ۱۸۰۸ «جان 
لیدن» (16۷067 10۳7) « زبان زند (/وستا) را ناشی از لهجة پراکریت بسان زبان پالی 
قلمداد کرد. در سال ۱۸۱۹ «ارسکین» (۳251106). زند را لهجه‌ای از سانسکریت دانست که 
به وسیلة بنیان‌گزار انجمن مان از هند به ایران آورده شده ولی هرگز زبان همگانی نبوده 
است. تنها دلیلش این بود که زبان اوستایی در فرهنگ جهانگیری» جز زبان‌های هفتگانه 
ایران باستان ذکر نشده است. دربارةٌ محتوای اوستا بر آن بود که به گونة عحیبی با داده‌های 
فکری و سنتی پیشین هماهنگی دارد و بخش اصلی آن یعنی وندیداد اگر کار تقلیدی تصور 
شود تقلیدی است بی نظیر و جاویدان. ولی سیلوستر دو ساسی آن را کار یک تقلید کننده یا 
جاعلن قمی‌دانست, باید یذ این نکته توجه کرد که اقبات صحته و اصالت اما برای ری ها 
از چه راه طولانی و پر پیچ و خمی گذاشته است. 

«امانویل راسک» نیز در سال ۱۸۲۰ به مسافرتی نظیر آنکتیل دست زد و شمار زیادی 
از دست نویس‌های اوستایی را گردآوری کرد. نامبرده به رسالة ارسکین که در بالا ذکر شد 
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جوابی قاطع داد و در نامه‌ای که به رییس انجمن ادبی بمبیی نوشت نیز نظریات تئوریک 
ارسکین را رد کرد. او یکی از مبتکرین اصلی دستور زبان مقایسه ایست و پیشگام بورنوف 
در زبان‌شناسی اوستایی و «گریم» (11۳010)). در زبان آلمانی محسوب می‌شود. 


بور وف Eugene Burnouf‏ 
از هنگامی که آنکتیل دوپرون برگردان کتاب زند اوستای خود را ارایه داد تا اندشار 
تفسیر بخشی از بسنا از طرف بورنوف یعنی از ۱۷۷۱ تا ۱۸۳۳ صدت تقریباً هفتاد سال 
سپری شد و در این مدت هیچ پیشرفتی برای شناسایی و تحقیق در متون اوستایی به 
عمل نیامد. فقط خویشاوندی زبان سانسکریت با زبان اوستایی عامل جدیدی بود که در 
زمينة پژوهش‌های زبان‌شناسی وارد شده بود که آن هم در پیشرفت آن نتیجه‌ای در 
برنداشت و برگردان آنکتیل تنها منبع مطالعه بود و به تدریج شک و تردیدها دربارة اصالت 
در سال ۱۸۲۵ اوژن بورنوف که دربارة لهجة پراکریت پژوهش می‌کرد قصد داشت 
محدودة زبان‌های آریایی هند را مشخص کند و به این نتیجه رسید که جنوب هند حد 
فاصل میان نژادهای آریایی زبان با سایر نژادهای غیرآریاییاست. این مورد برای او باقی 
می‌ماند که آیا چنین خط فاصلی در شمال غربی هند نیز وجود دارد یا باید در خارج از هند 
به دنبال ريشة زبان و تمدن هندی رفت. بدین ترتیب به سوی پژوهش در زبان‌های 
ایرانی به ویژه کهن‌ترین آن که زبان اوستایی بود گرایش یافت وی هنگامی که کوشش 
کرد اونا را کیک چ آمکتیل تمویرون بشواند با کی مشوخ شد که این برگرداخ 
کمکی به روشن شدن متن آوستا نمی‌کند و غیر ممکن است که به معنی متن اوستایی به 
وسیلة آن برگردان دسترسی پیدا کرد. کار آنکتیل دجار دو کمبود اساسی بود از یک‌سو 
پارسیانی که به او آموزش داده بودند خود زبان پهلوی و اوستایی را درست نمی‌دانستند. در 
نتیجه روایاتی که آنکتیل از دهان آموزگاران خود شنیده بود نمی‌توانست برای درک 
مفاهيم و ترجهة درست کافی باشدو از همان انا بای کار اویر بابة تاذرشت نفاده هیده 
بود. از سوی دیگر منابع لازم که مربوط به علم زبان‌شناسی مقایسه باشد در دست نداشت. 
زبان سانسکریت در آن زمان برایش ناشناس بود و ارتباط آن را با زبان اوستایی 
نمی‌دانست و ناگزیر محکوم به نقل همان روایاتی بود که از استادان پارسی خود شنیده 
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بود. سليقه و صلاحیتی برای تحلیل دستوری زبان نیز نداشت و مانند افراد معاصر خودش 
همچون ویلیام جونز که رقیبش بود بیشتر به داشته‌های فکری می‌پرداخت. در حالی که 
توجه به اندیشه و اندوختة فکری بدون آگاهی به شکل واژه‌ها و قواعد دستوری کاری 
ناقص و قابل تردید است. شاید استادان او حسن نیتی برای آموزش درست و روشن کردن 
همه مسایل از خود نشان نمی‌داده‌اند. 

بورنوف شکل و قواعد دستوری را که آنکتیل در برگردانش از پارسی‌ها اتخاذ کرده بود 
رد کرد و در میان دستنویس‌هایی که آنکتیل با خود آورده بود برگردانی پیدا کرد که 
قدیمی‌تر و بسی با ارزش‌تر بود و آن برگردان یّسنا به زبان سانسکریت توسط «نریوسنگ» 
(۱6109202) دستور پارسی بود. وی از دستوران بزرگ قرن ۱۲ میلادی بود که در 
حوالی گجرات می‌زیست و به غیر از یسنا کتاب «مینوی خرد» را نیز از پهلوی به زبان پازند 
درآورده بود. ارزش این برگردان هنگامی معلوم می‌شود که با متن اصلی مقایسه شود و 
چون با خط اوستایی نوشته شده می‌توانیم آن را به خوبی بخوانیم و اشکالی در آن موجود 
نیست. بورنوف بدین وسیله برگردان قرن هیجده آنکتیل را با برگردان پانصد سال پیش از 
آن که مسایل دینی و انديشة خداشناسی در حال شکوفایی بود را می‌توانست مقایسه کند. 
اطلاعاتی که از روایات کهن و مطمئن‌تر به دست می‌آورد با برگردان‌های جدید مقایسه کرد 
بپذیرد. در این هنگام یک دستور زبان مقایسه‌ای نیز به وسیلة «بوپ» (000ظ) تدوین شده 
بود که مورد استفاده او قرار گرفت 9 می‌توانست برای شکل‌های دستوری 
(۱۷0/0۳0010216) زبان اوستایی توضیحات نسبتاً درستی بدهد. شیوه‌ای که برونوف در 
پیش گرفت ساده و در عین حال مفید بود» بدین ترتیب که ابتدا متن اوستایی را از روی 
دستنویس‌ها فراهم و منظم می‌کرده سپس آن را در برابر ترجمة آنکتیل و برگردان 
نریوسنگ قرار می‌داد. آنگاه تفاوت‌هایی که ميان متن اوستایی 9 ترجمة سانسکریت 
نریوسنگ بود با مقابله آن‌ها پیدا می کرد و معناهایی که نریوسنگ به هر یک از واژه‌های 
اوستایی داده بود در تمامی یک جمله در می‌آورد 9 از معنای واژه‌ها به توضیح جمله‌ها 9 
شکل دستوری آنها می‌پرداخت و به این ترتیب معنای واژه‌ها و قواعد دستوری زبان 
مشخص می‌شد و می‌توانست ارتباط آن را در خانوادة زبان‌های آربایی جستجو و مشخص 
کند. برگردان و تفسیر یسنا بدین ترتیب برای نخستین‌بار با متن اوستایی که با چهار 


پژوهش‌های نخستین 8 ۳۷ 


دستنویس کتابخانة سلطنتی و با ترجمةٌ نریوسنگ تطبیق شده بو در سال ۱۸۲۳ منتشر 
شد. باید یادآوری شود که تفسیر یسنای بورنوف فقط مربوط به هات یکم از هفتاد و دو 
هات سنا است که بخش بسیار کوچکی از اوستا را تشکیل می‌دهد ولی بخش‌های کوتاهی 
از اوستا که برای پژوهش‌های بعدی با آن مقایسه شده است آن کار را از چارچوب محدود 
خارج کرده و به آن به ویژه در زمان خودش اهمیت فراوان داده شده است. 

در همین ایام با خواندن کتیبه‌های ایران باستان توسط «اسن» (109560) و 
«رالینسون» (1۵118500) بورنوف به اين نتیجه رسید که در زمان هخامنشیان زبانی 
بسیار نزدیک با زبان اوستایی وجود داشته است که درستی و اصالت زبان اوستایی را به 
طور غیر قایل انکار تایید مسی‌کرد و آن زان فارسی یاستان بنود گنه تمدادی از 
سنگ‌نبشته‌های با ارزش تاریخی از آن بر جای مانده است. از آن تاریخ به بعد هرگونه 
تردیدی در اين مورد برای همیشه تبدیل به یقین شد و حتی انگلیسی‌ها که در برابر این 
امر مقاومت می‌کردند و با پارسیان نیز در کشمکش بودند کاملا تغییر موضع دادند و 
«اسقف جان ویلسون» (۷۷۱۱:00 1000 56۷67۵00) با مراجعه به برگردان بورنوف 
تردیدی به خود راه نداد و اصالت کتابی را که پیش از این انکار می‌کرد ناگزیر پذیرفت. 
بدین‌ترتیب روش بررسی و پژوهش در آوستا به یک مسیر درست حرکت کرد. 

بورنوف برای پژوهش چیزی جز برگردان سانسکریت یسنا در دست نداشت که آن هم 
صددرصد مورد اعتماد نبود چون از روی متن اصلی اوستایی برداشت نشده بود و برگردان 
واژه به واژه از پهلوی بود که غالبا برای رفع ابهام آن می‌بایست به اصل پهلوی آن 
مراجعه شود. هنگامی که بورنوف تفسیر یسنای خود را آماده می‌کرد مصادف بود با 
کشفیات سیلوستر دو ساسی و خواندن سکه‌ها و کتیبه‌های ایران باستان» ولی این 
کشفیات کمکی به بورنوف نمی‌کرد. فقط پس از چهارسال یعنی در سال ۱۸۳۹ بود که 
نخستین نوشته راجع به زبان پهلوی دستنویس‌ها با درایت «ژوزف مولر» 10500۳0) 
(۷]8116( در «نشریه آسیایی» (06ناملعة 100۳021) منتشر شد. به علت محدود بودن 
منابع سنتی و پهلوی که در اختیار بورنوف بود وی ناگزیر متوسل به 07۳010816 و 
اشتقاق واژه‌های اوستایی از زبان سانسکریت می‌شد. چون «دارمستتر» با این روش 
مخالفت جدی داشت معتقد بود تنها مواردی که برگردان بورنوف دارای اشتباهاتی است 
همان مواردی است که تصور کرده باید از راه ریشه‌یابی کلمات اوستایی از سانسکریت به 


۸ کاناها 


برگردان درست دست يابد. دارمستتر که از پیروان مکتب سنتی (120]00۳61) است 
باور دارد اشتقاق و جدا شدن واژه‌های یک زبان از زبان دیگر تنها کار برگردان را آسان 
می‌کند وگرنه نشان‌دهندهةٌ هیچ واقعیتی نیست. بلکه درستی‌ها را باید از لابلای تاریخ و 
سنت و دلایل مثبت علمی به دست آورد و اضافه می‌کند که اگر عمر بورنوف کفاف 
می‌داد و به تدریج به مدارک جدید که هر روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شد دسترسی پیدا 
می‌کرد کمتر به جستجوی ریشه‌یابی کلمات متوسط می‌شد و بیشتر به قواعد دستور زبان 
بررسی‌ها و مرکزیت دانش اوستایی خدشه‌دار خواهد شد. عده‌ای علاقمند بودند تمام 
مدارک و منابعی که مسایل اوستایی را روشن می‌کند و تمام ادبیات و نوشت‌های مربوط 
بدان که تا آن روز وجود داشت گردآوری شود. گروهی دیگر باور داشتند باید از راه 
ریشه‌یابی واژگان میان زبان سانسکریت و اوستایی اسرار کتاب اوستا را جستجو کرد. «آبه 
ویندیشمن» (۷۷1001500200 ۸006) به هر دو روش اعتقاد داشت و نوشته‌هایی نیز 
دربارة هوم و آناهیتا منتشر کرده بود. 


شییگل 506261 

مقارن با درگذشت بورنوف دو کتاب مهم تقریباً در یک زمان منتشر شد: یکی اوستای 
«وستر گارد» (۷۷۵۹/6۲82۵870) و دیگری برگردان اوستای «شپیگل». وسترگارد به دنبال 
مسافرتی که به هند کرد موفق شد تعدادی دستنویس و کتاب‌های باارزش تهیه کند که 
مجموعة «راسک» را به وسیلة آنها تکمیل کرد. کتاب بندهش و یک چاپ کامل از اوستا 
را با شرحی دربارة تغییرات و تفاوت واژه‌ها که در دستنویس‌های کینهاگ وجود داشت 
منتشر کرد. در همان هنگام کتاب شپیگل نیز منتشر شد که تنها متن وندیداد ساده را در 
بر داشت. امتیاز آن نسبت به اوستای وسترگارد این بود که متن پهلوی آن را نیز به همراه 
داشت که برای پژوهشگران کمک موثری بود. پس از آن شپیگل اقدام به نشر کامل 
اوستاکرد. وندیداد در سال ۰۳۸۵۲ ویسپرد در سال AAA‏ خرده اوستا در سال ۱۸۶۲ 9 
تفسیری بر آنها نوشت که در سال‌های ۱۸۶۴ و ۱۸۶۸ در وین منتشر شد. برگردان‌های 
شپیگل پس از آنکتیل نخستین برگردان‌های تفسیر کامل اوستابود. ویژگی کار شپیگل در 
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آن بود که بر کارها و برگردان‌های سنتی» یعنی برگردان پهلوی که در زمان ساسانیان 
انجام شده بود تکیه داشت. کار شپیگل نواقصی نیز داشت و به ویژه در آلمان» مورد انتقاد 
شدید قرار گرفت. انگیزه‌های انتقاد به دلیل ابهام و عدم دقتی بود که در کارهایش دیده 
می‌شد. به نحوی که خواننده دچار این توهم می‌شد که آیا برای واژگان و جملات اوستا 
می‌توان معنا و مفهوم مشخصی جستجو کرد. 

تفاوت کار شپیگل با آنکتیل» برتری فوق‌لعاده تفسیر و درنظر گرفتن سیر تکاملی 
کوشش‌هایی بود که در سال‌های میان اين دو برگردان در بررسی‌های زبان‌شناسی دیده 
مب و وک کا که بد اناد و ا ا ات رى و كات امان ارا 
به عمل آمده بود. برگردان شپیگل با نواقصی که داشت مبنای بررسی و گفتگو میان 
پژوهشگران و خاورشناسان قرار گرفت. به منظور استفاده و بهره‌برداری مفید از برگردان 
پهلوی مطالعه طولانی و عمیقی در زبان پهلوی کرد و دستور زبانی به عنوان گرامر زبان 
پارسی در سال ۱۸۵۱ و مقدمة ادبیات سنتی پارسی را در سال ۱۸۶۰ منتشر کرد. کارهای 
وسیع شپیگل مقدمه‌ای بود برای کتابی که «یوستی» (150) برای آموزش زبان اوستایی 
در سال ۱۸۶۴ منتشر کرد که خود شاهکاری از دقت و حوصله بود. کتاب مزبور 
de 1a Language Zend)‏ [عا۱۷]2) شامل واژه‌نامه کامل زبان اوستایی بود و هر 
جمله‌ای که مربوط به واژه‌ای می‌شد به همراه معنی آن و اشتقاق زبان سانسکریت و 
فارسی آن ذکر شده بود. فهرست یا گزارش کامل تمام شکل‌ها و حالات دستوری واژه‌ها 
داده شده بود. یک مجموعه از قطعات گوناگون انتخاب و ارایه کرده بود. کار یوستی با 
وجود انتقاداتی که بر آن وارد می‌کنند و غالبا همان انتقاداتی است که به کار شپیگل 
گرفته‌اند به دلیل عظمت آن و اطلاعات فراوان و سودمندی که در آن نهفته است یکی از 
مفیدترین منابع پژوهشی در ادبیات اوستایی به شمار می‌رود. 


مکتب سنتی و مکتب wڌوڙJ Ecole Traditionnelle et Ecole Etymo1oqiue‏ 
در اواسط قرن نوزدهم که پیشرفت‌های اساسی در دانش اوستایی صورت گرفته بود 
گروهی پیرو مکتب یا شیوه سنتی بودند و عده‌ای پیرو مکتب قواعد دستوری» نماینده و 
پایه‌گذار مکتب سنتی شپیگل بود. شیوة دستوری یا مکتب اتیمولوژیک از «بوپ» 


(000) شروع می‌شود که براساس تحقیقات بورنوف قرار داشت. اوست که برای 
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نخستین بار «دیَو» (126۷726) ایرانی را در برابر «دو» (1(6۷25) هندی و اهورای ایرانی 
را برابر «اسورا» شیطان هندی قرار می‌داد. مانیفست یا بيانیه مکتب دستوری توسط 
«بنفی» (6016ظ) تنظیم و صادر شد. وی کار شپیگل را برگردان پهلوی اوستا 
می‌دانست. پژوهشگرانی که پیرو این مکتب بودند بیشتر در میان کسانی دیده می‌شدند که 
عمر خود را وقف پژوهش‌های هندی و ودایی کرده بودند و از لحاظ دانش و گسترش 
پژوهش در ردیف درخشان‌ترین دانشمدان به حساب می‌آمدند. آنبا عمدا برگردان‌های 
پهلوی و کارهای سنتی را نادیده می‌گرفتند و با اتکاء به شماری از اشتباهات مشهود در 
تفسیر پهلوی اوستا این اصل را پذیرفته بودند که تفسیرها هیچ ارزشی ندارند و فقط 
نشان‌دهندة نوعی ادعاهای فاضللانه هستند. 

مدافع سرسخت شیوه سنتی, دارمستتر بود که برگردان اوستای وی نیز براساس 
برگردان پهلوی اوستا صورت گرفته و باور داشت که زبان پهلوی در نظر اول بسیار 
پیچیده و مشکل است و برای یادگیری آن باید به زبان‌های سامی نیز آشنایی داشت ولی 
آشنایان به زبان ودایی هنگامی که اوستا را مطالعه می‌کنند زبانی را می‌بینند که دارای 
شباهت بسیار به زبان ودایی و سانسکریت است. از اين رو تمایل بسیار پیدا می‌شود که 
مستقیماً و از راه آسان‌تره به وسیلا دستور زبان ودایی و یافتن ریشه‌ها و اشتقاق واژه‌ها به 
پژوهش بپردازند تا از راه دشوار پژوهش‌های پهلوی» آسان‌تر می‌بینند به جای آن که یک 
واه ناشناس اوستایی را با واژه ناشناس دیگر یعنی پهلوی توضیح دهند با واژة شناخته 
شده و روشن ودایی اين کار را انجام دهند. 

دارمستتر به شیوةً دستوری انتقاد می‌کند و بر آن است که آن همه کتاب‌ها و رساله‌ها 
که از بنفی تا «روت» (101) و شاگرد بلندپایه او «گلدنر» (2610067)) نوشته شده بدین 
منظور است که زبان اوستایی را لهجه‌ای از زبان سانسکریت و اوستا را نوشته‌ای در برابر 
ودا قرار دهند و اشتباه اساسی آنجاست که واقعیات مسلم تاریخی و فرهنگی را نادیده 
می‌گیرند و اختلاف عظیمی که از لحاظ روحی و اصول اساسی میان اوستا و ودا وجود دارد 
از ا ادو فک اماد خا و م کے اک ات ی اوی مس کر 

اوستا و ودا هر کدام ویژگی‌های مربوط به خود را دارند و هر واژه را باید در قالب 
تاریخی و فرهنگی خود شناسایی کرد صرف این که هر دو کتاب یا هر دو فرهنگ از 
زبان همبسته و مشابه استفاده کرده‌اند دلیل این نیست که ما معنی یک واژه ودایی را عینا 
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در زبان اوستایی بپذيريم. درک معنی واژه‌ها از راه دستور زبان مقایسه‌ای به عمل نمی‌آید 
فقط در قالب نوشته‌ها و متن‌های اوستایی و برگردان‌های آن است که معنی هر واژه را 
باید درک کرد. مکتب دستوری در سال‌های ۱۸۵۰- ۱۸۷۵ پر رونق بود و در آن ایام بحث 
و گفتگوی بسیار میان دو مکتب جریان داشت که به قول دارمستتر پاره‌ای از اوقات جنبۀ 
شدید و افراطی به خود می‌گرفت ولی شپیگل, بنیان گذار مکتب سنتی که از دانشمندان 
انتقادها و حتی بدگوبی‌های مخالفین سکوت می‌کرد. رفته رفته بحث و گفتگوی 
تعصب‌آمیز طرفداران دو مکتب رو به کاهش گذاشت. هواداران مکتب دستوری به نوعی 
پن‌بست رسیده بودند و نمی‌توانستند تمام مسایل مربوط به برگردان 9 درک اوستا را به 
مقایسه‌های دستوری برابر کردن واژه‌های ودایی با اوستایی تحلیل کنند. مکتب سنتی نیز 
با صرفنظر کردن از اصول مورد قبول خود به آنچه درباره کارهای پیشین انجام شده بود 
راضی به نظر می‌رسید و منابع بی کران ادبیات پهلوی را که فقط بخش مختصری از آن 
مورد بررسی قرار گرفته بود به دست فراموشی سپرد. این واقعیت به تدریج برای همگان 
مسلم شد که یک خاورشناس نمی‌تواند به صرف دانستن زبان سانسکریت اوستا را 
برگردان 

«روت» پیشگام مکتب دستوری که خود از استادان زبان ودایی بود متوجه شد که 
برای درک بهتر اوستا باید مقام و ارزش زبان و ادبیات پهلوی و فارسی حفظ شود. گلدنر 
خاورشناس بلندپایه که شاگرد روت بود در گردآوری اوستای خود که نمونه‌ای از با 
ارزش‌ترین کارهای پژوهشی در تاریخ اوستا است از شيوة افراطی مکتب ودایی صرفنظر 
کرد 9 برای انتخاب واژه‌هایی که در دستنویس‌های گوناگون اوستا آمده بود بيشتر به 
روش اوزان شعری در آوستا که ارتباطی با زبان ودایی ندارد پرداخت. بدین ترتیب 
روش‌های افراطی جای خود را به یک واقع‌بینی علمی داد که از هر عاملی به جای خود و 
به اندازة ارزشی که دارد بهره‌گیری شود. 


Martin Haug گşھ مارتین‎ 
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جزو علوم دقيقه نیستند طبیعی به نظر می‌رسد ولی گروهی از خاورشناسان خود پس از 
چندی تغییر جهت می‌دهند و از عقاید پیشین خود عدول می‌کنند. از آن میان روحبات و 
شيوة «هوگ» قابل توجه است که در ابتدا یکی از طرفداران افراطی مکتب دستوری و 
ودایی بود و حتی دارمستتر او را دارای روحية غیرمتعادل و اغراق گو توصیف می‌کند. 
هک ینک ا ا سههی تودام ناس وا اف ا 
و در این راه سرسختی بسیار نشان می‌داد چنانکه حتی ادعا می‌کرد در ودا از زرتشت نام 
برده شده و به تحولاتی که زرتشت بوجود آورده اشاره رفته است. دو کتاب ودا و اوستارا 
به مانند بیانیه‌ای که از سوی دو گروه درگیر مبارزه منتشر شود قلمداد می‌کرد و نام 
کشورهایی را که در وندیداد یاد شده فهرستی از سرزمین‌هایی می‌دانست که اقوام اریایی 
در طی مهاجرت‌های خود در آنها سکونت گزیده‌اند. هوگ سپس با مسافرتی که به بمبیی 
کرد ادبیات پهلوی را آموخت و گسترش آن را دریافت. به آن علاقمند شد و به مطالعات 
پهلوی تحرک و جنبش نوینی بخشید. نخست آنکه زبان پهلوی را که در آثار تاریخی و 
سنگ‌نبشته‌ها یافت می‌شد که در آنها فرض تصرفات و تغییرات غیر ممکن بود با کتاب‌ها 
و دستنویس‌های پهلوی مقابله می‌کرد و در مقایسه آنها با یکدیگر می‌توانست متن آنها را 
روشن‌تر کرده و در برگردان آنها مطمئن‌تر شود. وی با همکاری «دستور هوشنگ جی» و 
«وست» (۷۷6۵۲). یک نمونةّ کامل و با ارزش از چاپ پهلوی «اردای‌ویرافنامه» با دو واژه 
نامه زند و پهلوی فراهم کرد که از واژه نامه‌های آنکتیل دوپرون کامل‌تر و درست‌تر بود و 
نیز در این راه مُشوق وست برای تنظیم و انتشار متن‌های پهلوی شد که بیش ار بیست 
سال ادامه داشت. فعالیت‌های این زمان او کاملاً برخلاف اعتقادات و نظربات پیشین 


وست West‏ 
وست در بمبیی به آمور فنی و مهندسی اشتغال داشت. زبان‌های محلی» سانسکریت» 
فارسی و عربی را آموخت. بعداً به فرا گرفتن زبان‌های اوستایی و پهلوی همت گماشت و 
در پژوهش‌های خود از روش منظمی که در پيشة فنی خود داشت پیروی می‌کرد. کار 
انتشاراتی خود را در سال ۱۸۷۱ تقریباً به فاصله صد سال پس از انتشار ترجمة اوستای 
آنکتیل با چاپ (11۵0501[0100) لاتين و متن پازند و برگردان سانسکریت با واژه نامه و 
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دستور مختصر زبان منتشر کرد. «آندرآس» نیز آن را به همان شکل اصلی در سال ۱۸۸۲ 
در آلمان منتشر کرد. نشر مینوی خرد از سوی وست آغاز برگردان و انتشار یک سلسله از 
کتاب‌های پهلوی بود. به نام «کتاب‌های مقدس شرق» )۲25۲ 01 >001ظ 526160 1۳6). 
که مدت بیست سال ادامه داشت و هر کدام روشن کننده بخشی از ادبیات اوستایی و 
پهلوی بود مانند بندهش, گزیده‌های زادسپرم بهمن بشت. شایست نشایست دادستان 
دینیک» سددر, شکندگمانیک وچار و سرانجام تاریخ اوستای نخستین و تحلیل نسکهایی که 
در دینکرت یاد شده‌اند. تنها انتقادی که بر برگردان‌های وست به عمل آمده آن است که به 
دقت زیاد خواسته است آنها را واژه به واژه و بر حسب معنای دقیق کلمات برگرداند که در 
این صورت خواننده قادر نیست به آسانی به معنا و مفهوم واقعی کتاب که مقصود اصلی 
برگردان است دست يابد. اگر به همراه این برگردان‌ها متن اصلی آنها به زبان اصلی نقل 
می‌شد برای پژوهشگران و آنان که به زبان اصلی آشنایی داشتند مفیدتر بود. شبوة 
بازنویسی اوستاو ادبیات پهلوی به خط لاتین یک پژوهش ناقص است که تحقیق را از 
قالب اصلی خود خارج می‌کند و هرگز شیرینی و استواری متن را نشان نمی‌دهد. شیوة 
بازنویسی به خط لاتين فقط می‌تواند در علم زبان‌شناسی به کارآید که هدف آن تطبیق 
قواعد دستوری» ريشه یابی واژه هاء درک ارتباط ساختمان زبان‌ها و تشخیص همبستگی و 
خانواده آنها می‌باشد. ایرانیانی که اوستارا در پی شناسایی فرهنگ ملی و هوبت تاربخی 
بررسی می‌کنند باید آن را با خط اصلی فرا گیرند. 


جیمز دارمستتر ۵۲۳6۹/۵66 27065[ 

دارمستتر از ایران شناسانی است که در عمر کوتاه خود کارهای بزرگ کرده است. 
هنگامی که در سال ۱۸۹۴ درگذشت فقط ۴۵ سال داشت. از انتشار اوستای آنکتیل 
دوپرون تا انتشار برگردان دارمستتر. صد و بیست سال فاصله بود. در این میان شاهد 
تنظیم قواعد دستور زبان مقایسه‌ای بوجود آمدن شبوه‌های بررسی علمی, اکتشافات 
بزرگ باستان‌شناسی و آشنایی با چهرةٌ ودایی هند و ارتباط زبان اوستایی با زبان ودایی و 


اهریمن» (۱۸۷۷)» برگردان اوستابه انگلیسی (۱۸۸۰) 9 «بررسی‌های ایرانی» ) Les‏ 
[raniennes‏ 9ع۳۳۳0) (۱۸۸۳) را می‌توان نام برد. در واپیسین دهسال زندگیش برای 


۴ کگاناها 


نخستین بار تاریخ کامل زبان پارسی را از فارسی باستان سنگ نوشته‌های هخامنشی تا 
فارسی امروز و گذار آن را از پهلوی ترسیم کرد. پنج سال پس از انتشار «بررسی‌های 
ایرانی» در سال (۱۸۸۸-۱۸۹۰) دست به انتشار آوازهای عامیانه افغان‌ها زد که مواد آن را 
در پیشاور گردآوری کرده بود. در این اثر هم غنای ادبیات عاميانه افغانستان را نشان 
می‌داد و هم ثابت می‌کرد که زبان مخصوص افغان‌ها یعنی پُشتو یک زبان ایرانی است. 
پس از آن در سال ۱۸۹۳ کتاب زند و اوستای خود را در سه جلد منتشر کرد. از زمان 
انتشار آن کتاب تاکنون با آنکه درباره زبان اوستایی و پهلوی پیشرفت‌های فوق‌لعاده 
بوجود آمده اثر مزبور هنوز ارزش خود را از دست نداده و جزو منابعی است که می‌توان به 
آل اجه کر قط می ا ا توافت که مان .سای کیت کون ارا 
تفاوت‌های کلی وجود دارد بدین معنی که در برگردان و شکل دستوری واژه‌ها تغییراتی 
بوجود آمده» به ویژه پس از انتشار اثر «بارتولومە» به pli‏ terbUChإAltiranischeswoe.‏ 
در سال ۳-۹-۴ 

آنچه مسلم است نمی‌توان به برگردان گاتاهای دارمستتر که کهن‌ترین بخش اوستا 
است اعتماد کرد زیرا او معتقد بود اساس فلسفی و پایة اندیشه‌های گاتایی تحت تأثیر 
افکار افلاطون قرار داشته است و برای یافتن معنای واژه‌های اوستایی متکی بود به 
برگردان پهلوی آنها یعنی شیوه سنتی که پیش از اين به آن اشاره شد و ارزش آن» مورد 
تردید پژوهشگران و زبان شناسان است. بدیهی است هنوز هم در مورد پاره‌ای از واژه‌ها 
ان رااان ادف نف افت وت اکر اغا رو و ان حه راه که زان 
گاتاها لهجه‌ای است از زبان اوستایی که با آن تفاوت‌هایی دارد و نیز گاتاها از خود زرتشت 
است که از لحاظ زمانی فرن‌ها پیش از افلاطون می‌زیسته و نیز فلاسفة یونان پیش از 
سقراط از افکار فلسفی زرتشت بهره گرفته‌اند. 

میان گاتاها که کهن‌ترین بخش اوستا است با سایر بخش‌های آن فاصله زمانی نسبتاً 
زیادی بین دویست تا یک هزار سال تصور می‌شود. بدین ترتیب برگردان این بخش از 
اوستا باید هم از لحاظ شکل دستوری و به ویژه از جهات فکری و فلسفی با دقت کامل و 
با درک مسایل مربوط به آن انجام پذیرد. 

دارمستتر که خود در صحت بر گردانش شک داشت برای اظهارنظر قطعی و این که 
بتواند سرانجام تصمیمی بگیرد و براساس آن نوشته‌ای را ارایه دهد می‌نویسد: «اگر انسان 
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حتی روشی را که متکی به اشتباه باشد به طور قاطع بپذیرد و مطالب خود را به طور 
صریح و روشن بیان کند مفیدتر از شیوه‌ای است که متکی به درنگ و احتیاط زیاد باشد به 
نحوی که او را از بیان مطلب باز دارد» بنابراین با پیروی از روش خویش اشتباه را بر تأمل 
ترجیح داده است «انتوان میّه» (611166 .۵) که از زبان شناسان بزرگ و شاگرد 
دارمستتر بود و در سال ۱۹۲۵ در سخنرانی‌های خود زیر نام «سه کنفرانس درباره گاتاهای 
اوستا» اختلاف نظرهای خود را با دارمستتر و انتقاد از برگردان او به شرح زیر توضیح 
می‌دهد: «اجازه می‌خواهم اين کنفرانس‌ها را به استادم جیمز دارمستتر پیشکش کنم که 
طی آن نظریاتی بسیار متفاوت از دیدگاه‌های او مطرح شده است. نمی‌دانم می‌توانستم او 
را قانع کنم یا نه؟ ولی اگر حیات داشت رد پای تعلیماتش را در اندیشه‌هایی که از او گرفته 
ام مشاهده می‌کرد. اگر در نتیجه گیری‌های او به‌ویژه دربارةٌ گاتاها نمی‌توانم خود را کنار 
او قرار دهم لااقل کوشش کرده ام به سفارش‌های او در دو مورد وفادار بمانم: 

۱- کوشيده ام نظریاتی روشن و قاطع ارایه کنم که اگر با واقعیات هماهنگ نباشد 
لاقل به آسانی بتوان آنها را رد کرد و اشتباهات آن را نشان داد. 

۲ کوشیده‌ام وقایع را با دید یک تاریخ‌نگار مورد نظر قرار دهم که به الفاظ و واژگان 
بسنده نمی کند بلکه می‌خواهد حقایق را از رویدادهای گذشته بیرون بکشد. 

کار دارمستتر به غیر از بخش گاتاها در مورد سایر بخش‌های آن می‌تواند مورد استفاده 
نسبی و منبعی برای بررسی قرار بگیرد ولی به طور کلی نباید انتظار داشت که 
خاورشناسان و زبان شناسان بخواهند یا بتوانند کوششی در روشن شدن افکار فلسفی 
زرتشت بکار برند. تمام فعالیت آنها در جهت پژوهش‌های زبان‌شناسی است و به هیچوجه 
نباید توجهی به توجیهات و برداشت‌های آنها کرد. دارمستتر زبان‌شناسی است که به تمام 
منابع ادبیات کلاسیک و آثار نویسندگان شرقی دسترسی داشت. به زبان زند که برگردان و 
تسیر یی اس اش معط بو سم کت اب انیا کف کو واا 
سنت‌های قهرمانی که در شاهنامه فردوسی آمده پیگیری کرده و آداب و رسوم پارسی‌ها را 
که خود در میان آنها در بمبیی بوده دیده و توضیح داده است. برگردان اوستای دارمستتر 
از لحاظ سیر تحول و پیشرفت پژوهش‌های اوستایی دارای اهمیت است و برای کسانی 
که در این رشته کار می‌کنند خواندنش مفید به نظر می‌آید و در زمان خود یکی از منابع 
معتبر بررسی آوستا محسوب می‌شد. 


۶ کاناها 


دربارة متن اصلی اوستا 

زبان آوستایی زبان شرق ایران با شمال غربی ایران کین است که محدوده آن از لحاظ 
تقسیم بندی مرزهای سیاسی ایران فراتر از محدودة فعلی کشور ایران می‌رود و به باور 
پژوهشگران زبان همگانی مردم این بخش از جهان بوده است. متن‌های کتاب مقدس 
زرتشت با آن نوشته و به ما منتقل شده است. متن‌های اوستایی به شکل دستنویس‌هایی 
است که در ایران و هند یافت شده و کهن‌ترین آنها به موجب فهرستی که گلدنر به تفضیل 
در مقدمةّ کتاب اوستای خود ذکر کرده زیر شماره 172 متعلق به سال ۱۲۸۸ میلادی است. 
سایر دستنویس‌ها جدیدتر و غالباً مربوط به قرن هفدهم میلادی به بعد است. این دورة 
طولانی که میان متن اوستای اصلی و دستنویس‌های آن وجود دارد از سه هزار سال تجاوز 
می‌کند. به تازگی برخی از خاورشناسان این مسئله را طرح کرده‌اند که ایا دستنوس‌ها 
می‌توانند نشان دهنده متن اصلی اوستاباشد و آیا متن اصلی به درستی به ما رسیده است یا 
نه؟ گروهی از پژوهشگران زبان اوستایی زیر نفوذ نظرية آندرآس باور داشتند که 
دستنویس‌ها با متن اصلی برابر نیستند. در این صورت سوال دیگری مطرح می‌شود که برای 
یافتن متن اصلی اوستا چه روشی باید در پیش گرفت؟ 

در نخستین نیمه سده بیستم دو روش برای شناختن متن اصلی و اولیه اوستا از سوی 
پاره‌ای از زبان شناسان پیشنهاد شد: 

۱- روش بازسازی اوستااز راه قاعده شعری «Restitution MetriqUe»‏ 

«Restitution graphique» laojlg روش بازسازیى خطى‎ ۲ 


۱ روش بازسازی اوستا از راه قاعده شعری 
گلدنر و گروهی از زبان شناسان که او را تأیید می کردند مانند «لومل» ([6م1) و 
«هرتل» (116101) و ولر (۷۷۵1162) معتقد بودند که اوستای نوين به ویژه یشت‌هاء به صورت 
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بیت‌ها منظماً در حدود هشت هجا یا سیلاب .)٩111206(‏ دارند و نتیجه می‌گرفت که در متن 
اصلی اوستاهر یک بیت شعر می‌بایست هشت هجا داشته باشد مانند متن اوستای نوین به ویژه 
بشتها که متنی منظم به زبان شعر است و هر بیت آن دارای هشت هجا بوده است. برخلاف 
نظريةٌ مزبور دیده می‌شود که بعضی از بیت‌ها از ده يا دوازده سیلاب گاهی بیشتر یا کمتر تشکیل 
می‌شود. این نکته محرز شده بود که واژه‌های زبان اوستایی یک سیلاب کوتاه‌تر از واژه‌های 
فرضی همانند خود در زبان فارسی کهن است و گلدنر به این فرضیه کشانده شده بود که زمانی 
که شعرهای اوستایی سروده شده زبان آن با زبان فارسی باستان نزدیکی و شباهت زباد داشته 
است و باید از یک ساختمان و نظم مشابه پیروی کنند. بنابراین کوتاهی و بلندی هجاها و بی 
نظمی در بیت‌های آوستایی که در دستنویس‌ها دیده می‌شود ناشی از بدنوبسی و برگردان نادرست 
واژه هاست و معنقد بود که سراسر اوستای موجود باید با پیروی از نظرية او اصلاح شود و قواعدی 
را برای جانشین کردن شکل‌های فارسی کهن در شعرهای اوستایی که یک يا دو سیلاب کوتاه‌تر 
هستند پیشنهاد می‌کرد. بر این قاعده استثناهای زیادی وجود داشت از جمله هنگامی که تعداد 
هجاهای یک بیت همان هشت سیلاب بود و در این صورت تغییر دادن هر یک از واژه‌ها بی مورد 
به نظر می‌رسید. وی با پیروی از اين قاعده ناگزیر به تغییراتی بود که نه با برگردان‌های پهلوی 
هماهنگی داشت نه با فارسی باستان و نه با زبان سانسکریت به پاره‌ای از واژه‌ها چند سیلاب 
ااه ی کرد که این اخباقاد دی راغت مارت ان راشا کا ماش در زان انكرت 
می‌شد. 

نظریه گلدنر چیزی را حل نمی‌کرد. در حقیقت مشکلی که برای حل آن, نظربه پردازی 
شده است حاکی از یک فرض و پندار است که بنیاد اساسی ندارد. «هنینگ» بر این نظریه 
انتقاداتی وارد کرد و نشان داد گو این که شعرهای هشت سیلابی در یشت‌ها پی در پی دیده 
می‌شود ولی نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده کلی تلقی کرد. در تحقیقی که «گروپ» 
(00۲06 6۳0)) در سال ۱۹۶۷ در يشت سیزده به عمل آورده نشان داده است که شعر 
اوستای جدید میان چهار تا سیزده سیلاب در نوسان است ولی شعرهای هفت تانه سیلابی 
بیشتر وجود دارند بنابراین قواعد شعری آن هم به ترتیبی که گلدنر تصور کرده است در تنظیم 
اه اراس تاه ای ارس ات کبس تا اا ایک توس سا 
قاعده کلی فرض نمود و بر آن اساس متن اصلی اوستا را بازسازی کرد. در مورد گاتاهاموضوع 
تفاوت می‌کند. 


۸ کاناها 


سروده‌های گاتاها بر اساس نظمی ت رکیب شده که قابل تشخیص است. در هر بیت آن 
٩ ۷‏ سیلاب دیده می‌شود ولی بیت‌هایی هشت يا ده سیلابی کمتر و بیشتر نیز دیده 
می‌شود و همین تغییرات کفایت می‌کند که نتوان یک قاعده کلی برای وزن شعر در گاتاها 
اساسی در زبان اوستایی دانست و بیهوده یک قاعده فرضی را نپذیرفت که هرگز وجود 


نداشته است. 


۲ روش بازسازی خطی واژه‌های اوستا 

«فرددریک کارل آندرآس» (۸۵0676۵8 لته - طعنdنا۴)‏ در سال ۱۹۰۲ در 
کنگره خاورشناسان در هامبورگ نظریه‌ای را بیان کرد که به نام تئوری آندرآس معروف 
است. بنابر آن نظریه متن اصلی اوستاء یا کتاب دینی «۷18216» هنگام رونویسی‌های 
بی شمار از سوی کاتبان دچار تغییرات و اشتباهاتی شده و دستنویس‌های موجود برگردانی 
است نادرست. به وسیله الفبایی صدادار (۳۳0۳6/1006) متفاوت با نمونه اصلی اوستا که 
با الفبایی ناشناس نوشته شده بوده شبیه به الفبای پهلوی که می‌توان آن را اوستایی 
اشکانی گفت به این معنی که حروف صدادار در آن وجود نداشته و حتی چند حرف بی 
ا فقط با نک علاست ا ا و و ا ا ع ازا و 
تغییر شکل پیدا کردن آنها همیشه ممکن بوده است. از این رو برای دست يابی به شکل 
درست و اصیل اوستا یعنی نمونه اشکانی آن (ع ل1٥۸2‏ ممر6طA۲۲)‏ بايد اقدام به 
بازسازی خطى وkojl Restitution Graphique)‏ کرد. 

تئوری آندرآس مدت چهل سال از ارزش کامل برخوردار بود تا اینکه در حدود پایان 
جنگ دوم جهانی با انتقاداتی که از سوی گروهی از زبان شناسان به ویژه هنینگ به عمل 
آمد اعتبار خود را از دست داد. 

«هوفمن» نیز معتقد است همه دستنویس‌ها که گلدنر از صد و سی نسخه آنها برای 
تنظیم اوستای خود استفاده کرده از یک نسخة اصلی سرچشمه گرفته که احتمالا در حدود 
قرن نهم یا دهم میلادی وجود داشته است. 

به نظر وی اگر بازسازی آن نسخه هم ممکن باشد به علت تعلق آن به قرن دهم و جدید 
بودن آن باز هم نسخهٌ اصیل نخواهد بود. 


دربارة متن اصلی اوستا لا ۴۹ 


کی هو اند پارو ای ار ران فاسان شر معد اوت که الا خط اوستانی 
ابداعی است جدید که در زمان ساسانیان انجام شده و مخترع آن به دو مدل يا نمونه توجه 
داشته است. از لحاظ شکلی الفبای پهلوی را سر مشق قرار داده و آن را با علامت گذاری‌ها و 
الفبای کتاب مزامیر که متعلق به پهلوی مسیحی بوده تطبیق کرده و برای هر حرف از قاعده 
یک علامت برای یک صدا ار الفبای یونانی و لاتینی پیروی نموده است. کلنس معتقد است 
ابداع خط اوستایی نمی‌تواند پیش از قرن پنجم میلادی و پس از انقراض سلسله ساسانیان 
باشد و متعلق به یک محیط و فضای غربی رومی و یونانی است و انحصارا بدین منظور 
خط مزبور استفاده نشده است و اضافه می‌کند دقت زیادی که در خط و الفبای اوستایی وجود 
دارد و آن را به حد وسواس می‌رساند نشان‌دهندة آن است که برای اثبات و ضبط دعاهای 
مذهبی بوده و کتاب اوستا پیش از اختراع آن خط هرگز نوشته نبوده است. وی ادامه می‌دهد 
که خط اوستایی دارای الفبای صدادار و بسیار دقیق است که با حروف آن به هیچ وجه 
نمی‌شود بازی کرد و محلی برای اشتباه وجود ندارد و با این وجود چون در متن دستنویس‌ها 
اشتباهاتی دیده می‌شود و غلطهای املایی بسیار وجود دارد بنابراین برای بررسی اوستا باید 
نخست دستنویس‌ها را بررسی کرد و روش مقایسه و سنجش متن‌ها را به کار برد. پس از آن 
که یک واژه یا یک قاعده دستوری بررسی و روشن شد برای صحت و اصالت آن می‌بایست 
آن را با زبان سانسکریت مقایسه کرد. در صورت مطابقت و هماهنگی باید به درستی آن 
اطمینان پیدا کرد و بدین وسیله است که بازسازی به معنای درست انجام می‌شود. 
دارای نظریات بی اساسی هستند که پس از گذشت زمان و با دقت و مطالعات جدید بی 
اعتباری آنها به اثبات می‌رسد. گلدنر که از بزرگترین زبان شناسان است و اوستای او یکی 
از صحیح‌ترین و بهترین منابع بررسی اوستایی شناخته شده نظراتش دربارة بازسازی اوستا 
که بر اساس قواعد شعری و بیت‌های هشت هجایی بود بزودی از ارزش افتاد و حنی 
AE LB AB E E‏ ۱ 
دارای تعادل فکری نیست. شاید به زبان‌شناسی در حوزه ایرانی وارد باشد ولی از فلسفه» به 
ویژۀ اصول خداشناسی زرتشت به کلی بی خبر است و حتا در معنی کردن واژه‌های کلیدی 


۰ گاتاها 


اھا a‏ یرای اس EE SS a‏ 
زبان اوستایی را چنان با زبان سانسکریت وابسته می‌داند که آن را لهجه و شاخه‌ای از آن 
تصور می کند. با این که همه خاورشناسان تئوری آندرآس را دربارة بازسازی خطی اوستا 
مردود می‌دانند ولی در شفاهی بودن اوستاو جدید بودن خط اوستایی که تصوراتی 
بی‌اساس و دور از عقل سلیم است با یکدیگر هماهنگی دارند و پرداختن به آنها را نوعی 
اشتغال علمی تصور می‌کنند و نسبت به آنها تعصب می‌ورزنده تعصب‌هایی که گاهی جنبةٌ 
دشمنی و نادانی دارد مانند ویلیام جونزهاء نیبرگ هاء هنینگ که شاگرد آندرآس بود در 
مقاله‌ای که زیر عنوان «تحلیلی از بررسی‌های اوستایی»( 06 The Disintegrati0n of‏ 
65 ۸۷۵۹/۱) در سال ۱۹۴۲ منتشر کرد انتقادات مستدلی به نظریه گلدنر و تئوری 
آندرآس درباره بازسازی شعری و بازسازی خطی واژه‌های اوستا ارایه داد ولی او هم 
شفاهی بودن اوستا و ابداع خط اوستایی را حدود قرن چهارم يا پنجم میلادی به عنوان 
یک فرض پذیرفته است وی بازسازی واژه‌های اوستایی را امری بی مورد و نادرست و 
غیرممکن می‌داند 

هنینگ تئوری آندرآس را به سه عامل یا سه رکن تجزیه می‌کند: 

۱ وجود یک متن اصلی به زبان اشکانی 

۲-انتقال یک متن اصلی به زیان اشکانی 

ا وی وای اا کا ا ا مه انم :هنک یک یک 
این عوامل را رسیدگی و آنها را رد می‌کند. اثر انتقادات هنینگ به حدی بود که از آن تاریخ به بعد 
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ناسا 
درس 
سرودهای اسو زرتشت 


۲ گاتاها 


گاتاها 


اهنودگات 


سرود یکم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۸ 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند یکم 


يسنا | هات بیست و هشتم - بند یکم 





هی ات نمنکها 
لار ددللد. داإسحدی آع6نددرع‌نند. 
این او خواستارم با تیایش 
اوستان زس تو رفذ رهیا 
ددد رساد رحد رپ داع ندرم ددد 
و دستهای‌برافراسته پشتیبانی- یاری 
متی‌فیتوش مَزدا و اورویم 
سار رعدن+. نادند رلاس+<(ددیع. 
مین ذات مزدا نخست 
ددں ع نې ندرم د دند نددسرنند. جایددں ع وی تسررر سوم ندانند. 
پاک» مقدس اشا همه کارهاء کردارء کنش 
یش 
ونگهئوش خرتوم مننگهو 
جلاد ر ع دنہ ره 6نانددرو‌چد 
نیک» خوب خرد اندیشه» منش 
یا خشنویشا گتوش‌چا اوروانم 
دان جاع د دی جن ع نە لدد «ژردساعم.. 
که خوشبخت کنی جهان‌را روان را 


سرود یکم - بند یکم 8 ۵۵ 


بدرم‌ددنند... بریتیدجدنند... آعونددم‌نند 
ددد رساندراحد رپ داع نارم ددن 


دادع دنه درولل رە ردي 
ددر ع رلا ددن جرس يدنع ی ترددسی ناد 


سد ں عدر باد ر6 دادوںجہ 
درس ر جاع ددی جرس عع دنس دزررساع6.. 


آهیا یاسا نمنگها 
اوستان زستو رفذ رهیا 


مئی‌نیئوش مزدا یِنُو آورویم 


ونگهه ش خرتوم مننگُو 
پا خشنویشا گئوش‌جا اوروانم 


برگردان 


نخست باری و پشتیبانی سپنتامئینیو (گوهر پاک) را درخواست می‌کنم 
که همه کارها و کردارم هماهنگ با شا (راستی) باشد. 


بدان وسیله خرد وهومّن و روان جهان را خشنود می‌کنی. 


۶ گاتاها 


برداشت 

گاناها دارای هفده هات یا بخش است‌که به هنگام گردآوری اوستا آن را در میان سنا جای 
داده‌اند. بدین‌ترتیب نخستین هات گاتاها ببست و هشتمین هات سنا قلمداد شده است. پاره‌ای 
از خاورشناسان چنین اظهار نظر کرده‌اند که چون در هات ۲۹ از رهبری زرتشت گفتگو می‌شود 
باید آن را نخستین بخ ش گاتاها دانست ولی ايین نظر نادرست است و زرتشت نخستین 
درخواستی که از اهورامزدا می‌کند در همین نخستین هات گاتاها آمده است و آن درخواست 
پشتیبانی و یاری از سپنتامئینیو است که با واژه «رم‌س+<([ر«یی6» یعنی «نخستین» است همراه 
می‌باشد و چنین دریافت می‌شود که این هات نخستین هات گاتاهاست. 

هفده هات گاتاها هر یک به نام نخستین واژه‌ای که در آغاز آن آمده نامیده شده‌اند. هات ۲۸ 
به نام اهونود یا اهونور است که از نخستین واژه نیایش یتا اهووئیریو گرفته شده است. آن 
نیایش که بسیار گرامی و پرارج است بند سیزدهم هات ۲۷ است که با دو بند دیگر آن به 
عنوان مقدمه و پیش درآمد گاتاها و بخشی از آن شده است و این خود نشان دهنده آن است 
که از گذشته‌های بسیار دور و از آغاز سرایش گاتاها هات ۲۸ نخستین هات گاتاها بوده است و 
پس از نیایش یتا اهو و هات ۲۷ جای دارد. 

زرتشت آموزش می‌دهد که در سرشت آدمی دو گوهر یا ذات مینوی و نادیدنی نهفته است 
یکی مینتائینيو که نها و پرتوی از ذات اهورامزدا است و آن سرچشمة همه نیکی‌ها 
E ELE OT SE‏ 
ویرانگری است. آن دو گوهر که یکی‌خوب و دیگری بد است با یکدیگر دشمن و رقیبند و 
به‌سان مرگ و زندگی» سیاه و سپید در دو قطب مخالف قرار دارند و هیچگونه سازشی در 
میانشان ممکن نیست. آنها در نهاد آدمی بدون حرکت و فعالیت؛ همانند رویا در حال آرامش 
و خفتگی آفریده شده‌اند و هیچ حرکت و اثری از آنها بر نمی‌آید (نگاه نید به هات ۲۰) 
انسان که در اندیشه و گفتار و کردار خود دای آزادی و اختیر است اگرینتامتنیو و نفس 
پاک را برگزیند و از آن باری و پشتیبانی بخواهد به‌سوی راستی و حقیقت (آشا) رفته است. 
اگر آنکرمئینیو ( اهریمن) یعنی‌ذات شر و پلیدی را برگزیند و از آن باری بجوبد به سوی 
فساد و نادرستی گرايش جسته و کارش جز ویرانگری و تبهکاری نیست. در این صورت 
انسانی گناهکار و کژ اندیش خواهد شد. نخستین سفارش زرتشت که بارها تکرار می‌شود 
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آن است که اهورامزدا روان آفرینش و جهانیان را مورد حمایت و کمک سپنتامئینیو قرار 
دهد تا به‌سوی اشا و راستی گرایش یابد» سپس خوشنود و خوشبخت شود. 

گروهی از خاورشناسا ن‌دو واژة گتوش اوروان را تحت‌الفظی و واژه به‌واژه به «روان گاو» 
ترجمه کرده‌اند. بدون توجه به‌معناهای دیگری که برای آنها وجود دارد که در بندهای 
دیگر توضیح داده شده است‌برای اين واژه هیچ معنی منطقی آن هم در یک ساختار دینی 
و فلسفی جز جامعة انسانی و روان جهان متصور نیست. جهانی که از بیدادگری و آشفتگی 
رنج می‌برد و در جستجوی راهنمایی اخلاقی و آموزگار اجتماعی است که صلح و آرامش 
برقرار سازد و جهان و جهانیان را خوشبخت‌کند. اگر انسانی‌از سیپنتامتینیو پیروی‌کند و 
کردارش را با آن هماهنگ سازد به سوی راستی و حقيقت می‌رود و در این صورت است 
که اهورامزدا ضمیر جامعه و روان جهان را خوشبخت می‌کند و موجب خوشنودی وهومن 
که بنیان خردمندی و نیک‌اندیشی است می‌شود. 

سرچشسمة خوشبختی و خوشنودی جهانیان اهورامزدا است. پرهای از مترجمین گاتاها واژة 
خشنویشا را به خوشنود کنم» خرسند کنم» خوشبخت کنم» در حالت اول شخص تک 
تصور کرده‌اند و در نتیجه به‌مفهومی معکوس و کاملا نادرست می‌رسند» بدین‌ترتیب که 
انسانست که باید اهورامزدا و خدا را شاد و خوشبخت‌کند در حالیکه اهورامزدا خود آفریننده 
شادی و خوشبختی است و نیازی به شاد شدن از سوی انسان ندارد. در این بند گفتگو از 
سپنتاملینیی آن گوهر مینوی و ستودنی است که آدمی با کمک و پشتیبانی آن می‌تواند 
به‌سوی خوشبختی و حقیقت رهبری شود بنابراین هرگونه تعبیر و ترجمة واژه‌های» گتوش 
اوروان» به‌غیر از روان جهان و ضمیر جامعه انسانی غیرمنطقی و اشتباهی بزرگ است. 
گروهی از خاورشناسان چنین می‌پندارند که در زمان زرتشت. گاو وسیلةٌ سودمندی برای 
زیست و زندگی اقتصادی بوده است و چون مردم بیابانگرد که کارشان چپاول بوده گاو را 
می‌دزدیده‌اند و قربانی می‌کردند ماموریت زرتشت آن بوده که قربانی کردن و کشتن گاو را 
نهی کند. تیمار کردن و رساندن علوفه به آن چارپا را آموزش‌دهد. این نظریه بسیار 
سطحی و بی‌ارزش است و نمی‌تواند در ارتباط با یک آموزش اخلاقی یا مکتب فلسفی 
باشد. دین زرتشت بر پایةُ خردگرایی و درک حقیقت زندگی و جهان هستی استوار شده 
است» دین هرکس با وجدان و ضمیر باطن او یعنی دنا هماهنگ است. باوری شخصی و 


ریشه‌دار است. 


۸ گاتاها 


چون پاية دین زرتشت بر خردمندی و بنیان دانایی استوار شده است بنابراین وجدان و 
سرشت آدمی نیز در این دین با خرد پیوستگی و هماهنگی کامل دارد. رسیدن به حقیقت 
در مراحل زندگی و روابط اجتماعی فقط از راه درک حقیقت و بر پاية خردگرایی امکان 


دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لا ددلد. (3رطه):«این» او» (ضمیر اشاره, حالت وابستگی. تک کماسه نرینه) لا 

دازسحدلد. (33ر): «خواستارم آرزو دارم» (نخس تکس زمان حال» صیغه خبری» فعل 
گذرا) ‏ للد «خواستن» آرزو کردن» [تاراپوروالا به‌پیروی از کانگا آن را از ریشه 
ددد گرفته» آذرگشسب نیز به‌پیروی از آنها آن را از ریشه یاس به معنی خواهش 
گردن و التماس کردن گرفته]. د لد دارای چند ستاک است. ستاک حاضر آن 
پرسحدندم است که اين واژه از آن جدا می‌شود. 

اعسورم‌س. («۱ نممم): «با نیایش, با نماز» (باتی تک)- - لس (کماسه) «نیایش» 
نماز « 

دحد ساندرلاحد ره رواوممهه‌هاویم: «ا دستهای برافراشته» (نهادی, تک, نرینه)* - 
دحد وساد رندحد ”رند اسم م رکب است از واژه‌های«حد سالد (صفت فعلی) «دراز شده» 
و کلاحد لا «دست». 

یندید دنند. رهووامبقوعه: «پشتیبانی» یاری» کمک» یاوری» (حالت وابستگی)-* _ 
رد۳ کماسه/ «پشتیبانی» کمک». 

6ساددعدن. رذب آودنمی: «منش, ذات. گوهر, نفس, مینوی» معنوی ناآشکار» (حالت 
وابستگتک) +- 6دداددد «نفس» مینو» منش» گوهر» 

نی ود رههیمس: «ای‌مزدا» (حالت نداتی, تک, نرینه) 

ںہ ر(ددی6. (20۳0۳۷۲: «پیش از اين» نخست. نخستین. جلوتر» (حالت نهادی و رائۍ 
EG‏ کماسه) -»- رم لاس (ا(دددىد «نخست» نخستین» جلو «. 

حدر ع ې هلد ددلل. (3رطها رومی»: «پاک» مقدس‌سود رسان» نیکی‌افزا» بخشنده» (حالت 


سرود یکم بند یکم 8 ۵٩‏ 


وابستگی» تک» نرینه) > - حدںع ع لد «پاک» سودرسان» (صفت). این واژه همراه با 
6ددد ادد به کار می‌رود بە‌شکل ددعم س6 سداددد سپنتامئینیو «گوهر پاک» 
روان مقدس» در برابر آنگرمُئینیو به‌معنی نفس پلید یا اهریمن که بهصورت دو گوهر 
همزاد در نهاد آدمی همانند رویا بدون حرکت و فعالیت سرشته شده‌اند و انسان که 
دارای آزادی و اختبار است اگر در اندیشه» گفتار و کردان نیکی و پاکی را برگزیند 
همراه و همگام با سپنتامئینیو و نفس پاک می‌شود و اگر شيوة دروغ و پلیدی را 
برگزیند و پیرو آنگرمّئینیو و اهریمن می‌شود که در این صورت آفرينندة بدی ناپاکی و 
گناه می‌شود. ايندو نفس (دو گوهر - دو مینو) ویژه نهاد و اخلاق آدمی هستند. 
سپنتامئینیو آدمی را به‌سوی اهورامزدا و صفات او که امشاسپندان هستند رهبری 
می‌کند. به وسیلةً اوست که انسان به‌خدا نزدیک می‌شود. (به بند ۳ هات۳۰ نگاه کنید). 

دج لد. (03): «آشا راستی» (حالت باتی, تک) (نداتی, تک) (رائ ی کروهه) + اچاد ( 
کماسه) «راستی» پاکی» حقیقت. نظام کاینات« آشا یکی‌از شش‌امشاسپندان, از فروزه‌ها 
و صفات‌اهورامزدا است. 

جحدمعبت. روه آودنی: «همه همه‌ر؛ برای‌همه» زرائی, گروهه» نرینه/-* - جایحدرع‌د 
(صفت) «همه» سراسرء هر». 

تسرردنسن‌ننانند. رهمدومدوع: «کارهاء کردارهاء کنش‌ها» (نهادی, رائی, کروهه/-*- 
دسرررسہ ن اند (كماسە/. 

جد ں ع02 (8ں أ1 تدم «نیک» خوب» (حالت‌وابستگی» تک» نرینه با کماسه) “- جحد د 
(صفت) «نیک» خوب. به». 

6(حد۴(ه. (س ت٤ا‏ «خرد راء خرد» (رائی, تک). 

اینسلر: اراده؛ دوشن گیمن: خواست. اراده؛ اینسلر از قول‌هانس‌پیتر اشمیت می‌نویسد معنی 
و وظیفه خرتوم با دئنا رولدهاس به‌معنی دین, نهاده سرشت, وجدان و ضمیر بستگی 
دارد]. 

6لاند‌چ. روط تعجمی: «انديشه منش» (حالت‌وابستگی,تک) [ازی» تک] + 


ناس کماسه/ «منش, اندیشیدن» افعلناگذر/ 


۰ گاتاها 


ثالد. (و): «که. کدبا آن» (باتی» تک, نرینه و کماسه) (نهادی» تک» مادینه) (نهادیء 
کو نهادیدومکسو نرینه) -- لد «کد آنکد. کی 

د )اع دی جل ر05ت«ومطح: «خوشبخت کنی» (قعل‌تاگذر, وجه‌تمنائی» دوم‌کس تک) 
-ب- توا «خشنود کردن, خوشبخت کردن» ترغیب کردن» تشویق کردن» پشت‌گرم 
کردن, گوش کردن؛پذیرفتن, نوشتن». 

پاره‌ای از مترجمانگاتاها آن را در حالت اول شخص تک به‌معنی «خشنود سازم» 
گرفته‌اند. از لحاظ قواعد دستوری فعل خشنو ۲00۷ به‌معضی «خشنود ساختن. 
خوشبخت کردن» تابع همان قواعد کلی دستور زبان اوستایی است» بدین معنی‌که هر 
فعل دارای یک ريشه (۲۵6۱86 - ۲00) یا صورت بنیادی بدون شناسنامه است و یک 
ستاک (96680). 

ستاک بر سه گونه است: 

۱-ستاک حال ا ح|اضر „(present stem)‏ 
۲ - ستاک گذشته نامعین («ه6ه 201906 ۳6). این ساختار دستوری در زبان فارسی وجود 

ندارد. 

.(the perfect stem) Jal ستاک وجه‎ ٣ 
پایانه با پسوندهای‌صرفی (069:06066 - ع«ن0«ع) به‌ستاک افزوده می‌شوند و حالت فعل را‎ 
در جمله معین می‌کنند. ستاک حال فعل مزبور - ۹۵6 است که در اینجا به‌آن پایانه‎ 
(mid singular «present «optativeê) (زمان حال« وجه‌نمنائیء ناگدره دوم‌کس» تک)‎ 

افزوده شده و به‌حالت «6تساع«دی یس 0105« درآمده به‌معنی «خشنودسازی, 
خوشبخت نمائی». نباید حالت صرفی این فعل را که ستاک آن ۶06 *.است را با 
للاحدللا که سیتاک آن 5/67 هاست یکسان تصور کرد). درباره ريشه این فعل 
به‌صفحه ۱۸۲ 1606 و ۲۰۴ هوفمن نگاه کنید. 

حهع«ن*. (0 اب: «آفرینش» جهان جانداران. زمین؛ مادر زمین» گاو». (حالت وابستگی 
تک) این واژه در اینجا نماد و مظهر آفرینش» جهان جانداران و جهان زندگان است. 


چه‌لحد. (گر) يا جه‌لاح؟ (کنو) به‌معنی زمین. مادر زمین» گاو و در زبان لانین 4۰0 
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به‌همین معنی به‌کار برده شده و واژه‌های عنع0۱0ع2 ,6نا6027«۳ع و غیره از آن‌ساخته 
شده و در زبان یونانی 26 یا عع به‌معنی زمین است. 

«مو در زبان آلمانی‌به‌معنی ناحیه» منطقه. ایالت همین معنی را می‌رساند. 

پاره‌ای از خاورشناسان‌در هر جایگاتاها که به واژه گئوش برخورد کرده‌اند بدون‌استثنا آن 
زا م کاو کا ها هام و کون مکی مت با ایک شوه فرش 
ترجمه و آن‌هم در بیان یک انديشة فلسفی و معنوی واژه گئوش, روان جامعه يا جهان 
جانداران به روان گاو ترجمه شود؟ 

آنها که پیام زرتشت را بدینگونه ترجمه و تفسیر می‌کنند یا شيوة خداشناسی و فلسفة 
گاتاها را درست درک نکرده‌اند. يا عمدا چنین می‌نویسند که معنای درست گاتاها 
فهمیده نشود و به‌جای آن که روان آفرینش و وجدان جامعه در ذهن و جهان معنی با 
اهورامزدا گفتگو کنند» روان گاو مخاطب قرار گیرد در این صورت انديشه روشن و 
والای زرتشت به‌گفته‌های بی‌جاذبه و تهی از افکار فلسفی نموده می‌شود. چنانچه در 
همین بند واژةْ گئوش به گاو برگردانده شوه زرتشت با هر یک از پیروان او دست 
به‌سوی آسمان دراز می‌کنند که همه کارها را که از راستی و خرد پاک سرچشمه 
مر ر اند اتام تخد ا اورف روان کا ا خو فت تا زر مورا 
شبان و چوپان که گله و رمه را راهنمایی و نگهبانی م ی‌کند» همان رهبر معنوی و 
روحانی باشد که مردم را راهنمایی می‌کند و در غالب مذهب‌ها نیز چنیناشاره و 
تمنیلی دیده می‌شود باید ترجمة متن اصلی بهگونه‌ای انجام شود که خواننده ميان 
پیامبر با چوپان و مردم با چارپایان دچاراشتباه نشود) 

لد (قع) «و» (حرف, حرف اضافه» ادات, واو عطف يا برگردان که واژه‌های پشت سر هم 
را بهیکدیگر پیوند می‌دهد/ + لا رجع) «و». 

«حدساع6. (سعمدس): «روان را» (رائی, تک) - داحدسا «روان» (نرینه). 


۲ کاتاها 


ی واو مزدا آهورا 
مم A‏ درولل ندرم ددد 
که به سما ای مزدا اهورا 
َثیری جسایی وهو مننگها 
رلاد ی . لادد للاد. جاحارم( . دادرم 
نزدیک شوم با نیک اندیشی 
4 — 
منی‌بیو داویی اهواو 
6سردنچ. ولیہ ندرم «دنیع. 
به من ارزانی داشتن دو جهان 
آست وتس چا هيت چا مننگهُو 
لادد دند لادد للد. ردد لد للد 6داسد رہ 
و مادی و نیز آنکه مینوی" معنوی 
4ھ سس 
للدد دادرم ٣‏ للد. دید ر لد للد تابن 
کامیابی از راه راستی از با آنها 
رپنتو ذئی‌دیت خواتر 
اس د رجہ وس ۲ . رسای :. 
پشتیبانان بدهد. پدید آورد شسادی» سربلندی 


گاتاها | سرود یکم -بند دوم 
یسنا / هات بیست و هتم - بند دوم 
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تساع. جاسع. درون ندر دید 
نادزی . چناحدسد. جدںر. 6دادوں س 
6درددپ. ولسدددہد. در ددس 
لاجد ددد رحد من ب دددې س داسو ںپہ 


لدد دلدر "رللد. لاحاند؟. ر ندند دسدن 
اس دې وپ وادویې. سی 


ی واو مزدا آهورا 
پثیری جسایی وهو مننگها 


مئی‌بیو داوّیی آهواو 
آست وتس جا هيت چا مننگهو 


آیپ‌تا شات ھچا پائیش 
رو دئی‌دیت خواتر 


برگردان 
بشود ای‌اهورا مزدا که با یاری وهومن (اندیشه نیک) بهتو نزدیک شوم. 
به من کامیابی‌ها و پاداشهایی را که از راه آشا (راستی و حفیقت) به دست می‌آید 
در دو جهان مادی و مینوی ارزانی شود 
که از آنها برای پشتیبانان تو خرمی و سربلندی پدید آید. 


۴ کاتاها 


برداشت 

در هر بند از گاتاهاء از اهورامزدا و صفات‌او یاد شده است. صفات پروردگار ویژگی‌های 
مینوی و مجرد هستند که با دات اهورایی پیوستگی دارند و از او سرچشمه می‌گیرند. 
هر کس که صفتی از اهورامزدا را یاد کند یا به‌آن متوسل شود یعنی اهورامزدا را یاد کرده 
و به‌خدا توسل جسته. اهورامزدا و شش صفت او یعنی‌آشاء وهومن» خشترا آرمئیتی» 
هتوروتات» امرتات «راستی, نیک‌اندیشی, توانایی» پرهیزگاری» رسایی و جاودانی» از 
یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند و در راس آنها سینتامئینیو آن ذات و گوهر اهورایی که در 
نهادش نهفته است گرایش جوید و پایبندباشد به‌صفات خدایی نزدیک خواهد شد. گروهی 
اشنا را تسین ضفت اهورامزد وتهومن را که بعدا به آن اشاره شته کوفین ضشقت فلمداد 
می کنند و به این صورت سلسله مراتبی میان آن صفات تصور کردند. در شمردن این 
صفات بدیهی است یکی را پس از دیگری باید نام بُرد و آن بدان معنی نیست که یکی 
برتر و مهم‌تر از دیگری است آن صفات تجزیه‌ناپذیر جدانشدنی» مجرد و ذهنی هستند 
که در راس آنها گوهر یا مینوی پاک قرار دارد. زرتشت در این بند آرزو می‌کند که با یاری 
وهومن و پیروی از خردمندی و انديشة نیک خدا را بشناسد و به او نزدیک شود و با 
پشتیبانی آشاء به‌آن حقيقت و هنجاری که بر هستی حکومت دارد دست یابد. 
زرتشت برای‌جهان مادی‌و بهره‌مندی از زندگی در این جهان همان‌اندازه ارزش قایل است 
که‌برای زندگی مینوی وجهان دیگر, تعادل میان آنهاکاری معقول وپسندیده است و هیچ 
یک را نبایدفدای دیگری کرد. از اینرو در دین زرتشت» ریاضت کشیدن و رنجور کردن تن 
به‌امیدافزودن به‌سرماية مینویکاری ناپسند است. زیرا روان وارادة قوی واستوارنمی‌تواند در 
یک تن ناتوان و رنجور جای‌گزیند. زندگی مادی ومعنوی را نباید انتزاعی و جدا از یکدیگر 
در نظر گرفت بلکه باید میان آنها ارتباط و هماهنگی برقرار کرد. پیشرفت زندگی مادی و 
اقتصادی نباید موجب فراموشی مبانی مینوی و گسترش اصول اخلاقی انسان شود. 

گزارش دستوری واژه‌ها 
۳ (۱0): «که کسی» (نهادی, تک, نرینه) - لا «که, کی, کدام». 
جاسع. (۷۵): «به‌شماء شما را» (راثی» گروهه) “+ - عهرع6 «تو». 
نوونید. (/ا۵سسه): «ای مزدا» (حالت ندائی تک/ مزدا به‌معنی داناء خردمند. آفریدگار هستی. 
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بدرع<((ن. (/ابسطع): «۱- سرور. رهبرء پیشواء راهنماء صاحب. مالک. ۲- زندگی‌بخش, جان 
بخش» روان بخش »= - ددر داد (حالت‌ندائی‌تک). اهورامزدا به‌معنی «خداوند جانو 
خرد» در شاهنامه فردوسی به‌کار رفته است. 

رع‌سژی. ندحدنندد. (زهمدز -کبندم): «نزدیک شوم» [ رلاد( از لحاظ دستوری پیشوند 
فعل است برای نشان دادن حرکت پیرامونی به‌دور چیزی و #حدللد به‌معنی جلو 
رفتن و نزدیک شدن](فمل گذرا» شرطی, زمان حال؛ اول کس تنک)- عل (گم) 


«گام زدن» آمدن<[میلز آن را معنی‌کرده 0006۲0107 «احاطه کردن» دوشن گیمن: 
۲ ««پرستیدن > ]. 


جحد (. 6دادو ر Nس.‏ (۷۷ تمد اطهم: «با وهومن, نیک‌اندیشی» ابائی» تک) 

میں «خوب» نیک» - نداندرم «اند يشه». 

6سردیچ (8وطنسس): «بدمن, برای من» برایم» بسویم» (ضمیر برائۍ» تک) ۲ للوع6 «من». 

وسددچد. ([02۷۵): «دادن. بخشیدن» (مصدر/ -- ولد «دادن بخشیدن». 

هت (6«ده):«دو جهان (حالت واستگی, جفت/ --"ز «جهان» وجوده هستی» (نریه. 

ددس (0عدرط): «که چنانک. هرگاه» (حرف ربا لد «کهء کی» (ضمیر موصولی) 

6داس چ<. (16 ۵2«هص): «اندیشه» منش, معنوی» مینوی» (وابستگی, تک) -* - 6داد 
«اندیشه» ( کماسه). 

سدر دیدن کرند. (لا#مدوا): «پاداش‌هاتی راء بخشش‌هائی ره سود هائی را» (رائی, گروهه) 

+- ددد ۳( کماسه) «پاداش, سود». [دوشن گیمن: کمیابی, موفقیت] 

تدخییرس- ند ( بامدال9اه): «از راستی. از یاری راستی» | ازی» تک, حالت 

قیدی)- نجل ( کماسه) «راستی» و لد «از». 

سدن. (118): «با آنها» (اتی گروهه نرینه‌یا کماسه. 

[س‌دی ۳۳ (۵ ردمرهع): «یاران, پشتیبان‌هاء یاورها» (رائی گروهه, نرینه) ۲ - (س 
«یاری کردن»-- ندر ند ۴ «یاور, پشتیبان». 

وس و۰۳ (/02105): «بدهد. پدید آورد» (گذرا» زمان‌حال» وجه‌تمنائی» سو مکس تک) > 

ولد و اف زمانحال) + - ولد «بخشیدن, دادن. پدید آوردن, نهادن». 

رس‌للدم(د. (۲6 :0۷۷): «خرمی» شادی» ( ازی, تک) - دنا( [ کماسه/ «خرمی». 


۶ گاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند سوم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند سوم 





ی واو آشا اوفیانی 
دمم جالع تديسرنند. ددد ساي . 
که شما را ای اسا سرود می گویم 
مَس چا وهو اپ أاورويم 
اادد ن جسصع(. ند ہر (ددی6. 
و انديشه نیک را که پیش از این (سروده نشده) 
کت و نسح 
مزدام چا آهورم يه ای بيو 
ره 64د بدرمر(ع. سید ردن چ. 
و مزدا را اهورا برای آنانکه 
خشترم چا آغز نون وّم نم 
درس (ع ۲6د دلە )ددن 6)ع6. 
و خشترا را کاستی ناپذیر بی‌پایان 
سس 
ورذایتی آرمتی تیش آمُوئی 
چاند ژد ودد ری . ندژم تین لندواچ؟د. 
می‌گستراند. افزایش می‌دهد ارمتئیتی به سوی من 
رفزرانی ژونک جستا 
داع 6(ند رلاددع ی ملاددد للد ۰ 


برای پشستیبانی 


به درخواست ما بیائید 
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تساع. جاسع. یبن د۵ررسای 
6نداندجدی‌ند.. چانەن. س ہر (ددي6. 


6دک ۲64د س داع6. س ادرددچ> 
یعون چىڭ ادد 16ع6. 


جاندژندویدد ری . س 6ند ودنہ نندواچد. 
(دأع 6(لددد. رلا(دعڅېی. ددد للد ۰ 


مس چا وهو آپ ااورویم 


مزدام چا آهورم یه | ای یو 
خشترم چا آغز نون وم نم 


ورذایتی آرمئی تیش امُونی 
رفزرانی زونک جستا 


برگردان 
که شما را ای اشاء ای وهومن سرود می‌گویم چنانکه پیش از اين سروده نشده است. 
اهورامزداء خشترا و آرمتینی را که نیروی کاستی ناپذیر را می‌گستراند 
نیز سرود ستايش می‌گویم به درخواست ما (من و پیروانم) 
برای یاری و پشتیبانی به سویم آیید. 


۸ کاتاها 


برداشت 
در اینجا دوباره به این مطلب تاکید می‌شود که هات ۲۸ نخستین سرود گاناهاست و پیش 
پشتیبانی اهورا و صفات او را درخواست می‌کند. یاران زرتشت یعنی پارسایان باید در 
پیروی کنند تا به سوی رسایی و کمال راه جوینده و با اين شیوه به آفریدگار یکتا نزدیک 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( او): «که» کی» (نهادی» تک, نرینه)* - ۳۳ «که کی کدام». 

جع (6): «شما راه به شما» (راتی, گروهه)-- لاع6 «تو». 

سجرسد. (و0م): «ای آشاء ای راستی» (حالت ندایی, تک )- تخل ( کماسه). 

«۵ددسای.. (تمویو): «سرود می‌گویم» (قمل گذراء زمان حال» وجه التزامی, نحست 
کس,تک)- - دددلد- 4د «سرودن, ستایش کردن» آفرین و درود گفتن» یافتن». 

ادد س — ج . (0 ۷01 - 23وص): «وهومن» اندیشه نیک» منش پاک» (حالت 
نهادی, رائی, تک)*- 6سالان (کماسه) «اندیشه». ں3 (نهادی, رائی, تک)- - 
ەد «نیک» خوب» (صفت ). 

در ند/62 (ہآ۷ںهومه): «نه پیش از این“ (نهادی» رائی» تک) در اینجا حالت 
قیدی دارد. این واژه از دو بخش ساخته شده» نخست حرف أ () که بر سر واژه افزوده 
شده و به آن معنی منفی می‌دهد. دوم از ستاک. لادا (((اددلد - [پشواوروینی) به 
معنی »پیش از همه نخستین, نخست آغاز». ئواورویم به معنی بی‌آغازء بی‌پیشینهء 
آن که چیزی پیش از آن نبوده و گفته نشده. 

سوه 0q‏ ع 4m - hure m)‏ 22dص):‏ «و اهورا مزدا» (رائی تک) [(دوشن 
گیمن: (ندایی» تک)]. 
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ساندن زیر ننچ. (ورطنهدع): جبه آنان که برای آنان که« برائی. گروهه)- لا «که»ء 
کی کدام». 

ج س (ع ۲6 ٥3(‏ ۲۵ ۲(»): «وخشترا راء و توانایی ره و نیروی خدایی را» (رائی» 
تک)- سد ( کماسه) «نیرو» توانایی» فرمانروایی» شهرباری». 

دح دلە ہا <16 ع6. m(‏ مص 1٥۷a‏ ): «کاستی ناپذیر» کاهش ناپذیرء بی‌پایان» (رائی» 
تک, کماسه) ندچ دل )ددن )لد (صفت مشستق از فعل) «کم نشدنی» کاستی ناپذیر». 

جالع وس ی. ( اوند0عبه): «میگستراند. افزایش می‌دهد, نمو می‌دهد. می‌بالاند» (فعل 
گذشته ساده, کذراء التزامی‌سو مکس تک )+ چالالو_ 

سژوسربن. (3تانمسع): «آرمتینی» یکی از شش امشاسپندان و صفت اهورا مزدا به 
معنی بردباری» مهرورزی» فرمانبرداری» وفاداری» تسلیم به حقیقت, اندیشه رساء روشن 
بینی» (نهادی» تک) “ - ژد «رسایی» بسندگی» و لاد مد «اندیشه» هوش, بینش. 
دانش». 

لددوچود. (ذقه - 5): «به سوی من» (للل): «نزد» نزدیک به سوی» (6چد): «برای من. 
به من» (راثیء تک )سب ندوع6 «من». 

داع ۹(سد. :)۸٤۵۲۵1(‏ «یرای پشتیبانی» برای کمک برای یاری» (برانی» تک)- اس ک_ 
«یاری کردن» د۵ع لد «یاری» کمک دستگیری» همراهی» (امء کماسه). 

لدع 24. (ع ر 22۷۲): «به درخواست ماء درخواست مارا» (راثی» گروهه)- کندددند 
«درخواست» (فام» نرینه). 

چلاحد ید ند (13هودز): «بیایید» ( آمری» دوم کس گروهه)-» - #لاحدل «ستاک حاضر از 


ريشه حه‌لد6, 


گاتاها / سرود یکم - بند چهارم 
یسنا / هات بیست و هشتم - بند چهارم 





ی اوروانم من گتیر 
تسام «ژردساع6. 6ع دای 
که روانم ر (پیش واژه) سرود 
و هو ذد هترا مننگھا 
جاسهرع( . وسوی رع سید 6ندانددرع‌نند. 
نیک داده. سبرده سراسر یکجا اند بشه 
4ھ سس 
آشیش چا شیه و تن نانم 
نارين هلد درد سەن ادا 6. 
پاداش کارهاء کنش‌هاء کردار 
ویدوش مزداو آهور هیا 
جایودن. ولدوهسع. لا رم( لادد للد 
آگاه مزدا اهورا 
تب 4 سس 
نت ایسانی توا وت 
د ردددند. دددللدد. ۴ لدددىدللد. تردن 
تا زمانیکه نیرو دارم و توانایی دارم هر اندازه 
خسائی اش اشيا 
ر ددللاد. لیتی۱ تدای لار دد للد ۰ 


در دیده دارم در آرزوی اسا 
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£ «ژردساع6. 6ع سیر 
جاں. ودوت ساس 6داس 


لاجیرین + للد تسرد س ادا 6 
جیودن+. درول لللع. لار( الد رم د دل 


دددلد. دحدللاد. ۴ لدددىدد نید ررددرد ۳ 


ر ددسد. لادج لاجلا ددد ۰ 


ی اوروانم من گنیر 
وهو دد هترا مننگها 


آشیش چا سيه ئو تن نانم 
ویدوش مزداو آهور هیا 


یوت ایسائی تواچا وت 
خسائی آاش آثسقیا 


برگردان 
من که روانم را با کمک وهومن دربست و سراسر به‌سرود (آموزش‌های گاناهاتی) می‌سپارم 
و از پاداش اهورامزدا برای کردار نیک آگاهم. 
تا زمانیکه نیرو و توانایی دارم در آرزوی رسیدن به راستی و حقیقت 
این سرودها را در دیده دارم و دنبال می‌کنم. 


۳ گاتاها 


برداشت 

خواندن گاناها و پیروی از آموزش‌های آن بی‌پاداش نمی‌ماند. 

پاداش و بخششی که نوید می‌دهد نیرومندی روانی و تنی است که بدان وسیله رسیدن به 

گزارش دستوری واژه‌ها 

( أر): «که» (نهادی» تک» نرینه) > - إلا «که. کی کسی, که». 

«ژردساع6 :)urv n m(‏ روانم را“ (رائیء تک)“ رزررسا «روان» (نرینه). 

6 -... - س (1e...ہ‏ اه): «داده» سپرده» ۴6 (من) در اینجا واژه ایست که به 
وازه ۳99 (د) می‌پیوندد که از واژه 6سادن پا 6دالدون به معنی »اندیشه» یاد 
منش» جدا شده است و خود دارای معنا است [کانگا واژه 6ع را از ریشه لدوع6 به 
معنی من دانسته]. 

ودوم :)dade)‏ بد هد بسپارد» داده شود» (فعل 7 اخباری» نخست کس تک اه > 
ولد «دادن». واژه م رکب (6ع).وس) به معنی دل سپردن» دل دادن» وقف کردن» 
هوش و حواس به چیزی دادن است. [هومباخ این واژه را به معنی به یاد سپردن]. 
معنی سطر آن است که روان و هستی خود را یکجا و دربست به سرودها می‌سپارم و 
وقف گاناها می کنم. 

لد( ( »«نمع): «سرود» (براگی, تک)-* - حعل( «هع (مادینه). 

(سانسکریت۲ذع). در زند 27007050ع. به معنی خانه سرود «بهشت و جایگاه اهورا مزدا» 

جاحصنز ... 6ندانددرم‌ند. (هط تمجهه... اطمج): «وهومن, آنديشه و منش نیک» (اری» 
تک, کماسه) 6۳( (صفت) «خوب نیک بد» و 6لالاون (ازی, تک )-»- 
6سالدرم ( کماسه) «انديشه, منش». 

د( (۲3 تمط): «یکسره. یکجاء سراس دربست. باهم» تمامأ» (قید) [سانسکریت: 
.[satra‏ 


دجن + ند. (3ء4018): «پاداش» بهر» بهره» بخش » (رائی» تک )-- لادلاد (مادینه) 


سرود یکم - بند چهارم ۵ ۷۳ 
[بارتولومه: «مزد. پاداش» و توجه می‌دهد که اين واژه با وژه 8« در اصل یکسان 
است و از ریشه - 27 که در سانسکریت - ۲ و - 9۲ است جدا شده که یکی از 
معناهای آن »دادن» بخشیدن» و «امانت گذاشتن» است. بدیهی است که به واژه 
اجرد یا لاجلا بستگی ندارد. 

٣د‏ (۰3): «و» نیز » (حرف اضافه» ادات» واو عطف)-“- إل (جع) «و». 

سردد ہن ساسا یی زهچجدهه :مدوق: «کارها کنش‌ها کردار» (وابستگیء گروهه)» - 
دردد سہن‌دالد (کماسه) «کارء کردارء کنش» [سانسکریت ۲«۲608]. 

جایودی. (۵۷3ز: «آگاه» کسی که می‌داند» (نهادی» تک» نرینه). 

6لدووسع. (00مهه): «مزدا» (وابستگی تک). 

لار دادر ددلل. (3رطه۲دطه): «اهورا» (وابستگی» ملکی» اضافی). 

ددد . (او۷هر): «تا زمانیکه» (فید) د نددددې ې «تا هنگامیکه» هر اندازه». 

دحدسد (نهه: «نیرو دارم» (فمل گذراء زمان حال التزامی, نخست کس تک) - ددد 
«توانا بودن». 

ددس نلد. (1۷33)): «و توانایی دارم» (فعل گذراء الترامی» اول کس تک)> - لاد 
یا 2۳ «توانستن». 

تدرالد. (نندجه): «هر آندازه». 

ل‌حدسد. (نقمم: «در دیده دارم توجه دارم دنبال می‌کنم» (قعل ناگذر, الترامی» نخست 
کس)- (6حدلد-قعم) [در زند اين واژه به معنی آموختن آمده که نریوسنگ در 
ترجمه سانسکریت و پاره‌ای از مترجمین معاصر مانند یوستی, کانکا میلز و دوشن 
گیمن از آن پیروی کردهاند]. 

تدای (۵000): «در جس‌تجوی. در آرزوی» (دری» تک)-* - تالا ثرنه) 
«جستحو» [در زند به معنی خواهش آمده است» نخست لومل آن را از ريشه دح به 
معنی جستجو کردن گرفت و "تاتلاتا را مصدر دانست. هومباخ با این که این ریشه 
شناسی را پذیرفت مانند کانکا و بارتولومه آن را حالت دری مفرد می‌داند. 

دند ددلس. (3رطه0ه): «اشاء راستی» از آن راستی» (حالت وابستگی). 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند پنجم 
یسنا / هات بیست و هشستم - بند پنجم 








آشا کت توا ذرسانی 
تریسنند. ۵ لا ر گلنند. وب(ع‌حدسای . 
ای اسا کی به‌وسیله تو خواهیم دید. می‌بینم 
مَس چا وهو وادم نو 
ادد مىد جاسکرع(. جاسیدع اجه 
و وهومن را نیک می‌یابم 
سس 
گاتوم چا اهورایی سویشتائی 
س 6س ندرم دد ددع ددن هللاد 
و راه را به سوی اهورا نیرومندترین» برترین 
سرأئئیم مزدایی 
حد(س‌یسع6. دروللا 
سروش را (فرمانبرداری را) برای مزدا 
۱ چ 
انا مانترا مزیشتم 
ندال 6 ون( ردن ع6 
با این پیام مینوی بیشترین, به بالاترین 
وائوروئی مَئیدی خرفسترا هیزوا 
جاسد یہد 6 نادو . انداحد یدد رع دو ددللد.. 
رهبری کنم» بگروانم زیانکاران» گمراهان با زبان 
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تین ون کلاس وباع‌حدساي. 
6دانددد مىد سکع( . مسجم وع6)پہ. 


لس 6د راسد ددع ددن + لدد 
حداس‌ییعع. . ولدووسد, 


تاد 6 پس ونسوین+۴ع6 
جاسد ہد 6نددوي. ددد اس ر دود 


آشا کت توا ذرسانی 


مَس چا وهو وادم نو 


گاتوم چا اهورایی سویشتائی 
سراشم مزدایی 


آنا مانترا مزیشتم 
وائوروئی مَنیدی خرفسترا هیزوا 


برگردان 
ای اشا کی به‌وسیله تو سروش را خواهم دید و وهومن را درمی‌یابم 
تا به سوی اهورامزد؛ آن بزرگترین و نیرومندترین» راه جویم 
و با این پیام مینوی» 
گمراهان را با زبان خویش به بالاترین مرز درست آندیشی هدایت کنم. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت از اشا که نماد راستی و دادگری است می‌پرسد. چه زمانی با راهنمایی تو و 
گسترش راه راستی» سروش آن نیروبی که وابستگی به حق و حقیقت را در نهاد آدمی‌بیدار 
می‌کند و داوری از روی داد و انصاف را آموزش می‌دهد خواهم دید تا به وهومن و درست 
اندیشی دست یابم و به اهورامزدا آن برترین نیروی دانایی و خردمندی راه جویم و با این 
مانترا و پیامایزدی که در کاناها نهفته است گمراهان و زیانکاران را با سخن خویش به 
برترین و بالاترین مرز درست آندیشی رهبری کنم. زرتشت اهورامزدا را برترین نیروی 
شناسایی اهورامزدا در گاتاها به شش صفت او«اشا»» «وهومنه»» «خشترا» «ارمئیتی». 
«هئوروتات» و «امرتات» اشاره می‌کند. 
خدای کوچک قلمداد کرده اند» اینگونه برداشت‌ها از پایه با اندیشه‌های زرتشت مخالف 
است. صفاتی که زرتشت در سراسر گاتاها برای اهورامزدا یاد می‌کند معنی‌ها و مفهوم‌های 
محردی است که بتواند به انسان برای شناخت پروردگار و درک نظام هستی کمک کند. 
تصورات واهی پاره‌ای از خاورشناسان بیشتر اوقات نیز ناشی از مخلوط کردن اصول 
فلسفی و اخلاقی زرتشت با اصول کیش مزدیست گرد امده در زمان ساسانیان است که 
رفته رفته پس از زرتشت به‌وسیله موبدان گوناگون شکل گرفت و گردآوری شده به 
صورت یک دین نوین دولتی که ساخته و پرداخته احتیاجات آن زمان بوده ظاهر شد. آیین 
تکرار می‌شود بشناساند و همگان را به سوی او که سرچشمهةٌ فزاینده خوشبختی و شادمانی 
است راهنمایی کند. 
راهنمایی گمراهان باید با شیوه‌های مسالمت آمیز و از راه بیان و گفتگو تبلیغ و ارایه شود. 
چون پیام صلح و خوشبختی را نمی‌توان با جنگ و خونریزی همراه و تحمیل کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
دج لد. (05): «ای اشا» (حالت نداییء بائی» تک )- یال «راستی. نظام هستی». 
3 («عاا: «چه زمانی کی» (فید) [اینسلر و هومباخ آن را از لد - گرفتهاند] 
کللدد. (082): «به‌وسیله تو به تو» (بائیء تک) 6۳ «نو»-+- ر كلد [اینسلر و 
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هومباخ آن را (اتی» تک) گرفتهاند از ع6 «تو». 

وبع‌حدسای . (تموومم): «خواهیم دید» (قعل گذراء گذشته نامعین, التزامی» نحست 
کس)۔ ود(ع‌حد «دیدن». 

ادد د. (3ءید«هدم): «و اندیشه راء و دانایی را» شهادی, رائی, تک). 

جاحارع( ۰ ( ۷01): «خوب. نیک» (نهادی» رائی» تک )-+- جاساعد (صفت) «نیک». 

جاسییوع6اچ. (قمعه »د: «یابنده, پذیرا دارا» شهادی, تک, نرینه)- جوع 6اد 
(صفت فعلی, ناکذرا- - کډ «یافتن. پیدا کردن. جستن, فراهم آوردن». 

هم‌س 6إ (3 س 3ع): «و راه را» (رائی تک )- لد (فریسه) هراه». اگر اع 
به معنی گاه یا جای باشد منظور روشنی بیکران و جای اهورامزداست. 

در د(سد. (۲31دطه): «به سوی اوء به اهورا» (برائی» تک). 

حدع ددن رسد (ز808ز00): «یرومن‌دترین, توأن‌اترین» برترین» برانی» تک) 
حدعد«ددن۳۰. (صفت برترین)-* - حدرژند «نیرومند توانا». 

ددس ہی ع6. (۵0۳): «سروش راء فرمانبرداری را“ (رائی تک)۔ ددس ہ ید 
«فرمانبرداری از دستور دین». 

6یووسد. (زجه‌مه): «جرای مزدا» (برائی, تک). 

بانند. (حمم): جا این» اين» (بائیء تک, نرینه | ساند «این». 

66 (۸ تسعم): «پیام معنوی» (بانی, تک)- 646د «پیام و گفتار مینوی». 

6سردن*۳ع6 (28۳): «زرگترین» برترین» بیشترین» (رائی» تک» نرینه» صفت 
برتر)- از ستاک دە لد 6ر «بزرگ». 

اس <(چ؟ یعس یی . ([۵نموزعسعم: «هدایت کنم» رهبری کنم. بگروانم» ژاگذره تمنایی» 
گروهه, نحست کس) [بارتولومه این واژه را از ريشه 1۳ به معنی گزیدن» گرویدن و 
در اینجا به معنای متقاعد کردن گرفته- از ستاک - جاسد«الد (قعل زمان حال) از 
ريشه 1۳ «گرویدن» گرواندن باور کردن» 

سل حدزلند. (هجونهمم: «زیانکاران» گمراهان» (رائی, گروهه)-* - ددد ژد 
«زیان بخش, موذی». [.« اینسار: «درنده» سبع. ستمکار» هومباخ: «زیان آور پلید». 

زمدوداند (2«منط: «زیان» (بائی, تک)- - ردول (نرینه) «زبان». 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یکم - بند شم 
يسنا / هات بیست و هتم - بند شیم 














وهو کتیدی مننگها دائیدی 
جاسارع( . جملارو . 6داد رمد ولادوي. 
با نیک بيا انديشه ارزانی بدار 
آشا داو ذر گایو 
بدیسرنند. ولع وداعیسددړ ۱ 
انا دهش دیرپه دیرزیوی 
۰ 
ارش وائیش تو اوخزائیش زد 
ع(ع وس ردسرند. ۳ دن>سن+. درولل 
راستین, والا اکنون با سخنان گفتار ای مزدا 
زرتوشترانی آئوجونگه وت رفنو 
0 لاسام پا ناو جم‌رم(دندعه. (ندلعاچ. 
به زرتشت نیرو زور یاری 
2 ۳ ۰ 
آهم ی بیاچا هورا ی 
به ما (یاران زرتشت) اهورا تا آنکه 
ذنی بیش وتو ذو اشاو تنورویاما 
ولادرد یش ددد ریہ ودی یرس لد( دناد دد ۇلىد. 


دشمن آزارها چیره شویم 


سرود یکم - بند ششم 8 ۷۹ 


میں (. ع uدوی.‏ داوس وسدوی. 
تدخی‌نند. . ولسع. وزع ی سددر. 


ع(عید«دسید. عر. دیسند.. 6ندوونن. 
رلااس دنه وژسدد. اہم پې یں دند (سلعاپہ 


لار 6لددردد لدم ند ندرم یلد د للد 
ولادرد چ دند رپ.. ونادنچ حرس م ددژردنددد لد 6ید 


هو گنیدی مَننگها دائیدی 


ارش وائیش تو اوخزائیش مزدا 
زرتوشترائی آئوجونگه وت رفنو 


آھم ئی بیاچا اهورا یا 
ئی بیش وتو دو إشاو تئورویاما 


برگردان 
با هومن به سویم آی و در پرتو اشا 
دهشی ارزانی بدار که زمانی دراز پایدار بماند. 
اکنون‌ای مزدا به پاری سخنان ارزشمند (وگفتار رسا) به زرتشت و یارانش نیرو بده 
تا بر آزارها و ستیزگی دشمن چیره شویم. 


۰ گاتاها 


برداشت 

زرتشت پیشرفت کیش خود را که فلسفه‌ای بر مدار راستی و درک حقایق هستی است بر 
دو پایه قرار داده است» یکی خردگرایی بر اساس استدلال و همراه با گسترش مراتب 
علمی» دیگری مهرورزی در راه خوشبختی و ارزش‌های والای اخلاقی و انسانی است که 
از عالم عشق و احساس سرچشمه می‌گیرد. 

اراق کو ای درمت زی ارا جک ر عل عع مطاف ات ول در 
برابر گروه گمراهان که سود خویش را در آزار و نابودی دیگران می‌دانند و با روش خشم 
آلود بر ضد راستی و دادگری می‌ستیزند و کار دشمنی را به لشگرکشی و کشتار می‌کشند 
باید ایستاد و از خویشتن, خانواده و باورمندان و همشهربان دفاع کرد. در برابر حمله و 
هجوم گمراهان چنانکه در بند ۱۸ هات ۲۱ نیز آموزش می‌دهد باید آنها را که خانه و 
روستا و شهر و کشور را ویران می‌کنند با جنگ افزار نابود کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جچکنز ... 6لدانددرم‌نند. زور هه .... ببطمم: «وهومن» آنديشه درست. دانایی» دانش 
ایزدی» (بائی» نک ). 

جمدوی. (07نمع): «یا» (قعل گذراء وجه امریء تک, دوم کس)-*- حه‌لد6 «آمدن». 

سد . (08107): «ارزانی بدارء ید۵» ببخش» (فعل گذراء وجه امری» لک دو مکس) + ی 
ولد «دادن» بخشیدن «. 

لادا للد. :)a3)‏ «اشاء حفیقت» راستی » با » تک) [ندایی» تک] (راثی. گروهه ). 

وسع. (06): «ارزانی» بخشش » (رائی» تک ) از ولس «بخشش» هدیه»-- ولد «دادن». 

داع یسددړ ۰) 23۷ :(dare‏ «پایاء دارای زندگی درازء ماندگارء پایدار» (نهادی. رائی» 
نحست کس, کماسه) ۲ - 9ل(ع‌ومسددد (صفت) «دیر زیوی ماندگار, پایا». 

ع(ع یس «دسبی. (6۲:0۷218): «ارزشمند. والا» (بائی» گروهه, نرینه) + - ع(ع یدید 


(صفت) «راستین, والا». 


سرود یکم - بند ششم 8 ۸۱ 


۳(): «نو» (نهای. تک )-+- عداع6 «تو» ۲- «ینجاء این اکنون» ( ادات) گاهی از 
ادات متصل است. 

دیآسن. (3ز! نس): «با گفتارهء با سخنان» (بائی» گروهه) - (٩0<‏ کماسه) 
«گفتاره سخن». 

رود (جهممه): «ای مزدا» (حالت ندایی تک) [بائی» تک]. 

ندادن رلسد. (نجوقه ههم: رای زرتشت. به زرتشت» (برائشی» تک )-»- 
رىداس دن ند . 

ماودد (1۷۵ع«ةزه۸): «نیرومند. زورمند. قدرتمند) (لهادی, راشی» تک. 
کماسه) لاح چاو 2ں 2لا ۲ (صفت) «زورمند». 

(سڈعاجہ. :)۸٤۲۸6(‏ «کمک یاریء پشتیبانی» (نھادیء رائیء تک)۔ - (دلع‌اس 
(کماسه) «کمکه پشتبانی» 

مسر ند ‌نند. ( ۵ ۷اوطنهطه): «برای ماء به ما» (برشی, گروهه) + جالع6 «ما 
«We‏ لاوع6 «من». 

ملد (ا: «که تاء تا که, تا آنکه» اتی» نرینه, کماسهء تک) [نهادی» تک مادینه - 
نهادی» رائی» گروهه. کماسه - نهادی دوم کس» کماسه]. 

س د(س. (uطه):‏ «ای اهورا» (نداییء تک). 

ولادردن + ددد ج. (6٤18۷طفول):‏ «دشمن» (وابستگی» تک, نرینه)- - 
ژلادرىں* د٩۳‏ (صفت) «دشمن». 

ژ سی ی سع. :)۵۷۵٨06(‏ «ستیزگی» دشمنی ها» (نهادی» رائی» گروهه)“ 
وجا یں ( کماسه) «دشمنی» خصومت» ضدیت» مخالفت». 

دد («دنددد س6س (۸ اار۷ سدها): «چیره شویم» (فعل گذراء الترامی» گروهه» نخست 
کس)- رلا((ددند ددس رلا «چیره شدن» شکست دادن». 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند هفتم 
یسّا / هات بیست و هشتم - بند هفتم 





وروی . ندیس‌رنند. GY‏ بدیبریع. 
ارزانی بدار ای اشا این سیم بهر, بخش 
ونگهنوش آیپ تا مننگهو 
لاو ع دںہ للدددندر للد ادد ^ 
نیک پداش‌هاء سودها اند پشه 
4 
دائیدی تو آرمئیت 
وس وی . ۳ س 6ند ری 
ببخش. ارزانی بدار اکنون ار ارمئیتی 
جای نه ۴ساحدرع‌لناد, یع6 اسر در نید 
به ویشتاسپ توانایی و به من 
بت تن 
داوس تو مزدا خش یا چا 
وسع ددر . درولل در كد 
اکنون. ببخش ای مزدا بخواه» فرمان بده 
یا و مانترا سرویم راداو 
ت للد جاع. 06اس حدلع‌د«ی. ... (سویع.. 
زاید سما 


پیام ایزدی دریابیم کام 


سرود یکم - بند هفتم 8 ۸۳ 


وسشوی. . بیبند. .و6 بییه, 
نادرم عدر دشن ونبانندرن‌چ. 


وستوی. . رد . سنژونس یر 
جایندسحدرع‌سد. . پیبعع. .6سرد رشن 


وسع ددر . 6ر ولد 2ا ناد سد 
تمنند. جاع. 06ى دد(عددی6. [سوییع.. 


دائیدی تو آرمتیت 


داوس تو مدا خش یا چا 
یا و مانترا سرويم راداو 


برگردان 
ای اشا سهم و بخش ما را از اداشی که برای نیک اندیشی است ارزانی بدا 
ای ارمئیتی به ویشتاسپ و من (ررتست) توانایی ببخش. 
اا ا کون کام ها رابرد 
و بخواه که پیام مینوی را بشنویم و دريابیم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
در زمان زرتشت در هر بخش کشور شخصی فرمانروایی می‌کرد که در زبان اوستایی به او کوی 
مر گت شین دک فال فدات کی یی کیان کوی اسب اس ا 
کیانیان را به آنها منسوب می‌دانند. در گاتاها چهار بار از ویشتاسپ یاد می‌شود. ویشتاسپ تنها 
کسی بود از میان کوی‌ها که به آموزش‌های زرتشت گروید و نیروی خود را در اختیار او گذاشت. 
کی‌گشتاسب و پیرامونیان او گروهی باورمند بودندکه در پیشرفت آموزش‌های گانایی 
می‌کوشیدند. زرتشت برای او آرزوی توانایی دارد تا در گسترش کیش خویش پیروز شود. این 
آموزش دربردارندة یک پیام اجتماعی و سیاسی است که حتی پادشاه کشور باید از آرمئیتی که 
بزرگترین و والاترین صفات اخلاقی است پیروی کند و با پیشه کردن ویژگی‌هایی که از آن 
آرمئیتی است یعنی پارسایی و پرهیزگاری از خود گذشتگی, انصاف مهر دوستی» صلح و 
فداکاری خود را خدمتگذار مردم بداند و با شنیدن و دریافتن این پیام خوشبختی جامعه را تأمین 
سازد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
سدق . (0/:07): «ارزانی بدار, بده, ببخش» (قعل گذراء وجه امری» تک دو مک س)* 
لد «دادن» بخشیدن». 
جخ س. (01): «ای آشا» (ندایی» تک) [(باتی» تک)(راتی» گروهه)]>- لاجلا «راستی, 
درستی, پاکی» حقیقت« 
۲۳ (): «اين را» (رائی, تک, مادینه)- - ۴د «این» آن» (ضمیر اشاره). 
دجع6.((ه): «بهری راء سهمی‌را؛ بخشی را» (اتی, تک)-- هغاد (مادینه) «سهم» 
بخش, مزد». 
جد ع دں. :(vaz hÎ u8)‏ ... دادر (۵ ۳02027): «وهومنء نیک اندیشی. دانایی 
خداوندی» (حالت وابستگی, تک, کماسه) جلحارعد و 6لا - (فع ناگذر) «اندیشیدن». 
لدد ددر ند( ۳1:200(۱): «سودهاء پاداش‌هاء موهبت. عنایت» (رائی» گروهه) للاددش ند 
- ( کماسه) «سود پاداش» پیشکش». 
۴ (00: «اينء اینجاء اکنون اینک» ( ادات) ۲ - «نو» (ضمیر دوم کس» تک). 
س6 دد ۲یع (»»نمص): «ای آرمتیتی» ای انديشه درست».[نماد بالندگی, افزایندگی؛ 


سرود یکم - بند هفتم 8 ۸۵ 


گسترش و باروری است] (حالت ندایی, تک) - سود (مادینه ) انديشه درست که 
برای هر چیز ارزشی سزاوار آن در نظر می‌گیرد. 

جایںہ رحد ر لسد. (زلاوو730:): «برای ویشتاسپ» به ویشتاسپ» (برائیء تک)-+- 
جای ںہ ددد ر لد 

دجاع6 (۳6۳): «توانایی راء نیرو راء قدرت راء زور را» (رائی» تک) دنه یا بن* 
(مادینه) «خواهش, آرزو توانایی» چنانکه در بند نهم نیز دیده می‌شود واژه‌های ايش - 
0 خشتر ۲۵۲ ۲0۵۲ و سوه 92۷2 به معنی زور و توانایی« گرفته می‌شوند ولی هر یک 
حالت خاصی از قدرت را نشان می‌دهند در سانسکریت - هذ نشانگر «توانایی جسمیو 
زوز بدنی؟ است. 

6سرد د ینید زپ اوطنعه): «و برای من و به من» (برائی, تک)-*- لاوع6 «من». 

رسع دد3۳ .( اا009): «اکنون بده, اینک ارزانی دار» (صیغه امری» تک, دوم کس)> - 
ولد «دادن» ۳( (ادات متصل). 

وود (۵۱سمه): «ای مزدا» شدایی, تک) [(باتی, تک, کماسه)]. 

نر ددد سرس ( ۱ار 0»): «فرمان بده اراده کن» بخواه» (قعل گذراء زمان حال» وجه 
امری» تک» دو م کس)- هغاد «فرمان دادن» تسلط داشتن» [اینسیر و میلز: (ندایی, 
تک) ای فرمانروا] - ب حااندددلد «فرمانروا». 

تلد (و): «که بهوسیله» بهوسیله کسی که که» (بائی» تک, نرینه) - دلا «که کی, 

تاء تا اینکه». 

4( ۷): «شما» (ضمیر شخصی, وابستگی برائی): ( 0۷۶ «شما». 

6 ۸(0 وص): «پیام ایزدی» گفتار ایزدی» فرمان ایزدی» (بائی» تک)- 6 ۲( 

حد(ع دی 6س. ( ۷ ۲۵): «بشنویم» گردن نهیم » (فعل گذشته نامعین یا ساده» گذراء وجه 
تمنایی, گروهه, نحست کس)-*- حدل««شنیدن» فهمیدن» نیوشیدن» دریافتن» درک 
کردن». 

[سوسع. (۵0/): «کام» مراد. مطلوب» (رائیء گروهه)|- - (سطولاع (صفت) «بخشنده. 
خیرخواه» کامروا». 


۶ کاتاها 


کائاها / سرود یکم - بند هشتم 
یسنا / هات در ت و هشت یزد هشت 


توا 


وهیشتا 
جلد دنه رع6. 6 گل‌نند. جالد رع دنه ”ولد 
بهترین را بهشت را به‌وسیله تو بهترین» برترین 
یم آشا وهیشتا هز ئوشیم 
ساع6. تدورنند. جالد رم دنه ولد زم‌لدو بای ینیع 6. 
که راستی با بهترین همراه. هماهنگ هستی 
و 
هورم یاسا اتون 
در د(ع6. د للدددیند جاسدادرںه. 
اهورا را درخواست می کنم از روی مهر 
ری فرش وشترائی ئی بیا چا 
)دہ ل ند سە نە لاد اسر در نید 
برای دلیر فرشوشتر و برای من 
بت تن 
ی اای بیس چا ایت راونگ هنگ هونی 
یدرد حدم یب . اسع 3ں لاد رعچاد. 
ویسپایی یو ونگهئوش مننگهُو 
یدد رع‌للاد. ب دين جانددرععدن». بدانددرمچه 3 
برای همیشه» برای همه در سراسر زندگی نیک اندیشی 


سرود یکم - بند هشتم 8 ۸۷ 


جاندرع‌دن+۳ع6. و‌گل‌نند. کد دن رند 
تسع. بیس . لانن رند ر نر داع6 


نارمداع6. د سددس کچسدرادرںہ 
انااہد. ناتسدنه رسد 6ادرددسم د 


د دردد ددد ېلد يې. اسع 3ں اد ں ہہ 
میددں‌سد. ددجم کسورع دں. وداسددںہہ.. 


وهيشتم نوا وهیشتا 
یم آشا وهیشتا هزئوشم 


آهورم یاسا وائونوش 
نرئی فرش وشسترائی منّی بیا چا 


ی اای بیس چا ایت راونگ هنگ هوئی 
ویسپایی ی و وتگهنوش مَننگهُو 


برگردان 
بهشت »بهترین آفریده» اهورا را بهوسیله تو برترین» که با بهترین راستی همراه و 
از روی مهر برای فرشوشتر دلیر, برای خودم و یارانم درخواست می‌کنم. 
و به همگان بخشایش نیک اندیشی را 


برای همیشه در سراسر زندگی ارزانی بدار. 


۸ گاتاها 


برداشت 
زرتشت در این نخستین هات گاناها که از بزرگترین خواستهای خود باد کرده است از 
نزدیکترین یار و گرونده‌های نخستین آیین خویش فرش اوشتر که در زبان پهلوی 
فرشوشتر است نام می‌برد. برای او و سایر یارانش بهروزی و پیروزی آرزو می‌کند. 
جاماسب برادر فرشوشتر و هر دوی آنها از منسوبین زرتشت بوده اند. دختر فرشوشتر 
همسر زرتشت و دختر زرتشت» پورچیستا همسر جاماسب بوده‌اند در گاتاها پنج بار از 
فرشوشتر یاد شده و در ادبیات پهلوی و سایر بخش‌های /وستا چندین بار به خدمات او 
اشاره و فروشی او ستوده شده است. زرتشت در بند پیشین برای ویشتاسپ فرمانروای 
کشور و در اینجا برای یاران و بستگان باورمند آرزوی نیرومندی دارد. نیرومندی و پیروزی 
را در پیروی از اشاء وهومن و آرمئیتی می‌داند. آموزش‌های زرتشت سراسر برای باورمندی 
به اهورامزدا و صفات اوست. پیروی از آن صفات دارای پاداش است که همان نیرومندی 


روانی و بدنی در میدان کارزار زندگی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ده 66۳ (۳«9:300): بهشت راء پهترین را» هادی, رائی» تک» کماسه) < - 
س‌دن»1۳ (صفت). و هیشتم می‌تواند سه حالت داشته باشد. ۱-هادی, تک 
کماسه) ۲- (راتی, تک, نرینه) ۳- (رائی» تک» کماسه) در اینجا چون با اهورم که حالت 
رایی دارد در ارتباط است باید حالت رایی گرفت». 

کله (۷:)): «تو» (بائی» تک» نرښه) [نهادی» گروهه» کماسه- - 6 کللد «تو». 

الد دن لد (1نطه۲): «بترین» با بهترین» (بائۍ تک) [ندایی تک ]| - 
جاند دن لد «بهترین» بهشت « 

۳ ( ای): «که که را» (رائی» تک» نرینه)- - لا (ضمیر موصولی) «که, کی». 

توس سجایدع‌دنه ند (301ز9ه۷ .1ه): «با بهترین راستی» با برترین حقیقت» (بائیء تک) 
سب لدیلند . 

نوس یلع («عاممیدط): «همراه. هماهنگ, هم اندیش» (رائی» تک نرینه)» - 


سرود یکم - بند هشتم 8 ۸٩‏ 


ربلد (صفت ). 

لدرم(1ع6.(««هسطه): «اهورا را» (رائی» تک, نرینه | - دا داد 

تمزسحدن(۷۵۱): «درخواست می‌کنم. خواهانم» (قعل گذراء زمان حال, وجه اخباری» 
تک نخست کس)- - تلد 

دادن (۳۷۵: «از روی مهیر از روی دوستی» [قید)*- ما «مهر ورزیدن, 
دوست داشتن» پرستیدن» آرزو کردن». 

اساچ د. (۵51ه): «نر» مرد» دلیرء دلاور» پهلوان» قهرمان» (باشی, تک)- - الا (نرینه) 
«نر مرد» دلیر». 

لور سنه راسد (زایم«0ه): رای ف رشوشتتر» فرشوشتر» (برائی, تک). 

6د ردد سند (1ااونانه«ه): «و برای من» و برای خودم»-* - بدول6 «من». 

بجع در ددد حدس (1ءوورط1٥ےر):‏ «و برای آنهاء برای آنان که» برای کسانی که« 
(رائی» گروههء نرینه |" - تلا «که, آنکه». 

(۳): «اين را» ۱- (ضمیر اشاره, نهادی رائی» تک) ۲ (از ادات تاکید حرف تاکید). 

[سعددددجاد. (نمط :هط :۳6): ببخشی, ارزانی بداری» (اگذراء التزامی» تک دوم 
کس)-* - ژد «بخشیدن پیشکش کردن». 

جیحدن‌سد. (زااووز: «برای همه, برای همیشه» برای همه زمانها» (برائی» تک» نرینه» 
کماسه)- - جحدلا «همه, هر سراسر» (صفت ضمیری). 

دی (ه): «و در سراسر زندگی» زمان درازء دیر پا» (برائی تک) - لاد 
«زمان درازء همیشه» تا ابد» ( کماسه). 

جلدد رمع ده ^u‏ (۵ظ u8 . man2‏ ا :)۷a2‏ «وهومن» اندیشه نیک» (وابسنگی 
ا 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند نهم 


یسنا / هات بیست و هشتم - بند نهم 
آنائیش 








واو نوئیت آهورا 
بداسنند. جالع اچد بدرم<ژنند. 
با این ها شما را هرگزء نه ای اهورا 
مزدا آشم چا يا نائیش ززن اما 
درولل لایع ۳6د ساسىنه. اسداس چم 6س 
مزدا و راستی را دهش‌ها آزرده 
۰ 
ادد ل ددلد. جانا دنه > ع6. 
و اندیشه را که بهترین 
یوئی و یوئی تما دسم ستوتانم 
نید جم ددع6 ودع 6ب دد لړ رې6 
ما سما کوشا هستیم در پیشکشس ‏ ستایش‌ها 
E EE‏ 
یوژم زویش تیاوهنگ هو 
د ردكع6. کع دادن ددس 3ں ج 
سما برترین 
ایشو خسترم چا سوّنگ هانم 
ااج ژدسرسس(ع ۲ حدندردنع رن و6 ۰ 
نیروها فرمانروایی» شهریاری 


قدرت‌های معنوی 


سرود یکم - بند نهم 8 ٩۱‏ 


ساسدنه. جس اپددم. در داس 
دروللا دجرع6ن. د ساسن. رداچ 6ند 


6دادحد نند ب ددا جانا دنه بېع6. 
درپدد. جع. د پددرع6س ودع 6يم ددر رې6 


مرمع وعدین + یدنچ 
برچ س (ع ۲6د حدیددددعں 64 د 


آنائیش واو نوئیت آهورا 
مزدا شیم چا یا نائيش ژزن اما 


منس چا هیت وّهیشتم 
یوئی و یوئی تما دسم ستوتانم 


یوژم زویش تیاوهنگ هو 
ایشو خشترم چا سونک هانم 


برگردان 
شما را ای آهورا مزداء ای اشا و ای وهومن 
باشد که با این دهش‌ها (و بحشش‌ها که بر ما روا داشته‌اید) هرگز آزرده نسازیم. 
ما که در پیشکش بهترین ستایش‌ها به شما کوشا هستیم. 
شما که دارای برترین نیروی فرمانروایی و قدرت مینوی هستید. 


۲ کاتاها 


برداشت 


در تعریف اهورامزداه زرتشت به بزرگترین و برترین نیروبی که کاینات را از روی انديشه و 

خرد خويش آفریده و به گردش درآورده اشاره می‌کند. باید اهورامزداء آفریدگار یکتا را از 

روی صفات و نشانه هایش شناخت. باید هدف انسان نزدیک شدن به خدا از راه پیروی 

صفات او باشد. برای این کوشش درخواست بخشش و دهشی دارد که همانا نیرومندی 

تنی و روانی است. زرتشت به دو جهان مادی و مینوی باور دارد. قوانین جهان مادی و 

طبیعت بی‌جان با قوانین و روابط جهان مینوی که جهان انسان هاست تفاوت دارد. انسان 

از لحاظ کالبد و جسم خویش وابسته به جهان مادی است و از لحاظ روحی و روانی و 

آنچه مربوط به اندیشه و خرد اوست مربوط به جهان مینوی و غیرمادی است. جهان 

مینوی و غیرمادی زرتشت وابسته به شش صفتی است که برای اهورامزدا آموزش 

می‌دهد. آدمی برای خوشبختی» و رستگاری خود باید آنها را ستایش کند. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسبی+. (وزنامم): «جا اینها» (بائیء گروهه, نرینه) ۲ لألا (ضمیر اشاره) «با این». 

جسع. (0م): «شما را» (رائی» گروهه)- - د6۴ «شما» (ضمیر شىخصی). 

اج (ازهم): «نه هرگز» (حرف نفی/. 

ندر دس . 6سروس. (۵۲هہ . اسسطه): سرور دانا؛ خدای یگانه» (حالت ندایی» تک). 

ساسدن.. (قزااجلاو): «دهش‌هاء با بخشش‌هاء هدیه‌هاء درخواست‌ها» (بائی, گروهه) 
ب»- تلالد (زرینه) [اینسلر: درخواست ۲اهه007؛ هومباخ: خواهش 0002706 
کوتوال: پیشکش. پاداش؛ دوشن گیمن: لطف. احسان 1376۷77]. 

ونژتداندییءنند. (بلچی‌هجههم): «با علامت منفی /چ٩<۳‏ که پیش از اين واژه قرار دارد به 
معنی آزرده نسازیم» خشمگین نکنیم» (قعل گذراء زمان حال» وجه تمنایی» گروهه» 
نخست کس)- - ولداداند ستاک زمان حال - کل «آزردن» خشمگین کردن». 

ادد إنلد. (ابمومهه): «و وهومن, و انديشه و منش» (نھادیء رائی تک)- - 6ساپہ 
(رائی تک)- دادر ( کماسه) + اللا (حرف ریط). 

لع ددد (ادر): «که کسی که» آنکس که» آنکس که هست» (نهادی» رائی, تک)* - 
د (ضمیر موصولی) «که» کی» کسی». 


سرود یکم - بند نیم 8 ٩۳‏ 


جاندردن+۳۴ع6. (ہ 8teطو۷):‏ «بھترین » (نھادیء رائیء تک)“ - جلا دنه ید 

۳ج (8جز: «کسانی ما که آنان که« |نهادی, گروهه. نرینه )| -۳9 (ضمیر 
موصولی) «که. کی. کسی». 

4 (/0): «شما» (حالت وابستگی, گروهه)-* -*((دهع6 «شما» [اینسلر و هومباخ: برای 
شماء به شما (برائی)]. 

جد ع6 (۸ 51,): «می کوشیم» می‌پردازیم» کمک می‌کنیم» (گذراء وجه اخباری» 
گذشته نقلی» نحست کس گروهه) از ريشه*- ۳۳ به معنی مرتب کردن» 
ویراستن» هر چیزی را بر جای خود نهادن, رایاندن». 

ولحدع6ی (مسمده): «در پیشکش, در ارمغان, در هدیه» (دری, تک)-* - ولاحدعند 
رین ) [میلز واژه را از ودحدعکاند - (کماسه) گرفته به معنی شماره دهم. بالاترین «: 
امع‌طاونط رطاصه) 6)] از ريشه 5 همانند سانسکریت 0۲5 به معنی «هدیه کردن. 
تقدیم کردن» بزرگ داشتن». 

حد ۳( 6۲,۳ (مسوا ا: «ستایش, نیایش» (وابستگی, گروهه)- حد ۳( ۴ (مادینه). 

م6 (« 2۱ اج): «شما» هادی گروهه). 

۶ع ین +۲ ددس 3 رج (8 289730161): «نیرومندترین» برترین» والاترین» چابک ترین» 
ورزیده ترین» (مهادی, گروهه. نرینه ۰-۷ - وعلاین۳۴*۹ددل (صفت برترین) [اینسار: 
واژه کع ن٣‏ ۳ددلد گر چه در یسن ۵۰ بند ۷ به معنی چابکترین است ولی در اینجا 
به معنای نیرومندترین است | - از ستاک کلا(الاں «قدرت» نیرو». 

عاج" (00): «توان. قدرت» (نهادی, گروهه) [(وابستگی, تک)]- هه (مادینه) «نی رو 
توانایی» زور جسمی» قدرت مادی». 

د س (ع ۲6 (۸ص e‏ (»): «وخشتراء فرمانروایی را» (نهادیء تک)-* - E‏ ج دید 
(کماسه) «توانایی» شهریاری» فرمانروایی». 

حدیدددع ں ع64. (سوه 92۷27): «قفدرت مینوی» نیروی مینوی»-*- حدلا«دلارم - 
(کماسه) «قدرت معنوی» توانایی و نیروی مینوی» این واژه همانند سانسکریت ٩2۷25‏ 
است به معنی «زور توانایی» برتری قهرمانی» در ودا ۵۷5و انديشه روشنایی را با نیرو 
پیوند می‌دهد یعنی «نیروی روشن, زور درخشان» زوری که با انرژی روشنی بخش 
بستگی دارد». 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود یکم - بند دهم 
يسنا / هات بیست و هشتم - بند دهم 


آت ینگ آشا آت چا وایستا 
نامه تمءبرری. ندچ دندند »دید یہد دد للد 
پس کسانی را از روی راستی شناختی 
ونگهنوش چا داتنگ مننگهو 
جد عدں ید وسن ع غوت باون 
۰ 
ارت ونگ مزدا آهورا 
عع کلام حه. درولل ندرم دند 
آ[ ای بیو پرنا آپنائیش کامم 
سیدردنچ. رمع (ع )ل سر اسنہ ۵ سدوع6. 
برای آنان برآورده ساز با کشاده دستی و موفقیت کام را 
4ھ — 
ناه جاع. رع دا لاد دد ند . دحدرانس. 
پس شما برای شما سرشار مورد توجه 
وادا خور ای تیا واين تیا سرواو 
سیون . وین(سمددنن. جالدد یې دد للد حدلندردسع + 
میدانم که هدف درست و روشنگر مهرآمیز و درست آموزش‌هاء باورها 











سرود یکم بند دهم 8 ٩۵‏ 


لاې. دامپ اجرسد ېم کپہددد نس 
جددںع دنمس وس ع چی مساددںپہ 


عع كلع غپت. هنزو بدرمدژنند. 
سجیدرددیہ. رع(عاس. سس‌داسن.. وس6ع6 


ندصه جاع. رمق ونر ددنند. دحدراس. 
نیون . خندژسمددنند. .. چاندریم‌ددین... حداندرایسع »۰ 


آت ینگ آشاآت چا وایستا 


ارت ونگ مزدا آهورا 
ای بیو پرنا آپنائیش کامم 


اھ تیا ون 
وادا خورّ ای تیا واین تیا سرواو 


برگردان 
پس ای آهورامزدا 
کسانی را که از روی راستی و نیک آندیشی درستکار و سزاوار شناختی 
کام و مراد آنان را با گشاده دستی برآورده ساز. 
می‌دانم که نزد شما آموزش‌هاء باورها و هدف‌های درست مورد بی‌توجهی نیستند. 


۶ گاتاها 


برداشت 

پیروی از راستی باید برای رسیدن به راستی و حقیقت باشد. اجرای این هدف وظيفة آدمی 

است که بدون چشم‌داشت به پاداش باید انجام شود. پیروی از اشا که قانون و هنجار 

هستی در جهان مادی و طبیعت بیجان است انسان را در شناختن طبیعت و پی بردن 

بیشتر به راز آفرینش کمک می‌کند و آدمی‌را داناتر و از لحاظ علمی‌تواناتر می‌سازد و نیز 

پیروی از اشا که یک صفت اهورایی و نماد درستیء دادگری و حقیقت‌جویی است انسان را 

از لحاظ مینوی و اخلاقی نیرومند در آوردگاه زندگی پیروز و کامروا می‌کند. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

(له): «ایدون» به درستی» (حرف ربط) [نریوسنگ: بنابراین» بدینسان]. 

4۴ع ((1ج): «کسانی راءآان را» (رائی, گروهه, نرینه)-* - لا (ضمیر موصولی) 
«کی» که, کسی, آنکه». 

نایر سد ۲ للد. :)40۸1c۸1(‏ «از روی راستی» از اشا» (نک» کماسه)- - لاهلا راستی 

پەد دد لد (۷511): «شناختی» دانستی» (فعل گذراء اخباری» گذشته نقلی» دو م کس 
تک)-*- ج و «دانستن». 

دور ع دں ەد . 6ساع رم“ ( 16 تججمه . اقب نط تد): «وهومن > (وابستگی, تک ). 

وسمعوی. (ع« ۲ 0۷۲): «رستکاران. پرهیزکاران. دادگران صاحبان حق. آنها که حق 
دارند» (رائی» گروهه» نرینه)- - لدانلا (صفت) «درستکار» ول - با واژه 
ولد لد - به معنی »داد» قانون» ارتباط دارد همانگونه کہ ے- دادسل ھ ۲قہہں با 
واژه ددس لد - به معنی »قاعده و عای۳۵9» همانندی دارد. از اینرو واژه فسن‌لا - 
2 به معنی کسی که داد و قانون را رعایت می‌کند معنی می‌دهد. 

عع کلهع ۳ عه. ( یو« ۲ ۵۳۵۲5): «سزاواران» شایستگان» (رائی, گروهه, نرینه)- ع1ع کل 
(صفت) «سزاواره شایسته»- ع1ع0 کل صفتی است که از روی واژه رتو لد - 
ساخته شده یعنی کسانی که قاعده و ضابطه را رعایت می‌کنند و تابع مقررات هستند 
رتو لد - واژه اوستایی است در زبان پهلوی به گاه تبدیل شده و دارای سه معنی 
است ۱-به معنای تخت مسند. جایگاه و راه «12 2۳ ۵60» ۲ به معنای سرود 
عع لدد ۳ _ به معنای زمان مقرر مثلا برای خواندن نماز ادد 

نون . بدرم‌دژنند. ( اجه . القسعهه): «اهورامزدا» (حالت ندایی» تک). 


سرود یکم - بند دهم 8 ٩۷‏ 


سودریج. (ودنءع: هبرای آنها» (برائی گروهه, نریه)- ۴ «این, آن» 

رمع(ع‌اند. (۱«جعم): «برآور, اجابت کن» پر کن» (گذراء امریء تک» دو مکس)- رد( «پر 
کن» برآوردن» . 

ردان (قزباج«و۷): «با گشاده دستی, با رسایی« )بائی, تک)- - در داد 
(کماسه) «کشاده دستی رسانی؛ نیل» از ریشه لال «دست یافتن» گرفتن». 

۵سدوع6. (ص ۴ہ :)k‏ «کام راء مراد را» (رائیء تک )+ - ۵ ندید «کام مراد». 

(لا): «ایدون» پس» و (حرف ربطء برا یآغا زکردن جمله). 

4م (۷): «شما نزد شما» (وابسنگی, گروهه) [(برائی, گروهه |)- - ه6۴ «شما». 

توس رددنن. (۷ارطنمهل): رای شماء نزد شماء به شما» (برائیء گروهه). 

ددد "انس دم سرشار غنی» پر» (رائۍ گروههء کماسه) [هومباخ: ندایی» گروهه] > - 
لحد اد( صمت ) «سرشار غنی»بر» حدراند «کمبود فقدان» غیبت. تهی‌بودن». تحدراند 
- [ u«aءه«کانگاء‏ ناخالی» بی‌نیاز» اینسلر و هومباخ با این ریشه‌شناسی (لا= حرف نفی 
+ حد الد بد معنی «خالی, تهی») موافقند و آن را همانند (سانسکریت: ۸ #۷ «نهیگی, 
نیاز, نبود» فقدان») می‌دانند. می‌توان دحدراند - را با رس لدژنددن ددد بر روی هم 
خوب روشنگر» دانست یعنی آموزش‌هایی که بر پایه خرد و راستی قرار داشته باشد/. 

جاسدین‌ود. (۸۵۷): «دانستم» شناختم» آگاه شدم» (گذراء گذشته نقلیء اخباری» تک 
نخست کس)- 94 «دانستن». 

رسد دند. ( او تمبد): «خوش نیت دارای هدف والا» (رائیء گروههء کماسه) + 
رس‌لد[سن‌ددلا (صتفت)- رالد + بداسن‌ددلا «ه_دف خوب» [هومباخ: 
لس ند دلا - مرکب است از - رل «خود» مناسب خوب» و- - [ددی‌ددند 
«راننده ارابه» راهنم؛ هدایت کننده» 

جاسی ددسد. ( ۱زا زندح): «از روی مهر, از روی عشق, با خلوص نیت و صداقت و 
درستی» (نهادی» رائی» گروهه)“ - جالاد چې ود دید (صفت) «عاشقانه» مهرآمیز» 
[دوشن گیمن: «درخواست کنان» استغاثه کنان»|. 

حد(دددس. (۲۸۷6ی): «آموزش‌هاء عقیده‌هاء باورهاء مکتب‌هاء نظریه» (رائی» گروهه)“ 
ددد ددس «آموزش» مکتب فکری» عقیده». 


۸ گاتاها 


ی 


f 
که‎ 


ۇداندحد ىد 


9 منش را 


توم 
ع6 
تو 
فر. ما 
۵(چ.نند. 
فرا. مرا 


مَتّین بئوش 
6ب(ی)اددعدن». 
جهان مینوی 
يائيش ا 


تددن .للد 
که به‌وسیله آنها 


گاتاها / سرود یکم - بند یازدهم 
يسنا | هات بیست و هشتم - بند یازدهم 








آئيش آشم 
سرجید. سجییرع6. 
با اینها اشا را 
وهو 
جسن(. 
نیک 
مسجت تست 
مزدا 
وود 
ای مزدا 
سیشا توهمات 
ددی یرس کل ندرم 6ىد 
اموز از تو 
۰ 
هچا توا 
رع لد دلا گس 
از با تو 
انگهوشس پَنونُورويو 
سو دنہ رم‌لای»([د رد چ. 


زندگی» هستی نخستین, برترین 


نی پا ونگه 
ادان سعد ںیم 
پاسداری کنی 
یوئتاایت 


دای لاد ا 
برای همیشه 


آهورا 
ندرم یلد 
اهورا 


واچنکه 


اہ سو ںی 


!نها 


۴ ع لسع 3 ع للد 
با دهان 


وت 
زندردیدع ۰۰ 
پدید می شود 


سرود یکم - بند بازدهم 8 ۹٩‏ 


مم سیی. . بجیع. . آنننع‌دن‌دا 
ادى جاحارع( . ب ددد ودد ری 


رددع6. رونس در دزد 
ون حدییي‌سد. کسوس . اہ ںیم 


6س(ب)آددعدند... ندند ‌گله‌ند.. ععنیعدرم‌نند. 
میدس دیدن رسد(((ددپه. رې ۰۰ 


ی آئیش آثيم نی پا ونگه 
منس چا وهو یونتاایت 


توم مزدا آهورا 
فر. ما سیشا توهمات وأجَنگه 


مَئین یئوش هچا توا !1 آونگها 
بائیش | انگهوش پنوئورویو بوت 


برگردان 
باشد که با اینها (سرودها وآموزش‌ها) ای آهورا راستی و نیک اندیشی (اشا و وهومن) را 
برای همیشه پاسداری کنی. 
ای اهورامزدا مرا آموزش بده با دهان و گفتار شیوا 
از جهان مینوی تو (آگاهی دهم) 
به وسیله آنهاست که برترین زندگی هستی می‌پذیرد 


۰ گاتاها 


برداشت 

آموزش‌های زرتشت برپاية گسترش راستی و نیک اندیشی استوار است و خواهان آن است 
که اهورامزدا برای هميشه از آنها پاسداری کند. پیام ایزدی و فرمان اهورامزدا برای 
نخستین بار از زبان زرتشت پدید آمده و راه رساندن پیام ایزدی تنها زبان و بیان او بوده 
است» چون فرمانی را که برای آموزش راستی و نیک‌اندیشی است نباید با خشسم و ستیز 
اخرا کرد. 

کاربرد این پیام مینوی ( که در گاناها نهفته است) بهترین شیوه زندگی» همراه با پیشرفت 
و آرامش را تأمین می کند. پیام او که در این نخستین هات گاناها آمده. پیام صلح و آرزوی 
خوشبختی برای جهانیان است. آنچه درخواست می‌کند توانایی روحی و جسمی‌است که 
بتواند در برابر گمراهان به آرزوی خوشبختی و شادمانی برای جهانیان دست یابد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( ): «که, کی. کسی که» (نهادی, تک» نرینه)- - لا (ضمیر موصولی) «کی. 
که کسی که». 

سب (118): «اینهاء با اینها» (یاتی, گروهه» نرینه)- - له (ضمیراشاره) «این» آن». 

سبیع؟. (سعام): «اشا راء راستی را» (بهادی, رائی, تک). 

اد‌سعون‌تن ( ۲۰ :6ونم): «نگیبانی کنی, پاسداری کنی» (اگذر, زمان حال» اخباری» 
دوم کس,تک)- - ولد «پائیدن» پاسداری کردن» اگر فصل گذرا باشد به معنی 
نگهداشتن برای خود». 

6اىدحد ىس . °4 . ( ۷01۸ . ااعوهممه): «و منش نیک راء و اندیشه راء وهومن را» 
(نهادی» رائی). 

ددد ندیم سد ریع. ( 116 ۷2۰هر): «برای همیشه» تا ابد» (برائی» تک که حالت قیدی 

۴«<ع6. (۱0 !): «تو» نهادی بائی» تک) . 

6دوس . شرع <لند. (۷ببیطاد . پاقسمهه): «مزداء اهوراء سرور داناء آفریدگار» (ندایی» تک). 


سرود یکم - بند بازدهم # ۱۰۱ 


۵( (68): «فرا در برابر» روبرو» (حرف اضافه). و «پیش فعل» است که به حدس واژه 
زیرین خود می‌چسبد به شکل 0(چ».حدسان. «فرا آموختن, آموزش دادن». 

6سد. (پاس): «مرا» (رائی, تک» ضمیر متصل) ۲ لاوع6 «من» . 

حدی‌چنند. (/(0زو): «بیاموز, آموزش بده» (گذشتته سادهء گذراء امری. تک, دو مک س)سه - 
حدی لا (گذشته ساده )وزدمع) - حدسدم «آموختن آموزش دادن» دستور دادن». 

کلهندرعوننعه. (اااصطهه )): «از تو» ( ازی» تک, نرینه | - 6گلند 

ج سل که‌رعی!. (۵06۵۷۳۷): «گفتن» سخن گفتن» (مصدر) ۳۷ «گفتن» سخن 
گفتن» جالندکهرع‌سد (.۷بهعدم: «با گفتار با سخن» (ائیء تک ). دہ ند که ر جع 
مصدر است از ريشه ۲ به معنی گفتن, اظهار کردن, بیان کردن, تلفظ کردن, بر 
زبان آوردن. اینسلر آن را خوانده است ادس ندکە ددد «از راه بلاغت» به‌وسیلة 
سخنوری» از ستاک- جاح۳لاکه‌رعددلا «بلاغت» (همانند سانسکریت ۲2»25۲). 

سار رعدن». u8(‏ انندنهه): «جهان مینوی. معنوی» ( ازیء تک )+ - 6راررد (نرینه ) 
«مینو جهان مینوی». 

.<j> :(hacl) pug 

ی کلهد (۸:): «بهوسیله تو» با تو» (رائی, تک» نرینه» کماسه) [نهادی» گروهه, کماسه, 
«شما»- - 6 کگلند 

ععسعدر‌ل. ( ۱۲ 62 ): «با دهان» به‌وسیله دهان» (بائیء تک)۰ - سس «دهان» 

سد (: که با آنهاء که بهوسیله آنها» (بائی» گروهه, نریشه» کماسه)-+- هل 
«که کسی انکه». 

لد (: «تاء بدسوی» (حرف اضافه). برای تاکید ضمیر كلل آمده است. 

سون دی( تم: «رندگی, هستی» (نهادی, تک) -سولع< رینه) «زندگی. هستی». 

سس «(ددبو. (قوسسمعم): هخستین. پیشترین» جلوترین, بنیادین. آغازین» (هادی, 
تک, نرینه ۳ - رسدرد (صفت) «تخست. نخستین,بنیدین» 


۲ گاتاها 


زلدداند. (ندجدو): «پدید آید» پدید آمده» (گذراء التزامی» سوم‌کس, تک) + - رلادد 
(گذشته ساده)- رف «شدن» [لومل آن را زمان حال وجه تاکیدی می‌گیرد. در ایین 
صورت معنی می‌دهد. «هستی خواهد پذیرفت» هستی بپذیرد» هومباخ این حالت را نیز 


گائاها 
اهنودگات 


سرود دوم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۸ 


۴ کاناها 
کاتاها | سرود دوم - بند یکم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند یکم 








خشسم‌ای بيا گئوش اوروا گرزدا 
رد 6لددرددد عع دنه .رید جهع(عدله ون 
به نسما روان جهان دادخوهی می کند 
کھمائی ‏ ما تورزدوم که‌ما تاشت 
و لار 6للاد. وللد. کل زپەدكەور6. 6.9د اند 
برای چه مرا آفریدید چه کسی مرا ساخت 
و 
آما ااشمو هزس چا 
مرا خشم وستم 
رم آهی شا یا درش چا تویش چا 
اع 6ہ للارع د ج ایندد دند وع عند رع دە لد 
کینه توزی دربند و گرفتار کرده. درست خویی تندخویی 
ِ ۰ 
نوئیت موئی واستا خشمت انیو 
اپد پەل جاسحد‌س. ...تون تدارنچ. 
نیست برایم پشتیبان جز شما دیگری 
لا س ماه . ها واستریا 
لد لدد )چد. دد ودد ید یی( . جالادد ٣‏ (ددلدد -. 


پس بمن نشان بدهید شایسته راهنما 


سرود دوم بند یکم ا8 ۱۰۵ 


یا6نددرددس. عدر دادس ع ع(عدكو 
وام 6سد. 6س بكلاپەدكر6. وع 6س جد 


للا 6للد. دادع 6ہ ر لار لادد دد 
(ع6پہ. سا دجرسددن. وعاعن مسد ع ددن ەد 


أاپەد. 6پەد. کجاسدد رس بج6م پاددیہ 
لد للد چد. دد ودد لد مہہ ںر . لادد م (ددل ء. 


خشم‌ای بیا گئوش اوروا گرزدا 
کهمائی ما تورژدوم که ما تشت 


آما آاشموً هزس چا 
رم آهی شایا درش چا تویش چا 


نوئیت موئی واستا خشمّت انیو 
اتا موئی سانستا وهو واستریا 


برگردان 
به شما روان جهان دادخواهی می‌کند: 
برای چه مرا آفریدید. چه کسی مرا ساخت. 
مرا خشم» ستم» کینه توزی» درشتی» تندخویی در بند کرده. 
برایم پشتیبان دیگری جز شما نیست 


پس راهنمایی نیک و شایسته به من نشان بدهید. 


۶ کاتاها 


برداشت 


گروهی از پژوهشگران به اين دلیل که در این هات از مأموریت زرتشت سخن رفته. چنین 
می‌پندارند که این بخش نخستین هات گاتاها است. چنین تصوری بی‌اساس است چون در 
هیچ دستنویس اوستایی هرگز هات ۲٩‏ پیش از هات ۲۸ ثبت نشده است. 

به هر روی اگر هات ۲۹ بجای هات ۲۸ قرار گیرد هیچگونه دگرگونی ایجاد نمی‌شود ولی 
ایش تکته را شاد رامو کرد که قر اسف این ریک رغایت هه و مسلما هات ۲٩‏ بسن 
از ۲۸ قرار داشته ولی چون هر یک از خاورشناسان تصور می‌کنند باید اظهارنظر جدیدی 
بکنند و به کشف تازه‌ای در زمینه دانش /وستایی که بسیار گسترده است نایل گردند تز یا 
تصوری که غالبا بر هیچ پایه‌ای استوار نیست ارایه می‌دهند. پروفسور دوشن گیمن هم 
برای هفده سرود گاتاها ترتیب دیگری ارایه داده بودند و جای آنها را پس و پیش کرده 
بودند. از ایشان پرسیدم دلیل این کارتان چه بوده گفتند هیچ دلیل خاصی نداشت آن را 
فراموش کنید. 

اگر قرار بود هر کس گو این که دارای بالاترین صلاحیت‌های علمی‌باشد در گاناها دخل و 
شخصی کنند تاکنون چنان پراکندگی و آشفتگی ایجاد شده بود که دیگر چیزی از اوستا و 
گاتاها در دست نمی‌ماند. 

آنجه از این هات به نظر می‌رسد این است که زرتشت خود به جستجوی خدا و آفریننده 
ارتباط مستقیم با حقیقت قرار گرفته و به شناسایی ذات یکتای آفریدگار و صفات او نایل 
اصول آموزش‌های او میان خاورشناسان اختلاف نظرهای زیاد و اساسی به چشم می‌خورد 
که باید همه آنها را فراموش کرد. واژه گئوش را فقط به معنی گاو به کار می‌برند یا زمان 
فلسفی و تاریخی باید درست معنی شود و زمان زرتشت را از ششصد تا نه هزار سال پیش 
از میلاد روایت کرده‌اند که آنچه مورد توجه بیشتر قرار گرفته ۱۷۶۸ سال پیش از میلاد 


سرود دوم - بند یکم لا ۱۰۷ 


است. در همین هات دیده می‌شود که اهورامزدا برای درمان دردهای اجتماعی »جهان» 
که نماد آن گئوش اوروان است می‌گوید به زرتشت برای انجام این کار زبانی شیرین و 
گوبا می‌دهم» در صورتیکه گئوش اوروان را به روان گاو ترجمه کنند چه ضرورتی دارد که 
برای تیمار و نگهداری او زبان گویا و شیرین داده شود. بنابراین بدون تردید باید گتوش 
اوروان را در اين بند ضمیر و روان جهان و جامعه انسانی دانست. در غیر این صورت 
وسیاه کار ررتشتت ی تواتیت ان و کار ( اروت راهتی و جر دیب 

در این بند برخلاف بندهای دیگر گاتاها صراحتا نامیاز اهورامزدا و صفات ششگانه او برده 
نشده ولی ضمیر دوم شخص جمع »شما» نشان می‌دهد که مخاطب اهورامزدا و صفات او 
هستند. چنانکه در بندهای دیگر این هات دیده می‌شود اهورامزدا آفریننده جهان و نماد 
خردمندی چیزی جز نیکی و شادی نیافریده بنابراین ضمیر و روان جهان یا جامعةٌ انسانی 
برای رهاپی از ستمگری» خشم. کینه توزی و درشتی, تندخویی و همه پلیدی‌ها دست به 
دامن آفریننده‌ای می‌شود که او را سه چشمه نیکی‌ها و آرامش و آسایش می‌داند. 

روان جهان که دستخوش همه این بدبختی‌ها و دشواری هاست می‌پرسد برای چه و با چه 
هدفی مرا آفریده اید چه کسی باید اين رنج و بیداد را درمان کند. چون آفریننده و پشتیبان 
دیگری نمی‌شناسم بنابراین آموزگار و راهنمایی نشان بدهید که جهان را از این گرداب 
کشنده رهایی بخشد. آموزش این بند آن است که راهنمای جهانیان باید به همه صفات 
اخلاقی آراسته باشد. چون زندگی فردی با زندگی اجتماعی از هم جدا نیستند باید برای 
راهنمایی و رهبری ما کسانی برگزیده شوند که برای پیکار با پلیدیها دارای توان و 
شایستگی باشند. در سراسر گاتاها همانطور که در نیایش یتااهو نیز دیده می‌شود به کار 
جهانداری و زندگی اجتماعی و سیاسی توجه بسیار می‌شود و حرکت زندگی فردی و 
اجتماعی باید به سوی بهبود و پیشرفت دایم باشد و با صفات اهورایی هماهنگ شود. تا 
AE E a a a‏ ان اما و ند 
چون در سیستم فلسفی زرتشت خوشبختی و بدبختی آدمی‌به دست خود اوست و انسان 
دارای نیروی آفرنش خوبی‌ها و بدی‌ها و خیر و شر است بنابراین درمان آشفتگی و 
بیدادگری باید به دست خود او انجام شود و این وظیفه به عهده راهنمایان و رهبران 
افش اس گاید اسان و 
آزادی و اختیا خود برگزنند. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تھا6 دردد (ران«(»): «به شما» (برئی, گروهه, ضمیر دو مک س)* - یوزم 
ساردلهع6 «شما». واژه تس وید - 0 در گاناها بیشتر به کار رفته. در اوستای نو 
به جای آن < جھا6 (0۵««) دیده می‌شود. در زبان پارسی امروز حرف‌های خ و 
ی هر دو از سر واژه حذف و به شکل شما درآمده است. شکل جمع در اینجا نشان 
دهنده اهورامزدا آفریننده هستی و شش صفت او به معنی امشاسپندان هستند. 
عع ده - دادس ( ۷۸ں .8ں آع): «روان آفرینش» روان زمین» روان جهان» روان مادر 
زمین» اسم مرکب از». 
١‏ عع( (با حالت وابستگی تک)- گاو ۷اچ سانسکریت آن ۷ع به معنی زمین» 
مادر زمین. 
۲ دون اجه «روان» (حالت نهادی تک, نرینه) در اوستا گئوش به معنای چهار 
پای کوچک و بزرگ» محله, روستاء مقر چهارپایان. شیر و ماه دیده می‌شود. در 
سانسکریت گاو "و «جمع چهارپایان آب پرتو نور خورشید» زمین» محل سخن» ایزد 
بانوی سخنوری, افزار حواس». در گاتاها برای روان و نفس (ذات» منینوء گوهر) وخرد 
واژه‌های جداگانه وجود دارد. 
بهتر است در برگردان آنها را با هم جابجا نکرد برای روان (اوروان < مه« = 
«سات). برای سرشت. گوهر نفس (مینوت »دنمس < 6/سسد) و برای خرد (خرتو 
xr =‏ = 7 ) وجود دارد. 

جمع(ع ده وسد. (20ع۲مع): «گله می‌کند. دادخواهی می‌کند» (قعل ناگذره تاکیدی» سوم 
کس, تک) از ريشه حمل(ر مهو «گله کردن» (پهلوی» گرزیدن) [واژه فارسی» گله نیز 
از این ريشه می‌آید. در ایرانی کهن۲۸ - رز به ل تبدیل می‌شود همانند ۵۲2 که در 
فارسی به مال و مالیدن تبدیل شده از ستاک حاضر حمع(ع- 


۵ ندرم وانندد. (اسطه: «برای که برای چه» (براشی» تک, نرینه» ضمیر استفهامی, 
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نخست کس نرینه) “+ 9ا «کی» چه کسی». 

6 (۸): «مرا» (رائی» تک» ضمیر شخصی متصل, نخست کس)- للوع6 «من». 

ن کلد جح ور (« ۳۵200« :): «آفریدید» (اگذر, تاکیدی. دوم کس, گروهه)* - 
کلندلع‌حد «آفریدن. تراشیدن» از ستاک 07906« - و که بو حد ختم می‌شود - 
0کلهدلن+ در اوستای نو 6گلهلع‌حد «به معنی شکل دادن» تراش دادن؛ تولید 
کردن» واژه فارسی تراشیدن از آن می‌آید. 

۵ ( ): «که. کی, چه کسی» (نهادی, تک, نرینه) - لا «که» چه» کی» چه کسی». 

6لل. («): «مرا» (ضمیر شخصی متصل, نخست کس رائی)۳ ل5ع6 «من» . 

جخ . ((ام0ه)): «ساخت» (قعل تاکیدی. گذر» سو م کس» تک)-* - ۴ لاجا «ساختن» 
شکل دادن آفریدن. تراشیدن, بربدن, در زند تشیدن» دو واژه »نو رز و ژدوم» و 
«تشت» بارها با هم آمده اند. 

(): «به سوی, نزده نزدیک» (پسآیند و پیشآیند) این حرف اضافه گاهی پیش و 
گاهی پس از واژه می‌آید. 

6لل. (ا«): «مرا» (رائی, تک, ضمیر شخصی متصل, نخست کس)- دوع6 «من». 

لجع 6ج (م«ع0)ه): «خشم» (نهادی, تک, نرینه )۲ لایلد۳ع16 «خشم». 

ن‌لدوندحدلنند. (اموهتدط): ستم ستمگری» لهادی, رائی» تک, کماسه)۲ از ریشه 
حدلدن امه «غلبه کردن, توفیق بافتن» زنده ستمگری». 

[ع6* («): «کینه توزی» (نهادی, تک)- - (ع6ل (نرینه). [پورداود: سنگدل] 
[در زبان زند: رشگ] 
| هوفمن پیشنهاد کرده که با واژه (:1:) به معنی ممانعت و جلوگیری کردن همسان 
است]. 
تاکنون هیچ ریشه درستی برایش پیدا نشده و پیشنهاد هوفمن نیز قانع کننده نیست 


شاید با واژه رم در فارسی به معنی اکراه و نفرت و هم از لحاظ شکل با ایرانی کهن 
۵۸ سازگار باشد. 


۰ گاتاها 


للد. لعل دا للدددللد. :(HhiDHyH)‏ اعد تسرد لل.: «به سوی. نزد. نزدیک» (حرف 
تاکید). مد دادن (۱اولانط): «دربند کرد گرفتار کرد» (وجه اخباری» گذشته 
تقلی, گذرا» سو مکس, گروهه)|- د (1ه) «به بند انداختن» بستن» زنجیر کردن» (از 
ستاک تقلی «عل للد ۲مم )). هرگاه پیشوند جال ۷1 به ریشه بالا بچسبد و 
به شکل :۷ درآید می‌شود باز کردن» در پهلوی شده - ۷13۷۲ و «گشای» گشادن» 
گشودن» فارسی از آن می‌آید. 

وع عن (4۲8۰1): «درشتی» درشت خوبی» تندی» نهادی, تک) 
[اینسلر, بنونیست:- - از 9ع[عولمادینه. هبند») [بارتولومه و بیکس: از ریشه وللانه 
- (مادینه ) خواهد بود. معنی بیکس 0002۵6 ۷20۲090695 معنی هومباخ 0۱۵8699 و 
بار تولومه 02۲6 40 جرات» جسارت و گستاخی است] 
[دارمستتر:-» - ول به معنی دریدن که به واژه فارسی دریدگی نزدیک است!. 

ع«دن ۲س ۷8c1(‏ ا): «خشونت آزار» (نهادی» تک» کماسه)“ ۳۴ع۵* «خشونت» 
تندی» 
[اینسلر: ین زور نیرو (نهادیء تک) 6۳« ] 
[میلز آن را از 9۷:8 سپس آن را ۲۷8 پنداشته به دزدی خو گرفته» دزدانه» دزدوار که 
تحت تاثیر زند و واژه 00801۲ به معنی دزد گرفته است] 
در سانسکریت این واژه معنی مثبت دارد «قدرت» سلطه» توانایی» در فارسی هم توش 
و توان جنبه مثبت دارد. شاید در واژه دزد در اوستایی جنبه منفی راه يافته باشد. 

اچد . (ازقم): «نه, نیست» هرگز» ( ادات منفی). 

6 ((8): «برای من» (یرائی.وایستگی, تک)-» دوع «من». 

جسحدند. (او2): «پشتیبان» پناه دهنده یاری دهنده نگهدارنده شبان» چوپان» 
کشاورز» (نهادی, تک, نرینه)- - جسحد 1۳۳ (ثرینه) «پشتیبان» آباد کننده». 

حول (نمعنع: «از شماء شماء جز توه (اری, گروهه) ۰ 16۳۵6 «شما»- 
تس ریلهع6 «شما». 
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دادیج (وججم): «دیگر, کس دیگر» شهادی, تک, نرینه)* - لاددل «دیگر» (صفت). 

س س. (۵۲): «بنابراین» پس» (فید). 

چد. (نقس): «برای من» (برائی» وابستگیء تک). 

حد ېدد ې للد. (۷1وی): «نشان دهید. آشکار سازید ببینید» (قعل گذراء امریء گذشنته سادهء 
گروهه. دوم کس) حدلاتو و «آشکار شدن, پدید آمدن». 

جچرع( .| ۳۷ «خوب. نیک شایسته» (یائی» تک, کماسه) جاچارعد. 

حدم( سنن.(ومه!): «پشتیبان, رهایی بخش, شبان, راهنماء آبادگر» (اتی: تک)- 
جسحد۴[ددل «شبانی, راهنمایی» پشتیبانی, آبادکننده». 


۳۲ گاتاها 


گاتاها / سرود دوم - بند دوم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند دوم 











لدولد. لالد ع رمع(عحدندصه. 
سپس آفرید گار جهان پرسید 
آم کت توئی گوئی رتوش 
بدیسرع6. و سد چە لا«پەل. زد ودنہ 
آشارا چگونه» چه کسی تو برای جهانیان رهبر (داور ) 
ج 7 
هیت هيم داتا خش ینتو 
ر ددلاې. ر6 ولد للد مدرد نی مرو 
که باو بد هد فرمانروایان» رهبران 
هدا واسترا دای توخشو 
رم‌ندونند. جاسدد زی لاه 9للا دنه کلاس جب 
همراہ با یاری» پشتیبانی ابادگری جهان با نیروی کار و کوشش 
¢ 
کم هوبی اوشتا اهورم 
۵ع6. رمچاد. دنه رنند. در د(ع6. 
که راء چه کسی را برای او خواستاری سروری, فرماندهی 
ی درگودبیش آاشمم وادایوئیت 
تم واچ «بەۋعریره. سجادع6ع6.  .‏ جسوس یچره .. 


که هواداران دروغ خسم را باز دارد» دور کند 
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لاوس اجان عدر (رع(عددا. 
اجناع6. وسلد بپاد. صuدپہ.‏ )ںہ 


ددا ی6 وس ب( دې به 
رع لدو للد جالسدحد لدد جم‌س‌وسبنه؟. ...6 گلدس‌تلچ. 


۴9 رپاد. دنهس ر د(ع6. 
تساع. . ولعوم«جوعریند. سیي‌دع6ع6. اس ونر چه رم .. 


اثیم کتا ئونی گڑئی رتوش 


هیّت هیم داتا خش ینتو 
هدا واسترا گنودایو توخشو 


کم هویی اوشتا اهورم 
ی درگوّدبیش اشمم وادایوئیت 


برگردان 
سپس آفریدگار جهان از اشا (نماد راستی و نظام هستی) پرسید. 
چه کسی را برای رهبری (و داوری) جهانیان می‌شناسی که همراه و پشتیبان آن باشیم 
که بتواند با نیروی کار در آبادگری جهان بکوشد 
و چه کسی را برای سروری خواستاری 
که بتواند هواداران دروغ و خشم را دور کند. 


۴ گاناها 


برداشت 


برای رهبری جهانیان و رهایی آنها از بند بیداد و خشونت باید کسی را جستجو کرد که 
کردار و رفتارش هماهنگ با اشا باشد. آفربدگار و سازنده جهان صفتی را که برای چنین 
رهبری لازم می‌داند هماهنگی و پیروی او از راستی و دادگری است. 

در آن زمان که مردم بیابانگرد به آبادیها و شهرها هجوم می‌بردند و اموال و چارپایان و 
خانه‌های مردم را غارت می‌کردند می‌بایست رهبری برگزیده شود که دادگر و درستکار 
باشد تا مردم را به کار سازندگی و آبادگری راهنمایی کند. چنین شخصی نباید تنها متکی 
به زور بازوی خود باشد و تصمیم داشته باشد ویرانگری و غارت مردم را که از نادانی 
سرچشمه می‌گیرد با فشار و ستمگری پاسخ دهد. بلکه رایزنی با اشا و هماهنگی با آن 
با این که شش صفت اهورامزدا: اشاء وهومن» خشترء سپنتاآرمئیتی. هئوروتات و آمرتات از 
یکی کی ا بر خو هة ا ا د وک اعدو پرا ا 
پژوهشگران وهومن یعنی اندیشه نیک و به تعبیری خرد کل را پیش از آشا ذکر می‌کنند 
اتکی یگ رید فان ای هر سای سره کون یر کی 
از آنها انسان می‌تواند به مرحله بالاتر برسد. با توجه به سپنتامئینو که گوهر پاک و نماد 
اهورامزدا در سرشت آدمی‌است مردم پارسا و خردمند آن زمان به هفت مرحله باور دارند 
که از سپنتامَئینو شروع می‌شود و به آمرتات که مرحله جاودانی است می‌رسند و به ابدیت 
می‌پیو ندند. 

به هر روی توسل به هر یک از آن صفات یعنی پیوستن به اهورامزدا و یاد هر یک از آنها 
یعنی یاد آفریدگار هستی. اهورامزدا خواستار آن است که رهبر برگزیده باید پیرو اشا و 
راستی باشد و با دروغ و پلیدی بستیزد تا برای پیشبرد این وظیفه او را پشتیبانی کند و نیرو 
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گزارش دستوری واژه‌ها 

سود (۵(۷ه): «آنگاهه سپس» (قید). 

سدی‌سد. (0۷م): «آفریدگار آفریننده» تراشنده» (نهادیء تک) - رجض سا «شکل 
دادن» تراشیدن». 

حهع«ن*. (8 آع): «جهان» روان» آفرینشء گاو» (وابستگی, تک)-* - لاد 

0علع دنم (ردوبدهم): «پرسید» (قعل زمان حالء گذراء تاکیدی» سو م کس تک)- 
۵(سحد - «پرسیدن» (از ستاک حاضر) (لع‌حدلا - (رموعددم). 

سحا ع6. (ہ 0ه): «اشاء اشا را» ( نهادی, رائی» تک)- - لجللالا ( کماسه) «راستی». 

ودیلد (۸): «چگونه» چطور» (فید) [در زند به معنی چه کسیء کیست و کی آمده 
است و نریوسنگ از آن پیروی کرده و در سانسکریت به معنی کس آورده] 8 «کیء 
چه کسی کدام». 

۴چد. (401): «توء برای تو. برایت» (براقی» تک) + ردع6 «تو». 

ددح (۷61ھع): «برای جهانیان» برای جهان» (یرائی, تک)-* - لاد 

[ردی». (3سس): «پیشوا و رهبر دینی» پیشواء رهب سرآمد کسان و چیزها» هادی. 
تک)* - (۳د «رد. رهب سرآمد». [هومباخ و اینسلر: داوری - 00606جز]. 

بن ۳ (لا«وط): «تاء زیراء زمانیکه» که» تا که» (حرف ربط). 

رک (ستط:«باو او را (اتی, تک, مادینه» حرف اتصال/- - ۴ «این» و لد - 
«آن». 

ولد ل. (00۲): «بدهند. ببخشند» قعل گذراء زمان حال, گذشته ساده, تاکیدی» دوم 
کس, گروهه)* - ولد ««ادن. بخشیدن, پیشگش کردن, ارزانی داشتن». 

نیوج (۵) ردوملم: «فرمانروایان توانمندان» (نهادی, گروهه, نرینه)-» 
بغ ردد د ۳ «شاه, فرمانروا» از ريش دنهد «فرمان راندن» خداوند بودن 
شاهی کردن». 


۶ کگاناها 


دولل (12۵3): «با هم» بهمراه هم» بر روی هم» همیشه. همانگاه» همواره» (فید). 
سحدم‌انن. (جممهع: «پشتیبانی, یاوری, کمک» (بائی تک) [رائی» گروهه]۔ - 
سحد ۳( ( کماسه) [اینسلر: شبان» چراننده]. 
چم لت و سب و. (0و02ممع): «پروراننده, آبادگر جهان. دایگی کننده برای گاو» (بهادیء 
رائی» تک)- - لول (صفت). «نگهدارنده چهارپایان. گاو دایه» جهان پروره 
آبادگر جهان» |[هومباخ: نگهدارنده چهارپایان شبانی» چرا]. 
كلس تسج (2:06 :): «با کار و کوشش. با تخشائی» با نیروی کار با فعالیت» با جنب 
و جوش» (رائی, تک)- ى گلەد هغاد - ( کماسه) «کار و کوشش. توخشاگی». 
۴۵ (« ): «که را» (رائی» تک, نرینه» پرسشی) 4 - «کی, چه کسی». 
دندگرسد. (30): «آرزو داشتن» خواستن. خواستاری» خرسندی به دلخواه» از روی کام و 
خواست. به میل» (دری» تک, که حالت قیدی گرفته است) سه احتمال وجود دارد: 
۱- قید به معنی «لخواه» از روی کام و خواست. به میل» (اندری» تک) از * 
دیهد - (مادینه) «میل». 
۲ (نهادی, گروهه) «چیزهای خواسته و آورده شده»+ - «ن*۳ (صفت). 
۳( امری, آرزوئی) به معنی »چنین باد. بادا». 
د ع(ع6. (ہ ٤uطھ):‏ «اھورا را» (راشی» تک )-+- بدیرع‌دژند 
۳ (اج): «که, کی» (نهادی, تک, نرینه)-+- هللا «که, کی» (ضمیر موصولی). 
ولع مه« وعریب* ۰ (۷00:0[3ع۵2): «هواداران دروغ» زیانکاران. گناهکاران» (بائی, 
گروهه» نرینه)-- وع« د ۳ «دُروند. هواخواه دروغ». 
سح ع6ع6 («عه:0»ه): «خشم را» (رزئی, تک)-*- لیلعج(ع) 6 «خشم» ( کماسه). 
جاسوسدد هد ؟. (نزویه۱20): «نابود کند» فراری دهد, دور کند» قعل گذراء زمان حالء 
وجه تمنایی» سوم کس تک)- از ستاک حاضر سونددل - سه احتمال وجود دارد 
۱ جادولیاددلد - به معنی شکستن مشتق از نام - جالدولد یا - جالدولد به معنی گرز 


سرود دوم - بند دوم 8 ۱۱۷ 


[نظر هومباخ] 
۲ از ريشه 9 سانسکریت ظ۷۸۵ «کشتن» [نظر اینسلر و مونا 
۳از ريشه او سانسکریت ظ8۵ 9۷۵6 به معنی ستم کردن؛ دور کردن» 


زخمی کردن» منحل کردن» آزار دادن. 


۸ گاناها 


گاتاها | سرود دوم - بند سوم 


یسنا | هات بیست و نهم - بند سوم 








آهمائی آشا وئيت 
بدرعود. تریرنند. اپد 
به او (آفریدگارا شا نیست 
آدواشو گوئی 
دو سی یہہ جم‌لاراچد. 
بی‌آزار برای جهانیان 
تحت 
او اشانم نوئیت 
دسج وه آچد۶. 
از ایشان (از مردمان) نیست» نه 
یا شوئیت آدر نگ 
تللا دردد ېج سو(ع خی 
که بگرداند فرودستان 
4 
هاتانم هو 
ر64 ںیہ 
مردم. هستان او 
یهمانی ژونگ جیما 
ت یدرم اناد رلاددعږی. جد للد 
به او در خواست. ندا بشتابیم 


سَرجا 
حدید(عم‌ند. 


پیماندار 


نی تی مروت 
ر لدد ی 6( ددد 
پاسخ داد 


ویدویمی 
جیودبیل 


ارش وا وانکهو 


عع «سعدرمچ؟. 
تو انمندان 


عِ 


أ أجيشت 


لایہ دنہ چ 
نیرومندترین 
کر دوشا 
۵ ع(ع۵ دون .. 
گوش فرا دهیم 
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لا 6د. اچس اپہدې. ددع مس 
سو«سښایښپ. ع د«ید. رند می تردن 


سد«سی مجع ې6 اپرې. جیوردنی 
س دس ېی سواعچی. عب «سدںب>. 


تسد بو رع ہہ .لنچ 
تسایدرمونند... وندداع‌بیی. . د6س وع ع9 دجس .. 


آهمائی آشا نوئیت سترجا 
آدواشو گوئی پَئی تی مروت 


ا و اشانم نوئیت ویدویمی 
یا شوئیت آدرنگ ارش وا وانگهو 


و 


هاتانم هو آ آجیشت 
یهمائی زونگک جیما کردوشا 


برگردان 
به او (آفریدگار)؛ اشا پاسخ داد 
برای جهانیان از میان مردم سروری پیمان دار و بی‌آزار نمی‌شناسد 
که فرودستان را توانمندکند. 


تا به ندایش بشتابیم و به درخواستش گوش دهیم. 


از میان مردمان باید او نیرومندترین باشد 


۰ گاتاها 


برداشت 


از رایزنی با اشا که نظام هستی و سرچشمة دادگری است چنین برمی‌آید که از میان مردم 
جستجوی آن کس که کردارش هماهنگ با راستی 9 داد گر باشد ممکن نیست» پس 
باید بیش از این جستجو کرد و با فروزه‌های نیک اهورایی رایزنی و هماهنگی داشت تا 
گزینش نهایی دانایی فرهيخته و نمونه باشد. او باید سروری نیرومند و پیماندار باشد تا 
بتواند ستمدیدگان را پشتیبانی کند و در توانایی فرودستان بکوشد. 

گفتگو و رایزنی اهورامزدا با صفات خود نمونه‌ای از بررسی و تأمل نفسانی را نشان 
می‌دهد که هر فردی در ضمیر و باطن خود باید بیندیشد تا بهترین راه را پس از سنجیدن 
با موازین خردمندی و نیک آندیشی برگزیند. 

از اين تأمل و رایزنی چنین برمی‌آید که برای رهایی جهانیان از آشوب و فساد و زدودن 
خشم و بیداد و برقراری سامان درست زندگی که بشر به آن نیازمند است ابر مردی باید 
که بر فراز مردمان باشد تا ندا و فراخوانش پذیرفته شود. صفات آن ابر مرد که باید مجهز 
به نیروهای روانی و تنی باشد نیرومندترین باشد از نظر داستن خرد و آگاهی تا مردم 
بتوانند به گفتار و سخنان او گوش دهند و درخواست و سفارش او را در مورد زندگی بهتر 
و سازنده‌تر که آرمان اهورایی است پذیرا باشند. در این هات گفتگو خواهد شد و او زرتشت 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رسد (زام): «به او به اهورا»(پراگی, تک نرینه» ضمی ر اشاره) [کماسه] [اینسار 
to this word‏ به این جهان] «او» آن» (ضمیر اشاره). 
سجس (0۲م): «اشاء نظام هستی» هنجار آفرینش» قانون ازلی کاینات» (اتی, تک) [راتی, 
گروهه» ندایی» تک |. 
اچد ؟. (۸610): «نیست» نه» هر گز» ( از ادات منفی). 
حد داع س. (۸ز۲۵ه): «پیماندارء درستکا, دشمن شکن, رهایی بخش» (نهادی» تک) 


سرود دوم - بند سوم 8 ۱۳۱ 

اکان واه ار ده هشن تکیت ده 
- حدیرل «سر» 
٣‏ مسا «شکننده» یعنی شکننده و نابود کننداه» سر دشمن ستمگر“ حدندزعمں) ج 
ژرینه) نظر کانگا از سوی دیگران رد شده است]. «بارتولومه:- حدلا «پیمان». - 
حدساع دا «پیمان شکن»] [هومباخ: در نظر جدیدش حدللا را به معنی پناهگاه و 
حدند(علارا به معنی تحت‌الفظی آن «ابود کننده» پناه و پناهگاه عهناههده 
6 و به معنی مجازی آن رهایی بخش گرفته] [مونا: همنشین» همکار 
شریک «ندوهمههه] [اینسلر: یاری, کمک «اء] [دوشن گیمن: همراه. همکاره 
همنشین 000280:00 ] [ بار تولومه: کمک ] [یوستی: پشتیبان]. 

سو جعم (2۵۷۰05): «بدون دشمن» بی‌آزارء مهربان» (نهادی, نرینه» تک)- - 
دو ددد جلد (صفت). لا = حرف نفی + و دعجلا = دشمن» «بی دشمن 200 
hostile‏ زند: Bd‏ b-ھ‏ بی‌آزار» سانسکریت - ۸0۲0۵ «فارغ از خصومت» ب ی‌کین» 
بی‌دشمن». 

جملا«چد. (22۷61): «برای جهان. برای جهانیان» (براقی, تک)“ 2ل( - 

رع لدد ری 6د ددد . (اد۷۷ھ۲ص.تاندم): «پاسخ داد» (فعل گذراء زمان حال» صبغه 

التزامی‌سو م کس» تک): رلاد ٣‏ پیشوند است برای فعل دې - 6 «سخن 

گفتن» وی 216 «پاسخ دادن». 

بیج 6۲. (سوقدجه): «آنان, ایشان» (ضمیر اشاره» وابستگیء گروهه, کماسه)-* 
برد -«آن». 

اح . (ازقم): «نه, نیست» هرگز» ( ادات منفی). 

جیوددبی (18۷): «شناختن» دانستن» (مصدر)-- 9 «دانست شناختن یافتن». 

ملد (و): «که, که با و که بموسیله او (بائی» تک» کماسه, نرینه) (هادی» رانی, 
گروهه» کماسه) (هادی, جفت. نرینه) (آهادی, تک, مادینه) ملد - «کی, که». 


۲ گاتاها 


حر ندددندد رین ( »اند027): «بگرداند, به جنبش درآورد» (وجه اخباری. حال ناگذرء سوم 
کش گر اه ی هش ام کا ار تک 
ستاک حال- دهد از ريشه ف< یا تسرد به جنبش درآوردن» شدن» گرویدن. واژه 
فارسی »شدن» شو» از این ريشه است. 

سول‌بهع. (ي ۵ ): «زیر دستان راء ناتوانان را» (راشی» گروهه» نرینه)- دون 
(صفت) «زیردست. ناتوان» دارای پایگاه پآیین و زیرین» ضعیف» فرودست». 

عع حم «دسع3 رج (16 ۲۵0۷62 ): «بلند پایگان» فرادستان» توانمندان » (نهادی» گروهه» 
نرینه)=- عع ها دد (صفت) «بلند پایه» نیرومند توانمند». 

ل 6۲. (ہ (0۷0): «از مردمان» از کسانی که هستند» (وابستگی» گروهه» نرینه) صفت 
یا اسم مشتق از فعل ل - «بودن» هستن». 

(۸۷3): «او» (نهادی. تک» نرینه) = لعل «اوء آن» (ضمی ر اشاره). 

لاح دن ۲ ج. (1866ز0ه): «نیرومندترین» (نهادی» تک» نرين ه)“- لاحا دنه لد 
«نیرومندترین» (صفت برترین). 

ددر 6سد. (۲1طور): «که» که از برای او» که از بهر او» (برائی» تک» نرینه) ےه دلا - 
«که». 

لاد ع غوت. (ع (2«۲6): «آواهاه نداها» (رائی» گروهه)-*- ولدلالط (درینه) «صدا ندا». 

مد والند. («نز): «يائيم بشتابیم» بر سیم » (التزامی» تک» نخست کس)“ Gua‏ «آمدن» 
[گذرا» گذشته ساده, التزامی» نخست کس, تک]-*- 6۳ (گذشتته ساده از حع‌ل6). 

تسد . (6::0۷0۲): «گوش کنان» (بائی, تک)- -98ع1ع9 دیس ( کماسه) [از 
دو واژه ترکیب می‌شود:-» -«۳۵ «گوش» «دلال (بائیء تک) و 9ع1ع9 ۰ ودا 
«کردن». 
| تاراپوروالا: به تندی» به فوربت شتابان» (فید)] 
[میلز: با جدیت مشتاقانه - 656ه6 [with‏ 


[اینسلر: با گوش شنوا ۲ده ۲620۲ 0#] 


سرود دوم - بند سوم 8 ۱۳۳ 
[ باتولومه: حمایت» کمک 0۲0660009 [help,‏ 
[ھومباخ: 9 1£ع 29ل - ut‏ 0«عو وهزهه ائی, تک, نرینه) با ۵ع1ع9«جسدا _ 
[earning deficent thing‏ 
[دوشن گیمن: کمک یاریهنه] 
[بویس: به فوریت 9000]. 


۴۴ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند چهارم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند چهارم 








مزداو سخار منّی ریشتو 
ندووسع. ددند س ددزع. بدرزدن+عرچ. 
مزدا سخنان. رویدادها بهتر یاد دارنده 
یازی واورزنی پثیری چیت ایت 
د للد ول اس دع (ع پەد رما لژ . ادنیعه 
که بی‌گمان انجام گرفته پیش از این (در گذشته دور) 
E EEE‏ 
دئواایش چا مشیاایش چا 
وسی«دسنن ند . 6رد تسرد ینید 
و دیوان (هواداران دروغ) و مردمان 
ياچا ورش ایت آئیپی چیت ایت 
ت لدم للد داع دم اد ېی لادد . ٣د‏ یې 
که. همچنین انجام گیرد آورده شود پس از اين (در آینده دور) 
۰ 
هو ویچیرو آهورو 
رم(دچ. یدای بدرم‌داچ. 
او(به تنهاتی) داور آهورا 
آتا ن آنگّت يتا هو وسّت 
للد اع ندنام دس دہ جالاحدیدص " 
بنابراین برما بشود چنانکه او می خواهد 


سرود دوم - بند چهارم 8 ۱۲۵ 


دووس ددندرسساع. ان٣‏ یہ 
دس ډډ جاس«ع(عرپدد. رد(ډ. یې 


ولاجنددسدن هنند 6 ترددسدن همد 
سمس کداع یرد ېج ندںډ. یې 


رعe«یہ.‏ یداہ ر دابہ 
سس ام بوږ نې سس ی «یه جادددیم .. 


مزداو سخار مئی رین پشتو 
یا زی واورزئتی پثیری چیت ایت 


دئواايش چا مشیاایش چا 
یاچا ورش ایت آئیپی چیت ایت 


هو ویچیرو آهورو 
آنا ن آنکّت يتا هو وسّت 


برگردان 
آشا ادامه می‌دهد. 
مزدا سخنان ( و آموزشهای) خود را بهتر از همه به یاد دارد 
و بی‌گمان به آنچه پیش از این از سوی دیوان (هواداران دروغ و بت پرستان) مردم پیرو 
آنها انحام شده یا در آینده انحام گیرد آگاه است. 
بنابراین بر ما بشود چنانکه او می‌خواهد. 


۶ گاتاها 


برداشت 

چون اشاء مردی درستکار و شایسته هماهنگی با خود یعنی با هنجار راست و درستی که 
در هستی برقرار و استوار است نمی‌شناسد. در اين رایزنی چنین ادامه می‌دهد: مزدا به 
آموزش‌های خود و نیز رویدادها و آنچه از سوی هواداران دیو دروغ تاکنون پیش آمده و در 
آینده پیش خواهد آمد بهتر از هر کس آگاه است و خود به تنهایی می‌تواند داوری کند و 
آنچه از سوی مزدا گزینش شود همراه با موازین خردمندی و دانایی است و هر چه بخواهد 
برای ما همراه با پاکی و نیکی است. مزدا تنها آفریننده و داور است بنابراین بایستی به 
یکتایی او ایمان آورد و آنچه خواست و ارادة اهورامزداست باید قبول داشت که بهترین 
گزینه و انتخاب در این رایزنی است. آنگاه اشا ادامه می‌دهد و آرزو می‌کند پس بر ما بشود 
هر آنچه او می‌خواهد. چون خواست او از سوی ما پذیرفته می‌شود. 

اشا از اظهار نظر و گزینش کسی برای رهبری جهانیان خودداری می‌کند و اين کار یعنی 
گزینش رهبر و راهنمای انسان‌ها باید از سوی اهورامزدا انجام شود که به غیر از اشا باید 
دارای سایر صفتهای اهورایی نیز باشد. (باید توجه داشت آشاره به اهورامزدا در این هات و 
گفتگو و رایزنی با او اشاره به خرد و خردمندی است). 


گزارش دستوری واژه‌ها 
6لووسع. (۵0مهس): «مزدا» (نهادی, تک) [وابستگی, تک]. 
حدیس س‌بسلع. ( ترا وهم): «آموزش‌هاء سخنان, گفتاه آنجه روی داده, آنجه گفته شده» آنجه 
پیش آمده» هادی, گروهه, کماسه | - حدلدول «گفتن. سخن گفتن» 
[اینسلر: ( کماسه, گروهه) از ستاک - حدلاخ] و به معنی واژه کلمه گفتار» کلام 
[word‏ 
[میلز: «منامءن0: 0۵۲۵۵ به معنی اشاره ایکه گفته شده و در کلام آمده] 
| کانگا: ۳02406۲5 «مطالب و موضوعات»] 


[بار تولومه: 056 صدام نقشه, طرح» مقصود و ان را (راگی» گروهه) می‌داند] 
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[تاراپوروالا: آن را برابر واژه سانسکریت «عصععة و به معنی سرودها یا نمازها می‌داند] 
| هومباخ: خشونت» خشم» ظلم» تجاوز]. 

ژد ندچ (۳2:۲1360): «به یاد سپارنده» به یاد دارنده» بهتر به یاد دارد» (صفت برتر 
نهادیء تک )س»- بر ژرندهررر (صفت) «بهتر به یاد دارنده» از ريشه 6ز «به باد 
داشتن». | سانسکریت 7۳ «به یاد سپردن»]. 

ملد (5و): «که, آنچه که کی, کسی که» (ضمیر موصولی, رانی, گروهه کماسه | 
سل «کد». 

ول (27): «بی گمان, براستی« )حرف اضافه). 

جلد ددع (ع ر چ"د. (۷۷۷۵۲۵51): «انجام شده انجام گرفته» (فعل ناگذر وجه اخباری, نقلی» سوم 

کس تک)-ه ادع را 4لک «ورزیدن» انجام دادن». 

رو‌سلد. ۰0۲ (1۷ آن.زبندم): «پیش از این» در گذشته‌های دور» (فید). 
[بارتولومه: بخش دوم این واژه را مرکب از دو حرف اضافه ۲د0 و ۳ می‌داند که 
معنی تاکیدی دارد] 
[هومباخ: بخش دوم را از ریشه ۲د به معنای آموختن و دریافتن گرفته و آن را (فعلء 
تمنایی سو م کس» تک) می داند] 
[اینسلر: واژه را به معنی آشکار باز و ظاهر می‌گرداند] 
[تاوادیا: پیش از این" 

و دیع ددسدن +۲ ند. ( 3ء۷118 :)۵4٥‏ «و دیوان» و هواداران دروغ. بت پرستان» (بائی. 
گروهه)-+ اهعد - (نرینه) «دیوء خدایان پنداری پیش از زرتشت که در زبان 
فرانسه به شکل 167 باقیمانده است» 
[اینسلر و تاوادیا وجلا را به معنای خدایان گرفته‌اند و هومباخ آن را ترجمه 
نکرده] 
[تاراپوروالا: در گاناها اين واژه معنای خدای بد و شر را نمی‌دهد آن چنانکه در ادبیات 


ایران پسین نموده شده] 


۸ گاتاها 


[میلز اين واژه را نیز به معنای دیو گرفته] 
[بارتولومه این واژه را برای آموزگاران و پیشوایان دینی پیش از زرتشت به کار برده 
نظیر کوی کرپن» اوسیچ/. 
با توجه به این نظر می‌توان نتیجه گرفت که این بخش از اوستا یعنی گاتاها مربوط به 
زمانی بسیار دور است که هنوز لدب« معنی خدا و ایزد را داشته و نقش پلید دیو و 
شیطان را به خود نگرفته بود و همزمان با کهن ترین بخش وداها در حدود هیجده 
قرن پیش از میلاد مسیح می‌باشد. 

6 ردیر یهن (80۷ز۷و0ه): «و مردمان» ائیء گروهه)-- 6لاتسرددلا «مردم. 
انسان ». 

تبسن (۱۱): «و که و آنکه و آنچه» (نهادی. رائی» گروهه)- تلالد 

جد( ع دع دد ٣ری‏ ( ۲۲0۸)۰ه۷): «انجام شده» انجام گرفته» (التزامی» سوم کس, تک )-»- 
جالع «ور زیدن, انجام دادن». 

سوب. ۰۹6۲ (10 آن.نونه): «پس از اين» در آینده دور» (قید زمان) این واژه از سه 
جزء تشکیل می‌شود: لادان «در آینده دور» و س «دور» و ٩‏ «حتی». 

(1): «و او به تنهاتی» این» (نهادی تک نرینه)- علد «این». 

۳دلج :)۷٥1۲6(‏ «داور» تصمیم گیرنده» شهادی» تک, نرینه) *- جیدژند «داور, 
قاضی, داناه تصمیم گیرنده». 

لسع <(ج. (مسطه): «اهورا» (نهادی, تک )-*- لدرعع(1 «خداء سرون صاحب, مالک 
ارباب». 

سس ( هد «پس. اینچنین, ایدون» بدینسان» فید). 

اع. ( آم): «ماء پرای ماء مال ما» (برائی» وابستگی» گروهه). 

سد (۲۵ ۵2): «بشود وارد آید» (فعل گذراء حال, اتزامی» سوم کس, تک |-* - ندرم 
«هستن>. 

س س. ( آدی: «پس, بنابراین بدان سان که» (فید). 
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۷0 (۷۵): «او, اوست این » (ضمیر سو مکس تک). 
جالاحدندع. (۷252): «می خواهد. اراده می‌کند. بخواهد» (گدراء التزامی, سو مکس» تک)“ 


لادد «خواستن. اراده کردن». 


۰ کاتاها 


گاتاها | سرود دوم -بند پنجم 


یسا / هات بیست و نهم - بند پنجم 








و اوستانایش آهوا 
جاللا. دحدم‌ساسیند. بدرم‌ردنند. 
ما برافراشته هر دو هستیم 
فری نم نا آهورایی [ 
۵(یاع اند لدرعداللدد. للا. 
ستایشگر اهورا ۳ 
سس 
اوروا گئوش چا آزیاو 
«ژردنند. عنم د لار ددللع. 
روان و جهان بارور 
مزدانم دوئیدی فرسابیو 
دوه و6 9«سیی . ۵(دحدس ردب چ. 
مزدا را پیش می‌نهيم درخواستهایمان 
a‏ 
ارزی جیویی فرجیا ای تیش 
ع(ع دهد مد دچهد. لزید رسد رین 
برای مردم درستکار (پارسا) گزند. آزار 
فشوینت در گوسو پثیری 
ددد ررحم واعی«سدر. رد ی . 
شبان» سرپرست بدکاران پیرامون 
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تمه کاس ددد رساسدنه. دد ددس 
وناحد ودنه زياع 6اس نداس لد 


6م دادس عع دنهد لارددسع. 
دددې. دروې6. و«سویي. dادحدسرددیہ‏ 


آچد»ه. ع(ع دهد مد دچهد. ندم دد سد ودنہ 
اپددې. درد شید ولع‌ممسنددر. .مدز .۰ 


زستائیش فری نم‌نا آهورایی آ 


م اوروا گئوش چا آزیاو 
هيت مزدانم دوئیدی فرسابیو 


2 


نوئیت ارزی جیویی فرجیا ای تیش 


۰ 


نوئیت فشوینت درگوسو پئیری 


برگردان 
پس ما هر دو (ررتشت و گینوش) با دستهای برافراشته آهورا را ستایش گریم. 
من و روان جهان بارور (جهان ی که آبستن تحولات و دگرگونی هاست) 
پرسش‌ها و درخواستهایمان را به مزدا چنین پیش می‌نهیم و عرضه می‌کنیم. 
آیا برای مردم درستکار و پارساء بی گزندی ( و آرامش) وجود ندارد. 
آیا برای نگهبان و سرپرست خوب 
که پیرامونش را بدکاران گرفته‌اند زندگی دراز ممکن نیست. 


۳ کاتاها 


برداشت 


پس از رایزنی اهورامزدا با اشا برای یافتن رهبری شایسته که درمان بخش آشفتگی و بی‌سامانی 
جهان باشد و پاسخ اشا که کسی را برای این کار بزرگ و دشوار نمی‌شناسد» زرتشت و روان 
جهان بارور که نظر هر دو در برابر اهورامزدا با دستهای برافراشته او را ستایش می‌کنند. آنگاه 
پرسشها و درخواستهای خود را چنین پیش می کشند: آیا برای مردم پارسا و بی‌آزار که خواهان 
آرامش و کار و کوشش هستند تا زندگی را با سازندگی و شادی به سر برند در برابر ستم 
خرابکاران چاره‌ای وجود ندارد؟. آیا نمی‌توان در برابر گزند و آزار دیو دروغ راه و راهنمایی جستجو 
کرد؟» آیا برای مردان نیکوکار و سرپرستان دلسوز که پیرامون آنها را بدکاران و پیروان اهریمن 
فرا گرفته‌اند زندگی دراز ممکن نیست؟ و با این خواسته‌ها و پرسش‌ها که از هر سو بیان می‌شود 
باید راهکار و پاسخی مناسب به دست آید و در نتیجه رهبری دادگستر و خردمند برای راهنمایی 


مردم برگزیده خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(26): «پس, اینجنین» ایدون, آنگاه» (حرف ااات). 

جاللد. (۲۱): «ماء ما دو تا» (نهادی» جفت)“ لدرع6 «من» [اینسلر: «به راستی ۱۳:0660» 
(حرف اضافه تاکیدی) | ممکن است به معنی »یا - 0۲» ( ادات متصل) نیز باشد. 

دحدم‌سانسددی». (قززا«0#۷ون): «رافراشته» ائی» گروهه, نرینه) ۲ - «حد‌سالا (صفت 
قلی) از مصدر ۴ با پیشوند «حد «بلند». 

د دس (1۷۱ه): «مائیم» هر دو هستیم» (اشاره به زرتشت و گتوش اوروان است که 
حاضر بودند) درباره این واژه نظرها و تعبیرهای مختلف وجود دارد از لحاظ دستوری در 
اینجا اسم است و با ضمیر جلد که به آن اضافه شده است بر روی هم معنی »ما دو تا 
هستیم» می‌دهد». 
[کانگا: (ضمی ر اشارهء ندایی, جمع) که ممکن است فعل هم باشد که با واژه 
0زباع6اس «ستايش کنان» به همراه هم می‌شود «ستایش کنان هستیم] (گروهی 
این واژه را ترجمه کرده اند: ما هر دو گاو نر ‏ و گاو ماده که از ج‌هات قواعد دستوری و 
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معنی غلط است) 
[بارتولومه: (جفت» نخست کس)- رم «هستن, بود»] 
[ هومباخ: «با حرارت» با شور با انرژی» (بائی» تک)-*- لدم« «نیروی زندگانی» کار 
مایه] 
| تاراپوروالا: «دل. قلب06۵۳1» (نک, باثی) دس( 
[اینسلر: در اینجا واژه - لرم««للد به معنی بودن و نشان دهنده استمرار است] [بیکس: 
ها دو تا حستیم» (قمل گذراءزمان حل, نخست کس جفت)] 
[کلنس: یک بار واژه لد را (وجه کامل فلی) گرفته و ترجمه کرده 90905 مه 
ongtempsا tens depuis‏ و بار دیگر آن را (بائی» تک) و یا فعل ناقص از لد+لارع 
می‌گیرد که نظرش روشن و درست نیست. 

۵(باع 6اسد. (مجعمجم): «ستایش کنان» ستایش گر» (ثرینه» جفت, نهادی. صفت) اسم 
فعل يا صفت مشتق از فعل 8[ «ستودن» آفرین گفتن» (اگر با پیشوند لله به کار رود 
به معن یآفرین است. اگر با پیشوند آ به کار رود به معنی نفرین است). 

بدرمدژست نند. زا . زااسیطه): «رای اهوراء اهورا را» (برائیء تک) حرف لد در زبان گاتایی 
پایانه است برای حالت برایی (.021) که با تحول زبان این پایانه از حالت برایی افتاده 
است. 

ی ( ۳): «من» آن من, مال من» (ضمیر ملکیء نهادی» تک, نرینه )اب ولد «مال من آن 
من». 

ددري (۳۳۷۷): «روان» (نھادیء تک) + رژردیرا «روان» (نرینه). 

۴د (0قد نی: «و جهان. وجهانیان» (وابستکی, تک)-+- عع‌لد یا - لنچ 

لاود ددع (وویه): «شیرده, بارور, ابستن (وابستگی» تک, مادینه)* لول (صفت) «باردا 
شیردار آبستن تحولات بارور» (اين واژه صفتی است برای گئوش و جهان ی که بارور 
وآبستن تحولات و رویدادهای گوناگون است و به معنای گاو و یا چارپای شیرده و 


۴۴ گاتاها 


زمددلد. (روط): «که نیز چنین» چنانکه» آنکه» (حرف ربط). 

m( .64 w6‏ (0سعه): «مزدا را» (رائی, تک). 

دول .(۵۷۵1۵): «عرضه می کنیم» پیش می‌نیم» (گذراء گذشته ساده التزامی, جفت, 
نخست کس)- وللد «دادن, نهادن» 
[بارتولومه: «کوشیدن» (گنشته سادهء جفت, نخست کس)] 
[ هومباخ: «برمی گزینیم» (قعل ناگذر, جفت, نحست کس|] 
[اینسلر: «نهادن» (وجه آرزوئی یا تمتایی» جفت» نخست کس] 

ادحدسری بچ (5ر۲5): «درخواستمان را» (برائی» گروهه)-- حدس (مادینه) 
«پرسش» درخواست». [بارتولومه: 8[سد + حدسرع «اصرارء التماس>]. 

اج (رزهه): «ند» هرگز». 

عاعدهعدسیدد. (51آاز۲۲۴): «برای مرد پارساء برای درستکار» (یراشی؛ تک» نرینه) 
ع(ع)ج - (صفت) «راست زی» پرهیزگاره کسی که درست زندگی می‌کند». 

ل اندم دد سد نی (قنوننزهم6): «گزند» آسیب» (برقی, تک) ۵(س‌ددسد مد - 
(مادینه) 
بارتولومه: «نابود کردن»] 
[مونا: «آزاه شکنجه»] 
[دوشن گیمن: «زیان» خسارت»] 
[ تاوادیا: «نابودسازی»] 
[اینسلر: «آینده»]. 
این واژه از دو جزء تشکیل شده 120 پیشوندی است به معنی «جلو پیش» و 
«ودرسبب» که پارتولومه آن را به معنی نابود و ویران کردن و هومباخ آن را از 
ريشه د به معنی زیستن گرفته است. 

آچ ۴ (زقم): «نیست. نه» هرگز». 

تتا تن ( ۱ (1۳10): «شبان. تیم ارگ کش‌اورز» (برانی» تسک) + - 
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دیسر دددلد ۳۳ ( اسم فعل)-* ۳2۵ «تیمار کردن» چراندن» شبانی کردن» سرپرستی 
کردن» نگهداری کردن, مراقبت و مواظبت کردن». 

و(ع‌مم«سحدر . ( او«دیه0۳): «ذروندان, بدکاران» آدمهای پلید. فاسد» گناهکاران» (دری» 
گروهه» نرینه)- - وع دلا ۲ «دروغگو بدکار». 


روسی. (تبندم): «پیرامون» نزدیک» دور» گرداگرد» (حرف اضافه). 


7۶ گاتاها 


آت ۱ وَنُوچت آهورو 
ند ۳ جاسلاه. بدرمد(چ. 
مزداو ویدواو وفوش ویانیا 
والاوهسع. جایو««سع. ادل رنه ۱ جرد بایدر د نید 
مزدای دان؛ آگاه رازهاء سرودها با خود 
۰ 
وئیت 2 آهو ویستو 
آچد۶. لاج دد سر . یدد یہ 
نیست یک نفر پیشوا رهبر شناخته» یافته 
نا و آشات چیت ‏ هچا 
اسجاو لد زد ودنه لاحرد ۳ رع لدلد 
و نه داورء سرور روحانی روی راستی از 
آت زی توا فشوین ت | چا 
ند 5 . کلللد. لجر ددد دې مهس نید 
پس بی‌گمان تو را راهنما 
واستر یا ای چا تورش تا تتشا 
چالددد دد سد مید O‏ کل چه(عن*نند. مرندعندیسریی .۰ 
و کساورز (آبادگر) آفریدگار ساخت. آفرید 


گاتاھا / سرود دوم - بند سیم 


يسنا / هات بیست و نهم - بند شم 
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تمه ع. ادنا . بدرمد(چ۹. 
6بووسع. . جیورسع. . جاسبل‌رند. جددسادددس. 


آچیم. سدس سشود. . جیحدرچه 
اسیی‌وس. (ند رده چرس می رند 


لا . كلد لج رددد دنپ انمد 
چاسدد ددد می و کل یہ (ع نە رللا "رددچ للد . 


آت ! وئوچّت آهورو 
مُزداو ویدواو وفوش ویائیا 


ٺوئيت آلوا آهو ویستو 
نّ !0 رتوش آشات چیت هچا 


ت زی توا فشوین تا چا 
واستر یا ای چا تورش تا تشا 


برگردان 
آنگاه اهورامزدای دانای رازها با خود گفت. 
آیا یک نفر برای رهبری یافت نمی‌شود 
و کسی برای داوری و راهنمایی از روی راستی پیدا نمی‌شود. 
پس بی‌گمان آفریدگار تو را (گتوش را) 
برای شبان و سرپرستی آبادگر آفریده که از تو نگهبانی کند. 


۸ گاتاها 


برداشت 


در این هات گفتگویی میان اهورامزدا و صفات او از یکسو و روان جهان از سوی دیگر 
درباره آشفتگی و بیدادگری جریان دارد که نشان دهنده جستجو ها و کوشش زرتشت 
دربارة درک نظام آفرینش و بر پاداشتن جهانی خوشبخت است که در آن صلح و سازندگی 
به جای بی‌انصافی و حق کشی استوار شود. 

اهورامزدا آفرینندة هستی که خود سرچشمة دانایی و خردمندی است برایش رازی پنهان و 
پوشیده نیست و نیک می‌داند که سرانجام راهنمایی که پیرو راستی است برای رهایی 
جهان از آشفتگی‌ها ظاهر می‌شود تا بر پا درستی و دادگری داوری کند. در اینجا به 
«گئوش اوروان» (نماد جهان جانداران) امید داده می‌شود که رهبری چون کشاورز آبادگر و 
سرپرستی چون شبان دلسوز باید یافت شود که نگهبان نظام دادگری و درستی باشد و در 
آبادانی و آرامش جهان بکوشد. 

در بند دیگر اين هات از مانترا و پیامی‌سخن می‌گوید که باید با کاربرد آن برای جهانیان 
پیشرفت. نیرومندی و بهبودی فراهم گرد و آن اندیشه ایست رهایی بخش که وهومن 
«منش نیک» نماد و نشانگر آن است. آن پیام که بهترین سرچشمة خوشبختی انسانهاست 
همانست که زرتشت در گاناها آموزش داده است. آموزش‌های زرتشت جنبةٌ کلی دارد در 
امور جزیی زندگی دخالت نمی‌کند. کاربرد آن آموزش‌ها از روی ترس نیست بلکه همراه با 
دانایی و خردمندی است. خدای زرتشت برای زندگی مردم و جهانیان قانونگزاری نمی‌کند 
بلکه آموزش می‌دهد که قوانین جامعه باید از سوی خود مردم و برای رفع نیازمندی آنان 
با توجه به دگرگونی‌های زندگی اجتماعی» پیشنهاد و تدوین شود و باید آن قوانین بر پاية 
دادگری (/شا) و از روی خردمندی و دانایی (وم ومن) باشد روشن است که قوانین 
اجتماعی همیشه تغییر می‌کنند تا تکمیل شوند. اگر زرتشت قوانینی در چندین هزار سال 
پیش برای ادارة زندگی ارایه کرده بود تاکنون صدها بار تغییر کرده بود و دگرگون شده بود 
و بر آن مهر ابطال خورده بود از اين رو پیام و قانونی که بر پایه خردمندی و هماهنگ با 
علم و دانائی است نباید دگرگون و باطل شود. بنابراین این دستور زرتشت آن است که 
قوانین اجتماعی باید از سوی خود مردم در هر زمان تنظیم شوند و بر اصول کلی دادگری» 
نوگرایی. سازندگی استوار باشد و خوشبختی و آرامش را در جامعه پشتیبانی کند. 


سرود دوم - بند ششم 8 ۱۳۹ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دم (نم): «پس, آنگاه. چنین. ایدون» (حرف ادات). 

ع ( ): «اين» شهادی, تک, نرښه) ‏ لا - «این» در اینجا به معنی تاکید آمده است». 
[اینسلر: ٩۳‏ و ع باید به هم چسبیده باشند و واژه ۳ع ساخته شود مانند واژه ودیک 
.[atas‏ 

جاله۳ لگ (ام‌مد): «گفت» (گذشته سادهء گذراء التزامیء سو م کس تک | جاسم 
«گفتن». 

ندرم <ژچ؟ 6سوویع (۵0مهه.قسطه): «اهورآمزدا» (نهادی, تک) واژه 6لاروللد آن گونه که 
بارتولومه تصور کرده دارای ستاک ل نمی‌باشد. این واژه ۲۵:76 - ٥٥۳‏ با اسمی‌است 
که حالت ریشه دارد. 

جایورسع. (۱20۷0): «داناء داننده, آگاه» (نهادی, تک, نرینه) ۲ جود - (صفت) «دانا ». 

سل ری . (۵۴8«): «رازها راء سرودها راء نیایش‌ها را» (رائیء گروهه» نهادی)- جد 


با آن که هر یک از زبان شناسان برای این واژه معناهای گوناگون داده اند ولی در 
بیان اندیشه و درک مطلب تأثیری ندارد و همه دلالت بر آگاهی و دانایی خداوند (بر 
پایه خرد و داناتی) بر آسرار و راز آفرینش دارد. این واژه از مصدر 4ل «یافتن» 
سرودن» مشتق شده است. در زند این واژه از ريشه سل به معنی آشوب و تخریب 


کردن گرفته شده است. 


۰ گاتاها 


جرد ساندردنند. ) :(viilnaiih‏ ۳ جان. در جان. با خود» با خویشتن » (دری» بائی» تک) 
[لومل و بیکس: دری, تک]-* جرد سا - (مادینه) به معنی جان و همانند ۷:6 در 
زبان فرانسه است. درباره مفهوم اين واژه نظریات گوناگون وجود دارد. 


بارتولومه: دانش] 


تاراپوروالا: از مصدر لا + جد به معنی نفس کشیدن] 


هومباخ: روان روح. 

اچ*د۳ (ازمع): «نه» هرگز, نیست» (حرف نفی). 

ید۰ (20۷۷): «یک نفر» یک» کسی» (بائی» تک» نرښه) - لاجعلد «یک» [ هومباخ 
آن را به حالت قید گرفته است چون پاره‌ای از حالت‌های بایی تبدیل به قید می‌شوند و 
آن را به معنی «حقیقتاء واقعاًء براستی» «الع۲» گرفته است]. 

سس ( ۵1۸): «سردار» سرو رهبر اجتماعی» پیشوا» (نهادی» نک) - لا «زندگی» 
هستی > 
[هومباخ و دوشن گیمن: بات تک) از 20 «هستی و زندگی»] 
[بیکس: ( کماسه) . 

جحدچ. (قاهوزج: ««انسته, یافته, شناخته. جسته» (صفت فعلی) ۲ 9 «پیدا کردن» 
یافتن» جستن». 

الچی‌وند. ( 0 »د): «و نه, و نه یک نفر» (حرف یا ادات منفی). 

زد دں. :)۲۸٤۰8(‏ «پیشوا و راهنمای روحانی» داورء رده سرور و روحانی» (نهادی» تک)-+ 
- [لد زد «رد. داورء راهنماء سرور و روحانی». [اینسلر و هومباخ و دوشن گیمن: 


سرود دوم -بند ششم ۱۴۱ 


.[<jugement Jروlد»‎ 

دیعس ۲۲۲ (000۸):«از روی راستی» ( ای تک)- سود - «راستی». 

زر (جمما:«ز» (از حروف ادات). 

هد «پس, آنگاه» (از حروف ادات). 

ولد (27): «براستی» بی گمان» (حرف تاکید). 

کل (۷:): «تو را» (رتی, تک)-* 69۴ «نوه [[ نهادی, گروهه» کماسه)-* ک کل 
«آن شما] [ بای تک, نرینه)-» ک کلد «آن, تو»]. 

لج د ددا یدیع نید زپ مها رونس 0]): «و برای شبان» برای نگهبان, راهنما و به 
کشاورز» (براتی, تک)- - ف جهرددد دې «دامدارء شبان» چوپان» کشاورز» برزگرء 
تیمار کننده چارپاء سرپرست» نگهبان» راهنما». 

جاللددد ودد سد مید :)۷astri11(‏ «برای دام پرور» کشاورز» آبادگر = (برائی» تک). 

کلهیه(عن* ند (56::301): «و سازنده» و تراشنده, و آفریدگار» (نهادی» تک)- 
گلپ"(عن» ۳ «آفریننده» سازنده» (نرینه) 


ولد لدد للد :(tataDH)‏ «شکل داد» ساخت» آفرید» (گذراء وجه کاملء اخباری» سوم کس» 
تک». 


۲ گاتاها 


کاناها / سرود دوم - بند هفتم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند هفتم 








تم آزوتوایش آهورو 
Ge‏ سور ۴چدین». د دہ 
انتر تفت ا افو 
Sei 6‏ لاجد تدیبرنند. ندز نلاس یاس چ. 
پیام ایزدی پدید آورد فراهم آورد که با انا همراه و همگام است 
0 
مزداو گوئی خشوی دم چا 
ندووسع. SNS‏ د دی وع 6د 
مزدا برای جهانیان پیشرفت» بهبودی 
هو اوروش !ای بیو سپنتو ساس نیا 
رم (دچ؟. دز ریم سندرددیہ. ددں ع یہ ددسددادددیہ 
اوست برای نیازمندان (خواستاران) پاک مقدس درس آموزش 
¢ 
وسحد ریم یی . چندانددرع‌نند. 
کیست از تو نیک اندیشه» منش 
ی ای دایات ۳ مرت | ای بیُو 
تاع ل لادد عع للدددللد. یلع سید رددچ . 
که بدهد یاری» کمک به مردمان 
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۴ سر پدرںه. دہ 
6 عجرنام جرس لار سە بچ 


روس صلا«پەد. ب د«بوع 6د 
ر «یہ. داریسجعدرددیہ. ددر عم ریہ ددسدداناددید 


ددد نا لیم( . ندانددر‌نند. 
مل وللداددیدې. ععللاردللا. 6بعمسی در دنچ 95 


تم آزوتوایش آهورو 
مانترم تتشت اشا هزئوشو 


مزداو گوئی خشوی دم چا 
هو اوروش اای بیو سپنتو ساس نیا 


5 ت وهو نما 
ی ای دایات !!آوا مرت اای بیو 


برگردان 
این مانترا (پیام مینوی) پیشکشی است 
که اهورا همگام با اشا پدید آورده 
مزدای پاک پیشرفت و بهبودی را (با آن پیام) به جهانیان ارزانی داشته» که آن را به 
نیازمندان و خواستاران آموزش دهد. 
کیست که به‌وسيلةً وهومن و منش نیک 
برای آموزش آن به آدمیان کمک و یاری بخشد. 


۴ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا نماد خردمندی در بند پیشین از خود می‌پرسد آیا راهنما و داوری برای دردهای 
جهان یافت نمی‌شود؟ و در این بند یادآور و تاکید می‌شود آن کس که آن مانترا و پیام 
معنوی را که پیشکش از سوی اهوراست برای پیشرفت و بهبود جهانیان فراهم آورد. 
آوست که با کمک وهومن و اندیشه و منش نیک می‌تواند آدمیان را آموزش دهد و به آنها 


پاری بخشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( 6): «اين را» (ضمیر اشاره» راتی, تک). در آغاز جمله برای تاکید و جلب توجه. 

سرومچسن (۱8:8): «پیشکش, هدیه» [وابستگی, تک)- 5 (سانسکریت »۸) 
| تاراپوروالا 266و عمتح11ه هدیه. قربانی به معنای پیشکش کردن و فدا کردن | در 
زبانهای فرانسه و انگلیسی واژهع»207181ه. به معنای فداکاری و گذشت کردن» هدیه و 
پیشکش دادن چیزی با ارزش است. این واژه در پاره‌ای موارد با واژة ویدیو 
«شیر» همراه است مانند فرگرد ۲۸/۱۳ وندیداد و به تنهایی نیز در وندیداد به کار رفته 
است. [بارتولومه واژه آزوتوتیش را به معنی چربی و خشوید را به معضی شیر گرفته و 
ترجمه کرده] »از سوی آفریدگار مقرر شده که چارپایان شیر و گوشت خود را به مردم 
بدهند [تاراپوروالا می‌پندارد این بسیار عجیب به نظر می‌رسد که گتوش را به گاو معنی 
کند و گاو که برای رفع ستم به درگاه اهورا شکایت برده جوابش این باشد که گاو 
آفریده شده تا شیر و گوشتش برای مردم باشد] [آندرآس واژه را ورد و به معنی 
کره گرفته. سرچشمهة این ترجمه‌ها متن‌های پهلوی است که در تفسیر وندیداد واژة 
آزوتی به معنی چربی و پهلوی آن «708»» است که فارسی آن چربی» چرب و پیه 
می‌باشد و مربوط به زمانی است که قربانی چارپایان که برخلاف آموزش‌های زرتشست 
ات ترا مکی ووا و آشاره شین کنا شین وان درس ۳۹ 
بند ۵ به کار رفته و بارتولومه آن را به »فراوانی و سیری» و کانگا آن را به 
«خوشبختی و نیک انجامی« بر گردانده‌اند که بارتولومه برای همان واژه در گاتاها یک 


سرود دوم - بند هفتم 8 ۱۴۵ 


معنی و در پسن ۴٩‏ معنای دیگری داده است. 

سع<«(ج. (حسطه): «اهورا» (نهادی, تک). 

04 (۱۳:۳ («): «پیام معنوی» سخن مقدس» (رانی» تک)*- 6 ولد «پیام 
مینوی» (ثرینه) [بارتولومه: کلام. فرمان-* 6لا - «انديشه. فکر»] [میلز: کلام الهام 
شده «۷0۲۵ 0عذحوصز » و آن را برگردانده به »عععصاه ۶ه طاصعس» که در واقع 
یک ترجمه بی‌معنی است و منظور او تهیه مواد خواربار و پیشکش آن برای دام و 
مصرف کنندگان است اين گونه برگردانهای دور از واقع و نادرست بیشتر از سوی 
ترجمه کنندگان غربی است که گاناها و مبانی آن را فقط از لحاظ مادی مورد توجه 
قرار می‌دهند. مانترا «6 ۳[604۲» نشان‌دهندة بنیان اعتقادی و اندیشه‌های معنوی 
زرتشت یعنی هون و ثیری (لیایش برگزیده زرتشت) است که تشکیل دهنده پایه و 
اساس آموزش‌های اوست. اهون و تیتی را می‌توان گاتاهای اهون و ثیری دانست. 

۴سای ۴ (1۵020): «پدید آورده ساخت. تراشید» (گذشته سادهء گذراء تاکیدی» سوم کس» 
زک )-*- لالد ستاک حاضر ‏ ۴ «شکل دادن. تراشیدن, پدید آوردن». 

دج س. (01): «با اشاء با راستی و عدالت» (بائی» نک). 

رل لاح تیاو ( 0222005): «همراه, هماهنگ. همگام» (صفت» تک, نرینه) وکرن+ 
(سانسکریت 9:) (عل در فارسی شده »هم» در سانسکریت ۶9 که انگیسی آن 
6 می شود. 

6لدووسع. (22۵6ص): «مزدا» (شهادی, تک ). 

ددح (1ع): «برای جهان, برای مردم» (براتی تک) [وابستگی, تک | لاد - 
«گاو» کنایه و اشاره به جهان. جهانیان و مردم است. در سطر آخر همین بند به جای 
واژه گوتی یا گاو واژه برابر و مترادف آن 6ل(ع۳س‌درددچ یعنی مردمان به کار 
رفته است. بنابراین ترجمه آن واژه به گاو که از طرف بارتولومه و خاورشناسان غربی 
اش تشز ما وه و جر را کر ی کد 

بها« وع ۲6 (00۱700۳701): «پیشرفت. بهبودی» شیرینی» شیرین کامی« )رای 


تک)- قفا« و «پیشرفت بهبود رونق» شیر» [بارتولومه: به تصور شیر گاو ناگریز 


۶ گاناها 


شده توضیحی بسازد و این واژه را به معنی ماده غذایی مایع گرفته در برابر سرد 
به معنی ماده غذایی جامد و چربی که از گاو بدست می‌آید]. 

۳۵ (۳۷۵): «آن» آن یک» (ضمیر اشاره» نهادی» تک, نرینه). 

دزدجم سجدرددج.. (ووطن«0نس): «برای نیازمندان» (براقی» گروهه, نرینه)- «(دیرن 
- (صفت). [برتولومه: جدا شده از رل که آن را از پهلوی ۸۳۲۱۴۱۳ تصور کرده و 
0« را با جزء نخست اين واژه با هم ترکیب کرده و آن را به معنی »نیازمند 
خورش» ترجمه کرده است].. مشکلاتی که برای بارتولومه و آندراس و سایر 
خاورشناسان پیش می‌آید به دلیل آن است که بیشتر بر متون پهلوی تکیه می‌کنند 
[ کانگا: واژه توروش | تی بیو « «[دترسی‌درددج؟» را برابر با «ع(عتسسددردنچ؟» 
گرفته و آن را به معنی مردانی که دارای فکر روشن هستند ترجمه کرده است!. 
[تاراپوروالا اين واژه را مشتق از 2 - به معنی پوشیدن و حفاظت کردن گرفته و به 
خا منک زازان و یازن ترچمه کر دد و لیر ی تاره 0 ۳ ار حاط ورن زايد ست و 
می‌توان آن را حذف کرد بدون آن که به معنی زیانی برساند]. 

حدمع۹۴۳ ۰۳ (5 (500): «پاک» مقدس» (نهادی» تک» نرینه» صفت برای مزدا) «مقدس» 
پاک» (صفت). 

حدسحداندددس. (۲آارءاای): «درس» آموزش» (بائی» تک)- حدسحد اند - (مادینه). 

وسدم ( k۵‏ «کیست چه کسی است» (ضمیر استفهامی) + و 
جح .6 دادس (هط تمجهه . قطمم): «وهومن» نیک اندیشی» منش نیک» 
ائ تک 

۳ ( او): «که» کسی» (نهادی» تک)- لد «که. کی ». 

-. (1): «این» (ضمیر اشاره» ادات متصل) |نهادی» تک. نرینه. کماسه |-*- ٩۴‏ «این[رائی. 
گروهه» کماسه| د - «این»]. 

ودب لل ۴۳ (0۲۱): «بدهد. ببخشد» [بیکس: (گذشته ساده, تمنایی» گذراء تک» سوم 
کس)] [هومباخ: ( الترامی» زمان حال» سو م کس, تک)]. 

ععسلداند. (6۱۷۷)): «یاری» کمک» [میلز: با سخنانی که از دهان است] [کانگا: آن را 
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داع للد خوانده و ترجمه کرده >برای همیشه«] | تاراپورواا اين واژه را برابر سدددس 
(اتی» گروهه) گرفته از ريشه لسن (سانسکریت 27۸9) «کمک کردن. باری 
کردن»]. 

6بلعمرسیید دنچ (ورطن‌هاءهه): «و به مردمان» (برائی» گروهه) اين واژه به جای 
گوّیی حه‌ل«چد که در خط دوم سرود آمده به کار گرفته شده است بنابراین روشن 
است که دو واژة مترادف هم هستند و گوّیی را نباید به گاو ترجمه کرد. معنی آن 
«مردم» جهانیان آدمیان» می‌تواند باشد. 


و 


تاراپوروالا در برگردان گاناهای خود به نام «The Divine Songe of Zarothushtra»>‏ 
صفحه ۶۵ یادآور شده: «اين سرود و معنی کردن آن بسیار مشکل است و ترجمة هر یک 
از پژوهشگران با دیگری تفاوت دارد و اضافه می‌کند میلز و کانگا برای من کاملاً غیرقابل 
فهم است و کانگا از لحاظ دستوری نیز دچار اشتباه و آشفتگی شده. تعدادی از ترجمه‌ها را 
بررسی کردم ولی هیچیک قانع کننده نیستند. ترجمه بارتولومه فقط به دنبال واژه‌هایی 
رفته که کاملا مربوط به مادیات و عالم مادی است... ادامه می‌دهدء برای ترجمة گاتاها 
سه اصل را در نظر گرفته‌ام: 

۱ هر واحد شعری که دارای قافیه و آهنگ باشد دارای معنی هم هست. 

۲ ساختمان جمله باید ساده و قایل فیم باشد: 

۳ باید به معنای غیرمادی و روحانی واژه‌ها توجه داشت. برای توضیح یک مسئلة دینی و 
اخلاقی نباید معنی‌های مادی را که در ارتباط با موضوع نیست انتخاب کرد. 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم - بند هشستم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند هشتم 


ءِ 








آام موئی ایدا ویستو 
سییو. چد. دون یدد یہ 
آن (شخصی که) بمن در اینجا شناخته شسد 
ی ن او ساسناو گوشتا 
مم ¢ سایا«یہ حدسدداسع. و( جد رس 
که به ماء برای ما یگانه کسی که آموزش‌ها گوش داد 
4ھ — 
و ژرتو شتر سپی تا مو 
وداس دںہ اہ حدر د س6 یہ 
اسپنتمان زرتشت 
هو ن مزدا وشستی آشایی چا 
دہ ع درولل جاسن+ مر . ندیسر تشر ند 
4ھ — 
چرک رتر سراوینکه 
داع ع علد دداژسدددد دیا کەں‌ یع 
با سرودهای نیایش سرائیدن 
هيت هوئی هودمم دیایی وخزرهیا 
ددلا. چا (د9ع6ع6. 9ددللاد. جلد ع ۹لار ددلدد.. 


ازاینرو به او شیرینی شبیوایی بخشیده شود سخن را 
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تیب 6پہد. دوس یدد یہ 
دم ام دپ ددسدداسع ص یدرس 


وداس دںہ یہ ددںد رس6 ہہ 
دپه. اع درون چس ری. سدم 


ماعو ع اعاس حدس دس دی که‌رن‌دد 
لع ددلا. جال (9<0ع6ع6. ۳ جالاع؟(ندرعد د نند.. 


ءِ 
۰ 


اام موی ایدا ویستو 
ی ن او ساسناو گوشتا 


و زرتوشتر سپی تامو 
هو ان مزدا وشتی آشایی جا 


چرک رترا سراوینگه 
هیت هوئی هودمم دیایی وخزرهیا 


برگردان 
وهومن: 
آن کس که در اینجا به من شناخته شد» 
یگانه کسی که به آموزش‌های ما گوش داد زرتشت سپُنتمان است. 
ای مزدا او می‌خواهد برای ما و آشا سرودهای نيایش (گاناها) بسراید 
از این رو به او شیوایی و شیرینی سخن بخشیده می‌شود. 


۰ گاتاها 


برداشت 

زرتشت خود به حقیقت هستی و آفریدگاری که بر پاية خرد نظام کاینات را پی افکنده 
است آگاه شده از روی انديشه درست و در پرتو صفاتی که برای اهورامزدا آموزش می‌دهد. 
خود به نیايش راستی و نیک اندیشی پرداخته است. این شیوه آگاهی که از راه شناسایی 
خوبشتن و فرو رفتن در جهان آنديشه می‌توان به راز هستی پی برد شیوه ایست بر پایه 
خرد که آدمی‌را مستقیماً و بدون واسطه به خداوند نزدیک می‌کند. این عشق به »راستی و 
حقیقت‌جوبی» خود پایه عقلایی و خردمندی دارد و از ویژگیهای عرفان ایرانی است که 
میان »عقل و عشق» و درک »استدلالی و اشراقی» در سطح بالای اندیشمندی و 
وارستگی پیوند و همبستگی ایجاد می‌کند. از اینرو در گاناها دیده نمی‌شود که برای نيایش 
آفریدگا به زرتشت دستوری رسیده باشد که او را بپرستد يا از او بترسد و یابه امید 
پاداش‌های مادی و بی‌ارزش در جهان پسین یا ترس از کینه‌های عذاب آور و بی‌تناسب؛ 
آدمی‌از لحاظ روانی» محبور به اطاعت احکام شود. 

در دین زرتشت انسان با آزادی و اختیار کامل باید راه حق را به سوی راستی و درست 
اندیشی برگزیند و مسئول گزینش خویش است. آدمی خود می‌تواند آفریننده خوبی‌ها باشد 
یا با گزینش منش نادرست پدیدآورندة پلیدی‌ها گردد. بنابراین خود مسئول خوشبختی و 
بدبختی و زندگی فردای خویش است. 

در عرفان ایرانی انسان در آفرینش نیکی‌ها می‌تواند نقش اساسی داشته باشد و هر روز و 
هر لحظه با کار و گفتار و اندیشه ای که همراه با اشا و وهومن باشد به خداوند نزدیک 
شود. برای نزدیک شدن و پیوند با اهورامزدا و درک صفات خدایی هیچگونه حد و مرز و 
مانعی وجود ندارد. هر کس پرهیزگارتر باشد به خدا نزدیکتر می‌شود اين توانایی در نهاد 
هر یک از آدمیان وجود دارد و با پیروی از آموزش‌های گاتاهایی می‌تواند ببالد و پیش رود 
تا به خوشبختی و رستگاری دست یابد. 

در اين بند وهومن نماد نیک اندیشی و خرد کل است که در رایزنی شرکت دارد می‌گوید 
آن کس که پیماندار است و شیوه‌ها و دستورهای اهورایی را برای درمان دردها و 
خوشبختی جهانیان به درستی فهمیده زرتشت اسپنتمان است که می‌تواند با سرودهای 
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ستایش خود آن پیام معنوی را آموزش بدهد بنابراین با او شیرینی و شیوایی سخن 
بخشیده شود. 
آیین زرتشت باید از راه سخن و استدلال همراه با مهر و دوستی و زبانی شیرین گسترش 
یابد هر گونه آموزشی با بکار بردن زور و تحمیل برخلاف طبیعت و ذات انسانی و جامعه 
انسانی است و منجر به عکس العمل‌های انتقام‌جویی و خشونت می‌شود و بازتاب آن 
آشفتگی» بی‌نظمی» دروغ و دوروتی است که مردم را غرق در فساد و پلیدی می‌کند و فقر 
شدید روحی و مادی بوجود می‌آورد. 
گروهی چنین می‌پندارند که وهومن از سوی اهورامزدا مأمور وحی به زرتشت و گزینش او 
به پیامبری بوده است. اين اندیشه با آموزش‌های زرتشت و مکتب خردگرایی او مخالفت 


دارد. 
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بدیبه. (20۱0): «آن» (ضمیر اشاره, نهادی» تک, نرینه | بدددع6 «اين». 

چد. ((۳6): «بمن» (براگی» وابستگی» ازی, نداییء تک )* بدوع6 «من». 

دود ( 0۷ز): «در اینجاء اینجا» (قید). 

جدحدچ (هاعزم): «شناخته شده, دیده و یافته شده» (نهادی» تک, نرینه)- جادحد د 
- (صفت فعلی) «یافته شد. شناخته شد»» ج9_«یافتن. شناختن». 

م۳ع. ( اعا: «که کی» شهادی, تک, نرینه |-۳- لا «که, کی, کسی که آنکه». 

ام (/«): «ماء برای ماء مال ماء آن ما» (ضمیر براگی؛ وابستکی, گروهه|-- جللع6 «ما». 

تیچ (20۷۵): «یگانه». یک تنها کس, یگانه کس» (نهادی» تک, نرینه)-+- یدرد 
«عدد یک در حساب یگانه. تنها». 

حدسحدانن. (9«0): «آموزش‌ها راء فرمان‌ها را دستورها را» (راشی؛ گروهه)- - 
ددسدد اید (مادینه) «آموزش, دستور». 


رح ۰۳۸ (20020): «گوش داد» (گذشته ساده» ناگذرء تاکیدی» تک» سو م کس) از 


۲ گاتاها 


ستاک حاضر إن و ریشه 0Z‏ «شنیدن» گوش دادن, نیوشیدن». 

کد زس دن اج ( ٤8ں‏ ۹۲): «زرتشت» (نھادیء تک)- وداس دنہ وید - 

ددد رس 6ج.. (۲۳5و): «اسپنتمان » (نهادی» تک» نرینه)>- حدر د د6د به معنی 
بسیار سفید و پاک» به گفته بندهش پهلوی اسپنتمان جد نهم زرتشت بوده است. در 
هات ۴۶ بند ۱۵ نیز نام سپیتا ما آمده است». 

م (۷6): او » (ضمیر الترامی). 

ام ( اه): «ماء مال من» (ضمیر, برائی» وابستگی, گروهه)-- جالدع6 «ما». 

6درو. (2۵۸ص): «ای مزدا» (ندایی» تک). 

جاسن۳. (۳«805): «می‌خواهد. خواهان است» (گذراء اخباری» زمان حال» سو م کس 
تک)-+- جحد «خواستن» آرزو کردن»» 

ناجم سد نند. ( بامزباه): «با آشاء برای آشا» (برزشی, تک )-- لاهلا «راستی» حقیقت» 
عدالت نظام هستی» ( کماسه). 

۲سلع و ع(عم(سد. ((۱ ۱ج«عاعبهم): «ستایش, ستودن» بز رگداشت» با سرودهای ستایش» 
(رائی» بائی» گروهه) 

[بارتولومه» پورداود: «اندیشه» سگالیدن»] از ستاک- داع9 عع یلد 

ددس ددد رکه ں‌جع ( 1۲ 2ماذه۲!۷ی): «سراییدن» آشکار ساختن» (مصدر سببی)- ددد 
«شنیدن». 

بددل۳. (ادننج): «که کی» از اینرو» (ضمیر موصولی؛ نهادی» تک کماسه)-*- لد 
«که» کی» کسی که». 

نج (۸61): «به او برای او برای آن» (ضمیراشاره. رائی» تک» نرینه). 

9<0ع6ع6 (هر نسصعهن): «شیواتی, دلپذیری» شیرینی» (راتی, تک, نرینه|-۳- ندوع6دا 
اگر املاء واژه با ع کوچک باشد به شکل 9«0ع6ع6 که ستاک آن ع6 - خواهد 
و 


ود دندد. (زن0): «برخوردار شود بياید. دریابد» (اگذر التزامی» زمان حالء نحست کس» 
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تک) 
| سانسکریت 0۳۷ «دریافتن, اندیشیدن».] 
جالنع امد دنند. ومد اعجهم: «زبان» دهان ابزار سخن گفتن» (وابستگی, تک) 
- جالع( ( کماسه) 
[سانسکریت ۲۸0۲2 به معنی وسیله و ابزار سخن گفتن. دهان]. 


۴ گاتاها 


آت چا گئوش اوروا رُوستا 
لدلد عدن (رزردرید. اسه دد للد 
و آنگاه آفرینش روان بانک برآورد 
ی آن اشم خشان من رادم 
تەم تاندی‌جع6. تس وامعاع. (سوع6. 
که ناتوانی را زیر بار بروم بپذیرم سرپرست. پشتیبان 
۰ 
واچم نرش آسورهیا 
جس ع6 اع([عن+. درد ددد 
یجن مرد ضعیفی را 
یم َ وسمی ایشا خشترم 
ساع6. للا جاناحدع.. یدیس بن‌دسندنلع6. 
او کیست براستی ارزو دارم توانایی را فرمانروایی 
۰ 
ددا ټوا هو آنگت 
ولاوللا. د ردددللد. رم(« ددر لد 
کی, کجا چه هنگامی او چنین شخصی خواهد رسید 
ی فوئ دت سنوت او 
دمم یال واولا؟ې. لادد ددا لاريپه . 
که به او بدهد زیردستی یاری» کمک 


گاتاها | سرود دوم - بند نهم 
یسنا | هات بیست و نهم - بند نهم 
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رر لدد ۱ عن رژردسد. ددد للد 
مم ساسی‌یع6. لت امعاع. (سوع6. 


جاسبعی. علعید. بحدرژسم‌ددسر 
ساع6. .ند جالاحدع6ی. . چرس ریس )(ع6. 


ولاولد. . ندید ع (ابہ. لاو دې 
م ر چال. ودود“ کلادد ندددند. اداه ۰۰ 


آت چا گئوش اوروا رنوستا 
ی ان اشم خشان من رادم 


واچم نرش آسورهیا 
یم آوسمی ایشا خشترم 


ددا وا هو آنگهت 


برگردان 
آنگاه روان آفرینش بانگ برآورد 
که آیا باید زیر بار سرپرست ناتوانی بروم و سخن مرد ضعیفی را بپذیرم؛ 
در حالی که فرمانروای نیرومندی را آرزو دارم. 
کجا و چه هنگامی‌خواهد رسید 


که چنین کس زبردستی او را (روا نآفریش ر) یاری بخشد. 


۶ گاتاها 


بر داشت 
پس از آنکه وهومن نماد نیک‌اندیشی زرتشت را چون رهبر و راهنمای جهانیان می‌شناسد 
و نشان می‌دهد روان جهان بانگ برمی‌آورد که آیا مردی از میان مردم با ناتوانی‌های خود 


می‌تواند درمان بخش دردها باشد؟ من خواستار فرمانروایی نیرومند هستم نه سرپرستی 
ناتوان. از کجا و چه هنگام یاوری زبردست فرا می‌رسد که جهانیان را پاری بخشد؟ 
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ندعملند. (جمییع): «و آنگاه» ( ادات و حرف اضافه) [سانسکریت هه - «طاه «و آنگاه»]. 

عد ددس (۷۸ہں .8 اع): «روان آفرینش» نماد و مظهر مردمان» جهانیان, جهان» 
(نهادی» تک). 

نسحد رلد. (۲۸۵1): «بانگ برآورده خروشید. نالید» (اگذر, گذشته سادهء تک» سوم 
کس)- [9 - (سانسکریت ۳0). 

۳۲ (۲1): «که» (ضمیر موصول یکه به جای قید به کار می‌رود). 

ساسی عع ع6. (2۰08«ه): «ناتوان» سست اراده» (راکی, تک, نرینهء صفت). این واژه از دو 
بخش ساخته شده لا - حرف نفی+ ۳۵5ع6 «نیرومند. تواناء قدرتمند» جدا شده از 
نام ريشه ۳۵ «توان» قدرت. اقتدار استحکام». 

لداع تن ( « اسه (قم): «زیر بار بروم. بپذیرم. خرسند باشم» راضی شوم» (مصدر) 
از ستاک ۳۵ 6۲ - [سانسکریت « (10]. 

(سوع6 («ع۳!۵): «پشتیبان» سرپرست. نگهبان» ارباب» در یسن ۲۳ بند ۱٩‏ این واژه به 
معنی مواظب, نگاه دارنده (رائیء تک)-*- سرلا به عقیده هوفمن ۲۷۱۵ می‌تواند 
یک شکل فعلی باشد از ريشه ۲۷0 «مواظبت کردن. نگاهداری کردن». 

جاسع6. (۷26۵): «سخن» (رائیء تک, نرینه يا کماسه) ۲ - جاسم «سخن». 

اع(عند. :(nereB)‏ «مرد نر» (وابسنگی» زک )سه- Jul‏ «مرد نر» در اوستای نو به معنای 
پهلوان و دلیر. 


تسحدر ژد دنند. پارطم اوم): «اتوان» ضعیف» (وابستگی, تک نرینه) لا = حرف نفی + 
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حدواد - «زورمند. تواناه زبردست نیرومند». 

۳ («« ای): «که» (ضمیر, رائی, تک): [بارتولومه و میلز برخلاف گلدنر و کانگا آن را 
ماع می‌خوانند و با واژه بعدی پیوسته می‌دانند 

لد (): «براستی» (حرف تاکید). 

جاححع6ی. (تسعده): «آرزو دارم می‌خواهم» (گذراء زمان حال, نخست کس؛ تک )-- 
جسحد «آرزو داشتن. خواستن». 

برس - ی س (ع6. (ہ ۲ ۲× - 32): «شهریار, نیرومنده رهبر توانا» گلدنر این واژه 
را دو جزء جدا از هم. کانگا و بارتولومه آن را دو جزء پیوسته می‌دانند (رانی» تک» 
نرښه). - لالد از ريشه لفط «توانا بودن» نیرو داشتن«. 

لونند. (20): «کی. کجا» (قید) ۵ نون . تسردان «هرگاه که تمه «when‏ 
آچار مه ند ندردنند. «هرگز 00۲۵۲». 

ب دددس. (ہور): «زمان» هنگام» (بائی» تک)-- ٍلا «زمان» هنگام» 9 لاژللد . 
"ددس «چه زمانی» چه هنگامی» کی» (فید). 

۰6 (۸۰8): «او. آن» (صمیر, نهادی, تک. نرینه). 

دنل (اوط تع): «خواهد بود» (گذراء زمان حال, التزامی» تک. سو مکس)-- ددم 
«هستن» بودن >. 

۳ ( آج): «که» کی» (نهادی, تک)*- لا «کی. که». 

چد. (۵): «باو او را» گئوش در حالت سوم شخص به خود اشاره می‌کند. (برائشی» 
تک). 

ودوس ؟. (ا۵1ه۵): «بدهد. بشود که» (گذراء التزامی» سو مکس, تک ). 

ولاحد رل رالد (ر«هاعدم): «بازوان تواناء دستان توانا» (صفت, رائی» نک کماسه)+ - 
ولداحدند(</۳ ۳ (صفت). 

(۷5): «یاری. پشتیبانی» کمک» (نهادیء رائیء تک کماسه)-- دادم «یاری. 
پشتیبانی». 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود دوم -بند دهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند دهم 


یوژم يبيو آهورا 
ردلەع6. سید رددہہ ندرم ددد 
سما باینها ای اهورا 
اا گو داتا آشا خشترم چا 
عمج ولد للد ناورد رسع ۲6د 
نیرو ارزانی دارید به‌وسیله اشا فرمانروایی را 
۰ 
اوت وهو تنکها 
تارالا ۲ جاحارع( ۲ اناك 
آنرا با نیک اندیشی 
یا هوشای تیش رامانم چا دات 
دس اعد ریره. سین ودې 
که جایگاه بهشت آسا و آرامش ببخشید بدهید 
4 
آزم چیت آهیا مزدا 
برع ی و. لار ددللد. درولل 
من براستی اوء «اين آرزو» ای مزدا 
توانم منکهی پنواورویم وادم 
کل 64. 6 که رم . رەد (ددي6. جاسینهع6 .. 
تو را می‌شناسم برترین» نخستین دارنده» فراز آورنده 
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د ردكع6. چادرددپ.. سر دس 
لاسا په. ولس رس جرس دس (ع 6د 


نادند ہہ ں ر . 6داد رمس 
ددد ی دجرعد رینه. (س6 ې6 وې 


لدرع۳6ډ6. لار ددد 6درولند 
لکلا 6ء كەري. رسەرادي6. ع6 . 


يوژم ابیز آهورا 
او داتا اشا خشترم چا 


اوت وهو مننگها 
یا هوش‌ای تیش رامانم چا دات 


آزم چیت آهیا مزدا 
توانم منگهی پئواورويم وادم 


برگردان 
روان آفرینش (پاسخ داد): 
شما به اینها (ررتشت و بارانش)» 
ای اهورا در پرتو وهومن و اشاء نیروی فرمانروایی ارزانی دارید 
که بدان وسیله آسایش (جایگاهی امن و بهست آسا) و آرامش برقرار کنند. 
من براستی تو را برترین بر آورنده (/ينآرزو) می‌شناسم. 


۰ گاتاها 


برداشت 


واژه گئوش دارای معناهای گوناگون است. اگر در برگردان این بند از معضی گاو استفاده 
شود که به موجب روایات اساطیری بندهش و سایر ادبیات دینی» نخستین جانور سودمند 
مزدا آفریده منظور باشد در این صورت تصور شده زرتشت به صفت شبان و گاو مظهر 
مردم و جامعه نمایانده شده‌اند ولی در آموزش‌های گاتایی که بر پایه اندیشیدن» خردمندی 
و اختیار انسان نهاده شده» تشبیه کردن انسان به گاو و زرتشت به شبان نوعی مفهوم 
اساطیری دارد که نباید برای توضیح فلسفی گاتاها به کار رود. مطالب اساطیری از دین 
زرتشت جداست زرتشت در یک مرحله فکری پیشرفته مفاهیم انتزائی‌و مجرد فلسفی را 
مبنای آموزش‌های اخلاقی قرار داد ولی گروهی از پیروان ایزدان و اسطوره‌های کهن 
آریایی که در زمان ساسانیان به باورهای دین‌های باستانی خود پایبند بودند آن اسطوره‌ها 
را به عنوان سنت‌ها به دین افزودند نظیر بشت‌هاء با این که قصائدی دلکش و سراسر 
پندهای اخلاقی و سرشار از قهرمانیها و دلاوریها است ولی همه آنها افسانه‌های خدایان 
پنداری» دور از منطق زرتشت و مخالف با آموزش‌های اوست. 

در این بند روان آفرینش برای زرتشت» یاران و پیروان او آرزوی قدرتی می‌کند که بر 
راستی و حقیقت »اشا» استوار باشد نه بر خودکامگی و خودخواهی. یاران زرتشت در گاناها 
گشتاسب. فرشوشتر, جاماسب میدیوماه و سایربن هستند. کانگا تصور می‌کند این بند را 
زرتشت از جانب خودش گفته و برای خود و یارانش» آرزوی توانایی و نیرو دارد. 

استاد پور داود به پیروی از پاره‌ای از مترجمین و خاورشناسان غربی تصور می‌کند واژه 
دزی «اینها» برمی‌گردد به چارپایان که منطقی به نظر نمی‌رسد ولی مفهوم 
درست آن است که گتوش اوروان» نماد جامعه و مردم از درگاه اهورامزدا که او را دارندة 
رن یرو می‌داند در خراست راما وشات تون رای ا امت وات اد 
سرانجام گئوش اوروان رهبری و راهنمایی زرتشت را پذیرا می‌شود. 
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گزارش دستوری واژه‌ها 

مردلهع6 (۷26ع): «شما» (ضمیر نهادی» دو مکس» گروهه). 

س‌درددچ. (وردنه): «برای اینها» باینها» (براثی» گروهه, نرینه)۳- 1 «او این آن» 
ویژه از آنان در گاناها باد شده». 
|پورداود به پیروی از گروهی از خاورشناسان می‌پندارد ضمیر مزبور برمی‌گردد به 
چارپایان |. 

سع<ژسد (اسسطه): «ای اهورا» دایی تک). 

لحاج‌چ. (2080): «نیروی معنویء توان» (رائی» نک. کماسه) لحاجم‌لدن - توان. 
رو رور؟ 

| تاراپوروالا: اين واژه نیروی مینوی را می‌رساند تا توانایی تنی» همراه بودن این واژه با 
اهورا معنوی بودن معنی آن را می‌رساند] 
پشت ۱۳ (قروردین یشت) همراه بودن این واژه با خشترا 0۳۵۵6 نیرو و بنیان 
حیاتی در آدمی‌را می‌رساند] 
این واژه به تنهایی معنی توان» قدرت و نیرو را دارد و بستگی آن به تن یا روان باید در 
متن دیده شود. 

وللدوللد. (0505): «بد هید ببخشید» (گذشتته سادهء گذراء گروهه, امری» دو م کس). 

سج د. (01): «ای اشا» (ندایی» بائی» تک). 

س ع۲6 (۸ e‏ ): «و توانایی راء و نیرو راء و فرمانروایی را» (رائی» نهادیء 
تک)-- غاس( «توانایی» نیرو فرمانروایی» شهریاری». 

لداددلدې. )اava):‏ «آنرا» (ضمیر اشاره, راثی» تک کماسه ) اشاره به پاداش اهورامزدا در 
اهون روثیری» به آنان که برای خشنودی خداوند جان و خرد کار می‌کنند-*- لدودند 
این واژه در موارد دیگر ۲9 پا قید است به معنی »آنقدر» همان اندازه» پا حرف 


۲ کگاتاها 


اضافه به معنی »نیز و همچنین» است. 

جتصم ز6نداندو‌ند. (هط مص .۱طم: «انديشه نیک وهومن» (بائی» ندایی, تک) 
بیشتر مترجمین آن را بایی می گیرند.“ حر . 6داد «نیک اندیشی». 

۳۳ (1): «که» (ضمیر موصولی» بائی» تک» چون قید به کار رفنه)-*- لد «که. کی» 
آنکه» کسی که». 

د جاع د نه . (1118 u0‏ ط): «آسایش» رفاه» (رائی» گروهه» مادینه) 
[میلز این واژه را دنداد ین خوانده است] 
[بارتولومه آن را جدا شده از - حه به معنی«00011 جایگاه زندگی» خانه» مسکن؛ 
جای آرام» گرفته است] 
[پورداود: خانمان خوب از - تلود «نشیمن ساختن» جای گزیدن زندگی کردن آرام 
گرفتن»] 
دردد داید په معنی محل» به کار می‌رود مانن ع لددد ندر ندددنداند په معنی جایگاه 
گاو» طویله» گاوگاه و پسوند شن در گلشن فارسی از همین واژه است. 

زس6 ۳6س(" [۲۲): و آرام راء و رامش را» (رائی» گروهه»ء کماسه)- س6( 
ا 

د ():«بدهد. پیخشد» (گذشته ساده, گذر اتزامی, تک» سو مکس)- ود 
«دادن» بخشیدن». 

سوع۳(6. ره انم: «من نیز خود من» (پارهای از مترجمین ات را چسبانه ت#کیدی 
می‌گیرند و این واژه را ES DE‏ 
پاره‌ای موارد ٩۳۲‏ به معنی آیا و چرا می‌آید (فید پرسشی به صورت حرف اضافه). 

شبن (ایطاه): «او, اين» (ضمیر وابستگی, تک) «به زرتشت اشاره می‌کند» حالت 
وابستگی برمیگردد به فعل 6عکهنل (منگهی)» و بیگمان گتوش اوروان از ته دل 
زرتشت را به راهنمایی و پیامبری می‌پذیرد. 

6لدووند. (۵۱مهه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 
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6 کل 6۲ ((:) «نو» (ضمیر, رائی» دو مکس). 

ع که رم . (۲ 2 /۳): «می‌پذیرم» می‌شناسم. ارج می‌نهم» (گذشته سادهء تک نحست 
کس, زمان حال, گذر!)-- 6لدا «اندیشیدن». 

ل(« (ستصسمدم): «نخستین» برترین» بالاترین؛ بهترین» بیشترین» (رالی, تک, 
نرینه, صفت)-*- رعلاح*(([««ددلا - 

جسیوع. (06۳ ۷۵6): «مالک. دارنده» (راثی» تک» نرینه)-*- 94 _«دانستن» بدست 
آوردن» یافتن» جستن» پیدا کردن؛ مالک شدن». 


۴ گاناها 


گاتاها | سرود دوم - بند یازدهم 
یسنا / هات بیست و نهم - بند یازدهم 








کودا اشم وهوچا 
دون ندیسرع6. ایہر للد 
کجایید اشا و نیک 
تلو تا ان ا مشا 
وناجد. بسع 6د ند ولد ندی‌نن. 
انديشه وخشترا آنگاه من به‌سویم بشتابید 
4 
یوژم مزدا فراخش ننه 
ردلەع6. درولل ۵(سی‌حساعای 
سما مزدا شناسائی توجه 
مزویی مگایی 1 پئ تی زانتا 
6درپەل. اللا ا رلاد ری ورلداند رس 
بزرگ مغان, برای مغان بپذیرید قبول کنید 
4ھ — 
آهورا نو ناو اور 
لار دزی ار. انیم پرردندژع. 
ای اهورا اکنون به ما به سوی ما 
اهما رائوایش یوشماوتانم 
ع رع للد زس رپ٣‏ در ت ج6 دند و6 . 


ما را موهبت ایزدی همانندهای خودتان 


سرود دوم - بند بازدهم ۵ ۱۶۵ 


99د حع6. جر دد 
6داپہ. جرس (ع۲6ند. لاص 6س جرس 


«ٍىكع6. نروس فلس اعاب 
6لارپەل. الاد للد رلاد ی. وللداند رید 


ردس اړ. اس دزم 
م 6د (سرپددنه. د ری 6 دد 6 . 


کودا آشم وھوچا 
َو خشترم چا آت ما مشا 


یوم مزدا فراخش ننه 
مزویی مکایی آ نی تی زانتا 


آهورا ‏ پو ناو اور 
اهما رائوایش یوشماوتانم 


برگردان 
کجا هستید ای آشه وّهومن و خشترا به سویم بشتابید 
و شما ای مزدا مرا با توجه و داناتی خود برای انجمن بزرگ مغان بپذیرید و از خود بدانید. 
ای آهورا اکنون بیا به سوی ما (ررتشت و یارانش) 
و بخششی که همانندی با خودتان است به ما ارزانی دار. 


۶ گاتاها 


برداشت 

یکی از پایه‌ها و ارکان عرفانی زرتشت آن است که خواستار نزدیکی و همانندی به 
خداست و آرزو می‌کند اهورا به سويش آید. او را بپذیرد و از نعمت‌هاء صفات و جلوه‌های 
خودش به او ببخشد و عنایت کند. خدای زرتشت مظهر و نماد خردمندی است. واژه 
6سعملد (میرده) یا مغ به معنی نیکوکار, دانشمند (مگوت یا موبُد) راهنمای روحانی است. 
این واژه در بیشتر دین‌های باستانی وجود داشته و هر مغی راهنمای دين خود بوده است. 
چون اصول و سنت‌های دینی گوناگون و متفاوت بوده» مغان و تعلیمات آنان نیز با هسم 
متغایر و غالبا ضد یکدیگر بوده است. کهن ترین نشانی که از واژه مغ در دست است 
مربوط به قرن هشتم پیش از میلاد است در سرزمین مادهاء مغان طبقه‌ای بوده‌اند که 
دانش دینی داشته‌اند و مردم را راهنمایی می‌کرده اند. و شاید قوانین وندیداد که نوعی 
شریعت دینی است از آنها باشد. 

مُغْ در آموزش‌های گاتایی دانشمندی است که به آموزش‌های زرتشت آگاه باشد و مردم را 
به سوی خردگرایی و پیروی از راستی و منش نیک فرا خواهند. زرتشت نیز دانشمند و 
حکیم و راهنمای اخلاقی و دینی بود و واژه 6سف‌له یا مغْ به همان معنی است. زرتشت 
در اھ ود را رها کی ا ف کت ی دنه در آنیی ناهوس اه زا 
ساسانی گردآوری و ابداع شد برای سوشیانت یا رهایی بخش جنبه داستانی روایت کرده‌اند 
که سه تن از تخمه زرتشت به فاصله هر هزار سال برای اصلاح جهان ظهور می‌کنند. 
بدیهی است در اوستای نوین که گرد آمده از زمان ساسانیان است و نیز در ادبیات پهلوی 
که بیشتر آنها مربوط به پس از اسلام است اندیشه‌های خرافی و باورهای دینی پیش از 
زرتشت بسیار دیده می‌شود. زیرا در آن زمان دین زرتشت دچار پراکندگی شده بود و 
اعتقادهای دینی گوناگون به ویژه باورهای اساطیری و داستانهای تاربخی ایران باستان 
زیاد شایع بود. برای از میان بردن اختلاف عقیده اجتماعی میان مردم و جلوگیری از 
گسترش ان همه باورها و اعتقادات حتی آنها که خرافی و بی‌پایه بود گردآوری شد و 
موبدان و فرمانروایان زمان نظرشان ایجاد وحدت فکری بود بنابراین در کتاب اوستنای 
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نوین همه آنها را جای دادند. گاتاهای زرتشت نیز دست نخورده و تمام و کمال در میان 
کتاب پسنا جای گرفت که تنها بخش فلسفی بر پایه خردگراتی است. 

در این بند پس از پذیرش زرتشت از سوی گئوش اوروان یعنی روان جهان انسانی اینک 
زرتشت دست به دامان اهورامزدا و صفات او یعنی اشاء وهومن و خشترا می‌شود که به 
سوی او بشتابند و او را به سمت رهبر و راهنمای روحانی که به زبان اوستایی مگ يا مخ 
يا مگوپئیتی که به زبان امروزی موبد است بپذیرد و به او و یارانش آنقدر نیروی مینوی 
ببخشد که بتواند هر چه بیشتر به اهورامزدا و صفات او نزدیک شود و به همنشين, 
اهورامزدا برسد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ودوس (۵1:): «کجاء کو» (فید). 

لجع (««ع0ه): «شا» شهادی, تک). 

تن (ند. (م0090): «و نیک» (هادی, تک, کماسه) «با َو واژه بمدی ترکیب 
می‌شود». 

6دا" (5«هم): «اندیشه» (نهادی» تک )-- دادس «اندیشه» وهوچامنو: «وهومن» 
نیک‌اندیشی». 

ر6تذ سکس (بووری م۰ «خشترا: شهریور»(هادی؛ تک, کماسه) = ز6تخند ین 
- «خشتر؛ شهریور نیروی ایزدی خواست پروردگار مشیت الهی» ( کماسه). 

۳ (لم): «آنگاه. آری. بنابراین» همچنین, نیزه سپس, بعلاوه» از این گذشته» حتی, هم» 
(حرف اضافه). 

6 (۸): «مرا» به من» (رائی» تک» ضمیر متصل, نخست کس) [(باتی؛ تک) ]+ ولد 

6لجیرسد. (:لمس): «هر چه زودتر, بشتابید» (قید) 
[میلز: «شتاب کردن» شتافتن, جلو انداختن» (ندایی, تک) «ای مردم»- 6لانسردرس| 
میلز می‌پندارد اين واژه در اصل 6سد6لجه بوده است که سیلاب یا هجای اضافی 


۸ گاتاها 


آن حذف شده و به صورت 6ج در آمده است] 
[در سانسکریت 906 «تند. سریع»] [اینسلر و ُومل آن را 6سدتهد. می‌دانند و 
اینسیر آن را ترجمه می‌کند «بیایید به سوی من 
| تاراپوروالا: اين واژه ۳6 اوستایی است به معنی زو تند سریع قید) که به 
صورت 6 دی آمده است]. 

مرمع(« 2 اد هشما» 

6نوود. (۵۷ممه): «ای مزدا» (ندایی, تک). 

ل سی حا عاج ( ۸۰ ۲×0): «فرا شناختن» خردمندی» شناسایی »- سی دعاع الا - 
(صفت) «متوجه» شناسا» 
[تاراپوروالا آن را (برائی, تک) از ستاک لاسن هعاس - (ثرینه) به معنی »خردمندانه» 
می گیرد]. 

6چ (۵251): «بزرگ» (برائی» تک» نرینه)- 6د «بزرگ» مه». 

6ى للاد. للد. (3.زعه.) پیرو انجمن مغان» 6 دصلا «مخ» جایگاه مغان» نیک وکاری و 
آمرزگاری دین به معنی نیکوکاری» (نرینه) واژه‌هایی که ستاک آنها به لا پایان 
می گیرند یعنی (۲۲۳ءه) برایی یا گن٤ه۵‏ آن‌ها پسوند للد می‌گیرند مانند لارع(للاد.للد و 
این نشان قدیم بودن لهجه گاتایی نسبت به لهجه اوستایی است. هومباخ عه" را به 
معنی «پیشکش» می گیرد. 

رعل ی (5اندم): «پیشوند است برای فعل» 5سا («هم): «دانستن» شناختن». 

ردد ی وساند‌ند. (دیمجوه . تندم): «پذیرید بشتابیده قبول کنید» (گذراء امری» زمان 
حال, گروهه, دوم کس). 

س‌داند. (سطه): «ای اهورا» (ندایی, تک). 

(): «اکنون» (فید). 

اسع. (۵م): «ما را» (ضمیر شخصی, رائی» گروهه). 
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اددام ( تیدهه): «به سوی ماء پآیین به نزد ما» (قید) در اوستای نو این واژه با ع نوشته 
می‌شود به همان معنی »از بالا به پآیین به سوی» توضیح آن که واژه دیگری به 
شکل لدددبد(ع وجود دارد از ریشه لادالدان به معنی کمک و یاری». 

عرمولند. ( 5۳0۷ ): «ما را» (ضمیرء رائی» گروهه). 

زس در (۳۱۲518): «بخشش ایزدی» نعمت و موهبت خداوندی» (وابستگی, تک)-- 
سد مد «هدیه». پیشکش» (مادینه). 

ر در 6س د ٣‏ غو6. (ص ٤۷ص‏ )ر): «همانند شماء امثال و مانندهای شما» (وابستگی. 


گروهه» نرینه). 


۰ گاتاها 


گاتاها 
اهنودگات 


سرود سوم 


بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۳۰ 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند یکم 
یسنا / هات سی‌ام - بند یکم 





ءِ 





آت تا وخشیا ایشنتو 
ند هنن لار ج ددن دیع یہ 
اکنون اینها را سخن می‌گویم برای خواستاران 
تلد 6د ودىد ددد ېډ . ۳ 
آنکه اندیشه‌ها بر پایه خرد و نیز برای دانایان 
۰ 
ستئوتاجا آهورایی 
دد ۴ لاہ ٣‏ للد للد لار د(نددد. 
با ستایش برای اهورا 
ت د حدادد سد جلو رع ںہ ولدانددروچ 
و با نیایش نیک انديشه 
تست تست 
هومانزدرا آشایجا 
62 ولىد ۳ 
خردمندانه برای اشا 
يا رئوچبیش درستا اوروازا 
تلل (س۷عرین+ . ون(ع‌جدند رن «ژردس ویس .. 
که روشنی‌ها دیدنیها (محسوسات) خرسندی 
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دې ند جانس‌چتددنن.. بجیعته ۳ج 
مان مندووس ند ردد ې یې جیورب‌د: 


دد نای للدم نند- ندرم دژیر. 
د دإحداددسد: جدںعدںہ۔ Gدادوںپہ‏ 


62 ىدد جرس دمم 
تە للد (س(عرین+. وب(ع‌جدند رید «ژردسونی 


و 


اف ا وخا “ا 
یا مزداتا هیت چیت ویدوش 


ستئوتاچا آهورایی 


هومانزدرا آشایجا 
یا رنوچبیش درستا اوروازا 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم برای خواستاران و نیز برای دانایان, 
دربارة اندیشه‌هایی که بر پایه خرد نهاده شده 
با ستایش اهورا و نیايش خردمندانه برای وهومن و آشاء 
که با روشن شدن دیدنی‌ها (حقایق) خرسندی (رضایت خاطر) فراهم شود. 


۴ گاتاها 


برداشت 
پس از پذیرفته شدن از سوی روان جهان و آفرینش و گزینش او از سوی اهورامزدا 
زرتشت آموزشهای خود را آغاز می‌کند. از خواندن و دقت کردن در بندها و هات‌های 
ا و ا ا کل ی نی اس بش شور اسان 


فهمیده می‌شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س (26): «کنون, اینک آنگاه, بنابراین» (حرف اضافه, ادات) آری. 

۴للد. (()): «ایندو اینها را» (ضمیر اشاره» نهادی يا رائی. جهت نرینه) [بارتولومه: آن را 
بائی» گروهه به معنی »با این چیزها» گرفته است]. واژه ۴ را از جهت دستوری باید 
گروهه گرفت چون نمی‌توان آن را اشاره به دو نیروی خوب و بد دانست یا آنچنانکه 
گزارش کنندگان پهلوی این واژه را بهمراه واژه مزداتا 6نووسید. اشاره به دو 
آفریننده مزدا یکی اوستا و دیگری زند دانسته‌اند در حالیکه هنگام سرودن گاتاها» زند و 
اوستایی به این صورت وجود نداشته است. 

جلد جید دس (انقل«ه): «سخن می‌گویم سخن خواهم گفت» (قعل گذراء وجه اخباری» 
آینده» نخست. کس,» تک) از ۳۷ به معنی سخن گفتن» ستاک آینده این فعل 
س‌جموددد - است. واژه‌های باج واچ» باژ و واژه از مصدر وچ می‌باشند وخش که 
یونانی و فرانسه و انگلیسی آن ۲0۲ ,۲05 ,۲0:66 می‌باشند از همین ريشه هستند. 
وُخشور یا وخشور که لقب پیامبر و اشاره به سخنوری اوست نیز از همین ريشه است. 
[در زند این واژه را نام گرفته و گويش ترجمه کرده‌اند استاد مقدم نیز از آن پیروی 
کرده و آن را نام جفت به معضنی سخن گرفته]. اگر نظر مقدم پذیرفته شود 
جالا یجید دس می‌شود (بائی» تک» نرینه) و نمی‌تواند جفت و کماسه باشد که او تصور 
کرده است. 

دجا ع ع٩‏ ۳ج (10 (20:): «جویندگانر؛ خواستارانرا» (رائی» گروهه» نریشه) از ريشه «جده 
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«خواستار شدن» جویا شدن». [کانگا: آن را به حالت ندایی گرفته و معضی کرده: ای 
خواستاران دانش یا ای جویندگان حقیقت] 
[بارتولومه: آن را رایی و گروهه گرفته هم ريشه دح سانسکریت 1608 « به معنی 
آرزو داشتن و خواستن و ترجمه کرده «خواستاران شنیدن] 
[هومباخ: آن را (دایی و گروهه) گرفته از ريشه ده به معنی نزدیک شدن/. 

من (جو: «که, کی» (صمیر, موصولی, رائی گروههء کماسه) این واژه از لحاظ دستوری 
می‌تواند این شکل‌ها را داشته باشد»: [(رای» نهادی» گروهه» کماسه) (بائی» تک. 
نرینه» کماسه) (نهادی» جفت. نرینه) (نهادی, تک, مادینه) از الا - «که آنکه» کسی 
که« 

6ند وید ند (۷ 0۲۲سم): «معقولات. اندیشه‌هائی که بر بنیاد خرد است» اصول و مبانی 
عقلی» (راتی» گروهه, کماسه) از ستاک - 6سووللدیل می‌آید (نهادی, رائی جفت - 
نهادی. رائی گروهه - بائی تک). واژه مزداداتا مانند هر واژه لا 96600 می‌تواند 
شکل‌های زیرا را به خود بگیرد. درباره اين واژه گفتگوهاتی انجام شده که پاره‌ای از 
آنها یاد می‌شود: [ کانگا و تاراپوروالا: اين واژه را مزدا داتا دانسته‌اند و آن را آفریده مزدا 
ترجمه کرده و می‌نویسند دو نیروی نیک و بد که آفربده خداست. مفسرین زمان 
ساسانی به جای دو نیروی متضاد نوشته‌اند دو چیز یعنی «اوستا و زند» که از آن کتاب 
مقدس زرتشت و تفسیر آن را در نظر داشته‌اند. این ترجمه درست نیست چون هنگامی 
که این بند سروده شده اوستاو تفسیر پهلوی آن وجود نداشته که به آنها اشاره شود] 
[بهرام گور انکلساریا: این واژه را نیز از دو بخش مزدا به معنی بزرگ و داتا به معنی 
داده و بخشش يا موهبت گرفته و ترجمه کرده دو موهبت بزرگ و موبد آذرگشسب نیز 
از او پیروی کرده و ناگزیر معنی واژه مزبور را دو داده بزرگ که آوردة خداوند است 
ترجمه می‌کنند] اگر این واژه به این شکل ترجمه شود نتیجه خلاف اصول و فلسفه 
دین زرتشت خواهد بود که آموزش می‌دهد اهورامزدا جز نیکی نیافریده بنابراین نیروی 
بد را در ردیف آفریده‌ها و داده‌های مزدا دانسته. در برابر این پرسش که پس بدی‌ها و 
پلیدی‌ها را کی آفریده است زرتشت در هات ۳۰ بند ۲ آموزش می‌دهد که آدمی باید 


۶ گاتاها 


بشنود» انديشه کند و چون آزادی و اختیار دارد باید پس از داوری یکی از دو راه را 
برگزیند و در هات ۳۰ بند ۳ آموزش می‌دهد که نیکوکاران باید در اندیشه و گفتار و 
کردار با پیروی از روش درست و خرد خویش راه خوب را بر گزینند. پس اگر آدمی راه 
بد را برگزید اوست که بدی و گناه را پرورش می‌دهد بنابراین اهورامزدا آفریننده بدیء 
پلیدی و گناه نیست اگر انسان آزاد و مختارنباشند کیفر بدی‌ها و پاداش خوبی‌ها 
[هومباخ: این واژه را فمل گرفته (گذشته ساده.تاکیدیء گذرا دوم کس» جمع) به معنی 
گزارش خواهید کرد ۲۵۵0۲۶ ااهطه ۷0۷ از فعل مزدا 6لروللد به معنای نقل و گزارش 
کردن] 
[بیکس: معنی کرده «آنچه باید مورد توجه باشد» در حالت نهادی» رائی» جمع و 
کماسه] 
[اینسلر: معنی کرده «چیزهاتی که به ذهن می‌آیند» در حالت نهادی, رائی. جمع و 
کماسه] 
[دوشن گیمن معنی کرده «آنچه باید به خاطر سپرد» در حالت نهادی» رائی جمع و 
کماسه] در زند هورمّزداد یا داده هرمَز. 

دد ۳۵۳۹۳ (اتمادیط): «حتی, که حتی» و نیز» (حرف ریط) ولی در موارد دیگر به 

شکل مع‌ددل* می‌آید از ستاک *۳- «که, کسی که» (ضمیر موصولی» نهادی, تک و 

کی تن مق رن تیک کون 

4یو د یاج (عمسهنم: «برای دانایان. آگاهان آنها که می‌دانند (برائی» گروهه» نرینه) از 

جایو««درع- «دانا» از یو _«دانستن, آگاه بودن». 

حد لسن . (((00/۷6ه0ع): «با ستایش, با عبادت» 

[آینسلر, و مری بویس (یاتی» تکه نرینه)] [هومباخ: (اکی» گروهه]] از هد - 

رینه) «ستایش». 

بدرم<(سدد. (زپارسطه): «برای اهورا» (برائی, تک). 

د د زحداد دیسد :)yesny18(‏ «با نیایش» (بائی. تک) از ستاک د حداددیا_ شرینه). 
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ددر ع0 (8ں ا ۷2): «نیک, خوب. بد» (وابستگی, تک) از اعد (صفت). 

سادرم (هط تمجهه): «منش. اندیشه» (وابستگیء تک) از - 6سالسسع ( کماسه). دو 
واژه ونگهتوش و مننگهو به روی هم یعنی »نیک اندیشی» نیک منشی و وهومن» که 
در فارسی بهمن است. یکی از امشاسپندان و از فروزه‌ها و صفات اهورامزدا است. 

62 94 . (1 (سدط): «خردمند. بسیار آموخته» (صفت, بائی, تک) 
[کوئیپر» هومباخ» مونا: آن را (ندایی,گروهه) گرفته‌اند] 
[اینسلر: این واژه را با واژه اهورایی که در پیش دیدیم مربوط دانسته است بنابراین آن 
را 6<6 کولس (برائی, تک) گرفته| 
[لومل: (نهادی, کروهه؛ ا 

تدجیوسد. (۵0): «اشا» (در پاره‌ای از دستونیس‌ها دیس ا لجال لیلد 
بوده که به نظر درست می‌آید و برای نخستین بار هوفمن با آن توجه »و برای اشا» 
(برائی» تک) معنی کرده) [تاراپوروالا: آن را اتود( خوانده و (برائیء» تک) 
گرفته]. 

تلد (): «که, کی» (ضمیر موصولی» رائی» گروهه). 

اسع ری ۰ (8ظ ۵ ۲۵): «روزهاء روشنی‌ها» (بائی گروهه) از نان «روز, 
روشنی» (نام» کماسه). 

ولداعم ددد رند (۸1 ۵): «دیدنی‌هاء محسوسات» (رائیء گروهه, کماسه) از 
ولداع ددد لد - (صفت فعلی). 

«[ددسوند. (ا#جس): «خرمی, خشنودی شادی» خرسندی, اطمینان خاطر» 
[اینسلر: (دری» تک) به معنی »در شادی» در خوشی» از ستاک «[««سولد - ] 
[بیکس و هومباخ: (نهادی, تک) از ستاک «[««سوللد - به معنی شادی]. 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند دوم 
یستا / هات سی‌ام - بند دوم 





سرئوتا گئوشاایش وهیشتا 
دد دہ للد عد ەسرہ جالد رع دنه ولد 
بشنوید با گوش‌ها بهترین‌ها را 
ون سوب که 
ندددندی )الد رلاد حدزنن. چندانددرع‌نند. 
بنگرید روشن با اندیشه 
آورناو ویچی تهیا 
سددید(ع اسع جای مدر لد ددد 
دو راه (نیک و بد) گزینش کنید 
نرم نرم خوخیائی تنوی 
اندلع6. اندلع6. لد ر ددللدد. رتدادردیر 
یک یک خویش تن (خود) 
هھ 
را مَز یا ونگهو 
رع‌ندژنند. دوع . تسسع‌دنچ. 
در پیشگاه. در برابر بزرگ جنبش (آیینی) 
آهمایی ن سزدیایی بنُودنتو پُئیتی 
لار 6للاد. £ ددلاروددسد. )رلالام پر لاد ٣ی‏ ۰۰ 
براستی آگاهی کنید با هوشیاری 


برای آن 
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دداسہ نید . جمعدندسنن. .. جاندرم‌دن* رن 
دددندچعاند نند حدړس. دادس 


سددنداع‌اسع. کی مدر نار ددد 
انداع6. )داع6 سرس ددست مرندادذنیر 


رلااس نوع سرچ 
نارم 6للاد. ¢ ددلد؟هر دللاكد. لاله ۳چارعلاد ۳۴ ۰ 


سرئوتا گئوشاایش وهیشتا 
آوانتا سوچا مننگها 


آورناو ویچی تیا 
نرم نرم خوخیانی تنوی 


پرا مز یا ونگهُو 
اهمایی ن سزدیایی ببنوذنتو پئیتی 


برگردان 
بشنوید با گوش هوش بهترین چیزها ( وآموزش‌ها) ره 
بنگرید با انديشة روشن دو راه ( اهورایی و اهریمنی را) 
هر یک خودتان داوری (و گرینش) کنید. 
در برابر جنبش بزرگ (آیینی و فکری) 
آن را (گرینش خود ر/) با آگاهی اعلام کنید. 


۰ گاتاها 


برداشت 


بزرگترین آموزش زرتشت نشان دادن دو راه و زويةٌ خوبی و بدی است یکی اهورایی و 
دیگری آهریمنی. در نهاد هر کس و در هر لحظه جنبش و جنب و جوشی وجود دارد برای 
تمیز دادن و سنجیدن خوبی و بدی. روشن است از لحظه ایکه نیروی خردمندی و داوری 
در انسان نهاده شده این جنبش و احساس به همراه آن نیرو پا گرفته و حاضر بود و 
زرتشت نخستین آموزگا, حکیم و فیلسوفی است که به این دوگانگی خوبی و بدی اشاره 
می‌کند چنانکه در روایات دانشمندان وفیلسوفان پونانی و دیگران دیده می‌شود افلاطون» 
پتیاگور و سایرین نظرية ثنویت یا دوآلیسم خود را از زرتشت گرفته‌اند دو آلیسم» ثنویت یا 
دوگانه گرائی در فلسفة زرتشت فقط مربوط به امور اخلاقی و در نهاد انسان است نه در 
طبیعت و آفرینش کائنات که از آن آفریدگار یکتا یعنی اهورامزداست برای سنجش راه 
خوبی و بدی انسان به چیزیکه باید توجه داشته باشد پایه‌ها و مبانی عقلی است نه منافع 
شخصی و احساسات و تعصب و پس از سنجش با هوشمندی در آنچه شنیده و دیده 
می‌شود باید آنچه درست و از روی خرد است و با صفات اهورایی هماهنگی دارند گزینش 
شود و اين گزینش آشکار باشد و همگان سنجش و گزینش هر کس را بدانند و از آن آگاه 
باشند و راهیان به سوی آشا و وهومن یعنی راستی و نیک اندیشی را بشناسند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدلندحهنند. (۲۵۵۲ء): «بشنوید» گوش دهید» (دو مکس, گروهه, گذشته سادهء امری» 
گذر) از حده به معنی شنیدن و گوش دادن (خرد در اوستا د و گونه است: خردی که از 
راه گوش و حواس بدست می‌آید یعنی خود اکتسابی » ععلد یم ددا رع 6 :ر6 
و پهلوی آن ۲۲۸0 ۷0 730و وآندیگر خرد غریبزی با عقل فطری است 
«سحدا ول (6» که پهلو یآن 0« «9ااست). این دو از اصطلاحات مهم 
فلسفی در اوستا و ادبیات پهلوی است. 

جممدن+ سددن؛. (8.۸18ں أع): «با گوش ها» (بائی» گروهه). 

جاندرع‌دن+دد. (۵۳:80۱): «بهترین» (رائی» گروهه» کماسه»ء نرینه) 
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[بارتولومه: بهترین چیزها] 
| کانگا: بهترین آموزش‌ها] از جحد + دنه رلاد «بهترین‌ها» (صفت تفضیلی). 

ددس ا درنس (۸م«عد۱ع): «بنگرید ببینید. توجه کنید» (دو م کس» گروهه, گذشته 
ساده» امری» گذر) از - «دسج‌الد «دیدن» برای آن در فارسی بین یا وین است در 
پاره‌ای از دستنویس‌ها این واژه بدون لا آمده است». 

حدزل ( ۵ )ع): «روشن, واضح» سوی چراغ» (باتی, تک کماسه) از دد(۲ [ پهلوی: «۳03] 
| سانسکریت 06:: ۱ صفت به معنای درخشان ۲ نام مونث به معنای شعله و حرارت]. 
|هومباخ واژه را به همین معنی بعنی پرتو درخشش و شعاع گرفته. 

6ساد س. (وط 2و«وم): «اندیشه» ذهن» ائی, تک ). 

سددیع‌اسع. (۵عبه:): «دو راه و روش دو باور» دو شیوده» (نهادی» رائی» جفت) در 
اوستا اد دسا به معنی پیمان می‌بندم و برمی‌گزینم در مراسم سدره پوشی به 
کار می‌رود» [بیکس و اینسلر آن را از ستاک دددللعالد - (نرینه) به معنی گزینش و 
کات ی دا کو ھآ کا امد ی کا کار این شاک امه افد حرف 
سع آخر واژه قابل توضیح نیست. به همین دلیل آن را یک غلط املایی فرض 
کرده‌اند] پایانه نهادی و رایی در لا ها حرف للد است نه للع برای رفع این مشکل 
فرض کرده‌اند که در پیش نویس پایانه آن حرف للا است و للع نادرست است 
[هومباخ: ستاکی پیشنهاد نکرده ولی واژه را (رائی» گروهه) گرفته به معنی دعوت یا 
ترجیح ترجمه کرده] در زند خوانده می‌شود 29 1 ۰1۱۳22 به معنی »کام» انتخاب و 
گزینش ما» از اینرو احتمال دارد در دستنویس /وستایی دوره ساسانی واژه به شکل 
سددبداع - اسع بوده باشد. چون واژه کامک پهلوی با سدد«لالع اوستایی یکی است و 
با ادغام ضمیر للع واژه بالا بدست آمده است در صورت صحت زبان زند شکل 
دستوری آن سدع و حالت آن (نهادی, رائی جفت) می‌شود. 

جایدن‌لدرمددلد. (ااجطاه اغآ۱): «گزینش» داوری» تصمیم» (وابستگیء تک کماسه) 


دا «داوری» تصمیم». 


۲ گاتاها 


انبع6انع6. (هد اسمم): «هر مرد, هر کس, فرد فرد« این دو واژه می‌توانند جداگانه یا با 
هم خوانده شوند». 

لد رع ددللدد. (ر ٩‏ 0): «خود» خویش» (برائی» تک» ضمیر بازتابی» صفت) از "۳ - 
«خویش, خود». 

ساددد جع ( رد «ها): «تن» (برائی, تک) از دا - «تن» (مادینه). 

ناد (اسهم): «در برابه پیشگاه» (قید» حرف اضافه) این واژه را گروهی همانند واژه 
سانسکریت ۴۳۲۷ به معنی پیش از» پیشتر و قبلا گرفته‌اند. می‌توان آن را همانند واژه 
5 دانست به معنی پیش» در برابر» در پیشگاه. 

6سوع.( 2ه ه): «بزرگ» (وابستگی» ازی» تک). 

1(3 2): «کوشش» جنبش » (فکری» اجتماعی) (وابستگی» ازی» تک ) از 
ستاک ٣ں‏ - ( کماسه) 
[بارتولومه: بحران» نقطه عطف] 
| گلدنر: داوری» قضاوت] 
[یرخی مانند شمیت و کوئیپر اين واژه را از ريشه ۳ به معنای درخواست کردن 
گرفته و مسابقه و رقابت ترجمه کرده‌اند] 
[هومباخ: این واژه را به معنی بخش و تقسیم کردن ۸4۲۵ء گرفته است] 
[در زند کار و کنش ترجمه شده از ريشه تسد به معنی کوشیدن و کردن]. 

د 6سد. (تقسطم): «برای اين» برای آن» (برائی, تک, نرینه) از لد - «این» آن» (ضمیر 
اشاره» صفت» حرف تعریف). 

ام ( ام): «ما» (ضمیر شخصی چسبیده برای, ازی» وابستگی) 
[کوئیپ» آندرآس و واکرناگل بر آنند که لان6سد.اع در اصل به صورت لار 6سد 
بوده به معنی »برای ماه به ما» که (برائی» گروهه, ضمیر شخحصی) است و در واقع ام 
که به همان معنی است بعداً برای توضیح و تاکید به آن افزوده شده] 


ا وا اکا وا اف کو کا اوا ان را و ورک 
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حرف تاکید به معنی «براستی» به تحقیق» باید گرفت] 
[هومباخ: بر آن است که اع ضمیر چسبیده شخصی به معنی »ما را برای ماء به ما» 
می‌باشد و در این جمله قابل معنی است]. در اینجا نظر بارتولومه می‌تواند مورد قبول 
باشد. 

حددووددسد. (۲1ر۵عهء): «آگاه کردن» نويد دادن» خبر دادن» (مصدر) از حدداوں «آگاه 
کردن» خبر دادن» اعلام کردن» از ريشه حدلتلو «به نظر رسیدن» پسندیدن». 

راوید ۳ (۵؛ رد۵‌مدط): «آگاهان بیداران» هوشیاران» ( اسم فاعلء نهادی» ندایۍ. 
گروهه). 

ند .(نهم): «هرگاه این واژه به تنهایی به کار رود معنی آن »به سوی» در برابرء 
ضد. پاد» است. اگر با فعل به کار رود در موارد گوناگون معانی گوناگون خواهد داشت 
مانند علد ۴ی .3 ل «برابری کردن» مقابله و روباروبی کردن» با لاب حد لد 
«ایستادگی کردن». 


۴ گاتاها 


کاتاها | سرود سوم - بند سوم 
یسنا / هات سی‌ام - بند سوم 


ت تا 








مئینیو پنواوروی 
ناه وللا وساریر. ۳( 
آری آن دو دو گوهر(دو نفس, دوذات). آغازین 
يا یما خوفنا آسرواتم 
دإ للد تساع وانند. سنرلعنند. ندددزددس ع6 
که با هم همزاد ‏ عالم تجرد رویا ‏ شناخته» پدیدار 
4ھ — 
ادد كد IS‏ 
در اندیشه در گفتار 
شینوتلویی ھی وهيو آکم چا 
سردد سی ساپ رم . جالارمددچ. سو ع۳6 للد 
در کردار آن دو نیک است بد است 
سس 
آوس چا هوداونگهو 
بع‌جدنند. U 3W U‏ 
و از اين دو نیکوکاران 
ارش ویشیاتا نوئیت دوزداونکهو 
ع(عن». جای دردد رید اچهد . وددله‌وسع‌درمج؟ .۰ 
با شیوه درست برمیگزینند نه 


زیانکاران 
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لا رس وساتیر. .روت رژدذنیر 
دللا دع 6ل سدع )ن برحدر«سعع6. 


اندر د للد جالدم ند د ملد 
تسرددسصن‌دایەد. رډ. جس دی و ع6د 


سع ددس ںدوسعد ںہ 
عاعن. جایدرددس رس اپەدم. وددەوس3ں پە . 


آت تا مینیو ینواوروی 
یا يما خوفنا آسرواتم 


مُن هیچا وچ هیچا 
شیئوتنویی هی وهیو اکم چا 


آوس چا هوداونگهو 
ارش ویشیاتا نوئیت دوزداونکهو 


برگردان 
آری» آن دو گوهر غیر مادی آغازین 
که با هم در حال تجرد و رویا بودند پدیدار و آشکار شدند. 
در اندیشه» گفتار و کردا یکی نیک و دیگری بد است. 
از این دو نیکوکاران هستند که شیوةٌ درست را برمی‌گزینند نه زیانکاران. 


۶ گاتاها 


برداشت 

بخش مهمی‌از آموزه‌ها و اندیشه‌های فلسفی دین زرتشت در این هات آورده شده دو 
مئینیو (6آدد() یا دو گوهر غیر مادی با دو نفس که در نهاد آدمی‌جای دارد از 
بزرگترین بخش‌های فکری و فلسفی دین زرتشت است. این دو گوهر بدون‌حالت‌فعالی» در 
حالت تجرد همانند رویا «0ذذ۲ به‌همراه یکدیگر درسرشت آدمی‌وجود دارند و روش وشیوة 
اخلاقی انسان می‌تواند یکی از آن دو را از حال غیر فعالی و رویایی به حالت فعالی درآورد. 
داوری و قضاوت دربارةٌ خوب و بد از این دو گوهر غیر مادی سرچشمه می‌گیرد. نفس 
خوب یا سپنتامئینیو(حدرعع»>به سس اددد) و نفس بد یا انکرمئینیو (د دد 6دداددړ) 
تفارش آهرییی مت دز قاط با اغای مس اسان اف و اسان فا آرسه 
یکی از آنها را بنا به‌قضاوت و تشخیص خود انتخاب کند و پرورش دهد درواقع یکی از 
این دو گوهر هنگامی‌به فعالیت و هستی درمی‌آید که از سوی آدمی‌برگزیده شود. 

سپنتا به معنی پاک و مقدس, انگره به معنی ناپاک و پلید است. متینیو را به معنای خرد 
اندیشه» منش و نفس گرفته اند. آن را به معنی روان نیز به کار برده‌اند که منظور همان 
نفس است. این ثنویت و دو گانگی در همه مذهب‌ها و مکتب‌های فلسفی وجود دارد و در 
واژه نامه‌ها از جمله معین و مکتب‌های فلسفی برای آن‌ها معنی‌های فراوان یاد کرده اند: 
E gE‏ هی هس تراسا وه دا 
زشت می‌کند - نفس آنسانی - نفس بهیمی- نفس جزوی - نفس حسی - نفس حیوانی -- 
نفس دانشجوی - نفس رحمانی - نفس زکی - نفس سبعی - نفس ستوری - نفس سخن 
گوی يا ناطقه - نفس سماوی - نفس عاقل که مراد نفس ناطقه است و در آن دو نیرو 
وجود دارد یکی نظری و دیگری عملی - نفس فاکر - نفس قدسی - نفس کلی که روح 
عالم است - نفس لام که بر افعال خود سرزنش می‌کند و آن مقدمه است بر تسلط خود 
که در آن مرحله آن را نفس مطمئنه گویند - نفس محجوب - نفس مردمی- نفس نباتی. 
شاید صفت‌ها و نام‌های دیگر برای نفس داده شده باشد. آنجه یاد شد در نوشته‌هایی مانند 
نوشاه رین ا ا اکن یت و ر ال ی اا 
O E‏ 
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دهها متن فلسفی دیگر تعریف‌هایی از نفس داده شده باشد که همگی حکایت از آن دارد 
که نفس: گوهری است که می‌تواند سرچشمة خوبی, پاکی و پرهیزکاری یا آفرينندة بدی, 
پلیدی و گناه باشد. تمام تعریف‌ها و برداشت‌ها به همانجا می‌رسد که در گاناها آموزش 
داده شده و آن که در نهاد آدمی‌دو نفس خوب و بد سرشته شده آنچه ار نفس خوب یا 
پات شوت د هماک امت با غات هرا یش اساسا 
وهومن» خشتراء سپنتاآرمئیتی» هُئوروتات و آمرتات. آن دیگر نفس بد یا آنگرمئینو است که 
سرچشمه بدیهاء کفر و گناه است 

هرگاه آدمی‌که در گزینش راه خود آزاد و مختار است از نفس بد يا اهریمن پیروی کند 
اوست که آفرينندة پلیدی و گناه می‌شود. چون اهورامزدا بدی نیافریده و گناه نمی‌کند. این 
دوگانگی و ثنویت ویژه اخلاق و منش آدمی‌است. گزینش و انتخاب برای پدیده‌های 
طبیعی که فاقد خرد و شعورند وجود ندارد. یک پدیده طبیعی راه و روش و آینده خود را 
نمی‌تواند انتخاب کند و محکوم به طی کردن مسیری است که قوانین علی برایش از پیش 
ترسیم کرده اند. ولی آدمی‌می‌تواند درباره خوب و بد مسیری که در پیش رو دارد قضاوت 
و داوری کند و هر کدام را که آراده کند برگزیند. اين گزینش که در هر لحظه از زندگی 
آدمی‌پیش می‌آید نشان دهندة کشمکش و جنگ دایم میان خوبی و بدی است و سرانجام 
نفس خوب است که پیروز خواهد شد. 

این دو مئینيوء دو گوهر و ذات غیر مادی هستند که همراه انسان و در سرشت آدمی‌نهفته 
است و در جهان خارج از انسان وجود ندارد. خوبی پا بدی» پاکی یا پلیدی امریست که 
مربوط و وابسته به قضاوت انسان است. اگر انسان نباشد در جهان طبیعت هیچ چیز بد یا 
خوب نیست کسی درباره زیان آوری یا سودمندی پدیده‌ها و حوادث هستی قضاوت 
نمی‌کند. انسان است که بر حسب داوری خود به سوی یکی از اين دو گوهر گرایش پیدا 
فا مامت ان و بیس قاتا رات 
انتخابی آگاهانه است ولی مسیر پدیده‌های طبیعی ناآگاه و جبری است و راهی را که 
ی ان کر سکع کی امد کی 
پدیده‌های طبیعی حرکت جبری است. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(ج): «ایدون, آری» اینک» (حرف اضافه). 

۴سد. ((0): «اين دو آن دو» ثهادی, جفت, نرینهء ضمی ر اشاره) [این واژه از لحاظ 
دستوری می‌تواند (بهادی» رائی» تک وکماسه) و يا (جمع) باشدا-» ۴ - 

6داد . ( )ر«نهه): «گوهرمعنوی» نفس» مینو» (نهادی» جفت) ثرینه) از - 6ساددد 

رسد د(دددج. ( u‏ ںههم): «در آغازء آغازین» نخست» نخستین » (صفت» دری» تک) 
[نهادی» جفت. نرینه] از روسدژدددل «آغاز» (صفت). 

موس (): «که, کی که آن دو چیز, که آن دو تن» (ضمیر موصولی؛ نهادی؛ جفت, 
نرینه) [بائی» تک مذکر] [بائی» تک» کماسه] [نهادی» رانی» جمع. کماسه] هواژه مزیور 
از لحاظ دستوری در همه اين حالتها دیده می‌شود از لد - «کی» که« 

۴۴ (۸ او): «همزاد حو قلو هر دو با هم» (مهادی» جفت) از - ۳ (برینه) 

معان (1۵1):«در رویا و خواب معنای مجرد و انتزاعی» به‌طور غیرمادی»(باتی, 
تک) [کانگا: این واژه را جدا شده از رللد سانسکریت 8 می‌داند و ترجمه می‌کند 
«متقابلاه میان خودشان»] [میلز: هر یک مستقل در کار و کنش خود و پیشنهادی را 
که واژه سانسکریت ۲602۳ با آن در ارتباط است رد می‌کند] [بارتولومه: این واژه را در 
ارتباط با واژه 9۲۵۵۵ می‌داند و آن را سل لأللد میخواند (باتی, تک ) و ترجمه می‌کند 
«رویاه خیال «0نع:0»] [اینسلر: این واژه را (دری, تک) از ستاک لاد - به معنای 
رقابت گرفته و بر آن است که احتمالا از واژه ایرانی کهن نله می‌آید] [هومباخ: از 
نظر بارتولومه پیروی می‌کنند و رالد را به‌معنی رویا می‌گیرند] [تاراپوروالا: آن را 
در ارتباط با واژه سانسکریت 9۲۳65 به معنی «ماهر» ماهرانه» می‌داند و آن چه را که 
میلز رد کرده وارد نمی‌داند و می‌گوید انديشه نهفته در اين بند آن است که »این دو 
گوهر همزاد با هم سراسر آفرینش را زیر تسلط و فرمان دارند و می‌پندارند که در یسنا 
۷ بند ۱ نیز آمده که این دو گوهر همزاد نگهدارنده» آفریننده و شکل دهنده سراسر 
آفرینش هستند]. باید توجه داشت که اين برداشت‌ها و گزارش‌ها برخلاف شیوة 


خداشناسی و سیستم تئولوژی زرتشت است. چون تنها آفریننده از نظر زرتشت 


سرود سوم - بند سوم 8 ۱۸۹ 

اهورآمزدا ات و انگرشتییی با آهریمن,خرکر نفقن افر ارف ا ات که 
در برابر اهریمن قرار دارد. 

نادد (ددىد رع6. (ه۷۱6ود): «شناخته و پدیدار شدند» (گذشته ساده, دو مکس» جمعء 
ناگدر) | کانگا: «با یکدیگر گفتگو کردند»]| [میلز: «شناخته شدند. مشهور شدند»] 
[بارتولومه: «خود را آشکار کردند. پدیدار شدند» از حدر «شنیدن»]. 

6اد س. (ie1ط2«هص):‏ «و در اندیشه» (دریء» تک» کماسه) از 6دالدس - «اندیشه» 

جلدم ند د ملد (اامنطمع‌ه۲): «در گفتار» (دری» تک» کماسه) از انددع - «گفتار». 

سردد سد اچ د. (زقجد ۲٥در):‏ «در کردار» در کنش» (دری» تک کماسه)- 
دردد دہ داد - «کار» کنش» کردار». 

7 (1ط): «اين دو» (ضمیر اشاره» چسبیده» نهادی» جفت). 

جلد ددج (۷۵16): «نیک» نیک تر, بهتر» (نهادی» رائی» رائی» تک» کماسه) از 
الد ددد - «بهتر خوبتر». 

لدو ع ۳6د (kem۸ه):‏ «و بد»(صفت» نهادیء» رائی» تک» کماسه) از ا9 لا- «ید» (صفت). 

سعحد ند (1): «و از این دو» (ضمیر اشاره» وابستگی, جفت» کماسه) از له - «این» 
آن» (ضمیر اشاره). 

دس3 رج (۸6 u۵62ط):‏ «نیکو کاران» (نهادیء گروهه) از لدلد - «نیک و کار». 

ع0 (۲8): «به شیوه درست» به درستی» با روش راست» (فید). 

جای دردد لد (۷1611100): «برمی گزینند» (گذشته ساده» ناگذره وجه تاکیدی» سو مکس» 
گروهه) از ستاک جینسردبلد - (گذشته ساده) از ريشه ۲ به معنی «چیدن» گزیدن». 

اد (نزهه): «نه. هرگز» ( ادات نفی). 

ودحلهوبع ورمچ. (۲۵ 4 ۵۶): «زیانکاران, بدکاران» (مهادی, گروهه) «بدکار, زیانکار». 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود سوم - بند چهارم 
یسنا / هات سی‌ام - بند چهارم 








آت چا هيت تا هم مَینیو 
تدم للد ود دناصه. رللا ع6 وساریر. 
و آری هنکامیکه اين دو هم گوهر (نفس» دو ذات) 
جس اتم پنواورویم دزد 
ددجم رع6. ںہ رزردی6. وروی 
به هم برسند در آغاز پدید می‌شود (داده می‌شود) 
۰ 
ل6 د لادد لدد ی ۳6 للد 
زندگی (خوب) تا زندگی (زندگی بد) 
تند نند دو لا سرعع6ع6. DE‏ 
بدینسان می‌باشد سرانجام فن 
بت تست 
اچیشتو ذر گوتانم 
ددن رہہ وع« 6 
بدترین از ان دروغگویان 
آت آشئون وهیشتم منو 
ند ودای جلا دنہ رع6. لااچه . 
بنابراین راستکاران بهترین را منش 


سرود سوم - بند چهارم 8 ۱٩۱‏ 


لالد ب دددې. رس رم6 داددړ. 
چناددندچ ا رع6. رہ ر(ددی6. وروی 


۲6ند لام ددد ری ۳6ند 
ددس مد اور ند سرعع6ع .6‏ دهدن 


ددن رپه. اع« رې6 
ند یدای جاندر‌دنب* ۳ ولاچ .. 


آت چا هيت تا هم مئينيو 
جس اتم پنواورويم دزد 


چين چیشتو درگوتانم 
ات اآشئون وهیشتم مَنو 


برگردان 
آری» هنگامیکه این دو مینو (د وگوهر غير مادی» دو نفس خوب و بد) به هم برسند 
در آغازء زندگی و نا زندگی داده می‌شود و پدید می‌آید (و پاکی و پلیدی با هم برخورد 
م یکنند). 
چنانکه سرانجام بدترین زندگی از آن دروغگویان و زیانکاران 
و بهترین منش گزینش درستکاران خواهد بود. 


۲ گاتاها 


برداشت 

برخورد این دو گوهر در نهاد آدمی‌داتم و همیشگی است. 

یکی از آنها نماد زندگی. سازندگی نیکوکاری و خوشبختی است دیگری نماد نیستی, 
نازندگی» ویرانگری و پلیدی است انسان در هر لحظه از زمان زندگی خود. برای برآوردن 
نیازمندیهای مادی و روحی باید کار کند و وسایل لازم را فراهم آورد. ممکن است راه‌ها و 
کارهای گوناگون برای برآوردن نیازمندیها وجود داشته باشد راه‌های ساده ولی نادرست. 
کارهای بسیار آسان ولی اهریمنی» انسان برای گزینش راه و وسیله ممکن است دچار 
دودلی شود. آیا راه و کار نادرست را برگزیند و نیاز خود را به‌وسیله دزدی. غارتگری و 
پایمال کردن حق دیگران برآورد یا با راستی و درستی و از راه کار سودمند آنچه را که ناز 
دارد فراهم سازد. آموزش زرتشت آن است که انسان در تمام دوران زندگی در اندیشه. 
گفتار و کردار خود باید به سوی گوهر پاک و نفس درستکار یعنی سپنتامئینیو که نماد و 
مظهر اهورامزدا در نهاد اوست گرایش جوید. درستکاری و نیکوکاری پا نادرستی و 
زیانکاری به دست آدمی‌است با کاربرد آزادی و اختیار خود می‌تواند یکی از آن دو راه را 
برگزیند بدترین زندگی از آن پیروان دروغ و زیانکاران و بهترین زندگی از آن کسانی است 
که با گزینش خود به سوی سپنتامئینیو و راستی و درست اندیشی گرایش جوید. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دې س. (1عuه):‏ «و آری» ایدون» (حرف اضافه). 

ددد ؟. (ادآاط): «هنگامیکه» چنانکه» زیرا که» از آنجا که» (حرف ربط). 

۴ ()): «ایندو آن دو» (ضمیر اشاره, نهادی» جفت, نرینه). 

60 (ه اط): «هم» (پیشوند فعلی). 

ساب( .( اننسنهه): «نقس, مینوء گوهر غیر مادی» روان» (نهادی, جفت) از ساددد 
- همینوه نفس, گوهر غیر مادی» روان». 

+حدلاتع۳(ع6. (0«ع)عدعهز): «به هم میرسند. آینده به هم آیند» (گذشته استمراری» زمان 
حل, ناگذر جفت» سو مکس) از ستاک - ۲ناحدلد [زمان حال) از ریشه لد «آمدن. 


سرود سوم - بند چهارم 8 ۱۹۳ 


رفتن». 

و‌سعراسسیک (متجسمدم): «در آغاز تخستین بار» (قید. راکی, تک, کماسه). 

وروی ( 00706): «می‌دهند. پیش می‌آورنده می‌نهند» (گذراء وجه اخباری» سو مکس؛ 
گروهه) از ستاک - 99 حال) از ريشه ولد «دادن نهادن». 

سج۲6 (۵«نهی): هو زندگی» (راتی, تک) از ستاک - هددد پرینه) «جان» 
زندگی». 

لدد دیسد ری ند ( صت ۲ازو): «و نازندگی را» (رائیء تک) از ستاک لاجددلسد د 
(مادینه) «زندگی بد. نازندگی». 

سسس (۸ دو): «چنانکه» بدینسان» (حرف ریط). 

لاد ں ل . (ادط تم): «می‌باشد» (رمان حال. گذراء وجه التزامی, سو مکس» تک) از ستاک 
- سول (انتزامی) از ریشه للع «بودن» هستن». 

سرم‌وندع6. (م«عههوه): سرانجام» (قیدء رائی, تک کماسه). 

سد دن (8 تم): «هستی» وجود» از ستاک - 03 (نرښه) «هستی» وجود». 

ددن ج (۵01300): «بدترین» (نهادی» تک» نرینه) از دن٣‏ لد «بدترین» (صفت 
برنرین) [صفت برتر - 9 می‌شود]. [صفت برتر - 9۳ می‌شود ردیل ] 

ولع« ر6. ( [ ۷ع ۵۲): «دروغگویان» زیانکاران» (وابستگی, گروهه, نرینه) از 
ولععم«۳۳ (صفت) «دروغگو, زیانکارء کافر». 

سیر دای (ءمسبعام): «جرای راستکاران» برای راهیان اشا» (برافی» تک, نرینه) از 
تیدا - (هفت) «راستگو, پیرو اشا». 

جد دن ع6. («136ط): «بهترین را پهترین» (رائی, نهادی, تک» کماسه) از 
جاند دنه لد - (صفت) «بهترین» . 

اج (همهه): «منش, اندیشه» هادی, برائی» تک, کماسه) از 6سالان - «انديشه 


« 


۴ گاناها 
گاتاها | سرود سوم - بند پنجم 
یسنا / هات سی‌ام ‏ بند پنجم 








آیاو مَئینی واو ورتا 
لاددللع. بدرار رسم. جالدژید للد 
از این دو دو مینو (دو نفس) برگزیدند 
ی در گواو آچیشتا ورزیو 
دع وع «س. لا دنه نند. جاع(عودد چ. 
آن که هواخواه دروغ (زیانکار) بدترین را کردار 
4ھ — 
بدیسرع6. سار ردنب ددن ع ادن رہہ 
راستی را منش پاک ترین (افزاینده ترین) 
ی خرلوزدیش تنگ اسو وست 
مم ماستل‌وین+۳متت... بحدع‌آچ. ددد ری 
آن که سخت ترین‌ها را سنک‌ها را در بر می‌کند 
ی اچا خشن وین آهورم 
تنجد اس ەيچ ع]|. بدرمد(ع6, 
و که خشنود می سازند اهورا را 
هتی تیائیش شیئو تن یش . فرئورت مزدانم 
رع لاد ددسدنںہ رددسین‌اسدن.. سطع 6ر6 .ı‏ 
با کارها با باور کامل مزدا را 


راست‌ها (با چیزهای راست) 


سرود سوم - بند پنجم 8 ۱۹۵ 


لاددسع. 6ددادددسع. چایدژندم‌نند. 
دع. و(عی«س. بن رس جعلعوددچ. 


دیع ندانددنه. ددن مانن یہ 
ددم اسnuكودن‏ + ع وی نحدعاپہ. جحد ریم 


دسنس تاسدع ر داع6 
رعددنددسدنه. ترددسی‌داسىنه. لسعم درو 6 . 


آیاو مئینی واو ورتا 
ی درگواو اچیشتا ورزیو 


ی خرئوژدیش تنگ اسنو وست 


ی اچا خشن وشن آهورم 
هئی تیائیش شیئو تنا یش فرنورت مزدانم 


برگردان 
از این دو منش (گوهر یا مینوی خوب و بد)؛ 
ان کس که هواخواه دروغ بود بدترین کردار را برگزید 
و آن که دارای پاکترین و پیشروترین منش بود. اشا را برگزید 
یعنی آن کس که جامه‌ای چون سخت ترین سنگ بر تن کرده است (و به بالاترین پایه 
باور دینی رسیده تا با بدی رویاروئ ی کند) 
آنان که اهورا را با کارهای راست و با باور و ایمان کامل خشنود می‌سازند. 


۶ گاتاها 


برداشت 
انسان است که یکی از آن دو مینوی خوب و بد را برمی‌گزیند. در این گزینش نیرومندی و 
آگاهانه راه دشوار مبارزه با پلیدی‌ها را برمی‌گزیند و پیروزی در اين مبارزه راه پیشرفت و 
ترقی و نوسازی را هموارتر می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سس. (ونلم): «اين دو؟ (ضمیر اشاره» جفت» وابستگی). 

6سا سع. (۵««نمنمه): «دو نفس, دو منش» دو مینوه دو گوهر غیر مادی» (وابسنتگی, 
جفت) [گلدنر: 6ساد ددسع]. 

چال(لد‌لند. (۱۵:۵0۱): «بر گزیند» (سو مکس» گذشته استمراری» ناگذر) از ستاک - جددژ 
«برگزیدن, انتخاب کردن». 

۳ (0): «آن که که. کسی که» (ضمیر موصولی؛ نهادی, تک, نرینه) «کسی که 
آ ن که که» (ضمیر موصولی برای چسباندن دو واژه یا دو جمله). 

9(عجم«سع. (۷6ع۵): «زیانکارء وابسته به نفس پلیده دروند» . 

تددی» ۴ (03800ه): «بدترین» (صفت برترین» رائی» گروهه, کماسه) از ده لا - «بد. 
پلید» (صفت). 

جعلعودس (0۹:۶۱6): «کردن» ورزیدن» (مصدر) [میلز آن را صفت گرفته و «موثرء کار 
آمد» ترجمه کرده] [کانگا: ادن _ جع(عوددچ را اسم مرکب» رائی» تک و 
کماسه گرفته] [بارتولومه و تاراپوروالا: آن را نام جدا شده از فعل ملع به شکل 
جسداعردد د (رائی, تک» کماسه) گرفته‌اند که بر واژه درل اثر می‌گذارد و آن 
را ترجمه کرده‌اند «بدترین کنش را انجام می‌دهد»] از جاع «ورزیدن» کردن < 

لحلع6 (««عقم): «راستی. حق» (نهادی, رائی, تک) از - حول ( کماسه). 


دادن (8ںآiمنهه):‏ «مینو منش» نفس» (نهادی» تک) از 4 - «مینو 


سرود سوم - بند پنجم 8 ۱۹۷ 


منش» سرشت» نفس » (نرینه)* 

حدر ع ادن“ ٣ج‏ (1816ہ أمء): «پاک ترین» افزاینده ترین» (نهادی» تک» نرینه) از 
حدر ماد جلد - (صفت برترین). 

۳ (08): «آنکه. کسی که» که» (ضمیر موصولی» نهادی» تک نرینه) از - لد 

واس‌ده ودره عتمی. (وم 084 عمدجم: «سخت ترین‌ها را» (راتیء گروهه, نرینه) از 
اس ددهو دنه لد - «سخت‌ترین» (صفت برترین). 

سحدعاج. (هه امه): «سنگ, آسمان» (رائی, گروهه) از - «حدلا «سنگ» (رینه). 
می‌پنداشتند آسمان نیز از سنگ است. 

جحد ۳ی (قاودع): «پوشيده می‌شود در برگرفته می‌شود» (وجه اخباری, ناگذر زمان 
حال» سو م کس تک) از للم - «پوشیدن» پوشاندن» در برگرفتن». 

نییان (0«)0): «و کسی که و آنکس که؟ (نهادی» گروهه» نرینه) از - لد «که 
کسی که آن که» (ضمیر موصولی). 

لحاس جع («ع0م«م0): «خشنود میسازند» (قعل گذرا, وجه التزامی, گروهه, سوم 
کس) از اند (گذشته ساده #بهسته) از «خشنود کردن < 

بدرع«(ع6. (««عسطه): «اهورا را» (رائی, تک) از - لدرم«(ن ژرینه). 

رسدرد سنی. (وز۲ز تتعط: «با چيزها و کارهای درست. راست» (بائی» گروهه) از 
ب‌لادی‌ددلد «راست» (صفت). 

دردد ددن داسدن».. (18مھ :مهتزق: «با کارهاء با کردارها» (بائیء گروهه) از - 
دردد سدن‌داد (کماسه) «کار» کنش» کردار». 

0(سس(ع۴. (رجبمهق): جبا باور, با ایمان کامل» (فید) [بارتولومه آن را از ريشه 2 به 
معنی برگزیدن ترجمه کرده] [اینسلر آن را همانند ودائی)۳:۷:۳ می‌داند و ترجمه کرده 
به طور دائم و پیوسته| [هومباخ آن را ترجمه کرده صادقانه و از روی ایمان|. 

سوه (ه (۵سمه): «مزدا را» (رائی تک) از 6دوودلد (نرینه) . 


۸ کگاناها 


آیاو ُوئیت ارش ویشیاتا 
لاددلللع. أچەد ب عع جای سردد لدد رند 
این دو نه به شیوه درست برگزیدند 
دئواچینا هیت ايش یوم 
ولاچ ددسم دان زج دلاعه. یره . دوع راہ 6ند 
هواخواهان دیو زیرا که آنان فریب 
و س 
پرس مَننک اوپاجست 
رع اعدد 6 داع غڕى. در لدم لاحدندې. 
پرسش و پاسخ فرا رسیده (چیره شده) 
هیت ورناتا آچیشتم نو 
وددلا . جاع (ع )لدد رل سندع6. ولا 
چنانکه برگزیدند بدترین منش 
تحت جح 
نامه سحاد ع6ع6. ر ع څې و ددس( ع څې رن 
یا بان ین آهوم مرتانو 
د للد رواسرعا. سره 6ع ساپە . 
که تباه کردن هستی مردم 


کاناها | سرود سوم - بند سیم 
یستا / هات سی‌ام - بند ششم 


سرود سوم - بند ششم 8 ۱۹۹ 


سدیع. .. آچچه... علعنه... جایتسردر ینید 
ویس بان نږددې. یره. سوع رسہ6 


رع اعدد 6ساعغپی. درس ددد 
ددد کع(عاس رس نع6 6سایہ 


اې چ اجرع6ع6. ر ع ېو ددس(ع څې رند 
تمنند. ر اسع 2 6ع رساپ^ ۰ 


آیاو پوئیت ار ویشیاتا 
ذئواچینا هیت ایش نما 


پرس مننگ اوپاحست 
هیت ورناتا آچیشتم مَنو 


یا بان ین آهوم مرتانو 


برگردان 
از این دو نفس (با د و گوهر غیر مادی) گمراهان به شيوةً درست برنگزیدند. 
زیرا هنگام گفتگو (و پرسش و باسح) تزوبر و فریب برایشان چیره شد 
چنانکه بدترین منش را برگزیدند. 
بنابراین با خشم همراه (و ه مآواز) شدند که جهان هستی را به تباهی می‌کشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لاددس. (وآنم): «ایندو» (ضمیر اشاره, وابستگی» جفت) از لد - «این, آن». 

اد (نزهه): «نه. هرگز» ( ادات نفی). 

ع0 (0۲:9): «به درستی» درست باشیوه درست» (قید). 

جای دردد س نند. (61«01ز۷): «برمی‌گزینند, برگزیدند» قعل ناگذرء گذشته سادهء تاکیدیء 
سوم کس, گروهه) از ستاک- جینرددلا (گذشته ساده) از ریشه ۲ «چیدن, گزیدن». 

سین دس دانند. زامن ۷۷۷ 020):«گمراهان,دیوان» هواداران‌دروغ» از دو واژه درست می‌شود 
ول دد «دیوء گمراه. خدای گمراهان» (نهادی گروهه) و ۲دالد « نه حتی» (از 
ادوات نفی متصل و مرکب)]) حرف نفی مرکب مانند» 5« ....... 96 در زبان فرانسه. 

ندب (اهااط): «برای» زیرا که بنابراین. چون» زیر از آنجا که» (حالت قیدی» ضمیر 
موصولی) از - لد «که» کسی که». 

دده . (0: «آنان راء نان را» (رائی, گروهه, نرینه یا مادینه) از «این» آن» (ضمیر اشاره 
چسبیده) در برخی از دستنویس‌ها لعن نیز آمده که می‌تواند درست باشد». 

سوع ر اص6 . (103ط344): «فریب» گول» (نهادیء تک) از عرس 6۹سا «گولء 
فریب» (کماسه). [اینسلر و گلدنر آن را نرینه می‌گیرند]. حرف له را پاره‌ای از زبان 
شناسان مانند گلدنرء اینسلر به واژه چسبیده می‌دانند و گروهی نظیر کوئیپر» هومباخ و 
تاراپوروالا آن را جدا می‌دانند. درباره این واژه دو نظر وجود دارد: -١‏ آن را اسم فاعل 
بدانیم مانندگلدنر و اینسلر به معنی «اغفال کننده و فریب دهنده» ۲- آن را اسم بدانیم 
مانند کوئیپر ۳٥«نده)ا‏ و هومباخ به معنای «اغفال» فریب» گمراهی» بیشتر واژه‌هایی که 
با ستاک 6" پایان می‌پذیرند در اوستا و سانسکریت نام (اسم معنی) هستند و در 
پاره‌ای از موارد چنانکه اینسلر چند نمونه آورده است می‌تواند اسم فاعل هم باشد. 

رع( ع دد 6ا ع4 2. (ع ( ۳ م): «پرسنده» پرسان» (وجه وصفی» صفت» رائی» 
گروهه, نرینه) از ستاک - ر6ع(عددلدالد «پرسان» پرسنده» از ریشه 28حد. 

دنس - +لاحدلد ۳ (نادعدز - امب): «فرا رسید» چیره شد» (زمان حال. گذراء وجه تاکیدیء» 
سو مکس) از «(لد (پیشوند فملی) و - #لاحلا (ستاک زمان حال) از ریشه حه‌ن؟ 


سرود سوم - بند ششم 8 ۲۰۱ 
«آمدن رفتن». 

سل (رهان): «بنابراین, چنانکه از آنرو» زیرا که» (حرف ربط). 

جع( ع اس (ههقهع::۱): «برگزيدند. برمی‌گزیننه خواستار می‌شونده روی می‌آورند» 
(زمان حال, وجه تاکیدی, فمل ناگذر. سوم کس, گروهه) از ستاک جعلعا و از ریشه 
A‏ «بر گز یدن». 

مدن ع6. (20104610): «بدترین را» (رائی» نهادی» نک کماسه) از - لا دنه لد 
«بدترین» از لد «بد.پلید» ( که صفت برت رآن می‌شود) (لاددردد دس 

6ساچ؟ (ومهه): «منش, انديشه» فکر » (نهادی» رائی» تک» کماسه). 

۳ (له): «آری» پس» ایدون» بنابراین» (حرف اضافه). 

سحاد ع6ع6. De me m)‏ 9 «خشم» خشونت» (راظی 2 تک از بیجع وید «خشم. 
خشونت» (نرینه). 

ر ع نې و ددس(ع چې ولد (۷۱ 0۷۷۲۵۱ (ع): «با هم شتافتن» گرد هم آمدن برای کار بد» 
(زمان‌حال سومکس: گروهه» وجهتاکیدی,ناگذر) از ولد (ستاک حاضر)«شتافتن» 
0 «باهم. و هم» در /وستای نو این فعل از گروه فعل‌هایی است که برای کارهای 
اهریمنی و رابطه با دیو به‌کار می‌رود. منظور گردهم آمدن با دیو و اهریمن است». 

ملد (و): «که کسی که» آن که» (ضمیر وابستگی, نهادی, تک] از - لا «که». 

ر پاد ددعا. ( ماده [ط): «تباه, آلوده و مریض کردن» (زمان حال گذر؛ وجه تاکیدی, 
سوم کس, گروهه) از ستاک سببی (هاناددلد - از ریشه زا - «بیمار شدن». 

6 ( ه): «جهان. هستیء» زندگی» (راتی, تک) از 3 «هستی» جهان» وجود» 
(نرینه). 

6سع وساچ. (م«لبهه): «مردم. انسان». [بارتولومه: این واژه را وابستگی تک از 
ستاک - 6لالع۳) به معنی مردم و انسان می‌داند] [هومباخ این واژه را نهادی, 
گروهه به معنی مردم و انسان و از ريشه - 6لدلع۳) می‌داند و معتقد است نمی‌تواند 
وابستگی تک باشد چه در اوستای نو به‌گونه 6(عا (يشت ۸۷ ۱۳) آمده] [اینسلر: 
نظر هومباخ را می‌پذیرد ولی می‌افزاید که در این مورد واژه را باید رایی گروهه گرفت. 


۲ گاتاها 


آهمایی چا خشترا جَسّت 
نارم 6 ددد للد درس ید ددد 
و به این (جهان هستی) با فرمانروایی می‌آید 
مننگها وهو آشاچا 
دادرم لك جاسهرع( . لاور یدد نند 
با منش نیک و راستی 
تخت 
آت کهرپم اوت یوبی تیش 
نامه eae‏ دسر رین 
ی تن را (ذات جسمانی) ‏ جوانی (سر زندگی) 
ذدات آرم ایتیش آنما 
ودود س ا6د ودنہ ا6س 
می‌بخشد راست منشی جان را (ذات روحانی) 
4ھ — 
ااشانم تویی آنگهت 
سید 64. جال لدلد ندب 
آنها برای تو باشد 
يتا آینگها آداناییش پُنواورویُو 
تسل لاددلاد ر للد سوساسنن. ‏ نرہ ((رددی^ ۰۰ 
چناتکه با آهن لگام (افسار) پیشی می گیرد 





گاتاها | سرود سوم - بند هفتم 
یسنا | هات سی‌ام - بند هفتم 


سرود سوم بند هفتم 8 ۲۰۳ 


لا 6سد ند ساس ددد 
اوعس جدرر. جرس 


د وع ں(ںم6. ( ددد رین 
لاوس س6س ردنه. ا6س 


سود ې6. ٣پدد.‏ لد دږن 
ددس دنور س سوساسن.. رسد ر(ردديہ ٠۰‏ 


آهمایی چا خشترا جَسّت 
مننگها وهو آشاچا 


آت کھرپم اوت یویی تیش 
ددات آرم ایتیش آنما 


آاشانم تویی آ. آنگھت 
تا آینگھا آداناییش َنُواورویُو 


برگردان 
و به اين جهان هستی می‌آید (سوشیانت و رهایی‌بحش) 
با نیروی فرمانروایی (خشتم/) و پاک منشی (وهومن) و راستی (انا) 
تن را نیروی جوانی (و سر زندگی) و روان را راست منشی ( آرمشیتی) می‌بخشد. 
چنانکه بر آنها (هواداران دیو) پیشی می‌گیرد (و پیروز می‌شود) 
و برای تو ( ای اهور) آنها را با آهن لگام می‌کنند و در بند می‌کند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


رهایی بخش با نیروی فرمانروایی که مجهز به راستی و منش نیک است به جهان می‌آید 
و در بهبود زندگی مادی و معنوی مردم و پیمودن راه خوشبختی می‌کوشد. در این پیکار 
بزرگ هواداران راستی بر نیروهای اهریمنی پیشی می‌گیرند و چیره می‌شوند و آنها را با 
افسار آهنین لگام می‌زنند و نابود می‌کنند. برابر آموزش‌های گاتایی هر کس که به نیروها 
و صفات اهورایی مجهز باشد می‌تواند برای اصلاح و بهبود جامعه خویش بکوشد و با 
نیروهای خشم و بیدادگری که از سرچشمه فساد و تباهی جاری می‌شوند بجنگد و آنها را 
نابود کند. آن کس خود رهایی بخش با سوشیانت است. نخستین رهایی بخش (سوشیانت) 
خود زرتشت است و هر زن و مرد نیکوکاه در هر زمان می‌توانند وظیفه رهایی بخش و 
نحات جامعه انسانی را به جا آورند. 

در آیین زمان ساسانیان سوشیانت جنبه‌های اساطیری و داستانی به خود گرفته و چنین 
قلمداد شده که در فاصله هر هزار سال یک نفر رهایی بخش از نسل زرتشت ظهور 
می‌کند و در بهبود جامعه که از جهات مادی و اخلاقی دچار انحطاط شده مبارزه می‌کند و 
آن را نجات می‌دهد. این افسانه پردازی‌های آیینی که در زمان ساسانیان به بهترین 
صورت خود در اوستایی که در ۲۱ نسک بزرگ تدوین شده بود در تمام دین‌های دنیا اثر 
گذاشت و هردینی برای خود رهایی‌بخشی را وعده داد ولی در آموزش‌های گاتایی هرکس 
می‌تواند و وظیفه دارد در نقش رهایی بخش وارد کار شود و در نابودی مفاسد بکوشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ند 6سب ند (هنجصطم): «و به این و به او“ (برائی» تک» ضمیر اشاره) 
| بارتولومه اين واژه را به انسان و نوع بشر مربوط می‌داند] 
[میلز: می‌پندارد این واژه مربوط می‌شود به هر انسان نیکوکار ناشناس] 
کانگا: که تاراپوروالا آن را نیز تاکید می‌کند می پندارد که این واژه مربوط به کسی 
است که در بند ۵ یاد شده یعنی آن کس که با کردار بر پایه راستی مزدا را برمی گزیند] 


| هومباخ: معتقد است این واژه برمی‌گردد به سرمر6 «هستی» وجود» جهان هستی» در 


سرود سوم - بند هفتم 8 ۲۰۵ 


تیاس( (۲۸ اهق): «با شپریاری با فرمانروایی» (بائی تک) از - لتناندن(ن. 
(کماسه) «فرمانروایی» شهریاری» نیرومندی». 

لاحدند۴. (موهز):«می‌آید» (سوم کس: وجه تاکیدی, گذر/) از - دحدلد ستاک زمان 
حال ریشه ع6 «آمدن» رفتن, جستن» جهیدن». 

6داد درس (1 2د« ه): «منش» (بائی» تک) از - 6داد «منش» اندیشه» (کماسه) 
از ريشه 6ل] «اندیشیدن, منیدن» (4س). 

جع( ۰( ۳0۲۷): «نیک» خوب» (بائی» تک کماسه) از - امد «پاکی» راستی, 
حقیقت» ( کماسه). 

ندح سد لد. (20۷۵۱): «با آشا» ائی» تک کماسه) از - لاتبالد «پاکی» راستی» حقیقت» 
( کماسه). 

د (اه): «آنگاهء ایدون» آری» همچنین» (حرف اضافه). 

۵ (” ا »): «تن» جسم» سرزندگی» (راشیء» تک) (وم٥)‏ از 9ع لن - 
«کالبده جسم» بدن » (م۲٥»)‏ (مادینه). 

ددد رد ۳دن. (118 )أواں): «جوانی» سرزند گی» (نهادی» تک مادینه) از 
دناد درد (د. «جوان» سر زنده» (نام) 
[بارتولومه: آن را دو بخش می‌داند «۳لددود۴د - (مادینه) به معنی پیوستگی, 
پایداری» دوام. بدینسان که ددد ۴د می‌تواند از ددد به معنی دوام آوردن و پایداری 
کردن بیاید بنابراین بخش اول واژه یعنی ۴2لا حرف اضافه است. این تغییر مشکل به 
نظر می‌رسد چون واژه به شکل ۴د وجود ندارد] 
| ۰8116 پیشنهاد کرده است به معنی جوانی» سرزندگی 0۷605[ بستگی دارد.] 
[اینسلر: این واژه را صفت و به معنی مداوم و پایدار می‌گیرد.] 
[دوشن گیمن: آن را به معنی دوام و استمرار می‌گیرد.] 
[هومباخ: آن را به معنی ثبات و پایداری می‌گیرد/. 


۶ گاتاها 


ودود (00۵۸): «می‌دهد. می‌بخشد» (سوم کس, تک زمان حل, تاکیدی» گذر) از 
ولد - «بخشیدن. دادن». 

سس نی (قنانمه): «آرمتیتی» راست منشی» (نهادی, تک) از - سژوسع۴د 
(مادینه ). 

وا (بلسمم): «جان. نفس. ذات روحانی» (برلئی» تک) اين واژه با واژه سانسکریت 
۲ هم ريشه است به معنی روان» روح با واژه لاتین ۸۱۲۷۸ بستگی دارد و در 
برابر ۵ععلن که ذات جسمانی و تن است قرار دارد از ستاک ها - ( کماسه) 

ددع6 («2»ه): «ایشان» آن ایشان» (صمیر اشاره» وابنتگی, گروهه) از د - «این». 

۴ ((8): «برای توء از آن تو» [(ضمیر شخصی پیوسته دوم شخص, برایی و وابستگی 
تک) اشاره به اهورا» [چون ترجمه خط آخر دشوار به نظر می‌رسد اینسلر پیشنهاد کرده 
6 خوانده شود ٩6‏ و به معنی پشتیبانی و حمایت]. 

للد. (3): «در گاتاها حرف للد بیشتر اوقات به حالت برایی می‌چسبد و در این مورد 
1-۴ معنی می‌دهد » «برای توء برای رضای توء به خاطر تو» از ,»ع6 «تو» 

سود (رهطنم): «جاشد» (زمان حال, گذرء التزامی» سوم کس,تک) از لاز) «هستی» 
بودن». 

سد (۸دو): «چنانچه» همان سان, به همان ترتیب» (فید با حرف ربط). 

سرنون‌نند. ( تدوزنها: «با آهن با فلز» (یائی تک) در پاره‌ای از ترجمه‌ها درباره معنی 
این واژه سخن از آزمایش با آهن گداخته پیش آمده که با موازین عقلی در دین 
زرتشت و با محتوای فکری گاتاها مغایرت دارد. 

سویداسبی». (3زصمه!): «با لگام» با افسار» با قید و بند» (بائی» گروهه) 
[کانگا و میلز این واژه را از روی زبان زند به معنی آفرینش و هستی ترجمه کرده‌اند از 
ريشه - ول 
[بارتولومه: آن را بخشش و دهش ترجمه کرده از ريشه -ولل و دوشن گیمن از او 
پیروی کرده] 


سرود سوم - بند هفتم 8 ۲۰۷ 


[اینسلر: این واژه را «تلافی» ترجمه کرده] 
[هومباخ: آن را به معنی مقید و زنجیر کردن گرفته] [در سانسکریت این احتمالات 
وجود دارد ۱- ۵0۵02 به معنای «افسان دهنه, لگام» ۲- 20002 به معنی «مقید در 
بند» تقسیم اختصاص» ۲- 20۳5002 به معنی «جای دادن نزدیک کردن» ۴- 20202 
به معنی «گیراء گیرنده» ۵ 20202 به معنی «خرد کننده» له کننده» شماره‌های ۱ و ۲ 
می‌توانند با واژه ژلندادسن» همبستگی داشته باشند] 
[تاراپوروالا: آن را به معنی آزمایش ترجمه کرده] از ستاک - سوسال (صفت) «در 
بند» در قید». 

رملاعر(ددبو. (واآسبمدم): «چیشی گرفته» سرآمده نخست جلوتر پیش تر» هادی» 
تک» نرینه) از -- رس (رددرید «نخست. آغاز» ترجمه خط آخر دشوار به نظر می‌آید. 
آنچه به واقعیت نزدیک‌تر است از هومباخ است به این شرح: 
"so that throught their (fhe Davas) being fettered in iron (existence) will‏ 


be thy prime one" 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سوم - بند هستم 
يسنا / هات سی‌ام - بند هشتم 


آت چا يدا آاشانم 
ندمل د دول یره 
و بدینسان هنگامیکه بر آنها 
نا اش آئنگ هنم 
وجمان مند ولا دب . سباسدر وه 
کیفر فرا رسد گناهانشان 
ق 
ات مزدا تئی بیو خشترم 
لد درولل ۴لاب [دل چ. ع6 
آنگاه ای مزدا تو توانایی (فرمانروایی) 
وهو نها وی ویدائیت 
لین . وندانددر‌نند. جر دی وس ریم 
نیک اندیشی آشکار خواهد شد 
س 
یه نت آهورا 
ایادرددہہ دحدیاحد نا ندرم یلد 
به آنها آگاه شدن ای اهورا 
یُویی آشایی ذدن رست بُو ذروجم 
سرپ لاف رلندد. وسوع). رلاحد رندددپہ. ‏ لمع6 ۰. 
تا آن که به راستی بسپارند بو دت دروغ را 


سرود سوم - بند هشتم 8 ۲۰۹ 


لدد ندونس جج2 وه 
و ساس د6د ری. س اسدں ې6 


لا. رولك ۴ادرددپ>. س (ع6. 
جپہں(. 6داuدںس.‏ جپہ۔دیوس ی 


سی‌دردنچ؟. . حدناجدرد ندرم دند 
تدچوی. . بدتیرنسنند. وسوع). کلاحد ۴ لارلچ. 9(دع6 ِ 


آت چا یدا آاشانم 
نا جمایتی ‏ آآنگ هانم 


أف مزا تى بو خرم 
وهو مننگھا وئی ویدائیت 


آاای بیُو سَست آهورا 
ویی اشایی ددن زست یو ذروجم 


برگردان 
و بدینسان هنگامی‌که کیفر گناهانشان فرا برسد. 
آنگاه ای مزدا فرمانروایی و توانایی تو به‌وسیله وهومن آشکار می‌شود. 
آنها آگاه می‌شوند ای اهورا 
تا آن که دروغ را باید به دست راستی بسپارند. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۷ (اه): «بدینسان, بنابراین» اکنون آنگاه» آری» سپس» پس. ایدون» (حرف ربط). 

(اع): «و» (حرف ریط). 

تسود (ا۵دی: «هنگامیکه. چون» (فید). 

سجدحت 6۲ (« (0:م): «برایشان» بر آنان» بر آنها» (ضمیر اشاره» وابستگی» گروهه, نرینه) 
از لا - «این» آن» (ضمیر اشاره). 

وسیاس. (ءه): «کیفر مجازات. مترادف با واژه کین و کینه در فارسی» (هادی, 
بائی» تک) از ستاک - جع اد 

لد ۳ . (5اندهدز): «برسد فرا برسد» (سو مکس» تک, گذشته سادهء وجه الترامی, 
گذرا) از ع6 «رفتن, آمدن» فرا رسیدن». 

سیا سد ں وه (ه زد تمیم): «گناهانشان, نادانی شان» جهالتشان» (وابستگی, تک. 
کماسه) از ستاک لیالد «گناه» (سانسکریت ده«ه) [دوشن گیمن و اینسلر: 
گناهکار [هومباخ: جنایت ]| [میلز: بدبخت‌هاء نگون بختان | | کانگا: گناهکاران |" 

۳ (0): «آنگاه سپس پس, آری» (حرف اضافه). 

6سوود. (۵۷ممه): «ای مزدا» (دایی, بائی» تک). 

٣درم"‏ (6طنها): «برای توء به تو» (ضمیر شخصیء برائی» تک, نرینه) اشاره به مزدا. 

ج س (ع6. (۲۳ ۲ »): «نیرو» قدرت» فرمانروایی» (نهادی» تک» کماسه) از - 
6حاس( «نیرو. قدرت» فرمانروایی» شهریاری» [تاراپوروالا: در اینجا آن را به معنی 
قانون گرفته] [در زبان پهلوی این واژه به معنی شهر و کشور آمده است] [نریوسنگ: 
آن را به معنی نیرویی که دیگران باید از آن پیروی کنند گرفته]. 

چە ... 6سادد س (11رmana‏ اطمع): «وهومن, نیک اندیشی» (بائی, تک) 
[بارتولومه: این واژه را نهادی و تک می‌داند.« از - امد «نیک» خوب, به» و - 
اندر «اندیشه». 


جر «ی وس ری (۲۵:۲۷۲0216): «آشکار می‌شود» (سو مکس» تک, گذشته سادهء 


سرود سوم - بند هشتم 8 ۲۱۱ 

ناگذر التزامی) از 90 _«یافتن» پیدا کردن» آشکار شدن کشف کردن» [گلدنر و کانگا 
و بارتولومه آن را فعل گذرا با پایانه ۳م- گرفته‌اند] [وسترگارده تاراپوروالا و اینسلر این 
واژه را با پایانه ۳ گرفته و آن را ناگذر به حالت پذیرا و انفعالی» به معنی یافت 
شدن, پیدا و آشکار شدن می‌دانند] [هومباخ: به معنی سپردن گرفته]. برای واژه جمو_ 
سه ريشه جداگانه وجود دارد با سه معنی گوناگون ۱- «دانستن» ۲- «یافتن» پیدا 
کردن» بدست آوردن» گرفتن» آشکار شدن» در حالت ناگذر ۳ «خدمت کردن» 
پرستاری کردن» بزرگ داشتن» سپردن. 

سود ردیچ. (30(8ه): «برای آنها؛ به آنها» (ضمیر اشاره برائی, گروهه» نرینه). 

حدسد رت (۷««ع): «آگهی کردن. خبر دادن» اظهار داشتن» (مصدر) از حدسون «آگهی 
کردن» اعلام و اظهار کردن. خبر دادن. گفتن» روایت کردن» [تاراپوروال۷: آن را از فعل 
حدس به معنی آموزش دادن (سو مکس, نک, گذشنته ساده, التزامی‌و ناگذر می‌داند] 
[بارتولومه: آن را نام و در حالت دری به معنی »انجام» اجرا» از ریشه - حداتوو_به 
معنی »خرسندی» پسندیدن و رضایت خاطر» می‌داند. این پیشنهاد درست بود اگر واژه 
به شکل حدنهودد رهم باشد]. 

سع<(سد. (حسطه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

چ (نقن): «که. تا که تا آن که» (ضمیر موصولی نهادی, گروهه, نرینه) از - "لد 
«که» کسی» کسی که». 

دخ سد. (۸011): «اشاء راستی» (برائی» تک) از - لاجعلد «راستی. حقیقت» ( کماسه). 

وفع (۵90:0): «بدهند. بسپارند» (سو م کس گروهه» وجه التزامی» گذرا) از - ولد 
«دادن» سپردن» پیشکش کردن» نهادن» بخشیدن». 

رلاحد ۳ لادج. (2250210): «در دو دست. در دست ها» (دریء» جفت) از - لادد لا 
«دست» (نرینه). 


29ع (هزد۵): «دروغ رء دیو دروغ را» (ائی تک) از - 9أ «دروغ» کفرء پلیدی». 


۲ کاتاها 


کاتاها / سرود سوم - بند نهم 
یسنا / هات سی‌ام - بند نهم 








و 








آت چا توئی وام خیاما 
لد للد ۴ TENS 7A‏ 
و بدینسان از آن تو ما باشیم 
یُوبی ایم فرشم کرنتون آهوم 
سود 2 أ لسع وعرعاسا. سره 
آنان که این بارور آباد سازند جهان را 
۰ 
مزداوس چا آهوراونکهو 
در وبع دد دد د داسع د ں ہہ 
شیوه‌های خردمندانه خداوندانند (سروری دارند) 
آ مُویسترا برنا آشاچا 
ل6یہ ددلاحد یدد رندژندانند لاور ندنلد 
هم سنگ - کفه -مقابل تټراردادن وبا نظام و هنجار دادگری 
۰ 
هيت هترا مناو نوت 
رم‌ددلاعه, رع د یدد 6داس رندددندې. 
زیرا که در آن زمان - آنگاه اندیشه (منش) می‌بانسد 
يترا همه ,5 تیش آنکه - ماتا 
تسى ددد رنہ لاد ندب جار للد . 
آنجا که با دانش می‌بانسد هماهنگ (هم تراز) 


سرود سوم - بند نهم ۱8 ۲۱۳ 


لالا پەد کجم6. رس ددس 
بسچ یی لعسییعی ودعلعاس. سره 


روبع دد نند ب د(اسعد ںہ 
للا 6پہددنددد راس راندانس. برسم 


رعددندې. رسس داس رنرددې. 
تسى ددد ردن دږ دې جار للد . 


آت چا ٹوئی وام خیاما 
یُویی ایم فرشم کرنئون آهوم 


مزداوس چا آهوراونگُو 
ا ترا .اشاها 


هيت هترا ماو بوت 
يترا جوم ۵ تیش آنگې ماتا 


برگردان 
و بدینسان از آن تو باشیم که این جهان را آباد و بارور می‌سازند. 
آنجا که شیوه‌های خردمندانه و هنجار دادگری سروری دارند 
زیرا در آن زمان اندیشه و منش 
با آگاهی و دانش همراه و هم سنگ است. 


۴ گاناها 


برداشت 


در اینجا به روشنی دیده می‌شود که هر کس می‌تواند در آبادی و باروری جهان که نقش 
سوشیانت و رهایی بخش است بکوشد و بدینوسیله از آن اهورامزد؛ و دشمن دروغ و 
پلیدی باشد.یکی از بزرگترین پایه‌های آیین زرتشت تازه کردن زندگی و آباد کردن جهان 
است هر زن و مرد باید در انجام اين وظیفه بزرگ کوشا باشند. 

کار و کنش رهایی بخش بر مدار خرد و هنجار دادگری استوار شده و باید انديشة آبادانی و 
نوسازی به همراه دانش و از روی خردمندی انجام شود. بدین ترتیب در آیین زرتشت 
انسان باید بکوشد فردایش بهتر از امروز باشد. و در این راه از بالاترین مرحله علمیو 
پیشرفت‌های ممکن بهره بگیرد. بر طبق اين آیین همه چیز در تحویل و تحول است و هر 
سنگ و هم ساز شود. توقف وایستایی در زمان و در حالت موجود و در جا زدن خود. نوعی 
واپس گرایی و از دیگران عقب ماندن است. برای جنبه‌های گوناگون زندگی انسان» در 
آیین زرتشت هیچ غالب و کادر همیشگی که بر آدمی‌تحمیل شود وجود ندارد. در امور 
جزیی زندگی هرگز دستور نمی‌دهد و دخالت نمی‌کند. به جز دگم‌ها و اصول پایدار اخلاقی 
که کلی. همگانی و جهانی هستند یعنی پیروی از راستی» منش نیک نیرومندی روان و 
تن» پارسایی, تندرستی, به سوی جاودانی و اهورامزدا رفتن دستور دیگری نمی‌دهد. بدیهی 
است آن پایه‌ها و اصول کلی در همه جا و هر زمان برای هر کس قابل پذیرش و عملی 
است ولی امور جزیی و روابط اجتماعی و اقتصادی را انسان‌هاء در هر زمان بر طبق نیاز 
خود می‌توانند وضع و اجرا کنند. آنچه به نام آیین زرتشت و آموزش‌های گاتایی است جنبه 
تشریعی و قانونگذاری ندارد و دین زرتشت یک دین شریعتی نیست که برای امور جزیی 
زندگی از قبیل خوردن و خوابیدن و نظافت کردن و غیره مقرراتی وضع کرده باشد. چون 
هر مقررات و قانون جزیی مربوط به زندگی و روابط فردی یا اجتماعی بنا به نیازمندی‌ها و 
پیشرفت جامعه انسانی باید تغییر کند و دگرگون شود. آموزش‌های زرتشت بدین جهت 
جاودانی و همیشه قابل اجرا است که فقط درباره اصول اخلاقی بر پایه‌های راستی و 
خردمندی استوار شده است. 


گزارش دستوری وازه‌ها 


لدعهلند. (بامبیه): «و بدینسان, و بدینگونه» و بدین ترتیب» بنابراین» آنگاه آری» (حرف 
اضافه ). 


سرود سوم - بند نهم ۵ ۲۱۵ 


۳۴ (ز8): «آنها» (ضمیرآشاره نهادی,گروهه) از - لد «آن». 

یل (مد: «ما» (ضمیر شخحصی, نهادی, گروهه). 

ر ددس 6س (۸ار م «که باشیم» باشیم» (زمان حال, گذراء تمنایی, گروهه, نخست 
کس) از لا «هستی». 

۳ج (زو: «کسانی, کسانی کهء که آنان که« آضمیر موصولی, نهادی, گروهه. نرنه ) 
از ملد - «آن اين». 

4 ی ر ا رائی تک, نرینه] منند ام فارسی در اصسال, امشب. امروز 

۵ع(سجرع6. (« اععع): «آباه نو تازه» (رائی» تک» نرینه) از - ۵( یدوسریر (صفت) 
[هومباخ: آن را به »درخشان» گرفته مانند پارسی هخامنشی ۳۲۵3۸ در کتیبه 
داریوش] [اینسلر: بر آن است که اين واژه صفت فعلی است از - ۵28 لا به معنی 
درمان و تعمیر کردن | [مُوله و تاراپوروالا آن را به معنی نوساختن معنی کرده‌اند] [در 
فرکرد نخست وندیداد برای شانزده کشور که اهورا آفریده در پایان آن از سرزمین‌های 
دیگری یاد می‌کنند که به آنها پنم صفت داده ۱ زیبا ۲ گسترده و ژرف ۳- گرامی۴- 
فرش ( که در برگردان زند اتباهاً آن را از ريشه پرسیدن گرفته) ۵ بامی, درخشان و 
تابان. در معنای چهار صفت آن اشکالی نیست ولی درباره معنای «فرش» اجرد 
نظریات گوناگون وجود دارد در سنگنبشته داریوش واژه ۲۲۵8۵ هم برای کار اهورامزدا 
و هم برای کارهای داریوش به کار رفته که می‌توان صفت‌های درخشان. تابناک. 
بارور فراوان را که هر یک از ریشه‌های دیگر است و در بالا یاد شد به آن نزدیک 
بدانیم | یک واژه ارمنی با املای ۷۲۵۰0 که از زبان پهلوی وام گرفته شده و به 
معنای معجزه است وجود دارد] [واژه ۳۲6۰0 انگلیسی و ۴۲۶ در فرانسه به معنی 
خنک و سرد با این واژه هم صدا هستند ولی از یک ريشه نیستند" 

و ع اعاس (ممد:ع): «می‌سازند. می‌کنند» (رمان حال, گذرء التزامی» سوم کس, 
گروهه) از وسر «کردن». 

س6 ( ۸ه «جهان» هستی» وجود» (بائی تک نرینه). 

روبع دد ىس (۳02206501): «روش خردمندانه. شیوه عقلاشی» از ستاک - ولاووس 
«عقل» عقل کل» خرد فرزانگی» برای واژه مزدا دو معنی می‌توان تصور کرد: ١‏ 
«عقل کل» عقل» منطق» خداوند هستی» که مربوط به آفرینش و کاینات است و 


۶ کاتاها 


مفهومی‌است التزامی» ۲ عقل عملی و شیوه متکی به خرد که مربوط به زندگی این 
جهان است که به‌وسیله آن انسان می‌تواند از راه دخالت دادن شیوه‌های منطقی و 
وا امین غا ا فاه میا بط یل وی دار که 

در این بند 6لروللد را به معنای عقل عملی يا مفهوم جزیی آن بگیریم در این صورت 
می‌توان آن را به صورت اسم جمع به کار برد و از لحاظ دستوری نیز اشکالی ندارد و 
معنی می‌شود «شیوه‌های خردمندانه. روش‌های عقلایی [هومباخ و اینسلر این واژه را 
نهادی تک گرفته‌اند ولی به حالت ندایی ترجمه کرده‌اند]. از لحاظ دستوری واژه مزدا 
م‌تواند حالتهای گوناگون به خود بگیرد نهادی تک - وابستگی تک - نهادی گروهه - 
رایی گروهه - ندایی گروهه. 

د (0): «و» (حرف ربط) این واژه که در پایان مزدا آم ده ارتباطی با واژه 
د داسع3 رج ندارد زیرا در این صورت می‌بایست به آن متصل میشد ولی حرف 
٣‏ آن را با اجخاس لد در سطر دوم مربوط می‌کند و موکد آن است. بنابراین در 
صورتی که مزدا را به حالت دستوری نهادی جمع بگيريم یعنی مزداها به معضی 
«شیوه‌های خردمندانه» در این صورت می‌توان آن را به همراه اهوراها یعنی سروران و 
خداوندان که سروری و حکومت دارند به کار برد. مفهومی که به دست می‌آید آن است 
که در چنین جهانی که آباد و نو شود امور عقلایی حاکمیت و سروری می‌کنند و 
نظامات بر پایه قوانین و بر دو اصل عقل (6روس) و عدالت (ج) استوار خواهند 
شد. ضمناً زرتشت اسن پرسش ضمنی را که چرا سامان و هنجار جهان بر پایه اين دو 
اصل استوار است در بند سوم پاسخ می‌دهد: همانطور که باید انديشه و منش 
(6ندانسع) با آگاهی و دانش (۲دحد۴د) همراه و هماهمگ باشد». 

د د(سع 3 رج ( 16 1۲62 1ه): «اهوراهاء سروران» خداوندان» (نامء نهادی, گروهه) 
[تاراپوروالا چون در معنی واژه‌ها تردید داشته ترجمه کرده است »ای خدای ماده 
(20) و ای خدایان زندگی...»]| [اینسلر و هومباخ: ترجمه کرده‌اند «ای دانای کل و 
ای اهوراها» که منظور آنها از دانای کل مزدا در حالت تک و ندایی است. دو اشکال 
برای ترجمه وجود دارد -١‏ واژه 6دووسع ددم س که (نهادی» تک) است به صورت 
(نداییء» تک) آورده شده؛ ۲- در صورتی این ترجمه می‌توانست درست باشد که للد به 
اهورآنگهو می‌چسبید و می‌شد لا اسع 3ں لادد ملد که چنین نیست. واژه خدا در 
فارسی نیز در صورتی که به مفهوم آفریدگار و پروردگار جهان به کار رود همیشه تک 


سرود سوم - بند نهم ۵ ۲۱۷ 

و مفرد است و اگر به مفهوم مالک , دارنده. صاحب به کار رود می‌تواند به صورت 
جمع و گروهه باشد نظیر واژه‌های مرکب »کدخدا» و «دهخدا» و «خانه خدا» یا 
خدایان به معنای صاحبان و دارندگان نظیر «خداوند بستان نظر کرد و دید». 

لس 6 په دد نادد انس رند ندانید. (حمدده عدا۵:): «همراه. هم سنگ» هم عرض» 
جفت» هم پاید» همسر» (ثام. نهادی, گروهه) از لد 6چ دد نادد رانس اند [اینسل: 
می‌پندارد این واژه للد. 6چ دد للد بوده و به معنی «نزد من حاضر باشد» ترجمه 
می کند] [بارتولومه: این واژه را مرکب می‌داند و هومباخ با او هم رأی است و اشاره 
می کند به واژه سنه ولد - رندس په رالد در ویسپّرد ۱۰/۲ که واژه مرکب 
است. هومباخ این واژه را از ريشه - 06 می‌داند همانند ودیک 311113 «به معنی 
«جفت شدن, تبدیل شدن, برخورد کردن. دگرگون شدن» آنگاه واژه مرکب بالا را 
ترجمه می‌کند «آورنده دگرگونی‌ها» 

تچییرسن. (20۷6): «و نظام‌هاء هنجارهاء قانون‌ها». 

ربلد (یوزنط): «زیرا که از آنجا که» (حرف ربط). 

رندن(نند. (۷۱ بهط): «در آن زمان» در همان هنگام» زمانی که» (قیدء حرف اضافه) 
| هومباخ: معنی کرده «متمرکز, حواس جمع»]. 

6ساسع. (ومهه): «اندیشه‌هاء منش‌ها» (نهادی, گروهه) از - 6لالان «انديشه » منش». 

رندددند ې یا ر22 ؟. (02۷2۷): «می‌باشد». (گذشته سادهء التزامی, گذراء سوم کس, تک) از 
«بودن». 

سندن(ند. (ا بمو: «آنجا کد» جایی که» (قید). 

(دحدوبین*. (3ذاعنه): «دانش, علم فهم آگاهی» (نهادی» تک, مادینه) از- ۲دحدد 
(مادینه). 

ددر (۵1 ۵2): «است» هست» (زمان حال» گذراء التزامی» سوم کس, تک ) از لا 
«بودن» هستن». 

6سییی‌ند. (۲۱۱«): «جفت» هم تراز: هماهنگ» (نهادیء تک» مادینه) واژه 6سیدل‌ را 
به معنی‌های مختلف آورده‌اند: ۱- کانگا: «خانه» جای زیست (0اذا 6طا عصذنط). ۲- 
تاراپوروالا: «02«08269 تغییرات» تحولات». ۳ در هات۲۰ بند ٩‏ «هم ترازه هماهنگ». 
۴ در هات ۲۱ بند ۱۲ «دو دلی. تردید» 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود سوم - بند دهم 
يسنا / هات سی‌ام - بند دهم 








آدا زی آوا ذروج 
نون کل . ندردنند. فارچ>. 
آنگاه - زمانیکه براستی -بیگمان فرود - زیر دروغ 
آوبوئیتی سکندو سپیترهیا 
لددد یہ ر ددلدد ٣ی‏ . دحدو ع 94^ ددر لدد دس ندرم دد یدد 
فرود آید ویرانگری کامیابی 
4ھ — 
آت آسیشتا يتُوجنت 
لد. لادددن ه۴ للا. ب دہ چو 2ا 
آنگاه سریع ترین آماده می‌نسوند 
آهوشی ونیش وتگهلوش ...منت 
سں دند یں جورع عدن 6اس ^u‏ 
از سرای نیک (بهشت و جایگاه مزدا) نیک انديشه 
4ھ — 
مزداو آش خیاچا 
مزدا 9 اسا 
یوئی ززنتی ونک هاو سروهی 
تم پەل 5لد رع ل . الاد دد دد ندند ی ۰۰ 


آنان که پیشتر از دیگرانند نیک نام آوری (بلند آوازی) 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۱۹ 


تونند.. وی.. .تردن فاریچ. 
لادپ رددناد ری. ددوع پوپ ددر نادد سانا دد 


لاڳې. لادددن ٣‏ للد ب ندہ مدو نا 
سعدن + د رپددںہ۔ جسدںعدںہ۔ Gداددںپہ‏ 


درولل لاج الد ےل دد لدد م للد 
د پدد. کلارعې رد. کادں سد ددژردددسی ١‏ 


آدا زی آوا ذروج 
او بوئیتی سکندوٌ سیپیترهیا 


آهوشی توئیش ونگهئوش مننگهو 


مزداو آس خیاچا 
یوئی ززنتی ونگ هاو سروهی 


برگردان 
زمانی که بی‌گمان شیوة تبهکاری و ویرانگری 
که از کامیابی دروغ سرچشمه گرفته باشد فرو ریز 
آنگاه شتابان ترین و کوشاترین کسان 
که در نیک نامیو درستکاری بلند آوازه و پیشتر از دیگرانند. 
در جایگاه بهشت آسای وهومن و مزدا واشا گرد هم آمده 
دست به کار (دادگری وآبادانی) می‌شوند. 


۰ گاتاها 


برداشت 

در جنگ دائم که در میان خوب و بد جریان دارد آنها که از ویرانگری و بیداد پسروی 
می‌کنند و کردار و گفتارشان از دروغ و پلیدی سرچشمه می‌گیرد ممکن است گاهی 
کامیاب و پیروز شوند ولی سرانجام پیروزی در این جنگ از آن پیروان درستی و نیک 
اندیشی است. آنگاه که بساط زورگویی و تبهکاری واژگون گردد. جهان از آلودگی روش و 
منش پیروان دروغ پاک می‌شود» نوبت کار و کوشش با کسانی خواهد بود که در راه پیش 
برد آموزش‌های زرتشت کمر همت بربندند. کوشاترین آنها که در نیک نامی‌بلند آوازه و 
مورد پشتیبانی مردم هستند» در سرزمینی که با نابودی پلیدی و دروغ چون جایگاه بهشت 
آسای اهورایی رنگ و رونق گرفته است دست به کار دادگری و آبادانی می‌شوند. این 
دگرگونی در راه خوشبختی مردم وظیفه سوشیانت و رهایی بخش است که هر زن و مرد 
باورمند به گاتاها می‌توانند آن را به جای آورند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سونید. (۵ه): «آنگاه, زمانی که» (فید). 

و (21): «بی گمان» به درستی» (حرف ربط تاکیدی). 

باس (۵۷3): «فرود پآیین» زیر» (قید» حرف ربطء پیش فعل) این واژہ با فعل رلاد ی 
ترکیب می‌شود به معنی »پآیین آمدن» سقوط و نزول کردن» فرود شدن». 

وج (5ز۵۳3): «دروغ پلیدی» گناهکاری» (وابستگی,» اری, تک) از 19 (مادینه) 
«دروغ پلید. گناه». 

ددج (۲۵ه): اين واژه با واژه لاد دارای یک معنی و تکراری است. 

۰-۳21 (0۷2:01): «می‌باشد. می‌شود» (سو مکس» تک, گذشننه سادهء تاکیدی» گذرا) از 
مصدر لو «بودن» شدن». 

ددع۲ 2و۰ (0708ع): «وبرائی» زیان» آسیب» (نهادی» تک. نرینه) از- حد9عتوولد 


(ثرینه). 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۲۱ 


ددر لادد ددر ددس (۲2111۸ 2۲ن می): «پیروزی» کامیابی» (وابستگی» تک): 
[بارتولومه: ترجمه می کند «موفقیت» کامیابی» دارائی» بخت» که هم ریشه آن در 
ا یت (۲4٤ة6۷)‏ است] 
[گلدنر: آن را به سرنگونی و زوال قدرت معنی می‌کند] 

[میلز: آن را به نابودی گرائیدن» به ویرانی و وبرانگری رسیدن ترجمه می‌کند] 

[تیمه 1:66 آن را اسم خاصء فرشته ویرانی و ویرانگری می‌داند] 

[تاراپوروالا آن را مانند بارتولومه به موفقیت و پیروزی برگردانده] 

[کانگا: آن را صفت برای واژه ۳۳19 و به معنی ویرانگر گرفته] 

[دوشن گیمن: موفقیت و پیروزی] 

[زالمن: می‌گوید نظر بارتولومه نمی‌تواند درست باشد چون نمی‌توان به دروغ صفت 
کامیابی» دارایی و خوشبختی داد] 
| هرتسفلد: می‌گوید اين واژه با واژه سپهر در فارسی هم ريشه است ولی نمی‌گوید 
چگونه این ارتباط را یافته است] 
[اینسلر: نظر بارتولومه را تکمیل کرده که این واژه با واژه ودیک 8۷808 به معنی 
پیشرفت پیروزی و موفقیت و کامیابی ارتباط دارد] 
| هومباخ: می‌گوید اين واژه را باید با واژه حدن‌د لد در اوستای نو که در فرگرد 
۱ وندیداد آمده به معنی پاک کردن ( ار گناه) شستن گناه» بری الذمه شدن,» رهایی 
بخشیدن از گناه سنجید]. بنا بر استدلال بارتولومه و اینسلر که بر اساس زبان ودیک 
است واژه را به معنی کامیابی و پیروزی می‌دانند. هرتسفلد آن را به معنای سپهر و 
قلمرو گرفته که منظور او قلمرو و حوزه دروغ است. نظر دیگر از آن هومباخ است که 
آن را با واژه دیگر اوستایی سنجیده و ترجمه کرده پاک کردن و شستن دروغ سرانجام 
باید استدلال بارتولومه را که با متن و مفهوم جمله بیشتر هماهنگ است ترجیح داد. 

(ج): «آنگاه بنابراین» اکنون, اینک» (حرف ربطء حرف اضافه). 

احدد ن۸ لد. (30زوه): «شتابان ترین» تندترین» سریع ترین» (نهادی, گروهه» نرینه) 
[بارتولومه: آن را (دری» تک) و به معنی »پاداش وعده شده گرفته«] 


۲ کگاناها 


[کانگا: به پیروی از پهلوی سنتی آن را از ريشه سدحدژ به معنی تند و سریع گرفته] 
| تاراپوروالا: ترجمه کرده آن را بالاترین آرزو] 
[هومباخ و اینسلر: آن را به معنی تندترین گرفته و با نظر کانگا موافق هستند/. 

تسس ۵۳  (‏ ردزمدع): «دست به کار می‌شوند آماده می‌شوند» (گذشته سادهء 
ناگذر التزامی» سوم کس, گروهه) از - لاح (گذشته ساده) «آماده کردن؛ مجهز 
کردن» پیوستن» با واژه 0۳8[ به معنی بوغ هم ريشه است از 4۴۳ 

لد (): «به سوی» (حرف اضافه). 

دجم د جد ه. (u8510ط):‏ «سرای خوب خانمان نیک جایگاه بپهشت آسا» 
(وابستکی» تک) از دو واژه 20 به معنی خوب و تلد۳د به معنی منزل و سرپناه 
(مانند 6٤۲‏ در فرانسه) از - ندن* ۳ (مادینه) «سرای خوب» منظور جایگاه مزدا 
است. 

ج دد ں ع0 (8ں ۸ ۷۵2): «خوب» به» نیک» (وابستگی, تک, کماسه) از - جسطرعد 
(صفت) «خوب» نیک». 

اندع ^n‏ (۵ظ ۳۵۵27): «منش. اندیشه» (وابستگی, نک) از - ونداندرم «اندیشه»ء 
منش» ( کماسه). 

روبع «مزداء آفریدگار» (وابستگی تک نرینه) از - 6روللد هرگاه به معنی خرده 
عقل» فرزانگی به کار رود اسم معنی و مادینه است. هرگاه به معنای اهورامزدا و 
آفریدگار به کار رود اسم ذات و نرینه است. 

لد ر لد ر د ددد 6 ندم ند (۳ 1ص1 :)p‏ «و راستی» (وابستگی» تک ) از - لالد 
(کماسه) «راستی» حقیقت» نظم داد قانون». 

مچد. (زقو): «آنان که کسانی که آنان» کسان» (نهادیء گروهه, نرینه) از - اند 
«که» کی, آن که. 

ولدرع۹۲ ۰-۳ (287600): «پیشی گرفتن» پیشتر بودن برنده شدن» پشت سر گذاشتن» 
(زمان حال, گذرءالتزامی, سو مکس, گروهه) از - کل و از ریشه ولد «پشت سر 


سرود سوم - بند دهم 8 ۲۲۳ 
گذاشتن برنده شدن» اول شدن, پیشی گرفتن, رها کردن. ول کردن». [از فعل‌های 
دوگانی یا به صورت مکرر است که یکی از حرف‌های بی‌صدا یا همخوان آن تکرار 
می‌شود مانند فعل وبدوس که در آنها 5_و 2 تکرار شده‌اند 

جلد لس. (16 ۷۵2): «خوب» نیک» (دری» تک, نرینهء کماسه) از - امد «خوب. 
نیک» (نرینه» کماسه). 


.» «در بلند آوازی» در سر بلندی» در شهرت» در نیک نامی‎ :(sravahî) DES 


۴ گاناها 


گاتاها | سرود سوم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی‌ام - بند یازدهم 








هبت تا اور واتا ستش تا 
رود دندصه. ۴لند. د دردد رلاد ES‏ 
هرگاه اینها فرمان‌ها. پیروی کنید (گردن نهید) 
یا مزداو ددات مشیاوآنگهُو 
نید والاوهسع. وندول . یتسرد نیعدرنچ. 
که مزدا نهاده - داده (مقرر کرده) ای مردم 
۰ 
خویی تی چا ان ایتی 
رلا "د للد عاعد ی ۲ 
هيت چا ذ رگم در گودبیو رشو 
رع ددلد نید دلدلعجمع6. داعت «ب°وعرددپەہ نیرید 
همچنانکه دیرپا -همیشگی برای پیروان دروغ زیان 
تحت 
سنوچا ویو 
ددیدددید ملد سیردت ر دنچ 
و سودهای بزرگ برای پیروان راستی 
آت آئیپی ‏ تئیش آنهنیتی ا 
ند نادرم . ددن ە. ندرمتدسعی. ...دنه ری -. 
آنگاه از اینرو بااینها خواهد بود به کام بودن 


سرود سوم - بند بازدهم 8 ۲۲۵ 


ددلاې. رس دژردنندرنند... حدیدیسندن‌نن. ‏ 
نید ولع وندونن . 6یا تسرد ننعدرمچ. 


رای ردد عاعد ی 
ددد ېمس وداعیم6. زواع «یه. وعرددبە ایض بہ 


دد نادند للد. لان لا(الا رددچ 
لاڳ. لادرع. ”لسدن. لاوں دد ود دنہ لد 


هبت تا اورواتا سر ۱ i‏ 
یا مزداو ددات مشیاوآنگهو 


خویی تی چا ان ایتی 
هيت چا رگم درکودبیو رشو 


آت آئیپی تائیش آنگتیتی اوشتا 


برگردان 
هرگاه‌ای مردم این فرمان‌ها را که مزدا (خرد) نهاده است پیروی کنید. 
و راه راست را از بیراهه باز شناسید. 
آنگاه به راستی زیان دير پا از آن گمراهان 
و سودهای فراوان به کام پیروان راستی خواهد بود. 


۶ گاتاها 


برداشت 


این بند نتیجه سودمند به کار گرفتن آموزش‌هایی است که در هات ۲۰ داده شده. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ر ددد . (اوآاط): «هر گاه» هنگامی‌که, چنانکه» (حرف ربط). 

۴مد. (0۱): «اینهاء اینها را» (ضمیر اشاره» رائی» گروهه) می تواند (نهادی و ندایی گروهه - 
نهادی و رایی جفت نیز باشد) از - ۴د «این» آن». 

ددد لد. (۵۷01): «فرمان» دستور» حکم قانون» (رائی» گروهه) از - د(ددند رند 
(کماسه) به معنی حکم» دستور» قانون و فرمان (سانسکریت ۸۸« به معنی حکم امرء 
سوگند» عهد و پیمان). 

حد دیعس د. (۸0۲): «گردن نهادن» دریافتن» تن در دادن» (زمان حال» گذراء وجه 
اخباری» دوم کس» گروهه) از ستاک - حدلاجیا (زمان حال) از ریشه ددلا! به معنی 
چیره شدن, دریافتن» آموختن تسلط داشتن. اگر حدل( ستاک مجهول (لنوعهم 7ع/ء). 
باشد به معنی مکلف بودن» وظیفه داشتن است. 

تلد (ای): «که» نهادی, رائی» گروهه», کماسه) از - لد «کد». 

سوونیع (:هسسس): همزدا» (نهادی, تک) از ولد -(ثرینه| می‌تواند (ابستگی, تک, 
نهادی, ندایی و رایی و گروهه نیز باشد) «خدا». 

ولول ۳ (0201۱): «پدید می‌آورد می‌دهد. می‌نهد» (زمان حال. گذراء سو م کس تک 
تاکیدی) از ستاک - ولدوّو از ريشه ول به معنی دادن و نهادن». 

کسرییست وزج (2 87جا): «ای مردم» از - 6لاصرددند «مردم. مرد؟ (نرینه). 

راب۳ ۳لل. (/01161): «خوشی» راه راست و پسندیده. آسایش» (اتی» تک) از ستاک - 
رل ۳ل- (مادینه) «راه خوب. خوشی» و آسایش از ريشه د به معنی رفتن». 

عاع ۳ (5از6« )): «بیراهه ناهمواری» دشواری» (بائی, تک) از ستاک - عاعد۳د 


(مادینه) از ريشه د «رفتن». 


سرود سوم - بند بازدهم 8 ۲۲۷ 


رم دنه۳ند. (/اعاط: «همچنانکه, چنانکه, و هرگاه» و آنگاه» (حرف ربط). 

وللععمع6. (« و«ه0): «دیر پاء دراز مدت» (نهادی. تک کماسه, می‌تواند رایی و تک 
نیز باشد) از - ولااعع ل (صفت) «درازء دیر». 

وله «چوع ردسب. (07:760:01): «برای دروغگویان؛ برای پیروان دروغ» (برانی, 
گروهه) از - وع ددد ٩‏ (صفت) «دروغگو». 

[دییچ. (05: «زیان» آسیب» هادی» تک) از ستاک - ۳9لا ( کماسه) «آسیب 
زیان» برابر ريش فارسی به معنی زخم. 

دد ددد ند. (۷21هء): «سود, بهره, نفع » (نهادی» گروهه) از ستاک - خدندددند ( کماسه) 
برابر با سود فارسی». [اینسلر: معنی کرده رستگاری» رهاییآ. 

جخ ددد ردج (قازطد«هاه): «برای پیروان راستی» (برقی گروهه) از ستاک - 
دج ند ددا (صفت) «راستگارء مومن». 

له (رره): «آنگاه» (حرف ادات). 

لاد . (1منه): «همچنین» از اینرو» بدینسان» (پیش فعل, قید). 

رسد (8ا): «با اینهاء بهوسیله اینها» (بائی, گروهه) از ستاک - هلد «این». 

لدد ں لدد ۴ . (167ط 2): «می‌باشد. باشد» (زمان حال» گذراء التزامی» سو مکس, تک) از 
ستاک - لا «هستن» بودن). 

دنه رلند. (3٤8ں):‏ «کام» شادکام» از لحاظ دستوری سه حالت وجود دارد؛ ١‏ یااین که 
زمان حال امری دوم کس گروهه باشد به معنی شادباده سلامت باد» چنین باد. |اینسلر: 
(0: «دن۳] از ريشه جسحد به معنی »خواستن» آرزو کردن». ۲- یا این که ندایی تک 
است از ستاک «۵ه*۳د - به معنی آرزو, میل» نیت ۳- واژه غیرقابل صرف و به معنی 
دلخواه» مطلوب» مطابق میل [هومباخ: 0691760 هد]. 


۸ کاتاها 


گاتاها 
اهنودگات 
سرود چهارم 


بند یکم تا بند بیست و دوم 





بسنا.؛ هات ۳۱ 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند یکم 
یستا / هات سی و یکم - بند یکم 


و 





تا و9 اوروات مرنتو 
لد جاع. 7 للع برچ 
اینها برای سما دستور ها یاد کنندگان» هوشمندان 
اگوشت وج ینگهانهی 
لای دیش للد جالد م سع. ددع خپ ص ر د 6ند . 
نا شنیده سخنان را آشکار میکنیم 
4 
آای بیو یوبی اورواتائیش 
سید رداچ چا ددس دنه 
برای آنها کسانی که با آموزش‌ها 
دروجو آشھیا گنتاو وی مرن چئیت 
9(ر+چ. اجرنان ددنت جمس کی 6ع( ع درم 
دروغ» نادرست راستی جهان به تباهی میکشند 
هه - 
آت چیت ای بیو وهیشتا 
لد سید ر دنچ جاندرم‌د ندنل , 
ولی آنان بهترین 
یُوبی زرزداو آنگهن مزدایی 
تمچد. وندژندروسع IE‏ رلاد . 


که گروندگان هسنند» باشند مزدا 


سرود چهارم - بند یکم 8 ۲۳۱ 


ند جع ددس داع ید 
نای دح رند جمس ددعو ر س 6ںی . 


دجادرددپہ. دپ دردرس رسن 
وارمپہ. جرس ددس سرس 4ب 6ع( عد یا 


لدې دې . یدز دنچ جالد رع دنه ولد 
پەد ولداندروسع. بۆرعع]. 6درولد . 


تا و اوروات مرنتو 
اکوشتا وچا سنکهامهی 


ای بیُو بُویی اورواتائیش 
دروجو اشهیا کنتاو وی مرن چثیت 


یویی زرزداو انکهن مزدایی 


برگردان 
أن رها وان اة ا 
به شما یادکنندگان و هوشمندان آشکار می‌کنیم. 
(و نیز) برای کسانی که با آموزش‌های نادرست 
جهان راستی و نیکی را به تباهی می‌کشند. 
ولی آنها برای گروندگان به مزدا بهترین سخنان و آموزش‌ها هستند. 


۲ گاناها 


برداشت 
زرتشت مردم جهان را با صفات و نیروهای والای اهورایی آشنا می‌کند که از راه اندیشه 
درست و کاربرد شیوه‌های خردمندانه خوشبختی خود و جامعه را فراهم سازد. در این 
آموزش‌ها زرتشت مردم را از نیروهای واهی و پنداری نمی‌ترساند و آنها را از عذاب 
سوختن و شکنجه‌های دروغین در جهان دیگر به هراس و وحشت نمی‌اندازد. زرتشت به 
انسان آموزش می‌دهد تا از راه آگاه شدن و با کارافزار خردمندی و دانش در برابر بدی و 
پلیدی به مبارزه پرداخت نه از روی ترس و فرومایگی. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴مد. (0)): «اینها را» (رائی گروهه. کماسه) > ۴لا - «این». 

جع ( 0): «به شماه برای شما» (ضمیر وابستگی یا رائی» سوم کس, گروهه)- ددع6 
«شما». 

«ژردسدرند. (۱۱۸۲جس): «دستورها راء فرمان‌ها راء حکم‌ها راء احکام راء تعلیم‌ها راء آموزش‌ها 
را» (رائی» گروهه)- - «(اد لد ( کماسه) (در زند: باو, ایمان و اعتقاد) 

6سلعبه و (۵) رمسس): «از بر دارندگان, یاد کنندگان» هوشمندان» شهادیء گروهه, 
نرینه)" لدی - از بر خواننده» به یاد دارنده» هوشمند از ريشه ۳6 «از بر 
خواندن به یاد آوردن. هوش و حواس داشتن». 

سجمدن»لل. ([۳030و2): «ناشنیده راء شنیده نشده راء توجه نشده را» (راشی» گروهه, 
کماسه)- از ستاک - دده ۴لا (صفت فعلی). 

چاسدد (ابمه): «سخنان را» (رائی» گروهه)-- جاددلد ( کماسه) «سخن, کلام 
ن 

حد عع حح ر س6 د . (17 اطع ر ئ): اعلام کنیم» ابراز کنیم» آشکار کنیم» آگاه کنیم» 
آموزش می‌دهیم» (زمان حال, گذرء اخباری» گروهه» تک) از ستاک حدع غو رد - 
و از ريشه حدلددن «آگاه کردن. آشکار کردن, اعلام و ابراز کردن». 


سرود چهارم - بند یکم ۱8 ۲۳۳ 


س‌دردیچ. (قوطزنه): «برای آنها» (برائی» گروهه, نرینه)+  -‏ «این, آن». 

۳جاد. (ن08): «کسانی که آنان که« (نهادی گروهه, نرینه)-- تط «که. کی. چه 
کسی». 

«ژردس رسب ()نعندج): «با فرمانهاء با دستورهاء با آموزش ها» (بائیء گروهه). 

۶۳((9. (قز0:4): «دروغ, پلیدی» (وابستگی, تک)-*- ولا (مادینه) «دروغ». 

جحد ددد (رطه0): «راستی» حقیقت» (وابستگی» تک)-- اتلد ( کماسه) 
«درستی» حقیقت». 

ساس (0 ۱»هع): «جهان. جهانیان» (رانی؛ گروهه)-- حهدتیانن. «جیان 
جهانیان». 

ج 6ع( عع دد ٣ری‏ ( »نی رجرعهتم: «تباه کنند, نابود کنند» (قعل ناگذر, حال» وجه 
اخباری» گروهه, سوم کس) از ستاک 6ع[۳۹۵6- از ريشه 6(ع۲ «تباه و نابود کردن». 

۳۳۵ (ننتمد): «اماء بلکه» (حرف اضافه). 

سیدردیچ (ووطنءه): «برای آنان» (برائی, گروهه» نرینه)- ‏ «این, آن». 

جلد دنہ لد (۵20۲): «بهترین ها» (نهادیء گروهه)-- جاس‌دن* ۳ (صفت 
برترین)" 

"چ (ن8ن): «آنان که کسانی که (نهادی, گروهه, نرینه)*- تلالد «که, کی». 

وژدروب. (06ع«س): «مومنان» گروندگان» (لهادی, گروهه, نرینه) از ستاک 5ألوونید - 
(صفت) «مومن, معتقد. گرویده». 

نع («عط نم): «می‌باشند, هستند» (زمان حال, گذرء التزامی, گروهه» سوم کس) از 
ستاک- 3 «بودن, هستن». 

6دوولاد. (۵2۵3ه): «برای مزدا» (برائی» تک)- 6دوودلد (نرینه» مذکر). 


۴۴ کاناها 


گاتاها | سرود چهارم - بند دوم 
یسنا | هات سی و یکم - بند دوم 











یزی آئيش نوئیت اوروان 
س بو . للددنه. اپد «ژردسدایر 
چنانچه با اینها نه رفتن» پیمودن 
آداو آثیبی. درشتا وخیاو 
نرورسع. سری.9ع(عن* للد چا ددع 
راه» راه و روش آشکار پدیدار بهتر 
¢ 
آت واو ویس پنگ آیویی 
ناه جاسع. یددع وی تیار دچاد. 
آنگاه به سوی سما همه. همگان می‌آیم 
يتا رتوم آهوزو وادا 
تند للد 22 بدرمر[چ. ایالد 
همچون. همانند داور رهبر اهورا می‌شناسد. می‌داند 
4 
مزدا آیاو آن سیاو 
درولل لا دلللع. ېددلاد دس 
مزدا برای هر دو بخش» سهم 
یا آشات هچا جوامھی 
تل لاج نند ». رع لد للد مددنندملدرعل ۰۰ 


که راستی از روی زندگی کنیم 


سرود چهارم - بند دوم 8 ۲۳۵ 


دم وږ. سن اپرم. (زرسایم 
اوددسع. ددري .وع عن هنند الا رس ددس 


ناه جسع. یدد ع ېی سددہہہ 
سس (ندرره... دای چاسچ‌هنند. 


درولا لاددللل. ل وددلاددلس. 
تند لاچرنند. ر ندم 6ند ي . 


یزی آئيش نوئیت اوروان 


آت واو ویس پنگ آیُویی 
يتا رتوم اهورو وادا 


مزدا آیاو آن سیاو 
یا آشات هچا جوامهی 


برگردان 
چناتکه با اینها (سحنان بند پیشین) 
راه و روش بهتر برای پیمودن برایتان آشکار نشود (و تتوانید گزینتشکنید) 
آنگاه به سوی شما می‌آیم 
همچون رهبر و داوری را که اهورامزدا برای همگان (مزدیستان و دیویسنان) می‌شناسد 
که هر دو گروه به سهم خود (راه و روش بهتر را دریابید) 
و از روی راستی و درک حقیقت زندگی کنیم. 


۶ گاتاها 


برداشت 
گروه مخالف زرتشت و پیروان این دروغ به کشته شدن تهدید نمی‌شسوند. بلکه کوشش 
کرد تا بتوانند به آئین راستی گرايش جویند و دست از ستیز بردارند و با احترام متقابل به 
حقوق و انديشه همگان در جامعه با صلح و سازش زندگی کنند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

د :)«٥27(‏ «گر» چون» چنانچه بنابراین» (حرف ربط) این واژه (در ارتباط است با 
FW‏ ڊ4 .(since... therefore Jie‏ 

سدنه. (118): «با اینهاء به‌وسیله اینها» (بائی» گروهه)-- لد «اين, آن». 

اچ" . (۸610): «نه» هرگز» نیست» (حرف نفی). 

دادسایع (۲۷۲۸۰»): «رفتن» برای رفتن» ( اسم مصدر برائی) از ریشه لا به معنی رفتن» 
پیمودن. [میلز: اين واژه از ۳٥۲۲ء‏ یا ستاک - داددسا به معنی روان می‌آید و آن را 
(دری» تک) می‌داند. مولتون و اینسلر از همین ستاک ولی (برائی» نک) می‌دانند] 
[بارتولومه: آن را مصدر #فانهقله از ريشه ۳ به معنی گزیدن و انتخاب کردن 
می‌داند ولی هومباخ می‌گوید اگر این واژه از ریشه 1۳ می‌بود باید شکل این واژه 
دد( دسا می‌بود آنگاه هومباخ از ريشه 2 به معنی »رفتن» جنبیدن» حرکت کردن 
و رسیدن» گرفته است. 

سودسع. (۸۵6): «راه» طریق» راه و روش؟ (نهادی» تک) از ريشه سوددسا ُرینه) به 
معنی راه». 

سرب وع(عن*نن. (307000۷,تطنم): «پدیدار و آشکار». [بارتولومه: (دری» تک) از ستاک 
- وع[ع۳۰۵د (مادینه) به معنی دید. نظره نگاه] این واژه را می‌توان یا (هادی» رای 
کماسه) گرفت از ستاک - لادری وع(ع ن * لد (صفت فعلی) به معنی دیدنی» در 
دیدگاه» در دیدرس قابل دید قابل رویت (دیدنیها ,/). یا گذشته ساده ناگذر. التزامی. 
سوم کس» تک چنانکه اینسلر گرفته است. (دیده می‌شود). 


سرود چهارم - بند دوم ۵ ۲۳۷ 

جسرم‌ ددع (۱6(ه۱): «بهتر» (صفت برتر نهادی, تک) از ریشه- جلسالم« (صفت) 
«خوب» به». 

د (نم): «آنگاه, بنابراین» (حرف اضافه) این واژه با ۲۳ کل ارتباط دارد». 

جاسع. (۱6): «شما را» (ضمیر اشاره سو مکس» گروهه» رائی). 

حدنع۳وت. (و ( ا35): «همه. همگان» هر» (رائی, گروهه» نرینه)-- حدر د 
(صفت ضمیری) به معنی همه هر. 

ددج (ز98): «می‌آیم؟ (زمان حال, ناگذر, خبری, نحست کس» تک) از ريشه د به 
معنی رفتن با پیش فعل لد به معنی آمدن و نزدیک شدن. [اینسلر: اين واژه را مصدر 
و به معنی رهبری و هدایت کردن گرفته به شکل 2.81 

دس (۴ آدی): «مانند. به همان سان» همچون» (حرف ربط). 

( رد6 (هغس): «آموزگار ره رهبر ره داور را> (رائی» تک)- ستاک - لد (نرینه) به 
معنی ۱- آموزگار داون رهبر ۲ رهبری آموزش, داوری. 

شع<لچ. (سنطه): «اهورا» نهادی, تک)- در داد (مذکر) اهورا. 

جالدچی‌ون. (۲۵1۷«): «می‌داند. دانست» (وجه کاملء گذراء وجه اخباری» سوم کس» تک) 
از ستاک - تلو (وجه کامل) از ريشه 90 _««انستن». 

6سروسع. (22۵6): «مزدا» (نهادی, تک)-+- 6لدولد (ثرینه) 

لاددسع. (۵ه): «از این دو از هر دو» (وابستگی» جفت, نرینه)» ‏ «این». 

وحداددسع. (6رهه): «آن دو بخش» آن دو گروه» (وابستگی» جفت)- وددلا 
«بخش» بهر» حصه» سهم» (نرینه)* 

ل (ل): «که» (ضمیر موصولیء بائی, تک)-*- تلالد «که, کی». 

تجیرس۳ (20:0): «از روی راستی, از روی حقیقت» (اریء تک)-*- تلو [کماسه). 

ر‌ندنند. ( بامدط): «از» (حرف اضافه). 

ددس 6ند . (7دہا۷ز): «زندگی کنیم» (رمان حال, گذراء اخباری» تست کس, 


گروهه)- 4 «زیستن» زندگی کردن». 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند سوم 
یسنا | هات سی و یکم - بند سوم 














يانم داو منینیو آتراچا 
23 ولع 6ساریر. سر ( مدد 
آن را که می‌بخشی به‌وسیله منش مینوی و آتش و روشنایی 
اشاچا چوئیش رانویی بیا خشنوتم 
لاو یرن ملد پەن [ساچویرددند. دس Gey j|‏ 
و اسا وعده می‌دهی دادگری و توازن خوشبختی را 
۰ 
هیت اوروتم چزذنگه ودب 
ددد «ژردندیرع6. دوجوم («انوع ر دنچ 
که فرمان» دستور برای هوادارانت 
تت ن مزدا ویدو نوبی و وچا 
۴لاص ع روس کيودساپەل. الاس٣۳‏ للد 
آن را برای ما مزدا دانستن بگوء آشکار کن 
۰ 
هیزوا توهبا آوونگهو 
رع دو ددد 6 کل‌تدرمددنند. سعدرمچ؟. 
با زبان خودت» خود دهان 
یا جونتو ویس پنگ وا اوریا 
ته للد ندیود جیحدنعتبی. ۸ 


سرود چهارم -بند سوم 8 ۲۳۹ 


23 ولع 6ساررر. سدن[سد‌نند. 
دیسرن بزچین.. [ساچیرددنن... قتبارع6 


رم‌ددند... دژندع. .ناويد «انوع‌ردنچ. 
نام م روس جيوددداپەد. لەس 


دوددنس. ی( کلادں ددد سدںہہ 
د للد دې چ. یددع وی جادسد(یددد یدد ۰ 


يانم داو مٿينيو آتراچا 
اشاچا چوئیش رانویی بیا خشنوتم 


هیت اوروتم چزذنگه ودبیو 
تت ن مزدا ویدو نویی و ئوچا 


هیزوا توهیا آوونگهُو 
یا جونتو ویس پنک وااوریا 


برگردان 
آن خوشبختی را که با پیروی از مننش مینوی و روشنای یآتش 
که نماد خرد و روشنگر است. 
در پرتو اشاء توازن و دادگری وعده می‌دهی. 
دستور دانستن آن را ای مزدا آنچنانکه گویی از زبان و دهان خودت باشد 
تا بدانوسیله بتوانم همگان را هدایت کنم و به تو بگروانم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (mه«):‏ «که ره کسی ره آن که را» (رائی؛ تک مادینه)-+- تلد «که, کی» آنکه. 
کسی که». 

ولت. (00): «می‌بخشی. می‌دهی, داده» (گذشته ساده» گذراء التزامی» دو مکس» تک )-*- 
ولس «دادن. نپادن». 

ەدى . ( )ر«نە«): «به‌وسیله نفس» با عالم معنی» به‌وسیله منش مینوی» (بائی, 
تک)-- 6ساددد «هنیو منش» نفس» عالم معنوی». 

س (سمس ٣۲۸(‏ ): «و با آتش» و با روشنایی و روشن بینی» (نک» بائی)س»- سید 
رنه) «اتش». 

بدجیسن. (010۱ه): «و با آشاه و در پرتو حقیقت» (بانی» تک)-*- اتید ( کماسه) 
«راستی» حقيقتء نظام ھت« .droiture «ordre cosmique <verité p¡i‏ 

۲چادن*. (6018): «اختصاص می‌دهی» می‌سپاری» وعده میدهی» (گذشته ساده التزامۍ 
گذر» دوم کس تک)*- |" از ریشه ۲دا“ «سپردن» وعده کردن» واگذار 
کردن» تعهد کردن» اختصاص دادن» بخشیدن». 

ساحددرددس. (بززونهه۷): «هماهنگ پا دادگری و توازن» با عدالت» (برایی باازی, 
جفت)-+- [ساله (ثرینه) «ران دو بند کفه‌های ترازو که با هم برابرند» (بارتولومه: آن 
را دو گروه نیکان و بدان می‌داند و آن را از ريشه لا به معنی لذت بردن می‌داند که 
در ودا از آن ريشه واژه هه ساخته شده به معنی لت و پیکاری که هدف آن لذت 
باشد] [هومباخ: می‌پندارد که اين ريشه مورد استناد بارتولومه با واژه اوستایی (عالد 
«پیکارجو» بستگی دارد نه با واژه- [سالد به معنی ران و دو بازوی ترازو و در جمله 
بالا واژه را (اری» جفت) گرفته و ترجمه کرده 2۱2066 0 2600۳82 بر طبق توازن 
و عدالت] نظر هومباخ از دو جهت می‌تواند درست باشد. ۱.- چون (عاند و [ساند 
تس نارای رک سرام اهاط ی شوه برد رای اند 
درستکاران و بهدینان پاداش می‌دهد به پیروان دروغ پاداش نمی‌دهد و آن گروه را با 
هم برابر نمی‌دارد. 

تا( 6۳ (« 0۳۱4 «خشنودی راء شادی راء خوشبختی را» (راتی, تک)- نداد ۳ 


سرود چهارم - بند سوم 8 ۲۴۱ 


- (مادینه | خشنودی» خرسندی». 

ر ددد ,. (لا«وط): «که کی کسی,» کسی که؟» (نهادیء تک, کماسه). 

دردد رع6. :(urvvate m)‏ «دستور ر 1 فر مان ر |« (رائى تک)“ دزردند ند ) کماسه) 
فرمان» دستور» حکم. 

JgD 395‏ دنچ hvade biio)‏ برای هوادارانت» (برائی» گروهه»ء 

ینه)- ۲دووو؟ ون«ل۳ - (صفت). [بارتولومه: معنی کرده «داناء فرزانه» 

e‏ [تاراپوروالا: معنی کرده «با تمیز و تشخیص»] [اینسلر «هوادار و پیرو»] 
[هومباخ: «مسئول» پاسخگو» موظف» وظیفه شناس»|. 

۳ (اها): «آن راء آن» این» این را» (نهادی» رائی. تک, کماسه)*- لد «آن. اين». 

ام ( ہ): «ماء برای ما» (برائی» وابستگی» چسبیده). 

وود (۵۲تعهه): «ای مزدا» (ندایی, تک )-*- لول (مذکر) .این واه 20۲0 ۲٥۵‏ 
است و شکل تصریفی آن با سایر له "ها ها فرق دارد» بارتولومه چون تفاوت صرفی 
را توجه نداشته آن را 6 «عاه گرفته و با آخر مزدا 6 را افزوده است که درست نیست. 

جایو«ساچچد. (زومهبن: «دانستن» (مصدر) + کی _«دانستن». 

ادد لد. (۷۸۵3): «بگوء بیان کن » (گذشسته ساده» گذراء امری» دوم کس تک). 

ددس (۷3نط): «با زبان» (بائی» تک)“- دک (درینه) «زبان « 

كلد ددد (۲اطه )): «آن خود خودت» (وابستگیء» تک» نرینه |*- 6کللد «آن تو 
مال تو» (صفت ملکی). 

سع 3ں (16 62): «دهان» (وابستگی, تک ) *- للان ( کماسه) «دهان». 

سل (وو): «که. کسی> (بائی» تک» نرینه)*- إلا «که. کی». 

ددعو رجہ (۵ (8«ز): «زندگان راء جان داران را مردم را» (راشی» گروهه» نرینه) > - 
ددد ۳ «زیونده جاندار». 

ددن ع غوت (ع ۰1۱): «همه» همگان» (رائیء گروهه» نرینه)-- ددر د (صفت) 
«همه. همگان». 

جسر(سدنید ( زد ): «بگروانم راهنمایی کنم» (گذشتته سادهء ناگذر» تمنایی» 
نخست کس, تک)-- کال «گشتن, گردیدن» گرویدن راهنمایی کردن». 


۲ کگاناها 


کاناها / سرود چهارم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و یکم - بند چهارم 


يدا اسم زویم 
تس‌تیونند. یبرع 5ع 
آنگاه اشا اواز توش 
آنگهن مزداوس چا آهوراونکهُو 
سورع 6ر ولسع دد ۲ند در اسع د ں ہہ 
حضور داشته باشند ورذ خداوندان 
۰ 
آشی چا آرم یتی 
لاحرد من سرژونددعی.. 
نماد بخشش و پاداش آرمئیتی 
زهیشتا یش سا تا 
جالد رع دنه ولد دد لاددللد. وندانددر‌ند. 
بهترین درخواست می کنم منش 
مَئی بیو خشترم آئوجونگهوّت 
6سرددو. وتسل(عو. لاس چیه جم‌رم (دلاعه. 
برای خود خشترای نیرومند را 
هیا وردا ون اما دروجم 
د دارع ددس جاع(عوند. جانداندینونند. 9(دمع6 .۰ 
که با با افزایش پیروز شویم بر دروغ 











سرود چهارم - بند چهارم ۱8 ۲۴۳ 


سیون بدیبیع6... زع‌دديه. 
سونع). . 6سروس‌جدرن. . سدسع‌ون‌چد 


لاحرد نس پنرژمنددمی. 
جالدرع دنه رند دجیدددس. 6داندد رن 


#ددرددپ.. دس (ع6. لام پې 2ں ددد 
دردد چع(عوس ا6س رمع6 ۰ 


انگهن مزداوس جا اهوراونگهو 


آشی چا آرم ئیتی 
وھیشتا ایش سا مننکها 


مَئی بیو خشترم آنوجونگهوت 
یهیا وردا ون اما دروجم 


برگردان 
آنگاه که اشا (نماد دادگری) آشی ماد دهش و پاداش) 
آرمئیتی (نماد مهر و پارسایی) 
آنها که خداوندان خرد و شایسته توسل هستند حضور داشته باشند 
بهترین اندیشه توانا را برای خود درخواست می‌کنم 
که با افزایش آن بر دروغ و پلیدی پیروز شوم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
زرتشت به دارندگان و صاحبان خرده حقیقت» دهش, دادگری و نیک اندیشی که صفات و 
فروزه‌های اهورامزدایند متوسل می‌شود که به او نیرویی فزاینده ببخشند که به‌وسیلة آن با 
دروغ و فساد و پلیدی بجنگد و پیروز شود. 
زرتشت در سراسر گاناها آرزو می‌کند که حقیقت بر باطل و دادگری بر ستم و انصاف بر 
کی کی کرد شوه وروی که درک امک ی کد همه از سر مهای مکی و کد 
است برای بهبود و پیشرفت نظام اجتماعی در خدمت مردم و آنها که پیروان راه راستی و 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دوس (۵۸هو): «آنگاه که» زمانی که» هرگاه که» (قید. حرف ربط). 

سج ع6. (ہ ۸0): «اشاء اشا را» شهادی, رائی, تک). 

کع6. ( ۷۷7 ): «سزاوار فرا خواندن و توسل جستن» کسی را که باید یاد کرد 
فراخوانی» (نهادی» تک» کماسه) - کلا(اددلا (ورہه): «فراخواندنی» یاد شدنی» 
سزاوار توسل» (صفت فعلی» مفعولی). 

3۷ رع (۸ 1 2): «حضور داشته باشند» حاضر باشند» دو حالت ممکن است وجود داشته 
باشد. 
(- (زمان حال, گذرا التزامی, سوم کس, گروهه) «باشند. حاضر باشند از لا - بودن» 
1 


۲- (گذشته سادهء التزامی» سو مکس» گروهه) «می‌افکنند. می‌فرستند» لا 
«فرستادن. افکندن» هومباخ معنی دوم را گرفته است. 


6 ووسع‌حدل‌ند. (م005مهه): «و مزدا» شهادی, تک ) نماد خردمندی». 
دن د(سع 3 رج (16 11۲02): «خداوندان» سروران؛ دارندگان» هادیء گروهه)- 
درم«( - «سرور خداوند. ارباب». 


لان د للد :(aDicH)‏ «با اش با مظهر دهش» با نماد دهش» نماد نیکوکاری» (بائۍ 
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تک)- سود - (مادینه) «دیندار, مومن؛ مقدس, پاک مظهر دهش و بخشش, ای زد 
پاداش». 

سژوس لب . (ونمج): «با آرمئیتی» (باتیء تک )+ سلژوسع۴د - «ایثار, فداکاری, 
تسلیم بردباری» محبت» مهربانی» نماد صلح و آرامش». 

جد د ںہ ند (۳۵۲:30۷): «پهترین» (بائی, تک). 

بن»نحدند (۳#): «درخواست کنم. بخواهم» (زمان حال, گذراء التزامی» نخست کس 
تک)+- دحله و «درخواست کردن». 

ادو ر Nس.‏ (11 تحجعه): «منش, اندیشه» (ائی, تک) ( کماسه) «منش, انديشه رفتار». 

سردسج (قوطنمس): «برای خودم. برایم» (برائی» تک). 

لتسس(ع6. (ده «ق: «خشترء با خشترا» شهادی, با راقی. تک )- ددم( 
(کماسه) «نیروء تونایی». 

لاح چ خو 2ں 3د . (۷21طعمەزهه): «یرومند» (نهادی یا رائی» تک» کماسه)“- 
دہ ج څې 2ں ۳٩۳۷2‏ «نیرومندء صاحب قدرت». 

دز ددس (۱رهو): «که با» (وابستگی نرینهء تک)-- تلد «کهء کی» آن که». 

4ع(علس. (۷۵۲۵۵۲): «با افزایش, با رشد» (باثی, تک)*- جع(ع 9 (مادینه) «رشد 
افزایش». 

جساسسی ند (بمی‌مسدع): «ییروز شویم چیره شویم» (زمان حال» گذراء تمنایی, نخست 
کس گرومه)- سا «پیروز شدن» چیره شدن». 

ولاع؟ (سءزسم): «روغ ره بر دروغ» (راتی, تک)-- ولا (مادینه) «دروغ تباهی» 
فساد». 


۶ گاتاها 


گاناها / سرود چهارم - بند پنجم 


یسنا / هات سی و یکم - بند پنجم 








تت موئی ویچی دیایی و نوچا 
u‏ پەل جایدوددسد. لاس٣‏ للد 
این را به من برگزیدنء تمیز کردن بگوء آشکار کن 
هيت مُویی آشا داتا وهيو 
لدلد 6)چد. لای رند للد للد جالدرع‌ددچ. 
که برای من در پرتو راستی دده شده ‏ بھهترین 
4ھ — 
ویدوی وهو مننگها 
جروددنی ىە رع وندانددر‌نند. 
دانستن نیک اند يشه 
من چا دئی دیایی ییا ما ارشیش 
6ع د لاد للدد. ٣٣ں‏ دد لدد للا عع دادن 
ودر ذهن به یاد سپردن آنکه به من فرزانه. فرزانگی 
4ھ — 
تاجیت مزدا آهورا 
س . درولل نارم دل 
از آن مزدا ای اهورا 
یا ُوئیت وا آنگت آنگه اینی و 
تسد آچاده. جاللد. ندیم بو‌سعی. ... چسع ۰ 

که» آنکه نه خواه خواهد شد 


خواهد بود با 
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عنام 6پەد. کی دوژددسد. سس 
ددا 6پدد. نجرس وس رس جا ددپہ 


مدودددیم جرد Gداو‏ رند 
عولد ولادویندد. دردد 6س عاع یرد 


ميچ . روند لاداس 
دس اپدټ. چا اورب دږ د مډ. کاس :. 


تت موئی ویچی دیایی و نوچا 
هبت مویی آشا داتا وهيو 


ویدوی وهو مننگها 
من چا ئی دیایی پھیا ما ارشیش 


تاچیت مزدا آهورا 
یا پوئیت وا آنگهت آنکه ایتی وا 


برگردان 
این را به من آشکار کن» 
بهترین چیزی را که از راه اشا تمیز دادن و برگزیدن آن بخشیده می‌شود کدام است 
که از راه وهومن (و نیک مشی) بدانم و به یاد سپارم 
تا بدانوسیله به بالاترین مرحله فرزانگی برسم. 
أا اشکاد کو ‏ کای هی دس کیام ات 


به دست خواهد آمد یا نخواهد آمد. 


۸ کاتاها 


برداشست 
راهنمای آدمی‌است خدایی ترساننده و و حشتناک نیست جنبه راهنمایی و آموزش برای 
پیشرفت انسان دارد. 


از راه نیک اندیشی و پیروی از وهومن می‌توان به تمیز دادن و سنجیدن راه اشایی از راه 
اهریمنی رسید و در گزینش درست از نادرست پیروز شد. در گاتاها بارها زرتشت از 


اهورامزدا پرسش می‌کند ولی جوابی نمی‌گیرد. در همه اين پرسش‌ها یک پاسخ مثبت ولی 

پنهانی و پوشیده وجود دارد. در اینجا نیز پاسخ آن است که گزینش درست از راه پیروی 

اندیشه نیک بدست آبد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (اها): «این» آن» (ضمیر اشاره)* لد «اين, آن». 

پەل :)möi)‏ «به من» مراء برای من“ (ضمیر شحصی» اول شخص تک براشی» ازی» 
وابستگی )سب بدوع6 «من». 

جی۲ دود دسد. (زواهنم؟): «برگزیدن, جدا و انتخاب کردن» (مصدر)ء (پسوند) 9ددسد. 
یکی از علامتها و پسوندهای مصدری در زبان اوستایی است از پیش فعل ج و ريشه 
۴د به معنای »چیدن» گرد آوردن؛ گزینش کردن«. 

جس لد (‌مدم): «بگو, بنامایان» (گذشتته ساده», امری» دوم شخحص, تک | ( از 
ستاک) - جالح۳لد - (گذشتته ساده) از ريشه ۲ «گفتن, اظهار کردن». 

ب‌ددل. (لاوانط): «چنانکه تا آتجا که نیز» (حرف ربط). 

دج س. (01): «با اشاء با راستی» (بائی» نک ). 

وس سد. (00۲): «داده شده است» (اگدرء تک) از ریشه»- ولد «دادن. نهادن» این 
فعل از لحاظ دستوری می‌تواند دارای حالت‌های زیر باشد»: 
گذشته ساده» گذراء التزامی. گروهه. دوم کس. - گذشته ساده» ناگذر التزامی. 
گروهه. سوم کس. 2 گذشته ساده» ناگذرء تک» سوم کس. کک گذشته ساده گذراء 
امری: گروهه. دوم کس. 
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جلا ددج (قانطه: «ییتر» (شهادی, رائی. تک. کماسه)-*- جالاں ددلاں (صفت 
تفضیلی) بهتر از ستاک- جاسدرعد «به. خوب». 

جیودددی ( »نن«10): «دانستن» (مصدر) از ريشه 9 «دانستن». 

جاحارع( .نادند ( ۱ج تمجهه . اطمب): <« با منش نیک» (بائی» تک» کماسه). 

۵6( (ا رأص): «و در ذهن» ۴6 یا 24۴6 قید و پیش فعل است به معنی در 
ذهن و در یاد که غالبا با ولد می‌آید به معضنی به یاد سپردن و تامل کردن». 
6ع ې سد ولادوددسد. «و به یاد سپردن» (مصدر). 

ددد (۸طء): «از کسی که» (وابستگی نرینه, تک)- - هللا «که, کی». 

6د. (۸ہ): «به من» (اینجا از ادات تاکیدی). 

ع(ع ندیه (8ز600): «فرزانه» پیامبر گونه» مرشد پیشوای بزرگ» (نھادیء تک)~ - 
عع فد (نرینه) «فرزانه» [آندره‌آس بر آن است که این واژه در اصل ۵۲818 بوده است 
که درزمان ساسانیان با بدخواندن الفبای اشکانی ع[ع۳۵ دنه خوانده‌اند و آن را همسان 
با ۵838 یعنی پاداش گرفته‌اند. تاراپوروالا این نظر را پذیرفته است] [ کانگا: «سود. نفع»] 
[میلز: نخستین بار معنی درست این واژه و بستگی آن را با سانسکریت ۲ ارشی نشان 
داد و به معنی پیامبر گرفت] [اینسلر: و هومباخ» هم ريشه بودن این واژه را با ارشی 
سانسکریت پذیرفته‌اند) [بارتولومه: ترجمه‌کرده و آن را با رشک هم‌ريشه دانسته است. 

۰۷-۳۴ (۲۵7): «اين» ائی» تک ضمیر اشاره)*- ۴ «این» . 

نون (د۵سهه): «مزدا» (ندایی, تک ). 

نار د(لل. (۲3ںطه): «اهورا» (ندایی» تک). 

ملد (هیز: «کسانی که چیزهایی که» (نهادی, رائی. گروهه|-- ند «که, کی». 

اچد۳. (ازقه): «نه, هرگز» (حرف نفی/. 

لد (۱۷): «ی خواه» (حرف اضافهء ادات). 

سد ل . (لاهط ته): «می‌باشد. باشد» (زمان حال, گذراء التزامی» سو مکس» تک). 

لدد لاد ۴ . (1٤ندط‏ 2): «مانند» لاد سلا ګ و دارای همان حالت و همان معنی است. 

جل (۷3): «یاء خواه» (حرف اضافه). 


۰ گاتاها 


گنها | سوود چهارم - بند ششم 
بسا / هات سی و یکم - بند نشیم 


لا رم 6للاد. 
برای او 


ی مویی 
)چا 
به من 


مانترم 
GeO‏ 
پیام را 


آشی 
دیج لدں لد للد. 


۰ 


راستی 


مزدایی 
دروللا 
مزدا 


هِ 


هييت هوبی 
‌ددلد ۷ U‏ جال 
آن به او برای او 











آز> ۰ وهی 
لاد دې جاندرع‌دن+۳ع6. 
خواهد بود بهترین 
ویدواو و وچات هنی تیم 
جایوددس. جانلی۳نناه. رو‌ندقی. 
۰ 
یم هئوروتاتو 
رد6 رع لدد دید یدد رچ 
که رسایی 
نا6 عع ولد ۴ رندحد مدید 
و جاودانگی 
4ھ — 
اوت خشترم 
ترردندعه. ع6 
آن توانایی 
وهو و خن ۰ مک ۱ 
جاسارعز ۱ ادر اا لا ادد رىد . 
نیک بیافزاید. گسترش دهد اندیشه پاک 


سرود چهارم - بند ششم 8 ۲۵۱ 


لا رم 6لداد. دو لدې جاندرع‌دن+۳ع6. 
دم 6پەد. جیوسع. جاسسه. . سني 


6 ع6 د د6. ب نرادرس رہ 
نایندرم ددنت :ا6 عع رد رندحد م ند 


6درونسد. دناپ 0رس (ع6. 
دددې. پەد جاں[. کس جیب دادس . 


آهمایی زگ وهيڻ 
ی مویی ویدواو و توچات هئی تیم 


مانترم ییم هنوروتاتو 
آشیقیا آمرتاتس چا 


مزدایی آوت خشترم 
هییت هویی وهو وخشنت مننگها 


برگردان 
به پیروانش: 
بهترین (خوشبختی و نیکی) برای او خواهد بو 
برای دانایی که پیام راستین را بازگو کند (آشکا رکند و بپراکند» 
پیام زندگی رسایی» راستی و جاودانگی را. مزدا آن توانایی را دارد 
که (خوشبختی و نیکی را) به‌وسیله وهومن برای او بیافزاید. 


۲ کاتاها 


برداشت 

زرتشت به پیروانش یادآوری می‌کند که بهترین نعمت و سعادت نصیب آن مرد دانایی 
خواهد بود که پیام خدایی و آموزش‌های زرتشت را بازگو کند و بپراکند. هر کس که آن 
آموزش‌ها را تبلیغ کند و مردم را از گمراهی به سوی دانایی و رستگاری رهبری نماید 
اهورآمزدا با توانایی خود. به‌وسیله وهومن و نیک اندیشی» خوشبختی و سعادتمندی او را 
افزون خواهد کرد. 

چون زرتشتیان در طول تاریخ پس از هجوم تازی‌ها و مغول‌ها و پاره‌ای از فرمانروایان 
متعصب از سلسله‌های غیر ایرانی پیوسته مورد شکنجه و آزار بوده‌اند کتاپهای آنها را در 
مراسم کتاب سوزان و کتاب شوران یا آتش میزدند و يا به آب می‌دادند فقط می‌توانستند 
با هزاران دشواری و زیرکی خود را از ذم تیغ دشمنان برکنار دارند و آنها که زنده می‌ماندند 
دیگر امکان تبلیغ و فراخوانی به دین زرتشتی نداشتند و آنها که به سرزمین هند کوج 
کردند یعنی پارسیان نیز با فرمانروای محلی پیمان بستند که از تبلیغ و گسترش دين خود 
بپرهیزند. بنابراین برخلاف آموزش زرتشت ناگزیر بودند از اعتقاد و باور خود به دیگران 
چیزی نگویند و این عادت تاکنون در میان زرتشتیان هند باقیمانده و آموزش‌های زرتشت 
را که برای رهایی جهانیان از فساد و تباهی آخرین چاره دردهاست پنهان می‌داند. رویکرد 
مردم به آیین زرتشت جنبشی خودجوش است و ارتباطی با تبلیغ از سوی زرتشتیان ندارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سس 6سد. (زفسطم): «برای او> (ضمیر اشاره» برائی تک). 
اد ںا ؟. (اهط 42): «خواهدبود» می‌باشد. باشد» (زمان‌حال» گذراء التزامی» سومکس» تک ). 
جاسد‌دن»66۳. (ه: «هترین» شهادی, تک, کماسه) (ائی, تک, کماسه, 
نرینه)“ جالارم‌دن* ۳۴لا - 
۳ (اج): «که. کی» (نهادی, نرینه, تک)-+- ملد که, کی. 
6چاد. (زهس): «به من» مراء برای من» (رائی ازی, وابستگی, تک). 
جیوداسع. (۲۵0۷۷۵: «دانا» (نهادی, نرینه, تک)-*- جایوردسم «داناء آگاه» پاینده» 
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(وجه وصفی). 

جالات؟۳لناعه. (۲۵00//۷): «گفت» (گذشته سادهء گذراء التزامی» سو مکس, تک )+ جانای۳نن 
- از ريشه ما «سخن گفتن, گفتن» 

توس 66. (ص؟ تنعط): «راست. راستین» (رائیء تک)-*- بوسن‌ددلا (صفت) «راست؛ 
حقیقی» راستین». 

6 (:0(۱۲): «پیام معنوی» دستور, نظریه» فرمان» (رائیء تک)-۰- 6 هم( 
(نریښه). 

6-۳ (mار):‏ «کهء که را؛ چه را» (زئی, تک )-+- تلا «که, کی ». 

رع لد( ددد نید زج (6ا0«جتهط): «رسایی « )وابستکی» تس ک) -۰- ند( ددد رند م 
(مادینه) «تمامیت. جامعیت» صورت کامل» یکپارچگی. خرداد. رسایی, تندرستی». 

دخ ند ددد (1۲اطو0ه): «راست» حقیقت» (وابستگی, تک )+- دسلا «راستی. 
حقیقت» ( کماسه). 

د6ع( ع ۴وس رندحد نس. (cھ‏ اا ۲ و): «جاودانگی» (وابستگیء تک) ے- لد6ع(ع سم 
(مادینه) «بی مرگی» جاودانگی» آخرین مرحله رسایی و تکامل». 

6سوۋلیع. (۵2۵6): «برای مزدا» (برائی تک)-- 6دوود «عقل» خرد مزدا» (نرینه). 

ددد . (ادہه): «آن » (نهادیء رائی» کماسهء تک) - ددد «آن ». 

ا626 (۲ 0۵7): «نیرو» توانایی» شهریاری» قدرت» فرمانروایی» (نهادیء» راشی, 
جک 

ن‌ددلدگ. (رداتط: «آن که اين که چیزی که» (حرف ربط,ء نهادیء تک)-- سل «که 
چه». 

ن‌چاد. (:۵ظ): «به او برای او» (برائی» تک)+ ملد - «او اين». 

جاساع( . (۷۵۷): «خوب. به» «بائی. تک کماسه». 

جاسدل ۳۵ (ردلد«ج): «بیفزاید. بگستراند» (گذشته ساده, گذراء التزامی, تک سوم 
کس)=- جد ها «افزودن» رشد کردن, افزوده شدن» هلال ماه». 

دادور .N‏ (11 تججده): «همنش, اندیشه» (ائی, تک )-+- ولدآندان «اندیشد» ( کماسه). 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود چهارم -بند هفتم 
یسنا | هات سی و یکم -بند هفتم 








یّستا من تا پنواورویُو 
ت نادد دید دې للد ر ە((رددیہ 
آن که اند یسید نخستین 
رئوچبیش رایت ون خواترا 
زس عرينه . پەد كلع س‌نندی[نند. 
روزء روزگار همراه شوند. بیامیزند با شادمانی» آسایش 
۰ 
هوو خرت وا دان میش انیم 
دہ اس کل و بووین ع6 
او با خرد آفرید گار اھ هس 
یا دازیت وهیشتم َو 
د للد وساناددیدې. ادر دن ر ع6. لاو 
که به‌وسیله آنها پاسداری می کند بهترین انديشه 
وس 
ند درولل وساردر. دمیرددو. 
آن ای مزدا با نیروی معنوی افزون باشی 
ی َ تورم چیت آهورا هامو 
دمم ۳ اړژع6ی. ابن داید ر 6یہ . 
که تا کنون اهورا همان هستن 
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ددد للد دې رل ر سد ر(رددیہ. 
اسہع‌رینه. ل(چمی‌کلعا. ”س سد 


eu«یہ.‏ باس کلاس وچ 6ں ع6 
دن وسادددیدم. کاس دن رع6. اہ 


للد دووس 6دداددر. دى یددپہ 
دمم سد اړ(ع6مډې. داد ر س6یه . 


یستا من تا ینواورویو 
رئوچبیش رایت ون خواترا 


هوو خرت وا دان ميش اسم 
یا دازیت وهیشتم ملو 


تا مزدا مئین یو او خن حسیو 
ی آ تورم چیت اهورا هامو 


برگردان 
آن که نخستین بار اندیشید 
چگونه روزگار (و روزهای زندگی) می‌توانند با شادمانی و آسایش بیامیزند و همراه شوند. 
هم اوست که با خرد خویش آفریدگار نظام هستی و پاسدار نیک اندیشی است. 
ای اهورا با آن گوهر مینوی اندیشه»ء 
افزاینده و بالنده باش که تاکنون همان هستی. 


۶ کاتاها 


برداشت 

زرتشت آموزش می‌دهد: اهورامزدا آن بزرگترین نیروی آفربننده که آغازش را نمی‌دانیم و 

از فرجامش بی‌خبریم» هستی را بر پای انديشه و خرد خويش افریده است. برای جهان» 

شادی, آسایش و آرامش می‌خواهد و آنها در پرتو پیروی از صفات اهورامزدا یعنی »اشا» و 

«وهومن» به دست می‌آیند. نظام هستی و نیروبی که آن را آگاهانه و خردمندانه پی 

افکنده است خلل ناپذیر و ابدی است همان است که بوده و خواهد بود. هماهنگی با 

صفات اهورامزدا انديشه و خرد آدمی را نیز بالنده و افزون می‌سازد و آن را به تکاپو 

جنبش» چاره‌جویی و سازندگی وامی‌دارد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

ت ددد رلد. (واوور): «که» آن که کس »+ ملاحد «که» (نهادی» تک, نریزه|-- دید 
«که کی» و ۴لل «با اين» (متصل, بائی» تک. نرینه)*- ۳ «این. آن». 

لا ند . (۱ (۳۵): «می‌انديشد اندیشید» (سوم کس» وجه التزامی» گذشتنه ساده, 
ناگذر) 6ا «اندیشیدن ». 

ملاح ((ددنو (وومدم): «نخس تین نخست» ژهادی» تک, نرنه)-- 
رس« <[«ددلا (صفت) «نخست. نخستین» جلو پیش». 

لسع‌ریی».(ط آممدت: با نورانهء با نورهاء روزها» (بانی» گروهه)-- ادن 
(کماسه) «روشنی» روز روزگار». 

(چدن‌کلع. (م؛ : :ز۵): «ياميزنده مخلوط شوند» همراه شوند» (زمان حال, گذراء الترامی, 
گروهه, سو مکس) [لومل و اینسلر: اين واژه را مصدر و به معنی مربوط و متصل شدن 
گرفته اند] [هومباخ: فمل زمان» حال» گذراء التزامی» سوم کس» گروهه گرفته به معنای 
آمیختن] [بیکس: آن را وجه وصفی رائی. تک کماسه به معنی آمیزش کنان گرفته از 
ستاک ([ج*دن کلب - «آمیختن» مخلوط کردن» قاطی کردن « 

رسد (۲۷ 0۸۲): «با آسایش» با شادی» با خرمی« )باتی» تک)-- سم( - 
«آسایش شادی» خرمی» رفاه» . 

6 (۸۰8):«این» (نهادی, تک, نرینه*- ز‌ «این» (ضمیر اشنره) 

اس کلنسد (۲۵۲»): «با خرد» (بائی, تک)-- لدد (مذکر) (خردہ عقل) ‏ 


سرود چهارم - بند هفتم 8 ۲۵۷ 


0-649 (قنه [۵): «آفریننده, آفریدگار» (نهادی, تک)- 64۲9 «آفریننده» (مادینه) . 

سحا ع6. (۸06): «راستیء نظام هستی, دادگری» (بهادی تک پا رایی تک)-*- ایرد 
(کماسه) «راستی. حقیقت, نظام آفرینش». 

ملد (و): «که, کی» (بائی, تک)س- فلا «که, کی, کسی که». 

وسدژندددندې. :ldHrayau)‏ «پشتیبانی می کند. نگاهداری می کند. پاسداری می کند» (زمان 
حال سببی» گذراء التزامى» تک سو مکسن) سه- وز «داشتن. نگهداشتن. پاسداری 
کردن». 

جلد دن ٣‏ ع6. (ہ 8طھ۷): «بهترین» (نھادیء تک)-- جادں دنه رند «رهت رین» 
بهشت». 

6سا (قمده): «انديشه » منش» (بهادی يا رائی, تک )-*- وللالاع ( کماسه) «منش» 
انديشه». 

۴مد. (ج6): «با آن» (بائیء تک)-- لد «این, آن». 

6نووند. (و0مهه): «ای مزدا» (ندایی» تک). 

سار ۰( وصنعه): «یروی معنوی» (بائیء تک )-»- تددادرد «گوهر مینو ذات 
اندیشه» (نرینه ). 

دلترددچ. (0(0): «افزوده شدن» (رمان حاضر» گذراء التزامیء تک, دو مک س)-« 
لد «نمو و رشد کردن, بالیدن» اين واژه در افزایش ماه و در کاهش ماه به کار 
رفته است». 

۳ع ( اوا: «که» کی» (نهادی» تک, نرینه)*- سلا «که کی». 

لد (۱): «تا به سوی» پیش واژه ایست به معنی »به سوی و تا» در معنی پاره‌ای از 
واژه‌ها تغییر می‌دهند مانند دبه معنی رفتن لد می‌شود آمدن با 662 «آمدن, 
رفتن» سوم «رسیدن, باز آمدن». 

ارلع۳6 . :)nk reme(‏ «کنون» نیز» (فید). 

سع<(سد. (حسطه): «ای اهورا» (ندایی» تک). 

6 (36ط): «هم» همه» همان» همائی» یکسانی» (نهادیء تک, نرینه) واژه عام 
عربی از همین واژه است.-*- لد «هم. همه. همان». 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند هشتم 
یستا / هات سی و یکم - بند هشتم 





آت توا منگهی 
نامه کلالد. 6اه مر . 
بدینسان ترا شناختم 
مزدا يزوم ستویی 
درولل 2 دد پەد 
ای مزدا جوان هستی 
4ھ — 
ونگهوش پترم 
جلو عدن ن۳دد(ع6. 
خوب پدر 
هيت توا هم چشم اینی 
ددلا. O‏ گل‌نند. Gee‏ ندیسر ینآ ۲ 
که ترا هم چشم جان 
سه 
هنی تیم نها 
رمنددوبو. تدیرندرم‌ددنند. 
راستین ۳ 
آنگهئوش آهورم 
E‏ بدرمد(ع6. 
جهان هستی سرور 


پنواورویم 
رہ ر(ددی6. 


۰ 


گا 
چندانددرع‌نند. 
انديشه 


6ا3 U‏ 
انديشه 
هن گربم 
IS‏ 
دریافتم 


دان میم 
649 


آفریننده 


شی ون او 


دہ سجر ۰ 


کارهاء امور 
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لا ن‌کل‌ند. ...کید ر سە ري6 
روند د درر6. ددپەد. بادرس 


دوع دںہ. رع داع6 اسو ںہ 
ددد كلد رم6 سی 6نداي. ع ی (رع6. 


E dole O 
ادع عدن در د(ع6. ترد سەن ادم‎ 


آت توا منگهی پَنُواورویم 
مزدا یزوم ستویی مننگها 


ونگهوش پترم مننگهو 
هیت توا هم چشم اینی هن گربم 


هنی تیم آننهیا دان میم 
انکپئوش اهورم شی وتن اسو 


برگردان 
بدین سان تو را شناختم‌ای مزدا 
که نخستین, سرچشمه آفرینش, بی‌آغاز و در اندیشه» جوان و پیشرو هستی 
با چشم جان دریافتم 
که تو پدر و پرورش دهنده نیک اندیشی و آفریننده راستین نظام کاینات هستی 
و در تمام کارهای جهان سروری داری. 


۰ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا سرچشمه آفرینش بزرگترین نیروبی است که آغاز و انجامش ناپیداست آن نیرو 
را با چشم جان و خرد با تأمل و دیده درون» از روی فروزه‌ها و صفاتش: اشاء وهومن, 
خشترا آرمئیتی. هئوروتات و آمرتات می‌توان دریافت. اهورامزدا را در پاره‌ای از داستانهای 
کهن به آفریننده و يا پدر آن صفات تشبیه می‌کنند. در اکثر زبانهای هند و اروپایی واژه‌ها 
کاب نامام مها نات و شا هکت رجه ماده و كما لدا ر 
در پاره‌ای از داستانها نرینه بودن و یا مادینه بودن واژه‌ها را از قالب زبان شناسی و مقررات 
دستوری خارج می کنند و به آنجا می‌رسند که میان اهورامزدا که نامی‌مذکر است و 
آرمئیتی که واژہ مؤنث است» یکی را با صفت مردی و دیگری را با صفت زنانگی معرفی 
کی ا کون افوا او کے اا و ی ات که کور ا 
هنگام مرگ تخمه داد و آن تخمه در چشمه خورشید که نماد اهورامزدا است پالایش 
یافت و پس از چهل سال در زمین که نماد آرمئیتی است کاشته شد. سپس از آن تخمه 
گیاهی دو شاخه بسان ریواس روییده شد یکی مشی و دیگری مشیانه که خواهر و برادر 
بودند. از این افسانه چنان برداشته‌اند که روابط زناشویی میان اهورامزدا و آرمئیتی بسان 
آمیزش خورشید و زمین کاری طبیعی و الهی است. این افسانه‌های کهن از زمانهای بسیار 
دور در مان اقوام آریایی نیز روایت شده که با رسوم دینی و زندگی اجتماعی هیچگونه 
ارتباطی نداشته است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
. (رم): «آنگاه» (حرف اضافه). 
کل (۶۱): «تو» می‌تواند ضمیر ملکی باشد که در آن صورت حالت (بائی» تک) دارد 
که از - 6 گله‌ند «مال تو» می‌آید و يا ضمیر شخصی است که در آن صورت (رائی 
تک) به معنی #تو راک می‌باشد». 
6 رم . (تطع ( اس: «شناختم. اندیشیدم» (گذشته نامعین, ناگذر التزامی» نخست 
کس, تک)- 6ا «اندیشیدن». 


رملدحا((«6. (ستصبمدم: هخست. قدیم» پیشتر بی‌آغاز» (رانی, تک) - 
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رعلاس»«[«ددلا «نخست, نخستین» پیش قدیم». 

درول (۵یجه): «ای مزدا» دایی, تک). 

سو6. ( ۵2۸,): «جوان» (رائیء تک)-- ود «جوان» [گلدنر آن را »نویه 
پیشنهاد کرده که دیگران نپذیرفته اند" 

حدچد. (ذقاه): «بودن, هستن» (مصدر). 

6ساد س. ( ۱۷ تججهه): «با آندیشه» (اتی, تک )-+- ولداندی «اندیشد< 

لدو عدن u8(‏ ا ۷۵2): «بهتر خوب» (وابستگی, تک )-*- ں2 «خوب» به 3 

نع (سرهتهام): «پدر را» (رائی تک)-- نللا «پدر» (نرینه). 

تدایع وج (16 an22ص):‏ «اندیشه» (وابستگیء تک ) -+- 6ار (کماسه) «اندیشه». 

ردد . (ردوط): «آنگاه که با آنکه. هنگامیکه» (حرف ربط). 

گلل. (۷:)): «تو را» (ضمیر شحصی, رائی, تک). 

0 (« ): «هم. با هم» (پیش فعل) 6۶0 و ۹۳۴0 که هر دو پیش فعل هستند 
می‌توان یکی از آنها را حذف کرد. [هومباخ و اینسلر 0ع4۳ را حذف کرده‌اند. 

۲سدجس ساب . (تمنمهای): «در چشم» (دری, تک ). 

رعاحم(درع («عدهوه نط): «ریافتم گرفتن» (گذشته سادهء گذراء التزامیء نخست 
کس, تک)- للد ر «گرفتن» چنگ زدن» ل۴٩‏ پیش فعل است به معنی »هم». 

سم(« تنمط): «راست. حقیقی» (رائی, تک)- زم‌سن‌ددلا (صفت) «راست». 

تدجی‌ندن ددنند. (۱اوهاه): «راستی» حقیقت» (وابستگی تک)*- تیال «راستی, 
حقیقت» ( کماسه). 

5 664۲. (ته (۵): «آفریدگار, آفریننده» (رائیء تک)-*- ۲9وی «آفریدگار». 

اع ( قبط تم): «جهان. زندگی» هستی» (وابستگی, تک)-*- 203۷ «جهان». 

ددع6 (معسطه): «اهورا» (راتی, تک)-- لا دند (مذکر) «سرور خداوندگار». 

سردد سەن )جاح 7 . ( )21ہ ۲٥در):‏ «در کارهاء در کنش ها» (دری» گروهه) - 
سردد سون‌ساند «کارء کردارء کنش». 


۲ کاناها 


تویی 
6 کلچد. 
از آن تو 


و 


ږِ آ 
کک للد. 
ازآن تو به 


)سار ردند. 
معنوی 


ر ۰ 


تن 


لدلد 
آنگاه که 


واستریات 
ادد رد سنع. 
از رهبر 


ی و 


دزم 
از آزکه ۳ 


جالع 


گاتاها | سرود چهارم - بند نهم 
یسنا | هات سی و یکم - بند نهم 








اس 
لاحد. 
و 
ا 
جهانیان آفر ید گار 
4 
مزدا 
6سوونید. 
مزدا 
آخیا نی ذداو 
ا وندوییع. 
یه او مید ھی 
سس 
و 
جاللد. 
یا 
اپد لاوس سې 
نه باشد 


آرمئی تیش 
ا6د ودنہ 


ارمئیتی 


آس خر توش 
سحد. ی( ردند. 
بسیار خردمند 


آهورا 
ندرم یلد 
اهورا 


تانم 


س وه 


راه را 


آایت 
سی 
رفتن 
واستریُو 
جاسحد ۲ (ددیہ ۰ 
هبو راهنما 
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ئکلپەد. لادد ادد رین 
کلام لت عدر ”دیس نیدد پل ںہ 


6دادددنه. درون در دند 
ددلاې. لارسددسد. ودوس Og‏ 


جاسدداددسې. جس سد ری 
ع جالع اچهد»ه. لاو ں لاب جاسحدم ژد وه .. 


تویی آس آرمئی تیش 
تو | گئوش تشا اس خرتوش 


مَئی نیوش مزدا آهورا 
هیت آخیائی دداو پتانم 


واستریات وا آایت 
ی وا نوئیت آنکّت واستریُو 


برگردان 
از آن توست آرامش وآرمئیتی, 
از آن توست آن گوهر مینوی خرد که آفریدگار جهانست. 
ای اهورا آنگاه که راه را به جهانیان ارایه می‌دهی 
ست ار راھی یرود که همان در ای باشنه با راهتفایی" تباشد. 


۴ کاتاها 


برداشت 
راهی که انسان در زندگی می‌پیماید باید هماهنگ باشد با روح این آموزش, که همراه 
است با صلح و آرامش و سرچشمه می‌گیرد از بالاترین گوهر معنوی خرد که آفریننده 
جهان است. شایسته ترین شیوه در پیمودن آن راه پیروی از پرهیز گاری و خردمندی است 
که در سراسر گاتاها به آن سفارش شده است این آموزش نشان دهنده آزادی انسان در 
گزینش راه خویش است که به سوی شیوه‌ای خردمندانه گرايش پیدا کند که راه زرتشست 
است و پا به سوی خشم و بی‌خردی که راه گمراهان است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

0 کلاچد. ([5:)): «از آن تو» (نهادی» تک, مادینه)-*- کلهلد «آن توء مال تو» (ضمیر 
ملکی». 

دحد. (وم): «هست. می‌باشد» (زمان حال تاقص, گذراء الترامی, تک سو مکس)- ندرم 
«بودن» هستن» [هومباخ: می‌گوید این واژه در اصل لدد به معنی بود می‌باشد] 

س6 دد ربیب (وننمع): «آرمئیتی» مهربانی» آرامش» صلح» خی ر خواهی» (نهادیء» تک» 
مادینه) سس ۴د (مادینه) «آرام ش». 

ک‌گلهم. (1:): «از آن توء مال تو» (نهادی» تک نرینه)-- کلهد «مال تو» (صمیر 
ملکی). 

Eg Re 

عن (8ں اع): «گئوشء جهان. جهانیان» (وابسنگی» تک )- 2لا «گاوء زمین» 
جهان» آفرینش». 

لاجد (۸01ا): «سازنده» آفریننده» تراشنده» (نهادی» تک)- داجلا «سازنده 
آفریننده» تراشنده». 

سحد. د۲ دن*. (۲۸۲08×.وه): «[اینسلر می‌پندارد این واژه در آغاز هه بوده و به واژه 
ر ندر دنه می‌چسبیده نظیر پشت دهم بند ۴۱ س .اد کل ددد ع6 که 
پیشوند تاکیدی است به معنی بسیار خردمند. هومباخ هم پذیرفته به صورت 
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.د ۳ دن* (۲38×): «سیار خردمند» (صفت, نهادی» تک |]. 

سادددنه ( اردنمس): همین گوهر. معنوی» نفس, ذات, معنوی» (وابستگی, تک | 
6ساددد - زرینه) «مینو, گوهر».( اینسلر: پیشنهاد می‌کند 6سادددیه هادی, 
E‏ 

6نووند. (جهیم): «مزداء خدا» (ثدایی, تک)-*- 6لدوولد ژرینه) «خدا». 

دارع دل (جسسطه): «اهورا؛ سرور» (ندایی, تک)-*- لارن<(ل (ذرینه) «سرور». 

مددن. وود «هنگامیکه» (حرف ربط). 

برع ددند.(ززرم):«به او برای او؟ (برائیء تک, مادینه)-»- ددع6 «ایین» (ضمیر 
اشاره). 

ودع (1130): «می‌دهی» بدهی» (زمان حال الترامی, گذرا» دو م کس تک). 

( | دم): «راه راء جاده را» (رائی, تک)-»- لد - (ثرینه) هرده جاده» (با 
واژه انگلیسی 909 از یک ریشه است) 

سحد[ددسی. (۱۷501۷): (شسبان؛ رهب راهنما؛ آب‌ادگر» (ازی, تسک)* 
جسحد[ددل - (صفت) «شبان, رهبر دینی»[اینسار: این واژه را فعل و وجه 
التزامی‌سوم کس تک گرفته و به معنی «شبانی کند» رهبری کند» فرض کرده است. 

جسد (۷): «یا» ( ادات). 

سوه (:1): «رفتن» (مصدر). 

۳ (): «که» آنکه» (نهادی, تک, نرینه|۳- د «کهء آنکهء کسی که» چیزی که» 
(ضمی ر اشاره). 

جاسد (۷): «یا» ( ادات). 

اچد (رزهم): «نه» هرگز» ( از ادات نفی). 

ورن (ردا نم):«باشد» (رمان حال, گذرا, التزامی» سو مکس؛ تک) آچاد ۴ لدد دې 
«نباشد». 

جسحد۴(ددو؟ (هننو۲: «رهبر» شهادی, تک, نرینه)- جاساحد(ددلا (صفت) 
«رهبر دینی» راهنمای اجتماعی» شبان» آبادگر». 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند دهم 
یستا / هات سی و یکم - بند دهم 


ت 


لاې. 
آنگاه 


واستریم 
جاسحدعژیع. 
راهنما؛ آباد گر 


آهورم 
بدرم<(ع6, 
سروری را 


ونگهئوش 
EL‏ 
نیک» خوب 


ابەد 
هرگز 
ذوانس چینا 
ودد ودد مدای 
هرزه گوء بد زبان 








هی ایاء فرورتا 
رع . لاددسع ل ندددند(ع ”للد 
او از ميان آن دو برگزید 
آخیانی فشوین تم 
تسد دنناد لجر ددد ۴ع6. 
برای خود شبان. نگهبان 
4 
شنم 
پرو‌یرددنباع6. 
پرهیزگار 
فشنگ هيم منک و 
داع ر6 )نادنچ 
خدمتگزار انديشه نیک 
4 
نحل وونند, نسحد ل اددیہ 
مزدا ویرانگر 
هومر توئیش بخشتا 
ن<6ع(ع پەن ردج رند . 
ذکر خیر یاد خوش ببخشد. بهره مند شود 
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لا ډ. لاددسع لیدع رید 
جاسحد۴(ی. ‏ برس ددسد. لی ددد ع6 


ندرم د(اع6. داع6 
لادم عدره. این عی رد6 uGاuدںپ~ہ‏ 


اپەد. روس بدددسحد ۲اددیہ. 
ودد ددد انس رم( 6ع[ع جر ن». رلا د لد هو 


واستریم آخیائی فشوین تم 


آهورم آشونم 


لوئیت مزدا آواستریُو 
ذوانس چینا هومرتوئیش بخشتا 


برگردان 
آنگاه روان جهان از میان آن دو راهنمای بد و خوب 
برای خود زرتشت را برای راهنمائی آبادگری برگزید 
که او را چون شبانی نگهبان باشد. 
سروری پرهیزگار که خدمتگزار وهومن باشد و نیک اندیشی را گسترش دهد. 
ای مزدا هرگز راهنمای هرزه گو و ویرانگر از یاد خوش مردم بهره مند نخواهد فد 


۸ گاتاها 


برداشست 

روان آفرینش از درگاه اهورامزدا خواستار رهبری نیرومند است که در آبادی بکوشد و نیک 
اندیشی و دادگری را بگستراند و صلح و آرامش برقرار کند. 

چون آنان که ویرانگر و بداندیشند ممکن است به فرمانروایی برسند ولی رهبرانی ناشایسته 
و دروغین هستند. در زمانی که زرتشت مردم را به پیروی آموزش‌های خود فرا می‌خواند 
آنها بیشتر از کشاورزان و دامداران بودند در برابر و در کنار آنها تیره‌ها و مردمانی بودند که 
کار نمی‌کردند و از راه چپاول دارایی دیگران زندگی می‌کردند. دسترنج دهقانان را وبران 
می‌کردند و رمه آنان را می‌بردند سرکردگان آنان همان راهنمایان ویرانگر و دروغین بودند 
که زرتشت با آموزش‌های خود آنها را راهنماتی می‌کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (ره): «آنگاه. ایدون» (حرف اضافه). 

۰0 (5ظ): «او وی» (ضمیر اشارهء نهادی» تک مادینه) (می‌تواند نهادی» جفت وکماسه 

سبیع. (وننم): «یکی از آن دوء از میان آن دو» ( ازیء» وابستگی» جفت)~ لا - «آن, 
اين» (ضمیر اشاره). 

ددع نید ( بو مدجهم): «گزید برگزید» (گذشته ساده, الترامی» ناگذر, سو مکس» 
تک)- کد( «گزیدن, انتخاب کردن». 

جسحدع(ب6. (۷2:0۳): «کشاور شبان. نگهبان» (راشی, تک )-- چالسد دد ژد دید 
(ثرینه ) «نگهبان» برزگر» کشاورز» هرکس که‌کار تولیدی دارد و ازآن نگهبانی‌میکند». 

رسد دندد. (زبانز ردا: «برای اين» برای آن. برای او» (برائی» تک, مادینه) ‏ - «آن, 
اين» (ضمیر اشاره). 

یع < ددع ع6 رو رمنن۳۳): «چوپان» شبان» نگهبان رمه» (نک, رای - 
ویس دددد ۳ «چوپان» شبان دامدا, نگهبان» محافظ سرپرست». 

بدرمد(ع6. («عسطه): «اهورا را» (رائی» فک, نرینه)-»- نارم دید «سرور خدا ارباب 
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مالک». 

سیندناع6 (جعمههتم): «درستکار راء پرهيزک ار را (رنی, تسک, نرینه)- 
لدیپ ندردیدا - «درستکار» پرهیزکار» (صفت) | پسوند درا که مذکر است و در مونث 
می‌شود حہال مانند ناتدای (مادینه)|. 

جانددرمعدن». (۷8 ظ :۷2): «خوب نیک» (وابستگی» تک ) جارعم( «خوب. نیک». 

۵تع جم‌ی6. (ستع 10): «خدمتگزار پیرو» [بیلی: بر آن است که واژه در متن پهلوی 
وندیداد و دینکرد وجود دارد به‌شکل 1920 به‌معنی دهقان که اینسلر به پیروی از وی آن 
را ترجمه می‌کند به کشتگر و کشاورز] [هومباخ: اين واژه را در ارتباط با واژه اوسنای 
نو 9۵لا وندیداد ۴/۵۱ به معنی قید و بند می‌گیرد و ترجمه می‌کند «بنده«. 

6لالددرو (۵ظ n2وص):‏ «اندیشه» منش» (وابستگی, تک ) +- ادن ( کماسه) 
«اندیشه منش». 

اجه (رزقم): «نه هرگز, هیچگاه» ( از ادات نفی). 

6د . (22۵): «مزداء خدا» (ندایی» تک)-- 6دووللد «مزداء خدا» (ثریشه) [ ۲006 
فا ای که با ریفنه‌اش همانند است:و دجار دگرگونین تمن قود 

تردسحدع[دنج؟. (وزتولا«ه): «ویرانگر» شهادی, تک, نرینه) تشکیل می‌شود از حرف 
نفی لد و «سحدم[ددو؟ به معنی آن که غیر دهقان است. «ویرانگر». 

ودد ې حدم دالس ( لته (جهق): «دگوء بد زبان» (نهادی» تک, نرینه)-* ونددالدیوعه. 
چهار ريشه به شکل 2د وجود دارد به معناهای متفاوت: ۱- سخن گفتن اهریمنی. ۲ 
حل و محفوظکردن و آمیختن و شستن. ۲ دویدن ۴-برهم زدن و لرزاندن [بارتولومه: 
معنی اين واژه را از ريشه چهارم می‌گیرد] [هومباخ: از ريشه اول می‌گیرد]. ۲-] حرف 
اضافه چسبیده نفی است که با اچ* به کار می‌رود مانند هط .06 در زبان فرانسد. 

62ع( ع ج0 (m۲518ط):‏ «ذکر خی خوش نامیء یاد خوب کردن» (وابستگیء 
ن 

رد نه "رللد. (1٤4×8ط):‏ «ببخشد. تقسیم کند بهره مند کند» (گذشته ساده» الترامی» 
ناگذرء سوم کس تک)- از امھ سعهه رد0 از ریشه رلا «بخشیدن». 


۷۰ گاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند یازدهم 





هيت نه مزدا پنواورویم 
رو‌ددلاهه. ع رولد رس ہر(ددی 6 
از آنجا که ماء برای ما ای مزدا در آغاز. نخستین 
سجس دد مدد سجیرج ویس‌اسع‌حدمس. 
جهان. جهان زندگان آفریدی. ساختی وجدان‌هاء بینش‌ها 
ي ڪڪ 
توا مننکها خرتوش چا 
کلللد. اناك رنهد 
خویش. خود با انديشه با خرد 
هيت آستوّن تم ذداو اوشتنم 
ددا اادد دې رع6. وندوسع. دندم‌بداع6, 
پس آنگاه جسم راء تن را آفریدی, دادی جان راء زندگی را 
4ھ — 
هيت شنیی ُوتناچا ینگهانس چا 
لدلد ترد داہن ددانس مدد ددع غو یں ودد ن 
يترا ور ننک وساو دایت 
تس ىد داعا ع ی جاناحدسم. ودد ریا ۰۰ 
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دددې. ام نروس رسد رزردي6. 
سایس ددس سجیرج.. وسی اسع ددم 


كلس ادوس درنس 
دددې. دد ودې رع6. ودوس دنه رداع6. 


لدلد ترد دنہ انمد ددعو یں و ددن 
دس( جداعاعپی. حدس وللادد ریا ۰۰ 


هيت نه مزدا پئواورویم 


توا مننگها خرتوش چا 
هيت استون تم دداو اوشستنم 


ترا ورننگ وساو دایت 


برگردان 
از آنجا که در آغاز ای مزداء جهان جانداران» وجدان و سرشت ما را 
با انديشه و خرد خود آفریدی و آنگاه» به تن ما جان بخشیدی. 
ما نیز آرزومندیم که کردارمان» گفتارمان و گزینش هایمان 
با اندیشه و خرد تو هماهنگ شود. 


۲ گاتاها 


برداشت 

در اینجا نیز زرتشت دوباره تاکید می‌کند که منشاً و پا آفرینش بر اندیشه درست و خرد 
اهورایی نهاده شده. گردش کاینات و مدار هستی بر نظام دقیق و هماهنگ استوار است 
که هر چه انسان داناتر باشد به آن نیرویی که هستی و نظام هماهنگ را آفریده است 
آگاه‌تر می‌شود. زرتشت بدین ترتیب با آیین پیشینیان که ستايش ایزدی پنداری و 
اساطیری بود به مبارزه پرداخت و آموزش داد که آفرینش کاینات مبنایی عقلایی دارد و 
بیگمان با دانش بشر که پیوسته در حال پیشرفت است سازگار می‌باشد. اصول عقلی و 
علمی. کلیت و عمومیت دارند و هر کس در هر کجا باشد می‌تواند درستی یا نادرستی آنها 
را بررسی و نسبت به آن داوری کند و ارزش ان را بسنجد. 

زرتشت اصول کلی مربوط انسانی را که نگهبانی صلح و آرامش» نوسازی جهان و تازه 
کردن زندگی است آموزش می‌دهد و آدمی‌را در کارهاء گفتار و گزینش خود آزاد و مختار 
می‌داند و آرزو می‌کند که این گزینش هماهنگ با نیک اندیشی» آبادگری و نوسازی باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

رمددللگ. (نوززم): «از آنجا که» (ضمیر نسب ی که در حالت ازی قید شده است)-*- تلالد 
«که کی, آنکه». 

ام( مد «برای ماء از آن ماک بای وبسشگی کروهه و چسیید) 

6ندوونید. (۵۲ممس): «مزدا؛ خداء سرورء خدایگان» (ندایی, تک)-*- 6لدوولل (نمام نامهای 
ریشه‌ای لد 5/67 هستند در حالت نهادی للع می‌گیرند در حالت ندایی و بایی لد 
می گیرند). 

رلا بهر(ردی 6 :(paourvîm)‏ »در آغاز » نخستین» (برایء تک )-»- ر اد۹ ((د ددد (صفت) 
«نخستین». 

یسیع نس ددن (۰۲0۰1ع): «زندگان» جهان؛ جهان زندگان» (لهادی, راشی. 
گروهه)- عع جلد (مادینه). 

۴لاییا؟. (0۵05): «ساختی» آفریدی» (گذشتنه ساده التزامی» گذراء دوم کس)-*- لاح لد 
(گذشته ساده) از ريشه لاد 

ویدجه‌اسع حدل‌ند. ((۵«)0050): «و دین‌هاء و بینش‌هاء و وجدان ها» (نهادی, گروهه)-* 
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وجمان - «دین. بینش, وجدان, ضمیر. نهاد. باطن» (مادینه) از ريشه ل «دیدن». 

کلند. (4:): «مال تو تو» (بائی. تک)*- 6 گلها (ضمیر ملکی). 

6تانورم‌نند. ( بط نجوهه): «جا آنديشه با منش» (بائی, تک )-+*- لاس ( کماسه) 
«منش, اندیشه». 

ند ررن ند بو ااعس: «خرده عقل» (باتیء گروهه)-*- ۳[0د «خرد عقل» 
(نرنه). 

ددد (اوااط): «از آنجا که» هنگامی که» (ضمیر نسب یکه در حالت ازی قید شده 
است) ےه إلا - «که کی, آنکه». 

لاحد لاه ۳ع6. (صدما ردجامه): «جسمی» جسمانی» بدنی. مادی» زندگی مادی» (بائی, 
تک) + لحد ۳۹۳۳ - (صفت) «جسمانی» دارای استخوان». 

ولدویبع. (0«00): «آفریدی, دادی» (زمان حال, انتزامی؛ گذراء دو م کس)- ولدولرد 
(رمان حال) از ريشه ولد «دادن, نهادن». 

دںە داع6 :)uBtan m(‏ «جان » (رائی تک)“- دنه نداد «جان» (نرینه). 

ر ددد ې. (اوااط): «هنگامی که» از آنجا که» (فیں) - لد «کهء کی» آنکه». 

دردد دیدن داس مس. ( ۸1ھ ۲٥در)):‏ «و کارهاء و کردارهاء کنش ها» (رائیء» نهادی» 
گروهه)- دردد سہن داد (کماسه). 

ددم غو عم ع ودد سد (اواع ر ): «گفتارء اظهار» (رایی یا نهادی» گروهه) (اتی, تک) 
هم می‌تواند باشد.-- حدعغې لد «گفتارء اظهار» (نرینه). 

سس ( در): «جائیکه» در جائیکه» آنجا که» کجا» (فید نسبی). 

4د( عام غ4 . (و ( «عب«م: «گزینش ها» (راتی, گروهه)-*- جاسلنداند «گزینش, انتخاب» 
ترجیح» (نرینه 

جسحدسع. (د«ع): «آرزوها را» (راتی گروهه, کماسه) [اینسلر و بارتولومه: (صفت, نهادی, 
تک) «آرزومند» 

وسبد ۵۳ ( 0:60): «می‌دهد بدهد» (زمان حالء التزامی» سوم کس)-+* ولد «دادن. 
نهادن». 


۴ گاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند دوازدهم 
يسنا / هات سی و یکم - بند دوازدهم 





۳ ارئیتی 
سی جسدع. رندژیدد ی . 
همانگاه. پس سر می‌دهد» برمی‌آورد 
میتهوچا وا ارش وچاو وا 
در لد رع <دىد ددد جاللا. ع(عن».««بدم‌سع. جالند. 
نادرست. دروغگو یا درستکار راستگو یا 
4 
ویدواو و اویدواو و 
جایوددس جاللد. عدو ددس جاللد. 
آگاه» دانا یا نادان» جاهل یا 
اهي تننهاچا 
اين» آن با اندیشه» منش 
هه 
آنوش هخش آرمئیتیش 
سادںہ .دنہ سدژتدر مین 
در پی آن» بدنبال آن پارسایی» پرهیزگاری 
سار رعع([عحدند ریم تسد 6چ للد . 
گوهر نفس» مینو. می‌پرسد جایی که دو دلی, تردید 


سرود چهارم - بند دوازدهم 8 ۲۷۵ 


سند جاسدع6. . رینددمی. 
دارم <دندنن. کنن عاعره. ددع جلد 


جیوسع. کس عدیودس. جلد 
لا ددد رع(ع سمس 6داناو رم س۲ل 


سادن. ر ںہ ا6د ںہ 
ایرد ر عام ددد رجن تسس 6ند . 


آترا واچم برئیتی 
میتهوچا وا ارش وچاو وا 


ویدواو وا اویدواو وا 
آهیا زرداچا مننگهاچا 


آئوش هخش آرمئیتیش 


برگردان 
هرگاه آن که نادرست و پیرو دروغ است یا کسی که راستگو و دشمن دروغ است. 
آن که داناست يا کسی که نادان است 
با دل و اندیشه خود سخن می‌گوید که کدامیک از دو راه را برگزیند. 
و آنگاه به دنبال آن اندیشه دو دلی پیش آید 


باید از گوهر مینوی و آرمئیتی که نماد پارسایی و صلح‌جویی است 


۶ گاتاها 


برداشت 

میان این دو بند با آنجه از بند ۱ هات ۳۱ تا اینجا گفته شد هماهنگی و بستگی بسیار به 
چشم می‌خورد. انسان در هر پایه‌ای از دانایی و درستکاری باشد در گزینش راه و روش 
خود ممکن است دچار تردید و دو دلی گردد در این صورت زرتشت تاکید می‌کند که راه 
درست آن است که هماهنگ با آرمئیتی باشد راهی که به صلح و آرامش و پارسایی و 
پرهیزگاری می‌پیوندد. 

آرمئیتی یکی از صفات اهورامزدا است که نماد و مظهر پارسایی پرهیزگاری بردباری 
وفاداری» مهرورزی» فرمانبرداری و تسلیم به حق و حقیقت و صلح و آرامش است آن کس 
که هنگام دو دلی در گزینش راه دنبال جستجو و پرسش است باید از اين آموزش پیروی 
کند و راه خود را با آرمئیتی هماهنگ سازد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س[سد. (۷, بم): «آنجاء پس همانگاه, اینجاء جایی که. آنگاه» (قید). 

جا(ع6. (««۱۲: «سخن را آواز ره صدا را (راشیء تک )-+- ۳ «سخن» ثرینه). 

زندلدد.. (تیزدیدط): «ببرد؛ میبرده سر می‌دهد» (حال, اخباری» گذرا, سو م کس 
تک)-+- لا «دروغگو نادرست». 

6د u‏ <« س (hvvaeه‏ نه: حخلاف گو دروغگو, نادرست» شهادی, نرینه» 
زک )سه- 6د لا رم ددند ملد 

ند (۷3): «یا» (حرف ربط). 

ع عن .ددم (1و ۷۷ ): «راستگو» (نهادیء نرینه»ء تک)- ع(عن* «دسم 
«راستگو». 

ایو دس (۱2۵۱۱6): «آگاه دانا» (نهادی, نرینه, تک )-*- جایوددس «اآگاه». 

ع «دیوداسع. (0۷۷۲۵۷۲۷): «نادان. جاهل» (نهادی, نرینهء تک)- ع««ی‌وداس «نادان. 
جاهل» (نریښه). 


لار ددللد. :lahiiã)‏ «این. آن» (وابستگی» تک) + لد - «این. آن» (ضمیر اشاره). 


سرود چهارم - بند دوازدهم 8 ۲۷۷ 


وع(ع ند . ( 00۷ جرعم: «و دل»-*- 5ع961_«دل» ( کماسه, بائی» تک) [در تحول 
زبان اوستایی که شمالی است در لهجه جنوبی یعنی پارسیک و پارسی هخامنشی 7 
تبدیل به 4 و ٥۲۵۵‏ تبدیل به 1 می‌شود بنابراین واژه بالا به ۵61 دل تبدیل می‌شود]. 

اندو رم سد h1(‏ ana2ص):‏ «با اندیشه» با منش» (بائی, تنک)“- 6داد انديشه, 
منش» ( کماسه). 

سادن+ن‌ندن‌تد. (0« . قب«): «به ترتیب» به نوبت» به دنبال هم» پشت سر هم؛ پی 
در پی» در پی آن» شهادی, تک)-- سادیدن۳ «پی درپی» (اسم ریشضه) ( ۲006 
„(noun‏ 

س6س رب (3ذانده:): «آرمئیتی. ممر وفاداری» بردباری» هادی, تک)-* 
سود - (مادینه) «پارسایی؛ پرهیزگاری» بردباری وفاداری. مهرورزی» 
فرمانبرداری, تسلیم به حق و حقیقت». 

6ساریر ( اآذصنهه): «مینوء گوهر. نفس» (بائیء تک )| +- زارد (ثرنه) «مینو 
گوهر». 

رع عع ددد د ری ( 8۳۵9۵146م): «می‌پرسد. مشورت می‌کند» (حال, التزامی, ناگذر» سوم 
کس, تک )+ لحد «پرسیدن». 

مانی(ند. (۲ ندع): «جایی که» (فید نسبی). 

6سدجین‌لد. (۲۷)««): «دو دلی» تردیده شک داشتن» (بهادی, تک) 
[بارتولومه-»- 6لچیی‌د (مادینه) «مردد. دو دل»] 
اینسلر: مخالف] 
[هومباخ: ستاک 6سیلامل - به معنی جابجا شونده؛ 


۸ گاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند سیزدهم 
یسنا | هات سی و یکم - بند سیزدهم 








یا فرسا آوی شیا 
تلد لادد دددی ترد ررد 
که گفتگو آشکار 
یا و مَزدا پرس ایت تیا 
تلد جاللا. درولل رمع(ع حددر رین نار دنند. 
که با را پرسیده شود پنهانی 
- 
دمع جلد و ددع دنه سیی‌انددرع‌چ. 
که ۳ کوچک. که گناه 
َ مزیش تانم آی م یت بوجم 
للا دون بو تد ریدم ند ریم ردمع؟ 
بزرگترین سزاوار باشد کیفر 
4 
تا چشمنگک تویسرا هارو 
رللا س 6و2 کل ددد زیی رع ساپ 
آنها چم روشن بیننده» مراقب 
آایبی شا آیبی و انیهی ویسپا 
سرب. ندیس‌نند. سریجاسی‌اندرعد. جر حدرع‌للا +۰ 
«پیش فعل» ای راستی می‌بینی همه 


سرود چهارم - بند سیزدهم ۵ ۲۷۹ 


ت للد ددد درد(د ی ترد ر لدد 
هنند کل رونس رع آعدداد ری لاددلد 


دم. کاس ودع در ب اسوںہہ 
للد ردن رې6. دددد6ندد رج رمع6 


رد 6ع چی. ب کلددداس رساب 
سری. دجس دندری کج ع‌ادد. جدددر د ۰۰ 


یا فرسا آوی شیا 
یا وا مزدا پرس ایت تيا 


ی وا کس اوس آاننگ هو 
آ مزیش تانم آی میت بوجم 


تا چشمنگک تویسرا هارو 
آایبی آشا آیبی و انهی ویسپا 


برگردان 
که‌ای مزدا اگر گفتگویی آشکار باشد یا پنهانی 
که از جدان خویش پرسیده شود 
درباره گناهی کوچک يا آن که سزاوار بزرگترین کیفر باشد. 
آنها را با چشم روشنت می‌بینی 
و همه را بر پایه نظام راستی و آشا در نظر می‌گیری. 


۰ کاتاها 


برداشت 

آفرینش بر پایة اشا و نظام هستی استوار شده که با انديشة درست وخردمندی همراه است 
از موجودات این‌جهان فقط آدمی‌است که در گفتار و کردارش از اختیار و آزادی بهره‌مند است 
و باید به این حقیقت آگاه باشد که هرگونه خطه چه کوچک و چه بزرگ باید به حساب 
آید بنابراین ایجاد مسئولیت می‌کند يا مجازات قانونی یا مسئولیت اخلاقی و وجدانی دارد. 
آنها که آموزش‌های زرتشت را پذیرفته‌اند در برابر هر گناه کوچک دچار عذاب وجدانی و 
مسئولیت اخلاقی می‌شوند که خود بزرگترین مجازات است» بررسی و سنجش آن گناه نزد 
هر کس در سرشت پنهان و نفس پاک وی به عمل می‌آید و آنجاست که سرزنش وجدان 
SES AG‏ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تن (و: «که, کی »سه ملد - «که, کی» (ضمیر نسبی) 

0سحدس (ام): «پرسش, مشورت» (نهادی, تک) (مادینه) «پرسش, مشورت». 

سد ددی درد دلد. (۷۷10111!): «آشکار» باز. گشوده» (نهادی» تک» مادینه) + لدددی دسردرید 
- (صفت) «آشکار». 

ن (و): «که». 

جالد. (۷): «یا». 

6 وید («مسمس):«مزداء خدا» (ندایی» تک, ترینه)-- 6لسوولمد رین 

عع اعدد دد ی ( #نهه0:۳4): «می‌پرسد؟ (زمان حال التزامی, اگذره سوم کس, 
تک)-+- 8(سحد «پرسیدن» [(بارتولومه و هومباخ واژه را (6ع(عحدلت تا می‌خوانند 
که می‌شود (زمان حال, اخباری» ناگذر, جفت» سوم کس)]. 

۴سدنند (لم:«راز. سری. پنهانی»-»- ۳سدلد (سفت) [هومباخ: (هادی, کروهه )| 
|اینسلر: احتمالا قید است »در خفا و در پنهان» که در این صورت باید (بائی» تک) 
باشد ]. 


۳ ((9): «که کی» (نهادی, نک ). 


سرود چهارم - بند سیزدهم 8 ۲۸۱ 

و حدم( (8ں اده!): «کوچک, خرد» ریز» (وابستگی» تک)-*- هلنده «کهتر که 
کوچک» (صفت). 

سی اددج (15 ۸2 ۸۰): «خطاء گناه» (وابستگی؛ تک)-+- لجلالان ( کماسه) «گناه». 

س. (ع): «پیش فعلی است که به تنهایی معنی ندارد و با لادد د6د نع در واژه بعدی 
به کار می‌رود. 

6ر0 6 ( 1ن2 ): «بزرگترین» (صفت برترین؛ براگی» تک, مادینه)- 
ودن رند «بزرگترین». 

سر ندوند رد ( )نهسهااه): «تحمل کردن» پذیرفتن» سزاوار بودن» (گذشته ساده» 
التزامی» سو م کس, تک)- 6۴ «تحمل کردن» گرفتن». 

رومع؟ (سهز اط): «کفاره تاوان» پاداش» (رائی» تک)- ر «کیفر. کفاره تاوان» پاداش» 
(مادینه) در فارسی واژه پوزش از اين واژه است». 

۴سد. (0۱): «این, اینها» (باتی» تک )- ۴لا (ضمی ر اشاره). 

سی 6 م وت. (عر س دء): «چشم» (وابستگی. تک)-- دج 6ا (کماسه) چشم». 

کل حدن. (ببوز ): «درخشان» بره با جرقه» روشن» (بائی» تک)*- 6 گلدحداند 
(صفت) «درخشان و جرقه». 

ساچ (0۱:۵): «بیننده» مرآقب» «نرینه, نهادی» تک)-*- سالد (صفت) «بيننده, 
ناظرء مراقب». 

سر (1طنه): «پیش فعل که با فعلی می‌تواند ترکیب شود». 

جخ س. (۵0): «راستی» حقیقت» نظام کاینات« )یائی» تک)-- لاجلا ( کماسه) 
«راستی». 

سری. (1طنم): پیش فعل برای« جاسی‌اندب . 

جسیاندرعی. (تام«): «می‌بینی» با بین پا وین فارسی هم ريشه است (حالء اخباری» 
کف دم کس تک )-- ند «دیدن» 

جیحدن‌لد. (2ووز): «همه, همگان؛ همگی» (انی. گروهه)*- جوحدرلا (صفت) 


«همگان همه». 


۲۳۲ کاتاها 


کاتاها | سرود چهارم - بند چهاردهم 
یسنا | هات سی و یکم - بند چهاردهم 


تا 
کدی 
اینها 


را 


CC 


آنچه 


بسع 
آن چیزها 
داترنانم 


وسا 6. 
پاداش ها 


ياوس چا 
ت سع ددمل 
اینکه» آنکه 
ت 
تسل 


چگونه ‏ آنها 


بیع 





9 پوس آهورا 
6 گل‌نند. رمع (عحدنند. بدرم<ژنند. 
از تو می‌پر سم اهورا 
زی آئیتی جنگ هتیچا 
کی سد رید مود دد 
که پیش می‌آید روی خواهد داد 
4 
ایشودو دنت 
دبع رع لزع رت 
نیروی معنوی داده خواهد سد 
هچا آشائونو 
رن سل 
از درستکار 
بت تست 
مزدا در گوذبیو 
رولد 9ع1ع۰«»2وع رد دچ. 
ای مزدا از پیروان دروغ 
آنگین هن کرتا هيت 
سدںعا. رعو عع رل . بم‌ددیده.. 
خواهند بود در پایان کار آنگاه که 


سرود چهارم - بند چهاردهم 8 ۲۸۲ 


للد کلاس (رع(عددس. در دزی 
للد ول. لاد ع ۹ں لاد 


رس دبخ درج ولاوعع نا 
وسی(ساچې6. رس بیپسدایہ 


دسعدد س نروس وعاعZ«بہ‏ وعردیي 
سس رسع سدںع!. رعو ع اعد ر ددې:. 


یا زی آئیتی جنگ هتیچا 


یاو ایشوذو ددنت 


داترنانم هچا آشائونو 


یاوس چا مزدا درگوذبیو 
يتا تاو آنگهن هن کرتا هيت 


برگردان 
اینها را از تو می‌پرسم ای اهورامزدا 
درباره آن چه پیش می‌آید و آنچه روی خواهد داد از گفتار و کردار مردم. 
از نیروی معنوی و پاداش‌هایی که به مرد درستکار داده خواهد شد 
«آیا به حسابها و نتیجه اعمال رسیدگی می‌شود؟» 


۴ گاتاها 


برداشت 


زرتشت می‌پرسد. آنگاه که مردان درستکار و پارسا از نیروی معنوی و پاداش کردار خویش 
بهره مند می‌شوند. زیانکاران و پیروان دروغ در پایان کار چگونه خواهند بود. آیا به عذاب و 
مجازاتی دچار خواهند شد؟ چون انسان آزاد و مختار مسئول کار و کنش خویش است. 
بدیهی است هر کس در برابر کردار خویش مسئول است و این مسئولیت همان است که 
گروهی را گرفتار عذاب وجدان می‌سازد که دردناک ترین و تلخ ترین مرحله روانی برای 
پیروان دروغ است. پایان کار همان پایان دوران زندگی است که هر کس در باطن و 
وجدان خود به عملکرد آن رسیدگی و داوری می‌کند. 

بسا کسان که از بدکنشی‌های خویش به بدترین شکنجه و آزار گرفتار می‌شوند. این حالت 
بررسی و داوری کار و کنش خویش برای آن که پابند به آموزش‌های اخلاقی و اصول 
مینوی هستند در هر لحظه از لحظه‌های زندگی روی می‌دهد و هرگز معیار راستی و نیک 
اندیشی را از برابر دیدگان خود دور نمی‌دارند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (3): «اینها را» (رائی» گروهه» بانی, تک)-- لد «این» آن» (ضمیر اشاره) 

6 کلهد (۸ ٤‏ )): «از تو مال تو» (بائی. تک)- ی کللد «مال تو». 

رع ع ددد (۲۴۱م): «می‌پرسم» (حال» اخباری» گذراء نخست کس, تک)- لحد 
ین 

دس د(نس. (1ہںطه): «اهورا» (ندایی» تک)- لار دالد «سرورء خدایگان» خداوندگار». 

ملد (۱۷): «که, کی, چه. آنچه» (رائی, گروهه)- ١ند‏ «کء کی». 

ولد. (27): «براستی» بدرستی که چونکه. زیرا که» (حرف اضافه). 

سد ۳ . (تانج): «می‌آید» پیش می‌آید» (حال, اخباریء گذراء سوم کس, تک )-* د «آمدن؛ 
نزدیک شدن». 

جع څې حر د رد لد . ( 2000و ( آزا: «می‌آید, رخ خواهد داد روی خواهد داده پیش خواهد 
داد» (گذشتته ساده, التزامیء گذراء سوم کس تک)-*- حعلل6 «آمدن». 


سرود چهارم - بند چهاردهم 8 ۲۸۵ 


سلع. (6,): «آنچه چه که (نهادی, گروهه, مادینه)*- لد «که چه انکه آنچه». 

دجغ دوچ (۵6(ن: «نیروهاء توانایی‌هاء زورهاءامتیزات» (لهادی» گروهه)- دادو 
«توانایی» زور» قدرت معنوی». 

ولع ۳ ( 6 (0200): «می‌دهند. بدهند داده خواهد شد» (حالء» ناگذر الترامۍ 
گروهه» سو م کس)-- وللا «دادن». 

سی سا6 (۳ ههه ۵۸): «دهش‌هاء بخشش‌ها پیش کش ها» (وابستگی» گروهه)- 
وسر (لد - (کماسه) «هدیه» پیشکش». 

ردم ند. (2۲ط): «از» (حرف اضافه). 

سرس داج.. («0۵ه): «پارساء راستگوء درستکار» (وابستگی باازیء تک )*- 
دجعرسد دسا «راستگو. پرهیزگا, پارساء درستکار». 

اسع ددد (1او): «و آنچه و آنکه» (نهادی, گروهه, مادینه)-- تلا «که. چه, 
آنچه آنکه». 

6نوونند. (هسمه): «مزدا» دایی, تک)-*- 6ندووس 

وع اع «e‏ 9ع رددچ (y6ط‏ ۷۷5۵ع4۲): «از نادرستان» از کافران» از زیانک‌اران» 
( ازی» گروهه)-- وع اع« د ۲ «دروغگو. نادرست». 

تدر ل. (۲ ب«و): «چنانکه» بسان آنکه» (قید). 

۳ست. (0)): «اینها,آنهاء ایشان» (نهادی» رائی, گروهه)-- ۳لد «آن. این» (ضمیر آشاره). 

سورمع): («6« :ج): «می‌باشند (حال, التزامی, گذراء سو م کس گروهه) نان «بودن». 

ع ۵ع(ع ۳۴ (/۵۲۵۷ (۵): «در مجموع» در کل در نتیجه. در خاتمه» در پایان» 
(دری» تک)-- عع 9ع(عد ۳ (مادینه) «در مجموع». 

ب‌ددل. (اوزنط/: «آنگاه که» (قید نسبی). 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند پانزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند پانزدهم 








پرسا آوت یا م انیش 
رمع([ع حدنند. تدردنده. تلد یادن 
می پر سم این را چیست کیفر 
ی a‏ خشترم هوناایتی 
مم و اع ی دس ری ونسدمل(ع6. رمد )لدد ی . 
کسی که نادرست. بدکردار توانایی واگذار کند» ببخشد 
دوش. شیئوتنایی آهورا 
ودنہ ترد دہ داس ندرم( (للد. 
بدکار» بدکردار ای اهورا 
ی لوئیت جیوتوم هنر ویئستی 
دمم اچد +داچ6(۳۹ رع دادع کیادحد م ی. 
کسی که هیچ در زندگی بدون» بی می‌جوید 
4ھ — 
واستری یهبا آاننگهو 
جانناحد ژد تدرم‌د نید سی‌انددرم‌چ. 
شبان» رهبری راستین آزار 
پسئوش ویرت چا آدژوجی ینتو 
رم‌ندحدعدن». جای ند نند. تده دهد یمرچ . 


پیروان مردم درستکار 


سرود چهارم - بند پانزدهم ۵ ۲۸۷ 


رع اعدد ندنام تس نادن 
دع. واعی«سد ریم وتسدولعه . ر داسد م ی. 


ودنه درددسی‌ناسد. ر دی 
دمم ایدم دی (6. ن دااع کجیاسددی. 


جانناجد ژد تدرم‌د دنند. سماد ں ہہ 
اددع در ه. جای ند لد دو رم دد سدم ریہ م 


پرسا اوّت یا م انیش 
ی درگوائیت خشترم هوناایتی 


دوش. شیئوتنایی آهورا 
ی لوك جیوتوم هلر ویئستی 
واستری یهیا ننک 
پسئوش ویرت چا ادروجی ینتو 


برگردان 
این را می‌پرسم چیست کیفر کسی که به آدم نادرست توانایی بخشد؟ 
ای اهورا چیست کیفر بدکرداری که در زندگی هیچ چیز نمی‌جوید. 
جز آزار رساندن به پیروان رهبر راستین و مردم درستکار. 


۸ گاتاها 


برداشت 


زرتشت آموزش می‌دهد که در نهاد آدمی‌ننویت و دوگانه گرایی اخلاقی وجود دارد که از 
دو دات جداگانه سرچشمه می‌گیرد» یکی نفس پاک (سیننامینیو) و دیگری نفس پلید 
(آنگرینیو اهریمن) این دو نفس در مقابل و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند. واژه در گوتت 
به معنی پیرو دروغ» صفت است برای انگرمتینیو با اهریمن و واژه مرکب »دوش 
شئیوتنائی» به معنی بدکردار نیز صفتی است برای انگرمئینیو. نفس پاک و ستوده 
سپنتامئینیو سرچشمه خرد و روان مینوی است و بر فراز امشاسپندان و صفات اهورامزدا 
جای دارد در حقیقت جزیی از صفات خدایی است که در نهاد آدمی نیز سرشته شده و 
جای گرفته. باید توجه داشت واژه «واستری یهیا» را باید به معنی رهبر و راهنما گرفت و 
واژه پستوش را به‌معنی پیروان و نزدیکان تا با سایر واژه‌ها و با معنی کلی این بند 
هماهنگی داشته باشد. پاره‌ای از خاورشناسان دو وله بالا را به معنی شبان و گله گرفته‌اند 
هماهنگ نیست. چون این بند با بند بعدی همراه و مکمل یکدیگرند که سئوال می‌شود 
آن راد مردی که با گسترش راستی و دادگری» خانه و شهر و کشور را آباد می‌کند چه 
زمانی از راه می‌رسد بنابراین در خانه و شهر و کشور, راهنما و رهبر است که وظیفه کار و 
کوشش و مدیریت دارد نه به نظر گروهی شبان و برزگر. هر کس وسیله آزار و آشفتگی 
برای مردم و پیروان یک راهنمای راستین باشد کردارش اهریمنی است. منظور از آزار و 
نه در میان گروه چارپایان و رمه و گله» از این رو باید در تمام ترجمه هائی که از سوی 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رع اعدد ( وج عم): «می‌پرسم» (زمان حالء اخباری» گذرا» تست کس, قک )-- 
لحد «پرسیدن». 


لد(دندې. :)avval)‏ «اين ر همچنین > (حرف اضافه, قید). 


سرود چهارم - بند پانزدهم 8 ۲۸۹ 


من (و: «چیست. کیست. که کی» (لهادی, تک, مادینه|۳- ملد «که, کی چد». 

کسیادن». (قنمس): «کیفن مجازات» (نهادی, تک)-- 6سج‌داد «کیفر» (مادینه) 

۳ (اج): «کسی که چهء آنکهء آنچه» (هادی, تک)- لا «که. چه» (ضمیر نسبی) 

وع دسب یل ( ٤۷ع‏ 4): «دروغگوء نادرست» بدکنش, خلاف کار» (برائی» تک) . 

اس66 ٥(‏ سقم: «قوانایی را؛ فرمانروایی را شهریاری را» (ای تک)-- 
دیس( «فرمانروایی توانایی». 

ب‌داسددب. (وزبلمیط): «واگذار کند, اختیار دهد برانگیزد بدهد, ببخشد» (حال, اخباری» 
گذر» سوم کس» تک) از ريشه 30 و ستاک- م«اللد «برانگیختن, به جنبش 
درآوردن, واگذار کردن. اختیار دادن بخشیدن». 

ورن نس ردد ددن داسد. (۸1ہھ 0۲داآ) :)۵u8.‏ «جدکنش, بد کردار» (براقی, تک)-* - 
ودن دردد سن ساد «بدکردار» بد کنش» . 

در د(لل. (بسیطه): «ای اهورا» (دایی, تک)- درم«( «سرور» مالک» ارباب». 

۳م (اوا: «که چه آنکه آنچه» (نهادی, تک)* - لد «که چه» «ضمیر سبی». 

ددج 6(۳ (« قننز): «زندگی را» (رائی, تک)-+- +ددسد رد «زندگی» (نریه). 

تم‌تداندلع. (مبحصهط): «جدون, بی» (حرف اضافه). 

جی ادد ل . (۸417آ۷): «می‌یابدء پیدا می‌کند. می‌جوید» (حال» اخباری, گذرا» سو م کس 
تک)- - بو «یافتن, پیدا کردن» جستن». 

جاساحدژد رت م‌ددنند. (وننطه‌نآجوهم): شبان؛ نگهبان» رهبر راهنما» (وابستگی, 
تک)-- جساحدل[ددند «برزگر, کشاورز: نگهبان». 

سییاندد‌چ. (مط تمی‌ه): «آزار» (وابستگی, تک)-*- اجعادس «خطاء گناه آزار». 

لدحدعدن». ( زب آمدم): «گله. پاران» نزدیکان» (اریء تک)- نلاحدد (مذکر). 

چی زس ې ند ( دعا ۲۲ز۷): «و از مرد مردم» ( ازی» تک)-“- کیاد «مرد» (نرینه). 

لدو زر مدد دو رو (ما رداانعسه): «درستکار راسستگو» (وابستگیء تک)-*- 
ند ودم دد دې ۲ (صمیں. 


۰ گا تناها 


گاتاها / سرود چهارم - بند شانزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند شانزدهم 











رمع([عحدنند. تدردندع. تند للد رم((چ. 
می‌پرسم همچنین چگونه او آن 
ى هوانوش ‏ جمائهیا خشترم 
تساع, رعدوسادنه. - وع6ساسددس ‏ - بیس (ع6. 
۰ 
شوئیت رهبا و ذخو یئوش و 
ترچ انا ددد جاللد. ولا ردد مدره جاللا. 
شیهر یا کشور یا 
تدیسرنند. ل زندوندر سد حدر ع( ع لد رل 
اشاء دادگری پیشرفت کون شش می کند. می کونسد 
4 — 
تواوانس مزدا آهورا یدا 
کلاس دد ودد درولل ندرم یلد د دود 
مانند توء چون تو مزدا اهورا چه هنگامی 
هو آنکیقت یا شی اتنس چا 
رم (دچ؟. دو لاب تس ترد دسم ادد مد . 


او فر خواهد رسید با کدام کار و کوشسش 


سرود چهارم - بند شانزدهم 8 ۲۹۱ 


رمع اعدد دید تسس دہ 
دع. پدوسادن. وع6ساسددس بیس (ع6. 


دشپەدی ادر ددس جس ورم ددع دنه جلد 
دجرنن. لاوسد حدر ع(ع ولا رد 


کلاس دد ېدد. درون ردان دوس 
دی لادںندب. دس ددد ہن ناندحد مد ۰ 
ی هودانوش دمانهیا خشترم 


شوئیت رهیا وا دخویئوش وا 


تواوانس مزدا آهورا يدا 
هو آنگیقت یا شی اتس چا 


برگردان 
می‌پرسم همچنین چگونه آن راد مردی که در پرتو دادگری» 


برای نیرومندی و پیشرفت خانه» شهر و کشور کوشش می کند 
که ای اهورامزدا به تو نزدیک و همانند باشد. 


۲ گاتاها 


برداشت 


زرتشت در هریک از بندهای این هات آموزش می‌دهد نیرومندی و پیشرفت جامعه. یعنی 
و درستکار باشد و از اصول اخلاقی پیروی کند. 

انسانی را با داگری به سوی توانایی و پپشرفت هدایت کند. 

زرتشت در توانایی و نیرومندی تنی و روانی تاکید و پافشاری می‌کند. اگر در اين هات بر 
توانایی و قدرت خانواده تکیه می‌شود به این دلیل است که یک کشور نیرومند نمی‌تواند از 
خانواده‌ها و و افراد ناتوان بوجود آید مهمترین واحدی که افراد آن باید مجهز به دانایی و 
توانایی باشند خانواده است. 

به همین دلیل کوتاهی در تربیت و پرورش فرزندان یا ریاضت کشیدن و آزار دادن به تن 
در گاتاها نکوهش شده. یک روان نیرومند که می‌خواهد بر دشواریها چیره شود نمی‌تواند 
در یک تن رنجور و ناتوان جای داشته باشد. به همین ترتیب واحدهای اجتماعی بزرگتر 
که شهر و کشور باشند باید از نیرومندی» نظم و پیشرفت آن هم یک پیشرفت دائمیو 
همیشگی بهره مند باشند. در این بندها به ویژه بند دهم به خوبی دیده می‌شود که منظور 
از «شبان» رهبر و راهنمای اجتماعی است و آنجا که واژه گله و رمه »پسئوش» به کار 
رفته منظور از آن مردم و نزدیکان و پیروان هستند و چهارچوب اجتماعی که زرتشت در 
تقسیمات یک جامعه شهرنشینی دیده می‌شود. در چنین اجتماعی است که نظم و دادگری 
و کار و کنش بر مدار راستی و درستی ضرورت دارد. کوشش زرتشت ایجاد یک نظام نوین 
اجتماعی بر دو پایة اساسی است نخست پایه‌های اخلاقی و معنوی» سپس نیرومندی و 
پیشرفتهای مادی و اقتصادی. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ر6ع(عحدللد. (۳09۷عم): «می‌پرسم» (زمان حال. وجه اخباریء گذراء نحست کس, تک). 
باب (روجج): «همانقدره همچنین. این را» (حرف اضافه» قید). 
تسس( مج «بهمان سان که, چنانکه, همانطور که, چگونه» (قید نسبی) 


سرود چهارم - بند شانزدهم 8 ۲۹۳ 


€ ج (۳۷۷۵): «او, آن» کسی» (بهادی» ضمیر اشاره» نرینه, تک). 

۳ ( و): «که» آنکه» (نهادیء» نرینه» تک). 

دو سادن. (۵8دط): «رادمرد خیر» فداکار» (نهادی» نرینهء تک)“- وساد 
«رادمرد. خیرء نیک وکار» (صفت). 

9ع 6 اند رم ددلكد. ( i‏ nahاdem):‏ «خانهە» (وابستگی» تک )+- 9ع6ساند - «خانه. 
خانمان» ( کماسه) . 

ج س (ع6. (۲۳ ۲ ۸): «نیرو را توانایی راء قدرت را“ (رائیء تک)-- ب ج سید 
«قدرت» نیروء توانایی» فرمانروایی» (کماسه). 

د یہد ند ددس ( 1طد 051۲): «شهر » (وابستگی تک) >- جابەد ند (کماسه). 

جلد. (۷3): «یا» (حرف ربط). 

9لار ددع دن. (8ں أن¡ :)۵p‏ «کشور » (وابستگی» تک)- لار ددد «کشور» (کماسه). 

جل. (): «یا» (حرف ربط). 

نروس نند. (20): «ر استی. حقیقت». 

۵(سوسی‌سد. (زبا مومم): «آبادی, آبادانی» پیشرفت» گسترش» (نک, براشی). 

باحدرعع(ع ون لد (09۲۵2۸۷وه): «کوشش کند» می‌کوشد» (حال, التزامی, اخباری» سوم 
کس, تک) پیش‌فعلی است که‌لد بوده و به ريشه حدل «کوشیدن» چسبیده است». 

ی کلسدد‌وحد. (ووه!:)): «مانند تو نظیر تو وصل به تو همچون تو» (نهادی, نرینه, 
تک )-*- کل اند ۳ «چون تو» (صفت). 

دروللا (۳0220۲): «مزدا» (نداییء تک)-+- لاهن «مزدا» (نرینه). 

ندر داد (11اه): «ای‌اهورا» (ندایۍ تک)-- د داد «سرور» خدایگان» اهورا» (نرینه). 

وید (۵01ج): «هنگامیکه» زمانیکه» (فید نسبی). 

0« (۷۷۵): «او» وی» (ضمی ر اشاره» نرښه). 

دد ر ند . (اهط 2): «می‌باشد» خواهد شد. فرا می‌رسد» (حال, التزامی» گذراء سو م کس 
تک) لا (بودن). 

سید ترد ددن اادد ملد. (21 مھ 81120۲ .ر): «با کدام کارء با کدام رفتارء با چه رفتار 
و کاری» (نهادی, نرینهء تک)- دس دردد سس داد (صفت ). 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود چهارم - بند هفدهم 
یسنا | هات سی و یکم - بند هفدهم 


کتارم 


آشوا 














: ۳ 
ود رسع تروسیدردنند. جانلد, 
کدام یک از دو درست کار یا 
در گواو و وزن وَثیت مزیو 
9(ع جم«اسع. جاللد. جاع اع )ددد ریم لاودن چ. 
نادرست يا روی می‌آورد ‏ بزرگترء مهمتر 
۰ 
ویدواو ویدوش مرئتو 
جایوددس یورین سر . 
دانا با دانا سخن می گوید 
ما اویدواو ایی پی دباویت 
1 ع«یورسع. سرد 9ع ر للدددلاددلدم». 
حرف نفی نادان مباد که بفریب. گمراه کن 
۰ 
زدی ن مزدا آهور ۱ 
ک9 ع درولل تدرم‌دژنند. 
ا برای ما مزدا اهورا 
ونگهوش فرذخشتا مننگهو 
جانددرععدن». ڈ دودر نه دند 6لالددرم وچ .۰ 
خوب. نیک آشکار کننده منش 


سرود چهارم - بند هفدهم 8 ۲۹۵ 


۵ندرس(ع6. . بچی‌رندددنند... چایند. 
9(عجم«سع. . جاسد. چجعاعاندیدد ریم ونوننچ. 


جیوسع. جیودیسی سد ر. 
ود . ع«یوسع. سری. . وع‌رسددسدنه, 


کوب اع. ‏ وود بشم‌دژنند. 
جاسدرمعدن.. ۵سویدی‌ن+ رن 6ندانددرمچه ۰ 


گنه اه وا 
درگواو وا وزن وئثیت مريو 


ویدواو ویدوش مرئتو 
ما اویدواو ایی بی دباویت 


زدی ان مدا آهورا 
ونگهوش فردخشتا منگهو 


برگردان 
از میان درستکار و نادرست کدامیک به آنچه مهمتر و درست تر است روی می‌آورد. 
باید دانا با دانا (درباره آنچه درست و مهم است) سخن گوید و آن را آشکار کند 
تا مبادا که نادان مردم را گمراه کند. 


ای اهورامزدا برای ما آشکار کننده منش نیک باش (و راه درستکاری را آموزش بده). 


۶ کگاتاها 


برداشت 

روی آوردن به آموزش‌های معنوی زرتشت از راه بالا رفتن سطح دانش و فرهنگ امکان 
دارد. آنها که به مرحله دانایی رسیده‌اند و توانایی فکری دارند. می‌توانند درست‌تر قضاوت 
کنند. خوبی را از بدی بشناسند و به آنچه از همه چیز مهمتر یعنی هماهنگی با راستی و 
دادگری (/ا) و نیک اندیشی (وهومن) است روی آورند. در اين زمینه نقش دانایان آن 
است که با سایر کسان که همانند خودشان به حقایق اخلاقی آگاهی دارند سخن گویند و 
سطح فرهنگ و دانش مردم بستگی دارد. هر انسان فهمیده و با فرهنگ در صورتی که به 
آن آموزش‌ها اگاه شود بیگمان آنها را از همه چیز مهمتر و به هر آموزش دیگر برتری 
می‌دهد. نکته دیگر آن است که دانا باید در دانایی دیگران بکوشد و اصول و ارکان دین 
زرتشت را بگستراند» آموزش دهد و تبلیخ کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

و درس( ع6. (ہ ٣٤هk):‏ «کدامیک از دو» (قید) . 

دح ندددیل. (۷1ہ04ہ): «درستکارء پرھیز کار » (نھادی» تک )ہ- جردا «درستکار» 
(صفت). 

جاللد. (۷۷): «یا» (حرف ربط). 

وع «س. (4۲26): «بدکنش» بدکارء زیانک ار نادرست» (لهادی, تک)-*- 
9(ع ۳۰۳۷6۵ (صفت). 

جع (ع )ددد رح ( :)۷٥۲٥ ۸۵۷۷a:‏ «روی می‌آورد» (حال الترامیء» ناگذرء» سو م کس 
تک) برای ریشه جلا چهار معنی یاد شده» . 


۱- پوشاندن» پوشش گذاشتن» باز داشتن» مانع شدن 

۲ انتخاب کردن» برگزیدن 

۳ گردیدن» چرخیدن 

۴- گرویدن, باورکردن» متقاعدکردن که درفارسی باستان نیزسابقه دارد [گلدنراین واژه 
را ج4ع(عادس ی میخواند و آن‌را از ریشه اول‌می‌گیرد] [آندرآس: آن را جع(عاد ۳ب 


سرود چهارم - بند هفدهم 8 ۲۹۷ 


می‌خواند و آن را از ریشه‌دوم یعنی انتخاب کردن می‌گیرد و تاراپوروالا از او پیروی 
می‌کند] [اینسلر: آن را از ريشه سوم به معنی گردیدن؛ گرداندن؛ روی آوردن» رد کردن 
می‌گیرد] هومباخ: آن را از ریشه چهارم به معنای باور داشتن» متقاعد کردن می‌گیرد/. 

سکن (قومم): «بزرگتر مهمتر» (آهادی, صفت برتر یا تفضیلی, تک )| 
لاو درد درم - «بزرگتر» (صفت). 

جایودسع. (۱۲۵۷۷۵): «دانا؛ آگاه» (نهادی. تک )-+- جایو««لارع (صفت فعل ی کامل). 

یورین (۷۲0۷06): «داناه. آگاه» (برائی, نک)-»- جیون+ با - جیوردسن «آگاه 
دانا» (صفت فعل یکامل). 

6( ۳( ( #امعت): «بگوید سخن گوبد» (امری» گذر» سو مکس»تک)- 6( 
«گفتن» سخن گفتن, صحبت کردن». 

6 (0۷): «حرف نفی مجدداً همانند مباد. مبادا». 

ع «یوداسع. (۵۷۷6 ۷v‏ ): «نادان» جاھلء ناآگاہ» (نھادیء تک )-- جاسدوددسں (صفت 
فعلی کامل). 

لاد . (آمفه): «از این پس» از اکنون به بعد» با آمدن حرف نفی در بالا معنی می‌دهد 
«مباد که» نه دیگر» نه هیچ» (حرف اضافه در جای دیگر ممکن است پیش فعل باشد). 

وع رسداس دنل (روززه۱۲۱ آ): «بفریید. گمراه‌کند» (زمان‌حال سببۍ التزامی,گذراء سوم 
کس تک) > ژل((رشه فعلی) «فریب‌دادن, فریب‌خوردن» گمراه کردن, گمراه شدن». 

کول (2۵7): «باش» ( امری» دو م کسء تک)-- دل (ریشه فعلی) «بودن». 

اع ( ۸): «برای ما» (صمیر شخصی, برائی» گروهه). 

6نوود. (۵۱ممه): «مزدا» (دایی, تک ). 

در د(س. (1ہںطه): «اهورا» (ندایی» تک). 

جلد 3ں عد ں. (8ں 1 ۷۵72): «خوب» نیک» (وابستگیء تک)“- جاح ں2 (صفت). 

زونه رسد (بوقمههق): «آموزگان راهنما؛ مرشد آشکار کننده» (نهادیء تک) > - 
ل دود نه رد( «آموزگارء راهنما». 

6داد ںہ (۵ 287): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک )-- ونداندرم «مش» 


اندیشه» (کماسه). 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند هجدهم 
یسنا | هات سی و یکم - بند هجدهم 











ما - چیش آت و در گوتو 
6س رە ناه جاع. وع دہ 
هیچ کس بنابراین سما دروغگو 
مانترانس چا گوشتا ساستاوس چا 
ETD 6‏ رنه رند حدسحداس دد من 
و پیام ها گوش دهید. بپذیرید آموزش‌ها را 
۰ 
آزی دمانم ویسم و 
دی . وع6ساع. جیحدع». جانلد. 
چون خانه روستا 9 
شویترم و دخیوم و آدات 
حسرچدم(ع6. جانند. ولا رس ددر6. جاللد. لولس 
نهر 9 کشور 9 دچار می کند 
4 
دوشی تاچا مرک اچا 
ود جد سید 6بع و سس 
بد زیستی ویرانی 
تا اش ساز دوم سنتی تیشا 
بدر‌نند. یره . حدسوور6. حدانددںد جد ۰ 


پس آنها را ريشه کن کنید نابود کنید با سلاح» با جنگ افزار 


سرود چهارم - بند هجدهم 8 ۲۹۹ 


6س ادر نامه جاع اع« یہ 
6 و ددس رنه رس ددسدداس حدس 


سدري. وع6ساع6. جیحدع6. جل 
دبد (ع6. کاس ورس ددر6. چس سوسم 


وجرد رسس عو جمد 
س‌ند. . بید. حدسروره. حداسدی د جد ۰ 


ما -چیش آت و درگوتو 
مانترانس چا گوشتا ساسناوس چا 


آزی دمانم ویسم وا 
شوبترم وا دذخیوم وا آدات 


دوشی تاچا مرک اچا 
آتا ایش ساز دوم سننی تیشا 


برگردان 
یرای ماد کت با تیه 
که به پیام و آموزش‌های پیروان دروغ (دشمنان صلح و سازندگی) گوش فرا دهد چون 
خانه» روستاه شهر و کشور را دچار بد زیستی و ویرانی خواهد کرد. 
تا ا ا کک زار اوه کف وه اک 


برداشت 
پاي گسترش و پیشبرد بر آموزش اصول اخلاقی تبلیغ و فراخوانی مردم گمراه به اصول 
معنوی و صلح و دادگری است. انسان دانا و درستکار نباید به گفتار و پیامی‌که موجب 
آشفتگی, تباهی و عقب ماندگی است گوش فرا دهد. شیوه‌های غیرمنطقی و ناسازگار با 
دانش به ارکان زندگی یعنی خانه. مههمترین واحد جامعه» روستاء شهر و همه کشور سیب 
می‌رساند. فتنه. ناامنی. فقر روحی و مادی ایجاد می‌کند. باید آنها را که با دین زرتشت 
دشمنی می‌ورزند به حقیقت آگاه و به راه راست هدایت کرد. 
گروهی از مترجمین واژه »ساز دوم» را در سطر آخر این بند از ريشه »حدللد - سا» به 
معنی بریدن» قطع کردن و ريشه کن کردن گرفته‌اند و نتیجه می‌گیرند اگر تبلیغ به راه 
راست که برای پیشرفت و سعادت خانه و روستا و شهر و کشور است در دشمنان اثر نکرد 
باید با آنها با اسلحه روبرو شد و اگر تهاجم کردند ريشه آنها را قطع کرد. 
آن چه بدیهی است همگانی بودن آموزش‌های زرتشت است. دین زرتشت یک دین 
قومی‌و قبیله‌ای متعلق به یک گروه یا تیره خاص نیست اصولی است کلی» همگانی قابل 
پذیرش و اجرا در تمام مکان‌ها و زمان‌ها که به مسایل و آمور جزیی نمی‌پردازد و می‌تواند 
جنبه فلسفی و مکتبی داشته باشد. زرتشت که آورنده و آموزنده این پیام است خود اصرار و 
تاکید در گسترش و تبلیغ آن دارده اگر گروهی از زرتشتیان و پارسیان مخالف تبلیغ و 
گسترش دین زرتشت بودند دلیل روشن و تاربخی دارد که ناشی از دشواری‌ها و 
دشمنی‌های غیر انسانی اقوام حاکم بوده است که در طول سالیان دراز ادامه داشته است. 
بنابراین این همین‌قدر که گروه معدودی توانسته‌اند فقط جان سالم از این تهاجم‌ها بدر 
برند سزاوار آفرین هستند و دیگر فرصت و موقعیتی برای فراخوانی و تبلیغ نداشته‌اند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
6سدن». (قن .«): «مباد کسی, مباد چیزی؛ هیچ کس» (نهادی, تک). لد «حرف 
نفی» همراه با د0 (لهادی, تک)- - «چی. چیزه کی. کسی» 
(۷«): «پس» (حرف اضافه). 
م. ( !۷): «برای شما» (ضمیر شخصی چسبیده» برائی» گروهه). 


سرود چهارم - بند هجدهم لا ۳۰۱ 


ولع عمج (قا««ج::0): «دروغگو نادرست. پیرو دروغ» (نک» وابستتگی)س- 
وع« «دروغگوء نادرست گمراه». 

۴6 دد (دیو و ): «گفتارها راء پیام‌ها را» (رائی» گروهه) ۰ 6 ,و0( - 
(لرینه) «پیام. گفتار» اصول اعتقادی» بینش». 

ع0 لد (۸0م): «گوش دهد تمکین کند» (زمان حال التزامی» سوم کس: تک )-- 
2ر «گوش دادن» شنیدن». 

حدس دداسع ددس (1۸61): «آموزش‌ها را (راتیکروهه)-- حدنسحدانند «آموزش». 

سول . (): «چرا که» زیرا که» چونکه» (حرف ربط). 

9ع W6‏ اع :)de mne m(‏ «خانه را» (رائی» تک)-- ع6 سالد (کماسه) «خانه». 

جیاحدع6. (5آ۰): «روستا» (رائی» تک)-- جیحد (مادینه) «روستا». 

چانند. (۷۲): «یا» (حرف ربط). 

تبرجهدم(ع6 (۲۵۳ :061): «شهر» (برائی, تک )-*- دلاچدن لا ( کماسه) «شهر». 

2 (س )نا (02): «کشور» (براقیء تک)-+*- ولد (مادینه) «شهر». 

سول . (۱0۲۷): «می‌نهد» می‌دهد دچار می‌کند» (گذشته ساده, التزامی» گذراء سو م کس, 
تک)+ ول «زپادن». 

9 ریخد ند :)4001٤1۰۳۸(‏ «دشواری. اقامت بدء بد زیستی» (دریء تک) ۲ ودییاد۳د 
- (مادیّه ) «اقامتگاه بد و ناراحت جایگاه ناامن». 

6ع لاحن للد :(mare kec ca)‏ «ویر اج تباهی « (در- عم زک )سه- 6ع را (نر یه ). 

س (۸۸): «پس» بنابراین» (حرف ربط و قید). 

یں . (18): «آنها را» (ضمیر اشاره» برائی» گروهه). 

حدسووزگ ( ۱2۵): «نابود کن» قطع کن» (زمان حال, امری ناگذر» دو م کس گروهه) 
[اینسلر: از ریشه حدللان به معنی بریدن» قطع کردن گرفته است] [هومباخ: از ريشه 
حدبدنم به معنای آموزش دادن گرفته است]. 

حداس مد تن (0ز بنددی: «با سلاح. با اسلحه, با جنگ افزار» (بائی, تک)-*- 
حداسید ( کماسه) «اسلحه, جنگ افزار». 


۳ گاتاها 


کاناها / سرود چهارم - بند نوزدهم 
یسنا / هات سی و یکم - بند نوزدهم 














گوشتا ی من تا آشیم 
ع نه للد تمع. دې للد بدیبرع6. 
گوش می‌دهد کسی که درمی‌یابد راستی را 
آهوم بیش ویدواو آهورا 
د(6 رده جای و ««سع. بدرم<ژنند. 
درمان بخش زندگی داناء آگاه ای اهورا 
۰ 
ارژوخذایی وجَنگ هانم 
ع(عل ریس جاسون 6 
ادا 9 بیان درست سخنان 
خش يمن هیزو وسو 
رداچ ںوہہ جالاحد. 
تسط دارد زبان از روی اراده 
۰ 
توا آترا سوخرا مَزدا 
6‌گل‌نند. سدم(نند. ددد ی (ید. درولل 
مال تو آتش, روشنایی پرتو فروزان مزدا 
ونگهاو ویداتا ران نیاو 
الاد سد جای ولد للد چ ادددسع 2 


مه مه 


مناسب» خوب تفسیم دو ران ترازو از روی دادگری 


سرود چهارم - بند نوزدهم ۵ ۳۰۳ 


ګنرد دم ېرس نع6 
د(6 رنیه. کجیودس سدس 


عأعدك 0 سدد. جسن 64. 
یردد اجه ردو جالاحدچ. 


6‌گل‌نند. سم(نند. ددد ی ید درول 
ادو سد جی رل ژ بواسرسع " 


گوشتا ی من تا اشم 
اهوم بیش ویدواو اهورا 


ارژوخذایی وچنک هانم 


خش يمن هيزو وسو 


توا آترا سوخرا مزدا 
ونگهاو ویداتا ران نیاو 


برگردان 
آن که داناست گوش فرا می‌دهد. 
حقيقت را درمی‌یابد و زندگی را درمان و سامان می‌بخشد. 
با ارادة خود. برای ادا و توضیح سخنان درست. بر بیان و زبانش تسلط دارد. 
مزدا در پرتو روشنایی و خرد خود 
هنگام تقسیم میان درستکار و ادرست از روی میزان و دادگری عمل خواهد کرد. 


۴ کگاتاها 


برداشت 

منظور از شخص آگاه و دانا کسی است که پیام زرتشت را گوش می‌دهد حقیقت را 
درمی‌یابد و با اراده آزاد خود برای درمان بخشیدن به آشفتگی‌های زندگی با سخنان 
سنجیده و تسلط بر زبان و گفتار خويش آن پیام‌ها را به درستی و بدون افزودگی و کاستی 
برای ایجاد نظام زندگی به کار می‌برد. 

اهورامزدا در پرتو روشنایی و خرد خویش میان آنها که به راه راست می‌روند و آنها که پیرو 
دروغ هستند از روی میزان و دادگری عمل خواهد کرد و هر کس به نتیجه اعمال و کاری 
که انجام داده خواهد رسید. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جه(رن۰ ۰۳۳ (80۱ا): «گوش می‌دهد. گوش فرا می‌دهد» (زمان حال» ناگذر, التزامی» 
سوم کس» تک )> ۵62" (ريشه فطی) «شنیدن. گوش دادن». 

۳ (اوا: «که کی» (نهادی, نرینه, تک)*- لا «که کی» (ضمیر نسبی پا 
موصولی). 

6د للد (۲۲ (۵«): «می‌اندیشد» درمی‌یابد؟ (زمان حال» التزامی» سو م کس تک)- 
۴ (ریشه فعلی) «اندیشیدن» دریافتن». 

سع6 (۵0۲): «راستی راء حقیقت را» (نهادی با ائی, تک)-- جد (کماسه). 

د(6 رد“ (تناس عا: «درمان بخش زندگی, درمان هستی» (نهادی. تک)- 
لدع( ردب ( اسم ریشه «دمه 006ع). 

جیودسع. (0«0ت): «دانا؛ آگاه» (نهادی, تک)- جایو ددس «دانا». 

سن‌باند. (سسطه): «اهور؛ سرور» (ئدایی, تک). 

عع د( ۹سد. (1 × ۵۴ ): «سخن راست» بیان درست» بیانگر درست» ادا و اظهار 
درست» (برائی» تک)-- ع(عدك< 0٩د‏ (کماسه) «سخن راست» گفتار راست». 

جا سد ‏ 6. ( ۲۹ ۵2 ۷۵): «سخنان» (وابستگی گروهه)-- الا (کماسه) 


سرود چهارم - بند نوزدهم ۵ ۳۰۵ 

«سخن, بیان ». 

دردد 16ہ (0مصسعننه0: «تواناء دارای قدرت» (هادی» نرینه, تک )+ - 
رع جارندد دند 6 )ند (صفت فعلی» ناگذرء حال). 

ددج (1270«): «زبان» (وابستگی, تک )= - سول رینه) «زبان». 

سححچ. (قد«م): «به میل خود. بنا به اراده خود به کام خود. از روی اختیار» (نهادی, 
تک) جالاحدندرم - (کماسه). 

کل (۲:۷: «مال تو» (ضمیر ملکیء باتی» تک)- - 6کللد «مال تو». 

سدن(ند. ( ۲۷ :): «به‌وسیله آتش» (ائی, تک) ۲ - س ندا (برینه) «آذرء آتر آتش». 

ددد( (۲۸×ی): «سرخ» با سرخ» (ائی, تک)-* - حددللا (صفت) «سرخ» . 

6نووند. (ب۵سمه): «ای مزدا» دایی, تک). 

جادو ر سد (uط‏ 2و۷): «خوب» نیک» مناسب« (دری» تک)“ یں د - «خوب, نیک» 
(صفت). 

جی وس (1۵5/2: «پخش و تقسیم کردن» پخش کردن, توزبع» (دری» تک)- - 
جیوسدد (مادینه) «نوزیع و تقسیم کردن». 

[براسسع. (وننمموم: «و بازوی ترازو دو ران ترازوء دو کفه میزان تزارو» (وابستگی, 


جفت)- - مداد ثرینه) «ران» بازوی ترازو». 


۶ کاناها 


گاتاها / سرود چهارم - بند بیستم 











ی آیت آشونم 
دمع تسار ریدم پروس‌یدردنداعو. 
کسی که آید پارساء درستکار 
دی ومنم هوی آرم خشیو 
وردددواع. (ع‌چاد. س‌ند(ع6. ندچ 
روشنایی برای او وگرنه زاری» نیازمند 
۰ 
ذرگم ایو تمنکهو 
وبدع عمع6. سددړ. دنچ 
دراز عمر روز کار تیرگی. تاریکی 
دوش خورتم او اتاس وچو 
ودندسبدلعنع6. تردسیمرنشجد. جادچ 
بد خوراکی» تنگ روزی دریغ» افسوس گویش 
4ھ — 
تم واو آهوم در گونتو 
6E‏ جاسسع. 2 وع« ب 
این شما را زندگی» هستی بدکار پیرو دروغ 
شیی آثنائیش خوائیش دنا ن اشت 
ردد سد داسدنە دنہ وجمان اندی‌جس‌ندعه ... 
کردار خودشان وجدان می راند 
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...تردن پروسریدردتداع6. 
ودددندهاع.. ر پہد. تبرم‌ندلع6. . خسن 


وس(ع‌جمع. سدددړ. TEI‏ 
ون سبدلعنع6. لاردلای/رللاحد. جال(چ. 


۳ کجسع. س(6. ولع «سې په 
تسرددسمن‌داسدنه. سنہ ولا الد اسی‌جس‌بدعه ب 


ی آیت آشونم 
دی ومنم هوی آپرم خشیو 


ذرگم آیو تمنگهو 
دوش خورتم او اتاس وچو 


تم واو آهوم درگونتو 
شیی آتنائیش خوائیش دینان اشت 


برگردان 
کسی که به سوی مرد پارسا و درستکار آید 
برایش روشنایی و شکوه به بار آورد وگرنه بهره اش زاری و نیازمندی خواهد بود 
و روزگاری دراز در تیرگی» بدخوراکی, تنگ روزی و دریغاگویی خواهد گذراند. 
شما پیروان دروغ راء وجدانتان به خاطر کردار و اعمالتان» به آن هستی نکبت بار می‌راند. 


۸ گاتاها 


برداشت 
هر کسی حتی جنایتکاران نیز دارای وجدان و ضمیری می‌باشند که قادر به قضاوت است. 
آنها که از یک خرد سطح متوسط برخوردارند کردار خود را بر طبق ضوابط و میزان درست 
گو اينکه به آن ضوابط پایبند نباشند» می‌توانند ارزشیابی کنند و به گناه و کردار نادرست 
خود آگاه شوند. نزد انسان‌های اندیشمند البته آنها که دچار امراض روحی نباشند. آن 
ارزشیابی و سنجش کردار بازتابی شدید ایجاد می‌کند که گاهی از هر جهنمی‌سوزنده‌تر 


همین جهان آدمی را عذاب می‌دهد و می‌سوزاند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( /0): «که. کسی که» (نهادی» نرینه, تک)+- إلا «که, کسی که کی». 

لادد . (ادر!): «آید» بیاید» (حال التزامی, گذراء سو مکس, تک)- از ريشه د «رفتن» 
(با پیش فعل للا می‌شود للالا به معن ی آمدن). 

سجر دددساع6. (ہ ۴ہے۷ 04۷ه): «درستکارء راستگوء پارسا» (رائی» تک) - لاج دسا 
(صفت) «درستکار پرهیزگار». 

ود <6 ع6. ( ۷۷۵۳۲ :۵): «روشنایی» درخشش, شکوه» (رائی» تک )-- ود دد اند 
(کماسه) «روشنایی» فروزندگی». 

لج (5ط): «اوء برای آوء باو» (برائی» نرینهء مادینه» تک). 

داع6 (۳٤همه):‏ «و گرنه» بعلاوه» برخلاف این» (رائی» تک)-- سردلا (صفت) 
[بارتولومه: بعدی» واپسینء نهائی] [هومباخ: برخلاف» بر ضد. دور از" 

حا( )دده . (مانره06): «زاری. نیازمندی» (وابستگی, تک) [ تاراپوروالا و اینسلر این 
واژه را تا دچخواننده‌اند و گلدنر بارتولومه» بیکس و هومباخ این واژه را 
ینادنچ خوانده اند] [کانگا: به معنی محل اقامت - میلز: تخریب - بارتولومه: 
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بیچارگی و نیازمندی - اینسلر: به معنی مالکیت - هومباخ: آن را از ستاک- 00 به 
معنی شیون و مویه و ناله می‌گیرد/. 

داعت ع6. ( بوجبه0): «بلند, دراز» شهادی, رائیء تک)-+- ولالعفملا (صفت). 

ددد (): «عمر روزگار» (نهادی, تک)*- ۳۳« (کماسه) «عمر». 

۲ و۰ (۳«:8؟)): «تیرگی تاریکی» (رابستگی, تک)-*- 66۳ ( کماسه) 
«تیرگی». 

ودن اع ع6 (ص ۲ :)du8 X‏ «بد خوراکی» تنگ روزی» (رانی» تک) ۳ - 
ودن داع د ( کماسه). 

دیع رسدحد. (ءا) 4۷۷۸۲): «افسوس» دریغ » (نهادی» تک)- دددددچع رس6 - (مادینه ) 
«فسوس, دریغ». 

۳ج (۵8«): «سخن. آوازن بانگ صداء گویش» (نهادی, تک)- - جس۳لان ( کماسه) 
«سخن, بانگ» گویش». 

۳ (ه« ): «اینراه آنره آن» اين» (راتی, تک)-+- ۳لد «این» آن» (ضمیر اشاره. 

جع (6): «شما را» (ضمیر شخصی, رائی, گروهه). 

س6 ( اهاه): «زندگی راء هستی را» (راتی, تک)-- لزع« (ذرینه) «زندگی» هستی». 

ولعت دغ ۳ج (۵؛ ردجوع:۵): «دروغگویان را؛ کافران راء پیروان دروغ را» (راشی» 
گروهه)-*- ولع عم« ۲ (صفت) «دروغگو». 

ترد د ہن ساسدن». (9ز۱۷«ه ۲مدل)): «با کارها با کردارها» (بائی» گروهه)-*- 
دردد دیص سالد ( کماسه) «کار کرد کنش». 

سسدسن*. (۷0۱۷:3: «خودشان» [ضمیرانعکاسی)-*- لد «خود». 

دعا س(۵۸۸): «وجدان» بینش دین» ضمیر» (نهادی, تک)-- ددجا (مادینه). 

اسجع جد . (ا0٩۸2):‏ «می‌راند» می کشاند» (گذشته ساده» التزامی» گذراء سو م کس تک ) 


از ریشه ا «هدایت کردن» راندن» راهنمایی کردن». 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود چهارم - بند بیست و یکم 
یسنا | هات سی و یکم - بند بیست و یکم 








مزداو ذدات آهور 
والاوهسع. لالد بدرم([چ. 
مزدا ارزانی می‌دارد. می‌بخشد اهورا 
او یرتانس چا 
رع ندر ددد رپہ. لا 6ع ع رد رندحد م نند 
رسایی جاودانی 
س 
بوزایش ۱ آ شه خو یاچا 
ررلچین». للد. لاچ رند رس دد ندند 
فراوان به سوی. به انا 
خواپئی تیات خشسترهیا سرو 
للد لادد ددد دس ندر دد ددد حددایہ. 
بارور بار آور نیرو پیوند» همبستگی 
۰ 
ونگهئوش وزدور مننگهو 
جانددرععدن». جالدووددنداع. u6اسوںپ^‏ 
نیک پرهیزکاری» پارسایی آندیشه. منش 
ی هوئی مئینیو شبی آوتنانیش چا اوروتو 


مم پال 6سرد ۱ ترد د ہن نداسدن هدد «ژردس‌چ. 
کسی برای او آند پشه کار کردار کنش دوست 
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دوبع ودوسم سن دہ 
لدد دند رپہ. نا6 عع ر رندحد م ند 


رړاپدر. س ب چ یرد ددس مد 
درادن ددسې. حدس اس ددس حدددایہ 


نادرم عدره. جدووددد(ع. ولدانددرو‌. 
دمم پال 6ساررر ترد د ہن نداسدن ەن «ژردس‌چ. 


مزداو ددات آهور 
ه اوروتو آمرتاتس چا 


بوژایش آ آشه خویاچا 
خواتی تیات ‏ خشتوهیا ‏ سترز 


ونگهئوش وزدور مننگهو 
ی هوئی مئینیو شیی اوتنائیش چا اوروتو 


برگردان 
اهورا مزدا از نیروی رسایی» جاودانی و راستی 
که همبسته یکدیگر و مایه بارآوری و فراوانی است 
به کسی ارزانی می‌دارد 
که پرهیزگاری وهومن را در کار و کنش پيشة خود سازد. 
چنین کسی در انديشه و منش دوست اهورامزدا خواهد بود. 


۲۳ کاتاها 


برداشت 
دوستی با اهورامزدا بالاترین پایگاه پارسایی و پیروی از انديشه نیک است. دوست مزدا 


کسی است که در پرتو وهومنء گفتار و کردار خویش را انجام دهد و با پرهیزگاری و 
پارسایی زندگی خود را به سرانجام رساند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6سوویع. (00مهه): «مزداء خدا» شهادی, تک). 

ژلدول ۴ (0201۱۱): «می‌دهد. می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (حال» گذراء التزامی» سو مکس» 
تک) > ولد «دادن». 

د داج :)۵1u۲5(‏ «اهورا» (بهادی. تک)-*- لدم«( ژرینه). 

زملدد(ژد«ندرج. (مندحصسعط: «رسایی. خرداده کمال, جامعیت» (نک, وابستگی)* - 
رم ند( (ددند ردم (مادینه ). 

د6ع( ع سد ندحدلنند. (ااموههل0عدمهم): «جاودانی» بیمرگی, پایندگی» (وابستگی, تک). 

رولچ سیب (00۳08): «بسیار. فراوان» وافر» (ازی, تک)-- رودلد (صفت). 

(۱):«بهء به‌سوی» (حرف اضافه). 

ند جخ ند ر د دند ( 111 مھ0): «اشا» (وابستگیء» ازی» تک )| ۳- لدلال ( کماسه) 
«راستی» . 

سسر‌سی‌د نی( نم۲ م): «بارآور» بسارور» (ازی: تسک)-- دس یدید 
(نریښه). 

سند ددس (1 د۲ 0): «یرو» توان فرمانروایی» (نک, وابستگی)-- 
ددد (كماسه) . 

حدنالج* (۲6): «انحادء همبستگیء پیوند» (وابستگی, تک)-- ددل «آمیختن» متحد 
کردن» اتحاد کردن» پیوند دادن». 

جلورمعدید. (قه آط تجدم: هیک خوب» (وابستگی, تک)-*- جاحاع< (صفت). 
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جالدوو ددندزع. ) :(vazdvarc‏ «زهد» پارسایی. تقوی» پرهیزگاری» (راشی» تسکت )4 
دوو ددد( - (صفت) 
[ کانگا: ترجمه می کند به شادی» خرمی] 
[بارتولومه: که اینسلر از او پیروی می‌کند برمی‌گرداند به دائمی» همیشگی, پایندگی] 
به واژه سانسکریت ۷۲۰002۶ برای جستجوی معنی‌های مشابه نگاه کنید 

6اس رم (۱۵ تعجهه): مش اندیشه» (وابستگی, تک)-*- 6لالان ( کماسه) 
«اندیشه. منش». 

۳ ( او): «که» کی» (نهادیء تک)*- لا «که کی». 

رمچاد. (نقط): «برای او به او» (برائی» وابستگی» تک) (ضمیر اشاره). 

ساب در( انتدنهه): مین گوهر غیرمادی» نفس» (بائیء تک)-*- 6لدداددد (ثرینه). 

تسرد د ہن داسدن + س ( ۸182ھ ۲مر): «با کارھاء با کردارھا» (بائی تک)ہ- 
دردد ہن داد (کماسه) «کار» کنش» کردار». 


«[ردس‌چ. (6 ۷۲): «دوست» یار وفادار». 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود چهارم - بند بیست و دوم 
یسنا | هات سی و یکم - بند بيست و دوم 


چیترا 
د( 
روشن 


تنا 


س عاد 
کوشش 


وهو 
جع( . 
نیک 


وچنکها 
جد نادند 
با گفتار 
هو 
ع «یہ 
او 
وازیشتو 


جاسوین»۳ج. 


ای 
۳ 


اینها 


وندم نانی 
الحاو ع6) نسدد 





هو خشترا 
رداچ 
او نیرو» توان 
شی نج 
ترد دہ ناكد 
و با کردار 
۰ 








مزدا 
6سوونید. 
مزدا 


تونی 

۳ 
برای تو 
EE‏ 
خواهد بود 


6تدس(س. 


و 


رس3 ںا 
نیکوکار 


رعس ی. 


آهورا 
ندرم یلد 
اهورا 
لادد ردره.. 

مهمان 
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داس ی ددري 
دس عاس جوع 6)سد. دادور 


جسصند. دہ جس( نع6 
نادس درد رہ اسمس س ی 


ردپ پدد. درون برع دزی 
جاسوین» وه لاو اد ری. سحد ودنہ 


۰ 


چیترا ای هوداونگه 
یتنا وئدم نائی مننگها 


وهو هو خشترا آثبم 


هو توئی مزدا آهورا 
وازیشتو آنگیئیتی آستیش 


برگردان 
این سخنان برای مرد نیکوکار روشن است» 
او که می‌کوشد آنها را هماهنگ با منش نیک دریابد 
و با نیرو و گفتار و کردار خود خدمتگزار حقیقت و راستی باشد. 
آن کس‌ای اهورامزدا شایسته ترين دوست و مهمان تو خواهد بود. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

«دن(سد. (۲۷۱ انم): «روشن. آشکار» (باتیء تک)-*- 0۲[ (صفت) «روشن» آشکار». 

(): «اینهاء این» آن» (بائی» تک یا رائی» گروهه). 

ددع3 ( ۸ ۵ «برای درستکار» (برائۍ. تک)-- دود [صفت). 

س ع(س. (11 آهو): «کوشش» 
| اینسلر: واژه را برابر با سانسکریت ۲۵08 به معنی کوشش و جهد می‌گیرد] 
[هومباخ: آن را قید و حرف ربط به معنی چنانکه» همچنانکه می‌گیرد] 

جاسیوعاسد. (زباجوعقه: «يابنده پیدا کننده» (برقی, تک )| -*- جاسی‌وع6اند 
(صفت) «یابنده» ( از ریشه یه معنی یافتن). 

6سس (1 تمجهه): «با انديشه با منش» (باتیء تک)-*- 6لالدان ( کماسه) 
«منش, اندیشه». 

۳( ۰( 00۲: «نیک, خوب» (بانی, تک)-*- 30۳2 (صفت). 

نج (0۷۷۵): «او آن» (نهادی, نرینه. تک) (ضمیر اشاره)" 

غاس( (۲۱ ت«قد): «نیر» توان. فرمانروایی» (باثی, تک)-+- تالا( ( کماسه). 

لجع («ع0ه): «شاء راستی» (راتی, تک )-*- اقلا ( کماسه). 

سروس ( ۷ تممهع): «با گفتار, با سخن» (اتی تک)-- جاسلان ( کماسه) «گفتا, 
سخن». 

ترد دم تاتسند. ( نامه تمعوق): «و با کردان و با کنش» (بائی, تک)- 
دردد سن داد - (کماسه) «کار» کنش» کردار». 

من ۰-۳ (020۷): «خدمتگزاری می‌کند. مراقبت م ی‌کند» (زمان حال» وجه اخباری» 
گذرا» سو مکس, تک)-*- لس «مواظبت و مراقبت کردن» خدمتگزاری کردن». 

0« (۷۷۵): «او آن» شهادی, نرینه» ضمیر اشاره, تک). 

۴ (نق:«برای تو»-* 6690۴ «تو) (برایی تک, وابنتگی تک). 


سرود چهارم -بند بیست و دوم ۱۵ ۳۱۷ 
6لووند. (۵۱ممه): «مزدا» (دایی,» تک ). 
سع<ژند. (اسطم): «اهورا» دایی, تک). 
سردن ج (۷۲21816): «شایان ترین» شایسته ترین» (نهادی» نرینه» تک)- 
جسودنه لد (صفت) «شایسته» شایان». 
دو ں لدد ی . (01ن2 27): «می‌باشد. خواهد بود» (حال. التزامی» گذراء سو مکس, تک ) -*- 
ندرم «بودن >. 


لاحد دنه :(asti8)‏ «مهمان. پاره دوست» (بهادی. سکع لاحد د (ثرینه ) «مهمان». 


۸ گاتاها 


گاناها 

اهنودگات 

سرود پنجم 

بند یکم تا بند شانزدهم 





بسنا؛ هات ۳۳ 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود پنجم - بند یکم 


یستا / هات سی و دوم - بند یکم 





آخیاچا خوااتوش 
لا ردد ددم للد ندیم در 
این» آن» او خانواده 
آهیا ورزنم مت 
تدرم‌ددنند. جع(عوعاع6. لاه 
اين» آن تیره؛ قبیله همراه با 
1۳[ 
اهيا نوا مهمی 
لارعددللد. ولان ددد 6ر 6ي 
اين» آن دیوان مال من 
آهورهیا اوروازما 
لارع دالا ددد «ژردسععون. 
اهورا خرسندی 
4ھ — 
توئی دو تاونگهو 
کلایهد. ورسع‌دنج. 
تو پیا م رسانان 
تنگ داريو یویی واو 
EF‏ وسادادنیہ پەل جاسع. 
آنھا را دور کنء برکنار کن آنها به شما 


باست 


۰ 


ددد ۳ 


آثیری یمنا 
تدرژر یایند 
مردم 
نداچد. 
به گفتار من 


مزداو 


لووسم 
مزدا 


آونگ هاما 
سع3 رع لدد6 لد 
باسیم 
دئیب ان , مه 
ژر یداع ۳۲ 


سرود پنجم - بند یکم ٩‏ ۳۲۱ 


نرتسن سج ودنه د سحدد 
لا ددد جع(عرعاع6. 6دص بدد(ددد )ن 


لار ددلن. وجهددس. 6درم 6ي. 6داپەد. 
لا دند ددد دزددسرع6س. روع 


Gکلپدد.‏ و سعد ںپہ. سعد ر س6 
SEF‏ دنچ پال جاسع. ولادر اع "۳ ۰ 


آخیاچا خواإتوش یاسّت 
آهیا ورزنم مت آثیری یمنا 


آهیا دبوا مهمی منوئی 
آهوزهیا اوروازما مزداو 


تنگ دازیو یویی واو دئیب سنتی 


برگردان 
ای دیوان: 
مردم در میان خانواده, قبیله و ملت 
با سخنان و آموزش‌های من خرسندی اهورامزدا را خواستارند. 
باشد که مردم (همه مردم) ای مزدا پیام رسانان تو باشیم 
و آنها (دیوان) را که دشمنی می‌کنند دور و برکنار کنی. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

د ر دد سمس (1۰۸آا مو): «این» آن» (وابستگی» تک)-- لا «این» آن» ضمیر اشاره» 
حرف تعریف. اخیاچا: ضمیر اشاره است و کانگا آن را به بت پرست به ویژه به «بندوا» 
که دشمن زرتشت بوده است نسبت می‌دهد. 

لح ردن*. ( 20003 ): «خانواده» (نهادیء تک)-- م۳( «خانواده» (لرینه). 
خوااتوش: این واژه را میلز «سرور و خداوندگار» بارتولومه »نجبا و بزرگان» تاراپوروالا 
«شخص وابسته به خود و قائّم با لذات» مولتون می‌نویسد واژه پیشوایان روحانی 
«آترون» در گاتاها وجود ندارد و اين بدین دلیل است که زرتشت رهبری کردن و نیل 
به درجه کمال را ویژه گروه خاصی نمی‌دانسته و همه مردم را شایسته رسیدن به مقام 
اھ واو ر ذه اه ای که و ا با ات ات 
که در دین زرتشتی مقام موبدی موروثی نبوده است. تقسیم جامعه به طبقات و 
موروثی بودن پاره‌ای از مقامات از مسایلی است که پس از زرتشت جزو آیین و سنن 
دینی شده که با آموزش‌های زرتشت هماهنگی ندارد». 

تس حدل۳. (رمولای): «درخواست می‌کند. خواستار است» (زمان حال, تاکیدی, گذرا» سوم 
کس, تک)-+- لد «درخواست کردن». 

س‌ددنند (بزنجه): «این. آن» (وابستگی. تک)۳- ۸ «این. آن» (ضمیر اشاره» حرف 
تعریف) این واژه با ال همانند است و حرف سا نیز 0 خوانده می‌شود». 

جعلعوعاع6. (جرعه :)۷e r‏ «تیره» قبیله» (نهادی يا رایی تک )-*- جاع(عوع‌الد «قبیله». 

6 (رمه): «باء به‌وسیله از راه» همراه با» (حرف اضافه). 

سژذدنده‌انید. رپییهوزتبنم): «واحد بزرگتر» از ۳سجع< (خانواده) و عع وع الد (نیره) 
است که شاید مثبت باشد دسا ژرینه) «جامعه آریایی» در /وستا از چهار گروه 
اجتماعی که در جغرافیای مختلف زیست می‌کنند نام برده شده است». 
۱ دمان »وع6سالد» یا پمان که محل زیست خانواده است و در پارسیک به آن 
همان» می‌گویند مانند خان و مان در زبان فارسی. 
ِ ویس «جابحد» محل زیستن چند خانواده مانند دهء دهکده و برزن «عصسصصم» 
کسانی که در ویس زندگی می‌کردند رابطه برزنی و محله‌ای داشتند» 
۳ زنتو «رلدط۳4(» محل زیست خانوده‌های بسیار که ممکن است از یکدیگر دور 


سرود پنجم - بند یکم 8 ۳۲۳ 


باشند و گروه مربوط به زنتو به نام اثیریمن «س(ددددهاله» نامیده می‌شود. 
۴ دهیو «فلاندد2» محل زیست مردم است يا مملکت می‌باشد برای اداره دهیو 
واژه ساستر «حدسحد/رلل» وجود دارد که رفته رفته به معنی فرمانروای زورگو مفههوم 
منفی پیدا کرده است ولی دهیوپئیتی به عنوان فرمانروای کشور مفهوم مثبت دارد. 

لد ددس. (ااطه): «این آن». 

ودج دس( 1۰): «دیوان» خدایان غیر آریایی» (ندایی» نهادی و رایی جمع)“ 
اعدد - «دیو» (نرینه). 

6س6 (ahmص):‏ «مال من» (دری, تک)-*- 6 «مال من» (ضمیر ملکی). 

6لداچهد. ((۳020۵): «در چهارچوب سخن» (دریء تک)- ندانس «سخن» (مادینه). 

ند دند ددلل. (3ااطه۲دطه): «اهورا» (وابستگی» تک)- لا دند «اهور» (نرینه). 

«ژردسوع ون :)urrvaze m1(‏ «مه شادی» خرمی راء خرسندی را» (راشی» تنک) + 
«ژردسوع6 - «شادی» خرسندی, خرمی» ( کماسه). 

روبع (2246): «مزدا» (وابستگی تک )- 6دووىدد (نرینه). 

6 کلەج. (5 ٤‏ ): «مال تو» (نهادی, گروهه» ضمیر ملکی)- 6 کد «مال تو). 

3 ع03 (8 :6 ۵): «پیام رسان» فرستاده» (نهادی, کروهه)- ۳9 «پیام رسان, 
فرستاده» (نرینه). 

سعد س6س (۳۸ ۸ 62): «باشیم » (حال» الترامی, گذراء اول کس, گروهه)- لاں. 

۳ (ع ل ): «اینھا راء آنها را» (رائی» گروهه) ۴د - «آن» این » (ضمیر اشاره). 

وس(سبو؟ (6ر۵٣!۵):‏ «باز دارء دور کن» برکنار کن» مراقب باش » (زمان حال» تاکیدی» 
گذراء دوم کس تک)- ود «بازداشتن» جلوگیری کردن, مانع شدن» برکنار داشتن, 
زیر نظر داشتن» مراقبت کردن». 

تج (نقو): «کسانی را که» (نهادی, گروهه» ضمیر نسبی)-» تلد «کد, کی». 

اسع (۷6): «شما را به شما» (رائی, گروهه). 

ژسرحجاع۹۴ ۴ (۱1 (0«1000): ««شمنی م ی‌کنند» (حال» اخباری» گذراء سو م کس 
گروهه )> ژدددن* «دشمن بودن» ضد بودن». 


۴۴ کاناها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دوم 
یسنا / هات سی و دوم - بند دوم 


آابیو مزداو آهوزو 
سید رداچ والاوهسع. بدرم([چ. 
باینهء بایشان مزدا اهورا 
سارم نو وهو مننگها 
حدس(ع6اچ. جاسهرع( . چندانددرع‌نند. 
همبسته. متحد نیک اند يسه 
۳۹ 
خشترات هجا ورات 
تسس لدلد رلاد ری .6ہ 
خشترا؛ نیرومندی از پاسخ داد 
آشا موش هخا خون واتا 
ندوسرنند. رع دن .رع لد للد سرع )دید رید 
با اشا دوست خوب خورشید گونه 
4 — 
سپنتانم و ارم ایتیم 
رمع ۲ 6۳ جاع. سرژوسعیه. 
ا ورمنیدی ون 
ونگوهیم 4 ها ن انگت 
جالع لاد وی 
جاددد ںی6 للد ام دود 





سرود پنجم - بند دوم 8 ۳۲۵ 


یبد ر دنچ ولندوو‌نیع. . بدرمدلچ. 
حدس(ع6)پہ. جحد ر. 6دادد س 


جرس (سدې. ردم رند ی. 6ہب 
اجس رع دره. دنن س ع )ددد رند 


«نع6۳۰۲. جع. سژوسعيو. 
جاسددںی6. جداع6دوی. رعس ام دږ 


آلبیو مزداو آهورو 
سارم نو وهو مننگها 


خشترات هچا پئیتی . مرت 
آشا هوش هخا خون واتا 


سپنتانم و آرم ایتیم 
ونکوهيم ورمئیدی ھا ن انکیّت 


برگردان 
به ایشان. آنها که خواستار خشنودی اهورامزدا هستند 


پاسخ داد. «پارسایی افزاینده و نیک شما را بر می‌گزينيم آن شیوه ما می‌باشد». 


۶ گاتاها 


برداشت 

در خداشناسی زرتشت همبستگی بسیار میان انسان و خدا امکان دارد. راه دسترسی به 
صفات اهورایی و افزايش نیروی پارسایی تا اندازه ایست که هر کس می‌تواند به درگاه 
اهورامزدا راه یابد و با او پیوسته شود. در اینگونه شناخت حقیقت پیوستگی با آفریدگار 
نقش اساسی با خود انسان است که می‌تواند مراحل کمال را بپیماید و به مرز رسایی و 
درک آفرینش و جاودانگی نزدیک شود 

عرفان زرتشت یک عرفان دینی و در قالب یک چهارچوب از پیش ساخته محبوس نیست. 
ولی توان رهروان گوناگون است و همه همبستگان حقیقت یعنی پیروان اشا و وهومن از 
دوستان اهورامزدا هستند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
یردیح (ردنءه): «ایشان» باینها» ( ازی» برائی» گروهه) «این» آن» ضمیر اشاره. 
6سووسع. (۵6سمه): «مزدا» (بهادی, تک ). 
سرم<لج. (حسطه): «اهورا» شهادی, تک). 
حدسلع 6اچ (۱۳«۵۵ه): «متحد. هماهنگ, همبسته» هادی, تک) - حدس(ع6اند 
«متحد. همبسته» (صفت ). 
4ح . :)۰٥(‏ «خوب» نیک» (برانی: تک |-- ازع (صفت). 
دادور N‏ (11 تمجمه): «انديشه, منش» (برائی» تک)-- 6داس «انديشه, منش» 
ی س( س . (اا۲ 0۵۲»): «فرمانروایی» نیرومندی» قدرت» (بائی» تک)- سند 
هروه قدرتء فرمانرانی ‏ کا 
.هدید «از» (حرف ریط. 
رلاد ری .6س . (ا0ص . انوم): «پاسخ گفت. پاسخ می‌دهد» (حال. تاکیدی» گذراء 


سو م کس تک ) -»- 16 «سخن گفتن» رلاد ۳ پیش فعل است». 


سرود پنجم -بند دوم ۵ ۳۲۷ 
دمع (۵0: هراستی. حقیقت. نظام هستی» (انی, تک)-- تلد هراستی, حقیقت» 
بم‌دن*رعلان‌نند. (/««ظ ۳۷8۰): «دوست خوب» (نهادیء تک )-*- معدن*.رعلاللل (صفت ). 
عادد س ند (01:۱۷۵): «خورشید گون, مانند خورشید نورانی» فروزان» تابان» (صفت). 
ددر ع ۰64 (سوا زموم): «پاک. مقدس» افزاینده» (رائی» تک) حدر عع لا «پاک» 
مقدس» سودمند افزاینده» (صفت ). 
۴4 (۷): «به شماء برای شما» (برائی» وابسنتگی, گروهه). 
سلوس ری (تنده): «آرمتیتی» (رزئی, تک )-*- سود (مادینه). 
جاسودعی6. (ستطه تد): «نیک, خوب» (رائی, تک )-*- جاللودعد «خوب» (مادینه) این 
ستاک برای مادینه است. برای نرینه و کماسه ستاک(- جسکرع<). 
جاسلع6س یی . (07نمهعبه): «برمی گزینيم» (گذشته سادهء تاکیدی, گذراء نخست کسء» 
گروهه). 
لند. (۳): «او آن» (مادینه» نهادی, تک). 
اغ. ( اه): «ماه برای ماء به ما» (برائی» وابستگی, گروهه). 
ورن (نمطم): باشد. می‌باشد» (حال التزامی؛ گذراء سو مکس, تک)۔ دں 


«بودن «. 


۸ گاتاها 


آت یوش ذاوا ویسپاونکهُو 
ناه سررن». دسیراسد. جر حدرم‌للعد رعچ. 
آکات ۳ مننگهو ستا چیترم 
لاو لد u6اuو‏ ںہ دد رل د (ع6. 
پلید» زشت منش هستید تخمه»› نژاد 
4 — 
یس چا واو مش یزئیت 
A ETI‏ 6س مناوت ری 
دروچس چا پثیری متوایش چا 
وار مدد مس رع لاد د.6 پەد ن هند 
دیو دروغ» فرومایه بی ارزش» پست 
مھ 
شی اومانم آابپی دئی بی تانا 
درد رسہ6 64. نادن . ولادرد رسای 
کردار همچنین پی درپی 
یائیش آسرودوم بومیائو هپت ایت 
سنہ سحداړ ودره رره‌سع رم ندرم کناب ی ۰ 
که آنها که نامبردارء متس هور کشور» بوم هفتمین. هفت 


گاتاها | سرود پنجم - بند سوم 


یسنا | هات سی و دوم - بند سوم 
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اې. رنه ودس جیددں سد ںہ 
سو سې. ناسدںپ.. حدس پی(ع6. 


د حدس اسع 6س درس ری 
وزرمسحد س رند(د. 6د یہن ەد 


تدرددسہ6 ې6. ندمي. وددرد رسا 
دسدن. سدداړوړ6. رر6سع رس سی .۰ 


آت یوش ذاوا ویسپاونگھو 
آکات مننگهو ستا چیترم 


یس چا واو مش یزئیت 
دروجس چا بئیری متوایش جا 


شی اومانم آاببی دنی بی‌تانا 
یائیش آسرودوم بومیائو هپت ایت 


برگردان 
ای دیوان! شما همگی از تخمه و نژاد پلید و بداندیش هستید 
و آن سردسته و رییسی که شما را می‌ستاید 
خود نیز دیو دروغ و کردارش پست و بی‌ارزش است؛ 
به‌وسیله اوست که شما بارها پی درپی 
در اين هفتمین کشور (بوم و بر آریاییها) نامبردار و مشهور شده‌اید. 


۰ گاتاها 


برداشت 

ای بسا پیروان دروغ و مردم تبهکار از میان خود سردسته‌ای برگزینید و دارای نیروی 
فرمانروایی گردیدند. کسی می‌تواند از آن میان به بزرگی و سرکردگی برسد که دُروندان را 
بستاید. با آنها هم پیمان شود و آنها را در همه کارهای پلید و زیان آور همراهی و رهبری 
کند. چنین فرمانروایی که از میان پیروان دروغ برخیزد باید بزرگترین دیو دروغ باشد و تا 
آخرین مرز پستی, کینه توزی و بدخواهی پیش رود. در چپاول و زورگویی سرآمد باشد. در 
زمانی که زرتشت برای پیشبرد آرزوهای بزرگ انسانی در راه بهبود زندگی و باروری جهان 
آموزش می‌داده مردمی‌دروغ پرور و پیشوایان تبهکار در سرزمین ایران و بوم و بر آریایی‌ها 
پی درپی فرمانروایی می‌کردند و نامبردار بودند. روشن است سر دسته و فرمانروایی که 
می‌خواهد بر گرده مردم گمراه سوار باشد باید از شیوه و انديشة آنان ستایش کند. این 
چنین فرمانروایان از زیانمندترین و گمراه ترین آدمیان دوران هستند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(0):«اینچنین, آنگاه ایدون» (حرف اضافه). 
0(۳“ (۸0: «شما» (ضمیر شخصی, نهادی, گروهه). 
وندجم‌داسد. (020۷۷): «ای دیوان» ای خدایان غیرآریایی» (ندایی» گروھهه)- ودد - 
«دیو» (نرینه)* 
ای ددر س 3ں ہہ (9۵ ۲19067): «همه. ای همه همگان» همگی» (ندایی. گروهه)-*- 
جایددر لد (صفت) همه» همگان». 
سوس (وهوم): ید شره ضد ۵۵ (ازی تک)-- دول (صفت). 
6باندورع‌چ؟ زو تعجمه: «منش. اندیشه» (اری, تک)-*- 6لدالارم «منش, اندیشه». 
دد لد. (۲1): «باشید» هستید» (حال, اخباری» دوم کس, گروهه)-*- لان «بودن». 
6-۲ (مده: نن): «نزاد تخمه» چهره» (راتی, تک)-*- دم( ( کماسه) . 
ددد ند (اعودن): «و که و کی؛ و آن که» (نهادی, تک)-+- ملد «کد, کی». 
جاسع. (6»): «شما را» (رائی, گروهه). 


سرود پنجم - بند سوم 8 ۳۳۱ 


6 (قسم): «بزرگ سر دسته, رئیس, سالخورده» زیاده ریس قبیله یا کشور» (نهادی, 
نرینه» تک)-- 6 [صفت) «بزرگ». 

٥‏ درلا تا ( نهتدج): «می‌ستایده پرستش می‌کند» (حال, اخباری» گذرا, سو مکس, 
تک)-- ار یتایش کردن» ستودن. پرستش کردن». 

و دچ ددد د. (۰۸ودزد۵): «دروغ تزویر. دیو دروغ» فرومایه» (ازی» وابستگی, تک)- 


ول (مادینه) 
دردرس ہ6 6. (صجصمعال)): «کردار» کنش» (دریء تک)“ ترد ر 6سا - [کماسه) 
«کار». 


سمل . (01ند): «همچنین. نیز» (حرف اضافه). 

وس رد موسانند. (ابمذانهل): «وباره پی درپی. پشت سر هم» (قید). 

سس (118,): «که» به آنها کهء با کسانی که» (بائی, گروهه)-- الا «که, کی». 

سحد(6. (« )۵ اجمم): «نامدار شده‌ایده مشهور شده‌اید» (گذشته ساده, تاکیدی, گذرا, 
دو مکس, گروهه)- حدله «سخن گفتن» (در اینجا پیش فل است). 

ررودسس (6رسدط): «کشور مرز و بوم» قاره» (وابستگی, تک)-- ردول (مادینه). 

رع لد رلاد ( ۲ اندامهه): «هفت» (عددترتیبی» دری» تک )| -*- رع لد دادن لد 
(کماسه). 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و دوم - بند چهارم 








یات یوش تا فرمی متا 
ددص رنه للد ند 6ی ندی‌ند. 
چنانکه شنم آنها را فرمان می‌دهید 
یا مَشیا آچیشتا دنتو 
ده للد یتسرد ند لام دنه للد ول رجہ 
که مردم پلید ترین دهنده 
مھ 
وخشن ت داؤ. زوشستا 
جا یع غ مرن وسم دی ودنه ردد 
ونگهئوش سیژدی یم نا مننگهو 
لاو ع دںہ ددی دك ودد ن6 )لد دادور ^ 
نیک» خوب روی گرداننگان منش, انديشه 
۰ 
مزدا آهورهیا 
درولل لا رع ((لارع دد لدد 
مزدا اهورا 
رع اندر مدره اuحددد‏ دې ریہ لادم لدد للد ,۰ 
خرد. عقل گمراه شوندگان از اشاء از راستی و دادگری 


سرود پنجم -بند چهارم ۱۵ ۳۲۳۲ 


تسې. درنه. س 6ی6س 
تند ددد دنه رند ولاچ ې رہ 


جس جاع رن ولیع«ی ودن رند 
جاندرمعدند. ‏ ددی اود 6اس وباسوںہہ 


درولل لار دنار ددد 
اندوع دںہ. اuحدد‏ دې ریہ لاج ندند للد ۰ 


یات یوش تا فرمی‌متا 
یا مشیا آچیشتا دنو 


وخشن ت داو . زوشتا 
ونکهئوش سیزدی یم نا مننگهو 


مزدا آهورهیا 
خرتئوش سی نو آشائت چا 


برگردان 
چنانکه شما پلیدترین کارها را فرمان می‌دهید» 
تا آنچه که دیوپسند است گسترش و افزايش یابد 
و مردم از نیک اندیشی و خرد» روی گردان شده 
از راستی و دادگری دوری جویند و گمراه شوند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


قرن‌ها پیش از زرتشت تیره‌های آریایی و ایرانی ستايندة پدیده‌های طبیعی و ایزدان 
گوناگون به نام اهوراها بودند. میان آن دو گروه. بسیاری نیز هوادار دواها بودند میان آن 
دو گروه درگیری‌های بسیار پیش می‌آمد و دامنه اختلاف روز به روز بیشتر می‌شد تا آنکه 
طرفداران دواها به سرزمین‌های هند و طرفداران اهوراها به فلات ایران مهاجرت کردند. 
پس از این مهاجرت سده‌های زیاد ایرانی‌ها ایزدان را که شماره آنان به ۳۰ می‌رسید و هر 
یک در رأس یکی از روزهای ماه قرار داشتنه ستایش می‌کردند و هندی‌ها دواها را که 
شماره آنها بود می‌پرستیدند که هنوز به نام دین ودایی در هندوستان وجود دارد و 
ادبیات گسترده ودایی را به‌وسیله ریشی‌ها و شاعرانی که بیننده حقایق هستی قلمداد 
می‌شدند بوجود آوردند. در زمان پیش از زرتشت اختلاف بسیاری از لحاظ بینش فلسفی و 
دینی میان ایرانی‌ها و هندی‌ها وجود داشت به ترتیبی که اهوراهای ایرانی نزد هندی‌ها 
موجوداتی پلید و دواهای هندی نزد ایرانی‌ها دیو خوانده شدند. 

هنگامی که زرتشت ظاهر شد و به آموزش مردم پرداخت ایرانی‌ها طرفداران اهوراها بودند. 
زرتشت همه آنها را نفی و طرد کرد و گفت آفریدگار هستی فقط یکی است و آن اهورامزدا 
است. گروه بسیاری که به سنت‌های پیشین پای بند بودند با آموزش‌ها و دستورهای 
اخلاقی او به شدت مخالفت می‌کردند و موجب گمراهی مردم می‌شدند. سردسته آنها 
گرهم. اوسیچ و بندو بودند که با همکاری کوی‌ها و کرپن‌ها فعالیت‌های دینی و سیاسی 
ضد زرتشت رآ رهبری می‌کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تمس (رپزو): «نا آنجا که همانقدر که تا زمانی که چنانکه» (قید). 
ODE‏ ی 
۴للد. ((): «اینها را» (راگی, گروهه)-»- ۳لد. 
وزندویکس‌ند. (۱! ندستهد): «فرمان می‌دهید» (حال, الترامی» دو مکس, گروهه)- از 


ريشه 6 به معنی اندازه گرفتن با پیش فعل 128 به معنی فرمان دادن فرمودن. 


سرود پنجم -بند چهارم 8 ۳۳۵ 


تلد (8و: «که, کی» نی تک |-- ند «که, کی» [ضمیر نسبی) 

حرییند (مه): «مردمان؛ مردم (نهادی؛ گروهه|-- 6لتهرییند «مردم. 

ددن د (3نمم): «بدترین؛ پلیدترین» (نهادی, گروهه|-- من لد «بدترین). 

ولا ۳ج (5) («0): «دهندگان» (صفت فعلی» نرشه» نهادی» گروهه)-*- ۲۳۰۹ 
«دهنده» ( ار ريشه - للم 

لد ۳۵ع ۰۳ ۷۵۳ ( 1 (۵«6: «رشد بدهند, بیافزایند» (گذشته ساده, التزامی» ناگذر» سوم 
کس, تک)-+- جلدل ۵ رشد دادن» افزودن» افزیيش دادن». 

وای ج٣‏ ردن + لد. (۵1۷۷5.2841): «دیوپسند» مورد علاقه دیو» (لهادی, رائی 
کروهه | - تاهج ودن۹ ۵۳ دیوپسند. 

ددر ع(0. (8ں لا تدم): «خوب, نیک» (وابستگی, تک)-*- جارع< «خوب. نیک. 

حدی ده ودد 6)س. (۸ هاا ٤1ی):‏ «دورشوندگان» روی گردانند گان » (نهادی» گروهه)-* - 
ددیدله‌وددسد6اند (صفت) «دورشونده روی گردان» (صفت فعلی ناگذر). 

6سانددرعچ» (16 2n72ص):‏ «منش» اندیشه» (وابستگی» تک)-+- 6داد ( کماسه): 

6سووسع. (۵0مهه): «مزدا» (وابستگی, تک). 

نی دناد دید (هزنطسطه): «اهورا» (وابستگی» تک). 

دم( . (8 آنمع: «خرده عقل» (وابستگی, تک )-*- 3۳10 «خرد» (نرینه). 

اسحدد دس ج (۲ د روده): «دورشوندگان» (نهادی» گروهه)-- ادحدد ددع ٣‏ گمراه 
شودنده» دور شونده». 


سچ سند ې رنس. ( امه اا0ه): و از اشا» (ازیء تک)-- جد (کماسه) «اشا راستی». 


۶ گاتاها 


کاتاها | سرود پنجم - بند بنجم 
یسنا / هات سی و دوم - بند پنجم 











تا دب ننوتا مشیم 
للد 9ع ر ع اا رند 6رسریو. 
بدینوسیله فریب می‌دهد مردم را 
هوجیانوئیش آمرتائس چا 
رع( ددس یرنہ نا6 عع رند رندحد م ند 
زندگی خوب (در بهشت) جاودانی 
هيت واو اکا مننکها 
لدلد جاسم. ندچ نند. اند لع للا. 
چنانکه شما زشت» بد انديشه 
ینگ د اونگ ا ن 
مع ودع وی دو ددد مید )سار ردنب 
آنها دیوان بدراء پلید منش» اندیشه 
۰ 
کا شی آتنم وچنگها 
لاو للد ترد سەن داع6. دمو رللا 
زشت کردار, کنش گفتار سخن 
د للد ۵زسدانجد. ولع دې ع6 . دنو .۰ 


که بان می‌پذیرد برتری می‌دهد هواخواه دروغ فرمانروا 


سرود پنجم - بند پنجم ٩‏ ۳۳۷ 


۴ند. . وعرع‌اسس._ وبرسریم. 
ددس رپدننه. د6ع( ع رسد لحد مید 


رعددلا. اسع اوس دادس 
ع چت دعر بو ددس رین 


سوس د رددسہن‌اع6. ج دم دادرم ند 
س لاجد و(اعZ«سچې‏ ع6 0( 0رددىبە . 


تا دب لَنُوتا مشیم 
هوجیاتوئیش امرتاتس چا 


هبت واو آکا مَننگها 


ینگ دلونگ آکس چا متی نیوش 


اکا شی اتنم وچنگها 
فرچی نس در گونتم خشیو 


CC 


برگردان 
بدینوسیله شما دیوان مردم را فریب می‌دهید و گمراه می کنید. 
آنها را از زندگی خوب بهشت آسا و پاینده باز می‌دارید. 
شما دیوان نیز فریب خوردة زشتی و بد اندیشی هستید 
از اینرو اندیشه و کردار و گفتارتان پلید است 
و فرمانروایی هوادار دروغ را برتری می‌دهید و می‌بذیرید. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (3): «بدینوسیله» بنابراین» این» با آن» ید بائی تک)-»- لد «این» آن». 

وعرعالههنن. (5اهد«عطع0): «فریب می‌دهد» (حال, تاکیدی, گذرا, دو م کس 
گروهه)-- ول «فریفتن. گول زدن». 

کسجیوی؟. (ستوسسم): هردم را> (رائی تک)-*- 6لتسریبلد ژرینه) «مردم». 

رمدندد نندگرچانیه. (5ن200وزده): «زندگی خوب بهشت آسا» (ازی» تک )- 
مدرد تلد (مادینه) «زندگی خوب». 

لد 6ع( ع رسد ندجدلنند. ( وموهاها ۳8 عهه): «و پاین‌دگی» جاودانی» بیمرگی» (وابستگی, 
تک )-+- لد6ع(ع ۳۸۸۵۴ (مادینه). 

ب‌ددلد. (یدزنط): «زیرا که آنگاه که چنان که» (قید). 

جست (۱۵): «شما را» (راتی, گروهه). 

دو لس. (۸3ه): «زشت» پلید» (بائی» تک )-“- لاو لا (صفت). 

6ساد ل (هط تمجده): «منش, اندیشه» (بائی, تک )-*- 6لداندرم ( کماسه) «انديشهه 
منش». آکمن دیو بد آندیشی و بدمنشی در مقابل وهومن قرار دارد. در برابر هر یک از 
امشاسپندان یک نماد مخالف آن وجود دارد. 

مت ت. (و (/ی): «آنها را که» (ضمیر موصولی؛ رائی» گروهه)-- تلد «که, کی, آنکه 
کسی که». 

ولب ت. (و« 0«8۷۱۲): «دیوان را که» (رئشی, گروهه)-*- ولج« (لرینه) 
«خدایان آریایی» خدایان پیش از زرتشت». 

سو ندحد۲س. (۰یهاه): «و بد راء و پلید را» (نهادیء تک)- لول - (صفت) «بد. پلید 
زشت». 

نادند (u8آأمنهه):‏ «گوهر» نفس» مینو منش» (نبهادی» تک )| *- ویر اررد 
«مینوه نفس» منش» گوهر». 

دو س. (3ه): «زشت» بد پلید» (بائی. تک)- لاو لا (صفت). 


سرود پنجم - بند پنجم 8 ۳۳۹ 


رباع (عههومو0): «کار کار ر؛ کش را» شهادی, راقی, تک )-*- 
سردرسی‌نداند - ( کماسه) «کار» کنش» کردار». 

نورد (ط مد: «با سخن, باگفتار» (بائی, تک )| -+- جال۳لارع (کماسه) 
«سخن. گفتار». 

بلند. (وو): با که که با آن» که به وسیله آن» (بائیء نک)-- ملد «که کی». 

اندم داندحد. (9«هه2): «تشخیص می‌دهید. می‌پذیرید» برتری می‌دهید» (زمان حال» 
تاکیدی» گذرا» سوم کس تک)-- ۳۵۲ «دریافتن» ملاحظه کردن» با پیشوند للد به 
معنی پذیرفتن» تشخیص دادن» برتری دادن. 

واع «Zz‏ ع6. :)r ve m(‏ «هواخواه دروغ را» (رائیء تک)“- داع « سو ۲ 
(صفت) «دروغگوء کافرء بد کردار». 

تیسنج (هنتهل: «فرمانروا» (نهادی, تک)-- جع ادددلا فرمانروا (نریښه). 


۰ گاتاها 


کاناها | سرود پنجم - بند سیم 
یستا / هات سی و دوم - بند سیم 


و او ناخشتا 
نەد( . اناس ماسر نه ردد 
بسیار, فراوان گناهان آشوبگری» ستیزه‌جویی 
یایش . سراوه‌ی ایتی ی کاش تا 
دن دد(سددیدں دد دد ری بو . ددن لار للد 
باآنها نام‌جویی می‌کنند حتی, نیز به وسیله آنها بدان سان 
ي 
هاتاقران آهورا 
رع لدد سدق وندژنندای بدرم‌دژنن. 
بیاد دارنده چیزها اهورا 
وهیشتا وایستا متنگها 
جانا دنہ لد اپد دد للد ادل 
با بهترین میدانیء آگاهی انديشه 
مھ 
توۆهمی 9 مزدا خستریی 
کنر ول.. جاع. درولل دس پەد 
در تو برای شما ای مزدا نیرومندی 
آشایی چا سنگهو ویدانم 
لاد ددد نید حدعظه مرچ جای و ۰.6 


برای اسا و دادگری فرمان گسترش یابد 


سرود پنجم -بند ششم 8 ۳۴۱ 


رددار. اسع عاس ین ند 
ت سدنه. دد(سددند دد دد ری دم ری. سرسدںہ. س 


رع لد س6 6داساج. رع دى 
جالد رع دنہ ند یہد دد رس 6 دادرم ن 


ئكلندرم6. جاع. 6دروس. دس پەد 
لاجرسد ۲س حدع وی ںیہ ل 69 


پُئورو آاناو إناخشستا 
یائیش سراوہ ی ایتی یزی تاایش اتا 


هاتامران آهورا 
وهی تا وایستا مر ۱ 


توهمی و مزا خشنتزیی 
آشایی چا سنگھو ویدانم 


برگردان 
آن گناهان آشوبگری و ستیزه‌جوبی را که دیوان دروغ به فراوانی انجام می‌دهند. 
حتی بدان سان بلند آوازی و نام‌جویی هم می‌کنند. 
تو ای اهورایی که در پرتو بهترین اندیشه از همه چیز آگاهی» خوب می‌دانی و بیاد داری. 
ای مزدا باشد که در پرتو نیرومندی تو 
برای رسیدن به دادگری و اشا فرمانت گسترش ابد. 


۲ کاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

32۳0 (قسسوم): بسیا, پر فراوان» هادی, گروهه)*- 6(« (صفت) «بسیار 
پر 

ساسع (۸6,6): «خطاء گناه جنایت» (نهادیء تک)- اجع‌الدں ( کماسه) «خطاء گناه 
جنایت». 

اسین» ۳ (هاقدهه )): «ستیزه‌جویی» قهر آشوبگری, ناسازگاری» (دری» تک)- 
اس نه لد (مادینه). 

سدن.. (318ر): «با اینها؛ به وسیله اینها»-- تلالد «که کی» آنکه» (بائی» گروهه). 

دد ددد دد دزد ٣ر‏ (e16آاطوہ۷ة۲و):‏ «شهرت طلبی می کنند نام‌جویی می کنند» 
(حال» اخباری» گذرا» سوم کس, گروهه)- ددس دد ددلا - «نام‌جویی کردن» 
شهرت طلبیدن» نام‌آوری کردن» بلندآوازی کردن». 

کی (2ء«): «حتیء» آیاء اگرء اینکه» (حرف ربط). 

رسدں. (38): «با آنهاء به وسیله آنها» (بائی» گروهه)- ۴د «این» آن». 

لد رلد. (403): «چنین» بدانسان» (فید). 

علد رس6. (س5ا13): «موجودات» باشندگان» چیزها و موجودات که هستند» (وابستگی. 
گروهه)-- ۳۹۵۵ (صفت فعلی گذرا) «موجود». 

سای (عمههه): «یاد دارنده» (دری, تک )-+- 6لساد زریه) «بیاد دارنده»-از 
ريشه 6( «بیاد داشتن» ذکر کردن». 
این دو واژه در اصل س رس6 و اساچ بوده که در اثر کثرت استعمال حرف 6 از 
آخر علد رد6 حذف شده است. 
[اینسلر: این واژه را اساج خوانده و (دری» تک) گرفته به معنی بالا برنده ارتفاع 
دهنده] از ریشه لا به معنی برخواستن» بلند کردن. 

د د(س. (u3طه):‏ «اهورا». 


جلد د ںہ رل (۷۸11813): «بهترین » (صفت برترینء بائی» تک). 


سرود پنجم -بند ششم 8 ۳۴۳ 


جر حدرنن. (هاوز): «آگاهی» می‌دانی» (وجه اخباری, دوم کس, تک)-- جیو_ 
«دانستن». 

ادوس (هط تجمجه): «اندیشد» (بائی, تک). 

گلدس6ی. (تسطاه0): «در مال توء در تو» (دری» تک)-*- 66گللد (ضمیر ملکی) «مال 
توه تو». 

۴4 (۷۲): «برای شما» (یرائی, گروهه). 

درول (ههس: «ای مزدا» شدائی, تک ). 

لتتسیلجد. (ز0«0«8: «در قدرت در قلم رو در فرم‌انروایی» نیرومن‌دی» (دری» 
تک)-- 6جداد ی( ( کماسه) «قدرت. قلمرو نیرو توان» فرمانروایی». 

جخ سد د. (3ء031): «و برای اشاء برای دادگری» برای نظام هستی» (براتی» تک). 

حدع لته نچ. ( 08و (ا): «سخن, پیام, دستور» فرمان» (لهادی» تک)-*- حدمعو جع( 
(رینه) «سخن, دستور توضیح». 

جو6. (سو0): «گسترش یاب پخش کند توزیع کند» (گذشته سادهء امری» گذرا 
سوم کس تک ). 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود بنحم - بند هفتم 
بسنا / هات سی و دوم - بند هفتم 











از شانم 1 ننگهانم ات 
سی‌یس وه سباسدن و6 اسیم۲ یم 
آنها گناهان هیچیک 
ویدواو انوجویی هادرویا 
جایوددس. لاتم چال. رعسو اپ ددن 
بدست آورنده» مرتکب شونده اعلام می‌کنم بیان می کنم یکرنگی» راستی 
4 
یا جُویا سنگ هثیت 
a‏ چاددلس ددع عو یں د ری 
که سنگین ترین گناه نامیده می‌شود. خوانده می سود 
یائیس سراوی خو انا اینگها 
م‌سنن. ددسددی . سرننی‌انند. لاددداد رم لد 
که برای آنها نام برده می سود درخشان فلز آهن 
۰ 
ی | سانم تو اهورا 
میدس بو ۳ لار دزی 
که آنه؛ ایشان که اهورا 
ایریختم مزدا و ادیشتو آهی 
داد ع6 رولد ودن“ رہ ندرم ۰ 
نتایج مزدا داناترین آگاه‌ترین هستی 


سرود پنجم - بند هفتم 8 ۲۴۵ 


ساح 6. اند ره اسپپریه. 
جایوسع. .وود . زم‌سولچهددن. 


للد ددس ددعو یں دد رن 
دسدره. دد(سددي. چان لاددلاوں ند 


دسجت 6. . لار دس 
داد ع6. 6دووس. ساود ن + پہ. لای 


اشام اانگهانم نإ جت 
ویدواو ائوجویی هادرویا 


یا جویا سنگ هئیت 
یائیس سراوی خوانا اینگها 


ی اشانم تو آهورا 
ایربختم مزدا وادیشتو آهی 


برگردان 
از روی راستی و یکرنگی اعلام می‌کنم 
هیچیک از گناهان را و نیز آن گناه بزرگ را که برای آن کیفر فلز گداخته نامبرده و 
مشهور است انحام نداده‌ام. 
تو ای اهورا مزدا نسبت به آن گناهان و نتایج آنها آگاه‌ترین هستی وآگاهی تو برتر از 
آزمایش فلز گداخته است. 


۶ کاتاها 


برداشت 


زرتشت را در زمان خودش به گناهانی متهم می‌کردند که به گناهان بزرگ یا کبیره 
معروف بودند. به موجب سنتهای پیش از زمان زرتشت کیفر آن گناهان «آزمایش فلز 
گداخته» یا «ور» بوده است. چنان که روایت شده در این کیفر مقداری فلز گداخته بروی 
سینه متهم می‌ریختند و باور داشتند که اگر وی بی‌گناه باشد به او آسیبی نخواهد دید. 
کمترین کیفر یا آسانترین آزمایش, سوگند بوده است. گناهانی که مخالفین زرتشت متوجه 
وی می‌دانستند همانند گناه بزرگ افسانه‌ای بود که به جمشید پسر ویونگهان برای 
گوشت‌خواری نسبت می‌دادند و کیفر آن آزمایش فلز گداخته بوده است. زرتشت با همه 
اق ن ر جاه اشن اهن کاک الت استتو فقطا داوری آهورآنددا را برای 
گناهان و کیفر آنها می‌پذیرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جج 5 (سعلعه): «آنهاء ایشان» (وابستگی, گروهه)- له - ( اشاره) «این». 

سییاسدم 6۲ (سوط ععمعه): «گناهان. خطاهاء اشتباهات» (وابستگی, گروهه) - 
س‌اس ( کماسه) «گناه» [هومباخ: جنایت]. 

اسچع ۲ . (71 مهم): «به هیچ‌وجه. هیچکدام» (فید). 

جیودسع (۵«بهت: ۱ «آگاه دانا» شهادی, تک, نرینه) ۲- «بافتن. بدست آوردن» 
مرتکب شدن»- اډ ودلا (صفت فعلی) «بدست آورنده یابنده مرتکب شونده». 

دح جد. (61ز20): «می گویم» اعلام م یکنم » (زمان حال» اخباری» نخست کس تک) 
[اینسلر: بر آن است که این واژه سوم کس است]- لاط «گفتن, بیان کردن» اعلام 
کردن». ۳ واژه دیگر معنی گفتن. 

ر‌سولج دس (5ہ13۵): «در کمال راستیء براستی» (دری, تک)-- رع سورد 
(صفت) «راست» درست. با صداقت» سے سو(یہ ددد اینسلر: بر آن است که در اصل 
رسد ودد بوده و برای آن که از لحاظ صنایع لفظی با اچاد هماهنگ باشد 


سرود پنجم -بند هفتم ۵ ۳۴۷ 


تبدیل به وچ ددلل شده و پيشنهاد می‌کند ستاک ‌سولسد به معنی رفتار 
درست ( که اسم مرکب است از - بم‌سولند +سبلد - رفتار درست بائی). هومباخ: 
باید واژه را وی ددلل خواند (دری, تک) از- بن‌سولله به معنی راه راست و 
مستقیم و واژه مرکب نیست. به معنی از روی صمیمیت. 

مد (جو: «که کی» (رائی, گروهه)-» ملد - ( که کی) 

یدد (3«ةز: «سنگین‌ترین گناهان» نام یکی از گناهان بزرگ» (بائۍ تک)- 
مچهددلد - [بارتولومه: نفع. سود. دست آورد. قیمت] [آندرآس و تاراپوروالا: زندگی و 
برآنند که در اصل دده بوده است] [هومباخ: خشونت» خشم» زور 

حدعبه جعنل دح (قانداعه آما: «نامیده می‌شودء خوانده می‌شود» (زمان حال,ء ناگدر. 
اخباری» سو مکس, تک)-*- حدع تا للا «گفتن, اظهار کردن, نامیدن». 

س۳سسییه.(ندو): «که با آنا که با ایشان» (یانی گروهه)|-- تلد «کد, کی». 

حدسدای. ([2«۱ی): «مشهور است. شنیده می‌شود نامبرده می‌شود» (گذشته ساده 
تاکیدی, اخباری» سوم کس, تک)-+- حدلا شنیدن. 

سندین‌اند. (هجعه م: «گداخته, درخشان» (صفت بائی, تک)- لیالد (صفت). 

لادد دور لك (وط توانها: «فلز, آهن» (یاتی, تک) سبدلدن - ( کماسه) «آهن, فلز». 

“ساج 6 (سولعدی: «ایشان که» (وابستگی, گروهه)-*- ۳۳لا (ضمیر موصولی). 

۳ ( )۰ «نو) (نهادی, تک). 

لار د(س. (ںطه): «ای اهورا» (ندائی» تک). 

دادن ۳ع6. («نه): «پس ‌نداز, اندوخته نتیجه» مانده» (صفت تفضیلی» رانیء 
تک)- داد لد «پس‌انداز, اندوخته, باقیمانده, نتیجه, مانده». 

6نووند. (ههمه: «مزدا» شدائی» تک ). 

یود ۲ جد. (۷۸6۵186): ««اناترین» (هادی, تک) «داناترین». 

سب (تلم): «هستی, تو هستی (رمان حال, وجه اخباری» دو مکس, تک). 


۸ کاتاها 


کاتاها / سرود پنجم - بند هشتم 


یسنا / هات سی و دوم - بند هشتم 








! شانم 1( تنگهانم 
سی‌یس وه سباسدن و6 
آنها گناهان 
وی ونگ هوشو سراوی یمس چیت 
جای دور در ەپہ دد اررددری . دد 6سدد مې ۲ 
ویونگهان (پدر جمشسید) گفته شده جمشید نیز 
4 
دمم تسرد دعبزری. د حش ادیش ہہ 
که مردم خوش امد» خوشنودی 
آهماکنگ گائوش بگا خوارم نو 
ام6 سو ع چی. - وت سدںہ رای لد سدع 6اچ. 
4 
سح 6ب . للا د 6ی. 
و نیز در باره آنها (گناهان) (پیش فعل) هستم 
توهمی مزدا ویچی تونی آایپی 
كلد 6 . درولل جا مد پەد لادن ی۰ 
تو ای مزدا داوری 


در باره آن» بر آن 


سرود پنجم - بند هشتم ۳۴۹ 


ججح 6. س اسدں 6 
جای دو دن »پہ. دد(سدی. بد6 حدمي . 


دم دردد عغپی. بدترادیيرچد 
درم6 سو عغږی. یسدنه ردیس مسسزع6اپہ 


سس .ند دنو 
ن‌کلاس6ی. ‏ درو ای مدںیہد. ںی 


آ! شانم 11 ننگهانم 
وی ونگ هوشو سراوی پیمس چیت 


آھماکنگ گائوش بگا خوارم نو 


توهمی مزدا ویچی تونی اایپی 


برگردان 
از گناهانی که برای جمشید پسر وپوهمنت (ویوتگهان) شنیده شده 
آن بوده که برای خشنودی و خوشامد ما مردم و بزرگان ما گوشت‌خواری کرد. (و به 
آزمایش فلز گداخنه فرا خوانده شد) 
در باره آن گناهان ای مزدا من داوری تو را پذیرا هستم (له آزمایش فلز گداخته ر)" 


۰ گکاتاها 


برداشت 

این بند نیز با بند پیشین پیوسته است و زرتشت به جمشید که از پادشاهان داستانی 
تیره‌های آریایی است اشاره می‌کند که او هم در برابر گناهانی که به او نسبت می‌دادند به 
آزمایش فلز گداخته فرا خوانده شد. گناهی که از جمشید روایت شده «گوشت‌خواری» بوده 
که پاره‌ای از مترجمین گاتاها چنین برداشت کرده‌اند که جمشید لذتهای زمینی را به به 
معنویات برتری داده است. 
آموزش این بند آن است که کیفرهای داستانی و آنجه در اساطیر کهن آمده است نباید و 
نمی‌تواند با موازین عقلی و شیوه‌هایی که بر پایه خرد استوار است هماهنگ باشد و فقط 
داستان است. کیفر با آزمایش فلز گداخته یک داستان تاریخی است که از دوران آریایی‌ها 
و زمانی بس دور به یادگار مانده که برای بیگناهی پا حقانیت یک شخص بر روی 
سینه‌اش مقدار زیادی فلز گداخته می‌ریختند و باین باور بودند که در صورتی که شخص 
بیگناه باشد از آن فلز گداخته آسیبی نمی‌بیند و اگر گناهکار باشد می‌سوزد. در زمان 
ساسانیان که اوج دوران مذهبی و خرافی بود در جلد چهارم دینکرد بند ۲۷ دکر شده 
شاپور پسر هرمز برای یکپارچه کردن باورها و از میان برداشتن گفتگوها و اختلافات دینی 
که در میان دسته‌های گوناگون برخاسته بود به آذربد پسر مهراسپند دستور داد اوستا را 
مرتب کند و بدرستی آن گواهی دهد و برای اطمینان از درستی کار در گردآوری اوستا 
آزمایش فلز گداخته در باره او اجرا شد و بر سینه‌اش مقداری روی گداخته ریختند و باو 
آسیبی نرسید و شاهنشاه شاپور پسر هرمز گفت «از این پس گمراهی در دین نشاید». 
بدیهی است پیامبری که آموزش‌های او بر پایۀ خرد استوار است با همه این مسایل خرافی 
ES EES E aS EIEN SE Sa‏ 
زمان زرتشت هم که بیش از سه هزار و هفتصد سال از آن می‌گذرد در زمره داستانها و 
مایا ی وه نت 

گزارش دستوری واژه‌ها 
بجح 5 (سعلعم): «ایشان, آنها» [وابسنگی, گروه)-*- ند «این» 
سیا سد ر .6٩۲‏ (سوط تعجعه): «گناهان» (وابستگی, گروهه )-*- دیمان «گناه». 
جای رد نادرم دیرچ. hu06(‏ vva2آv):‏ «پسر و یوهسَنت» ژمادی» نرین هت ک) + 


سرود پنجم -بند هشتم 8 ۳۵۱ 


جای ددد ددد ۲ - ( اسم خاص). 

حد(زسدب. (۷ة۲ی): «اظهار شده شناخته شده» روایت شده گفته شده» (گذشته ساده 
تاکیدی» سوم کس تک)-- حدس د از ریشه ددا «گفتن» اظهار کردن» فرا خواندنء 
روایت کردن». 

تم 6لحدلل(. (لت‌وهسی): «جمشيد نیز (مذکر, اسم خاص)-*- ولد «جمشید». 

۳ (): «که» [ضمیر نسبی» نحست کس, نرینه)-»- لد «که». 

تسرد دعکیی. (وه آنن6هه): «مردم» (راتی, گروهه)-*- 6لاتسرددلد «انسان» (م ذکر). 

بل تدادتیج. (0«۷00): «خو شآمد. خوشنودی» (لهادی, تک نرینه)»- 
دی رادید «خوش‌آمد. خشنودی» از ريشه 6داد. 

سر 6 سو عغوت. (ع ر مقس طه): «مال ماء ما» (راشی, گروهه)-- لا 6 سو لا (صمیر 
ملکی) «مال ماء آن ما». 

ی سدر. (u8ع):‏ «گوشت» (نهادی» تک» نرنه )“ - یدد 

رر س. (3عهه): «بزرگان» فرمانروایان » (نهادی, تک, مادینه) در صورتی که مذکر باشد 
(رائی» گروهه)- - سمل ۱ سهم بخش, بهر برخ ( کماسه). ۲- «خداء خدایگان» 

سسلع 6اچ. (قمصوبهع: «خورنده» (نهادی, تک, نرینه | للع الا - (صفت فعلی, 
ناگذر) ريشه ۳ دو معنی دارد: ۱- خوردن و نوشیدن ۲- سوگند خوردن. 

سی ج 6 یک. (بتصولعد): «و نیز آنها» (ضمیر اشاره)| ۲ لا -«این». 

د. (ه): «به, به‌سوی, تا آنجا» (حرف تاکید. حرف اضافه پیش قید» پیش فعل). 

د6 (آصطه): «هستم » ( اخباری, نخست کس, گذرا)*- لام «هستن» 

کلعندا 6 ( ۳د08 «در توء تو» (دری تک)-+- کلهد «مال تو» (ضمیر ملکی) 

6نووند. (ههم): «مزدا» شدائی» تک ). 

جی دن جد. (۷۲۰1051): «داوری» (دری» تک) ( کماسه).-*- جی دقن 

سرد.(تونم): هبر» (می‌تاند حرف اضافه» قید و با یش فعل باشد) واژه سر پیش 


فعل است به معنی بر که به همراه 46 می‌توان آنرا معنی کرد «من بر آنم». 


۲۳ کگاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند نهم 
یسنا | هات سی و دوم - بند نهم 


دوش سس تیش سرواو مُورندت 
ودن*.حدندع رین حد[ندردسع. جع و۳ 
آموزگار بدء بد آموز سخنان را تحریف می‌کند. تباه می‌کند 
هو جیاتتوش سنگ هنائیش خرتوم 
برم(اچ. ددس عدن ددع غپیں‌داسن. پر6 
او زندگی» زندگانی با گفتارهایش خرد 
ات تک 
آپز ما ایش تیم اپ ینتا 
للا‌چد ند یره یه لار لادد لدې للد 
دور حرف تاکید توانایی. قدرت می‌رباید. غصب می‌کند 
برخ زانم هایی تیم ونگهنیش منگهز 
OEE)‏ 64 رسد ری جندروعیند. .  .‏ نادنچ 
هھ 
تا اوخزا مئین یئوش مهیا 
ند دمن سار رعدن». 6لار ددلك. 
این سخنان.گفتارها معنوی. اخلاقی مال من 
مدا آشایی چا یوش مَئی بیا گرز 
دروللا نسدد ند بزجیس رذن عم ع(ع ریا .۰ 
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ودن+. حدنادد/رنان. حد[ندردسم. 6چ(ع یولع 
مرچ جددس رع رنه ددع ناسسن ادم ر6 


لارم‌چ؟ ولند ینہ ی6 لار لدد د لدې للد 
07 رسد ی6 جسوں عدن 6نبانندني 


للد د للد 6دداددعدنه. 6ند ددد 
درولل دا زب ت ریس ردنر AS‏ 


دوش سس تیش سرواو مورنذت 
هو جیاتئوش سنگ هنائیش خر توم 


آپڑ ما ایش تیم آپ ینتا 
برخ زانم هایی تیم ونگهئوش مننگهو 


تا اوخزا مئین یئوشس مَهیا 
مدا اشایی چا یوش مئی بیا گرز 


برگردان 
آموزگار بد پیام راستین را برمی‌گردانده 
و نیروی گرانبهای نیک‌اندیشی را از آدمی دور می‌کند. 
بدینوسیله با گفتارم که سرچشمة مینوی و اخلاقی دارده 


۴ گاتاھا 


برداشت 


زرتشت خود را آموزگار شیوه درست‌اندیشی و خردگرایی می‌داند در سراسر گاتاها سخنانش 
از اصول و پایه‌های اخلاقی و معضوی سرچشمه می‌گیرد و هرگز اندک نشانی از 
ای ر E‏ 

او با پیروزی از نهاد پاک خویش خود را وظیفه دار سامان دادن زندگی مردم می‌داند و بر 
ضد بیداد و خشونت می‌جنگد. زرتشت با دو نبرد بزرگ درگیر است نخست مبارزه‌ای که 
هر یک از پیروان زرتشت در نهاد و ضمیر خود با بدی‌ها و پلیدیها انجام می‌دهند این 
مبارزه روانی و نفسانی در تمام لحظه‌های زندگی جربان دارد چون هر کس در هر لحظه 
از زمان می‌بایست برای کردار و رفتار خود یکی از دو راه یا چند راه را برگزیند و برای هر 
گزینش ممکن است آدمی در خطر وسوسه و پیروی از انگرمئینیو قرار گیرد. بنابراین باید 
با آن گوهر ناپاک ستیزه کند» از آن دوری جوید که ممکن است کاری دشوار باشد. چون 
وهای فان پر او افد کا خاب ابت 

زرتشت بارها از اهورا مزدا درخواست کمک می کند که به او توان و نیرو بخشد تا در برابر 
فساد و پلیدیها و وسوسة شیطانی بایستد. هر آدم باورمندی به زرتشت برای کارهای نیک 
خود پاداشی می‌خواهد و آن پاداش نیرو و توانی است که کارساز باشد و آدمی را در این 
جنگ دائمی و سرنوشت‌ساز پیروز کند. 

نبرد دوم زرتشت نبردی خارج از سرشت و نهاد آدمی و در عرصه جامعه و جهان پر آشوب 
است وسیلةٌ پیروزی در اين نبرده آموزش‌های اخلاقی و معنوی از راه گفتگو و سخنوری 
است که باید با پیروان دیو دروغ و اهریمن به کار آید و آنها را با شیوه‌های منطقی و با 
دلیل و برهان راهنمایی کرد. 

در آیین زرتشت تحمیل عقیده برای ارایه یک روش درست و منطقی به منظور خوشبختی 
مردم و صلح و سازندگی هرگز همراه با خشونت و زورآوری و شمشیرکشی همراه نیست. 
یک انديشة درست و رهایی‌بخش از ستمگری را نمی‌توان با یک روش نادرست زورگویی 
و ستم‌پیشگی گسترش داد. از اینرو زرتشت به خدای خود که نماد خردمندی و خوشبختی 
است در برابر بدآموزی پیروان اهریمنی که پیام او را تحریف و تباه می‌کنند و آشوبگری و 
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بیداد را گسترش می‌دهند. به اهورا مزدا دادخواهی می‌کند و می‌داند که برای آن تنها داور 
که آدمی و کائنات را آفریده و خواهان رسایی و تکامل انسان و جامعه انسانی است به 
سود او خواهد بود. 
زرتشت درخواست نمی کند که اهورا مزدا دشمنان را نابود کند بلکه از او درخواست نیروی 
کارساز دارد که خودش و پیروانش از راه گفتاری دلنشین بر پایه راستی و نیک‌اندیشی 
دشمنان در راه راست هدایت کنند. 
انسان در بینش زرتشت ضامن خوشبختی يا بدبختی خویش است وظيیفة انسان است که 
خود در راه‌جویی به سوی رسایی. خوشبختی, رفاه و صلح و آسایش بکوشد. به پیروان 
زرتشت خوشبختی را نه تنها برای خود درخواست می‌کنند و برای رسیدن به آن کوشش 
می‌کنند بلکه خوشبختی خویش را در خرسندی دیگران جستجو می‌کنند و می‌کوشند تا 
دیگران را خرسند و راضی کنند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ودن+ حدنحد/رنی. (تامدوقب0): «آموزگار بد, آدم بد آوز» (نک, نهادی» نرنه)- 
ودن حددحد ۲د «بدآموز» آموزگار بد» (صفت) 

حدلندردسع. (۲۵«هع: «سخنان» آموزش‌ها پیامها» (رائیء گروهه)-*- حد[ندددسم 
(کماسه) «گویش, کلمه سخن, آموزه. پیام». 

6ع (۵۷): «ویران کردن» تباره کردن؛ آشوب کردن» (حال؛ تاکیدی: 
گذرا» سو مکس, تک)-۰- 6للو_«ویران, تباه و آشوب کردن, برهم زدن, خرد کردن» 
(سانسکریت 70 مرد)-*- 6چ(ع بو ول ستاک» حال 

ج (۳۷۷۵): «او» (نهادی,» نرینه». تک) ضمیر اشاره نزدیک-*- ملد یا ۳ «این». 

م ددس ع دن. (8ں ٤ااز):‏ «زندگی» زندگانی» زیست» ( اسم مذکر وابستگی» تک) از 
ستاک-*- مد د لد 2۳ (مذکر) «زندگی». 


ددعو یں اسنہ :(sf J ghanai)‏ «آموزش بیان توضیح» اظهار» ( اسم با 65 


۶ گاتاها 


گروهه)- حدعی جه نالا - ام کماسه) آموزش می‌تواند مرادف باشد- 
ددع غورد 

6 . ( ا۲۵»): «خرد عقل» (نام نرینه» رائی» تک)-- د۳د (نرینه). 

سچ. (۲8«): «دور» (قید مکان). 

6د. (ق): (حرف تاکید). 

بن* 6۳ («):«توانایی» (راتی, تک)-- بن*۳د «قدرت نیروه دستور. فرمان, 
توانایی» حکم» (مادینه» ستاک اسمی). 

ناناد ددعو ند (8 رهآنهمه): «به زور گرفتن» ربودن» (گذشته ساده, تاکیدی, دوم کس 
تک, گذراء یا سو مکس تک ناگذر). 


الد = پیش فعل + ددلاچې رللد ستاک آئوریست > دد6u‏ - از ريشه دد6u‏ به معنى 


گرفتن. 

(ع(ع . m(‏ × ():«گرامی» محترم» با احترام» (رائی» تک» مادینه)+- 
ع (صفت). 

تسدب ی (متانقط/: «باشنده» (رائیء تک, مادینه) از ریشه - لان «بودن» هستن» 
(صفت فعلی). 


ج دد ں ع د0. u8(‏ ۲ ۷۵2):«نیک» خوب» (وابستگی» تک» کماسه)“- حال (ذیک.: 
خوب). 

نادنچ (۵ ۳۵22): «مینوی» معنوی» (وابستگی» تک)»- ادس (کماسه) 
«انديشه از ریشه» 

۴ (ها): «اين» (رائی؛ نهادی, گروهه)-* ۴لا -«این ». 

6 (5 ندم): «سخنان, گفتار» (راکی: نهادی» گروهه)-+- ٩6<‏ ( کماسه) جملة 
گزاره» سخن, گفتار. 

6ساددعدی. (وب آودنعه): «اخلاقی. معنوی» (وابستگی, تک )-*- 6ساددد زرینه) 
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6نان‌ددند. (رطاهس): «مال من» (وابستگی, تک)-- ول «مال من» (ضمیر ملکی/. 

دروللا (ههسمه): «مزدا» شدائی» تک )-*- 6لدووللد (مذکر). 

تم ریس سر ددند. (وناطنمها ای: «شماء برای شما» (برائی, تک)-* - ددع6 شما. 

حمعلعوی. (۲۵26عع): «دادخواهی می‌کنم. گله می‌کنم» (حال, ناگذر, اخباری, نخست 
کس, تک) حهل( ی «گله کردن» ستاک حال آن-*- حمع(ع ی 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند دهم 











هو نا سرواو مرندت 
رم« ند اس ددزدددسع. ‏ 6ع پولا 
او»آن بدرستی (حرف تاکید) مرد سخنان تحریف می‌کند 
ی آچیشتم واننگه آئوگدا 
تەم مدن ع6 جاندیم‌اند که‌رمدن لح جمعون. 
که بدترین سخنان دیدن بر زبان می‌راند 
۰ 
گام آشی بیا هور چا 
Ge‏ لاحرد رددلس. رم (دند(ع بانند. 
سپیده‌دم. بامدادان با دو چشم بد خورشید 
یس چا داتنگ در گوتو ددات 
ت ددد ىد وسنعچجه. .. ولحم<«د و ودود 
همچنین» که درستکاران هواخواهان دروغ می نهد 
4ھ — 
یس چا واسترا ویواپت 
ددد مد جاسدد زی جا ددس دې 
و همچنین» که کشتزار ویران 
یس چا ود وایژزت آشائون 
ت ندحد مسد جالاوند(ع. جاچ٩ر‏ دك وناع. داف رسداینء. 
و همچنین» که جنگ افزار برمیکشد پارساء پرهیزگار 
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ندچ 6س اس ددادس. 6پ (ععې ولا 
دمم ننن رع6. سج اناکە رمیا سد عولد 


چم ې6 اجدرددس ب ددع 
ددس وس عغږی. ولع «د ېپ ودود 


ت نادد نند ادد ژد جای ددس دې 
ادد للد جالدوند(ع. جاچهر دك وناعه. دور سداینء۰ 


ی آچیشتم واننگه آئوگدا 


گام آشی بیا هورچا 
یس جا داتنگ در گوتو ددات 


یس چا واسترا ویواټت 
یس چا ودر وایژرت آشائون 


برگردان 
آن مرد بد نهاد آموزش‌ها و سخنان درست را برمی‌گرداند و تحریف می‌کند. 
او که بدترین سخنان جادوبی را 
در بامدادان به هنگام دیدن خورشید با دو چشم بدنگر خود بر زبان می‌راند 
و هواداران دروغ را در برابر ستمکاران می‌نهد. 
هم اوست که کشتزارها را ویران می‌کند و بر روی مرد پارسا جنگ‌افزار برمی‌کشد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
این بند نیز نشان می‌دهد که دشمنان زرتشت با اندیشه‌های اخلاقی و اجتماعی او ستیزه 
می‌کردند و با مردان پارسا و پرهیزگار که یاران زرتشت در اصلاحات اجتماعی بودند با 


بدآموزی درافتادگی می‌کردند» کشتزارها را وبران و چارپایان را در مراسم قربانی 
می‌کشتند. با گفتار اوراد جادویی می‌کوشیدند مردم را از نیک‌اندیشی و کردار پسندیده باز 
دارند سپس به روی پیروان زرتشت و مردم پرهیزگار و آرامش‌جو که در آبادانی کوشا بودند 
جنگ‌افزار برمی‌کشیدند و زندگی را دچار آشوب و هرج و مرج می‌ساختند. آموزش بزرگ 
زرتشت در امور اخلاقی برای افراد دوری جستن از خشم در امور اجتماعی پرهیز از جنگ 
است. بنابراین تحمل و بردباری در روابط میان افراد و ایجاد صلح و آرامش در روابط 
اجتماعی از پایه‌های بنيادین آموزش‌های زرتشت است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ج (۷۵ظ): «اين» او» (نهادی» نرینهء تک) ۲ عل یا ولد «اين » 
6س (۸ه): (حرف تاکید). 
الل (۸3): «مرد» (نهادی, نرینهء تک) از ستاک-*- الط «مرد. قهرمان». 
حداسدددسع. (۲۵۷6): «آموزش‌هاء سخنان» (رائی, گروهه)-- حدالدلاناع (کماسه). 
6ع 3 . (اد۵ رو«قه): «تباه می‌کند, تحریف می‌کند. نابود می‌کند» (رمان حال, 
تاکیدی, گذرا» سو مکس, تک)-+- 6للو_«ویران کردن, تباه کردن» آشوب کردن» 
تحریف کردن» فاسد کردن» برهم زدن» اخلال کردن» خرد کردن». 
۳ ( او): «که کی» (نهادی نرینه, تک)-*- الا (ضمیر نسبی)" 
للسن»۳ع6. (م«عاقنمم): «بدترین» (راتی, تک )-- ۳۰لا (صفت برترین)-+- لاو دد 
یادن (عظ تهوعه):«دیدن» (مصدر)-*- جاسدیماند ستاک حال. 
ساحمع‌ژنید. (602و0ه): «می‌گوید. بر زبان می‌راند» (حال, تاکیدی» گذر» سوم کس, 


تک)- حاحم. «گفتن, به زبان آوردن» بر زبان راندن». 
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2 ۴ (ع): «گاو» سپیدهدم» (رائی» تک)- - علا« ( اسم مذکر یا مونٹ). 

اجخ دردد س. (3ط0ه): به دو چشم» با دو چشم بد» (بائی» جفت)- لاجا «چشم بد» 
(کماسه) واژه دیگر برای چشم س + 6ا 

داع إن (3 2۲۵ 1۷۷): «و خورشید را» (رائی» تک)-- نما (کماسه). 

ددد لد. (3٥ءهر):‏ «و همچنین» و اینکه» (نهادی» تک)-*- تلد «کد, کی» 

و۴ ت. (ع ,401): «درستکار» صاحب حق» محق» (رائی» تک)-- ودند 
«درستکار» محق» کسی که حق دارد». اگر به ول به معنی داد حق و قانون» لد 
افزوده شود معنی دارنده حق» صاحب حق و محق خواهد بود. 

وع« ج.. (12۷6):«دروغگو» (رائی, گروهه)-- اع د غ٣‏ «دروغگو». 

لدلد . (0«030): «می‌دهد. می‌نید» [رمان حال, تاکیدی, گذر» سوم کس» تک) -از 
ستاک حال - ولاوللد از ريشه ولد «دادن, نهادن». 

منحدلند. (همودی): «که» (نهادی, تک)-*- تلا «کد». 

جسحد لس (هبود): «کشتزان چراگاه» (رائی, گروهه). 

جایداسدرد. (ادود::۱۳): «ویران و خراب می‌کند» (زمان حال, تاکیدیء گذراء سوم 
کس, تک)-- 4 «پیش فعل+ «س۳» از ريشه جاسل «ویران کردن». 

تنحدلنن. (قمودی): «که» ژهادی, تک)-*- تلا «کد, کی ». 

جالولل(ع. (0«78«): «اسلحه سلاح» جنگ‌افزار» (رزقیء تک)-*- سول ( کماسه) 
«سلاح. اسلحه, جنگ‌افزار». 

جلچددله وید (لم۵:ز۱8): هبرمی‌افراز برمکشد» (زسان حال, ت#کیدی, گذرا» سوم 
کس تک)-از ريشه ده از ستاک حال» ده وند - جپہد داولا «محکم 
در دست می‌گیرد و در اینجا به معنی اسلحه را برگرفتن و برافروختن است.» 

شدای (عسبعلم): «برای درستکار, برای پرهيزگار پارسا» (برافی؛ تک)- 
درد دسا «درستکارء پرهیزگارء پارساء پاکدامن». 


۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند یازدهم 








تاچیت ما مُرندن جیوتوم 
u‏ . 6د g94‏ بدنچ6(۹. 
چنان کسان, آنان براستی تباه می کند زندگانی را 
بُویی در گونتو مزبیش چیکوایترش 
پەل وع دم رجہ ورین . ده چهد۳ع[عن». 
آنان بدکاران بزرگی» شکوه خودنمائی» تظاهر 
۰ 
انکوهیش چا انوس چا 
اود ین همد لاد ر ندددیاحد م للد 


زنان» خدای بانو و مردان» خدایگان 





آبه یئیتی را خننگهُو و دم 
تدرم‌تادد تدم . (سییعانددرم‌ج. جاسیموع6. 
دستبرد. ربایش ارت میرات دارائی اموال 
4 — 
یُوبی وهیشات اون 
پەل جالد ر دنہ مرن داجس ہایہ 
آنان از بهترین پرهیزگاران»ء پارسایان 
مزدا رارش يان مننگهو 
درولل اسع دردد وا ولدانددرمچ*.. 
مزدا دور می کنند اندیشه» منش 


سرود پنجم - بند بازدهم 8 ۳۶۳ 


۴رسی . w6‏ . 6چه(عبووع. ودرچ6(۳۹. 
ت†پەل. وزع ی دسم رہ لاور ی( پیب . هچ عع 


اددع ینس باون ددد مید 
نادد دد ی . (سیمںعاسددںپہ. جسجوع6. 


پەل جالد ر دنه رند دجس ہایہ 
6دووس. (ساع سردد پا 6نانندنچ. 


تاچیت ما مرندن جیوتوم 
ویی درکونتُو مزبیش چیکوایترش 


آنگوهیش چا انگھَوّس چا 
آبه یئیتی راخننگهُو وادم 
یُویی وهیشات آشئُون 
مزدا رارش يان مننگهو 


برگردان 
آموزگاران بدنهاد به راستی زندگی را ویران م یکنند 
آنان با خودنمایی, به شکوه و بزرگی» به دارایی و میراث و خواسته مردم دستبرد می‌زنند و 
و زا ارام و BE E‏ پرفیرگاران را اشوین 
اندیشه‌ها دور می‌دارند. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۴ (لاهعه)): «و اینهء و ایشان. چنان کسان» (ضمیر اشاره, نهادیء گروهه)* - 
۴ «اين». 

6ع ع/ e«(‏ (عدهه): «تباه می‌کنند. تحریف می‌کنند. ویران می‌کنند» (حال, 
تاکیدی, گذرا» گروهه» سو م کس)-از ريشه 6 «تباه» ویران و تحریف کردن». 

ددج ۳ [6. (ہ ٤1از):‏ «زندگانی را“ (رائی» تک)-از ستاک-*- مددلدد «زندگی, 
معیشت» معاش» (نرینه). 

مجدد. (زوم): «آنان, آنها» نهادی, تک)- ملد «کد. کی». 

وزع ۴ج . (۵) (د0۳2۲): «پی‌روان دروغ» بدکاران» شهادی, گروه ه)-+ - 
وع یدب «درو غگو «. 

6سرریی. (22۳73): «بزرگ, کارهای بزرگ» (بائی» گروهه) [هومباخ: با چیزها و 
کارهای بزرگ]-از ستاک 6د «بزرگ» (صفت). 

دو جد عع 0. (i5۲۲۴8ء):‏ «خودنمایی می‌کند» تظاهر می کند» می‌شناسد» (وجه 
کامل, گذراء گروهه) از ستاک کامل - د4 هد۲ از ریشه ۴۲ «باز شناختن نشان 
دادن» ظاهر کردن. خودنمائی کردن». 

سود ںین + ند. (1803طں :2): «بانو, بانوی خدایگان» (نهادی» گروهه)- لددود 
(مادینه) «زن ارباب» زن خدایگان». 

سو ں ددد دد ند. ۷٥3(‏ 1۷ط 42): «خدایگان » (نهادی» گروهه)-- لدند «خدایگان. 
ارباب». 

لدع لدد د د ٣‏ . (۲انعنندع2): «دستبرد» ربایش» ( اسم بائی» تک )-از ريشه للملا + 
Gu‏ «ربودن» دستبرد زدن). 

جم عادد رج (16 ۸2 ۸6×۵ع): «ارث» میراث» مرده ریک» (نک» وابستگی) + 
(سینعاسس - ( کماسه) «میراث». 

جاسییوع6. («ع۵عه: «مال راء دارایی را» (رائی, تک )-*- جلینوند «مال, دارایی» آنجه 


سرود پنجم -بند یازدهم ا8 ۳۶۵ 


در اختیار است» (نرینه) 

م۳چاد. (زنی): «که. آنپا که آنان که» (نهادی» گروهه, نرنه)-۳- ۳ «که. کی» 
(ضمیر نسبی). 

جلد دنہ رد (اھا8نطد۷): «از بهت رین» ( ازی» تک)-- جادں دن ٣‏ لا ( ص فت 
برترین) «بهتری ن». 

سیرسساج. (م«عداه): «پرهیزگاران رء درستکاران را» (رایء گروهه)-*- بدخهرندردندا 
«درستکار». 

درول (ههس: «ای مزدا» دای تک ). 

(سع تسرد ا. (مونز)عععم: «دور می‌کند» باز می‌دارد» (رمان حال التزامی» گذراه 
گروهه» سو مکس) از ريشه ألن بمعنای دور کردن. 

6لالدور‌چ. (قط تعععم: «یک. خوب» (وابستگی, تک )| *- 6لدادون انديشه 


7۶ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند دوازدهم 
یسا / هات سی و دوم - بند دوازدهم 








يا راونگ هین سرونگها 
تلد (سعدرع‌دردع]. ددندددندو رع لد 
آن» او دور می کند با سخن 
و هیشتات شیی آأتنات مرتائو 
جالدں دنه رند تسرددسن‌ندانندم. 6ب(ع بناج 
از بهترین کردار کار مردم را 
۰ 
اه مزداو آکا مرا 
سبدردنو. لاووسع. لاو للد للع 
به نان مزدا زشت. پلید ‏ گوشزد می‌کند 


پوئی گئوس مرندن اورواخش اوختی جیوتوم 
پەد ع عدں. پد اععپوع). د(دسی ند ی دپ ره 
انها که گاو نابود می‌کنند ورد و دعای قربانی زندگی را 








۰ 
ائيش گرهما آشات وتا 
دنه اع ر 6د لاحرد > جاددژید لدد 
که با آنها گرهم از اشا برگزید. باور می‌کند 
کرپا خشترم چا ایشنانم دروجم 
و دارملد ددع نن. یداع 9(رمع6. 


کرپن و نیرو را خواستاران دروغ 


سرود پنجم -بند دوازدهم ۵ ۳۶۷ 


دس (سور سددع)]. حدایددuوں‏ ن 
جالدں دنه رند تە رددسسە ن ندانىد ې 6ع رساپہ. 


ساجهدرددپہ. 6دروسع. دوس سە 
دإپەد. تع دںه. بلع چوع). «زرسوید. د ډ. دپ ر6 


بسن اع رم 6د لاود جالداند للد 
وداس یعون پجی‌سانوو... رمع6 


یا راونگ هین سروتگها 
و هیشتات شیی آتنات مرتانو 


بوئی گئوش مرندن اورواخش اوختی جیوتوم 


یایش گرهما آشات ورتا 
کرپا خشترم چا ایشنانم دروجم 


برگردان 
آموزگار بد با سخن خود مردم را از بهترین کردار دور می‌کنند. 
مزدا کردار پلیدشان را به آنها اعلام و گوشزد می‌کند 
که زندگی گاو را با بر زبان راندن 
و رد «اورواخش اوختی» و غریو شادی قربانی و نابود می‌کنند. 
بدینوسیله گروه کرپن که ضد دین است 
و گرهم گروه سیاسی ستیزه‌جو ‏ وآشوبگر را برمی‌گزیند 
و به نیروی خواستاران دروغ می‌پیوندد تا به اشا 


۸ گاتاها 


برداشت 
از اين بند به روشنی برمی‌آید که دشمنان زرتشت دو گروه بودند. یک گروه دینی به نام 
کرپن که پیرو اوراد و دعاهای جادویی بودند به شیوه‌های غیراخلاقی و مخالف خرد 
اهورایی و انسانی متوسل می‌شدند و با آموزش‌های ی هی کرد رنه 
گروه دیگر که دارای نیروی سیاسی بودند بنام گرهم که با ستیز و آشوب و غارت. دارایی 
مردم را تصاحب می‌کردند و با سبکسری و شادمانی در مراسمی که بر پا می‌داشتند به 
قربانی چارپیان به ویژه گاو می‌پرداختند. گروه دینی کرپن‌ها با گروه سیاسی گرهم‌ها 
پیوند و همکاری داشتند و به هنگام قربانی ورد یا دعای مخصوص آن را که «اورواخش. 
اوی و ران ی این ورد ویره فرانی را که ههراهتیا شادی و سوعی هی یود 
اره‌ای از مترجمین آنرا به شادی وخرمی برگردانده‌اند و پاره‌ای آنرا یک واژه امری 
دانسته‌اند که به قصاب و قربانی کننده خطاب می‌شده. 
در اين بند و بند پیشین به روشنی دیده می‌شود که زرتشت با تمام آموزش‌ها و آیین‌ها و 
مراسم پیشین به ویژه قربانی کردن سخت در ستیز بوده است و آن را تحریم کرده است. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
س. (3,): «آن» به وسیله آن» (بائی» تک). 
سعد س دددع). ( ااه طع۲6): «دور می کندء پرتاب می‌کند» (زمان حال, وجه سببی, 
تاکیدی» گذرا» سوم کس گروهه) از ريشه (ل [هومباخ: انداختن» پرتاب کردن]. 
حدژندددنددیم‌نند. (۵ظ ۲۵۷22): «با سخن» (بائیء تک ) -+- حد[ندردس [کماسه). 
جلد دنہ رد . (رهاقنطه): «بهترین» ( ازنیء تک )-- جالن‌دن* ۳ (صفت). 
تسرد سی‌نداندی. (رنچدومونت): «از کارء از کنش» ( ازیء تک)-*- تسرد ہن داد 
(کماسه) «کار» کنش» کردار». 
6بع مساچ؟. مه وبهه): «مردان را» (رائی» گروهه)-*از ستاک-*- 6ددع دا (صفت) 
«میرا؛ میرنده مَرذ». 
سجی‌دردیچ. (وناطنعه): «برای آنان, به آنان» (برائی, گروهه) «آن او». 
دوع (۵6سهه): «مزدا» (نهادی, تک ). 
د س. (3ھ): «با پلیدی» با زشتی» (بائ یتک )-- لا لا «بد. زشت پلید ناپسند». 


سرود پنجم - بند دوازدهم 8 ۳۶۹ 
6(سح. (مدبهه): «می‌گوید. اعلام می‌کند. گوشزد می‌کند» (رمان حال, تاکیدی, گذراء 
سو مکس, تک) از ريشه 316 «سخن گفتن» اعلام کردن». 

۳۳جد. (:08): «آنها راء کسانی که» (نهادی, تک)-- تاند 

جمعدن*. (۷۶ آع): «گاو» (وابستگی, تک) ۰ علا «گاو» 

6(ع9۳ع. («۵6 (۲«هه): «می‌کشند نابود می‌کنند» (زمان حال, تاکیدی, گذراء سوم 
کس گروهه) از ريشه 6 «کشتن, از بین بردن» نابود کردن». 

د ددس یں .< . (تد«س.قعجصس): «عمل به زبان آوردن کلمه اورواخش» (ک, بائی) 
«[دس‌یه در زند اين واژه را با واژه اورواخمی به معنی شادی و خرمی ارتباط داده و 
گروهی از مترجمین نظیر بارتولومه یوستی» کانگا و اینسار از آن پیروی کرده‌اند. 
هومباخ آن را به صورت آمری و به معنی پیش بروء اقدام کن بکار برده. 

وسبچ۹ ۳( (« 5از): «زندگانی را» (بائی گروهه) ددس د - «کهء کی» 

د سدن.. (3:8ر): «که با آنها» (بائی» گروهه) 

حم(عن6ند. (قسط ابم): «گرهم‌هاء دشمنان زرتشت» (باتیء تک نهادی, گروهه) از 
ستاک حع(ع نله - به معنی گروهی که گرهم نام دارند این ستاک از نظر هومباخ 
ارتباط دارد با ریشه ایرانی 2790 و سانسکریت 2۲2 به معنی خوردنء بلعیدن. گروهی 
بوده‌اند که گاو را برای آیین و تشریفات دینی قربان می‌کردند. 

دجم ند ې. (اد0ه): «از اشا» ( ازیء» تک). 

جسندنند. (هیعیدمی: «رگزیند» انتخاب می‌کند» (گذشته ساده تاکیدیء» ناگذرء سوم 
کس, تک)- - 1 «انتخاب کردن» گزیدن». 

بسن (هوردیها: «گروه دینی مخالف زرتشت» شهادیء تک)-*- و داس سا «نام 
گروه دینی که مخالف زرتشت بودند» دارای خصوصیات و امتیازات دینی بودند. 

د س (ع ۲6 (3ءہ ۸0208): «و نیرو را (نھادیء تک یا رائی تک)|-- قدسدی(ند 
(کماسه) نیرو. 

بجسداوه. (صجمدلن): «خواستاران» (وابستگی» گروهه ) از-*- یرد 
۱ به معنی خواهان» آرزومند (صفت). ۲ به معنی حرکت‌دهنده نیروبخش» 
ال کو د 

ولجع؟. (هوزسس0): «دروغ را» (رائی» تک)-- 2 (صفت» مادینه). 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند سیزدهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند سیزدهم 








تلد تسشن حع(عرمو6چ. ری ج‌ندحدم. 
که نیرو گرهم ارزو می کندء می خواهد 
آچیش تهیا دمان مننگهو 
لام دنه رلد رع دد للد 9عسای 6ندانددرع‌چ 
ر خانه, جایگاه منش 
4 
انگهنوش مَرختارو اهيا 
دور عن Gel‏ 0( تدرمددنند. 
زندگی ویرانگر تباه کننده این 
یه اچا مزدا جیکرزت کام 
ی 6سرویید. ی ع اعلا وس6 
و آنها که مزدا دادخواهی می‌کند درخواست 
4 
توهیا مانترانو دوتم 
6 کل‌تدرمددنند. 6 6(ساچه 6e9‏ 
مال تو تو ستایشکر پیام‌رسان 
ی ايش پات درسات آشهیا 
م یره . للد ولااع‌ددسې. حدس ددد 


که آنها باز می‌دارد از دیدار اشا؛ حقیقت 


سرود پنجم -بند سیزدهم ٩‏ ۳۷۱ 


دس یتسس تلع نوچ یدد 
دنه ندر ددس وع6ساجم ساسوںپہ 


اورم عدر داع وساپ نارم ددد 
چس درون يى ع(عرلا. وس6ي 


کللاں د لدد 6 6(ساچه 69 
دم ینه. رسې. ولاع‌ددیدم. جد ددد 


یا خشترا گرهمو هیش ست 
اچیش تهیا دمان مننگهو 


آنگهئوش مرختارو آهیا 
یه اچا مزدا جیگرژت کام 


توهیا مانترانو دوتم 
ی ايش پات درسات اآنسهیا 


برگردان 
گرهم که در جایگاه بدترین انديشه قررا دارد 
آرزوی نیرو می‌کند. او که ویران‌کننده زندگی است. 
ای مزداء دودمان ستایشگران تو درخواست دادخواهی دارد 
که گرهم آنها را از دیدار حقیقت و اشا باز می‌دارد. 
(ررتشت تلویحاً در اینجا دادخواهی دارد که آرزوی نیرومند ی گرم برآورده نشود). 


۲۳ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

٣س‏ (3): «کهء کی» (بائی تک) تلالد - «که. کی». 

غاس (د. (۸(013): «نیرو.» با نیرو» به‌وسیله نیرو» (یائی, تک)- تفاس( ( کماسه) 
«قدرت» نیرو». 

عم ٩6‏ (۱۵/ج): «گرهما» هادی تک)-- ععلع کل فریشه) «گروه دینی 
دشمن زرتشت». 

رع ب حر ندحدند ې. (ادءه10ط): «می‌خواهد بنشیند. آرزو می‌کند بنشیند. خواستار است» (زمان 
حال» آرزوئی» تاکیدی» سو م کس تک )-- للا «نشستن» اگر از ریشه دن“ 
(دیدن) بگیریم معنی آن «دیده می‌شود» خواهد بود. 

ددن + ولد ددنند. (وتتطاهاگنع): «بدترین» (وابستگی) ل۳دی1۳۰ - «بدترین» 
صفت برترین از صفت ۵ 

9ع6سای (عمعجمع): «در خانه» (اندری, تک)- 9ع6ساند - «خاند». 

6داس رم (9۵ تعدهه): «منش, اندیشه» (وابستگی, تک)- 6ساس - ( کماسه) 
«منش, آندیشه». 

ندونعدن. ( زب الا ته): «زندگی» (وایستکی, تک) > ون« - زندگی (نرینه)* 

6ع سلچ؟. (مبهادجهه): «تباه‌کنندگان» ویرانکنندگان» (نهادیء گروهه)-*- 
6سع ۳۴ (نرینه) از ريشه ۲1۳6 «ویران کردن, تباه کردن». 

در ددس. (۹روماه): «این» آن» (واستگی, تک)- لد «این» ضمیر نسبی «که»» 

سانچیلن. (همعدع): «و آنها که» (نهادی, گروهه)-*- تلالد «این» ضمیر اشاره. 

6نووند. (ههم: «مزدا» شدائی, تک ). 

«بحمع(ع5ل. (لاه62:عیاز): «دادخواهی می‌کند. گله و شکایت می‌کند» (رمان حال, 
انتزامی, گذرا» سوم کس, تک)-- عع لار «گله کردن» شکایت کردن, دادخواهی 
کردن» درخواست کردن». 

و س۴ج (قسهع): «کام. اراده» آرزو» (دری, تک)-*- ملد (ثرینه) «کام. اراده, آرزو». 


سرود پنجم -بند سیزدهم ٩‏ ۳۷۳ 


کلند دد س. (3طه08): «مال تو» (وابستگی, تک)-- ب کلهلد ضمیر ملکی «مال 
تو؟. 

6 یب ی(ساج. (عمد«0جس): «داح. ناگی شاعر» (رابستگی, تک)-- 6یللسا (ذرسه) 
«مداح» ثناگو شاعر». 

9 ( 4 ۵1): «پیام رسان» (رائی, تک)-*- وود ( کماسه) «ییام»- وړ رد 
«پیام‌رسان». 

س۳م. (0: «که» (نهادی, نرینه, تک)-- لا «که». 

به. (9): «آن‌ها» (رائی. گروهه)-- ب «او». 

رس (رهم): «باز داشتن؛ پائیدن» حفظ و نگهداری کردن» (زمان حال گذر/)- رسد 
«محافظت کردن, پائیدن» بازداشتن.» 

ولداعحد س . (3٥۲ه۵):‏ «دیدار» (ازی, تک)-+- وللع‌حدند -زثرینه) بینش, دیدار. 

لادچ لد ددلل. (3أطa0):‏ «اشا» (وابستگی» تک ) لاحطلا - ( کماسه) «راستی. 


۳ فت». 


۴ گاتاها 


کاناها / سرود پنجم - بند چهاردهم 
یسنا / هات سی و دوم - بند چهاردهم 








آهیا گرهمو آ. هو ایتویی 
تدرم‌ددنند, حم(ع رم اچ. للد رنچادن‌چاد. 
این گرهم دربند. در قید 
نی کاو یس چیت خرتوش نی ذذت 
ای . و سددددسحدمیږې. مرن ای . واولا 
پیش فعل و نیزگوی‌ها خرد پیش فعل می نهند 
4 
و ر چا هیچا فر ایدیو 
اداع ۳ ند ر ی للد لزنددود ددس 
اعتبار. احترام پیوسته» همواره 
هيت ویستتا در گونتم او 
رم‌ددلاعه, یددع نې رس ولع‌ممدددیمع۳ع6. ناراچ. 
هنگامیکه می پذیرند نادرست» کار یاری» کمک 
4 
هيت چا گائوش جئی دیایی 
رد ددد ې للد یسدنه تلالد ژد للان. 
هنگامی که گاو کشتن 
مرئویی ی دور اشم سئوچیت و 
ەي . مم وراسدجع6. ددد نادداې. بررایه.. 
نابوده تخریب که مرگ زد هوم می‌سوزاند یاری 


سرود پنجم - بند چهاردهم 8 ۳۷۵ 


لا ددد تلع رم 6پ للد در ہہ 
اږ. وس«ددسحددمږې. ورن ی ودود 


جالع ند رع ینس ودی 
دددې. یددع ې وس وعدم ع6. دہ 


نو تداع ورزس‌سع6. ددلالاددلاې. لررریه.. 


نی کاو یس چیت خرتوش نی دذت 


ور چاهیچا فر ایدیو 
هيت ویستتا در گونتم او 
هیت چا گائوش جئی دیایی 
مرئویی ی دور اشم سئوجیت او 


برگردان 
گرهم و کوی‌ها پیوسته خرد و اعتبار خود را 
در قید و بند این بدترین جایگاه دروغ می‌نهند. 
به هنگامیکه می‌پذیرند به پیرو دروغ و باطل, 
در قربانی کردن گاو و با بکار بردن عبارت گاو کشتن «گائوش جتی دیانی» 
و آیین بکار بردن هوم و بر آتش ریختن آن یاری دهند. 


۶ گاتاها 


برداشت 

ضمیر «اهیا» اشاره به همان بدترین جایگاه دروغ است که گرهم و کوی‌ها که رهبران 
دینی و فرمانروایان محلی هستند با پیروی از دیو خشم و آشوب در آن جای می‌گیرند و 
تمام هوش و اعتبار خود را بر سر آن می‌نهند. زرتشت با موضع گیری اجتماعی و مراسم 
دینی آنها به سختی مبارزه می‌کند. قربانی کردن گاو و گوسفند و به کار بردن نوشابه هوم 
را کاری اهریمنی و آنرا آیین ذروندان و دروغ‌پرستان می‌داند. عبارت گائوش جَئی دیانی. 
(وه‌سین».وسوردسب) پومعتی کشتن گاو است ولی معنی دیگر آن آغاز زمستان است. 
در آغاز زمستان کوی‌ها مراسمی برگزار می‌کردند و آرزو می‌کردند که زمستان سردی در 
پیش نداشته باشند و در این مراسم هوم مصرف می‌کردند و بر آتش هم می‌ريختند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ندا‌ددلند. (دااطه): «اين» (ضمیر اشاره» نزدیک, وابستگی» نک ). 

حم(ع 6ج (قسط تمع): «نام دشمنان زرتشت و دین او» ژرینه» نهادی» تک). 

ند چادنچد. (:5.08:06): «دربند» (دری, تک )-*- لد رعچهدنل (ثرینه) «بند». 

(اع): اگر بهتنهایی استعمال شود به معنی فزیرهپآیین» در اینجا پیش فعل است و با 
ولدول مربوط می‌شود واژه نهادی فارسی از پیش فعل ‏ و ريشه ولا ساخته 
می‌شود. حرف دال «2 در زبانهای ایرانی میانه اگر در مان واژه قرار گیرد به «ی» یا 
«» تبدیل می‌شود. واژه نی‌دا شده «نی‌ها» و دن علامت مصدری به آن افزوده 
می‌شود و تبدیل به نهادن شده است. 

و سداد د ںدحد إل . (ات‌عدننه15۲۷): «و نیز کوی‌ها؟» (نهادی» گروهه) از ستاک + 
وعهد (نرینه) «فرمانراءپادشاه. شاعر» کوی‌ها در زمان زرتشت فرمانرویان محلی 
بودند و از میان آنها فقط کی گشتاسب. به زرتشت گروید. 

06 (۵8»): «خرد» (اتی گروهه)-- ند «خرد» رین 

وسول . (0202۷): «می‌نهند» (حال. گذراء تاکیدی» گروهه)*- 99 ستاک حال از ريشه 


ول «دادن. نهادن». 


سرود پنجم -بند چهاردهم ۵ ۳۷۷ 


اندع ند رل نند. (ه‌تطا.یوبه): «عزت. احترام. اعتبار» شهادی, رائی» گروهه) بخش 
نخست واژه از ستاک- ج(عس ( کماسه) «اعتبار احترام» اهمیت» حالت ندائی و 
راتی گروهه آن می‌شود. عند 

0(سود«ند. (3نهنه؟): «هميشه. پیوسته» همراه» (قید» بای تک, مادینه )از 
ستاک» 8[سوددد - به معنی روزانه. در اینجا این واژه به صورت قید بکار می‌رود و 
به معنی «روزانه. هر رو هميشه همواره». 

ن‌ددل . (لادننط): «وقتی که. زمانی که» در اینجا حرف ربط برای اتصال دو جمله است. 

جیحدع لو ۳لد. (ها (9د3): «می‌پذیرند» پذیرفتند» (رمان حال, تاکیدی» گذراء سوم 
ک سگروهه)-از ريشه دحد «پذیرفتن, قبول کردن» از ستاک حال-*- جیحدند 

اع ع. ( :)dr vva tem‏ «پیرو دروغ» (رائی» تک)- وع« ۲ 

ددج. (4۷۷5): «یاری» کمک» (رائی» تک)- لدد«للان - (ژا مکماسه) «یاری» کمک». 

ردد ې لس. (جعلادتتط): «وقتی که و هنگامی که» (حرف ربط). 

یسدن. (3u8ع):‏ «گاوء چارپا» (نهادی» تک) ستاک اسمی-*- 2« (نرینه, مادینه). 

مادو ددلسد. (1ةاا۵نوز): «کشتن» زدن» ضربه زدن» (مصدر)-از ریشه ٣دا‏ «کشتن» 
ضربه زدن» (9د دد = پایانه برای ساختن مصدر است). 

6(سی. (تمعسس): اگر فعل باشد «تخریب می‌کند» اگر اسم باشد «با تخریب». 

تلع ( اج): «که کی». 

و اسیا ع6. (” ۲۸۵0۴ )4): «مرگزداء دور کنند مرگ لقب هوم» (رائی» تک )| -از 
واژه‌های ^+- J5‏ «دور» و - یال «مرگ». 

ددلاہ لاد بل ۷ (لادننع»20ع): «می‌سوزاند» (حالء تاکیدی» گذراء سو م کس تک) از 
ستاک سببی - حدلح۳اددل از ریشه دد۲2 «سوختن» ( از ستاک حال ستاک 
فرعی نیز ساخنه شده): ۱-ستاک آینده که در این حال پایانه تسرددلا می گیرد. 
۲ ستاک سببی که در اینحال پایانه لاددلا می گیرد. 

للاچ؟. (2۷۷۵): «یاری» کمک» (رائی» تک). 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند پانزدهم 
یسنا | هات سی و دوم - بند پانزدهم 








آنائیش ا وینناسا 
بداسنند. للا جای .اعانسحدنند. 
با آنها (مراسم) به راستی زیان می‌رساند 
يا کریتاوس چا کویتاوس چا 
ت للد و داس ہہ رسع دد من وعدي رسع ددم 
که کرپن بودن کوی بودن 
4 
آو آئيش ائیبی ینگ دانیتی 
اددسددره. لادرل. “ع24 ولاد چو ۳ . 
باآنها (آن مراسم) پیش فعل ‏ آنهاء خودشان بدام میاندازند 
آچد». ددس رع دنه ددد 16ع ی TA‏ 
هرگز زندگی صاحب اختیار و حاکم بودن با میل خود 
4 
توئی آبیا یر اوت 
۴ للازددللد. رناداددسع ری 
آنها آن دو رهبری شوند برده شوند 
ونگهئوش ۱ دمان مننگهو 
لاور ع دںہ للا 9ع6سای. ولدانددرم‌چ*.. 


نیک خوب به‌سوی در خانه منش» نیک 


سرود پنجم -بند پانزدهم 8 ۳۷۹ 


داسدره. س چا آعاتتاجدنن. 
تمند. .نمچ رس ددس وع دی رسع ددم 


دددسدنه. لادرډږ. ع څېي. ولاد چې" . 
أچەد؟. ٭ددس عدن جخ ددن 16ع چی. جسحدیہ 


کچاد. دردد ردد(ددسع یط 
جانددرععدن». لند. 9ع6سای. 6لانددرمچ.. 


آنانيش آوینناسا 
یا کریتاوس چا کویتاوس چا 


آو آئیش آیبی ینگ دانیتی 
نوئیت جیاتئوش خشیم ننگ وسو 


توئی آبیا بئیر یاوت 
ونگ 4 ش‌ آ دمان ۱-0 


برگردان 
با آن مراسم دینی که گرهم بر پا می‌کند به گروه کرپُن‌ها و کوی‌ها زیان می‌رساند 
با آن مراسم کوی‌ها و کرپن‌ها خود را به دام می‌اندازند 
و هرگز با میل و اراده. صاحب اختیار و حاکم بر زندگی خودشان نیستند. 
باید که آن دو گروه به جایگاه منش پاک و نیک‌اندیشی رهبری شوند. 


۰ گاتاها 


برداشت 
گروه زیادی از پیشوایان دینی و فرمانداران محلی با آموزش‌های زرتشت مخالف بودند و 
سک آزباژرها و وهای کی غود می مدید مر فام ازيان کو ھا کی سای 
به آیین زرتشت گروید و در گسترش آن کوشید. در آیین زرتشت هیچ مراسمی وجود 
نیک‌اندیشی و پیروی از راستی. پاره‌ای از سنت‌ها که از زرتشت به نام مراسم دینی در 


گزارش دستوری واژه‌ها 

داسی. (ونقده): «ینهاء با اینها» (باتی» گروهه) لالد - ضمیر اشاره «اين». 

لسد. (ج): «به سوی» (حرف اضافه). 

جی .)عاسحدس. (موه امتج): «زیان می‌رساند» (وجه کامل فعلی» اخباری» گذراء سوم 
کس تک)-از ريشه-+- الدحد «از دست دادن ناپدید کردن, از میان بردنء زیان 
رساندن». 

تبالد. (دو): «که» (نهادی,ء تک, مادینه)*- سالد «که». 

۵ بسچ مرمع حدل‌ند. (۵۲۵۵6:۱6:65):«کرینی» صفت کرپنی شدن و بودن» هادی. 
تک)-+- وبسچ ۳۴ (مادینه) «صفت کرپٌن شدن. کربنی کردن پيشه کرپنی 
انجام دادن». 

۵ ع نع حدلللد. (6۷۷۲06565): «صفت کوی شدنء کوی کردن» (نهادی تک)“ 
۵ع« ۳۳ - (مادینهء صفت) «صفت کوی داشتن» 

برسدیی. (ون2ع): «آنیاء ایشان, با آنها» (رائی» گروهه)-*- لادلا ضمیر اشاره «آن». 

سری. (7طنه): در اینجا پیش فعل است که به واژه لد ۳ می‌چسبد «به, به‌سوی». 

:(yfy 8) E‏ «که ر کسانی ر آنها را» (رّ » گروهه)-»- درد که. 


سرود پنجم -بند پانزدهم 8 ۳۸۱ 


سر .وه ۲ (6 (ندلتطند): «به تله می‌اندازد. مهار می‌کنند. به دام می‌اندازند» (زمان 
حال, گذرء اخباری» گروهه» سوم کس)-از-+- ولد «دادن». 

اجا۳. (ز08): «هرگز, نه» (حرف نفی/. 

ددس رم در. (۰8 اقنز: «زندگی» (وابستگی تک )-- ددس ۳د (نرینه) «زندگی». 

جرد دد16 م غوت. (عہ | رہهاا(»): «نظارت کننده. حاکم بر سرنوشت خود بودن 
صاحب اختیار بودن» (صفت رای گروهه)-- ی جغ ددد د 6اد «نظارت و 
حکومت کننده» (صفت ل ران عا کر 

سح (۷6): جا میل» با آرزو» (در اینجا حالت قیدی داردہ براگی» تک)- 
سحدسی «میل آرزو» (کماسه). 

۴ (3): «اینها» (نهادی» گروهه)-- رند «این». 

سردل (3طة): «با ايندو به وسیله ایندو» به ایندو» (بائی» ازی» برائی» جفت)- لا 
ضمیر اشاره به نزدیک. 

رسدد(ددسع ې یل (۲6 (1۲16هط): «برده بشوند» رهبری بشوند» (زمان حال» مجهول 
انی روه س کنا از تاک د رسد ت کے رن کرد 
شدن»-از ریشه رلا «بردن». 

ومع( (168 ۷۵2): «خوب» به» نیک (وابستگی» تک)“- 6 (صفت) 
«خوب. به». 

سر (ج):«به سوی» (حرف اضافه), 

9ع6سایر (عمقجعه): «در خانه, در جایگاه» (دریء تک)-- 9ع6 سالد ( کماسه). 

6داس رم (9۵ تددهه): «انديشه منش» (وابستگی, تک)-*- 6لدالدرم (کماسه) 


«منش». 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود پنجم - بند شانزدهم 
یسنا | هات سی و دوم - بند شانزدهم 


(0ع6ع6. < جالد رع دن ردم ی . 
همان است این و با بهترین 
ی اوشو رویه سیس چیت دھمھیا 
مم دیچدارددچم ددددحدم یې . ولا 6درم د للد 
E EEE‏ 
خشیانس مزدا آهورا 
یردد وحد. درولل ندرم یلد 
تسلط چیرگی ای مزدا ای اهورا 
هیا ما آنی تیش چیت دوئتا 
د دز ددد للا دیدن یې . سین 
تجح د 
هيت | اننگه درگوئو 
رم‌ددلاعه, س ماندکە ر یع 9(ع وم« یہ 
چنانکه گناه. زیان هواخواه دروغ 
!نو ایشی ینگ آنگهایا 
عع لا ار ردسردد عع ږي. لاد ر لدد رد.۰ 


سرود پنجم - بند شانزدهم ۳۸۳ 


(0ع6ع6. د جالدں دن یه . 
ساع. دیسرژردیی . حدررذنجدبیه. . وندرم6ندرمددنند. 


تسب رحد. .نون س دس 
دد ددد ون سنن یې . وراسیو‌نن. 


“دلا سیم انکر جم داع« یہ 
مع lw‏ . دردد ع ادر سدس 


ی اوشو رویه سیس چیت دهمپیا 


خشیانس مزدا آهورا 
یهیا ما آئی تیش چیت دوئتا 


هیت آاننگه درگوَئو 
!نو ایشی ینگ آنگهایا 


برگردان 
آن جایگاه هومن و نیکاندیشی همانست 
که با بهترین درخشش ما مشوق و راهنمای مرد پارساست. 
ای اهورامزدا ترس از خطری که مرا تهدید کند. 
تو بر آن چیرگی و تسلط داری 
باشد که گناه هواداران دروغ 


نسبت به دین استواران و پرهیز کاران که در جایگاه وّهومن قرار دارند آشکار شود. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تم‌ند6ع. (ج« امهط/: «هم همان» ( کماسه, نهادی, تک )-*- ولا لا (صفت). 

۳۴ (02): «اين» (نهادیء تک کماسه ) ضمیر اشاره نزدیک |[راتی» تک» کماسه ]. 

جلا دنہ ینبل (لانه20نطه۳): «و برترین» (بائی تک) +- 4 (صفت 
برترین). 

تلع ( آو): «که» (نهادی» تک, نرینه )| *- إلا «که» ضمیر نسبی. 

دیسردزژدسنیی (متاسسه): «جا درخشش» 
[هومباخ: (دری, تک) دں*((دددلد که آن از «ج(( مشتق شده به معنی مطبوع و 
خوشایند که در این صورت از ريشه جالدرم پا (0* می‌آید به معنی درخشیدن. احتمال 
دیگر آن است که از ريشه «ل* بمعنای سوزاندن و تخریب کردن باشد در آن صورت 
واژه «جعد(«ددلا به معنی تخریب است]. در متن زند آنرا به فراخ هوشی و پر هوشی 
ترجمه کرده‌اند. 
| گلدنر» کوشش, کار مایه. قوت انرژی] 
[دار مستتر: هوش. عقل,ء ذکاوت]. 

حدددحد ۲ ؟. (انء‌یهآای): «راهنماء مشوق, برانگیزنده» هادی, تک )+ حدددل - 
«راهنما؛ مشوق: برانگیزنده* [در زند: آموزش] 

وندع6ندرمددنند. (وننههطه): «مرد پارسا؛ پرهیزکار» (وابستگیء تک)-*- وندرم ند 
«مرد پرهیزکارء پارسا». 

ادد ودد (دونن«0: «مسلط چیره توانا» (نهادی» تک» نرینه)“ لاد دد > 
- (صفت فعلی حاضر, گذرا)- از ریشه- هل «قدرت داشتن؛ تسلط داشتن, چیره 
بودن». 

درول (ههم: «ای مزدا» دائی, تک ). 

سع<(سد. (جببجم): «ای آهورا» دائی, تک). 

ب در ددس (قننطەر): «آنکه» که» (وابستگی» نک )-- لد (صمیر نسبی) «که». 


سرود پنجم -بند شانزدهم 8 ۳۸۵ 
6ند. (قه): «با من, به وسیله من» (بانی, تک)-- لد «مال من». 
ددن دنہ ٣‏ (رق9ن0نه): «خطر» (بهادی, تک )-*- لدند (مادینه) «خطر». 
و«سجیی‌ند. (072505): «نیدید» شهادی, تک)-*- و««لتدن‌ل (مادینه) «نهدید 
ارعاب». 
س ددلا؟. («انط: «هنگامی که وقتی که زمانی که» (حرف ریط). 
سیعاسوں یع (16 نمعه): «گناه. زیان» (برقی, تک)-- لسیماس ( کماسه) «گناه 
زیان». 
وزعت« ج. (00««وع:0): «نادرست. هواخواه, دروغ» کافر» (وابستگی, تک)-*- 
راع« سغ۴ (صفت) «هواخواه دروغ» دروغ پیشه» نادرست» کافر». 
۴ع ( ۸« «مطابق» بهسوی» بنا بر» بر حسب» مطابق میل» (حرف اضافه). 
درد مغوتی. (ع (عوسن): «استواران, آنها که استوار و پرشورند» (رانی, گروهه)-- 
یی (سفت) 
[ هومباخ:-»- در" «نیرو قدرت استواری»] 
[بارتولومه: «دوست. رفیق» از ريشه دی" «خواستن» میل داشتن». 
دو سددلس. (هانوط تعا: «آشکار» (صفت) [بارتولومه: (التزامی» زمان حال حاضرء نخست 
کس, تک) به معنی من باز میدارم] 
[اینسلر: «باشد که گرفتار کنم» (آرزوئی, حاضر نحست کس: تک)] 
[هومباخ: واژه بمعنای آشکار و پیدا چنانکه در ودیک 2918 به معنی چیزی که در برابر 
چشم قرار دارد]. 


۶ گاتاها 


گائاها 
اهنودگات 
رۇ 2 
بند یکم تا بند چهاردهم 





يسناء هات ۳۳ 


۸ گاتاها 


ااه سرود شش ایند یک 
یسنا | هات سی و سوم - بند یکم 








يتا آئيش ایتا ورش ایته 
تند لدد ددن درل الداع ددد ریم 
همچنان که با آنها چنین اجرا می‌شود انجام می‌شود 
با داتا انگهوش نو و رو یهیا 
ته للد للد للد اور ع دنہ رع لاح٣((ددد‏ دارع ددد 
ا قانون‌ها هستی؛ زند کی نخستین» ازلی 
——-—@0 
رتوش شسیوتنا رزیشتا 
[ندم‌دند. تسرددسہن دان آندردن هرن 
داور کردار با دقت» درست‌ترین 
درگوته اچا هت چا اشائون 
و اع ددد جمد ل دددد رند دیس دایم 
پیرو دروغ و آنکس که پیرو راستی 
#- 
ب داس دد لدلد رمع 6.د دسحددد ری 
کسی که ارزیابی می کند 
می تھیا يا جا هویی آرزوا 
راقلدارم‌ددن. ت ندنلد (مچ*د. تلع وردنند.. 


سرود ششم -بند یکم ۳۲۸۹ 


سند سره دنس کداع ی ریم 
تس وس رس بوږ عدن رہ ((ددد در ددد 


زندردره. تددرددسون‌ نانس (داردنه رد 
وع د سجس ر ددد ېمس پدیینندداییر 


د ددنت ع6 ددسددد ری 
6لا رمد دللا ت ندنلد ر پەد. داع ودریند. 


يتا آئيش ايتا ورش ایته 
یا داتا انگھوش نو ئو رو یهیا 


رتوش ‏ شیئُوئنا ‏ رزیشتا 
درگوثه اچا هيت چا اشائون 


یخیاچا هم يا سئیت 
می تھیا یاچا هویی آرزوا 


برگردان 
چون رهنمودهای گاتایی با قوانین ازلی و آغازین هستی هم آهنگ و قابل اجرا هستند. 
داور» کردار کسی را که پیرو راستی است 
و آنکس که از دروغ پیروی می‌کند 
و آنکه کارهای خوب و بدش با هم یکساننده برابر با آن قوانین به درستی و با دقت 
ارزیابی می‌کند. 


6۰ گاتاها 


برداشت 
آموزش‌های گاتایی بر بنیان خرد استوار شده‌اند و با هنجار آغازین هستی هماهنگ 
هستند. نماد آن هنجارها و قانون‌ها که از نخستین روز آفرینش تا پایان. در هر کجا و هر 
زمان حکم فرماست اشا (راستی)» وهومن (لیک‌اندیشی)» خشترا (نوانایی) آرمئیتی 
(پرهیزگاری)» هتوروتات (تندرستی)» آمرتات (پایندگی) هستند. 
آدمی باید بکوشد منش و کردارش در راستا و به‌سوی آن صفات استوار شود. آنها که نشان 
و نماد اهورا مزدا هستند. کردار کسانی که پیرو آموزش‌های گانایی هستند یا آنها که از 
دروغ و نادرستی پیروی می‌کنند يا کسانی که کردار خوب و بدشان با هم یکسان است» 
برابر همان قانون‌ها از سوی داور به درستی و با دقت ارزیابی می‌شونده هر کس سزاوار 
پاداشی برابر کار خویش است گناه و مجازات ابدی وجود ندارده کیفر هر کس باید به اندازة 
گناهانش باشد. 
آدمیان پرهیزگار که در راه رسیدن به صفات خدایی می‌کوشند و از مرز شیوه‌های ناپسند 
می‌گذرند می‌توانند آنقدر پیش روند که خود کردار خویش را ارزیابی کنند. به آنچه کرده‌اند 
آگاه باشند و خود را بشناسند چنانکد هر لحظه از زندگی در نهادشان جنگ و درگیسری 
برپاست» جنگ میان سپنتامتینیو و آنگرمَتنیو. همان دو گوهری که در ذات آدمیان نهفته 
شده و هر کس می‌تواند با آزادی و اختیار خود یکی از آنها را برگزیند. 
بر اساس همین گزینش است که راه‌ها جدا می‌شود. پیروان راستی به سوی سپنتامئینیو که 
نماد اهورایی است می‌روند و هواداران دروغ آنگرمتینیو نماد اهریمنی را برمی‌گزینند در 
این جنگ درونی یکی پیروز می‌شود. دیگری شکست می‌خورد. 
پارسایان و پیروان راستی هستند که بر آهریمن چیره می‌شوند و زندگی را بر پایه 
خوشبختی و آرامش برپا می‌کنند. در این میدان نبرد و ستیز هر کس شایسته پاداشی برای 
گزینش و کار خویش است» آنها که به سوی رسایی و کمال پیش می‌روند بیش از پیش 
می‌توانند به ارزش کار خود آگاه باشند و با داوری درست در اصلاح و بهبود راه و روش 
خویش بکوشند. 


سرود ششم -بند یکم 81 ۳۹۱ 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دس (۸03,): «همانند چون» بسان» بدانگونه» (قید و حرف ربط). 

سدر. (318): «به وسیله آنہاء با آنها» (ضمیر اشاره» بائی» گروهه). 

دیس (03): «بدین سان» (فید) سد «چنانکه» به وسیله آنه ا». س سبن*: 
این دو واژه در اوستای گلدنر بصورت س سدره نوشته شده که در حال حاضر از 
آن پیروی نمی‌شود. 

داع ب س ریز (عاند9هبهم: «انجام می‌شود, به قوه اجرا درمی‌آید» (گذار, التزامی, 
گذشته نامعین» سو مکس تک) -از ستاک حاضر- عو هورزیدن, انجام دادن»- 
جالا و قیل). 

ل. (3,): «که» (ضمیر نسبی» نهادی» گروهه)-*- ۳ «کسی که کد». 

ولد رسد. (4363): «دادء قوانین» هادی, گروهه)-*- لدد لد ( اسم کماسه). 

۷ (138 تم): «زندگی. هستی»-*- لادند «هستی, زندگی» [هومباخ: سرور 
خدا] (وابستگی» تک) 

رلاد( (ددد دز ددس. (نطم‌انuںمهم):‏ «آغازین» نخستین» ازلی» (وابستگی تک)“ 
ر اح«د(دددلدا - (صفت) «آغازین» نخستین, ازلی» برترین» بزرگترین». 

(سردند. (قسهم): «اور, زمان معین. قاضی» (نهادی, تک)-*- لد (ثرینه) «زمان 
معین» هنجار داور قاضی رده سرآمد» 

دردد ددن داند. (002:3هر8): «کارهاء کردارء کش» (نهادیء» رائی» گروهه)“ 
تسرد تباید (کماسه) «کاه کنش» 

(دودن* ند (هاقنسس): «درست ترین» دقیق ترین» (رائی» گروهه)-- (لدودن» ید 
(صفت عالی) ««رست. دفیق» 

وزع دس رس رند. (صعمدجعی۵): «رای دروغگو به پیرو دروغ» (نک, برافی)- 
ولع مه« ۲ (صفت) «ذروند دروغکار پیرو دروغ». 

ددس ېس (3مرهاه): «آنچنانکه همچنانکه» (شکل قیدی يا شکل فعلی برای ضمیر 


۲ کاتاها 


نسبی - ال 

دبع داج (۸(108): «درست کردارء پارساء پیرو راستی, راستگو» (نک, براگی)* 
دی رنددددا - (صفت) 

ب ددد سند (3٥3اں6,):‏ «که» کسی که» (وابستگی» تک )> - ند «که». 
[اینسلر: ٣ں‏ ددد] 

ع6 ددسحدند ریا . (عازمدننه آط: «ارزیابی می‌کند» (وجه اخباری» زمان حال, 
نحست کس, تک گذر) 
این واژه ترکیب می‌شود از: 6۴ «هم» با هم» پیش فعل است برای فعل د6 
«نگهداشتن» هم وزن بودن». 
د[سدددد رع ستاک حال سحدد از فعل ۳ا۴ بدین ترتیب که به 6۳۳۳ پسوند 
حدلد افزوده شده و به شکل ند6حدند درآمده. چون حرف‌های 6 و حد در کنار هم 
تبدیل به ن 7۵۰۸ «) می‌شود واژه به صورت هلداحدلد در می‌آید و 006اظه آن 
هن شود 
تماسحدندکه ستاک حال است. با افزوده شدن پیش فعل 6۶0 در حالت (وجه اخباری, 
حال و گذراء سو مکس) معنی آن می‌شود ارزیابی می‌کند. می‌سنجد. 

6د ددس. (13نط0ه): «دروغ کذب. غير واقع» وارونه» (نهادی» گروهه, کماسه)- 
- 6د سرعددلد (صفت) «دروغ» کذب» وارونه» 

تبسن (قدع): «و که» (نهادی, گروهه)-*- تلالد «که» 

بروحدد. (زمط): «برای او به اوه برای اين» برای آن» (ضمیر اشاره» برائیء تک )*- لد 

س(عوددلد. (3۲2۷۷3): «راستی» درستی» (نهادی گروهه)-- سدلع‌ولاد ( کماسه) 


سرود ششم -بند یکم 8 ۳۹۳ 


۴ کگاتاها 


کاتاها | سرود ننستیم - بند دوم 


یسنا | هات سی و سوم - بند دوم 








آت ی آکم در گوائیت 
لا دمم سوع6. وزع دس رید 
پس کسی که. که نادرست» بد برای پیرو دروغ 
وجنگها و آت و مَننگها 
جند مدو ر لدد جاللد. لا. جاللا. انالك 
با گفتار یا همچنین یا با انديشه 
بت( تست 
زستوای بیا و ورشئینی 
کلادد جر | د دنل جاللد. 4 
با هر دو دست با انجام دهد 
ونکهااو و چوئیت ایت آستیم 
الاد سد جاللا. + چ^ دد غ ناحد می6 
خوب» نیک یا توجه کند» راه نشان دهد مهمان. تازه‌وارد 
۰ 
تویی وارایی رادنتی 
۳ جالدد(نددد. زوع ۳ . 
آنھا برای خواست تلاش می کند» انجام می‌دهد 
آهورهیا زوش مَزدا 
نارم( .لارع دد لدد وتات نازوس ۲ 
اهورا در تائید مزدا 


سرود ششم -بند دوم ۱٩‏ ۳۹۵ 


ام م سوع6. واعی«سد ی 
جاند مدد رع لدد جلد ناه چس 6داندد رمن 


رلادد رپەدرددند کس کد(ع ددد ی 
جادوں سد اس پەدں ند ریم احد ی 


۴چد. کاس(سد. (سوع سو د. 
ندر داندرم ددد راہ جرج 6درولد ۰۰ 


آت ی آکم درگوائیت 
وچنگها وا آت وا مننگها 


زستوای بیا وا ورشئینی 


تویی وارایی رادنتی 
اهورهیا زئوش مزدا 


برگردان 
بنابراین آنکس که برای پیرو دروغ ‏ و کمک به او 
هر دو برای گنجینه کردار خویش اندوخته فراهم می‌سازند 
و اندر محبت اهورا مزدا قرار می‌گیرند. 


۶ گاتاها 


برداشت 


هرگاه گفتار و کردار کسی با انديشه خدمتگزاری در راه اهورامزدا و به نیت خیر انجام شود 
مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین پایث داوری خوب و بد هر کار بستگی به اندیشه و نیت 
آدمی دارد. هر کاری که بر پایه انديشه نیک و به قصد خدمتگزاری باشد در گنجینه کردار 
پسندیده و مورد توجه خداوند خواهد بود. اندیشه است که گفتار و کردار آدمیان را 
برنامه‌ریزی و راهنمایی می‌کند. اندیشیدن بنا بر آموزش‌های گاتایی باید بر پایه خرد 
استوار باشد نماد انديشه نیک وهومن است که فروزه‌ای از اهورامزداست. باید از راه 
اندیشیدن» شیوه خردورزی و دوری از موهومات و آنچه باطل و بیهوده است. روان 
همگنان و تازه‌واردان را آماده کرد و به آن نیرو داد تا آتها خرافات و راه نادرست را 
اساس داوری و گزینش راه و روش بر آنديشه و نیت استوار است. دستورهای گانایی راه 
درست اندیشیدن را می‌آموزد و اندیشه برانگیز است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
لد (لام): «پس, اما؛ سپس» آنگاه» نیز هم. همچنین, بنابراین» حتیء اگر» ( ادات. حرف). 
۳۳ (/0): که کی» آنکه. آنکس» (نهادی, تک, نرینه|-- لد 
س۵ع6. (««عام): «بد, پلید» (نهادی, رائی, تک)-*- سود (صفت) 
ولع عم «س یی (۷۸1۲6ع4): «پیرو دروغ» دروغگو فریبکا کافر» (نک» براگی)سه- 
9(ع ۳۰۲۲6۵ (صفت). 
جمدو لد (دط تمعدم): «سخن, بیان» کلام» (ائی, تک)-*- جاللللان (نام, کماسه) 
جاسد. (۷3): «یاء خواه, چه» ( ادات) 
لا (0):«همچنین» پس» ( ادات» حرف) 
جلد. (5): «یاء خواه» چد» ( ادات) 
ادر (هط تججمه): «انديشهه منش, فکر» (بائی, تک )-*- 6لدالارع ژام, کماسه) 


ولاحد ریز ددنن. (داطزقاعهع): با هر دو دست» (بائی» جفت)-- ولاحد لد نام نرینه) 


سرود ششم - بند دوم 8 ۳۹۷ 


جد. (۱5): «یا خواه, چه» ( ادات» حرف) 

جال(عجرندري. (نندلعب«): «ورزد, بکند انجام دهد» (وجه التزامیء سوم کس» تک 
گذرء گذشته ساده)*- جس لو (قمل) «کردن» انجام دادن» ورزیدن»-- جلاعن 
(ستاک گذشتته ساده) 

جاندد زم‌نلاد, (۵۷ ۷۵1): «خوب. نیک به» (نک» کماسه) 

جلد. (5): «یاء خواه» چه» ( ادات) 

۲چ*دن لت (قانه0:0): «توجه کند بنوازد راهنمایی کند» (سوم کس» تک, التزامی, 
گذشسته ساده» ناگذر)-*- ۳۲ (ستاک گذشته ساده) 

سحدی6. (سنادم): «مهمان» همگن, همراه» (راتی؛ تک)- لحدمد «مهمان» (نام 
نرینه) 

۳ . (۲51): «آنها» (نهادی» گروهه» نرینه)-- لد (ضمیر اشاره) 

جس(سد. (۷3۲31): «برای خواست» برای اراده» (برائی» تک)-- اساد «اراده» (نام) 

اسو عع ۳ (206«07): «برمی‌آورنه تلاش می‌کننده حاضر می‌شوند» (التزامی» سوم 
کس گروهه» گذراء گذشته ساده|-*- 9 (ستاک گذشته ساده) «آرزوی کسی را 
برآوردن. حاضر بودن» تلاش کردن» 

سشی<[ندرم‌ددنند. (وززجاهبطه): «اهورا؛ خدا» (وابستگی, تک )-*- بدرمدژند 

کلاط تاه (2008): «تصویب. تائید» (دری» تک)-*- ولاحتط «تصویب و تائید 
کردن, مورد قبول قرار دادن» 

6رونع. (۵0سعه): «مزدا» (وابستگی, تک)-*- 6سوولند (برینه) 


۸ گاتاها 


کاتاها / سرود نشیم - بند سوم 
یسنا | هات سی و سوم - بند سوم 








ی آشائون وهیشتو 
مم دی دای جلد ر دنه چ. 
آنکس درستکار بهترین 
خو اتو وا آت و ورزنیو 
راس( جاللد. ناه جاللد. جع(عوعاددچ. 
خویشاوند خواه 9 یا عضو قبیله. هم تیره 
4ھ سس 
آئیری یمن و آهورا 
پر ژر ندواند جانلد ندرم یلد 
مردم آریایی یا ای اهورا 
ویدانس و توخ شنگها گویی 
جیو ودد جاللد. کل د ددد رملد لادپ 
خدمت می کند یا با توجه» با شوق کار کردن برای جهان 
4 
آت هو شیا آنکقت 
ل ۳ ld‏ انالد دد للد. لاو دې 
و یا او اشاء راستی می‌باشد. جای دارد 
ونگهئوش چا واستر مننگهُو 
جلا ع دں ٣+‏ لدد +سحد ی 6ساندوج... 
نیک دشست» سرزمین» قلمرو منش» اندیشه 


سرود ششم -بند سوم 8 ۳۹۹ 


برع بج‌سداید ‏ جاش‌ننه* ۴ج 
دجا . کاس بم جس جع(عوعاددیہ. 


نادژددن6)ند جلد برع دزی 
یو وحد. جاسد. .کل دادر د دە 


لاڳ. ب (چا. ایند ددد لاو دې 
جدوں ع دنس جاسحد ایم داسوںہہ.. 


ی آشائون وهیشتو 
خواتو وا ات وا ورزنیو 


آثیری یمن وا آهورا 
ویدانس وا توخ شنکها کویی 


آت هو آشبهیا آنگت 
ونگهنئوش چا واستر مَننگهُو 


برگردان 
آنکس که به درستکار به بهترین روی نیکی ورزده 
خواه وی یکی از خویشان یا یکی از هم تیره‌گان یا از مردم سرزمین آریایی باشد. 
یا آنکس که برای جهانیان با شور و شوق کار و خدمت می‌کند. 
چنین کسی ای اهورا؛ 
در قلمرو اشا و سرزمین وهومن جای دارد. 


برداشت 


زرتشت برای کار نیک میزان و معیار به دست می‌دهد. هر کس به خویشاوندانء 
هم‌تیرگان و مردم کشور خدمت کند. یا کاری سودمند در راه پیشرفت و آسایش جهانیان 
انجام دهد مورد پشتیبانی اشا خواهد بوده کار نیک وظیفه‌ایست بر اساس راستی و نظام 
دادگری که باید بر سراسر هستی حکمفرما باشد. آنکه درستکار است در سرزمین وهصومن 
یعنی قلمرو انديشه نیک جای دارد. 

کیش زرتشت در بردارندة آموزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که جنبة جهانی دارد. هر 
کس باید نه تنها در راه خوشبختی وابستگان خود بکوشد بلکه وظیفه دارد برای بهزیستی 
و برقرای صلح و آرامش در میان مردم گیتی صمیمانه و با نیت خیر خدمت کند. 

واژه گوتی «جعلد««حد» حالت برائی واژه گر «2عل««» می‌باشد. حالت‌های گوناگون این 
واژه سی بار در گاتاها آمده است. معنی واژه گو که در حالت وابستگی گتوش می‌شود در 
هات ۲٩‏ از لحاظ دینی و فلسفی و اجتماعی دارای اهمیت بسیار است. 

این واژه در زبان سانسکریت و در زبان /وستایی دارای معناهای بسیار است و در گاتاها به 
سه معنی به کار رفته است: 

۱-جهان یا جهانیان ۲ گوشت ۳ کاو که در بندهای پیشین از آنها یاد شده است. 

بیشتر خاورشناسان به این معناها توجه می‌کنند ولی پاره‌ای از آنها به عناد بسیار برای این 
واژه فقط معنی گاو یعنی جانور چارپا را برمی‌گزینند. کلنس 160۱5 زبان‌شناسی است که 
نظریات و داوری‌هایش در باره کیش زرتشت بی‌ارزش است نامبرده برای واژه و و گتوش 
و سایر مشتقات آن فقط معنی چارپا را برمی‌گزیند حتی برای واژه گیتا جلد به 
معنی گیتی و جهان, همه جا معنی زمه» و گروه چارپایان را برگزیده است. کارش از لحاظ 
گرامری و قواعد دستوری چون شاگرد دوشن‌گیمن, هوفمن و هومباخ بوده است قابل 
مراجعه است ولی از لحاظ تعبیر و تفسیر به کلی دور از وآفعیت و بی‌معنی است. چون 
جهت‌گیری مخالف و دشمنی با وجود فلسفه زرتشت دارد کارش بهیچوجه جنبه تحقیقی و 
پژوهش ندارد و هیچکس به کارهای او اشاره نمی‌کند چون در دنیای تحقیق و پژوهش 
باید روش بیطرفی را رعایت کرد. داوری نباید بر اساس بغض و کینه باشد. اساسا یک کار 
علمی نمی‌تواند و نباید روی غرض‌ورزی يا دوستی و دشمنی قرار گیرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
( ۲): «کسی که» (نهادی» تک نریه) از ستاک *- لا (ضمیر نسبی) «که» 


سرود ششم -بند سوم ا8 ۴۰۱ 


دجم سدایع. (۸050,6): «درستکارء پیرو اشا» (برائی» تک» نرینه)- از - ستاک- 
دیپ رندددن) (صفت) 

جاس‌د +۳ :)۷۸۳18٤6(‏ «بهترین» خوبترین» (نهادی» تک» نرینه) - جانا دنه ند 
(صفت برترین) 

N‏ ( 6 ): « خویشان » (بائی» تک)- از ستاک - ,له ۳< (نام نرینه) 

د (اه): «وء اماء اینک» (حرف ربط) 

جلل. (۷3): «یا» (حرف» ادات متصل) 

4ع(عوعاددج. (6آأم 2 ۷۵۲۲): «عضو تیره قبیله» هم‌تیره» (نهادی» تک» نرینه)- از 
ستاک- جاع(عوعاددند (صفت) 

سرژردنع‌انید. (همجه‌زتبنم: «با مردم آریایی» تیره آربایی» مردم» (تک, بائی) ‏ از ستاک 
- لدد(ددد 6اد «جامعه ( آریایی)» ژامء نرینه) 

جلد (۷3): «یاء خواه» ( از حروف ادات متصل) 

در د(نس. (۲ںطه): «اهوراء آفریدگان خداوند» (ندائی» تک)-از ستاک - درم«( (ذرینه) 

کی بوحد. (وو0زن): «خدمت کننده. پرستاری‌کننده» تیمارکننده» (نک» نرینه» نهادی» 
صفت فعلی)-*- 94 «خدمت کردن» 

جاسد. (۷3): «یا» ( از ادات متصل) 

كلد ددد ر لد. (13 2(×ه08): «با توجه و شوق کار کردن» (نک» بائی)-از ستاک 
- كلد جرس «کار تخشایی» 

جملد«جد. (:۱۷6«ع): «جهان» (نک, برائی)-*- حعله (ثرینه» مادینه) 

لد (له): «وء اینک. اما» (حرف ادات) 

0«چ. (۷۷6ط): «آن این او» (ضمیر اشاره» نهادی, تک)-*- معلد «اين, آن» 

لایخ ند ددلك. (041113): «راستی» نظام‌هستی» (نک, وابستکی) *- تیال ( کماسه) 

لاد ۳۳. (لادط تد): «باشد» (سو مکس, تک, التزامی» زمان حال, گذرا)-+- لا «بودن» 

جد ں ع دں “٣ل‏ (83ں لا ت«ا: «نیک» (وابستگی, تک)-*- ججاع< (صفت) 

جسحد لت (۷31۲6): «چمن‌زارء قلمرو دشت. سرزمین» (دری, تک)-- جاساحد ند 

)نادمچ (۵ط زمههه): «انذيشه, فکر, منش» (وابستگی, تک)- - 6دالدں (کماسه) 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود ششم - بند چهارم 
یسنا / هات سی و سوم - بند چهارم 





ی توت مزدا آسروشتیم 
دمم گنه نون سحدادن + یو 
کسی که تو را ای مزدا نافرمانی 
آکمچا مَنو یزدایی آپا 
لدو ع ۳6ل لاو ت لدروللدد. تدرع‌نند. 
پلید را انديشه می ستایم دور برکنار 
سس 
خو ات اوشچا ترم ایتیم 
الاھ رع دنه مدد ۴بد(ع وان ی . 
خویشاوند. خانواده بی حرمتی» تحقیر 
ورزنخ یا چا نزدیش تانم دروجم 
جعلعی‌اسرم‌ددس‌س... آتروین+ 6۴ وزدمع6 
افراد تیره» ساکنین برزن نزدیک دروغ» پلید 
4 
آئیری مَس چا ندنتو 
ناد دد ند6 ندادحد مد اسو عن رچ. 
مردم آریایی» مردم کشور آشوبگران را 
گئوش چا واسترات آچیش تم منتوم 


عنم دد جالسددد زې سم دنه ع6 ندیچ مرر .۰ 


سرود ششم -بند چهارم ۱۵ ۴۰۳ 


مم كلدم روس بجدژدن+ریو 
او ع۳6ند. 6دایہ. د ندروسد. سرد 


لاج رع دن هنند ندع 6 دد 6 
ج عع وع اعدد سمس رودن 6. ددع6 


لادژدد ند6 داندحد مس ادوع رجہ 
عع دنس جاسدد اس نە ع6 6 6(۳ 


ی توت مزدا آسروشتيم 
اکمچا مو یزدایی آپا 


خو ات اوشچا ترم ایتیم 
ورزنخ یا چا نزدیش تانم دروجم 


آثیری مَنس چا ندنتو 
گئوش چا واسترات آچیش تم منتوم 


برگردان 
ای مزداء کسی هستم که تو را می‌ستایم» نافرمانی و اندیشه پلید را از تو دور می‌کنم. 
بی‌حرمتی و کوچک شمردن خانواده, 
پلیدی و دروغی که به هم‌تیره‌ها و شهروندان نزدیک شود 
آشوبگران و مخالفان کشور (مردم آریایی) را دور می‌کنم. 
هر اندیشه پلید را از این سرزمین و جهان بر کنار می‌دارم. 


۴ کگاتاها 


برداشت 

دوری از انديشه بد. خود ستایش اهورامزداست. هر اندیشه یا گفتار و کرداری که بارها 
تکرار شود آدمی به آن خو می‌گیرد و جزیی از صفات او می‌شود. بنابراین در آموزش‌های 
زرتشت نیک‌اندیشی و نیایش وهومن بسیار و پیوسته سفارش شده است و نیایش 
اهورامزدا و صفات او تنها نیایشی است که در کیش زرتشت وجود دارد. به همراه آن 
نیایش‌ها وظیفه‌های اجتماعی و اخلاقی گوشزد می‌شود. حفظ احترام و ارزش‌های 
خانوادگی, دور کردن پلیدی‌ها و نادرستی از حوزه زندگی بستگان و همشهریان, مبارزه با 
آشوبگران که نظام اجتماعی و آرامش کشور را بر هم می‌زننده نیک‌اندیشی در باره جهان 
و جهانیان از جمله دستورهای اخلاقی گاتاهماست که هر یک از پیروان زرتشت باید به آن 
فرمان‌ها گردن نهند. آنچه در نیایش ایزدان در پشتها که در زمان ساسانیان در اوستای 
نوین گردآوری و ضمیمه شده از آموزش‌های زرتشت نیست. یشت‌هاء وندیداد و سایر 
بخش‌های اوستای نون از سنتهای آربایبان و ایرانیان پیش از زرتشت بود که پس از 
پراکنده شدن کتاب دینی زرتشت با حمله اسکندر و سپس با هجوم تازیان دوباره در جامعه 
ایرانی ظاهر شدند و موجب اختلافات زیاد در افکار و باورهای عمومی بود. اوستای نوین را 
از مجموع دین‌ها و سنتهای ایرانی» زر و انیسم و میترائیسم و ستایش ایزدان در زمان 
ساسانیان فراهم کردند که همگان به یک دین و یک کتاب واحد باور داشته باشند و 
اختلافات در افکار و عقاید جامعه تبدیل به وحدت کلمه و یکپارچگی دینی شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳( ]:«کس ی که. آتکس که» (نهادی:تک, نرینه)-«ازستاک- ۳۳لا (ضمیر نسبی) «که» 
لگ (له0۳): «از تو تو» (رائی, تک)-*- 6۴9۳۴ «تو» (ضمیر دو مکس) 
نووند. (د۵سمه): «مزداء آفریدگار» (ثدائی, تک)-* - لاوس 
دحدادن* 6۳. (1۳ا8ں۲یه): «س ر کشی» نافرمانی» (رائیء تک)- - لدحدلدن*۴د (نام, 
مادینه) «سرکشی لجام گسیختگی» |برخلاف سروش ایزد فرمانبرداری] 
دوع ۳6( همماه): «پلید, نابکا بد را» (رائی» تک» کماسه) از ستاک “- دو لل( صفت) 
6لاو (قممه: «انديشه» منش, فکر» (رائی, تک)-از ستاک- 6سالان «نديشه, منش» 
(نام کماسه) 


سرود ششم -بند چهارم ۵ ۴۰۵ 


ناد . (نقمهع): «ستایش می‌کنم. نیایش می‌کنم» (حال, تک, وجه التزامی, نخست 
کس, ناگذر) از ستاک حاضر-+ - لول و ريشه ال 

ش‌لد. (قوه): «دور به دور برکنار» (فید) 

ری ع دن + ند. (وء8ں 0261): «خانواده. خویشاوند. فامیل را» (زنک» وابستنگی)- از 
ستاک - م2۴۳۵ - «خویشی. خویشاوندی. خودی» 

نع سب ی 6. (ن‌نمه آبها): «تحقیر, بی‌حرمتی» بی‌احترامی را» (رائی» تک)-از 
ستاک ل(ع ۳6 «ضدیت, بی‌حرمتیء اهانت» بی‌شرمیء لحاج» تحقیره پستی» 

جع( ع کع )ند رس دد ند (جمهنز رده امعدوج: «افراد برزن» قبیله» تیره» امء کماسه, 
وابسنگی, تک )از ستاک-»- جع(عوع‌اله «آنها که در یک برزن زندگی می‌کننده افراد 
قبیله تیره» 

ادووین+ 6 («جوقنهسدح): «نزدیکترین» (رانی؛ تک)-از ستاک- آدووین» ۳ 
(صفت برترین) واژه نزد و نزدیک در زبان فارسی از همان ريشه است 

9((ع6. («ءزس): «دروغ متضاد با اشا» (رائی» تک)- از ستاک- ۵19 (نام, نرینه) 

ژر ندواندجد‌ند. (ه‌جموهدتنبنم): «تیره قوم قبیله» (وابستگی, تک)-از ستاک» 
بر ژر رد ندو‌اند - ام نرینه ) [ سانسکریت: «2۳۲۵۳۵9» بنویست: «هداه»] 

ادوع ۳ج (۵: (:۵«): «بدگو معترض, مفتری» بد زبان» فحاش» (رائی گروهه)-از 
ستاک-*- ادول»۳ (صفت) و ريشه و [بارتولومه: ناسزا گفتن» توهین کردن» 
هوفمن, پرخاش کردن] 

عمعدن+(ند. (۱308 ا: «جهان. جهان جاندار. مردم. جهانیان» (وابستگی, تک)-از 
ستاک- 2علله؟ (نام مادینه) 

جسحدزس. (رج‌مدی: «چراگاه. سرزمین» (ازی» تک)-از- ستاک- جاسحد م۳( ژام, 
کماسه) 

ددن ع6. :)2٥1818(‏ «بدترین» پلیدترین» (رائی» تک» نرینه) از ستاک-- للدن»۳ید 
(صفت) 

6 7 (ه« 4 رمه: «انديشه. نیت» (رائی» تک)=- ۳٩6‏ (نرینه) «پند توصیه, 


«E 8 ۰ 4 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود شنم - بند پنجم 
یسّا / هات سی و سوم - بند پنجم 


که مه 








تست ویسپ مزیشتم 
سد پېج جایددںع. ردن ع6. 
که برای تو همه برتر- بزرگتر 
سر آنیم زبیا آونگ‌هان 
حدع(سیسع6. کر بدددند. TRIED‏ 
فرمانبرداری فرا می‌خوانم در پایان 
a:‏ 
اپانو درگو جیا ایتیم 
درعسایہ. وداعیہ مداد تلد ی6 
رسیده دراز زندگی 
۱ خشترم و ت 
للا 06س ع6 ملاو ر ع دنہ 6لانددرنچ 
به نیروی نیک منش 
ج و 
آشات ا ارزوش پتو 
دچ نند للا ع(ع ورن . رس ^ 
از روی راستی به‌سوی مستقیم» درست راه‌های 
ی اشو مزداو آهوژو شنئیتی 
میحر . لووسم بدرم<(چ. دیدح 


که در آنها مزدا اهورا جایگاه دارد 


سرود و - بند یز ۳ mM‏ ۴۰۷ 


سسنحدمی ‏ جیحدنع. . ولوین+۳ع6 
حدع([س‌جیرع6. زرشسدند. . بردنندیم‌سایر 


سساپہ. وداعی ہہ ددس می 
س ملع در عدں. اسنہ 


دیرسې. س عاعرړنه. رسپ 
س2ر . روبع لاںد(اپہ. جارس ی 


ټست ویسپ مزیشتم 
سر اشم زبیا اونگ‌هان 


آپانو درگو جیا ایتیم 
خشترم ونگه" شش 09۳ 


آشات آ ارزوش بتو 
ی اشو مزداو آهورو شئیتی 


برگردان 
از تو که بزرگتر از همه و برترین هستی فرمان می‌برم. 
در پایان دادن پلیدی‌هاء تو را فرا می‌خوانم 
تا به زندگی دراز دست یابم و به نیروی منش نیک (وهومن) 
و از روی راستی به‌سوی راه‌های درست که اهورامزدا در آنها جایگاه دارد برسم. 


۸ کاناها 


برداشت 
زرتشت اهورامزدا آفریدگار یکتا را نیرویی می‌داند که برترین و بزرگترین نیروی هستی 
است هر چه هست از اوست گردش کائنات از کوچکترین تا بزرگترین پدیده‌های آن که 
بر هنجاری سنجیده استوار شده از اندیشه و خرد او سرچشسمه گرفته است او آفربدگار 
خوشبختی» شادی و راستی است. باید به فرمان او برای جنگیدن با پلیدی‌ها از وهومن و 
آشا پاری جست تا به آن نیروی بزرگ جاویدان و هميشه پایدار نزدیک شد. این راه راهی 


است که زرتشت برای رسیدن به حقیقت و خدا آموزش می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سد ری (عاودی): «آنکه برای تو» ند (نهمادی» تک, نرینه)-از ستاک- تلد 
(ضمیر نسبی) «که, آنکه» کسی که» 9 ۵۳ ت ۴چاد «برای تو» (نک» رائی 
وابستگی] 

جایحدرعع. 6لودن*(ع6. (م«عاانهه. آوعن: جرتر از همه چیز, بزرگترین» (رائیء تک 
نرینه )+ جادحدرعع. 6لاود نید - (صفت, نرینه) «و برتر از همه» 

ددع( س ہی ع6. ( ۲4۵0 eء):‏ «فرمانبرداری» اطاعت» (رائی تک)“ حدع(نتوس‌ید - 
)نر4( »|طlعJ« «obedience,discipline‏ 

کرلاددلد. (3آاهط): «خواندن» فرا خواندن» صدا زدن» (زمان حالء نحست کس, تک)-از 
ستاک حال - ددد از ریشه ۶( 

دور سایم :(avvaz hanê)‏ «در فرجام. در پایان. باز کردن اسب از ارابه» (دری» 
تک)-از ستاک لادددوس‌ساند - (کماسه) «جدا کردن اسب از ارابه» برداشتن زین و 
یراق اسب در پایان سفرء جدا کردن» دور کردن» 

سر‌ساج.. (36مه): «رسیده» نازل شده» (نهادی» تک» نرینه)-از ستاک - در ساد 
«رسیده» نائل شده» 

دااع یہہ ج ددسد ی؟. (ستانةوز.قع26): «زندگی دراز» (راقی» تک, کماسه)-از 


ستاک عه . جددسد د - (صفت) «آنکه طول عمر می‌دهد» بخشنده زندگی 


سرود ششم -بند پنجم 8 ۴۰۹ 

دراز» شمیت این واژه را صفت به معنای آنکه زندگی دراز دارد گرفته. 

لد (ج): «به سویء تا» (قید» حرف ربط, اضافه, الحاق) 

س (ع6. ( 408(»): «فرمانروایی» نیرو توانایی» (نھادیء رائیء تک) از ستاک + 
- غاس( «شهریاری» فرمانروایی» توانایی» نیرومندی» 

جالدرمعدی. (8ں اط تدم: «خوب نیک به» (وابستگی, تک)-از ستاک- ہد 

6اس رم (16 22ص): «اندیشه» منش» (وابستگی, تک)-از ستاک- 6داس 
«اندیشه» منش» پندارء فکر» 

دخ س (20): «از راستی از حقیقت» از اشا» (اری» تک )از ستاک- لالد 
«راستی» حقیقت» نظام کائنات» هنجار هستی و آفرینش» 

ورد (۸8): «مستقیم» راست» درست» دقیق» (رائی, گروهه» نرینه) از ستاک- 
عع (صفت) «راست» مستقیم» درست» 

رعسن‌چ. (0«00): «راه‌ها؛ جاده‌ها» (رائی» گروهه )-از ستاک ول - «راه طام» 

سح . ( )60و): «که» آنکه» (دری» گروهه»ء نرینه) از ستاک- لد «که آنکه» 

6دروللد. (۸22۵3ہ): «مزداء آفریدگار» (نهادی, تک)-*از ستاک- 6لوهس 

ی«( (۵بطه): «اهورا؛ سروره خداوند» (نهادی» تک )-از ستاک- لدرمدژند 

ججستد ۳ب (:08[0): «جایگاه گرفتن» جای گزیدن, منزل کردن» (گذرء اخباری» سوم 
کس, تک)-از ستاک- تاد «خانه کردن» جایگاه گرفتن. جای گزیدن» 


۰ کاناها 
یسنا | هات سی و سوم - بند ششم 





ی ژئوتا آشا ارزوش 
دمم ولاس إللا. بدجیرسد. ع عون 
که ستابنده اسا راستین 
هو متین ینوش و کی 
رع «یہ. 6دداددع دن جد دنه تن ۵ ناد دنند. 
این» آن گوهر مینوی بهترین برخوردارم 
تست 
آهمات آوا مَننگها 
ندرم والناعه. برردنند. اناد رمس 
این آنها دی 
یا ورزی یی دیایی منت واستریا 
د للد جاع(عودد لد ود دسد. لدې ند . جالددد ژر سس 
که ورزیدن» انجام دادن میندیشد کشاورز 
تا تویی ایزیا آهورا 
کل چا دكددللكد. ندرم یدد 
این برای تو مشتاقم خواهانم اهورا 
دروللا ولاان ٣‏ ر پہ دن هملد رع ع 6. ردان ردن + د.۰ 
دیدگاه. بینش هم‌یرسی. رایزنی 


مزدا 


سرود هه -بند هه [ ۱ ۴۱۱ 


تمم وشن تچبرنند.. علعودن. 
ردپ 6دداددعدنه. انس دنه سې و لادد 


سس . ددد 6داندد نس 
تلد جع(ع ردد د دوددسد. وې رس چاسدد م اددلد 


۴للد. . "إجاد. دورد للد. ندرم دزیند. 
رون وردان“ رچەدن ەد ع6 نلان چەدن ند 


ی وتا آشا ارزوش 
هو مئین یئوش وهیشتات کیا 


آهمات آوا متنگها 
یا ورزی ینی دیایی منتا واستریا 


تا تویی ایزیا آهورا 
مزدا فرش توئیش چا هم. پرش توئیش چا 


برگردان 
من که ستاینده راستین آشا هستم 
از بهترین گوهر مینوی برخوردارم. 
با آن منش و شور و شوقی که کشاورزان به کار آبادانی می‌اندیشند. 
مشتاق و خواهان آنم ای اهورامزدا 
که به دیدگاه تو و هم‌پرسی و رایزنی با تو برسم. 


۲ گاتاها 


برداشت 
آنها که گوهر و ذات اهورایی را برمی‌گزینند آشاه نماد دادگری و نظام راستین هستی را 
می‌ستایند. آنها از آن گوهر معنوی که در نهادشان نهفته است پیروی می‌کنند» و به همان 
اندازه که کشاورزان برای آبادانی جهان و دفع نیازمندی‌های مادی کار می‌کنند. آنها نیز در 
جستجوی بینش درست و دستیابی به جهان مینوی می کوشند هرگاه در اندیشه و 
کردارشان دو دلی و تردید راه یابد با آن گوهر معنوی رایزنی می‌کنند تا در راه رسیدن به 
اهورامزدا گام زنند و به او نزدیکتر شوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (/۱): «آنکه, که, کسی که» (نهادی, تک, نرینه|-از ستاک- ۳ (ضمیر نسبی) 

ولا ۳للد. (5اوه): «ستایش کننده. ستاینده» (نهادی» تک)-*- ولح1۳ «پیشوای 
دینی» ام نرینه 

دجیرس. (ه0ه): «اشاء حقیقت راستی» نظام آفرینش» (بائی, تک)-- حول (ذام, کماسه) 

ع (6۲۵2۷8): «مستقیم» راست. دقیق» (لهادی, تک» نرینه )از ستاک- ع(56د 
(صفت) 

ر0«<چ. (0۷۷۵): «این, او» (نهادی» تک, نرینه) ۲ لا - «این. او» (ضمیر اشاره) 

6ساربعدن. (قب اننجنهه): «مینو ذات, روان» گوهر» (ازی,تک) از ستاک- 
6س[ددد «مینو ذات. روان. نفس» (نرینه) 

ل (3): «به» به‌سوی, تا» (قید. حرف اضافه, حرف ربط) 

جادن‌دن*سل. (رهاقنطد): «بهترین» خوبترین» نیک‌ترین» (ازری» تک) از ستاک - 
الد دن ولد (صفت) 

و سددس. (3آنه)ا): «کامیابم» برخوردارم» (حال» گذراء اخباری» نخست کس تک)-از 
ستاک حاضر- ۵ سل از ريشه لد «به معنی خواستن, کام گرفتن» لذت بردن» 
بارتولومه این واژه را «میل کردن». اینسلر آنرا به معنای پیشکش گرفته. شمیت (حال» 
الترامی, نحست کس تک) از ريشه لد به معنی جبران کردن و تلافی کردن و 


سرود ششم - بند ششم ۱8 ۴۱۳ 
مجازات کردن گرفته است. 
سرع 6س ې. (اقصطه): «این» او» از او» ( ازیء» تک)-*- ۳۳۷ع6 «این» (ضمیر اشاره) 
ددن (۸): «آن» آنها» (بائی تک» نرینه» کماسه)-- لثلالا (ضمیر آشاره) 
6ساد (هط تعجمم): «نديشه منش, فکر» (بائی, تک)-از ستاک- 6نداد 
(کماسه) 
ملد (8و): «که. کسی که» (ائی, تک, نرینه, کماسه|۳- تلا (ضمیر نسبی) 
جع (عودد مد ورد سدد. (نقنهزه‌نزه۳۵۳8: «ورزیدن کردن, انجام دادن بعمل آوردن» 
(مصدر)- از ستاک حاضر- جاعل(عوددلا - 
6 لد (ها ردهه): «انديشید دریافت» (گذشته ساده, وجه تاکیدی» سو مکس, 
ناگذرا) از ستاک گذشته ساده- 6سا «اندیشیدن» دریافتن فکر کردن» خبر دادن» 
جاسحد(ددنند. (وزنجاموع): کشاورزان» دهقانان» (گروهه» رائی)-ستاک جاسحد([ددند 
- «کشاورز برزگر» (صفت) 

۴ (3): «این» (بائی, تک» نرینه. کماسه)-ستاک- لد «این» (ضمیر آشاره) 

۳۴ (61)): «تو» (برائی, وابستگی, تک, متصل)- - 6۴۳ «تو» (ضمیر شخص دوم 
کس) 

دوزددلد. (وأرن): «مشتاقم علاقمندم» (نحست کس» تک. وجه اخباری» زمان حال» 
گذر)-- سر «مشتاق بودن» 

دع<(ند. (قسطه): «ای آهورا» (ندائی» تک)-- لار دالا «سرورء هستیء خداوند» 
(ثرینه) 

وود (و۵ممه): «ای مزدا» شداتی, تک )-* وید - «داناء خدای دانا» 

وان رچنن+۳ند. (جمقز300به0): «دیدگاه دید. نظر نظرگاه» نک وابستگی)-از 
ستاک- ولل(ن*۳د (مادینه) 

ب۵ع6 رمنالژن*کرچا + ند (ج3زق)«دجه اطا: «هم پرسی. مشورت» رایزنی» 0ع6 «با 
هم» (پیش فعل) + (لا[ن»۳۳چدن»0۳ «هم پرسی» مشورت؟ (وابستگی» تک) 


۴ گاتاها 


کاناها / سرود در سیم - بند هفتم 
یسنا | هات سی و سوم - بند هفتم 








۱ ما آئیدوم وهیشتا 
للد. ند سدور جالد رع دنه ولد 
به سوی من بیائید ای بهترین‌ها 
آ. خویی تیا چا مزدا ذرشت چا 
للد ےسا لدد ردد دیدن درولل وع دند مید 
با شور و خروش (لمایان) ای مزدا بی‌پروایی» یکرنگی 
4 — 
آشا وهو مننگها 
تدییرنند. جاحارع( . انا 
با اما e‏ انديشه 
یا سروی پر مگ اون 
تلد حدادرددیم ردام 6لاجم‌ناراچ. 
که شنیده شوم فراسوی» در ورای باورمندان 
4 
آویش ناو آن تر هنتو 
نید اسع لدې ۴ندلع. E‏ 
نمایان» ظاهر ما را در میان شوند. باسند 
نم خو تیتیش چیتراو راتیو 
اع 6ند سرد رین . «دم(سع. زس رندددیہ.. 


سزاوار ستایش درخشان پیشکش 


سرود ن ششم -بند هفتم 6 ۴۱۵ 


...ند سدور6. جاد دنه رن 
للا نادن دد سند 6درونن. وبداع دند مد 


دجس جد ر. 6داuد‏ رس 
دس دداددنجم راع 6ی سراپہ 


سددنه. اس ې اع ع۳ 
اع6 نسدد ریه . دراس اس راددہہ.. 


أ ما آئيدوم وهیشتا 
" خویی تیا چا مزدا درشت چا 


آشا وهو مننگها 
یا سروی پر مک اون 


آويش ناو آن تر هنتو 


و ام ها عم و 


نم خو یتیش چیتراو راتیو 


برگردان 
به سویم آیید ای مزدا و وهومن که بهترین و بالاترین هستید. 
به‌سویم آیید آشکاره با شور و یکرنگی 
تا آنکه در فراسوی باورمندان و هموندان, دیگران نیز مرا بشنوند 
و باورمندی و بزرگداشت شما 
همچون پیشکش‌های درخشان و سزاوار ستایش در میان ما نمایان شوند. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لل. (3): «به سویء» ته به» (پیش فل» حرف ربط) 

6 (قع): مراء بمن» (ضمیر شخصی متصل, رائی؛ تک )-- للوع6 «من» 

سدو. ( ۵نة): «بیآئید» (وجه امری» دوم کس گروهه» حال ناگذر)- د - «آمدنء 
رفتن» سر ور6 «بیائید به سوی» 

جانس‌دن»۳سد. (۷۸11813): «بهترین» خوبترین» (لداتی, سوم کس, نرینه) از ستاک - 
جلد دن ٣لا‏ (صفت برترین)*- جاع< «خوب, به» 

لادان دد سنس (133ا10"): «خودتان» شخصاً» (دائی» گروهه, نرینه) [بارتولومه آنرا 
از ستاک -ر‌لددن‌ددلد «خودی. شخصی» (نهادی. گروهه) گرفته است. هومباخ 
می‌پندارد چون این واژه در اینجا با قید 9(ع۳۵ به معنی «قاطعانه, شجاعانه, 
گستاخانه. با شدت و درشتی» در ارتباط است. بنابراین کاربرد قیدی پیدا کرده و معنی 
واژه «شخصا» خواهد بود. مونا و شمیت آنرا از ريشه رل( به معنی خواندن گرفتهاند 
و معنی کرده‌اند «با سر و صداء با خروش» 

6ندوونید. (جوممه): «مزدا» (نداقی) 

نع جییرند نید . (همبهاهبهق): «جسورانه, بی‌باک» گستاخ قاطع, با تصمیم با یکرنگی» 
ات تک» کماسه) 

نیتوس (وقم): هراستی, حقيقت. نظم, دادگری» (بئیء تک) = - اجرد 

جح . ( ۷۵۸۸): «خوب» بد» (بائی» تک, کماسه)۲ - جاسعد 

6ساد (هط تججمه): «انديشهه منش » (بائی» تک, کماسه)|-- ولداندم 

۳إ (8وا: «که. کی, چه» (یانی تک, نرینه» کماسه|۳- ۳ (صمیر نسبی) 

حدلدددی!. (عزنسه): مرا بشنونده شنیده بشوم» (تک, اخباری» نحست کس, زمان حال, 
ناگذر) ريشه فعلی ححلاه «شنیدن, توجه کردن» 


لالع. ( #ب«م): «روی, بالاء بر فراز» (حرف اضافه) 


سرود ششم -بند هفتم ۵ ۴۱۷ 


6سوم‌لدداج. (قمسمومه): «نیکوکار نيایشگر, وابسته به گروه زرتشت» (ازی» تک) ۲ - 
دود «دا [هومباخ: (رائی, گروهه)] 

سددن». (318): «آشکار ظاهر نمایان» هویدا (فید) 

اسع (۸6): «ماء ما را» (رائی, گروهه, چسبیده)-- جالاع6 «ما» (ضمیر شخصی, نخست 
کس» گروهه] 

سې لع. (عبهه ره): «میان» در زمره بین» (قید) 

٩ ( 60‏ (۳8): «باشند» (سوم کس گروهه» امری حال» گذر)-*- للن «بودن. 
هستن» 

اع 6ا لاد ن». (1178 2 ۸): «سزاوار ستایش» (مادینه» نهادی» گروهه)+- 
اع 6س دغ «سزاوار ستایش» احترام» (صفت) 

۲د (سع. (0۲6ء): «درخشان» نمایان» هویدا» (نهادی» گروهه» مادینه)-- ۲دی(ند 
«درخشان» شایان توجه» ممتاز» 

(سدرس نب (وتنعاهم: «پیشکش‌هاء هدایا» هادیء گروهه)-*- (سدد «پیشکش. 


هدیه, نذر» 


۸ کاتاها 


گاتاها | سرود سم - بند هنستم 
یسنا / هات سی و سوم - بند هشتم 











فرو مویی فروایزدوم رتا تا 
0( پەل زد ددرو ر6. دعر للد للد 
فرا من فرا شناسید توجه کنید هدف‌ها ‏ این 
یا وهو شیوایی مَننگها 
ترد جسورم( . 0 چندانددرع‌نند. 
که نیک دنبال می کنم انديشه 
۰ 
يسنم مزدا خشماوتو 
د نحداع6. درولل بایدر 
پرستش مزدا چون شمائی. آنکه مانند شماست 
آت و شا ستئومیا وجا 
نادمه جانلد لاد ردد دد لاس٥‏ 6ددل جاندن‌نند. 
پس یا راستی ستایش‌آمیز گفتار 
داتا ۲ آمر تاوس چا 
ولد رل جاع. ند6ع(عوسع حدم‌نند. 
داده. نهاده سما جاودانگی» پایند گی 
اوت یوئیتی هنوروتاس درئونو 
( لادد رد ٣‏ ی. رم نددزددند نسحد ولسہاہہ.. 
با پایداری رسایی» کمال بهره» نصیب 


سرود هه - بند ۳ 9 ۴۱۹ 


۵( 6چود. ‏ d(ددپەدیور6.‏ عنس س 
دس کچد ر. دردددددسد. دادس 


ندحداع6. 6درونس. بد6 سردد رپہ 
تمه الد سجرن دد اہ ددس جاندنس. 


للد نس جاع. ند6 ع(ع رسع دد ملد 
دسر رد ی داد رسحد. و(سہاپہ.. 


فرو مُویی فروايزدوم آرتا تا 
با وهو شیوایی ‏ مننگها 


يسنم مزدا خشماوتُو 
ات وا آشا توا وجا 


داتا و آمرتاوس‌چا 
اوت یوئیتی هئوروتاس درئونو 


برگردان 
ای مزدا به هدف‌های من که با نیک‌اندیشی دنبال می‌کنم توجه کنید. 
آن پرستشی است سزاوار بزرگی, 
چون شما و گفتار ستایش‌آمیزی است که از راستی سرچشمه می‌گیرد. 
بهره پایداری در نيايش شماء رسایی و پایندگی است که برایم نهاده و مقرر شده است. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (۳۵): پیش واژه ایست گاتابی به معنی «به پیش, پیش, فراز» هنگامی که با یک 
فعل بکار رود با آن یک واژه می‌سازد و تبدیل می‌شود به ۲18 یا 0( مانند 
لس دد سند و دیدن . در پیت تن ۲۸/۱۱ داریم 0ج ولد ... 
سەد کە رچ یعنی «فرا آموز مرا». 

6چد. ((8): «من» (وابستگی, تک )-*- 6۶5 (ضمیر شخصی نخست کس) 
8 (دو م کس,ء گروهه, امری؛ ناگذر)- جدو_ 

داع ل. (2۲۵03): «هدف» نیت قصد» (رائیء گروهه)-- دد(عقلد 

۴للد. (05): «این» (رائی» گروههء کماسه)|*- لا (ضمیر اشاره به نزدیک» صفت) 

تلد (05): «که کی؟ (نهادی» رائی» گروه» کماسه)-*- الا (ضمیر نسبی) «کی» 

6( ( ۷0۳۷): «خوب, به» نیک» (باتیء تک, کماسه)-*- جالع( (صفت) 

تسرررندددنندت. (۷۷31ھناہ): «دنبال می کنم» بکار می‌اندازم» (نخست کس وجه التزامی» 
تک» حال. گذر)-*- ردد «دنبال کردن» تعقیب کردن» بکار انداختن» به اجرا 
گذاشتن» (فعل ناگذر) 

ادل (13 22ص): «اندیشه» منش » (بائی» تک)-- 6داد 

دحداع6. (۳«هر): «نیایش» پرستش» (رائی, تک)- ددا «نیایش, پرستش, 
ستایش, نذر» وقف» (نرینه) 

درول (جهعه): مردا» دائی) 

ن 6سد رو. (ویدحق: «آنکد مانند شماست. بمانند شما» (تک, وابستگی)-»- 
نهد دای ۳ (صفت) 

(لاه): «پس, بنابراین» وء ایدون» اماء بدرستی» (حرف ربط) 

(م): «یا» (حرف تاکید) 


سرود هه - بند ۳ 9 ۴۲1 


سس (جقم: «آءراستی؛ قانون»آفرینش» (انی: تک) 

حد دس٥‏ 6ددلد. (وزنهم‌هام): «ستودنی» ستایش آمیز» (رائی, گروهه) «:080: (صفت) 
«ستودنی» ستایش‌آمیز» 

جد سع. (۷2۰6): «سخن» کلام بیان گفتار» (راتی, گروهه)-- جاللدن (ام کماسه) 

وس رنند. (0215): «داده. نهاده» (نهادیء تک, مادیبه) 

جم. ( /۷): «شما» (براتی وابستگی» گروهه) 

د6ع (ع رسع دد لل (۲۲63): «جاودانی» پایند گی بیمرگی» (نک» نهادی)-*- 
ند6 عع لد لد ۲ (نام مادینه) 

2 لادد رد ۴ (161 )رواں): «پایداری» (بائی» تک) |هومباخ: (بائی» تک) «جوانی» شادابی» 
حرکت و جنبش دائم» پایداری» سرزندگی» فعالیت پیوسته و دائم.] 

ر در( ددد رلسحد. (۶٤۷ںuهط):‏ «تندرستی» رسایی» کمال» (نھادی تک)- - 
رع ددد ددد ند ر 

وراج :)4۲٥۸6(‏ «سهم» بخش» بهر» نصیب» هادی تک)-*- 9(سحادن (نام, 
کماسه) 


۲ کاناها 
گاتاھا | سرود سشسم - بند نهم 
یسنا | هات سی و سوم - بند نهم 











آت تویی مزدا تم نی نیوم 
ناه ۳. درولل Gey‏ 2۳ 
آری برای تو ای مزدا این گوهر اهورایی 
آش آخ شین تاو سرایدی يیاو 
لایر د٣ل‏ ج لاد د لدې للع حدلد(عد ورد تدردییع. 
افزایش دهنده» افزاینده همکار همراه 
سس 
خواترا منت میا 
سر ید ین ناد دنند. 
آسایش دگ رگونی توانایی بسیار 
هبل ۳ بر تو مَننگها 
جالد رع دنه نلد, راع( ۲ وندانددر‌ند. 
نیک‌ترین (به بار) می‌آورد اندیشه 
۰ 
ایاو آزیی هاکورنم 
تدددننم. سژچود. رم‌نسده د(عاع6. 
آندو قوا رسیده همکاری, هماهنگی 
يیاو هچینت اوروان نو 
د لاددسع. رع مدو رح دزد« ماج 
دنبال می کنند روان‌ها 


سرود ششم -بند نهم ا8 ۴۲۲ 


لا پەد دووس ع6 6داددر6. 
لا جرد یدرد نی رسع ددلد(عدودداددسع 


رسس( جارد 6لاددىكد 
جاندں دن رس راع رړ. 6داسدں ید 


ناددسع. سلیہد. رعسو دعاع6. 
بایدر د‌بنع. ر ات ۱۳ زرد راچه... 


آت تویی مزدا تم مَنی نیوم 
اش اخ شین تاو سرایدی يیاو 


خواترا متا میا 
وهی ۳ پر تو مُننگها 


آیلو آریی هاکور تم 
يياو هچینت اوروان نو 


برگردان 
آری» برای توست ای مزدا 
آن گوهر اهورائی که سرچشمة دو مینوی افزاینده و همکار است 
که در پرتو انديشة نیک آسایش, دگرگونی سودمند و توانایی بسیار ببار می‌آورد. 
همکاری و هماهنگی آن دو مینو فرا رسیده است 
و همه روان‌های پاک آنها را پیگیری می‌کنند. 
(اشاره به خرداد و امرداد که از صفات اهورامزدا هستند) 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (لاه): «پس. بنابراین؛ اماء آری» (حرف ربط) 

۴ (ن8): «برای تو» (برائی» وابستگی. تک) 

سول (243ص): «مزدا» (ندائی) 

۳۴ ( ا «آن» این» (رائی» تک» نرینه)-+- لد 

6ساد 6. ( ننه ه): «روان» روح» معنی» گوهر روحانی» (رائی, تک )+ - 6اد ادد د 

ندیسر تن جرند دس کرسع. (10م«آنه0200ع): «افزاینده فزونی‌بخش» (وابستگی» 
جفت, نرینه | لخد لا - (صفت) [گلدنر: «افزاینده» راستی و اشا» 
هومباخ: «فزاینده» به وسیله و از راه راستی»] 

حدید(عر ورد ند دییع. (ورزوتتقآهرهع): «همراه همکار» (وابستگی» جفت, نرینه با 
کماسه)-»- حدندژعز دررید (صفت) 

[بارتولومه آنرا صفت می‌گیرد به معنی «همراه رفیق» هومباخ آنرا بعنی «رقیب» و 
مایرهوفر نظر هومباخ را دنبال می‌کند. مونیه وبلیامز آنرا بمعنای «گستاخ, قوی» 
می‌گیرد شمیت این نظر را می‌پسندد. چون این واژه جفت 4۳۵۱ است بر سر آنکه دو 
عنصر این واژه کدامند پیشنهاداتی هست: 
۱ گلدنر می‌گوید منظور از آن آتش و سپنتامئینو است. 
۲ بارتولومه می‌پندارد خرداد و آمرداد است ( س لدد ددد ردد م و بجع لع رسد | 
۲- شمیت می‌گوید منظور از آن ژئوتر بند ۶ و مگون بند ۷ است. 
۴ هومباخ می‌پندارد شاید خورشید و ماه باشند که شب و روز یکدیگر را دنبال 

می‌کنند. 

۵ اینسلر بر آنست که آندو آرمئیتی و وهومن هستند. 

س‌نسدم(ند. (073)ع): «آسایش, راحتی» شادمانی» (رائی» تک )-- دمن 

6لدچی‌نن. (دوعمس): «دگرگون» شهادی, تک, مادینه)*- 6ل لا هومباخ آنرا صفت 
می‌گیرد به معنی پشت هم آمده. تبدیل شده. بارتولومه پیشنهاد می‌کند آنرا از ستاک - 
6لجینن (مادینه) بگیریم به معنی تردید و دودلی. لنتز آنرا بمعنای دروغ» نادرستی و 


سرود ششم -بند نهم ا8 ۴۲۵ 

6سدنند. (وانمه): «توانایی بسیار» (بائیء تک ) [هوفمن: از ريشه 6ل «من» (ضمیر 
کیا وهه ماش از | وش وان رش و اب رل دادن 
تحقیر کردن»] [66ناردنند یا نیارد نید «تبرک» در سانسکریت «توانایی. توانان بیش 
از حد. خرد»] 

جالدرع دنه ولد (i83طva):‏ «با بهترین » (بائی» تک» کماسه)-*- جالاں دنه رند ( صف 
برتر)-- ازع [دارای حالات (نک» نداتی) و (نهادی.گروهه) (رائی» گروهه) 
(نهادی, تک) نیز می‌باشد] 

رسع ) :(bare tk‏ «می‌آورد» (سو م کس تک» امری» حال گدرا)“ ا رز «آوردن» گل 
کردن» بردن» نگهداشتن» دادن» به عهده گرفتن» تحمل کردن» 

ادو س (13 تمجده): «با اندیشه» (ائی, تک )-*- 6نداندرم 

سدیع. (وننم): «ایندو, آندو» (وابستگی» جفت, نرینه) ۲ - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

سلچاد. (زمیج): «فرا رسیده» (وجه اخباری» سو مکس تک گذر()-*- 1[ «به حرکت 
آوردن» رسیدن, نایل گشتن (به)» بلند شدن, برخاستن» بالا آمدن» از ستاک - سدز 

رعسو د(عاع6. :(hãkure ne m)‏ «پشتیبانی همکاری. مشارکت. همراهی» (نهادی» شک. 
کماسه)-- ع س عاد بارتولومه آنرا به معنی پشتیبانی و یاری گرفته است. در زبان 
زند این واژه به هم کرداری ترجمه شده از ریشه 8 به معنی کردن. هومباخ این واژه 
را به معنی دنباله‌روی می‌پندارد که از ریشه 14٤‏ یعنی دنبال کردن گرفته است. اینسلر 
و شمیت این واژه را به معنی همکاری و هماهنگی گرفته‌اند. 

دلاددس. :)yaii6)‏ «ایندو» (واب بسنگ 7 جفت» نرینه)“+- درد «کدء آنکه»ء کی» کسم 6 
کسی که» 

لد ده ۵ (2)6): «دنبال می‌کننده پیگیری می کنند» (وجه اخباری حال» سوم 
ک سگروهه, ناگذر)-*- ۳۷۵ «دنبال کردن پیگیری و تعقیب کردن» پیروی کردن» 
همکاری و یاری کردن» 

((< یاچ (قموس: «روان‌ها؛ روح‌ها» (نهادی, گروهه)-*- «اددندا «روان» 


۶ کگاتاها 


ویسپاو 


۰ 


جایحدر‌سع. 
همکان 


یائوزی 
دسو 
و آنها که 


ياوس چا 
آنها که 


توهمی 
کل در 6 . 


و 


و 


وهو 
ىە . 
نیک 


3 


مره هه ۱ 
تسین 


دب ۱ 


گاتاها | سرود ششم - بند دهم 


ءِ 











سئوئی 
حد/چاد. 
آنها که هستند 
آونگ هره ياوس چا 
سع‌ون‌ند(م. تع دد د 
بوده‌اند و آنها که 
س 
مزدا 
6سوونید. 
مزدا 
هیش زاش 
لین . نان 
آنها را دوستی 
۰ 
او ی ما 
دم‌خسرددنند. 
بالنده باش 
آشاچا اوشتا 
دیسر ینید د ره ٣‏ رللد. 


یستا / هات سی و سوم - بند دهم 


هوجی تیو 
د نادنچ 
زندگی» زندگی خوب 
“EW‏ 
aR‏ 


بوینتی 
رددندد چې ۳ . 
خواهند بود 


آخشو. هوا 
لد رند تسج رم‌ددنند. 
ارزانی بدار: سهیم کن 
6ندانددرع‌نند. 
انديشه 


تنوم 
سار 


آشا خواست مهرآمیز خود راء تن خود را 


سرود ششم -بند دهم Wl‏ ۴۲۷ 


جایحدر‌سع. ‏ حد‌چود. ‏ یں می ریہ 
تشعو سعد نداعم دم سعحد مس رع ۳ . 


تس ددم نند درون ردددې . 
گنوی رع یره. نایرج سرس یپ ردد 


جحد (. د جددس دادو ں س 
جرس( دجسمد دنە رند اار6 


ویسپاو ستوئی هوجی تیو 
یائوزی آونگ هره یاوس جا هنتی 


یاوس چا مزدا بوینتی 
توهمی هیش زاش آبخشو هوا 


وهو او خن ۳ نک 


برگردان 
هم آنها را که به شیوةٌ خوب. بر پایه آموزش‌های گاتایی زندگی می‌کنند. 
آنها که بوده‌انده آنها که هستند و آنها که خواهند بود. 
ای مزدا همه آنها را از دوستی خود بهرمند کن و آنها را در پناه خود بگیر 
به همراه وهومن, اشا و خشتراء 
خواست مهرآمیز خود را در باره آنها افزون کن. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدس (6مءآ۷): «همه» تمام» هر یک» ژهادی, رای, گروهه)-- جحدر‌لد 
یی 

۳چد. (151): «برای تو» (برائی, تک)-*- 6۴۳۴ . ضمیر نخست کس این واژه باید 
ی ددرم س دد دد خوانده شود. حرف حد برای اتصال سع و ۴ است. «همه آنها؛ 
همه کسان». گلدنر آنرا واژه مرکب گرفته به شکل جبحدرم‌سع حد۴رحد. بارتولومه 
آنرا ی حدر س دد دد خوانده‌است. هومباخ نیز واژه را بهشکل جیحدر‌سع حد سار 
گرفته است (مصدر از ريشه لالع). در زند آمده است 0اه و۵ 060 یعنی دو 
واژه بالا را از یکدیگر جدا کرده است. از آن برمی‌آید که در اوستای قدیمی این دو واژه 
از یکدیگر جدا بوده‌ند. 

ندوب سبچ. (قالهآز): «خوب. به شیوه خوب, زندگی خوش» (نهادی» گروهه)-* 
۳-0 - «زندگی خوش» (صفت ) 6 + لد [بارتولومه آنرا (مادینه) گرفته به 
معنی زندگی خوب يا چیزهای خوب. هومباخ: ۱- ۳۶ «موفقیت کامیابی. دستاورد» 
۲ زندگی» نیروی حیاتی. 

للد (وو): «کسانی که نها که که» (نهادی, گروهه, مادینه)-- فلا «که, کسی که» 
(ضمیر نسبی] 

کل (21): «زیراء چونکه» (حرف ربط انصالی» تائیدی و ترغیب ی که با وجه التزامی به کار 
می‌رود) 

سعد ر لدا ( 0۵۲۲ 01): «بودند» (وجه اخباری» سو م کس گروهه)- لا «بودنء 
هستن» از ستاک - سع‌دن 

د سعحدند. (3ءء6,): هرگاه لسع بکار رود حرف لد به آن افزوده می‌شود. لسع 
«آنان که» (نهادی, گروهه, مادینه/-۳- ملد «آنکه. کسی که که» 

۵0 (): «هستند» (سو م کس گروهه» وجه اخباری» حال گذرا)-- ددن 
«هستن» بودن » 


سرود ششم -بند دهم 8 ۴۲۹ 

6نووند. (ههمه): «ای مزدا» شداقی) 

زدالدد و ۳. (ز) رند«ط): «خواهند بود» (سوم کس» گروهه, وجه التزامی» گذشتتنه سادهء 
گذر!)۲ (- «بودن» از ستاک گذشته ساده»- ربدرد 

کلەلد ر 6 ([000): «تو) (دری, تک, نرینه» کماسه)-- 6 گد (ضمیر ملکی: دوم 
کس تک) 

زبنه. (078): «اين‌ها را» (راکی, گروهه, مادینه-- رد «این, او (ضمیر اشاره) 

کلاحتلافا. ( 22000): «تائید. تصویب. مهر دوستی» رحمت» (دری» تک )-*- 5لاحدایرد 

سرس ج دہ دل (۷3ط.4×(0طة):«سهیم کن» پخش کن» واگذار کن» بده» (وجه 
امری» دو م کس تک گذرا) رلم - «پخش کردن» سهیم کردن» واگذار کردن» 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب, نیک» به» (بائی» تک» کماسه) 

دی جغاددلد. (0:3«ه): «بارور شو افزون کن, بالنده باش» (دو مکس تک» وجه امری 
گذرا)-*- جلل‌د۳ «رشد و نمو کردن» نمو دادن» از ستاک حاضر-+- لا جاددد 

املك (ظ تدممه): آنديشه» منش» (بائیء تک ) -+- نداندرم «منش» اندیشه» 

دس6 سد (003): «نیرو» توان» شهریاری» (ائۍ تک)-- جس اد 

دج سدم لد. (053): «و آشا و راستی» (بائی, تک)- لاجد 

«ره۳س. (ه20م): «میل, خواست. آرزو» (دری, تک)-- دهد «آرزو دلخواهه تهنیت, 
آرزوی مهرآمیز, میل» 

6۴ (سقسه): «تن رء بدن را؛ جسم راء خود را» (انی,تک)-- ۴سا «تن, بدن. 
خوده شخص» اینسار دو واژه بالا را هم به شکل دنه لد سا6 آورده که در 
دستنویس‌های 12 ,1۷1۳1 ,51 دیده می‌شود. 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود شم - بند یازدهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند یازدهم 


ی سویشتو آهورا 
دمع ددع ددن ریہ ندرم یلد 
آنکه نیرومند ترین اهورا 
مزداوس چا آرم ایتیش 
روبع دد مید دا 6ندد ردن هملد 
مزدا آرمئیتی» پرهیزگاری 
وڪ 
آشم چا فرادت گئتم 
جاع ۳6 للد 0(سدویدح.ی‌دیننع6. 
آشاء راستی به قرفت جهان کمک م ند 
مَس چا وهو خشترم چا 
6داندحد ىد ینز د رسع ۲6د 
انديشه نیک و خشترا 
مھ 
سرئوتامُویی مرزداتامویی 
حد دہ نید 6چاد. 6ع(عدله ند ند 6چهد. 
مرا گوش کنید بمن نیک‌بختی ارزانی دارید 
آدایی کهیاچیت پئیتی 
للدوللدد. 9لار ددسم . رلاد ی 


پاداش هر جا که (پیش فعل) 


سرود ششم -بند بازدهم 8 ۴۳۱ 


تسع. . حدع‌«ددن+چه. بدرمدژن. 
روع ددن آ6 دد رملد 


دحرع ۲6د لاسو ع6 
دادس جەن. )ع6 


دداuسہ‏ رس 6پەد. 6ع(عدك ود ىىد 6پە. 
للد و للاد. 9ں ددس ¶ رلاد ل۰ 


ی سویشتو آهورا 
مزداوس چا آرم ایتیش 


آشم چا فرلات گنتم 
منس چا وهو خشترم چا 


سرئوتامویی مرزداتامویی 
آدایی کپیاچیت پئیتی 


برگردان 
اهورامزدا تو که نیرومندترین هستی» 
اقا و آرهقتتی که یه شرفت جهان. کمک می کید 
وهومن و خشترا مرا گوش کنید. هر کجا پاداشی 
مرا از آن نیک‌بختی بهره‌مند سازید. 


۲ گاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (۸۱6: «که کسی که آنکه» (نهادی, تک, نرینه* لد - «که» (ضمیر نسبی) 

حدع«دن*۴چ. (0۱1300): «نیرومندترین, تواناترین» (مهادی, تک, نرینه) (صفت برتر ی 
تفصیلی) ۲ - حدع««دن*۳ «نیرومند» تواناتر» 
| اینسلر: «دار؛ توانگ ثروتمند» معنی کرده است] 

سدرمدلچ. (متنطاه): «اهورا؛ سرور» (نهادی» تک )-*- بدرمدژند 

نزوس حدل‌نند. (همو6قمهه): «مزدا» شهادی, تک )-*- وید «خدای دانا» 

س( 6د ردنب ۳ند. (جی3نانمسع): «آرمئیتی» پرهیزگاری» پارسایی» تقوی آرامش» انصاف» 
پاکدامنی» (نهادی, تک, مادینه)-- مد «یکی از شش فروزه‌ها و صفت‌های 
اهورا مزدا» 

سجییع۳6ن. (صسوام): «راستی» حقیقت, نظام کائنات» دادگری» (نهادی, رائی, تک)-- 
تجیاد «راستی. هنجار هستی, یکی از شش فروزه و صفات اهورآمزدا» (نام کماسه) 

۵(سدویدم. جم‌ندجی0ع6. (مموعمینه0عت): «آنکد جهان را پیش می‌برد» (رائی تک 
نرینه)-- ۵(سولد ۳ جمجونل (صفت)-- 18و _«پیش بردن. توسعه دادن ترقی 
بخشیدن» و لان . «جهان» 
[درباره این واژه نظرهای گوناگون وجود دارد. 
کانگاه ا 
تاراپوروالا: جان. 
اینسلر: آفریدگار. 
هومباخ: رمه. 
معنی قطعی اپن واژه در گاناها همان جهان و جامعه انسانی است. 

6سانخدلند. (وموههه): «انديشه منش» (نهادی, رائی, تک )-- ولدایش 


یں (۷۵۳۲: «نیک. خوب. به» (نهادی» رائیء تک )-- مەد 


سرود ششم -بند بازدهم 8 ۴۳۳ 


جرس (ع۲6. (۸(۸00۰3): «خشتراء نیروه توان» شهریاری» حاکمیت» (هادی» راتی, 
تک)-+- تال( «نیرومندی» توانایی» شهریاری» یکی از فروزه‌های اهورامزدا» 
حد ند ۳رللد. (۲۸۵۲3ی): «گوش کنید» (وجه امری» دوم کس گروهه, گذشته ساده 
گذر)*- حدله «شنیدن. گوش کردن» از ستاک گذشته ساده- حدژلی 

6. (مه): «مرا» (براتی تک, چسبیده)-*- وع6 (ضمیر) 

6 (عحله ون ند. (هفق۵معرهه): «نیک بختی» ارزانی بدارید» (امری, دوم کسء گروهه, 
گذرا) از ريشه 6للحله و از ستاک-*- 6ع(عدلهولد «آمرزیدن» بخشیدن» 

سوللاد. (3431): «پاداش» بخشش, جبران» (دری» تک )> - لدلد (مادینه) 

ودر ددس . (ا07ةااطه)): «چه کسی, که آنکه» (نک, مادینه)*- 9٩‏ (ضمیر 
استفهامی» امعین» مجهول, مطلق) ۳۲ از ادات تاکید 

لد . (ناندع): «پیش فعل و حرف اضافه» 


۴ گانتاها 


گاتاها | سرود سشم ند دواز دهم 


یسنا | هات سی و سوم - بند دوازدهم 


اوس موی 
(حد6پہل. 
به من 
آرمئیتی 
سد( 6اد رہ ۲ 
با آرمئیتی 


ر نن kk‏ 


حدر ع ادن رید 


پاکترین 


ونگهویا 
جانددرمدددند, 


آشا 
لاد للد 
اسا 


عِ 


وهو 
ىە . 
نیک 


0 


اوزار شوا 
درنس (ع ددد 
برخیز 


توی نبیم 
۴ع دی وی ع. 
نیرو» توان زندگی 
۰ 
مئين بو 
6ساررر : 
گوهر مینوی 





زو 
ولا(اچ. 

نیرو 
4 

هزو 
لارو . 
چیرگی 


5۶ ۱ 
6ندانددرع‌نند. 





اند يشه 





آهورا 
بدرع<ژنند. 
ای اهورا 


3سوا 
ولاددددی. 


بده» ارزانی بدار 


مزدا 
6تون 

مزدا 

آدا 
للد وللد. 
پاداش 


اموت 
ع6 ددد 2. 
نیرو پشتیبانی 
فسرتوم 
ددع ۰.6 
خرسندی» رسایی 


سرود ۸ ششم - بند دواز دهم 8 ۴۲۵ 


(حد6پہد. دوس(ع ددس نار دی 
سد6ندد ری . رع دی ري6 وناددددید 


ددن ع اده رند 6دداددړ. درول 
جلادرم(ددس. ویدددپہ. سول 


تین . ارچ . ع6لااناعه. 
جسصرع(. دادرم كد أحدع(د ۰.6 


اوس مُوئی اوزارشوا آهورا 
آرمئیتی توی شیم دسوا 


سپ نیشتا مین یو مزدا 
ونگهویا زو آدا 


آشا هزو افوت 
وهو مننکها فسرتوم 


برگردان 
ای اهورا! برخیز به همراه آرمئیتی و «پرهیزگاری» 
به من آن نیروی زندگی را که با پاک‌ترین گوهر مینوی هماهنگ است ارزانی بدار. 
مرا از چیرگی و توانایی در پرتو اش 
از پشتیبانی منش نیک بهره‌مند کن 
که پاداشی شایسته و خرسند کننده است. 


۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

«حد. (و/: «پیش فعل است برای سلع‌درردس» 

6د. (نقس): «مُن» (برائی,آری, وابستگی؛ تک)-- لدرع6 «من» 

([ضمیر شحصی, نخست کس, تک) «<د «پیش فعل برای نشان دادن حرکت به‌سوی بالا 
و ارتفاع و بلند کردن» 

د رسع ج(«دلس. (z2۲۵0۷۷3ں):‏ «برخیزء به جنب» خود را بلند کن» خود را تکان بده» 
ترکیب شده از دک که با پیش فعل «حد هماهنگی دارد + سع‌د«سد «بلند کردن 
بلند شدن» برخاستن» (امری, دوم کس تک» گذشته ساده, ناگذر) 2 «برخاستن» از 
ستاکے- سز 
[کانگا آنرا از ریشه ۲ + یں گرفته و معنی می کند «پاک» منزه» 
میلز و دالا: برای کمک برافراز. 
بارتولومه: آنرا از ریشه لا + «حد و لل گرفته چنانکه در یشت هشتم نیز آمده است] 

لار د(ند. (۲ںطه): «اهورا» (ندائیء تک)>- دار دد 

زود (مزمع): «آرمئیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (باتیء تک)-*- ادد د 
(نام, مادینه) 

۲« جدی6 (۱۱10۲۳): یرو و توان بدنی» قدرت جسمانی مقاومت» تحمل» (رای, 
تک ) - ۳۵-6۴ (نام. مادینه) 

ژلدحدداند. (۲3«هل): «بده بنه, بگذار» (وجه آمری» دوم کسء اگذر تک)+ ولا - 
«دادن» جای دادن 4 گذاشتن» 

حدنعاسن»۳د. (هوقنه آو): «پاکترین. مقدس‌ترین. نیک وکارترین» (نک» بائی» نرینهاس- 
حدرععآدن*۳لد (صفت برترین) 

6ساندر. (واتنجهه: «همینو روان» گوهر معنوی» ذات» (بائی, تک)*- 6سادرد 
(نرینه] 

6دروللا. (جوممه): «مزدا» ژدائی, تک) 


سرود ششم -بند دوازدهم ۱8 ۴۳۷ 
جدد ددد (ااuط‏ ۷2): «خوب» نیک» به» (بائی» تک, مادینه)-*- جاطاع< (صفت) 
نالا (۲0۱۱0): «توان زندگی» نیروی زندگی» چابکی» (رائی» تک)- ولدددددں (نام, 
کماسه ) 
تاراپوروالا به پیروی از کانگا آنرا از ريشه 5 به معنی کمک خواستن و توسل جستن 
گرفته است] 
[اینسلر و هومباخ آنرا به معنی توش و توان» نیروی زندگی و چابکی گرفته‌اند] 
للد و للد. (202): «پیشکش. پاداش تلافی. جبران» سزا» (باتی» تک) 
دح لد. (403): «اشا» بائی, تک)-*- تلالد ( کماسه) 
نلرچ. (0226): «چیرگی. تسلط نیرو. چیرگی فراگیر» زبردستی» (نک», رائی)“- 
درلا «تسلطء چیرگی نیرو خشونت» (نامء کماسه) 
6۴لا . (یادوههه ]): «نیرومند, نافذ» (رائی» تک)-* - ع6 ددد (صفت) 
حع(. (۲0۲8): «نیک خوب به» (بائی, تک)-- جاسدرعد 
6بانددن‌ند. زد تمجهه): همنش, انديشه» پائی, تک )-- ونداندرم 
ددع( د ۳ [6. (۳ ۲۲۵ 65۵): «خرسندی» (رائی» تک)-- أحدع د۳ (مادینه) «شادی, 
لذت» غنا» 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود ششم - بند سیزدهم 


یسنا | هات سی و سوم - بند سیزدهم 


رفذرایی وئوروچشان 
ندع لدد ەدر سايم 
براش پشتیبانی دورنگر 
ذوئیشی مویی یاو آبیفرا 
9بد داي .6پەل. د جاع تبرد.۵(نن. 
من آشکار که که ا بی‌فانند را 
مھ 
تا خشترهیا آهورا 
ولد جرس ندر ددد بدرم<ژنند. 
این‌ها نیروی اهورانی ای اهورا 
با ونگ ۳ ش‌ أن ا نگ و 
تسد جانددینعدن». دنر اسو ^u‏ 
که نیک پاداش اندیشه 
4 
فرو سپنتا آرمثیت 
۵(یه ددر عع نا . سا6 رح 
(پیش فعل) پاک - مقدس آرمئیتی ته 
آشا دناو فرذخشیا 
ترورنند. وحاس ل نیت ندردنند..۰ 
با اشا وجدان آموزش بده 





سرود ششم -بند سیزدهم 8 ۴۳۹ 


أدڭع سد ہدرم نیسای 
وپەددارډ. 6پەد. دد جع. برد زی 


ولد ب جرس اند ددنند در دید 
دند اندوع دنہ یدن اسوںیہ 


ڈاپہ. ددن عع رس سا6 ری 
یلید وسیم‌اسع. ل اندو ندر چچ نادد ىىد 


رفذرایی وئوروجشان 
ذوئیشی مویی یاو ابیفرا 


تا خشترهیا آهورا 
یا وگ ءِ ض أ ن EF‏ عِ 


فرو سپنتا آرمتیت 
آشا فئناو فردخشيا 


برگردان 
ای اهورای دورنگر برای پشتیبانی من» آن نیروی بی‌مانند خودت را 
که پاداشی برای نیکاندیشی است به من بنما و ارزانی دار 


ای آرمئیتی پاک وجدان و اندیشه درونم را با راستی (اشا) آموزش بده. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لع>(سد. (تمقلمم: «کمک, پاری» پشتیبانی» (نام کماسه, براقیء تک ) - 
اداع )ند «کمک, یاری» از ريشه لسع 

جحد دربم سای ( آموای‌سبوج: «ورنگر آینده‌نگر تیزبین» شدائی,ء تک) “+ 
دهد( جع ساد - «آینده‌نگر» دوراندیش» تیزبین» دورنگر» (صفت) 

وچ تلا (00:۳): «شان بده؛ آشکار کن» بنماء پرده بردار» (وجه امری, دو م کس, 
گدشته سادهء گذرا) از ستاک *- ژچد ید از ريشه قدحد «نشان دادن» 

6چد. (نقها: جمن» (رانی تک)-- دوع (ضمیر نخست کس) 

٣س‏ (3ر):«که به وسیله» به وسیله کسی که که» (بائی تک نرینه)-* - ۳ «که 
کی, تاء تا اینکه» 

جم. (/0): «شما» (ضمیر, وابستگی, برائی)*- دك م6 «شما» 

سربلن. (عتقنطم): «بی‌نظیر بی‌مانند غیر قابل مقایسه» (راشی, گروهه» کماسه)- 
برد ل(ند 
بارتولومه: ‏ - ۵30 به معنی مقایسه کردن + لد حرف نفی «غیر قابل مقایسه»] 

سد (3): «این‌ها» (نهادی رائی, گروهه. کماسه)- دد - (ضمی ر اشاره) 

درس در ددلس. (3ااطه۸020۲): «توان خداوندی» قدرت» تسلط, نیروء فرمانروایی» 
حاکمیت» (وابىتگى تک )-- ئ جغد للد (كماسه) 

نار د(س. (3ںطه): «اهورا» (ندائی» تک) 

سد (3و): «که. کسی که. آنکه» (نهادی, رای سوم کس تک)- - ۳۵د (ضصمیر 
نسبی) 

جلا 3ں عدن u8(‏ ۸ ۷۵2): «خوب» نیک (وابستگیء تک)“- جحہںد 

سجتسی».(0م): «پاداش, به سهم. حصه» (نهادی, تک)-- دهد (ام, مادینه) 

سادرم (قط تعجهه): «انديشهه, منش» (وابستگی, تک)-* - 6لالدن ( کماسه) 


0 (۳۵): «پیش فعل, نشان‌دهنده, جلو بودن» پیش بودن» اين پیش فعل با املاء أ( 


سرود ششم - بند سیزدهم 8 ۴۴۱ 


سس . 0ع1. نیز دیده می‌شود. 
حدر ع ې رللد. (۲ رهمو): «پاک» مقدس» (ندائی» تک, مادینه) ۲ - حدمع۹۳ ۳ (صفت) 
سا6 یل (عانمسع: «آرمتیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (دائیء تک) ۲ - سا6ندد رد 
(نام, مادینه) 
تین (و0ه): «آشاء راستی» (بائی, تک)>- لاجد 
وسجو‌است. (6«عه): «وجدان» ضمیر» دین» (نهادی» رائی» گروهه)- - ودیع‌الد (نام, 
مادینه ) 
| اینسلر: بینش» دید. نظریه] 
[میلز و کانگا: «دین»] 
تاراپوروالا و بارتولومه: «ضمیر باطن» خود نهفته, خود معنوی و روحانی انسان»] 
نوی ج اددلل. (3ااھ0×ھ۵ه۲): «بیاموزء آموزش بده» ( امری» دوم کس نک» حالء 
گذر/)-از ستاک» وسدن‌خ‌سددد - (حال) از ريشه لت «آموختن. آموزاندن» 
اینسلر آن را (حال, التزامی, نخست کس تک) از ستاک- - لد تلالد (حال) گرفته 


است] 


۲۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود ششم -بند چهاردهم 
یسنا / هات سی و سوم - بند چهاردهم 


آت راتانم 
لا سم ره 
این چنین پیشکش 
تنّس چیت خوّخیاو 
د اددىدحد مي . سلاد ددس 
تن خویش 
E E‏ 
ذدائیتی 
ونیوس ی . 
منک هسچا واوش 
اناد رع ددد لدو ع دنہ 
منش مینوی نیک 
_ 4 
شی اوتنهیا 
ترد دہ اندر ددد 
کردار کار 
اوخزخیاچا سرآوشیم 
دنسر نید حداست‌یبع6. 
و گفتار و فرمانبرداری 


زرزتوشترو 
وداس د ںہ ریہ 


زر دست 


اوشتنم 
دندم‌بداع6. 
جان را نیروی زندگی را 


پنوروتاتم 
ردد (ددند نی عرع6, 
گزیده. پیش ترین 
مزدایی 


لاوو‌نند. 
به مزدا 


آشایاچا 
تاد للاد د للد للد 


برای اسا 


خشترم چا 
اسع 6د . 
و توانایی 


سرود ششم - بند چهاردهم 8 ۴۴۳ 


هه (سرې6. وداس دن اہ 
وداددندحد ږې . رسس ددس دنه راع6. 


ولدونسد ی . رع ندد(ددند رس رع6. 
اندو رع ددد جانددرععدن. 6دروللاد. 


ترددسہ ن اند ددن دج ی سدی مید 
2 ددد سد ددس داع6 0س (ع 6د . 


أت راتانم زرتوشترو 
تنو9س چیت خوخیاو اوشتنم 


ددائیتی پنوروتاتم 
مننگ هسچا ونگهوش مزدایی 


شی اوتنهیا آشایاچا 
اوخزخیاچا سراوشيم خشترم چا 


برگردان 
بدین سان زرتشت 
تن و جان خویش» گزيدة منش مینوی» گفتار و کرداری را که 
برای راستی و در راه شهریاری او انجام می‌شود 
و فرمانبرداری خود ره به مزدا پیشکش می‌کند. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
د. (له): «آری. ایدون؛ آنگاه بنابراین» هم چنین» این چنین» نیزه سپس بعلاوه از این 
گذشته» حتی» هم» (حرف اضافه) 
اس 6. (صمجج: «پیشکش. نیا هدیه» (رائی, تک) از ستاک - ۳ (صفت 
فعلی» مادینه)-»- ژد «پیشکش. هدیه نیاز» 
ولدژس ده ۳ج (معقبعهم: «زرتشت» (بهادی» نیار). 
ند اددىدحد ی :(tanvvascî)‏ مریداردیجد. «تن» جسم» (وابسنگی» تک) یداد «تن» 
(نرینه» مادینه) 
[ ۳دا در حالت صرفی وابستگی "دادج اگر به آن انه یا 3ء افزوده شود بحالت 
بدا «دیدجد. در می‌آید] 
رس‌لدس۳ددع. (020130): «خود. خویش» (وابستنگی» تک)-از ستاک رل - «خود. 
خویش» خودش » (ضمیر ملکی و انعکاسی و بازتابی) 
«ن*۳ساع». (««عمهقم): «جان, نیروی زندگی» مایه حیات» (رائی؛ تک) از ستاک - 
دںہ وسالد «زندگی» جان» 
[اینسلر این واژه را به معنی نفس و ذم گرفته و معنی می کند» زرتشت حتی نفس و دم 
خودش را که مایه زندگی است ارمغان می‌کند] 
ژسوس دی (0202:06): «می‌دهد. پیشکش می کند» (زمان حال, اخباری» سو م کس» 
گذر/) از ستاک - ولد «دادن. گذاشتن. واگذاشتن و سپاردن» 
رع لدد ددد وید ع. (صمهاهصسدم): «تقدم پیشیء آنچه پیشتر و برتر است. برگزیده» 
(رائی» تک)-از ستاک - ردد( ددد رد" «نقدم, پیشی» واژه رعلا«(«ل - به معنی پیش» 
آنچه جلوتر و پیشتر و بهتر است» پيشقدم. قدیمی» (در پشت ۸) بکار رفته است. 
6نانورمندحد‌ند. (همودط تمجهه): «نديشه منش» (وابستگی» تک) هم ريشه با 
6دادد سم از ستاک - 6لالان ژام, کماسه) «فکر, اندیشه» منش» (6لألاورع‌چ؟ بوده 


که برای افزودن هه به آن به این شکل درآمده است) 


سرود ششم - بند چهاردهم 8 ۴۴۵ 
جالدرمعدیه. (8ں آ تعم: «خوب, نیک به» (وابستگی, تک)- از ستاک - جاسهرعد 
(صفت) 
6سووسد. (نویمس): «مزدا؛ آفریدگان خدای یکتا» (براتی, تک)-+- 6لدوول ثرینه) 
دردد دیدن داد زدنید. (وننطههدومعتتا: «کار کردار» (وابستگی» تک) از ستاک 
سرریسح‌نداند - «کار, حرکت. کردار» ( کماسه) 
دورس رسند. (ممقننقله): «راستی, نظام هستی, قانون ازلی» (نک, برائی)-- 
ت«جیاند. واژه مرکب لاح‌ساد., ند نند. به بایتسدرد لد لا تبدیل شده 
[گلدنر آنرا دحرس مسنند. خوانده. تاراپوروالا حرف دد را از میان واژه بدلیل رعایت 
وزن شعری نادیده می‌گیرد. در هات ۲۰ بند ۱ گلدنر و دیگران آنرا «تیس . م۳ ناس 
می‌خوانند | 
دس دس نید (جموزز ردمس): «گفتار بیان اظهار» (وابستگی, تک )-*ستاک 0٩د‏ 
- (نام, کماسه) (در حالت وابستگی هرگاه (للد به آن افزوده شود با این املاء نوشته 
می‌شود) 
حدع(سییاع6. («وامهدهع): «فرمانبرداری» اطاعت. تسلیم» (رائی» تک) از ستاک - 
حدع(ستنوند (رام, نرینه) 
لداع ند (ه«ه:0:0: «نیرو توان» قدرت زور» (رائی» تک) از ستاک - 
ینآ نام کماسه) 


۶ گاتاها 


گاناها 


اهنودگات 


سرود هفتم 


بند یکم تا بند پانزدهم 





بسناء هات ۳۴ 


۸ کاتاها 
کاناها / سرود هفتم - بند یکم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند یکم 








یا شیئوتنا یا وچنکها 
تلد ترد ددن داد ترد ندندو رع للد 
یا يسنا أمرتتاتم 
د للد د ادداس د6ع( ع ند رسد ع6 
که نیایشی را پایندگی 
4 
آشم چا تئی بیو داونگ‌ها 
لاح ع ۲6ل ۴لاب [د لو (سع3 ر للد 
راستی را برای تو می‌بخشی. می‌دهی 
مزدا خشترم چا هئورووتاتو 
درول د اسع ۲6د رع لدد ددد رس رہ 
ای مزدا توانایی را رسایی 
4 
ا اشانم تویی آهورا 
سید 6 ۴چد. تدرمد(نند. 
آنها برای تو ای اهورا 
اهما پُئوروتمائیش و 
ع رم والند. رم(« ۳۴ع سین 9بحدعرین... 


سرود هفتم -بند یکم 8 ۴۴۹ 


تن ترددسدن‌نداس. د جمدو ند 
دنن ادداس 6ع (ع ند ع6. 


لداع ۳6د ردرددپہ. وسعدں لد 
درون ب جرس (ع۲6س. ی ندر( ددد س رپ 


سج 6. پہد. سر دزاس 
6۴س ردد رع6سىنه. لادد ريع 


آشیم چا تئی بیو داونگ‌ها 
مزدا خشترم چا هئورووتاتو 


آاشانم تویی آهورا 
اهما پئوروتمائیش دست 


برگردان 
ای مزدا 
کار گفتار و نیایشی که از روی راستی برای تو انجام شود 
تو در برابر آن نیرومندی و پایندگی می‌بخشی» 
مرد درستکار آنها را بارها و بسیار تکرار می‌کند و آنها را به تو پیشکش می‌نماید. 


۰ گاتاها 


برداشت 
مراسمی که در کیش زرتشت برگزار می‌شود بسیار ساده است و با آنچه در آئین نوین 
زمان ساسانیان دیده می‌شود نظیر احکام و شرایع در وندیداد تفاوت دارد. 
نیایش اهورامزدا نیایش به راستی و نیک‌اندیشی است. هر کار و گفتاری که از روی راستی 
انجام شود ستایش آفریدگار است. پاداش آن نیایش‌ها نیرومندی و توانایی انسان در برابر 
دیو دروغ 9 پلیدی است. 
هر اندازه نیایش‌های درست از روی اندیشه پاک و باور استوار بیشتر برگزار شود توان 
آدمی فزونتر و بهره کارش بهتر خواهد شد. 
بید به سوی روشنایی و پشت به تاریکی» تنه ابا اورمندان ایستاده اهورامزدا سرچشمة 
خواند و تکرار کرد تا در میدان جنگ زندگی بر ضد نیروهای اهریمنی تواناتر و پیروز شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
تس (دی): «با آنکه با کسی که» (یائی, تک, نرینه, کماسه)-*- ۳" (ضمیر نسبی) 
«که کی» 
تسرد سی‌ندانند. (ومدومدنن): «کاره کنشء کردار» (باتی, تک)- - تسرددسن‌ناند 
«کار» کردار» کنش» (ام» کماسه) 


تنل :)ya)‏ «آنکه, کد» (باتی» تک نرینهء کماسه)-*»- درد (ضمیر : دننیب ( «که» 

جد دد سلا (13 ۵2ءد۷): «گفتار» (بائی» تک) + - ادد «سخن» گفتار» نام 
کماسه) 

ت ندحداند :(yasnãa)‏ «نیایش. نذره وقف» (باتی. کت اند ت ندحداند «نیایش» (نام» 
نرینه) 

لد 6ع( ع لد رس ع6 ( ا :)am۴‏ «جاودانگی» پاین د گی» (نکء رائی)“ - 
لد ع[ع 1۳/۴ «بی‌مردگی» جاودانی» پایداری» پایندگی» (مادینه, نام) 

جاع ۲6. (۰3 ۸08): «راستی راء حقیقت را“ (رائی» تک)~ - لاجرلا «راستی» 


سرود هفتم -بند یکم 8 ۴۵۱ 

حقیقت» 

۴سرسبچ (هلانم): «برای تو» (برائی, تک)- - 6۴۵۳ (ضمیر شخصی دو م کس) 

ع3 للا. (۸3 :06): «می‌دهی, می‌بخشیی ارزانی می‌داری» (اگذر وجه تاکیدی» گذشته 
سادهء دوم کس تک)-*- ژلبد «دادن. نهادن, جا دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» 

6سودد. (۵3): «ای مزدا» (ندائی, تک )-- 6لدوولم ام رین 

فاع ۲6سد (3 0 «نیرو. شپهریاری» (رئی, تک |-*- تلد «تیرو 
واا قدرت خدایی» (ام, کماسه). یکی از شش صفات اهورامزدا 

ندر ددد رید رچ. (ماهادسهط): «رسایی. کمال, تندرستی» (نک» وابستگی) - 
ددد رس زنام, مادینه) یکی از شش صفات اهورامزدا 

بجع 6. (« [2:0): «اینهاء ایشان» (وابستگی, گروهه, کماسه)-- ۴لا (صفت» ضمیر 
اشاره) 

۳ (16): «برای تو» (برائی, تک وابستگی)-- 6۴۲ «و» (ضمیر دو م کس تک) 

ندرم <ژنند. (سطد): «ای آهورا» داتیء تک) + - بدرم«ژند «سرور» (نرینه) 

تدرم‌ونند. (جمصطع): «ما» (باتی» گروهه)-*- ندوع6 

رمح*((«۶عسنیه. (ونقطمصمم): «مکرر به دفعات» بارها» (بائی» گروهه, نرینه | 
ر۳6<(د۳ع16 (صفت برترین واژه (۸(«۹-6) «بسیار, بس زیاد» فراوان» 

لادد ج (0«98): «می‌دهد. پیشکش می‌کند» (وجه اخباری» حال, سو م کس تک 
ناگذر)-»- ژلبد «دادن. نهادن» گذاشتن, ارزانی داشتن» پیشکش کردن» 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود هفتم - بند دوم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند دوم 


آت چا ای تویی مننگها 
تدصبنید. ل پەل ناكد 
آری آنها را برای تو انديشه 
مین یئوش چا ونگهئوش ویسپا داتا 
6دداددعدن ەد جاندرععدن». جایحدررم ند ولد للد 
گوهر مینوی یک همه پیشکش می‌کند 
و 
ددر ع نې ولد ددسم نید اع([عن+. تسرددسہن دان 
پاک نهاد. پارسا مرد کردار 
یهیا اوروا آشا هچ ایت 
٣‏ د ددد رژردنند. لاد للد. ر ددد ریا 
که روانش اسا هماهنگی دادن 
مھ 
بُثیری گنتا خشماوتو 
ردد زد یجان لد تس 6سددندرچ. 
در میان مردم چون شمائی 
وهم مزدا گربیش ستوتانم 
ندرم 6| درولل وم ورین دد( ۰۰64٣‏ 


در سپاس ای مزدا خوش آمد ا 


سرود هفتم -بند دوم ا8 ۴۵۳ 


لالد ي. پەد. 6دانuد‏ س 
6دداددع دنهس چادوں عدر جایحدرع نند ودند 


ددر ع ې لدد د لدد م للد gg‏ تسرد ر سن دان 
ت دارع دد للد دردد داچ للد ر لدم ناد ریا 


رعلدد دی سجن كد تس ددد ریہ 
نس6 نروس تەرى دد26 


آت چا ای ٹویی مننگها 
مَئین یئوش چا ونکهئوش ویسپا داتا 


یهیا اوروا آشا هچ ایت 


پثیری گئت خشماوتو 
وهم مزدا گربیش ستوتانم 


برگردان 
آری هم آن نیایش‌ها رکه با اندیشه نیک همراه است 
و از گوهر نیک پاک مینوی سرچشمه می‌گیرد» مرد پاک نهاد که کردار و روانش با راستی 
هماهنگی دارد به تو پیشکش می‌کند. 
و چون شمایی را ای مزدا 
در میان مردم سپاس می‌گذارد و با سرود ستایش خوش آمد می گوید. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
لد للد. :)auca)‏ و آنگاه» آری» ایدون. بدینسان» بدینگونه» ) ادات حرف اضافه ) 


-. (1): «آزها را» (ضمیر اشاره» راثی» گروههء کماسه, چسبیده)-» بدردع6 ۳ بدع6 (صفت» 


ضمی ر اشاره) 

۳ا ((0): «تو, برای تو» (برائی وابستگی, تک, چسبیده)" 6290۴ - «نو» (ضمیر 
شحصی)] 

ارمس (2 تعصعه: «اندیشه» منش» (بائیء تک )+ - نداندرم «انديشه مننش» 
(نام» کماسه) 


6سا بعدنب+لند. زمژبهتنه‌نهه: «گوهر مینوی» مینو ذات» منش» نک 
وابستگی)-- 6ساددد «گوهر مینوی» مینو نفس ذات» روان» منش مینوی» عالم 
معنوی» (نرینه) 

جالدرمعدیه. (8ں آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)- - جحد 
(صفت) 

جادحدرلد. (P3ءآ۷):‏ «همه» (رائی» گروهه» کماسه)-- جای ددر د 

ولد رللد. :)13٤3(‏ «می‌بخشد» پیشکش می کند» (وجه تاکیدی» سوم کس تک» گذشته 
ساده ناگذر)» - ولفد «دادن, بخشیدن, پیشکش کردن, ارزانی داشتن» 

حدر ع څې لاسرد تلد نند. ( ها (دا«و0و): «سودمند. مفید. مقدسء پاک» (نک, نرینه, 
وایستگی)-*- حدلع ۳ (صفت) «مقدس» سودمند» 

اعلعنه. (0۵۳03): «مرد نر» (وابستگی: تک)*- الط (رینه) 

تسرد سی‌بدانند. (ومدومدتن): «کار. کنش» کردار» (بائی» تک)-- ترد د سہں داد 
هومباخ: (نهادی یا رائی» گروهه) 

تمنان‌ددن. (دوزندهع): «که آنکه کسی که» (وابسگی,ء نرینه» کماسه تک )| -*- دید 
(ضمیر نسبی) «که, کی, آنکه, کسی که» 

دس (ووصم): «روح. روان. خود» (نهادی, تک)-* - دا (ذرینه) 
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سیبوس. (و0ه): «اشاء راستی. حقیقت نظام هستی, قانون ازلی» (اتی, تک)-- سید 

رل لادج (262106:): «پیروی می‌کند» هماهنگی می‌کند» ( اخباری» تک» سوم کس 
حال. ناگذر)-*- ۳۳۵ (فعل) «پیروی کردن» هماهنگ بودن» 

نژ مم‌سدیین‌ند. (د0عدیزبندم): «در میان مردم در میان جهانیان» (دری, تک)- 
رم‌لد ژد چم‌بدیینن : لاد پیش فعل است به معنی پیرامون دور گرداگرده حرکّت 
دورانی. هرگاه در حالت ذری بکار رود معنی در میان بودن می‌دهد. جعجو0 به 
معنی گیتی» جهان. جهان مادی مردم يا گروه و جمع زندگان که جنبه مادی زندگی را 
نشان می‌دهد در برابر واه به معنی وجدان» دین» ضمیر انسانی است. این واژه را 
گلدنر در چند دستنویس به شکل دو واژه جدا از هم ژد + عم‌سیین‌سدیده و 
تاراپوروالا نیز آن را دو واژه جدا از یکدیگر می‌داند: 62 به معنی آمدن و لد به 
معنی نزدیک شدن. هومباخ آنرا به معنی سرپرستی و مراقبت از مردم گرفته است. 
اینسلر به معنی «۱0۲۲ع ۷۵:۷۵۲5۵۱» سپاس همگان معنی کرده است. 

ب 6سد ج. (5٤۷۷2قص(۸):‏ «مانند شما چون شما» (وابستگی, تک)- 
6 ددد 7 (صفت) «چون شما» 

جلد 6ج (1۳۰ه): «ستایش» نیایش» حمد. ثنا» (دری» تک)-- جاند س 6د ژرینه) 
«ستایش. حمد و ثنا» 

6لدوونید. (جهممس): «ای مزدا» دائی, تک) 

جملل(جردی. (00:3«هع): «خوش آمد. سخن سرائی» خیر مقدم» (بائی,ء تک)“- عدا( 
(مادینه) 

دد ۳ 64. (سجاتاه): «ستایش» دعا ثنا» (ابستگی گروهه) - ۳۸۴۵ (مادینه) 


۶ کاتاها 


کاتاها | سرود هفتم - بند سوم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند سوم 











آت تویی میزدم اهورا 
ند ۴چد. 6رد ندووع6. تدرمدژنند. 
بدینسان برای تو پیشکش ای اهورا 
نمنگها آشایی چا داما 
اع 6د رملد لاجر نندد دید ولد للد 
با نیایش و فروتنی و برای اشا می‌دهم ارزانی می‌دارم 
4ھ — 
گتاو ویسپاو َ خشترویی 
IS‏ جر حدر‌للم. للا دس چە 
آفریدگانء مردم همه به فرمان» فرمانروایی 
یاو وهو ترئوشتا مننگها 
تمس جحد ںر. اد ںہ ند 6ندانددیم‌نند. 
که نیک پرورانده‌اید اند يشه 
۰ 
آرویی زی هوداوونکهو 
نس(چد. کل . رم« ودسع 3 رمچ؟. 
پدیدار شود به درستی نیکوکاران 
ویسپائیش مزدا خشماوسو سو 
جایددر‌سدنه. رولد جر 6سددسحدر . حدلاردی.. 
همگان» همه مزدا در میان چون شمایی رستگارء نیکبخت 
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لا چاد. . 6رذنووع6. . تدرم‌دژنند. 
اع اوعد ایسد ند وییدو‌نند. 


تیاس کجدددرس. س یتسای 
سرسع. جاں. ب اسدں رس 6داس 


سایہد. وی. رمدوسع‌درم‌چ. 
جایددرسدنه. رولد رم‌جس6سدددحدر . حدلارری».. 


آت تویی میزدم اهورا 
نمنگھا آشایی چا داما 


گنتاو ویسپاو آ خشترویی 
یاو وهو ترتوشتا مننکها 


آرویی زی هوداوونگُو 
ویسپائیش مزدا خشماوسو سو 


برگردان 
بدینسان ای اهورا 
ما همه آفریدگان که به فرمان تو هستیم 
و ما را با انديشة نیک پرورانده‌ایده 
با نیایش و فروتنی» گفتار و کردار خود را به تو و اشا پیشکش می‌کنیم. 
ای مزدا باشد که برای همه نیکوکاران 
در میان چون شمایی ( اشاء وهومن» خشتر/) رستگاری پدیدار شود. 


۸ کگاتاها 


برداشت 
SESS BS TOLE‏ در توس ونان مه ای رت 
بندی خود تکرار ستایش است که باید از روی فروتنی و اندیشه پاک انجام شود. پیشکش 
ستایش‌های بی‌آلایش به درگاه آفریدگار, آدمی را با اشاء هومن و خشترا (راستی» 
نیک‌اندیشی نیرومندی) پیوند می‌دهد و نیرومند می‌کند. نیرومندی پایه پیروزی و 
رستگاری است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لو (یاه): «بنابراین» آری بدینسان» ( ادات», حرف اضافه) 

۳۴ (61)): «نو) ری وابستگی, تک)-*- 6لاع؟ (ضمیر دو م کس تک) 

6ددناووع6, («ع‌عهننه): «پیشکشی. هدیه نیاز» (راگیء تک)-+- 6ددلارولا (ثرینه ) 

این واژه در ادبیات پهلوی پیشکشی به معنی قربانی و نذر تصور کرده‌اند. بارتولومه 
می‌پندارد معنی این واژه قربانی و نذر جامدات است در مقابل وسنل که قربانی و 
نذر مایعات است. واژه اوستایی 6ددلدوول با دو واژه فارسی در رابطه است: میز و 
میزبان. این واژه به زبان پهلوی 24هبنت/ ۵عته نوشته می‌شود و به معنی قربانی 
گوشت نیست. بلکه میوه شراب گل» شیر و نان را در بر می‌گیرد. هاگ می‌پنداشت 
که 24« به معنی گوشت و همريشه با واژه ارمنی اه است ولی مُدی و دیگران آنرا 
به همان معنی میوه می‌دانند. تاراپوروالا این واژه را 956ع6 می‌خواند و بارتولومه 
توضیح می‌دهد 6یووند پاداش و دستمزدی است که در برابر کار معینی باید داده بشود 
و همريشه آن در زبان ودائی به معنی «جایزه و پاداش» است. بهر روی اندیشه‌ای که 
در این واژه نهفته است که ستایشگر باید به اهورامزدا آنجه از نیکی و پاکی در انديشه 
و گفتار و کردار است پیشکش کند. از بندهای فرجامین سرود ششم و بندهای 
نخستین این هات نیز همین اندیشه دستگیر ما می‌شود. در دین زرتشت هیچگونه 
قربانی وجود ندرد. آنچه به اهورامزداپیشکش می‌شود کردار و منش نیک است که 
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بخاطر او انجام شود. 

ندر <(نند. (جببطه): «اهورا» شدائی, تک)- - للن<(ل ام نرینه) 

اع6نوی‌سد. (دط تمسمه): «با نمان نیایش» (بائی, تک)-* - اعولن ( کماسه) 

ناج سد لد. (3ء01): «و برای اشا» (برائی تک) - لاجی لد 

وسد6ل. (433): «می‌دهیم» ارزانی می‌داریم» (وجه تاکیدی» گذشته ساده» گذراء گروههء 
نخست کس)- ولد - (قمل) «دادن» 

ع ساسع (۸06ع): «آفریدگان مردم. آفریده» (لهادی» رائی؛ گروهه)* - ع سيان د 
«جهانیان» مردم. مخلوقات» (ام. مادینه) 
اکلنس این واژه را هميشه به معنی گله و زمه و چارپایان معنی می‌کند که هیچگاه با 
ساختار فکری گاتاها هماهنگی ندارد و جمله‌ایکه با آن ساخته می‌شود مهمل و دور از 
منطق عقلانی است.] 
[اینسلر آنرا به معنی 6200765 یعنی آفریدگان و مردم گرفته است.] 
[هومباخ آنرا به معنی 0۵۳05 در مفهوم مردم و جهانیان بکار برده است که با اندیشه 
نیک پرورش یافته‌اند] 
تاراپوروالا حه‌لتلع را به معنی «جان‌ها 1:7۶ » گرفته و می‌پندارد آنجه اهورامزدا 
از پرستندگان خود که به عنوان بالاترین پیشکش و هدیه انتظار دارد فدا کردن جان 
است.] 
این تعبیر با آموزش‌های زرتشت در گاتاها هماهنگی ندارد. ایالد از ریشه ج 
«زیستن» می‌آید پس معنی‌اش «زندگان» موجودات زنده» است و از آن آمده: جهان. 
در پهلوی 5020 که یکی به معنی «موجودات زنده» است و یکی به معنی «دنیا» 

جایحدر‌نلع. (19۲6): «همگان» نهادی» رائی» گروهه, مادینه)*- جیحدر‌لا 

ل (ج): «به سوی, تاء جلوه نزدیک پهلوه نزد» (قید) 

سر (ج. (۸20۲51): «در توانایی» در فرمانروایی» (دری» تک ) - حع سد 


«نیرو» شهریاری» فرمانروایی» حوزه فرمانروایی» 


۰ گاناها 


تلد (3ر): «آنها کهء آنان که» کسانی که» (نهادی, گروهه)-- لد (ضمیر نسبی) 

4ں [. (۷613): «خوب» نیک به» (بائی, تک) 

ادن ند (قنقمد0): «پرورش داده‌اید» بارتولومه و مونا ( تاکیدی, گذرا» دوم کس 
گروهه. گذشته ساده گذر) [بیکس» اینسلر و هومباخ (تاکیدی, گذر» سو م کس, تک) 
«پرورش دادن نمو دادن»-2(6 

کلنس این واژه را ۲»«دنهتوه یعنی چاق و فربه کردن چارپایان نظیر گاو و خوک ترجمه 
کرده است. اینگونه ترجمه‌ها حاکی از لجبازی و نادانی است و دارای هیچگونه ارزش 
حقیقی و علمی نیست و نمونه‌ای از دشمنی با زرتشت و فرهنگ ایرانی است. 

6نانددن‌ند. (هط تججده): «اندیشه» (پاتی, تک )-*- 6ناندرم 

سلچد. (زقیج): «پدیدار شود سرچشمه بگیرد برآید» (سو م کس تک وجه وصفی 
معلومء ناگذر) 
[تاراپوروالا آنرا دری تک از ريشه - 1 به معنی «قلمرو جهان بالا» گرفته است.] 
[کانگا آنرا رسایی» بسندگی ترجمه کرده است.] 
[اینسلر آنرا به معنی ضمانت شدن و تأمین شدن آورده است.] 
گروهی نیز واژه ‏ را به معنی »دنه گرفتهاند و می‌توان آنرا به معنی »ده گرفت که 
پدید آمدن» ناشی شدن, برآمدن و سر زدن از آن بدست می‌آید. 

کل (21): «زیر؛ زیرا که بدرستی که» (حرف اضافه) 

دس3 ر ج. (16 ۳۷۵62): «نیکوکاران» بخشندگان, احسان‌کنندگان» هادی» 
گروهه)-*- دون (صفت) 

رحدر‌سنن*. (قنوم‌دنا): «همگان, همه تمامی» (بائی» گروهه)-- جدحدرعلد «هر 
یک همگان» همه تمامی» (صفت) 

6لدووند. (جوممه): «مزدا» ژدائی, تک) 

ب 6س ددد . (6وو۷قص8ی): «همانند شماء چون شما» (دری» تک) - 
ج 6س ددد ٣‏ (صفت) یا ٣‏ ج6 سې م 
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حدللاو؟. (2۷0ع): «رستگار» (بهادی, تک)- - حدلاالا ام کماسه) «رستگاری» 
نیک‌بختی» سعادت» 
[بار تولومه توجه می‌دهد که بیگمان اين واژه در گاناها در ارتباط با جهان بالا و دنیای 
معنوی است و همریشه با واژه ودایی ۵725 به معنی برتری و نیروی روحانی است.] 
[اینسلر نیز آنرا به معنی رستگاری گرفته است. کانگا آنرا از ستاک حدددددددن - به 


معنی سود. خوشبختی و شادی گرفته است.] 


۲۳ کگاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند چهارم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند چهارم 





آت تویی آترم آهورا 
ند ۴چد. سع(ع. تدرم<دژنند. 
اینک برای تو آتش را اهورا 
ُوجنگهه ونتم اشا اوسمَهی 
ددم چ3 ر ددد رع6. لاویړند دحدع 6ند . 
نیرومند را با اشا خواهانم 
۲۳۳۳ 
آسیش تیم امونتم 
احدین + ی ع. ع نادیم ۳ع6 
شتابان و تندترین نافذ ترین 
ستویی رنت چیترا ‏ زنگ هم 
حدم‌چد. زس سې رج ED‏ 
بودن پشتییان آشکار. کمک آشکار 
4 
ات مزدا دی بیش ینت 
لاص دروللا واد رد جح ددد ری 
همانا ای مزدا گزند. آسیب 
زستا ایشتایش درشتا. ۱1 ننگهم 
ونحد ند سین وع(ع نس ادن ع6.: 


با دست به حرکت در آمده. با دست فرستاده دشمن آشکار 


سرود هفتم -بند چهارم 8 ۴۶۳ 


تمه پەد. ماع6 سدس 
هدرن دناو رع6. ناحرس دحدع 6ند 


احدینه ی 6. ع6 دې رع6. 
دد پەد اس سې رحا یاس دور ع6. 


اې. دورود ود رد جحد دې ربع 
رلاحد ندنه ردن ه. وع اع نه رس دی ادد رمع۰۰6 


آت تویی آترم آهورا 
ُوجنکقه ونتم ‏ آشسا اوسمهی 


آسیش تیم امونتم 
ستویی رینت چیترا ا ونگ هم 


ت مزدا نی بیش ینت 
زستا ايشتائیش درشتا. | ننگهم 


برگردان 
ا 
آتش نیرومند تو را که تمام خرد و جنبش است در پرتو راستی خواهانم» 
آنرا که چون شتابان‌ترین و نافذترین نیروست» 
ترا کسی کیان تست مکی ارات 
و همانا در راه تو ای مزدا 


گزند و آسیبی را که با دست دشمن آشکار به حرکت آید و نزدیک شود دور کنم. 


۴ گاتاها 


برداشت 
آتش نماد خردمندی و جنبش است. صفت پارسایان بهره‌گیری از خرد و جنبش فراگیر 
برای پشتیبانی و همبستگی آشکار با هواداران راستی است تا با شتاب و تلاش نیرویی 
فراتر گرد آید که آسیب و زیان دشمن را دور کنند. 
در روشنایی است که آدمی می تواند راه را از پیراهه بشناسد و با چشم دل به‌سوی راستی 
گام زند» در همه کیش‌ها روشنایی و آتش را از تاریکی و سیاهی برتر و بهتر می‌دانند و به 
آن ارج می‌نهند. در هر نیایشگاهی, در هر کجای جهان گو اينکه با افروختن شمع و چراغ 
باشد این دلبستگی خود را به روشنایی و آتش نشان می‌دهند. نخستین بار در آیین 
زرتشتی این نماد فروزان برگزیده شد و دیگران از آن پیروی کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

د. (اه): «پس. بنابراین اما اینک» (حرف اضافه) 

۴د. (نقا): «برای تو, از آن توه (برائی؛ وابستگی, تک)-*- 6۴9۳ (ضمیر دو م کس 
تک, حاضر) 

سلع6. (هد اسمق): «آتش را» (راتی, تک)- س للد (نرینه) 

لار د(لد. (۲ںطه): «ای اهورا» (ندائی» تک) - د داد (نرینه) 

اسم چ1 3 ر دلاو ع6. (” ) ۷۹ط 52ز0ه): «نیرومند را» (رائشی» تک» نرینشه) 
اح ۳٩12(3‏ - «نیرومند» (صفت) 

دی لد. (03): «اشاء راستی» حقیقت» (بائیء تک)*- لادلیالا ( کماسه) 

«حدع6ندرم. (تطده امس): «خواهانم آرزو دارم» (تخست کس, اخباری» حال, گذرا)-* - 
جحد «خواستن, میل داشتن» آرزو داشتن» 

سحدین+ 6۴ («6قآدم): «تندترین, با شتاب‌ترین» (رائی: تک) گلدنر و باتولومه آنرا 
0 خوانده‌اند از ستاک - لاحدیی۳۰د (برینه) ایسنلر و هومباخ آنرا واژه‌ای مرکب 
می‌دانند سن+.ین*۳د «بس زورمند» بس توانا» 

نادس ٣‏ ع6. ( ا وروص ): «نفوذکننده. هجوم‌آوره پیش رونده» (رائی؛ تک) -* 


سرود هفتم -بند چهارم 8 ۴۶۵ 


بای( - (صفت) 

حد/رچهد. (زقاو): «بودن, هستن» (مصدر)» - لا «هستن, بودن» [کانگا اين واژه را با 
واژه بعدی که رم ۳ع است مانند یک واژه مرکب می‌خواند و آترا صفت می‌داند 
برای «۳[ع6» و ترجمه می‌کند «همیشه شادی‌بخش». بارتولومه آنرا در حالت 
برائی و مصدر از ريشه لال می داند وترجمه می‌کند «که می‌تواند باشد». تاراپوروالا 
آنرا به معنی «همواره» هميشه پیوسته, دائما» گرفته و آنرا قید می‌داند. 

زس و رین ( ۰ ردومم: «پشتیبان» حامی» (برائیء تک, مادینه) - الس «پشتیبانی 
کردن» کمک کردن» (قمل کذر/)/-- [سن‌ی۴ «پشتیبان. حامی» این واژه ضد 
دسر د ۳۳۷ به معنی دشمن می‌باشد. 

دس ددر ع6. (ہ ٥ط :)i0. ۷a7‏ «با کمک آشکار» (رائی» تک» نرینه)“ 
٣د‏ (س ددد - جا کمک آشکارء با پشتیبانی روشن و آشکار» (صفت) 

لد (رج): «هماناء پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

6دروللا. (جوممه): «مزدا» دائی, تک) 

ولاد ردچ دد ې رح (عامهدننانانه0): «برای دشمنی, برای آسیب» برای گزند» (برائۍ 
تک» نرینه)- ولاد رد جخ لاد دد ۲ - ( اسم فاعل) 

رلادد ولددن + ددن . (3186318٤4ع):‏ «جنبنده با دست» به حرکت درآمده با دست» 
ئی گروهه کماسه)-- ونبددسدن۳۹ (صفت) که از ترکیب ولاهد لد و (صفت 
فعلی) دده* بدست آمده است.اشاره است به چیزهاپی که با دستان به حرکت درآمده‌اند 
و یا فرستاده شده‌اند. 

عع ںہ رسد عاسو ر ع6. ( ۴ط 867ا :)d‏ «دشمن آشکار» دشمنی که دیده 
می‌شود» (رائی, تک, نرینه)- - وع(عن*۳س. اس (صفت) این واژه خلاف 
۰ ۵072:2۷۵2 است که معنی آن «با پشتیبانی آشکار» است. بنابراین معنی آن «با 
دشمن آشکار با دشمنی که در معرض دید است» می‌شود. 

بخش نخست واژه 3ع[۳۰۹۵6 از ريشه ولحد می‌آید به معنی «پیدا؛ آشکار مرشی» و 
بخش دوم واژه - نیال «گنا جنایت» تبهکاری» است. 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند پنجم 
یسنا / هات سی و چهارم -بند پنجم 


کت 














و خشترم کا ايش تیش 
9ا جاع ودسسل(عء. ...ون بندردن. 
چه برای شما فرمانروایی چه یروی فراگیر چیرگی 
شیئو تنانی مزدا يتا و آهمی 
تسرددسہن‌دداسد. درول تند للد جاللد. برع ول . 
کار» کردتر ای مزدا بسان, همچون بدرستی هستم 
۰ 
آشا وهو مننگها 
تریی‌نند. جاحارع( . وندانددر‌نند. 
اشا نیک اند يشه 
ترائویی دیایی دریگوم پوشما کم 
| واسحهره ریغ 6سو 3 
پشتیبانی کردن وابسته ناتوان شما را 
۰ 
پر واو ویسپانیش پُروئوخما 
دام جاسع. جبحدرم‌سن. رم‌لا(ع‌جاندحدنعونند. 
برتر شما را همه. تمامی م ‌گوییم میدانیم 
دئائیش چا خرفس ترائیش ‏ مشیائیش چا 
وس ددسدن هند ندا دد اسدنہ. 6نرتسرر زر سنن+۳نند..۰ 


دیوان» خدایان پنداری پلیدها 


مردم (پیروان دیوها) 


سرود هفتم - بند پنجم 8 ۴۶۷ 


ودب جع. تلع وس ینہ ںہ 
تسرددسہن‌داسد. درون دس جس اں6ی. 


دجس جد ر. دادس 
اسددپەدوددسد. وادیر6. ریچ 6سوع6. 


ع. جاسع. کجایددرسدن». ردام جاسد نع6 
وسچم«دسدن هند ب نادد (اسدنه. 6 دترددسدن هم د.۰ 


کت و خشترم کا ايش تیش 
شیئو تنائی مزدا یتا وا آهمی 


آشا وهو مننگها 
ترائویی دیایی دریکوم یوشماکم 


پر واو ویسپائیش پروئوخما 
ذنوائیش چا خرفس ترائیش شیائیش چا 


برگردان 
چه فرمانروایی و نیروی فراگیری برای شماست ای مزدا 
برای کردارم» در پرتو اشا و وهومن پشتیبانی می‌کنید. 
ما شما را برتر از همه می‌دانیم. 
برتر از همه دیوان (آن خدایان پنداری) که پلیدند و نیز مردمی که هوادار آنانند. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۵. (لاهع!): «چه. چی, کدام» (نهادی, رائی» تک, کماسه)*- 9 «ضمیر پرسشی و 
نامعین » 

جم. (/۷): «شما برای شما» (راتی, وابستگی, گروهه)*- 6۶۴ (ضمیر دو مکس) 

س ع6. (0×): «خشتراء نیروء فرمانروایی» (نهادی, تک) ۰ حرس لد - ( 
کماسه) 

س (18): «چه کدام. کی» (نهادی, تک, مادینه]-*- لا [ضمیر پرسشی و نامعین) 

بن*بن». (188): «برتری» فرمان, نیرو اراده» (نهادی تک)* - میهد «توانایی 
قدرت برتری» فرمان» اراده, نیرو» 

تسرد رسم‌نداننند. (زمدومزن): «کار, کردار, کنش» (برائی, تک)- - تسرردنست؟نبالند 
[کماسه) 

6سوود. (سدسه): «مزدا» (ندائی» تک) 

ملدن‌نن. (3 ادع): «همچون» چنانکه» بسان» مانند» (قید حالت در ارتباط با لالد و 
دیسا 

چا (۷3): «به درستی» ( ادات» حرف تاکید) 

د6 (1۳7ه): «هستم» من هستم» (نخست کس تک, وجه اخباری» حال, گذرا)- دان 
- «هستی». [این واژه به شکل‌های گوناگون خوانده شده است گلدنر: لا 6 میلز: 
د6ی کانگا و بارتولومه و لومل: ملد 6 بارتولومه آنرا از ریشه ودیک ۵6 که برابر 
اوستایی آن ۳۵ یا 96 است می‌داند به معنی همراه بودن» هماهنگ و موافق 
بودن» یگانه شدن. هومباخ آنرا از واژه لن به معنی خوابیدن و خفتن گرفته‌اند. 
اینسلر این واژه را لد می‌خواند از فعل لزع به معنی «هستم, من هستم»] 

دغ لد. (403): «اشاء راستی» حقیقت» (بائیء تک)*- لدتیرند 

جاحان(. :)۷٥۸۵(‏ «خوب» نیک» (باتی, تک)-- جاسالع( 


دادس (13 2و«ھم): «اندیشه» (بائی» تک) 


سرود هفتم - بند پنجم 8 ۴۶۹ 
سرب یود رسد (نونزةزه‌آنه6): «پشتیبانی و حمایت کردن, دفاع کردن نگهداری 
کردن» (مصدر) ند «حمایت و دفاع کردن. پشتیبانی و نگهداری کردن» 

وسعه(. (ستونبه): «بی‌نوء نیازمنده وابسته به کمک دیگران» (رائی» تک نرینه)-»- 
9حمد «نیازمند وابسته به کمک دیگران, ناتوان» 

W6 2‏ ع6. ke m(‏ mترص):‏ «شما را» (رائیء تک نریے)- د رییسوند 
(صفت ملکی» دوم کس گروهه) «شماء مال شما» این واژه در پاره‌ای موارد با املا 
ج6 سو لد نوشته شده و همانند هم بکار می‌رود 

رم ع. ( #بدم): «بالای, برفراز برتر از» (فید» حرف اضافه) که با واژه‌هایی که حالت رائی 
یا برائی دارند بکار می‌رود 

جسع. (6): «شما را» (رائی» گروهه» پیوسته)“ -۳ع6 (ضمیر دوم کس) 

جیحدر‌سسن*. (ونوووزم): «همگان, همه هر یک تمامی» (بائی, گروهه) 

للم (عبهم): «بالاء برتر, برفراز» (فید) [هومباخ و اینسلر در اینجا اين واژه را تکراری و 
به خاطر قواعد شعری می‌دانند] 

جع 6لد. (۱۵<۵3): «می‌گوتيم اعلام می‌کنيم» به آگاهی می‌رسانیم» (خست 
کس, گروهه, اخباری» وجه کامل گذر)*- ۲ «گفتن, بیان کردن» اعلام کردن» 
آشکار کردن» 

ودح ددسدن +۲ ند (446۷۷3183): «دئواء دیو خدایان آریایی پیش از زرتشت» اهریمن» 
(باتی, گروهه)-»- دیع« د «دیو. خدای پنداری» 

ددد زسدن.. (t۲318گه۲»):‏ «آزار دهنده درنده وحشیء خشمگین» ستمگر 
بی رحم» (بائی» گروهه, نرینه)-»- ددد للد «جانور آزار دهنده وحشی» موذی» 
بارتولومه آنرا نام می‌داند چون در هیچ کجا واژه خرفس به عنوان صفت برای دیو 
نیامده است. 

6ەتەرددسدن ەد (ai83ص):‏ «مردم» با مردم» (بائی» گروهه)“ 6دتەردرىد - 


(ثرینه) «مردان و مردمی که هواخواه دیوان باشند. 


۰ گاتاها 
کاناها / سرود هفتم - بند سیم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند شم 





بزی آتا ستتا ھئی تیم 
تس وي دند AS‏ لاد 6. 
چون» چنانکه همان هستید حقیقتاًء براستی 
مزدا آشسا وهو مَننگھها 
درولل ندیبرنند. جاسارع( . اناد 
مزدا با اشا نیک انديشه 
> س 
آت تت مُویی ذخش تم داتا 
ند < 6پەل. ول ع6 لالد 
پس تو برای من نشان بدهید آشکار کنید 
آهیا آنگهوش ویسپا منت 
بدارم‌ددنند. دور ع دنه جایددرم لد جلك 
این را جهان هستی همه تغییره دگ رگونی 
4ھ — 
يتا واو یزمنسچا 
دسل جاسع. ت ندر ع 6)ناحد ند 
بهمان سان شما را و ستاینده 
اورواییدیاو توس اینی پئیتی 
(زددسدوددسع دد م نددددحد. سر ترا . رلاد وی۰ 
شادی‌کنان پرستش‌کنان به سویت آیم به (پیش فعل) 


سرود هفز - بند هه mM‏ ۴۷ 


دوی. سس دد رس ر سی 
درون جرس چە [. 6داندد رس 


لا اې 6پدد. ودج رع6. ولس رس 
لار ددس او عدر جیددرعس. یار لد 


ت نالك جاسع. دند رع 6)نددد مدد 
(اددسدوددس. دد نادد ددد درای. رلاد ی٠‏ 


بزی آتا ستا هنی تیم 
مزدا اشا وھو مننگها 


آت تت مویی خش تم داتا 
آهیا آنگفوش ویسپا متا 


يتا واو یزمنسچا 
اورواییدیاو ستوس اینی پئیتی 


برگردان 
چون در پرتو راستی و اندیشۀ نیک ای مزدا به راستی همان هستید ( که می‌شناسم 
پس با همه دگرگونی در این جهان هستی 
راه راست را (به‌سوی رستکاری) به من نشان بدهید و آشکار کنید 
تا به همان سان. ستاینده شما باشم. 


شادی‌کنان و پرستش‌کنان به سوی شما آیم. 


۲۳ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ک (تمهج): «زیرا که, چونکه» حال که» اگر» در مورد چیزی که» (حرف ربط) 

س‌ند. (08ه): «همانگونه. همانطور همچنین» نیز» (قید)-»- 6 این واژه غالباً در 
ارتباط با واژه لین بکار می‌رود. 

دد لد (قاع): «هستید» (دو مکس, گروهه» وجه اخباری, حال, گذرا) - لا «هستن» 
بودن» 

نسم (ستندط): «حقیقت؛ براستی, در واقع» (رانی تک) - سید (صفت) 
«حقیقت. واقع» (قید, کماسهء نرینه) 

6دروللا. (جهممه): «مزدا» ژدائی, تک) 

تچیرن. (205): «راستی» اشا» (بائی» تک) 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب به, نیک» (باثی, تک)- - جاسدرد 

6ناندو‌نند. (دط تمجهه): «انديشه» منش» (باتی, تک )- - نادرم 

۲ (یاه: «آنگاه, در اینصورت پس» اماء بنابراین» ( از ادات) 

۴ (ل): «اين را» (رائی» تک» کماسه)- - ۴ل (صفت. ضمیر اشاره) 

6چد. (ز8ه): «برای من (برائی, وابستگی, پیوسته)- لوع6 (ضمیر نحست کس, تک) 

9س0 :)x te m( E‏ «علامت» نشان» (برائی» تک» کماسه) + - ولا نه دد 
«علامت» نشان » ( کماسه) 

ژلبدرند. (0365): «بدهید» (دو مکس» گروهه, گذر!)-*- ژللد 

دی ددند. (هام):«این» (واستگی, تک, نرینه, کماسه|- - لا (ضمیر اشاره) 

لدونع<ن*. (۷۵۷۵ ته): «زندگی جهان هستی» (وابستگی, تک)-*- 203 (ترینه) 

جایحدر‌نل. (قوتم): «همه. یکایک. همگی, تمامی» (نهادی, تک, مادینه)-- جیححرلد 

6سجین‌س. (ه0قسس): «با دگرگونی» با تغییرات» (بائی, تک)-* - لجین‌لد (مادینه) در 
باره اين واژه نظرات گوناگون وجود دارد کانگا آنرا از ريشة فرضی «6د0» که برابر 
آن در سانسکریت <«۳60» یعنی «سکنی گزیدن, اقامت کردن» است گرفته و آنرا به 


سرود هفتم -بند ششم mW‏ ۴۷۳۲ 


«میهن قرارگاه محل آقامت» ترجمه کرده است. بارتولومه: «تغییر و تحول». مولتون: 
«دگرگونی. پس‌گرایی». در سایر بخش‌های گاناها این واژه بکار رفته است: در هات 
۰ بند » هات ۲۱ بند ۱۲ و هات ۳ بند .٩‏ در تمام این بندها مفهوم این عبارت این 
است که دو چیز را در برابر یا کنار یکدیگر قرار دادن خواه آن دو چیز در ارتباط 
دوستانه باشند يا خصمانه سنجش دو چیز با هم مثلاً در هات ۳۰ بند ٩‏ مفهوم این 
واژه در کنار اندیشه با دانش و هماهنگی آن دو مورد نظر است. در هات ۲۱ بند ۱۲ در 
باره گزینش یکی از دو راه درست و نادرست به معنی دو دلی و تردید بکار رفته است. 
در این هات نیز دو حالت و دو جهت درست و نادرست و تغییر و تحولی که ممکن 
است در جهان و جامعه پیش آید منظور است. بنابراین واه مزبور را بمعنای «دو چیز 
هماهنگ یا دو عامل ضد یکدیگر دو دلی و تردید در باره گزینش و راه درست یا 
نادرست تغییر و دگرگونی از یک حالت به حالت دیگر» آمده است. 

تمندن‌ند. (03«ج): «همانطور بهمان سان بمانند آن» (قید. حرف ربط) در ارتباط با 
لدلد در بیت نخست این بند 

جسع. (۱6): «شما را» (رائی» گروهه» پیوسته)- - یع6 (ضمیر دوم تک) 

تدوع 6 ددد للد. ««٥3(‏ 28هر): «ستاینده. ستایشگرء ثناخوان» پرستنده» (نهادی» تک» 
نرینه) - هدو ستایش کردن» نیایش کردن» نیاز دادنء پرستیدن»- - تدوع 6اد 
(صفت فعلی) «ستاینده» پرستنده» 

دزردسدوددسع. (۷۷31۵16ں): «خوشحالی» شادی» (نهادی» تک» نرینه)“ 
(اددسدوددلداں - (صفت) «خوش تر خوشحالتر» سرخوش‌تر» شادمان‌تر» 

حد د دلاحد. (وه۷ه)ء): «پرستش کنان» ( اسم فاعل» نهادی» تک» نرینه) دد (فعل 
گدر) «نماز گذاردن ستایش کردن» ستودن» پرستیدن» تحسین کردن»-* 
حد ندددلاخ ۲ - (صفت فعلی) «ستاینده» 

سد للای. (تمه‌وم): «بيايم برسم» (خست کس, وجه انتزامی حال گذرا) د «رفتن» 
به همراه پیش فعل (د۳ل- «نزدیک بشوم برسم. به سویت آیم» 

سر رای. نی (ناندوتیه‌وه): «به سویت آیم» 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند هفتم 


یسا / هات سی و چهارم - بند هفتم 


یوئی 
تسرچود. 
آنان که 


سنگ هوش 
حدع ناه جهن (ن* 
دستورهاء آموزش 
ساد راچیت 
حدسو(سم یې ۱ 
گزندآور 


اسیم۲ب. 
هبجیک 


و اد 


الد 
می‌شناسم 














۴چاد. بدژع‌و(نند. 
آنها باورمندان 
ونگهئوش و دمنا 
جانددرععدن». جاسدینهعان. 
نیک سرمایه 
۰ 
ر اخناو 
سجر عاس 
ها مير اث» مرده ر یک 
چخ ريو 
ار (دددہہ 
برگردان» دگرگون 
۰ 
تم آن یم 
Gey‏ داددع6. 
آشا آتا ناو 
تدیسرنند. بد‌نند. اسع 
اسا بدان سان ما را 


مزدا 
ديد 
ای مزدا 


ا و‌ 
6داuد‏ ^ 
اند یشښه 


ددن م۳۹ . 
زیان بخشسش 


اوش اورو 
دبع دار. 


شیوه‌های هون سمندانه 


یون ا 


۰ 


6 
ترازدوم 


0(سووره... 


سرود هفتم - بند هفتم ۵8لا ۴۷۵ 


ودناس پەد. ناعوس 6رود 
د پہد. کسورع دنه. جسجموع6اس. وباسuوںپہ‏ 


حدعجمن(ند. (سیونعاسم. حدر م٣‏ ې. 
ددسو(سمیې. بسن دیع دار. 


اسجمی6. (ع6. ساددم6. د ر6 
چلدج اون یرس سس اسع سرو ر6.. 


یوئی ونگھئوش وادمنا مننگھو 


سنگ هوش ر اخناو آسپن چیت 
ساد راچیت چخ ریو اوش اورو 


ننچیم تم آن‌يم یوشمت 


برگردان 
کجا هستید ای مزدا 
آن باورمندان راستین که با سرمایه نیک‌اندیشی, 
دستورهای زیان‌بخش را و آنچه مرده ریگ گزندآور آنهاست 
با شیوه‌های هوشمندانه دگرگون و ناپدید می کنند. 
هیچ کس جز شما را نمی‌شناسم که ما را در پرتو اشا بدینسان پشتیبانی کند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ودس (۵3ں»): «به کجاء جائیکه» که بآنجاء کجا» (فید) 

۴ (۲61): «اینهاء آنها»(نهادی, گروهه.نرینه|-- ۵۴ «این» (ضمیر اشاره) 

ول (هبعمم): «باورمند» راستین, وفادار, صمیمی» پیشرو» (نهادی» گروهه. 
نرینه)*- للع9( (صفت) «باورمنده راستین با ایمان» در باره این واژه نظرهای 
گوناگون وجود دارد. پاره‌ای از آنها چنین است: در پشتهای ۱۰ و ۱۳ مترادف با 
«چابک مبارز زورمند» آمده می توان آنرا به معنی «پیشرو و کامکار» گرفت. هموباخ 
آنرا به «۳۳09010۲ پیش‌برنده تشویق کننده بالابرنده» حدس زده. بارتولومه آنرا 
صفت گرفته به معنی «وفاداره صمیمی, با ایمان و با صداقت». 

6ندوونند. (جهممه): «ای مزدا» دائی, تک) 

مجاد.(:8):«آتان که آنها که (نهادی, گروههء نرینه|-۳- لد «که» (ضمیر نسبی] 

جاسوععدیه. (۷8 لا :«): «نیک, خوب, به» (وابستگی» تک) ۲ - جحد 

جاسیموع 6 اس (حمصمهد: ۱- «ارایی» ثروت» تصرف تملک» (باتی, تک) ۲- «انش» 
آگاهی» ( کماسه)-*- جاسینوع6الد «دارائی, ثروت» مال» 

6سانددعچ. (مط تعمده): «اندیشه» (وابستگی, تک) 

ددع غو یں (0. (138عہ آ): «وعظ‌هاء آموزش‌هاء نظریات» اصول» (رائی» نهادی» 
گروهه)- - حدعل 062( «موعظه. اعلام. الهام. آموزش, انتقال دانش و اندیشه» 

اسن عاسع (۵۵«0«ع): «میرات مرده ریگ» (نهادی, گروهه)-- (سینعاس 
(کماسه) «میراث, مرده ریگ مال موروثی» ترکه» 

دحد نع ۲ (0« امهه): «زیانبخش» (رائی» گروهه, کماسه)- - لحدرعع) (صفت) 
«بدبختی‌اور» کفرآمیز» زیان‌بخش» ضد حدنع) است. هومباخ این واژه را نام گرفته و 
ددر ع - لا را صفت. چنانکه در هات ۴۵ بند ٩‏ دارم حدنع۳۹۲ و 
تدحدنع تن . 

حدسولس ۳ (3۵310): «از دو پخش ترکیب شده حدسوید «گزندآور, آسیب‌رسان» 


سرود هفتم -بند هفتم 8 ۴۷۷ 


(رائی, گروهه», کماسه) + ۳۲ (حرف تاکید) 

دی[سبو. (قننمسه): «برگردان, تبدیل تغییر شکل, دگرگون» (نهادی» گروهه, 
نرینه)*- ۲لد لد [چیزی را به چیز دیگر برگرداندن» تبدیل کردن. بارتولومه اين واژه 
را از ريشه 18 می‌گیرد به معنی «کردن»] 

ددع«( (قسعل): «شادزیوی, نیک‌بختی. شیوه‌های هوشمندانه» (انی» گروهه, 
کماسه)* -«۱(«80 [بارتولومه آنرا ترجمه نکرده ولی می‌افزاید که برای فهم و تفسیر 
جمله اشکالی پیش نمی‌آید. کانگا: «هوشمندی». میلز: «ذهن باز و روشن. تاراپوروال۷: 
«رهبر به سوی رهایی». هومباخ: «نیک‌بختی». اینسلر: «ناپدید کننده»] 

اجرب («نمقدح): «هیچ. هیچیک, هیچکس» (ضمیر: رائی» تک» نرینه)*- ألدجمد 
این واژه به صورت‌های أستم(دن» (نهادی, تک) و ات۳۳ (رانی, تک) دیده 
می‌شود و با واژه آچاد۳ «نه, هرگز» برابر است (حرف نفی) مانند «۳6,..09» در زبان 
فرانسه. 

۳ ( ): «این را این» (رائی» تک» نرینه)- - ۳۴لد (ضمیر اشاره) «این» 

سادد م6. (ہ ارمه): «دیگرء دیگری» (رائی» تک» نرینه) >- داددلا (صفت» ضمیر) 

مرح ن. (یعسلتع: شماء از شما» (ازی) - ترحلهع6 «شما» (ضمیر شخصی) 

جسترول. (۱۵805): «می‌شناسم» ( اخباری, نخست کس, گذراء وجه کامل)-- و 
«شناختن, به آگاهی رسیدن» 

سج س. (0ه): «اشاء راستی» (بائی» تک) [نداتی |-* - لاخ لد 

اسع (۸6): «ما را» (رائی, تک)-* - 62 (ضمیر شخصی نخست کسگروهه) «ما» 

10س ویو (سعفت: )): «پشتیبانی کنید. حفظ و حمایت کنید» (دو م کس گروهه» وجه 
امری» گذشته سادهء ناگذر)*- 6( «پشتیبانی کردن»-- للع (ستاک گذشته 
ساده) 


۸ گاتاها 


ددد 
که 


تؤهيا 


3 


کللاں ددد 


۶ 


یویی 

پەل 
آنان که 
ا ايو 


سحبدردنو. 
از آنها 


گاتاها | سرود هفتم - بند هشتم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند هشتم 








زی ناو شیئوتنایش بی ینت 
وید. اسع ریسم اسن ردد رده 
آس پثیری پنُوروبیو ایت‌یچُو 
بدحد. روسژی... رمتدژدردو. دنر دیع ہہ 
می‌باشد درمیان برای بسیاری آسیب. خطر 
۰ 
آس نوچا نائیداونگ‌هم 
لاحد. لسع اسی‌ویع‌درمع6. 
می‌باشد نیرومند ناتوان تر را 
مزدا آنستا اور واتهیا 
رولد ودد رل ددن رند ددد 
ای مزدا با دشمن فرمان» دستور 
۰ 
نوئیت اشم مَئینی‌ینتا 
اپد بدیسرع6. 6داد ې للد 
دوای ره وهو آس منو 
ورداي جاسارع( . لادد لام 


ا 








سرود هفتم - بند 7 هستم ۴۷۹ 


رسدن. وی. اسع درددسی‌ ناسین ردد ع نا 
چم جاز. نسدد رای. ن ددادر«پہ. دیج 


دددې. جد سمس اسدوسدںع6. 
کلدر ددد درون ېدد نند دردد ونار ددس 


چا اچد»ه. ع6 6ددادد نې للد 
سجادرددپ.. ودام جنر ببجد.. 6نداچه. 


تاش زی ناو شیئوتنایش بی‌ینت 
یشو اس پثیری پئوروبیو ایت‌یجو 


هیت اس آنوّچا نانیدیآونگ‌هم 
توّهیا مزدا آنستا اورواتهیا 


یُویی نوئیت اشم مئینی‌ینتا 
ااثیبیو دوای ره وهو اس منو 


برگردان 
پیروان دین دروغ بی‌گمان ما را 
با کارهایی که در میان بسیاری موجب آسیب و ویرانی می‌باشد می‌ترسانند. 
آنچنانکه مرد زورمندی برای دشمنی با تو ای مزداء ناتوانی را بترساند. 
اینها به اشا و راستی نمی‌اندیشند و اندیشه نیک از آنها به دور می‌باشد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
و گزندهایی وانمود می‌کردند که بر سر دشمنان ایزدان پنداری و آنان که از فرمان‌های 


اهریمنی سرپیچی کنند فرو خواهد ریخت. آنها با ترس و هراس می‌خواهند مردم را از راه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴سسی». (هنع): «با اینهاء اینها» (بائی» گروهه)- - ۴ (ضمیر شاره) «این» 

کل (2): «براستی» ( ادات تاکیدی و تبعی) 

اسع (۸6): «ما را» (ضمیر متصل, رائی)-- جلاع (ضمیر شخصی متصل نخست کس 
گروهه) 

ترد د سن ساسدن».. (8112001318): «با کارهاء کردارها» (بائی, گروهه)-*- 
سردد ہن ںاد 

ردد دز 1۵۵۲ (0008): «می‌ترسانند» (سوم کس گروهه, اخباری حال, ناگذر)-رد. 
«نرساندن» وحشت کردن, متوحش شدن» از ستاک حال- ردب 

س8 . (2603): «که» که در آنها» (دری» گروهه, کماسه)-* - لد (ضمیر نسبی) 
«که» کی» 

لاحد. (ه): «می‌باشد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک» کماسه) لا - «بودن» هستن» 
[هومباخ این واژه را دوم کس از فعل دل به معنی فرستادن گفته است اینسلر آنرا 
سوم کس از همان فعل به معنی بودن دانسته است. 

نسلی. (تیندم): «در میان» در بین» (فید) 

رد د(درددچ. (راںu۲هم):‏ «برای بسیاری» (برائی» گروهه, نرینه) - مداد «زیاد. 
بسیار همریشه با پر فارسی» (صفت) 

دندد ۳ج (۵ز0(6:: «آسیب» خطر, گزند» (رائیء تک) + - دودد دں 

لدد (ا۵): «که» (شکل قیدی» ضمیر نسبی)- ۵د 

د سع. (وزمه): «نیرومند, توان؛ قوی» (نهادی» تک, نرینه)-»- لحاس 


سرود هفتم -بند هشتم ۴۸۱ 


اسی‌ویع‌درمع6. (سوط 06نعم): «ضعیف‌تر رء ناتوان‌تر را» (نک» راقی؛ نرینه) - 
اسدود ددن «اتوان‌تر» (صفت برتری) از - سود «ناتوان. ضعیف» 

کلندن‌ددند. (قننه0): «تو» (وابستگی, تک, نرینه)-- کل (ضمیر ملکی دوم 
کس) 

درول (جهممه): «ای مزدا) دائی, تک) 

ند (قاووا: «نفرت. دشمنی» بائی» تک) 

دزردس ندر ددلل. (13ط۲۷۷3ں): «حکم» دستورء فرمان» قانون» (نک» وابستگی)-- 
داددسد ېلد (ضمیر نسبی) 

سچد. (51,): «آنان کهء آنها که» (نهادی» گروهه» نرینه)+- لد «آنکه» (ضمیر نسبی) 

اچد۳. (ن8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

سیا ع6. (ہ ۸08): «راستی راء اشا را (رائی» تک) 

سای نی نید . (هه رواامنهه): «می‌اندیشند. توجه و اعتنا می کنند» (سو م کس گروههء 
تاکیدی» حال, گذرا) از فعل 16 «اندیشیدن» فکر کردن» گوش دادن» توجه» اعتنا» از 
ستاک حال - 6دداددسس 

س‌دردیج. (ورطنعه): «از آنهاء آنها» ( ازی» گروهه)- ۳ (صفت» ضمیر) 

وردلت. (عبن02): «دور دوردست» مسافت دور» فاصله زیاد» (دری» تک» کماسه» قید) 
ی ی 

جاحکع(. (8ظ0): «خوب, نیک به» (رائی» تک کماسه)-*- اعد (صفت) 

دحد. (وع): «می‌باشد» (سو مکس تک, وجه تاکیدی, حال, گذرا) - لاں (فعل) «بودنء 
هستن» [معنی دیگر فعل لن «انداختن» پرتاب کردن» فرستادن] [هومباخ: «حد 
بجای مد بکار فته به معنی «او بود» از ريشه لا به معنی بودن. همه معناهای 
وجه گذشته ساده (0۲190ه) این فعل در گاتاها دیده می شود. لاحد. دن‌دد ۵+ بعنی 
باعث خطر و آسیب می‌باشد یا خطر و آسیب فرستاده می‌شود. 

ناج (صم): «انديشه فکر» (رائی تک)-- 6داد ( کماسه) 


۲۳۲ کاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند نهم 


یسنا | هات سی و چھهارم - بند نهم 








یوی سپنتانم 
پە ددن عع ٣‏ 64. 
آنها پاک 
توهی مزدا 
کلالدرم دد درولل 
تو آن تو مزدا ارزشمند 
4 
دوش شیوتنا 
ودی ترد د پەن داد 
بدء پلید کردار 
ونگ‌هئوش اویستی 
جانددرععدن+. ع(«د حدم .. 
نیک دوری» بی‌بهر کی 
4ھ — 
آ نیو مش اشا 
سببرددو. سن+». بدوسرنند. 
آنها بسیار راستی 
يوت آهمات آئورونا 
د ردردند». لدم 6ند . پردژدانند. 
چنان از ما جانور 


برخزام 
{OEE‏ 


آرمئییم 
سژونددعیع. 


پرهبزگاری پارسایی 


ویدوشو 


جد و دیپ 
داناء هوشسمند 


آورزت 


لدددندر لدلد . 


از دست می دهد 


مر 
ولدانددروچ 


انديشه 


سیزذت 
دددددرودې. 


دوری می جویند 


خرفسترا 
مزنل‌حدعژن... 
وحشی 


سرود هفتم -بند نهم 8 ۴۸۳ 


دم پہد. ددع چ6 سز6 یو 
GO‏ كلد ددد رونس رع(ع 6 64. جیودیبرچه 


ودنه درددپهن داس بدددندرندوندې. 
جالدوں ع دںہ. ع«دحدی.. _ 6ساسوںپہ 


سجادرددپه. اسه دجس حدددددروندې. 
د ندددند». ندرم 6سد». ردان لحد زی 


یُویی سپنتانم آرمثییم 
توهیا مزدا برخزام ویدوشو 


دوش شیوتنا ‏ آوززت 
ونگهئوش اویستی مننگهو 


برگردان 
ای مزدا 
آنها که آرمئیتی (پرهیزگاری) را که نزد پیروان دانای تو ارزشمند است 
با کردار پلید خود و دوری از انديشة نیک از دست می‌دهند. 


از اا و ر/ستی آن چنان دوری می‌جویند که جانوران وحشی از ما. 


۴ گاتاها 


برداشت 


سپنتا آرمئیتی نماد پارسایی و پرهیزگاری است ویژگی‌های آن چنان گسترده است که 
نمی‌توان آنها را با یک واژه تنها نشان داد. شناسایی این نماد همراه با مهر ورزیدن و 
عشق به مردم. شيوة انصاف و دادگری در پیش گرفتن. حق را به حق‌دار دادن. درست 
کی ی بو رگ ماس که تردن ارس ار ی کیرش 
صفات اهورامزدا است که پیروان دانا همگان را به همبستگی با آن فرا می‌خوانند. ولی 
دشمنان آیین راستی و کیش زرتشت همچنان جانوری وحشی از آن می‌رمند و دوری 


می جویند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
تسرودد. (زقی): «آنها که آنان که کسانی که» ثهادی, گروهه, نرینه)- - ملد «که 
کی» (ضمیر نسبی] 
حدنع۹۴ GY‏ («جا (09ع): «سودبخش پاک مقدس» (رائیء تک) ۲ - حدمع۳ه لد 
(صفت) 


سا6 دد 6. (ہتانوهہه): «پرهیزگاری راء پارسایی را» (رقی» تک مادینه)* - 
سس (مادینه) «دینداری» پرهیزگاری» پارسایی» صلح» آرامش, دوستی» 

ن کلس‌ددند. (هانطه0۴): «تی مال تو آن تو» (وابستگی, نرینه, تک) - کل (صفت 
ملکی» دوم کس تک) «مال توء آن تو» 

6سروند. (جهعمس): «ای مزدا» شدائی, تک)-+ - 6نووند که با واژه ودائی 7605« 
همریشه است به معنی «دانایی» خردمندی» هوشمندی» (167۷ صفحه ۵۷۶) 

m( . 0)‏ × هط): «ارجمند» گرامی» آبرومند» بلندپایه» (تک, رائیء مادینه)*- 
ع (صفت فعلی) 

جی ودبع ج. (۷1۵006): «داناء هوشیار» (وابتگیء تک )-*- جیو««لان (صفت فعلی) 
«داننده, داناء هوشمند» [بیکس این ولژه را از ستاک 94 _گرفته است به معنی 
«دانستن» آگاهی دادن اعلام کردن» 


سرود هفتم -بند نهم 8 ۴۸۵ 

سرررنای‌نانید. (جیدوقوتزق: «ا کارهاء کردار» (بائی تک) - دردد یہن داد 
(نام» کماسه) 

ودںه. نسرد ریہ ن‌داس. (408.01126013): «کردار پلید. کارهای اهریمنی» (نهادیء 
گروهه, نرینه)-- ودن». /ددسپوی‌سال (سفت) «کار بد. کردار بد» 

تردندوندو لد ۳. (2۷222220): «رها می‌کنند, از دست می‌دهند. ترک می‌کنند» (وجه تاکیدی 
سو مکس» گروهه) از ستاک - ولاول۴ از ريشه کل به معنی «ترک کردن» رها کردن» 
دست کشیدن» + 19 (ضمیر اشاره) «آن, آنها» که در اینجا پیش فعل است. 

جلدرمعدن. (قن آ تدم: «نیک, خوب, بد» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)- جسطرعد 
(صفا) 

ع«حدی. (ذاوز«ع): «کمبود فقدان» دوری» (بائیء تک) - عدحد 3۳ (نام مادینه) 
«نیافتن» نجستن» بی‌بهره بودن کم دانستن, جهل داشتن» 

سیب ردنو. (مااطا آها: «از این‌هاء از اینگونه» ( ازی» گروهه, نرینه) ۲ - ۳ «این» 

6س. (قمه): «به تندی, به زیادی, بسیارء کاملاً بکلی» (قید) 

دج لد. (20): «اشاء راستی» (باتی, تک)- لاحلا 

جدر لول ۳. (2020«اأم): «دوری می جویند» ( التزامی» گروههء تک, ناگذر) ددد ددرو _ 
«دوری کردن» دوری جستن» [بارتولومه آنرا مشتق از حدددلاحد « بدره دنه 
پس کشیدن» روی گردانده شانه خالی کردن» اکراه داشتن» (بائی, تک) از ریشه دو 
گازه حددی - ولد گرفته است. در بند ۴ هات ۳۲ واژه ویتله‌وددنداللط به معنی روی 
گرداندن را از همین ريشه می‌داند. 

ت نادند (ریوجوو): «همچنانکه تا آنجا که» (قید» حرف ربط) 

د 6سد (رهدطه): «از ما» (ازی, گروهه)-*- 6۶5 (ضمیر اشاره, نحست کس) 

ددا (3سسه): «درندگان» وحوش» (هادی, گروهه)|-- ندرادالا «درنده وحشی» 

لحد ۲س( 1۲۸ ۲۵»):«موذی» زیا ن آور» جانوران‌زیان بخش » (نهادی»رائی» گروهه)+- 


ادف حد اند «حیوان موذی» زیان‌بخش, جانور زیان‌آور» [اینسلر: درنده» وحشی] 


۴۶ گاتاها 


گاتاها / سرود هفتم - بند دهم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند دهم 


آهیا وگ َء ش لک و 
درمز دنند, جاندرععدن». 6نالددرع‌چ» 
شیوتنا وَنوچت گربانم. هوخرتوش 
ترد د سەن ددا جلد لد qk Jee‏ رد ی [ندعودن». 
کردار کیش اندرز می‌دهد. سخن می‌گوید بدست آوردن خردمند 
4 
سپنتانم چا ارمنی تیم 
ددں عع ۳ ۳6 . سژوس یی 
پاک فزاینده پارسایی. پرهیزکاری 
دان میم ویدواو هیتانم آشیهیا 
669 جایوددس O“‏ لاجی انار د دند 
سازنده؛ آفریننده داناء داننده همکار» انباز اشا؛ نظام هستی 
4ھ — 
تاچا ویسپا آهورا 
ولد لند. جای ددر لد ندرم یلد 
و آنها همه اهورا 
توهمی مزدا خشترویی َ يترا 
کلدرم6ي. روس م‌دسرسس(ودد. ۳ جاچد رد.۰ 
تو مزدا قلمرو شهریاری به سوی در پناهه تحت حمایت 








سرود هفتم -بند دهم 8 ۴۸۷ 


لام ددس کuوںعدںہ.‏ 6داسوں ہہ 
ترد دہ دان جالدس^ لد حهع(عر Gq‏ دی اند ودنہ 


حدر ع غ ند 6ند یو 
6469 جای««سع. O“‏ نادند دد لد 


سند چایددر ند درم د( 
كلد 6. روس دس ایہد. س جیہددس ی 


آهیا دنهد شش ملگ 
شیوتنا ‏ ونوچت گربانم ‏ هوخرئوش 


سپنتانم چا آرمئی تیم 
دان میم ویدواو هیتانم اننسیهیا 


تاچا ویسیا آهورا 
توهمی مزدا خشترویی آ ویترا 


برگردان 
مرد خردمند اندرز می‌دهد 
کرداری را که بر پایة وهومن و نیک‌اندیشی است باید به دست آورد. 
دانا می‌گوید باید آرمئیتی, پارسایی و پرهیزگاری را 
که سازنده و آفریننده و همکار اشاست از آن خود کرد. 
آنها همه ای اهورامزدا ابزار پشتیبانی و پناه شهریاری تو هستند. 


۸ گاتاها 


برداشت 
پارسا واژه‌ای فراگیر است که همه صفت‌ها و ویژگی‌های یک انسان بر پاية آموزش‌های 
۳ را در بردارد و او کسی است که در منش و کردار خود هماهنگ و پیرو سپنتا 
آرمئیتی باشد. 
سپنتا آرمئیتی یکی از شش فروزه‌های اهورامزدا است صفات اهورامزدا جمعاً به نام 
سپنتامئینو, آن مینو و گوهر پاک و مقدس است که نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است. 
سپنتامتیتو در راس صفات اهورامزدا در برابر و رقیب انگرمتینیو یا اهریمن است. اگر آدمی 
که در کردار و گفتار و اندیشه خویش آزاد است سپنتامئینو را برگزیند به‌سوی اهورامزدا 
می‌رود اگر انگرمثینیو را برگزیند به‌سوی پلیدی و اهریمنی می‌رود به موجب آموزش‌های 
زرفت ادان اید کوک ودرا شنا ا سات اهامر أا وسوفن کن 
آرمئیتی» هنوروتات و آمرتات کند که دربارة آنها توضیح لازم داده شده ولی معنی و مفهوم 
آرمئیتی بسیار گسترده است. آنرا به آرامش» صلحء دوستی» وفاداری» پاکدامنی» انصاف» 
حق‌شناسی» وفای به عهد و خدمتگزاری» حسن نیت باور» عقیده درست و هر صفت 
پسندیده دیگر که یک باورمند زرتشتی و انسان مورد احترام باید داشته باشد در مفه وم 
آرمئیتی جای دارد و هر کجا که از انسان پارسا و پرهیزگار گفتگو شود منظور انسانی است 
که به همه ویژگیهای اخلاقی که موجب درست زیستن» خوشبخت و شاد بودن در زندگی 
است مجهز باشد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 

لدرم‌ددنند. (آنطه): «اين» (وابستگی» تک, نرینه, کماسه)-*- لاددع6 (ضمیر اشاره) 
جاسوععدیه. (قن آط تد): «نیک» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه)۲ - اعد (صفت) 
بدانددرچ. (قط تعمده): «اندیشه» (وابستگی, تک )- 6نداندرم «انديشه, فکر» 
تسرد رشن ندانند. (جمدومعننق: «کارها؛ کردارء کنش» (رنی, گروهه)- - 

ردد س ہن ساد (ثام. کماسه) 
د٣د‏ (۵1٤0ه۷):‏ «سخن می گوید اندرز می‌دهد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک» 

گذشته ساده, گذرا)- - ۳ «گفتن» سخن گفتن» (فعل گذرا) 
عمعلع بو ( 4ط «بدست آوردن, چنگ زدن, توسل جستن, از آن خود کردن» 

(مصدرء باتی)* - حمع(ع لا (درک, فهم. دریافت, توسل) (ام. مادینه) از ریشه 


سرود هفتم - بند دهم 8 ۴۸۹ 


حم(ل (مصدر در حالت بائی همراه با الزام و بایستن است) 
0(0 (8ااط): «خردمند هوشیان هوشمند» (بهادی» تک نرینه)- 
رمدم[۳< خردمند. هوشمند» خوش فکر» مصمم کاری (صفت) از رع< + د د 
حدرمع باه ۳ و ۲6ند. (همسوا (عجوا: «پاک, مقدس» سودمند» (رانی» تک» مادینه)* - 
حدنع۰۴۳ ۳ (صفت) «فزاینده» سودمند. درست‌اندیش» کارسازء سازنده» 

سروس ب6. (مرتنمصع): «انديشه رساء پارسا؛ پرھیز گار“ (رائی تک)-*- یاعد 
«یکی از شش صفت اهورامزدا که با واژه حدنع۹۳ ۳ همراه است» 

شع؟. («سنسوه): «بنیانگذار,پایهگزار آفریننده» (رائی, تک)- - 649د ام نرینه) 

جیودسع. (و«بهنم: «آنکه می‌دانده داننده, دانشمند» دانا» شهادی» تک, نرینه)* - 
جاډ ودد (صفت گذشته نقلی جدو 

لد و5 (09ن): «شریک. همراه همکار» (راتی, تک)- رع درلل « همراه» (نام 
نرینه). 

تدجیرندن‌ددنند. (وانطدل0د): «راستی» (وابستگی» تک) 

«راستی» حقیقت, نظام کائنات» قانون هستی» 

۴ سنس (303): «و آنها» (رائی, گروهه» کماسه)- لد - (صفت, ضمیر اشاره) «آن, او» 

جلیحدرن. (قووزو): «همه هر کس» (نهادی» رائی گروهه» کماسه)- دححر6لد (صفت) 

س<(ند. (حسطه): «اهورا؛ خداوند» (ندائی, تک)- دا دند 

گلدرع6ی. (تسطهع0): «مال تو, آن تو» (دری» تک» نرینهء کماسه)- - 6گللد (صفت) 

6لووند. (0سمه): «مزداء آفریدگار» (ئدائی, تک)-* - 6لدروللد (صفت, نرینه» کماسه) 

(تتاس(جد. (:00«070: یرو فرمانروایی» (دری, تک)- - هد( (ام, کماسه) 
«قدرت نیرو, فرمانروایی» یکی از صفات شش گانه اهورامزدا» 

(ج): «به‌سوی» (پیش فعل» حرف اضافه, حرف ربط قید) 

ددس (س. (۸03رة»): «پناء حمایت» زیر فرمان, در پناه گیرنده» (رائی؛ گروهه) 
- جچچر دس( «پنا. حمایت پشتیبان» [کانگا و میلز این واژه را فعل دانسته‌اند و 


به معنی «دچار ترس شدن» گرفته‌ند. 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند یازدهم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند یازدهم 





آت تویی او به هنورواس چا 
ناه ۴چد. در رع ندر( ددس حدم ند 
همانا تو آن دو رسایی 
خوّرتایی [ آمرت تاوش چا 
رس لداع ر لددد. للا. د6ع (ع لد رس حدم ند 
شکوه مایه بزرگی به‌سوی جاودانی 
مخت تحت 
ونگهنوش خشتر نهو 
جانددرععدن». یدمن . EG‏ 
نیک نیرو. شهریاری خدا انديشه 
آشا مت آرمئی تیش وخشت 
ندیسر نند. لاه س 6ند ودنہ درن + 
اشا با پارسایی افزون ساز 
4 
اوته یو ای تی تویشی 
< لادد د ری. رع دی وي . 
پایداری توش» توان 
تائيش ۱ مزدا ویدو اشانم تویی آهی 


۴سین+. للا دروللا جیوسی‌یسرجه وکسم 
اینها به مزدا دشمن را شکست داد 


سرود هفتم -بند یازدهم ۵ ۴۹۱ 


لد . رچاد. . درج. رع ددد ددس دد ند 
الداع ر لدد نن د6ع (ع رند رسع حدم ند 


جادوں ع دںہ. سس ادد ںپہ 
جرد 6ند 6ند ودنه چان 


(رتاا درد . ع ی ی . 
سن. سر 6تون یوسب نکلمندد.. 


آت تویی اوبه هئورواس‌چا 
خرتایی 1 آیرت ‏ تاوش‌چا 


ونگ 4 شش ۳ ۱ بر ِ 
آشا مت آرمئی‌تیش وخست 


اوته یو ای تی تویشی 
تائيش آ مزدا ویدو اشانم تویی آهی 


برگردان 
همانا که دو فروزه رسایی و جاودانگی نمایانگر شکوه و مایة بزرگی تو هستند 
با نیروی منش نیک و به همراهی راستی و پارسایی, 
پایداری و توان آنها را افزون ساز. 
ای مزدا با این فروزه‌هاست که می‌توان دشمن را شکست داد. 


۲۳ گاتاها 


برداشت 
آموزش‌های زرتشت برای خوشبختی انسان در این جهان مادی است سپس آنکس که در 
این جهان توانست خوشبخت یعنی پارسا و پرهیزگار باشد و خود را با صفات اهورامزدا 
هماهنگ سازد در جهان دیگر رستگار خواهد بود. در راه رسیدن انسان به این دو هدف 
یعنی خوشبختی در اینجا و رستگاری در آنجا دو دشمن آشکار وجود دارد یکی نادانی 
دیگر نیازمندی. برای رهایی از نادانی باید به اصل خردگرایی و پیروی از دانش گرایید و 
برای فرار از نیازمندی که فقر روحی و مادی است باید به توانگری و نیروی سازندگی 
دست یافت. در این بند به همه صفات اهورامزدا اشاره شده که با پیروی از آتها انسان 
می‌تواند به بزرگی و شکوهمندی برسد. یک آنسان ناتوان و زبون که به نیرو و توان خود 
باور نداشته باشد و به صفات آهورامزدا متوسل نشود در دو جهان مادی و مینوی بی‌آرزش 
است. دو صفت هئور وتات (رسائی) و امرتات (جاودانی) غالبا همراه یک‌دیگر به کار 


می‌روند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «همانا؛ امه پس, بنابراین» (حرف) 

۳ (ز0)): «برای تو آن تو» (برانی» وابستگی, تک,چسبیده)* - 6۴9۳ (ضمیر 
شخصی دوم کس) 

«رج. (ع۳): «هر دو هر روی آنها» (نهادی» جفت. مادینه)* - درل (ضمیر صفت) 

ر لدد ددس حد للد (3٥ی۷۷إںھط):‏ «رساییء کمال) (نھادیء تک)-- ب ددد ددد رد م 
(نام, مادینه) 

لل. (3): «بسوی» به طرف» (حرف اضافه) 

لاعن دد. (۵۲۵031«): «معاش» خوردنی» خوراک» خوردن» (برائی تک) - رغ داع لد 
(نام, کماسه) از ریشه رغال «خوردن» 

این واژه در زبان پهلوی و اوستای نوین (وندیداد) به معنی خوردن آمده که سبب اختلاف 
نظر در ترجمه‌های گوناگون شده است [میلز: «به ما خوراک سودمند برسان». کانگا و 


سرود هفتم -بند بازدهم ۵ ۴۹۳ 
بارتولومه: «برای خوراک» به سان خوراک»] میلز اضافه می‌کند که اینگونه ترجمه 
پادآور بند ۹۶ یشت ۱٩‏ (رامیادیشت) است «منش بد شکست خواهد یافت» منش خوب 
چیره خواهد شد... خورداد و آمرداد هر دو را شکست دهند گرسنگی و تشنگی را. خرداد 
(قعوروتات) و آمرداد (آمرتات) گرسنگی و تشنگی زشت را شکست دهند..» باید 
یادآور شد در /وستای نوین که زمان ساسانیان گردآوری کرده‌اند اصول همه دین‌های 
پیش از زرتشت یکجا به نام دین مّزدیستا در هم ادغام کردند که میان هواداران 
اعتقادات گوناگون هماهنگی به وجود آید بنابراین اصول خداشناسی آئین زمان 
ساسانیان در اوستای نوین با دین واقعی زرتشت تضادهای گوناگون دارد. در 
آموزش‌های زرتشت هنوروتات (خرداد) و آمرتات (/مرداد) نشان‌دهنده دو صفت از 
شش صفات اهورامزدا هستند به معنی رسایی و جاودانگی که نشان‌دهن ده دو مفهوم 
ذهنی و مجردند. ولی در دين مزدیسنا آن دو مفهوم مُجرد به صورت فرشته یا ایزدانی 
قلمداد شده‌اند که در جهان مادی نیز دارای مأموریت و کار معین هستند. 

هتوروتات (خرداد) در اين جهان نگهبان آب و آبرتات (آمرداد) پاسبان گیاه است. دیو 
تشنگی [توروی (۷۳۷:) ۴الله) دشمن فرشته خرداد و دیو گرسنگی (ژئیریخ 
وع » کلاد(دد) دشمن فرشته آمرداد است. بنابراین آنها که برای ترجمه گاتاها به 
شیو سنتی ادبیات پهلوی توجه می‌کنند ناگزیر این واژه را از ریشه رل (بهلوی 
خورشسن) به معنی خوراک گرفته‌اند. تاراپوروالا معتقد است در ترجمه گاتاها که نوشته 
دینی و معنوی است باید به مفهوم روحانی و غیرمادی واژه‌ها توجه کرد بویژه که در 
زبان سانسکریت واژه م2 اوستایی همریشه با 9۵۲ است به معنی «0عنطه ها یا 0 
من« سا درخشیدن» روشن کردن» روشنگری» توضیح و تنوبر فکر» است و 
داع برابر با واژه هه به معنی درخشان و متضاد آن 2987 کراراً در ریگ‌ودا 
بکار رفته است. میلز همچنین پیشنهاد می کند 9۷۵۲ (سانسکریت ۲«۲و) را می‌توان به 
«واع ٥۲‏ برای بالیدن» بزرگی فر وشکوه. سربلندی» سرافرازی, افتخار» ترجمه‌نمود. 

للد. (8): «به سوی, به طرف» (حرف اضافه) 

ندع(ژع رند رسع دد للد. (3٥ا۸ا ١‏ ھ): «جاودانیء بی مر گی پایند گی » (نھادیء تک)-* 
- د6ع( ع ندرد (نام, مادینه) 


۴ گاتاها 


جلد ں عدں. (8ں اط ۷۵2): «نیک» خوب» به» (وابستگی» تک)- - جار6د (صفت) 

جرس (س. (۸(40۲): «نیرو» توانایی» قدرت. فرمانروایی» شهریاری» (بائی. تک)- 
تلد( زام, کماسه) 

6نانددعچ. (۱۵ زمههه): «انذیشه» (وایتگی, تک)- - 6داد (نام, کماسه) 

سییر (۵05): «راستی» حقیقت. داد قانون همیشگی, نظام کائنات» هنجاره. هستی» 
ائی, تک)- - اتلد ژام, کماسه) 

6 (لام): «باء به همراه» (حرف اضافه یا حالت بائی بکار می‌رود) 

سا6 دد ردن.. (18د۲۳ة): «آرمتیتی, پارسایی, پرهیزگاری» لهادی, تک) ۲ - 
د(6 دد ۴د «اندیشه رساء پارسایی» پرهیزگاری» انصاف» (مادینه, تک) 

4ں ٣‏ (۷×8): «بیفزائی» رشد و نمو دهیء اضافه کنی» (وجه تاکیدی سوم کس 
تک, گذراء گذشته ساده) - لد «افزودن, اضافه کردن» رشد دادن, نمود 
دادن » 

«سد دی (تنعتنهام): «دوام. پایداری» دیرزیوی» (راگی, جفت)- - <۴سدردعد 
«زندگی درازء سر زندگی» شادابی. دوام پایداری» (نام» مادینه) 

ع . ([0۵۷(0): «نوان» نیرو» قدرت» (رائی» جفت) - ۳ع« ۵ (مادینه) 
بارتولومه یادآور می‌شود که واژه‌های اوت یوئیتی + تویشی به واژه‌های هثوروتات و 
امرتات مربوط می‌شوند بسان هات ۴۵ بند ۱۰ و هات ۵۱ بند ۷ به معنی «نیروی 
با قدرت با دوام و لایزال» 

۴سسن». (9تها): «آنها (یائی, گروهه. نرینه کماسه ۳1 - ۴لا (صفت, ضمیر اشاره) 

ل. (3): «به, به‌سوی, بطرف» (حرف) 

6ندوونید. (جهعمس): «مزدا؛ خدای دانا» (ندائی» تک)- - 6للوولط (صفت, نرینه, کماسه) 
همریشه با واژه سانسکریت 6005 است به معنی دانایی» هوشمندی» خردمندی 
Renou)‏ صفحa‏ ۵۷۶( 

یودد یی و6. ( ہ۷۹0۸ ۷۵): «دشمن را“ (رائی تک )| یودد جع جد - 
)i va 18(‏ «دشمنی» مخالف» 


سرود هفتم -بند بازدهم ۵ ۴۹۵ 


6 کلسدد. دعب (نطد.ز08): «شکست دادن پیروز شدن» 
[کانگا و مونا و گروهی دیگر از معنی کردن و تجزیه دستوری واژه 6 گله‌چد صرفنظر 
کرده‌اند.] 
[بارتولومه آنرا مصدر می‌داند و با واژه فطه با هم به معنی عع«ذءوع(0 ترجمه کرده است.] 
[مولتون نظر بارتولومه را در زمانی که اين واژه مصدر یک ريشه فعلی است. بدون 
آنکه توضیح بیشتری بدهد نارسا دانسته و اضافه می‌کند که ممکن است از واژه 
کل و ريشه ۸۳ - یا 9۴ - (سانسکریت ۵۷ ۰) به معنی «نیرومند و پر قدرت 
گرفته شود. بدین ترتیب دو واژه 6 گلاچد. لد را ترجمه کرده «تو پیروز هستی» تو 
نیرومند هستی»] 
|اینسلر: تو آنرا مرعوب می‌کنی.] 
تابارپوروالا: تو پیروز خواهی بود.] 
[هومباخ: تو دشمنان ما را به لرزه خواهی انداخت. 
[اینسلر توصیه می‌کند آن دو واوژه را با هم بشکل 6 کلسهدددید باید خواند] 
تاراپوروالا نیز بر آنستکه واژه درع‌د از لحاظ هجایی زاید است و امکان دارد بعداً اضافه 


شده باشد. 


۶ گاتاها 


گاناها | سرود هفتم - بند دوازدهم 
یسنا / هات سی و چهارم - بند دوازدهم 











کت تویی رازر کت وشی 
9ا ۳ [سویدژع. 9ا جانددر.. 
5 جیست تو رهنمود جیست خواست 
کت و ستوتو کت و یسنهیا 
ود A‏ دد چ )2 جاللد. ت نددداندرم ددد 
4 
سرویی‌دیایی مزدا فراونوچا 
دداردوددس. درولل TDD)‏ 
برای شنیدن و پیروی کردن مزدا فراگوی 
یا ویدایات آشیش راشنانم 
تلل جاډ ددد بدوبریند . (سییا وی 
که ارزانی دار پاداشس فرمان 
۰ 
سی شا ناو آشا بتو 
ددی یرن اسع ندیسرنند. ^U‏ 
ونگهنوش خواتنگ شا 
جاسونعدن». رال م اسو پە 
نیک 


انديشه گذر آسان» سفر آسان 


سرود هفتم - بند دوازدهم ۵ ۴۹۷ 


ولا چاد. . (سوندژع. . دندمه... جاندیسب. 
ودې. کاس ددګړپه. ونې. چس د حدادس ددس 


حداردوددس. رولد ىدەد 
دس کجایوسددسم. بجرینه. [سییا و6 


ددی جرس اس جرس . روندن‌چ. 
جاسدں عدن ”س ع وی مساددںہہ.. 


کت تویی رازر کت وشسی 
کت وا ستوتو کت وا یسنهیا 


سرویی‌دیایی مزدا فراوئوچا 
یا ویدایات آشیش راشنانم 


سی شا ناو اشا تتو 


برگردان 
چیست رهنمود تو ای مزدا؟ 
فرا گوی مراء آیا خواست تو ستایش و نیایش است؟ 
برای آنکه دستورهایت را گوش کنیم و فرمان بریم؟ 
سهم ما را ای مزدا از پاداشی که برای پیروی از فرمان‌های توست ارزانی بدا 
ما را راهنمایی کن که در پرتو آشا (و راستی] 
راهی را که به‌سوی وهومن (و انديشه نیک) است به آسانی بپيماييم. 


۸ کاتاها 


برداشت 
چنانکه دیده شد در بندهای گذشته پیروی از فروزه‌های اهورامزدا تاکید می‌شود. در اینجا 
با پرسش خود دوباره آنرا گوشزد می‌کند و راهنمایی اهورامزدا را خواستار می‌شود. 
راهنمایی او پیروی از فرمان سپنتامئینیوه آن گوهر و ذات معنوی است که در باطن و نهاد 
هر کس آفریده شده و در هر کار و گفتار باید با گوش هوش از فرمان و دستور او پیروی 
کرد تا راه به‌سوی نیک‌اندیشی و درستکاری به آسانی پیموده شود 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۳۵ (اه!): «که, کی» چه چیست؟ (لهادی, راثی» تک کماسه)*- 9 (ضمیر 
استفهامی و نامعین] 
۳ (61)): «توء برای توء آن تو» (برائی, وابستگی» تک, چسبیده)۳ - 6۶۳ (ضمیر 
شخصیء» دوم کس, تک) 


سر ل(ع. ( ۲۸2۲۴): «رهنمود. دستور» (نهادیء» تک» کماسه) - اسول( (ژام, کماسه) از 
ريشه (لی(سانسکریت ز3) ممکن است دو پسوند ژد یا الا به آن افزوده شود و به 
شکل ([سوبژند پا [سونداند درآید بارتولومه هر دو واژه را «حکم» امر و فرمان» معنی 
می کند. کانگا آنها را با اختلاف مختصر معنی می‌کند به «اصول» ضوابط» و «حکم 
دستورالعمل» رهنمود» 

۳۵ (اه): «چیست. چه هست» لهادی» رائنی» نک» کماسه)* - فلا (ضمیر 
استفهامی و نامعین) 

جسجنوی. (0«05): «می خواهی» اراده م یکنی» (وجه اخباری» دو م کس» حال گذرا) > 
4 ددد - «خواستن» میل داشتن, اراده کردن» تاراپوروالا بر آنستکه چون در سه جمله 
از این بند با واژه ۳۵ در حالت نام و نهادی بکار رفته» در جمله چهارم نیز باید آنرا 
به صورت نام بکار برد به معنی «خواست. میل, اراده» 

لد (2): «یا» (حرف ربط) 

دد۳(۳ج. (000): «ستایش» (وابستگی» تک) - دد ۳۳ (نام, مادینه) 

د دحداندسددلس. (3اطھ«یدر): «نیایش» (وابستگی, تک) - د دحدالدا «نیایش» نذر 


سرود هفتم - بند دوازدهم 8 ۴۹۹ 


وقف» تقدس» (امم نرینه) از ريشه لک «نيايش کردن» 

حدا رب ژر ند (نواننتهه): «برای گوش کردن, برای فرمان بردن» گوش دادن بمنظور 
اطاعت کردن» (برائی» مصدر)-- دد «شنیدن» گوش کردن» (فمل) 

سول (243ص): «مزدا» (ندائی) 

لس د۲ل (0۰3ے۲5۷۷]): «فراگوء بازگوء آگاہ کن » جاسہ س - + ۵س (فعل زمان 
حال دو م کس تک) (پیش فمل) 

جای وس دنل (روزن۱10): «بده, بخش کن» بده به ما سهم و بخش ما را» وللدددلسدې 
(سو م کس تک گذراء وجه تمنائی» گذشته ساده“- ولد «دادن» نهادنء گذاشتن + 
جا «پیش فعل») «بده» بخش کن» تسهیم کن» 

سجیییی». (09م):«پاداش‌ها را>(رانی گروهه)- - سد «پاداش» دهش » (نام, مادینه) 

(س جا ع6. (3۵۸4): «فرمان‌هاء دستورهاء احکام» (وابستگی, گروهه)- سوسا - یا 
(سوسا _ «فرمان» دستور» حکم» رهنمود» (نام, کماسه) 

حدیجند. (103و): «آموزش بده راهنمایی کن» (وجه امری» گذشسته ساده» گذراء دوم کس 
تک)+ - حدل «آموزش دادن, آموختن» راهنمایی کردن» (فعل گذرا) 

اسع (۵م): «ما را» (رائی» گروهه» چسبیده)- - لوع6 «من» یا «ما» (ضمیر نحست کس 
تک يا گروهه) 

شجنس (عقم): هراستی. حقیقت, نظام آفرینش» (اتی,نداقی, تک)-* - سید «راستی, 
حقیقت نظامی که کائنات بر آن استوار است» ( کماسه, نام) 

6 (205م): «راه‌ها را» (رائی, گروهه)-* - ند «راه» (نام, نرینه) 

دد ر عدن. (8ں 1 ۷۵2): «نیک» خوب, به» (وابستگی, تک, کماسه) - اعد «خوب. 
نیک» به» (صفت] 

نیع ۳ 2>. (۸2 28 0: «رفتن درراحتی» سفر به آسانی» گذر بهآسانی» (رائی» گروهه, 
نرینه )۲ لای لد - (هاعد0) «به آسانی گذر کردن, به راحتی رفتن» صفت برای 

سادرم (۱۵ تهممص: «منش, اندیشه» (وابستگی, تک) 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود هفتم - بند سیزدهم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند سیزدهم 


و 





Gey‏ دوددساع6. نارم دل 
یم مُویی مرئوش . ونگهتوش ‏ مننگیلو 
ساع6. 6چد. 6اسدرںہ. جور عدںہ. وباسوںہہ 
که بمن گفتن نیک اند یسه 
تست 
دناو سَنُوشینتانم 
وسیاسع. دددہ ترد ر دې و۰6 
آموزش‌های سوشیانت‌ها (نجات‌دهن دگان) 
تللا .عع للد جرس مددې. (ز(ددسی ید 
که راق انا ال نو 
4 
هيت چی ویشتا هوداوبیو 
دلا ددد نه للد رم‌دوسع ز د ندچ 
که نوید داده‌ای برای نیکوکاران 
میژدم مزدا ۳ تو دترم 
6یحك‌وعه. دروللا ددر ددد . وسدی(ع.. 
پاداش مزدا که تو بخشنده 


سرود هفتم -بند سیزدهم 8 ۵۰۱ 


۴ سودساع6. . بدرم‌دژنند. 
دمم6. 6پەد. سید جندرنعدند. داسرپ 


وس ‌اسع. دد ہرد دې یره 
دند .9 ع(ع رس اجسمددم. دردرس جد 


دداې. دادن لد دوس رددہ^ 
6یع6 درولل تمد دنند. ۳ وسم(ع.. 


تم آدوانم آهورا 
یم مُویی مرئوش ونگهئوش مَننگُو 


ناو وشیتتانم 


هيت چی ویشتا هوداوبیو 
میژدم مزدا یهیا تو دترم 


برگردان 
آن راه را ای اهورا که به من گفتی (نشان دادی) 
که راه نیک‌اندیشی است. آموزش‌های نجات‌دهندگان (سوشیانت‌ها) است 
که باید به وسیله کارهای نیک در پرتو اشا دنبال شود. پاداشی را که برای نیکوکاران نوید 
داده‌ای همانست. 


ای مزداء تو تنها بخشنده و سرچشمه آن هستی. 


۳ گاتاها 


برداشت 

آنها که در بهبود زندگی می‌کوشند و با پلیدی و ویرانگری پیکار می‌کنند. رهایی‌بخش با 
سوشیانت هستند. این واژه به صورت سوشیانس هم آمذه و به انسان سودرسان مقدس 
هم گفته شده است. 

زرتشت خود نخستین رهایی‌بخش مردم از تیره‌روزی و ناتوانی بود. هر کس می‌تواند 
سوشیانت باشد و مردم را به سوی خوشبختی و نابودی شیوه‌های اهریمنی فرا خواند و 
در آیین مزدیسنا دینی که در زمان ساسانیان مدون شد و از باورهای دینی پیش از زرتشت 
ريشه گرفته بود به سوشیانت و رهایی‌بخش یک جنبه افسانه‌ای داده شده است. در 
مزدیسا در هر هزار سال کسی از نسل و تخمه زرتشت بنام سوشیانت باید ظهور کند و 
در این بند به روشنی صراحت دارد که هر کس راه اهورایی را در هر زمان بپیماید و در 
گسترش آموزش‌های گاتایی کوشا باشد» خود رهایی‌بخش است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( ): «این» آن» (رائی» تک, نرینه|۲ - لا (ضمیر اشاره) 

دو ددساع6. ( ہ۷۷۹ ۵ه): «راه» (رائی» تک)- - سوددنداً ژام, نرینه) 

لا د(ل. (۲3ںطه): «اهوراء خداوند» سرور» صاحب» (ندائی» تک)- لار دد 

۳ (« او: «کد, آنکد» کسی» کسی که» (رائی» تک» نرینه)“ - دد (صمیر نسبی) 

6 . (61ه): «به من» برای من» (برائی» ازی» وابستگی» نک» چسبیده)- - لدوع6 
(ضمیر شخصی تک) 

6(سسن*. مدب «گفتی» (وجه تاکیدی» حال» دو م کس تک» گذرا)= - 6( ؛ فتن» 
حرف زدن» |نشان دادن» ارایه دادن] 


جسونعدنه. (3 ۲۲ ۷۵2): «خوب» نیک» به» (وابستتگی» تک)- - جاح (صفت) 


سرود هفتم -بند سیزدهم لا ۵۰۳ 


ودج‌اس. (0« آه): دین‌ها, آموزش‌ها» (نهادی, رائی, گروهه)- - ولجه‌اللد «دین, طرز 
فکر ضمیر وجدان بینش» 
| اینسلر: ادراک» فهم تصور] 
[کانگا و آذرکنسب: آموزش] 

حدت سرب نی ۲وو. (مچنهدیعمدع: «رهایی‌دهندگان, نجات‌دهنده‌هاء سوشیانت‌ها» 
وابسنتگی, گروهه)- ددسد نرد سا" - رهاننده نجات دهنده- دد «نجات دادن, 
رهایی بخشیدن» سوق دادن» هدایت کردن» 
[سود رساندن» بهره‌مند کردن» بهره‌مند شدن برخوردار شدن] 
[ پیش بردن» پیشرفت کردن» بالا بردن» توفیع دادن» افزایش دادن] 

تلد. (و): «که با آتکه با کسی که» (باتی, تک, نرینه, کماسه)* ال - (ضمیر 
نسبی) حالت دستوری 
| لد در این بند را تاراپوروالا (حرف ریط) می‌داند به معنای «یعنی» بدان معنی که».| 
[اینسلر آنرا با واژه ل به شکل سر به کار برده است.] 

.3ع ل (u.keaط):‏ «کارهای نیک» (بائی» تک» نرښه)- ر [.۵ع(ع ۴لا - «کار 
خوب. کار درست انجام یافته» (صفت) از 40 + صفت فعلی مشتق از 1 «کردن» 
[اینسلر اين واژه را چنان می‌خواند ۳سان( 9ع[ع۳للد. که با دست‌نویس‌های 81 و 
2 مطابقت دارد. 
| هومباخ آنرا ۵.10ع(ع۳د و گلدنر عد و لدع ند خوانده است] 

تجیرس ۳ ۳. (050ه): جبه وسیله آشاء با اشا» (باتی» تک). ٩۳2۲‏ (حرف اشافه تاکیدی). 
افزودن حرف تاکید به تال برای نشان دادن اهمیت آنست. 

[ تاراپوروالا معنی کرده است «فقط به وسیله اشاء تنها از راه اشا»] 

د(ددس ی جحد . (۵«۷3×0۸1): «دنبال شود پیروی شود پیموده شود» 


[بارتولومه: (سو م کس. گروهه» وجه تاکیدی» گذشته ساده» گذرا) = - لول «رفتن, 


۴ کاتاها 
پیمودن» تعقیب و دنبال کردن» پیشرفت کاری را پیروی کردن»] 
| کانگا: «شادی و خوشحالی کردن». 
[میلز: «رشد کردن رونق یافتن»] 
[تاراپوروالا سوم کس. تک کش عه با گذشته اده از روه نغ داد 


(سانسکریت - 0/-۷۲۷) به معنی «رسیدن» دسترسی یافتن» گرفته است]. 
ترکیب این واژه در بند ۱۲ هات ۲۲ که در آن قربانی گاو منع شده به شک 


«[«سسی‌جی. «0 ۲ب به معنی ورد و فریاد شادی که به هنگام قربانی سر می‌دادهاند 
آمده است. 

۳ (لعلط): «که کی» (رائی, تک, کماسه)-* - ۳۳لا «کی, که» (ضمیر نسبی) 

ع ددن ۳ . (60۷۷:305): «نوید داده‌ای» وعده کرده‌ای» (سو مکس تک, وجه تاکیدی» 
گذشته ساده, ناگذر)-»- ده «وعده کردن» قول دادن» نويد دادن» 

ندژیعردبج. (۳۳0۵018): «برای نیکوکاران» (برشی تک)*- دون (صفت) 
«نیکوکار» در هات ۳۰ بند سوم نیز واژه 03260 به معنی نیکوکاران در برابر 
واژه وددله وسع3رعچ به معنی زیانکاران بکار رفته است. 

6یحلوع6. (سمهغتس): «پاداش, اجر» مزد» (رائی تک)-* - 6دله‌وند «پاداش» اجره 
مزد» (نام کماسه) 

6نووند. (ههسمه): «مزداء خدای یکتاء آفریدگار» دائی, تک)-*- زوس 

من ددلد. (قنندج): «که» (وایستگی» تک, نرینه» کماسه)-* - لا (ضمیر نسبی] 

۳ (60): «تو» (نهادی, تک, چسبیده)۳ - ۳ع6 «نو» (ضمیر شخصی دوم کس) 

وس (ع6. (440۳): «بخشنده دهنده» (رائی» تک» کماسه)“- وسلا «بخشیدن, 
عطا کردن» تخصیص دادن» مقرر کردن». 
[بارتولومه این واژه را صفت فاعلی و غیرمستقیم برای ضمیر ۸۳ گرفته به معنای 
«مقرر می‌داری» معین می‌کنی» یعنی آنکه چیزی را تخصیص می‌دهد و مقرر 


سرود هفتم - بند سیزدهم 8 ۵۰۵ 
می‌دارد.] 
| کانگا آنرا دهنده و عطاکننده معنی کرده است.] 
معنی «پیشکش, جایزه» بکار برده است.] 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم - بند چهاردهم 


یسنا / هات سی و چهارم - بند چهاردهم 











تت زی مزدا وتیریم 
< کل درولل جاندد(ی6. 
آن بدرستی» برای مزدا پسندیده. دلخواه. مطلوب 
اتوت اشتاناف داتا 
لادد ر ددیدد ری دن*‌ساسد. للد للد 
تن» زندگی مادی جان» ڌم بخشنده می‌شود. ارزانی می‌شود 
4ھ — 
ونگهنوش شیی‌ئوتنا مَننگهو 
جانددرععدن+. سردد سن دان اسو ^u‏ 
نیک کردار اند یسه 
یویی زی گئوش ورزن آزیاو 
تس‌چود. کل . عد جع(عوعان تدو دیع 
آنها برای جهان میان مردم مردم بارور, شکوفا 
۰ 
خشماکانم هوچیس تیم اهورا 
ودسوسه وه رم<۲دحدی. بدرم<ژنند. 
Re‏ شناخت. درک ای اهورا 
خرتئوش آشا فرادو ورزنا 
ند رع در تدوب‌رنند. ۵(سوچ. جاع(عوع‌انند... 
خرد. خواست اسا پیش برنده مردم 


سرود هفتم -بند چهاردهم 8 ۵۰۷ 


لا وی . . درون جاندد(ي6. 
ددد دند رچ دنه رنسانسد. ویس رد 


مسون عدن دردد سیساس مداسوںیہ 
پەد وی. عدن 4ع(عیع اج ددم 


در6سو ې6. ر دمددد "ی سر داس 
ىرع دره. بحرن d(سویہ.‏ جاع(عوع‌انند.. 


تت زی مزدا وئیریم 


ونگهئوش شیی‌وتنا مننگهو 
یویی زی گئوش ورزن ازیاو 


خشماکانم هوچیس‌تیم اهورا 
خرتئوش اشا فرادؤ ورزنا 


برگردان 
آن پاداش پسندیده و دلخواه برای بهبود جان و تن ای مزدا 
به کسانی ارزانی می‌شود که با کردارشان بر پایة نیک‌اندیشی» در میان مردم. 
جهان را شکوفا و بارور می‌سازندء 
آنها که با شناخت خواست و خرد تو در پرتو اشا 
به پیشرفت مردم و ساکنین کشور کمک می کنند. 


۸ گاتاها 


برداشت 
هر کس باید در شکوفایی» باروری و نوسازی جهان با کار و کرداری که از نیک‌اندیشی 
از تیره‌روزی» سرگردانی و نیازمندی است. پاداش او توانایی تنی و روانی است تابه 
پیشرفت مردم و کشور هر چه بیشتر کمک برساند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0ها): «این» (نهادی, رائی, تک, کماسه)-* - لد «این» (ضمیر اشاره) 

کد (21) «براستی» قينا حقیقاً مطمتن» (حرف اضافه الزامی یا تمناتی) 

6نووند. (جهسم): «مزداء آفریدگان خدای یکتا» دائی, تک) 

جسلیع. (ستبند): «مورد پسند» پسندیده دلخواه» (رائی» کماسه, تک)- - جاس[ددد 
«مورد پسند» قابل پسند. درخور گزینش» (صفت) 

ندحد ددناد ری (ع)ن2907۷): «مادی. تنی» تن. دارای استخوان» بدن» ([نک, براقی)* - 
سحد دسا (صفت) 

دن»مساسد. (زههاق): «زندگیء جان؛ نیروی زندگی» (رانی, تک)-- دنه ساب 
رینه)» ینسلر اين واژه را قْس» دم ۱۳000 ترجمه کرده است] 

ولد للد. (085): «بخشنده می‌شود داده می‌شود» (وجه تاکیدی» سوم کس تک گذشته 
ساده» ناگذر) + - فللد. (0): «دادن بخشیدن» 

جلد 3ں ع(0. (8 1 ۷۵2): «نیک» خوب» به» (وابستگیء تک)- - جرد (صفت) 

دردد ددن دال. (81002,3): «کار» کردارء عمل» کش» (بائی تک)“ 
تسرد د دنداد - (نام کماسه) 

6باندورع‌چ؟. (قط تدههه): «انديشهه منش» (وابستگی, تک )-- ولالان ام کماسه) 

۳۳جد. (:08): «آنهاء اینهاء آنها که» «نهادی» گروهه. نرینه)* - ۳ (ضمیر نسبی) 

که (م): «برای؛ بدستی» (حرف اضافه,تاکید) 


سرود هفتم -بند چهاردهم 8 ۵۰۹ 


عن ( آع): «جهان» جهان زنده» جامعه» (نهادی» تک) «جهان. جهان جانداران 
جهان آدمیان درستکار که با ببنش صحیح از آبادسازی آن هواداری می‌کنند» (نام, 
نرینه) 

جععوعاه (۵۲۵2۱0: «گروه جماعت» مردم. ساکنین بزرن» تیره. قبیله» (دری؛ 
تک)- - جع(عوع‌الد (ام کماسه) اين واژه در هات ۲۲ بند ۱ و در هات ۲۳ بند ۳ و 
۴ آمده به معنی تیره و قبیله می‌باشد که ساکنین یک ناحیه هستند و در حالت 
دستوری (تک) فرد یک جامعه یا قبیله مورد نظر است. واژه برزن از همین ريشه است. 

لکد دع. (2110ه): «بارو شکوفنده. شکوفاء شیر ده» (وابستگی» تنک ) - لاکد (صفت» 
مادینه ) 

6 سو ۶. (مجاعسلم: «آن تو ال تو تو را» (راقی, تک, مادینه)* - 
تلد (صفت ملکی دو مک سگروهه) 

ددد 6. (تاین‌دط): «شناخت» درک و فهم درست تفاهم» همدردی» همدلی» 
(رائی» تک)-*- ددد ۲د (نام, مادینه) 

س د(س. (3إںuطه):‏ «اهوراء خداونده سرور» صاحب» (ندائیء تک) 

6 ع02 (8 :)٤‏ «خرد اینجا در حالت وابستگی به معنی اراده و خواست 
اهورامزدا» (وایسننگی, تک )-- لدد ۵۳ (نام, نرینه) 

دیس. (403): «اشاء راستی» حقیقت» نظام کائنات» قانون ابدی» (نکء بائی)- لالد 
(نام» کماسه) 
نرینه)- - اسو (صفت) 

جع لع یعاس (هه نمجدوع): «نیره مردم. جامعه.اهالی برزن» (نهادی»رائی گروهه)- - 
جع(عوع‌الا «گروه ساکنین یک ناحیه. اعضای تیره قبیله» ۵(سوچ. جع(عوعاس 
«کسی که مردم را به‌سوی پیشرفت می‌برده ترقی‌دهنده جامعه» این دو واژه را 
می‌توان یک واژه مرکب دانست در حالت دستوری: (صفت, باتی» تک» کماسه) از 


ستاک 0(سوچ٩‏ - . جاع(عوعاند 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود هفتم ‏ بند پانزدهم 
یسنا | هات سی و چهارم - بند پانزدهم 


وهیشتا 
رولد نامه 6چد. جاندرع دنه ودند 
مزدا اکنون بمن بهترین 
سرواوس چا شیئوتناچا ووچا 
دد ددس ددن ترد دہ انمد الاس للد 
¢ 
تا تو وهو مَننگها 
۴للد ۳ جاحارع( . ندانددر‌نند. 
اینها به درستی انديشة نیک «وهومن» 
آشاچا ایشودم ستوئو 
اندم للد دیس دوع حد۳ر ۳۲ 
و راستی بپذیر ستایش 
مھ 
خشماکا خشترا آهورا 
د6 دو نید درس( ندرم یلد 
خودت» مال خودت نیرو» فرمانروایی ای اهورا 
فرشم وستا هئیتی یم داو آهوم 
لع یم 6¢ جالاحد للد مناد ددع 6. ولع سر 6 
درمان ارزو خواست ‏ واقعیت بده جهان» هستی 








سرود هفتم -بند پانزدهم 6 ۵۱۱ 


6رود لا؟. 6پەد. جانا دن هلد 
دد ددس دد من دردد اہن ناسنس کچانداہ ید 


رس ۴. جەں[. دادس 
تدییرسدنن. دیب‌دوع6. حد۳(۳چ. 


د6 سوس ییښ در دزی 
ع نديع 6. جالاحد للد نادن ددع6 وسع. سر 6.. 


مزدا آت مویی 9 هشتا 


ت 


سرواوس‌چا شیئوتناچا ووچا 


تا تو وهو مننگها 
آشاچا ایشودم ستوئو 


خشها فا سخفترا. اهقن 
فرشم وستا هئیتی‌يم داو آهوم 


برگردان 
ای مزدا اکنون به من بهترین گفتار و کردار را 
که با منش نیک و راستی هماهنگ باشند 
آموزش بده و ستایش مرا بپذیر. 
ای اهورا با نیروی خود جهان ما را درمان کن و آرزوی ما را جامه عمل بپوشان. 


۳ گاتاها 


برداشت 
در پایان این هات زرتشت خواستار بهترین گفتار و کردار است که با نیروی خود جهان 
آشفته را درمان کند و بیدادگری و ستم‌پیشگی را از بین برکند. باید توجه داشت که منظور 
از واژه آهوم یعنی جهان و هستی همان وا گنوش است که خاورشناسان آن را به گاو 
خود پیشرفت کند و پیروز شود. برای پرستاری و تیمار چارپا روشن است نیازی به گفتار 
شیرین نیست. ترجمةً درست گاتاها فقط باید از سوی کسان باورمند و آگاه به ریشه‌های 
گاناها به درستی بهره‌گیری شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

درول (جهسمه): «مزدا؛ خدای دانا» (دائی, تک)-* - 6لدوولط (صفت, نرینه» کماسه) 

لو (لاه): «بنابراین پس, اکنون» (حرف اضافه» حرف ربط) 

6 (نقس): «بمن, من» برای من» (برائی» ازی» وابسنگی؛ تک )-- لدوع؟ 

جد دن رل (هاقناه): «بهترین» خوترین» (انی, گروهه, کماسه) - 
جلا دن رند (صفت برتری) از - جاح*رعد «خوب, به» 

حدزندددس حدنس. (3٥۲۵۷۷6ی):‏ «گفتار » (رائی» گروهه) «گفتارء آموزش» آیین» باور 
دینی» (لام کماسه) [میلز آنرا عقیده مسلک بارتولومه یادآور می‌شود که سه واژه 
تسرد سەن داد و حد[ندردس. و حدر( ۳ که در این بند به کار رفته ارتباط دارد با 
واژه‌های ترحدسدن‌داس. و جسمدں. و د سحدالد که در نخستین بند این هات 
دیده می‌شوند و نشان‌دهنده تم«الدلعن+۳. «کردار نیک» و ۳0د «گفتار نیک» 
و ملد لد «انديشه نیک» هستند. 

تددن اسمس (همهمدومهننق: «کارها» شهادی, رائی, گروهه) 

جاسی۳ل. (هعمه): «گفتن, آموزش دادن» (وجه اخباری دوم کس تک» گذشته ساده 


سرود هفتم - بند پانزدهم 8 ۵۱۳ 


گذر|)-+۰- جام «گفتن» 

۴مد. (ها): «این‌هاء آن‌ها» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه|- - ۴ (ضمیر اشاره) 

۴ (00): «بدرستی, یقینا به تحقیق» (حرف اضفه تاکیدی) 

جاحصند. 6ناندورع‌ند (هط تمجده«تطهع: «هومن بهمن, انديشه نیک» ائی» تک) + 
ب ىەد «نیک» + ادن «انديشه» 

بددیرسدنند. (هع0ه): «و با اشاء و در پرتو اشا» (بائی, تک) - تلالد «راستی. حقیقت. 
نظام کائنات» هنجار آفرینش» (ام کماسه) 

دحطا<وع؟ («00000: «تون‌بخش» (راتی: تک)-* - دقف<و_(ام. مادینه| «نیرو دادن» 

دد۳۷ (1۵16): «نیایش, سرود ستایش» (وابستگی, تک)- - ۳۴ (امم مادینه 

6 سو س. (33ه(ء): «توء مال توء آن تو» (بائی» تک کماسه) - تسود 
«مال شماء شماء آن شما» (صفت ملکی, دوم کس گروهه) 

حرس (س. (۲۸ ۸0۸۲): «نیرو. توان» قدرت» (بائی» تک)- - سد (نام» کماسه) 

لار د(نس. (۲ںطه): «اهوراء خداوند» (دائی, تک)-*- بدرم‌دژند 

ڈعاسجعاع6. (« ۵0 ۲۵): «آباد بارورء تازه» (رائی تک نرینه)- - عدجا (صفت) 
[بارتولومه آنرا به معنی توانا 016هعه» گرفته و تاراپوروالا آنرا به‌معنی «نو» زندگی تازه 
که آماده دگرگونی است. 

جدحداس. (وجودم: «خواست. آرزو» (ائی, تک) 

رو‌سن‌ددع. (« اآزنهط): «حقیقت. واقعیت» (رانیء تک, کماسه) - لادان ددد 
«واقعی, صادقانه. حقیقی» [بارتولومه اين واژه را با 9ع ترکیب می‌کند به معنی «بآن 
واقعیت بده» جامه عمل بپوشان»] 

وسع. (06): «بده, ببخش ارزانی بدار» (وجه تاکیدی» گذشتنه ساده, دو مکس نک. 
گدرا) - ولد «دادن» بخشیدن. گذاشتن. نهادن, ارزانی داشتن» 

سع(6. (سقطه): «هستی جهان» وجود زندگی» (رائی, تک)-- لدلم< (ام نرینه) 


۴ گکاتاها 


گاتاها 


آشتودگات 


سرود 8 *٭ مه 


بند یکم تا بند شانزدهم 





بسناء هات ۴۳ 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند اول 
یسنا / هات چهل و سوم - بند اول 











اوشتا آهمایی یهمایی اوشتا کهمایی چبت 
دنه ولل لار 6للاد. ندرم وانناد. دنهس و دد 6 ددم دې 
آرزو برای او که آرزویی برای هر کس 
س 
وس خشیانس مزداو دایات اهور 
جاسحدع. تسد وحد. ولع وللدددسم. د دہ 
به خواست خویش فرمان می‌راند مزداو ‏ برآورد اهور 
4 — 
( یز ۴ع دی یسیع ج لا“ چا جدحدع6ی. 
سرزندگی توانایی را به دست آوردن خواستارم 
۰ 
آشم درایدیایی تت مویی داو آرمئیته 


سجرع6. وعاعدوددسد. م پەل وسع. ا6د رج 
اشارا پاسداری کردن آن را بمن ارزانی دار ای آرمئیتی 





4 — 
رایو ۷7 بل ونکه ش‌‌ گم CY‏ 
(سررن چ. بدیسررنبد. جلا ع NS‏ 6لدانددرمچ.. 


توانگری ‏ پاداش‌های ‏ نیک زندگی . اندیش 


سرود هشتم - بند اول 8 ۵۱۷ 


دنه للد لار 6للاد. TI‏ دن للد. 9 لد 6 ددد > 
جلاحدع. نادد هدد روس وللاددلدې. نس دایہ. 
دسر رد ٣ع«‏ جضی6. علب .پەد جاندجدع‌وی. 
دجاع6. وعاعدوددسد. دم 6پەد. وس ا6ریم 
اسددیہ. لاجردنه. کسورع عدں. یس6 وداسددںہہ.. 


اوشتا آهمایی یهمایی اوشتا کهمایی چیت 
وس خشیانس مزداو دایات اهور 

اوت یوییتی تويشیم گت تویی وسمی 

آشیم درایدیایی تت مُویی داو آرمئیته 
رايو آشیش ونگهئوش یم مننگلو 


برگردان 
هر کس که آرزویی دارد 
بشود که اهورامزد؛ او که به هر چه می‌خواهد فرمان می‌راند آن آرزو را برآورد. 
من (ررتشت) به دست آوردن سَرزندگی و توانایی را خواستارم. 
ای آرمئیتی آنرا به من ارزانی دار تا اشا را پاسداری کنم 
و در پرتو اندیشه نیک (وهومن) 
پاداش زندگی و توانگری را به دست آورم. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دنه ند (863ں): «به دلخواه» مطابق میل» (دری» تک)1 - 1۳*۵ (کماسه مادینه) 
«خواست. میل. آرزو» [بارتولومه اين واژه را قید گرفته و ترجمه کرده «موافق میل, 
خواستن» میل داشتن, آرزو کردن»]. [آندرآس آنرا نام گرفته در حالت (رابیء گروهه, 
کماسه) و ترجمه کرده "۷19۳65 «خواست‌ها؛ تمایلات آرزوها»]. [تاراپورالا: شام 
نهادی» مادینه) گفته به معنی *08نادمنصسساا: «روشن‌اندیشی. اشراق» روشنگری. 
هدایت به روشنایی و فکر روشن»]. | کانگا: «*0۲زبهمومتص محعمنممردط خوشبختی. 
خرسندی» کامیابی»]. [اینسلر: «مطابق میل و اراده خود»]. [هومباخ: «به میل و 
اراده‌اش»]. [به هات ۲٩‏ بند ۲ نگاه کنید: ۱- حالت قیدی «به دلخواه از روی کام و 
خواست» (دری, تک) -- «ن*۳د: ۲ - «آنجه خواسته و آرزو می‌شود» هادی» 
گروهه. صفت) ۳۰-۷ : ۳ «باد؛ چنین باد» (دری)] (جون ه رک سآروزی 
خوشبختی می‌کند, این واژه خرسندی و خوشبحتی نیز معنی می‌کنند)؛ 

س 6سد. (نقهطه): «برای آن» برای او» به او برای این» (برایی, تک نرینه» ضمیر 
اشاره )۷ - : آن» او (ضمیر اشاره» صفت» حرف تعریف). 

در 6سد. (نقمطور): «برای که» به که» به کسی که» برای کسی که» (برایی» تک 
نرینه)+ - لا (صمیر نسبی) که» کی» کسی» کسی که» آنکه. لار 6سد و 
ددن 6سد ضمیرء برایی تک هستند که از - جدا و مشتق شده‌اند. غالباً به دنبال 
یکدیگر بکار می‌روند و با هم به معنی «او که» آن کسی که» آن که» خواهد بود. 

ولا 6سد د . (رتمنةههطها): «و برای آنکه» و برای هر کسی که باشد» (برایی» تک» 
نرینه) «کی» چه کسی» +- 6د (ضمیر استفهامی» نخست کس, نرینه). 

اددع ددد ودد. (وره(×.8ه۷): «فرمانروای مطلق» فرمان راندن باراده و 
خواست خود» (نهادیء تک نرینه). بارتولومه آنرا دو واژه جدا از یکدیگر می‌خواند. 

جسحدع. ( آود): «آرزو را» (رایی تک)» - ددد «اراده» (ام, کماسه) 

تسرد رحد. (موودلح: «توانا؛ فرمانرو؛ حکم کننده» (بهادی, تک, نرینه )۷ از ستاک 
- الد دا۲ و ريشه هغاد «نیرومند بودن» حکم راندن مالک بودن» 


سرود هشتم - بند اول ۵ ۵۱٩‏ 


6لدووسع. (۵0م«ه: «مزدا» نهادی, تک) 

ید۳ (05150): «می‌دهد, می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (سو م کس, تک» گذر)|-> ژلبد 
«بخشیدن, دادن» برآوردن» 

سع<(ج. (۵بطه): «اهورا» شهادی, تک) 

2 لادد ۴ . ( ات وهاتا): «سرزنده, دیرپاء پایدار» (بایی» تک) درد ۳د (صفت 
مادینه) سرزنده» پایدار [اینسلر دود 6۳] «نیروی جوانی و پایدار» 

ع«ی تسی». (سنان6)): یرو توانایی» (رایی, تک - ۴ع«ب تلا «نیرو» 

چم لد ۳. ۳چاد. (ز0).اهع): «فرا رسیدن» آمدن» به دست آمدن» (مصدر)» - 662 آمدن» 
فرار رسیدن, به دست آوردن» فرا رسیدن به دست آمدن 

جسحدع6ی. (نسعددع): «می‌خواهم. خواهانم. آروز دارم» (بخست کس, تک, وجه اخباری. 
حل, گذرات - جسحد «خواستن. آرزو داشتن» 

دیع («عاه): «شا راء راستی را» (رایی, تک) 

هعرعدوددسد. (نجو0ز00:۵): «استوار کردن» نگهداشتن, پاسداری کردن» (مصدر)ب - 
29 «نگهداشتن. پشتیبانی کردن» استوار کردن 2۲01۳ متفه متنهنهه» 

۴ (اها): «آنرا» (رایی» تک کماسه) > - ۴لا (صفت» ضمیر اشاره) «آن, اين» 

6. (نمه): «به من» (برایی, وابستگی» پیوسته ۲ - لوع6 (ضمیر نخست کس) 

ژبت. (06): «بده ارزانی بدار» (وجه تاکیدی, دو م کس تک) - ولد «دادن» 

سلوس یی (هانمسع): «ای آرمتیتی, ای پارسایی» ای پرهیزگاری» (ندایی» تک + - 
س(ندد (ام مادینه) «یکی از شش صفت اهورامزد؛ پارسایی» پرهیز گاری» 

[سسبچ. (0ی2ع): «ثروت. دارایی» توانگری» (وابستگی, تک) + - (لاددد (نرینه) 

سبع دج (8زاه): «پاداش‌ها ره سهم ره قسمت‌ها را» (رایی, گروهه)> - «جناد (مادینه) 

جاسونعدن. (۵:۱۷3): «خوب, به» نیک» (وابستگی» تک )| - 6 خوب 

حه‌ستعو. (« اهیا: زندگی را» (رایی تک - ععلدددلد (ثرینه) «زندگی» 

6تاندونن‌چ (قط تمه «انديشه, منش» (وابستگی, تک) > - 6داد «منش» 


۰ گاتاها 


آت‌جا 


۷ آهمایی ویسپنانم وهیشتم 
ل٣‏ للد لار 6داد . جي ددن سا عو6. جد دنه رع6. 
همچنین برای او هر چیر بهترین‌ها را 
a E‏ 
خواترؤیا ن خُواترم ذئیدیتا 
سنندان([چ؟د دنند. انند. س (ع6. و لاد وی نند. 
آرزوی کامیابی مرد کامیابی دست یابد 
سس 
توا چی‌چیت‌وا شتا یه .132 
کلللد. ٣مي‏ گله‌نند. ددن عادن هرس وساریر درولل 
با تو دانه هوشمند. زیرک پاک‌ترین گوهر معنوی مزدا 
سس 
یا داو آشا ونگ‌هئوش ماياو مننکهو 
دللا وسع. لاجر اورم عدن 6ننادد نیع ولدانددروچ 
به او ارزانی دار اا اشا :یک نیروهای شگرف تی 
سس 
ویسپا ۱ ذرگوجیاتوییش اوروادنکها 
یدرس بزع ولا ام مدد یدنہ دزددسوناد رم لد.. 
همه روزها را زندگی دیرپا با شادی 


گاتاها / سرود هشتم - بند دوم 
يسنا | هات چهل و سوم - بند دوم 











سرود هشتم -بند دوم 8 ۵۲۱ 


لابن ان 6سد. کجیددن‌ سا6 ددن ع6 
سسم(چ دید اس سس(ع6. وادوی یی 
کلاس ی يکاس ددن عانن هرد 6دداددړ. دروب 


تند وسع. جارس کون عدر وسددس. باددںپہ 
جایددرس. اددساع. لای په ددس م پہرنه. د(ردسونادرمند.. 


آت‌چا آهمایی ویسپنانم وهیشتم 
خواترؤیا نا خواترم دئیدیتا 
توا چی‌چیت‌را سپنی‌شتا مئینیو مزد! 
یا داو آشا ونگهئوش ماياو مننگهو 
ویسپا آیار ذرگوجياتويش اورواذنگها 


برگردان 
همچنین برای او (اشاره به زرتشست) 
که آرزومند کامیابی است؛ 
بشود این مزدا! که آگاهی, 
از هر چیز بهترین آنرا با پیروی از پاکترین گوهر معنوی تو به دست آورد و کامیاب شود. 
به او ارزانی دار 
تا همه روزهای یک زندگی دیرپا را با شادی به سر برد. 


۳۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لدعهلند. (همیاه): «پس. آنگاه. همچنین» ( ادات, حرف اضافه) 

س‌وسند. (تقسطه): «برای او به او» برای این» به اين» (برایی» تک, نرینهء ضمیر اشاره) 
لا «این. آن» (ضمیر اشاره. صفت, حرف تعریف)» اشاره به کسی که آرزو می‌کند و 
درخواست دارد. 

جیحدرندا 6۲. («جمدح‌نی: «همة آنهاه همگان» همه همه چیزها» (وابستگیء گروهه», 
کماسه )| -جحدرلا (صفت» ضمیر) «همه همگی» 

جس‌دن*۳ع6. («عاانطدج: بهترین» خوبترین» (رایسی, تک کماسه) + - 
جاد در لد (صفت برتر) «بهترین» 

سنسدق([چددنند. (وو0: 18۲): «آرزومند شادکامی» خواهان آسایش و تندرستی» (بایی» 
تک)ے - سس (ەددس (مادینه) 

لس (۸3): «مرد. شخص, کس» (لهادی, تک)-» - ام (ام, نریته) «مرد» 

سسم(ع. (و ۳): «آسایش, شادکامی» آسودگی؛ پهزیستی» (هادی, تک) + - 
بسند (نام) 

وس وی ند. ( دان0ن02): «دست یابد. جامه عمل بپوشاند. دارا شود» (سو مکس تک 
اگذرا - ولد «دادن, گذاشتن, قراردادن» (قمل ناگذر, در ودائی: ساخته برای خود 
۵0۸ در اینجا فل لا از لحاظ دستوری حالت :»7۵/6 ۸۸9 دارد یعنی 
«برای خود بدهد. خود بدهد. به دست آورد) 

کلهد. (083): «به وسیله توء با تو با آن توء با مال تو» (بایی» تک» نرینه» کماسه) - 
کللد (صفت ملکی دوم کس تک) 

دی کلند. (002نهن): «آگاه هوشمند» زیرک» (نهادی» تک, نرینه ات -۳۲دن کلدا 

حدرمآدن۳۹ن. (هاقزه اوو): «با پاک‌ترین, با مقدس‌ترین» (بایی, تک - 


ددر ع اده رند (صفت برترین) «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» 


سرود هشتم -بند دوم 8 ۵۲۳ 


6ساددر. ( )ونمه): «ذات» گوهر معنوی» مینو» گوهر» (بایی» تک)> - 6دداددد 
(نره) [پاک‌ترین گوهر مینوی که حالت روانی سه مرحله اندیشه و گفتار و کردار باید 
بر آن استوار بشود] 

6نوونند. (جهمه): «مزداء آفریدگار» دایی, تک) 

ملد (وو): «که با آنکه» کسی که با او» (بایی» تک, نرینه, کماسه1 + - ۳ ضمیر 
نسبی 

وبع. (00): «بده. ببخش ارزانی دار» (وجه تاکیدی, دو م کس تک گذرا)» - ولد 
«دادن نپادن» 

بدچبرن. (20۷): «آشاء راستی نظام کاینات, دادگری» (بایی, ندایی, تک) 

الدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک کماسه )| - جحد 

ناد دنیع. (۳8160): «نیروهای شگرف. شگفت‌انگیز و مافوق طبیعی» ۳۵۵۳۵۵/0۲۵1ه 
۷ «نیروی شگرف و شگفت‌انگیز» (رایی, گروهه)> - وللاددلل (ام مادینه) 
| کانگا: آنرا با مایه در زبان فارسی مرتبط می‌داند و به معنی 0۳6۶ روت دولت؛ 
دارایی» توانگری» مال و منال می‌گیرد] 

6اس رم (قظ تمجهه): همنش, انديشه» (وابستگی, تک)ب - 6داد (کماسه) 

جیددرلل. (دووزنم): «همه ره همگان را» (راییء کماسه, گروهه, کماسه)» - جحدرع‌ند 
(صفت) «هر یک, همه همگی, تمام. تمامی» 

دردتند(ع. ( کیقوه): «روزها را» (راییء گروهه)» -ددددسل( «روز» ( کماسه) 

ودام یہ ددس پەدر* «زندگی درازء زندگی دیرپا» (وابستگی» تک) > - 
ای.٣‏ ددس د «طول عمرء زندگی دراز» (مادینه) > -ولدام یلام ددلسد. د 

دزردسولدو ر ل. (۷3۵213ں): «با شادی» خوشی» سعادت» (بایی تک)ے> - 
دزردسودرع 


۴ گاتاها 
کاتاها | سرود هشتم - بند سوم 
یسا | هات چهل و سوم - بند سوم 


آت هو ونگهنوش وهيو نا 
جادں مدره کاس ددپہ. اسد. :ددري ددس" 


آئی بی جمیات 

















لا دپ 
9 او بهتر از خوب ‏ مرد بهره‌مند شود 
حو 
ی ناو ارزوش سونو پو سی شوئیت 
سم اسع عع رنه ددیددندن‌چ. ^u‏ حدی یچره 
او درست رستکاری راه‌ها آموزش می دهد 
۰ - 
آهیا آنگهئوش است‌وتو مننگ هس‌چا 
لار د دل E‏ لادد دند رپ اندو رع ددد 
این جهان مادی مینوی 
4 
هئیت‌ینگ آستیش ینگ آش اایتی اهورو 
ادن ددع پی. سدد رین دم عچپيی. می ریہ 
راستین جهان آن زیست می‌کند اهورا 
۰ 
آردرز تواوانس هوزنتوش سینتو مَزدا 
نبلع‌ودلچ۹. . 6کلسد‌دد. .دیدید ددع ٣یہ‏ . والاوو‌نید .- 
بی‌آلابش همانند تو تبار آگاه پرهیزگار ای مزدا 


سرود هشتم - بند سوم 8 ۵۲۵ 


اې دپ جانددرععدن. جالدرمددپہ. الدد. لادري ‏ لاد دل 
سع. اسع. علعورند. ددuدسوږپ.‏ رسپ.. ددی یش پەد 
لا ددس ونع دنه ناحد ددد رپہ. 6داناو رع ددد مد 
ادن ددع غږي. سدد رین دمع ېی یسم مډ ریہ 
ببلع‌ولجه. کلاس ددد دوع رده ددع رپ 6دروللد ۰ 


آت هو ونگھئوش وھیو نا آئی بی‌جمیات 
ی ناو ارزوش سنونگ هو پتو سی‌شوئیت 
آهیا آنگهئوش آستوِتو مننگ هس‌چا 
هئیت‌ینگ آستیش ینگ آش اایتی اهورو 
آردرژ تواوانس هوزنتوش سپنتو مزدا 


برگردان 
بشود آن مرد از خوبترین خوییها بهرمند شود. 
او که راههای درست پرهیزگاری و توانایی را برای رستگاری در جهان معنوی 
و توانگری در جهان مادی به ما آموزش می‌دهد, 
آن جهان راستین که زیستگاه والای اهورایی است 
او باورمندی بی‌آلایش از تبار آگاه و پرهیزگار است 
که خواهان همانندی با توست. 


۶ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لام): «بنابراین» پس» حرف برای ورود به مطلب به عنوان مقدمه که بارتولومه آنرا 
غیرقابل ترجمه می‌داند. 

ج. (۳۵): «آن او» شهادی» تک, نرینه ۳-۷ (صفت, ضمیر اشاره) هرگاه با یک 
نام بکار رود حالت صفت تأکیدی دارد. در اینجا رع ...الد به معنی مرد وأقعی 

ددر عد0. (8ں ط تجد): «خوب, به» ( ازی, تک, کماسه) - اید 

جالدرن‌ددچ. (0۷۵«): «جهترین» ژهادی, رایی. تک کماسه - جالاں ددلدں (صفت 
مقایسه‌ای از - جاحدرعد) «بهترین» بسیار خوب» 

لد (هم): «مرده کس» شخص» (نهادی, تک) از ستاک اسا (نام, نرینه) 

لاد دی .ملد6ددلدې. : «برسد بهره‌مند شود دریابده به دست آورد» (سو م کس تک 
وجه تمنایی, گذشته ساده, گذر). رف (پیش فعل برای فمل گذرا). دس از 
فعل ع6۳ «آمدن» رفتن» در اینجا به معنی دست یافتن» رسیدن و نال شدن است 
(چون فعل خهلد6 در حالت گذرا حاکم بر حالت رایی واژهاع می‌باشد) 

۳ع. ( ]و): «که. آنکس که آنکه» (بهادی» تک, نرینه )> - ۳ (ضمیر نسبی) 

اسع. (۸6): «ما را» (ضمیر متصل, رایی؛ گروهه, نخست کس) 

عع ک0 (۲2۸8):«راست» درست» (نهادی» تک» نرینه) از ستاک عع ۶ (صفت) 

حدیدددسد ری ج. ( ۸6 62۷27): «رستگاری. توانایی» (وابستگی, تک)+ - از ستاک 
_حداددندع «رستگاری» نیرومندی» توانایی» [بارتولومه: شادی جاودانی در جهان 
دیگر. پورداوود: سود. هومباخ: 9606156 سودمند مفید. موبد آذرگشسب: خوشبختی] 

رولدی‌چ. (202ج): «راهرا» (رایی, گروهه) > از ستاک نلا «راه جاده 60«» 

حدیجیرچ؟د۲. (رانقلانه): «رهبری کند. آموزش بدهده نشان دهد» (سوم کس, تمنایی» 
گذشته سادهء گذر) از ستاک حاضر _حدسدع «یاد دادن» آموختن» 

بد‌ددلند. (دوطاد): «اين» (حالت وابستگی» تک, نرینه» کماسه)1+ دیا ۴ (صفت. 


سرود هشتم -بند سوم 8 ۵۲۷ 


ا ( ۲۷۵ ۵): «هستی» وجود جهان» (حالت وابستگی, تک | - دس 
ادد دد ج. (6٤۲۷ءه):‏ «تن» بدن, آنجه دارای استخوان است. مادی» (حالت 
وایستگی» تک, نرینه )+ ستاک _دحد ۳۹۴۷۳ «دارای استخوان» (صفت) «مادی» 
6تانورمندحدی‌ند. (ومومطججمعه: «ندیشه» (حالت وابستگی» تک) + از ستاک 
_ 6داد ام کماسه) «اندیشه» 

مناد ند دعتوی. (ع ( اوونعط/: «واقعی» حقیقی. راستی» (راییء گروهه, نرینه) + از 
ستاک ع‌سن‌ددلا (صفت) «واقعی» حقیقی, راست درست. صادقانه» 

سردد یره. (3.:118): للد حرف اضافه دد ۲د «جهان» (رایی» گروهه, نرینه 

۴ چت. (ع ر أر): «آنها که» (رایی» گروهه, نرینه )> -۳لد «که» 

ند دیدید ی :)3.061٤1(‏ «زند گی می کند» زیست می کند» (وجه اخباری سو م کس 
تک)» تلد (قل گذر) «زندگی کردن ۲٥انطه»‏ با پیش فعل لە و حالت رایی 
شکل قید مکان می‌گیرد. [اینسلر: لل مسجد ری. جایگاه والای اهورامزدا] 

سم<«لج. (مسطه): «اهوراء آفریدگار» شهادی, تک )> -ددرع«ژند 

علیہ (276070): «باورمند. وفاداره صادق» صمیمی. بی‌آلايش» (نهادی» تک نرینه) 
به از ستاک 21961 (صفت). «باورمند. وفادارء بی آلایش» صمیمی» 

کلهس د وحد. (ووبه و ): «کسی مانند تو همانند تو با تو یکی شدن» ژهادی» تک. 
نرینه )| از ستاک 6 کل «« ۳۳ [میلر: سزاوار و شایسته تو ۷0۲/۲ کانگا: در 
ردیف تو]. پسوند «««لا۳» و «««۳۹» نسبت و مالکیت را نشان می‌دهند. 

دک عو ۳ دن. (8ا ر اسط): «دودمان» تبارء داناء آگاه, خردمند» (شهادی» تک, نرینه له - 
دوع 2۳ (صفت). برای این واژه معنی‌های گوناگون ارایه شده [کانگا: دارای فهم و 
درایت. میلز: شهروند خوب «۳۷-2000» و یا شخصی مپربان و رئوف -00016 
۰ بار تولومه: با تدبیر و خردمند اینسلر: دودمان و تبار خوب] 

حدرع ۰۲۳۳۵ (۱6 (۵0۵: «پرهيزگار. پاک» (نهادی, تک, نرینه) > - ددن ع لد (صفت) 

6ندوونید. (جهممه): «ای مزدا» (ندایی» تک) > - 6لووند «مزداء خدای دانا» 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود هشتم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند چهارم 




















آت توا منگهایی تخْمم‌چا سپنتم مَزدا 
لا ن‌کلند. 6ع رسد ۴ 6ع ۳6س جدرمعی۴ع6... وندوونند . 
آری تو را می شسناسم نیرومند پاک مزدا 
۰ 
هیت تا زستا یاتو هفشی ‏ اواو 
رم‌ددناعه. وللا لادد رن دسر رجي لسع 
هرگاه اگرء آنگاه که با آن دست رانی که‌تو گهمیداری آنها را 
۰ 
یاو هو آشیش ‏ حرگواییت اشائون اچ 
سسع. ... وییع. بدیبرین. وزع «سد جم برویرنشداننیي‌نن. ‏ 
هرگاه ببخشی پاداش‌ها را ذروندان پیروان راستی 
۰ 
توهیا گرما آترو آشا آئوجنگُو 
کللارع دد لدد لداع 6ل سنلو. اجس یہ ںہ 
تو با گرمای آتش از نیرو می گیرد 
و 
فیت ‏ مویی ‏ ونگهئوش ‏ فز جمت ‏ فنگھو 
رع ددلاې. 6پدد. دور مدر ر لر مداد 6لدانددرم‌چ.. 
آنگاه بمن نیک توان روی می‌آورد ‏ انديشه 


سرود هشتم - بند چهارم ۱8 ۵۲۹ 


لا ن‌کل‌ن. .کی جم‌رم‌سد. .ند 6ع نید حددرع ې ع6. 6رود 
ددلاې. لد لادد رس دسر رجي ددس 
تسیع. . ویع. . اجرینه. واعی«سد ری یسدا مد 
GO‏ کلاںع ددس داع6 سراہہ ایس ںیہ 
رم‌ددندعه. . 6چچد. . ددن عدںه. راوع د6د دادوںپہ.. 


آت توا منگهایی تخ‌مم‌چا سپنتم مزدا 
هیت تا زستا یاتو هفشی اواو 

یاو داو آشیش درگواییت آشائون اچا 
توهیا گرما آترو آشا آئوجنگهو 

فیت مویی ونگهئوش هز جیمت مننگو 


برگردان 
آری تو را چنان می‌شناسم 
که هم نیرومندی» هم پاک و پرهیزگار 
ای مزدا هرگاه با آن دست که پاداش‌ها را نگه می‌داری 
و آنچه هر یک از پیروان دروغ و پیروان راستی سزاوارند با همان دست می‌بخشی» 
آنگاه گرمای آتش تو که از آشا نیرو می‌گیرد 
و توان اندیشه نیک به من روی می‌آورد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (لرم): «آری, آنگاهه پس» بنابراین» 20۲5. 

6 کلد. (083): «تو را» (رایی» تک» ضمیر چسبیده)+ -۳ع6 (ضمیر دوم کس) 

6 هر نلاد. «پی بروم اندیشیدم» درک کردم شناختم» تشخیص دادم» (وجه التزامی» 
نخست کس» تک) بدا «اندیشیدن» فکر کردن» فهمیدن» تصدیق کردن ,06056۲ 
»to thing, to understand‏ (فعل ناگذر) 

۴ب 6ع 6 (۰3ہeص2x)):‏ «دلیرء تواناء نیرومند» (رایی» تک» نرینه) > - ۴لا ول 
(صفت) [اینسلر و هومباخ: .)(۲4۷e(‏ بارتولومه: (u1؟ .)energetic, ower‏ تاراپوروالا: 
(strong)‏ 

حدر عع ع6. (۸۲۳ءمء): «پاک» مقدسء پرهیزگاره سودمند» (رایی, تک» نرینه له - 
ددر عع لا (صفت) 

رولد «مزدا؛ خدا» (ندایی» تک) + - 6لاوون (ثرینه) 

ددد . (اهنن8]): «چنانکهء هر گاہ اگر» ۳ «که» شکل قیدی ضمیر نسبی 

۴لد. (5)): «اين, آن» (بایی» تک, نرینه +۳ «این» (ضمیر اشاره 0۲0,.06) 

ولاحد/للد. (جاوه2): «دست» (بایی» تک )+ -5لاحد۳لا (نام مذکر) 

مسس. (وو): «آنکه. که» (ایی تک نرینها» -«] 

“س (): «تو» (نهادی» تک متصل» > 6۴۳ (ضمیر دو م کس تک) 

داج (12181): «نگه می‌داری « در نظر داری» (وجه اخباری دو م کس تک)ے - 
س (فعل گذرا) [بارتولومه و اینسلر: « ۱0۱۵ ۸0 نگهداشتن, با دست نگهداشتن, در 
نظر داشتن». هومباخ: «تخصیص دادن مقرر داشتن «2:5127»] 

دس (۵«م):«آنهارا> (ایی گروهه مادینه» -ملاند (صمیر انساره) «آن, آنها را» 
[اینسلر آنرا جدا شده از () به معنی «کمک کردن» گرفته] 

تست (0و): «که آنها که» (نهادی, گروههء مادینه|-» -۳(لد (ضمیر نسبی) [برتولوصه 
آنرا به گونةّ (فید) و به معنی «وقتیکه, هنگامی که آنگاه که» گرفته] 

ولع. (08): «می‌دهی, می‌بخشی» (وجه تاکیدی» دو م کس تک.» گذرا) > -ولد «دادنء 
قرار دادن» گذاشتن» 


سرود هشتم -بند چهارم ۵ ۵۳۱ 


لحلبن». (30): «پاداش, سهم جصه» بخش» مزد» (رایی, گروهه)-» - لاد (مادینه 

و(عمم«س یل (عاندوع0): «پیرو دروغ گناهکار کافر» (برایی, تک, نرینه)» - 
ولععه ۳۳ (صفت) 

دج رسداند یمن (2۵002808): «پیرو درستی. درستکار» (برایی» تک, نرینه) + - 
دجس ددا (صفت) 

کدی دس (3ر ط۵ ): «تو آن تو مال تو» (وابستگی, تک» نرینه)> - ی کلهد 
(ضمیر دوم کسء تک) 

لاع6. (3 هع): «گرماء حرارت» (بایی تک -حعلل(ع6لد (زام) 

سدملج؟ (۲۵ 3۲): «آتش. آذر» (وابستگیء تک)ے - لد 1۳: آتش‌نماد جنبش و خرد است» 
هر وابستگی تند احساسی را نیز با آتش همانند می‌کنند مانند آتش عشق و آتش 
خشم. در گاناها آتش به آن شوق خدایی که در نهاد پاره‌ای از آدمیان زبانه می‌کشد 
اشاره دارد. آتش یمان جرقه‌ایست که روح و قلب باورمندان را روشن می‌کند که به راه 
راست روند و با تاریکی پلیدی‌ها بجنگند. بنابراین آتش نمادی است انتزاعی از جنبش 
و شور و شوق که حالت مادی و فیزیکی آن فرط نیس و ي 
و منش پاک» اشا. «نظام هستی و راستی» و نیز پیوند اهورامزدا با آتش در بندهای 
گاتاها بازگو شده است. 

بدج‌ن نوچ (قطامومد,ع)ه): «آنکه از آشا نیرو می‌گیرد» (پیوستگی, تک, نرنیه) 
لای للد تلجمللان (صفت) 

ر ددا؟. (اهنط): «که» آنگاه که» چنانکه» (شکل قیدی ضمیر نسبی الا لد 
(ضمیر نسبی) 

۴ . (5): «برای من» (برایی» ازی, وابستگی تک)- -لوع6 (ضمیر شخصی, من) 

جالدرمعدیه. (3 ۸ ۷۵2): «نیک» خوب به» (وابستگی, تک )| جالع( ام, کماسه) 

لاع ( 2ه): «نیرو, زو قدرت. توان» (لهادی, رایی, تک)+ -نلولان (کماسه) 

د6د . (اه«نز): «می‌آید می‌رسد. روی می آورد» (وجه اخباری» سو مکس تک, گذشته 
سادهء گذرا) -6۵2 (««هع) «آمدن» سر رسیدن» روی آوردن؛ روانه کردن» 

6بالدورعچ. (قط تججمه): «انديشه, منش» (وابستگی, تک)» -6داندں ( کماسه) 


۳ گاتاھا 


گاتاها | سرود هشتم - بند پنجم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند پنجم 


4 


آت 























سینتم توا مزدا منگهی اهورا 
حدرمعبه۳ع6. ...له قکلس. . وید 6ع یں ادس 
پاک پس تورا ‏ وھ شام ای اهورا 
۰ 
یت توا انگھئوش زانتویی درسم پنواورویم 
ددد یکلس. بون عدن ر پد ولاعددع6. رسد ر(رری6. 
آنگاه ‏ تورا ` جهان ‏ آفرینش ديدم آغاز 
سس 
هيت داو سیبوتنا میژذوان یاچا اوخزا 
ددد وس ادتدرددسی ناس پدكوددع). سد د۹س 
که می‌دهی کارها را پاداش که 
۰ 
آکم اکا ونگوهیم اشيم ونگھنو 
سوع6. لو لدد ادود ی6. یی ع. TIE A‏ 
بد بد خوب پاداش برای خوب 
۰ 
توا هونرا داموییش اورو اس آپم 
‌کلاس. .. بم‌دانداس وسوچوین». «[رسی‌حدید..... سرمعن.. 
تو کاردانی آفرینش دوران پایان 


سرود هشتم -بند پنجم 8 ۵۲۳ 


ددرمع رع6. لاب کلد. 6دروس. 6ع چصںب. ددس 
ددا ټکلس. نون عدن کچ یپدد. ولاعحدع6. رسد رزرری6. 
دددې. وس سناس 6ددلكوددچ). دسم دی ۹س 
سدوع6. دوس جچسددںی6. بچبی. . منت ری 
کلس. . رم‌دانژنن.. ونندم‌چمیی. . رژراسی‌جدین... برمعءنل.. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
هیت توا انکهئوش زانتویی درسم پئواورویم 
هيت داو شیبوتنا میزذوان یاچا اوخزا 
آکم آکا ونگوهيم آشیم ونگھو 


۰ 


توا هوثرا داموییش اورو اس آپم 


برگردان 
ای اهورا مزدا 
آنگاه تو را پاک (و سزاوار ستایش) شناختم 
که دریافتم تو در آغاز آفرینش جهان 
کارها و گفتارها را پاداش می‌دهی: 
بدی برای بد و خوبی برای خوب. 
با کاردانی تو 
پایان دوران آفرینش نیز چنین خواهد بود. 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ددر عع ۳ع6. (6۳) (0۳8): «پاک مقدس» پرهیزگار (رایی تک نرینه )> -ددرع غ لد 
«پاک» مقدس» 

لو (لاه): «آنگاه» پس» در اینصورت» اماء و سپس» در آن هنگام» (حرف» ادات). کلمه‌ایکه 
به تنهایی بکار نمی‌رود. 

گلهن. (08): «تو را>(رایی: تک, چسبیده|-» 699۳ (ضمیر دو م کس تک) 

سوونی. (وقسمس: مزدا» (ندایی» تک)-» - 6لدوولید زین 

6 (نطع | نس): «می‌اندیشم» می‌شناسم» (وجه تأکیدی, نخست کس, گذشته 
نامعینء ناگذر) [واژه را هومباخ با املاء «6عگلهرم» نوشته است] -6ددا 

لار د(لد. (3ںطه): «اهوراء سرورء مالک ارباب» خداوند» (نداپی» تک )> -ددرم«ژند 

رع دد . (اهنط): «که» آنگاه که» هنگامی که چنانکه» (شکل قیدی» ضمیر نسبی ملد 

6 کلەلد. (083): «با تو» (بایی تک» چسبیده) -6۴۵۳ (ضمیر شخصی دوم کس تک) 

لدنع«ن. (۷3 ۲ :2): «زندگی. هستی, وجود» (حالت وابستگی تک)ے -لاںد 
«هستی» وجود» 

کی (:8 4): «آفرینش» (دریء تک)-» - کیپ (ام. کماسه) یجاد. تولید. 
تولده زایش, آغازه شروع. آفرینش» 

ولع‌حدع6. («عدعه0): ««ريافتم دیدم» (تاکیدی» نخست کس تک» گذشته نامعین. 
گذرا) > -وداحد (فمل گذر): «دیدن» [تاراپوروالا واژه را نخست کس تکه گذشته 
نامعین» وجه التزامی» گذرا از ستاک -019عحد گرفته است] 

رلا (<n‏ د6. (ہiہuیوم):‏ «آغاز را» نخستین را» (رایی, تک, نرینه !> -ل«([دددد 
(صفت) «نخست» نخستین» پیشین» [بارتولومه وهلۀ اول» در نخستین» (فید)] 

ن‌ددند. (لردنط): «آنگاه که هنگامی که آنزمان که» (قید)+ -۳۳ (ضمیر نسبی) 

ژت. (06): «دادی. مقرر کردی» (دو م کس, تک, گذراء گذشته نامعین, تاکیدی) لا 


فعل ول دارای چهار معنی است. ۱- دادن. مقرر کردن. ارزانی داشتن ۲ بستن. 


سرود هشتم - بند پنجم 8 ۵۲۵ 


پیوستن» متصل کردن 9:0۵ ۰0 ۳ - پخش کردن, توزبع کردن» سهم دادن» ا 
ع ان ۴ - به دام انداختن 090276] 

ترد د سن سالس. (3ھ 0۲درہ): «کارهاء کردارهاء اعمال» (نهادی, رایی, گروهه له - 
تسردد س ہن ساد 

6« ا. («۵۵۷ ٤نس):‏ «پاداش» اجور» مزد» (رایی» گروهه) (صفت)+ - 
6ىلكود«سام «مأجورء پاداش گرفته سزاوار پااش» 

تلند. (3): «که» (رایی» گروهه» کماسه) > -۳ د «که» کی» (ضمیر نسبی) 

(قع): «و» ( ار ادات متصل. حرف چسبیده | لدد 

دس (هس): «کلام گفته» گفتاد سخن» (نهادی, رایی» گروهه)> -( ٩د‏ 

۵۳ع (ه گلم): «بده شر» (نهادی, رایی, تک)-+ -لا 3 ل «بد. شر» خبیت» (صفت) 

دو سدد. (نق‌اه): «رای بد» (برایی تک) + ولد «بد. شر» (صفت) 

جسودروب6. (ستطمو«د: «خوب, نیک» (رایی, تک, مادینه)» اعد (صفت) 

یب (س-م): «بهره سیم مزد پاداش» (رایی تک) > تلد «بهره پاداش 
سم مزد» (مادینه) 

ورس «ایل. (۷10۷6): رای خوب» (رایی, تک, نرینه) > 6۳( (صفت) 

ن‌گله‌ن. (3«م): «تو» (بایی تک, نرینه, کماسه) > -6گلهلا (ضمیر ملکی دو مکس تک) 

ن‌دانند. (هیفسط): ضیرو کاردانی» چیره‌دستی» هنر» (بایی؛ تک) + -ن< ال (ثرینه) 

وسوچسند. (8ز028): «آفرینش» (رابستگی, تک)-> - 64د (نرینه) 

([رسی‌حدی (عمعدصم: «دوران» زمان, نقطه عطف» (دری, تک)-» -د دچ ددد 
ثرینه) [بارتولومه: هدف نهایی» پایان. اینسلر و هومباخ: اعنهم عصنصه نقطه عطف؛ 
هنگام دگرگونی. تاراپوروالا: آخرین 1856] 

سع6نن. (8س« آمه): «در پایان سرانجام. واپسین» (دری» تک, نرینه)» -سععکلا 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود هشستم - دند د سیم 
یستا / هات چهل و سوم - بند شم 














همی سپنتا توا مئینو اورو اس جسو 
ندرم 6 حدر ع غ رند (کلس. ادر دادسسچعددجع. مپسحدیہ. 
در اين پاک تو گوهر مینوی دوران فرا می‌رسی 
4 
مزدا خشترا آهمی وهو مننگها 
روند جس( ندرم‌وای. جتصد. .. ونانندر‌نند. 
ای مزدا با نیرو زندگی می کنم نیک اندیشه 
4ھ — 
هیا شیی نوتناییش تا فرادنت 
ددر ددد تسرد داسدنه . جمددییم‌سع . ۵(سوعی مر . 
که با کارها آفریدگان پیش می روند 
آابیو رتوش سنکهه ایتی آرمی تیش 
سید زد لنچ درز زا . حدع یه لدد ٣ل‏ . س 6ند ودنہ 
برای آنها داوری‌ها آگھی می کند آرمئیتی 
4 
توهیا خرتئوش يم ن‌اچیش داب یئیتی 
نکلس‌ددنن. .ددع6 اچره وسرسدد در ری 
تو خرد کس هیچ فریب دهد 


سرود 2 مه - بند هه mM‏ 2۳۷ 


ددع6 ددع ې رن ی‌کلس. اندر دزرسینددیع. پناجدچ۹. 
درون ب جtس‏ لىد 6ي جەرر. 6داuد‏ رس 
ددر ددس تسین داسنه. سرس . اسع . 
سجادوددپه. (دررںه. ددع ں ند می سا6 رین 
ئ کلندرددد. اند مدره دم ع6. انچمدنه. وسرادد د م ی.. 


یهمی سپنتا توا مئینو اورو اس جسو 
مزدا خشترا آهمی وهو مننگها 
یهیا شیی نوتناییش گنتاو فرادنت 
ابی توش سنگیقه ایتی آرمنی تیش 

توهیا خرتئوش یم ن |اچیش داب یئیتی 


برگردان 
ای مزداء 
در این دوران زندگی 
تو با گوهر پاک مینویء 
با نیرو و آنديشه نیک خود 
کارهای آفریدگان را بررسی می‌کنی 
و بر آنها چشم می‌نهی که چگونه پیش می‌روند. 
آرمئیتی نماد پارسایی» داوری‌های تو را برای آنها آگهی می‌کند 
و هیچکس نمی‌تواند خرد تو را فریب دهد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
اهورامزدا از نخستین روز آفرینش و در تمام دوران‌ها حاضر و ناظر است برای کار و کردار 
هر کس پاداش می‌دهد خوبی را با خوبی و بدی را با بدی در همین دورانی که ما زندگی 
می‌کنیم وارد و ناظر است که کارهای مردم به همراه راستی و درستی پیش روند. آرمئیتی 
که پاسدار پرهیزکاری و انصاف است خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌سنجد و آنها را آگهی می‌کند 
و هیچکس نمی‌تواند در داوری درست اهورامزدا تزویر و نیرنگ کند. پاداش و حق هر 
کس روشن و معین خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
دس6 (نسطدر): «در این» اين» (دری, تک, نرینه |* -۳ل (ضمیر اشاره) 
حدنع تاو ۳. (2) (6مه): «پاک. مقدس, سزاوار ستایش» (بایی, تک, نرینه, کماسه)+ - 
ددع ع لد (صفت) «مقدس, سودمند» پاک سزاوار ستایش» 
نکلن. (0۲8): «تو بوسیله تو» (بایی» تک» نرینه کماسه |" نگل (صفت) 
6داد ( )ر«نهس): «روان» گوهر مینوی 9۳156» (بایی تک) > -6ساددد 
«[دسی‌ححین. (عیعدس): «دوران, زمان (دری, تک)> -د(«ددچع‌ددلد (نام, نرینه) 
چرخش» دورء دوره. 
جلدحدج. (86ز): «می‌آیی» میرسی» (أکیدی دوم کس تک گذرا)> -عع د6 «آمدن» 
6لدوود. (د۵سمه): «مزداء خدا» (ندایی» تک) + - 6لدرولد 
حرس( (۲۸ ۲(): «شهریاری» نیرومندی» (بایی» تک) > - ی ددد (کماسه) 
د6ی («طه): «هستم» می‌باشم» (وجه اخباری نخست کس تک حاضر, گذرا) > - 
۱ 
جاحکرع(. (۲۵۳۷): «خوب, نیک به» (بایی» تک» کماسه + ەد (صفت) 
6سانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->لنداندرم 
ما دزن‌ددند. (قتنطعع): «آن, آنکه» (وابستگی, تک, نرینه اس لا (ضمیر نسبی) 


سرود 2 مه - بند هه mM‏ ۵۹ 


تسرردست‌ی‌بلداسی. (قنقمه آمعننه): «جا کارهاء با کردا با اعمال » (بایی» گروهه)ے - 
سردد سدن‌ساند «کار» عمل, فعل» کنش» ( کماسه) 

عم‌سرست. (6 دی «جهان. گیتی» (نهادی» رایی, گروهه) > -عه هدد (مادینه) 

0سوع لو ۳رد (ع (۲۲۸۵۴): «پیشرفت می کنند» پیش می‌روند» (سو مکس گروهه, 
اخباری» حاضر ناگذر) + -90[0_«پیشرفت کردن, افزون شدن» کامیاب شدن». 

سید دنج. (مننطنعه): «به آنها» (برایی. گروهه» نرینه )> -لد (صفت» ضمیر اشاره) 

لسرنه. (8): «داوران را رهبران را» (رایی گروهه)-> لد ۵۳ (نام نرینه) [(میلز 
هاگ, دوهارله, کانگا: این ولژه به معنی قانون و دستور گرفتهاند. میلز اضافه م یکن د 
اژه رئو یدآور سوشیائت است که هفرشکرد» کردار است یعنی نوکردن و پاککردن 
چهان است. این نام در اوستا ۲98016۲6۷ در پهلوی فرشکرت است, بارتولومه نیز 
وازه را به معنی داوری و قضاوت گرفته. مولتون ا ز گلانر نقل قول می‌کند که واژه رو 
را باید به معنی «آموزگار» یا راهنمای دینی گرفت. تاراپوروالاحالت دستوری این واژه 
را نهادی, تک و مادینه می‌گیرد که صفتی برا ی آرمئیتی باشد. همچنا نی که در یسنا 
۲۱ بند ۱۳ آمده هرگاه آدمی در گزینش راه و روش دچار تردید شود باید از او 
راهنمایی خواست. بابراین معنی زو را راهنما و رهیر روحائی می‌گیرد.)] 

حد ع غ یں لاد ٣ل‏ (تاندطع (عع): «آگهی می‌کند» نشان می‌دهد» (سو مکس تک, اخباری» 
حاضر گدر!) «نشان دادن» (ستاک گذشته نامعین حدندس) 

سا6 دد ردں. (۳۵18ه): « پرهیز گاری» (نهادیء تک)ے -دد(6ندد د (مادینه ) 

کلدںددس. (ھننطدس ۲): «توء از آن توء مال تو» (حالت وابستگیء تک) > - ی کلد 

اع دن. (8 ای): «خرد. دانایی» د رک» اراده» (وابستگی» تک) > - د 2۳ (نرینه) 

(" )داد «که آنکه او که» (ریی تک, نرینه)-» - ۳9لا (صمیر نسبی] 

آسیم۲بدی. (3نعده): «هیچکس» هیچ. عهنطا« ,هه ۳0 (حرف نفی) 

سر دب بت ب. (تانء‌نند030): «بفریبند؛ فریب دهد. تقلب کند» (سوم کس تک. 
تاکیدی» حاض رگذر/) + -ول _«فریفتن. گول زدن. فریب دادن» تقلب کردن» 


۰ گاتاها 


4 


مزدا منگیلی آهورا 
حدر عن ع6 . تدمه... ق‌کلند... وننوونند... 6عی‌رمی... بدن‌دژنند. 
پاک به راستی تورا ای مزدا شناختم اهورا 
۰ 
هيت ما وهو بثیری جَسّت مننگها 
ددسم س یں رلاد ی .ناحدندې. اناد رملد . 
آنگاه که مرا نیک فرا آمد. ظاهر نید اندیشه» منش 
چ 
پرست چا ما چش آهی ي آهی 
رع عع ددد »دد 4 نہ لاہ ۵ ندرم‌ددنند. لاع 
و پرسید مرا کی هستی ازچه کس هستی 
کتا آیار ذخشارا با دیشا 
ودنس دددسزع ودن جس( لع (ناددناددسى. ویج 
چگونه روز آشکار شده» نشان داده شده پرسش و پاسخ؛ توضیح در میان می‌نهی 
کے 
اییبی تواهو گنتاهو تنوشی چا 
لادریہ. GO‏ كلس ساس ندا دید نید 
(حرف اضافه) در تو در میان مردم گیتی ودر میان کسانت 


گاتاها | سرود هشتم - بند هفتم 
سا / هات چهل و سوم - بند هفتم 


ت 


توا 











سرود هشتم -بند هفتم 8 ۵۴۱ 


حدعیه۳ع6. . به. ‏ ن‌کلس. .ند 6ں در د(ىد. 
رع ددا 6س کچد . ر دزی .چناحدناب. اناد س. 
رع آعددید نس 6 ادن لاںی. واںددس ںی 

هشن لاددساع. ود یساس لع (دددناددسد. وی ید 

سری. ‏ وکل‌سد. . حجم‌سیین‌سرمد. ”سادجی دس 


سینتم آت توا مزدا منکهی آهورا 
هيت ما وهو پثیری جَست مننگها 
پرست چا ما چیش اهی کهیا اهی 
کتا آیار دخشارا فرسیایی دیشا 
اییبی تواهو گیتاهو تنوشی چا 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن (منش نیک) به سویم آمد و پرسید 
«که هستی؟ هوادار کیستی؟ 
چگونه امروز آنچه برایت آشکار شده 
برای توضیح (و پرسش و پاسح) 


۲ گاتاها 


برداشت 
می‌کند و پاسخ هر پرسش را حتمی و مسلم می‌داند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ددع (ع6. (م«ها رممد): «پاک. مقدس, پرهیز گاره پارساه نیک وکار» (رایی» تک, نرینه) 
حدوع۴ ۲۳ (صفت) 

(لاه): «پس, آماء و به راستی» (حرف, ادات» وند) 

کلەلد. (083): «تو را» (رایی» تک» چسبیده) -۳ع6 (ضمیر دو مکس, تک) 

6ندود. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» > - 6لوولند ژرینه) 

جع (نطع ر اس: «انديشيدم. شناختم دانستم» (تاکیدی» نخست کس تک» 
گذشته نامعین, ناگذر)-» -6ل] «اندیشیدن, فکر کردن» فهمیدن, دانستن» 

لار د(لد. (3ںطه): «اهوراء سرورء مالک ارباب» خداوند» (نداپی» تک )> -ددرمدژند 

ر ددد . (اونفط): «که» آنگاه هنگامی که» (شکل قیدی ضمیر نسبی)» تال 

6للد. (8«): «مرا» (رایی تک» ضمیر متصل)- -9ل5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس) 

6۳( (۲0۳۷): «خوب, نیک» (بایی» تک, کماسه) + جع( (صفت) 

6ناندورم‌نند. (طاه تمجهه: «نديشه, منش» (بایی» تک اب -6لالدان ( کماسه) 

رع‌ندسژي نحدید. (رمودزنبندم): «آمد» سررسید» فراآمد» وارد شد نازل‌شد» (وجه تأکیدی 
سوم کس» تک» حال گذر!). لاد «پیش فعل حرف اضافه»لحدلدمه -+وو‌ند6 
«آمدن» سررسیدن» فرا آمدن» واردشدن» به‌سوی کسی رفتن» بمقصدی حرکت کردن» 

عع اعدد من (همادهوع:عج): «پرسید. سئوال کرد» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک 
حاضرء گذرا -0180<د (ستاک حاضر (ع(عحدل ستاک ۲مجو. ۵(سن». ۵عژسم) 

6لد. (هس): «مر؛ بمن, من» (رایی؛ تک, کماسه)-* -5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس) 

0۳ (۵8): «کی» چه کسی» (نهادی» تک, نرینه)* -۵۳* (ضمیر پرسشی] 

لدرعل. (ذ0ه): «هستی» (دو مکس تک, اخباری» حاضر گذر/) «بودن» هستن» 

قبدن‌دبن. (هزنه): «از که هستی, هوادار کیستی» (وابستگی» تک, نرینه) (ضمیر 


سرود هشتم -بند هفتم ا8 ۵۴۳ 


interrogative pronoum (ماqiس/‎ 

لا. (نطه): «هستی» 

و س‌د. (1۱/ه): «چگونه» چطور از چه راه» (فید) > -9 دنل (فید) 

سدنیدلم. ( #یوننه): «روز, روزانه» (رایۍ» تک) > -لاددس (کماسه) 

ودی ج‌س(نند. (ویولهه): «آنجه آشکار شده, آنچه را که نشان داده شد» [اینسلر 
««ماه۵۷۵۱ کلام نازل شده. کشف وحی, الهام آنجه آشکار شده» (بایی» تک) 
>-9 د سید [هومباخ: < 262۱009 ,06۲ خدمتگذاره صمیمی. شخص توانا و 
با وسح ع6 در هات ۳۴۶ و ۵۱۹ می‌داند «آشسکار کنید»] [تاراپوروالا: « 
indications, Paths‏ راه‌ها راء نشان‌ها و علامت‌ها را] 

ل ع(دحددددلسدد. (نڈازووه۵۲]): «برای توضیح» برای پرسش و پاسخ» (برایی» تک)ه - 
نادد (مادینه ) |اینسلر: < 207156 معصندامه» شرح و توضیح دادن»] [هومباخ: « 
tationاconsu»‏ مشورت»] (تاراپوروالا: «شک و تردید 000065»] 

ولح س. (۵703): «در میان می‌نهی» روبرو می‌شوی» (دوم کس تک ناگذرء گذشته 
نامعین )+ -وللد «دادن. نهادن» [ گلدنر, میلزء کانگا این واژہ را تک و نهادی گرفته‌اند 
از ريشه ژیحد به معنی نشان دادن. چون این واژهد40 به معنی «می‌باشی» هستی» 
ال فرع کین o eg‏ بای از تخاط دستزری یی گنز 
اینرو نمی‌تواند نهادی و تک باشد. 

لادر. (طنه): (حرف اضافه) هر گاه با حالت دری «۱00» بکار رود به معنی «درباره به 
سوی» 10 with reference to, with regard‏ 

نکسم( ( ٣‏ ): «درخور» مال خودت» (دریء گروهه, مادینه + کللدد (صفت 
ملکی دوم کس) 

لیا س . ( 5 اقمع): «در میان جهانیان و مردم» (دریء گروهه)> وین 
واژه گیتی در زبان فارسی از همین ريشه است. 

دادح د س. (3ءu01مها):‏ «کسان خودت در میان تن‌ها و بستگان خودت» (دری» 


گروهه) + -۴لدا< «تن, بدن» شخصء کس» 


۴ گاتاها 


گاناها | سرود هنشتم - بند هنستم 
یسنا / هات چهل و سوم -بند هشتم 














آت هویی آئوجی ژرتوشترو پنواورویم 
ناه (عچاد. نمی وداس د ںہ اپ رہ رزردی6. 
سپس به او گفتم زر تشت نخست 
4 
هئیتی بُو دو اشاو هيت ایسویا در گواییت 
رم‌سن‌دنچ. . ورسیم‌فتس. ن دداب. دددپەددس. واعی«دسد یع . 
راستین دشمنان تاهنگامی که توانایی دارم پیرو دروغ 
4 — 
أت آشاتون رفئو خی یم ا اجُنگهوت 
سې ترایز o)‏ ددع6 سود دند 
ولی درستکار پشتیبان خواهم بود نیرومند 
4 — 
هت وش تیش . وسّس خسترهیا دیا 
دداې. سرړۍ رین جالاحدناحدع. ر حرس اندر ددد وددنند. 
که آنچه پیش آید فراگیر نیرو برخوردار شوم 
سس 
یوت ا توا مزدا ستائومی اوفیاچا 


د ندددندې. للد کللد. رولد . دد رس د6ی (۵ررسش‌نی.. 
تا آنجا که حرف تورا ای مزدا ستایش می‌کنم و سرود می‌گویم 


سرود وشن - بند وشن ۵۴۵ 


تمه ر چہد. دی واس دں اپ ر سە ر(رري 6 . 
رلادنددیه. ودی جرس ددد دحدپەددس. واع ی دس ری . 
اې سجچسدايم (ساع اپ رع ددع6. لاس پهد ددد 
لع ددنا؟. بندررنهیند. . کچااحددحدع. جس اد ددس ودد 
دندددندې. ند ټکلند. دروند. دد سر6 دلددسمید.. 


آت هویی آئوجی زرتوشترو پبنُواورویم 
هئیتی بُو دو اشاو هیت ایسویا درگواییت 
آت آشائون رفنو خی یم ااجنگهوت 
هیهت آبوش تیش وسس خشترهیا دیا 
یوت 1 توا مزدا ستاتومی اوفیاچا 


برگردان 


تا جائی که توان دارم 
از دشمنان راستین دروغکار و پشتیبان نیرومند مرد درستکار خواهم بود 
اگر در آنچه پیش آید از آن نیروی فراگیر بهره‌مند شوم 
تا آنجا که توان دارم ای مزدا تو را ستایش می‌کنم 
و برایت سرود می‌گویم. 


7۶ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (اه): «سپس» پس» به راستی» و ااءولی» (حرف؛ ادات) 

(۵31): «اوء این به او» (برایی» وابستگی, نرینه» ضمیر اشاره متصل)-» لد 
(ضمی ر اشاره) 

د 4. (1ز): «گفتم اظهار کردم» (قعل زمان حال تاکیدی, نخست کس)+ ۲ 
«گفتن, اظهار کردن؛ اعلام داشتن» 

ولدلس‌دن+ لج؟. (معقه اههم): «زرتشت» ام خاص, نهادی, تک ) 

ولا ر(«ی». (««سمدم): «نخست. پیش از هر چیز در وهله اول» زودترین» 
پیش‌ترین» (رایی» تک» کماسه, حالت قیدی)» -مل«(«ددلا «زخستین, اساسی, 
بنیادین» (صفت) 

روسن‌دنو (قنذ انعط: «حقیقی, واقعی» استوار برقرار» (هادی, تک, نرینه) + - 
رلاد ن ددد (صفت) 

ددسي یح سع. (۵۷۷606): «دشمنان» (رایی, گروهه)> - ودد سب حه دن |بارتولومه دو 
واژه ددن ددچہ وهرس را با هم یک واژه مرکب گرفته به معنی «دشمن 
واقعی» یا دشمنی آشتی‌ناپذیر (نهادی, تک نرینه) >- دی دده 

ژدسی‌دیاس (صفت)] 

بم‌ددلد. (رهننم): که تا که» تا جائی که تا هنگامی که تا زمانی که» (شکل قیدی 
ضمیر نسبی ۳۵لا «که, آنکه»] 

دحجچ۹ددنن.(هزقهن: «توان دارم» (خست کس تک وجه تمنایی زمان حال) -دنه 
«توان داشتن, نیرو داشتن» 
[هومباخ: از ریشهدفه و ستاک حاضر -دحدلل به معنی 6600 جستجو کردن 


خواستن»] 


سرود هشن - بند وشن E‏ ۵۴۷ 


وع دس ری (۷۷1۲6ع۵): «پیرو دروغ» هوادار دروغ» مرد نادرست» (براییء تک) 
مولع م۳۱ (صفت) 

ا؟. (لاج): «اماء ولی» پس» (حرفء ادات» حرف عطف) 

یدای (عمبوام): «پی رو اشاء درستکار هوادار حقیقت» (برایی, تک )+ - 
ناوریس ددا (صفت) 

(سلعآچه. :)٣۵۴۸6(‏ «پشتیبان» کمک» (نھادیء رایی تک)> دا عاد 
[ تاراپوروالا: این واژه را به معنی «شادی درونی و باطنی گرفته [«the joy of innerlife‏ 
|میلز: «کمک نیرومند و شادمانی گرفته بهز 0جد ماعط «)طونی».] 
| lıرتanglg: [.«powerful support»‏ 
[اینسلر: «۲0مووبه عممعه»] این واژه در هات ۲۸ بند ۶ نیز آمده و به معنی پاری» 
کمک. پشتیبانی است. 

ردد م6. (” نة |): «می‌باشم. خواهم بود» (وجه تمنایی نخست کس, تک» حال, گذر) 
لن «بودن. وجود داشتن» هستن» (در حالت برایی «642076 از اين فعل 
گرایش ی که مثبت و مفید باشد دریافت می‌شودا 

دہ ج ”3ں 2د . (20[62۷۷2۷): «نیرومند توانا» (نهادی نهادی» راییء تک کماسه) 
۳۹۳/3 «نیرو توان» زور» 

ددد «آن که کسی که» آنچنان که» (شکل قیدی ضمیر نسبی ۳ 

سد.ر رن یی. (00808.ع): لد. پیش فعل برای 8ددللد. 

ن+*۲بن». «آنچه در آینده پیش آید» (رایی. گروهه) 
[مونا: [.«things to come prosperity»‏ 


| اینسلر: «۵0062۷0۲9» - تللاش» کوشش. جد و جهد.] 
[هومباخ: «20077 00» آراستن» زینت کردن,» جلوه دادن عامعسصصمهه تزئینات» مزین 


شده از ریشه(وی* (سانسکریت ۷۶ط) «آراستن» زینت بخشیدن»] 


۸ گاتاھا 


[بارتولومه: آنرا از ریشه ( سانسکریت 9۷ به معنی بودن و ستاک -207 در حالت 
(رایی» گروهه) گرفته به معنی 90 ) معصنطا ,ععسنها 6۳0 - آنجه را که در آینده 
خواهد شد یا خواهد بود.] 
[میلز: آنرا از ریشه وی" (سانسکریت «ه) به معنی آراستن و زینت بخشیدن گرفته 
و معنی کرده «۳۲۵0۵27209» - آمادگی, تهیه و تدارک.] 
[ کانگا: آنرا از همان ریشه یله گرفته و و معنی کرده «90۱6000۷» - شکوه] 
| تاراپوروالا: نظر بارتولومه را تایید کرده و آنرا در حالت رایی گرفته و معنی کرده 
time‏ 11 ۲» - برای همیشه» در آینده.] 

جانددددحدع. ی حرس (ندں ددلد. (وانطو 0۲× یدیو۷): «فرمان راندن» به اراده خود» 
(وابستگی, تک - جاسحدلدحدع متسد( «فرمان راندن بمیل و اراده خود 
[۱ ۵6 عهنان برع غاهمامه ۵ dispose‏ نسدو» از ستاک - «جادحددرم دلخواه آرزو» 
و رم دسر ندم(ژند 
[کانگا و گلدنر: دو واژه را جدا از یکدیگر می‌خوانند و معنی می‌کنند «فرمان روایی و 
تسلط نامحدود»] 
[اینسلر و هومباخ: آنرا یک واژه مرکب می‌دانند به معضی <«۷1 ۵۶ ععناس» 
wi‏ 2 20۷۵ عدنونه۵۵۲» «فرمان راندن به اراده خود» بهر روی نشان دادن 
نیروی نامحدود اهورامزدا مورد نظر است.] 

ژد (دننه): با حرف اضافه‌ه که پیش از واژهوی* ۵۳" در همین سطر قرار گرفته 
به معنی «به دست آورم» برخوردار گردم» (خعست کس, تک تاگذراسه سول 
«نهادن» دادن» در حالت رایی و با پیش حرف به معنی گرفتن» دریافت کردن» به 
دست آوردن» برخوردار شدن» 

ب ندددند¶. (اھہہه,): «تا زمانی که» تا اندازه‌ای که ماو )مداد رعد هدما 50» (فید 


۰ ِ 


ل. (: (پیشوند» پسوند» پیش فعل برای حد۴د6) حرف اضافه: «به سوی, تا 


سرود هشتم - بند هشتم 8 ۵۴۹ 

«vers, jusqu’d 

کلهلس. (083): «تو را تو» (رایی» تک» پیوسته)-+ -۳ع6 (ضمیر دو مکس) 

6شوونید. (جهسمس): «مزدا» شدایی, تک) + - 6سرولد [این واژه همریشه با واژه 
سانسکریت ۵۵13" به معنی خردمندی» دانایی» هوشمندی 226556 intelligence,‏ 
است (ص ۵۷۶ دیکسونر 1602۲)] 

حد لدد 6/. (ن«ننقای): «می‌ستایم» ستایش می کنم» (وجه اخباری» نخست کس تنک» 
حال گذرا)ے -دد ۳ «ستایش کردن» ستودن» 

«۵ددسد. (هنتنم): «سرود می گویم» ستایش می کنم» ( اخباری» تک» نخست کس» حال» 
گذرا)ے -دل «بافتنء تابیدن» سرود گفتن» ستایش کردنء واژه‌ها را به هم پیوستن» 

إس. (ق): «و» (واو عطف) 


۰ گاتاھا 


گاناها / سرود هتم - بند نهم 
یسنا | هات چهل و سوم - بند نهم 





سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
حدرمع۳۲ع6. تدمه... 6‌کلس. . وننوونند... 6عتی‌نی... بشدانند. 
سزاوار ستايش به راستی تورا ای مزدا شناختم اهورا 
4ھ — 
هيت ما وهو پثیری جُسّت مننگها 
آنگاه که مرا نیک به سویم آمد انديشه 
هھ 
آهیا فرسم گهمایی وی وید وی وشی 
ندرم د دنند , ۵ع(سدحدع6. ۵ نارم 6للاد. ای دیوددنیم ETA‏ 
آن پرسید برای که خدمت کردن می‌خواهی 
هه 
آت َ توهمایی آتر راتانم نمنگهو 
لا س کلاس 6سد سلجم (س رې6 آعوندن‌چه 
پس» بنابراین تو آتش نار نماز 
و 
آشهیا ما یوت ایسایی من یایی 
لاد لال دد للد ۱۳۹ 8 تلاردلا ٩‏ _ددللاك. نراد دنبرد .. 
آشا (حرف تاکید) تازمانی که توان دارم تیمار کنیم 


سرود هشتم - بند نهم ۵۵۱ 


ددرمع غ رع6. ې کلس. دروس. 6ںی ار داید. 
رع ددا 6س کچد . ر دزی .چاحدناب. 6دانادںس. 

لاسددد. لع(اددع6. ورم 6سد کجیدیورددجم چیہ 
لا لس کلاس 6سد. سای (س 6 اعu6دںبہ‏ 


اجرد ددن 6س. دم ندردنا. دحدسد. 6داددلناد.. 


سپنتم آت ٹوا مزدا منگهی اهورا 
هیت ما وھو پَئیری جَسّت مننگها 
آھیا فرسم کھمایی وی وید وی وشی 
آت آ توهمایی آتر راتانم نمنگهو 
آشهیا ما یوت ایسایی من یایی 


برگردان 
ای اهورا مزدا 
به راستی تو را سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که اندیشه نیک «وهومن» به سویم فرا آمد 
«پرسید خدمتگزاری که را آرزو داری؟ 
پاسخ دادم آتش تو را که نمازم را به او نثار کنم» 
و اشا راء تا آن زمان که توان دارم. تیمارش کنم.» 


۳ گاتاھا 


گزارس دستوری واژه‌ها 
حدرمع ۰۲ ۳ع6. (6۰) (ومد): «پاک» مقدس» سزاوار ستایش» (راییء تک نرینه) 
لد (راد): «به راستی, اماء آنگاه» پس» ٤اط‏ ,060 ,ددمله» (حرف اضافه, ادات) 
ى گلهن. (0۲8): «تو را (رایی تک» پیوسته )> -6۴۲ (ضمیر شخصی دو م کس تک) 
6دروللد. (22۵3): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 
6 (نطع ر له): «شناختم, انديشيدم. دانستم» (کیدی» نخست کس, تک 
گذشته نامعین, نرینه | -6] «اندیشیدن دانستن» شناختن» فهمیدن » (6 24۶ ں) 
بدرم<ند. (هبیطه): سرور پیشواء خداء ٤٣ھ‏ ۰1۲۵ (نداییء تک)ے -لاں دد 
ر ددد ې. (اهنفط): «که» تا که» تا زمانی که» تا هنگامی که (شکل قیدی» ضمیر نسبی) 
6لد. (ق«): «مراء من» (رایی» تک پیوستهء نحست کس)+ -دوع6 «من» 
جاحاع(. ( ۲0۳): «خوب به, نیک» (رایی» تک, نرینه > -ج(6د (صفت) 
ردد زی .دحدلدې. (اههز.نندم): «فرا آمد» وارد شد» سر رسید »ر لاد(د. (حرف اضافهء 
پیش فعل). برای ۲حدلا۳ «آمد. وارد شد» ظاهر شد» (تاکیدی» سوم کس تک» حال» 
گذرا)» -ععد6 «رفتن» آمدن» 
6سانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه منش» (بایی, تک) «انديشه» 
س‌ددنند. (وننام): «این» آن» (وابستگی, تک, نرینه) > -ددع6 (ضمیر اشاره) 
ع ددد ع6. (ہ اید ۴): «پرسش» سئوال «مناوعسو» (رایی, تک) + -180حد «پرسیدن» 
ود 6سد. (3« ۵1ا رای که برای چه کسی» (یرایی: تک, نرینه اب -ولد «کی» 
ایی ددد (مننبه0ز:ط): «خدمت» (رایی» مصدر) در حالت 486 با پیشوند- مصدر 
می‌شود جر این واژه دارای سه فعتی است:۱ - دای شناخن ۲ - جستن: بافتن, 
پیدا کردن. ۳ - خدمت کردن [بارتولومه: اين واژه را به معنای تصمیم گرفتن آورده «برای 
چه کسی تصمیم می‌گیری». هومباخ: «دانستن 0۷ 60». اینسلر: «خدمت کردن 0) 
۰۵ تاراپوروالا: بر آن است که که در زبان گانایی واژه9_همریشه با vidh»>‏ 


سانسکریت» و به معنی «پرستش کردن ۷0۲۰010 0) و احترام گذاشتن طذ ۱0۱0 0) 


سرود هشتم -بند نهم 8 ۵۵۳ 
سامحمط» است. موبد آذرگشسب: نمازگزاردن. 
جلجلد. (۷۵0۲): «می‌خواهی» ( اخباری» دوم کس تک, حال, گذرا -جالاحد. 
(راج): «به راستی» و اماء سپس» ولی» (حرف اضافه, لدات, عطف, الحاقء الصاق) 
(): (قید. حرف اضافه, پیشوند. پسوند). تاراپوروالا و اسرد را بر حسب یکی از 
دستنوشته‌ها لد پا لا می‌خوانند و معنی می‌کنند: «ظ00000/0۳6) از این پس». 
گل‌ندرم6سدد. (نمطه ]): رای توء تو» (برایی, تک, نرینه) «نو» (ضمیر دوم شخص) 
سید (۵: :ع): «آتش, آذر» (برایی, تک) + سل( ثرینه) «آتش, نماد اشا و 
حقیقت» در گاتاها و اوستای کهن آتش دارای معنا و مفهوم غیرمادی است و اشاره 
باحترام درونی و روحانی برای اشاست در آیین مزدیسنا ایزد مقدس و جاویدان و 
اشاوهیشتا= اردیبهشت با آتش مقدس معرفی و نموده می‌شود. 
اسر (رسجادمز: «نیازء اهدا» (رایی؛ تک) -(س۴‌هد (مادینه) «بخشش, هدیه» 
اع6لدورعچ. (9۵ m22‏ eہ):‏ «احترام» نماز» (حالت وابستگی تک)ے -اع6دں «نماز» 
| با تولومه: ستایش ۰200720108 هومباخ: حرمت. احترام داشتن ۲6۷۵۲6066 ] 
تدیپرندن دب نند. (هننطدله): «اشاء راستی» (حالت وابستگی, تک )+ نالا ( کماسه) 
۳ (قس): «حرف تأکید» 
ددد (اجججع): «تا زماتی که ود ««ا مد ربا 00ظ> (قید در ارتباط با مقدار مانند 
(autant que‏ 
دحدند. (نقهنا: «توان دارم (وجه التزامی» نخست کس تک» حال گذرا)» -دحد 
«توان» قدرت» 00۳0۲۵۲ در اختیار داشتن. 
6ساددس. (ندان«وه): «توجه می‌کنم. تیمار می‌کنم» أکیدی, حال, ناگذرء نخست 
کس تک) _ 6 «اندیشیدن» فهمیدن» درک کردن» [تاراپوروالا: توجه داشتن. هرگاه 
واژه 6ا با واژه‌ای در حالت (وابستنگی) ت رکیب شود به معنی «توجه کردن»] 


۴ کاناها 
گاناها | سرود هشتم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند دهم 
آت نو موی دیش کے هیت.. ‏ ما ف 
... ولاههونلیهوی. 


لا ۳ 6)چد . دسبن. ددع6 . ددلد. 
آشکار کن اشا را که حرف تأکید فرا می‌خوانم 








پس تو برایم 
لت کت 
آرمئیتی هیچیم نو ایت آرم 
للد ڑ6 لدد ل TT)‏ یه 13۳ 
آرمئیتی با همراهی بدرستی که سزاوار آنم 
۰ 
پرساچا ناو یا ئویی اهما ‏ پرشتا 


انبع. .. ند . رچود. . عرمونند. ر انه رید 





رع عع ددسم 
بپرس» دوم کس امری درمیان‌گذار مارا که آنکه تو ما پرسش 
پرشتم زی توا یتنا تت. ‏ اموّتام 


ںان رم .6‏ وی (رکلد. تس دالند مه نادند و6 
4 


هنت توا خشیانس آا شم دیات امونتم 


رعددناې. ټکلس. ېښد ېدد ینیع وددسې. ع ددد ع6 
آن کس که بوسیله تو فرمان روا قادرء توانمند ارزانی دارد توانا را 





سرود هشتم - بند دهم 8 ۵۵۵ 


اې. رز 6چات. . وسشید.. تدچیع6... بم‌ددندم... نید ولاد وا٥6‏ 
سژوسعی. . سم د6یہ ی ساع6. 
رم ع(ع‌ددس نس اسع دس میەد. ع رع 6س ر انه رد 
ردان رم6. و کلس. سداس ندم ع66 
رع دددې. ټی کلس. یسر ېدد یع6 وددسې. ع 6دددې ع۰6 


ات تو موی داییش اشم خیت ما زنوزتومی 
آرمئیتی هیچیم نو ایت آرم 
پرساچا ناو یا تویی اهما پرشتا 
پرشتم زی توا یتنا تت اموتام 
فیت توا خثتيانس آإشيم ديات إقؤتتم 


برگردان 
پس اشا را که پیوسته فرا می‌خوانم آشکار کن 
به همراه آرمئیتی که به راستی سزاوار آنم 
از ما بخواه [چه کرده‌یم) و چه پرسش‌هایی با تو در میان بگذاریم 
زیرا پرسش تو همانند پرسش کسی توانمند است 
فرمانروایی با توست. 
آتکس که می‌تواند توانایی را ارزانی دارد. 


۶ گاتاها 


برداشت 


پرسش اهورامزدا پرسش سپنتامئینو است که در نهاد آدمی جای دارد. سپنتامئینو نماد 
اهورامزدا و دارای همان فروز و توانمندی است. هرگاه شخصی نیرومند. بی‌پروا که زبونی 
و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشی کند آن پرسش از سوی پایگاهی بلند و اهورایی است. از 
سوی برترین نیروئی است که بر تمام هستی فرمانروایی دارد و در باره مسایل کلی و 
آمرزش‌هایی است که برای خوشبختی جهانیان آورده شده که دارای بالاترین ارزش‌های 
اخلاقی و اجتماعی برای بهبود زندگی» کار و کوشش و صلح و سازندگی است. آنچه از 
سوی اهورامزدا پرسیده شود در جهت کارهای درست بر پایه راستی و نیک‌اندیشی است 
رای ان کر مان سای و اه ی بت او اس 
کوشش در رسیدن به درستی و دادگری پرداخته است یا کوتاهی کرده است زرتشت نیز در 
گاناها (هات ۸۳۱/۱۴ ۰۳۱/۱۵ ۱٩‏ - ۴۴/۱ و سایر هات‌ها) در باره بسیاری از مسایل از 
اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌شنود زیرا اگر در زمان او که بیش از چهار هزار 
سال از آن می‌گذرد مثلا در باره آفرینش جهان و انسان که از چیست و چگونه آفریده 
شده به پاسخی اشاره می‌شد مسلماً با انش امروزی و پیشرفت‌های پیوسته آن هماهنگی 
نداشت و آنگاه پاسخ اهورامزدا که آفریننده‌ای دانا 

پرسش اهورامزدا؛ پرسش سپنتامئینو آن گوهر مینوی است که در نهاد آدمی جای دارده 
این گوهر مینوی پاک و مقدس نماد اهورامزدا است» دشمن و رقیب سپنتامئینو انگرمتینو 
پا اهریمن است. سپنتامئینو که نماد اهورامزدا است در رأس فروزه‌ها و صفات او قرار دارد 
بنابراین سپنتامئینو نماد همه نیرومندی و قدرت اهورامزدا است. هرگاه شخصی نیرومند و 
بی‌پروا که زبونی و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشسی که با پایگاه و توانمندی او متناسب 
خواهد بود. سئوال سپنتامئینو از سوی برترین نیروایست که بر تمام هستی فرمانروایی 
دارد. در باره رهنمودها و آموزش‌هاایست که برای خوشبختی جهانیان آورده شده. دارای 
بالاترین ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و برقراری صلح و سازندگی است. آنچه از سوی 
اهورامزدا پرسیده شود در ارتباط با کارهای درست بر پایه راستی و نیک‌اندیشی است که 
در بیدار کردن وجدان باورمندان موّثر است که آیا در خدمتگزاری و پیروی از اشا یعنی 
گسترش درستی و دادگری کوشیده یا کوتاهی کرده است. 


سرود هشتم - بند دهم 8 ۵۵۷ 
زرتشت نیز در گاناهای ۳۱/۱۴ - ۳۱/۱۵ - ۴۴/۱/۱۹ و سایر هات‌ها در باره بسیاری از 
مسایل از اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌شنود. زیرا که در آن زمان که بیش از 
چهار هزار سال از آن می‌گذرد در باره هر پرسش مثلا آفرینش هستیء جایگاه انسان در 
جهان یا هر مسئله دیگر پاسخی داده ميشد یا برای زندگی روزانه و امور جزثی از سوی 
اهورامزدا دستوری به شکل قانون اعلام می‌شد تمام آنها با گذشت زمان و پیشرفت‌های 
علمی ناسازگار بود. همچنان که دستورها و پاسخ‌های سایر ادیان در باره مسایل گوناگون 
به علت تعارض آنها با پیشرفت‌های علمی از ارزش افتاده است. آموزش‌های اهورامزدا و 
دستورهای دینی در گاناها در باره مسایل کلی است و در ارتباط با فروزه‌های او یعضنی 
امشاسپندان شش صفت اوست. در باره آنها یعنی اشا نظام هستی و قانون لایزال کاینات؛ 
وهومن نماد نیک‌اندیشی» خشترا نیروی کاستی‌ناپذیر و فراگیر اهورایی» آرمئیتی هتوروتات 
و آمرتات در گاناها کراراً اشاره شده. اصول آموزش‌های زرتشت شناختن صفات اهورامزدا 
و پیروی از آنهاست در دین زرتشتی برخلاف سایر دین‌ها برای جزئیات زندگی که هميشه 
در تغییر است دستوری داده نشده در باره خوراک و پوشاک و نظافت و غیره مقرراتی در 
این دین وجود ندارد حرام و حللال و انتخاب خوراک و پوشاک و چگونگی نظافت و 
بهداشت به عهده انسان است. شریعت وجود ندارد. قوانین مربوط به زندگی را بنابه 
پیشرفت‌های علمی و نیازهای اجتماعی و منطقه‌ای. خود مردم و نمایندگان آنها وضع و 
تنظیم می‌کنند و هرگاه لازم بود آنها را نسخ و قوانین دیگر که عملی» منطقی و مورد نیاز 
است جایگزین آنها می‌سازند. دین زرتشت برای خردمندی و رشد اخلاقی انسان دستور 
می‌دهد نه برای خورد و خواب و امور پیش پا افتاده. 
پرسش از اهورامزدا یعنی پرسش و رایزنی با نماد و خردمندی و دانایی. یعنی پرسش و 
گفتگو با سپنتامئینو که در نفس و نماد آدمی جای دارد و او را به سوی نیکی و پاکی 
راهنمایی می‌کند. انسان ازاد و مختار که با حربه خردمندی مجهز است در گزینش‌های 
خود به سوی آن گوهر پاک و مینوی مقدس می‌رود انسان با جنگ افزار خرد و چیرگی بر 
وسوسه‌های اهریمنی راه خود را به سوی اشا و آرمئیتی هموار می‌کند. زرتشت آموزش 
می‌دهد هرگاه در گزینش راه و روش خود دودل و مردد شوید با خرد خود رایزنی و از آن 
پیروی کنید. یعنی با سپنتامئینو آن گوهر معنوی را که در نهاد خودتان وجود دارد. گوهری 
که تاه روهام ا انیت هبات کرش که فاد سفن کل ای شاه بامی از 


۸ گاتاها 


اشا به حقیقت و راستی نزدیک می‌شود و با پیروی از آرمئیتی به صفات پارسایی» 
جوانمردی» انصاف و پاکدامنی مجهز می‌شود و با همبستگی با خشتره آن نیروی لایزال و 
کاستی‌ناپذیر که از آن اهورامزدا و در نهاد آدمی موجود است بر خود چیره و مسلط 
می گردد. 

در این بند از اهورامزدا ذکری نشده و آن از استثناهای گاتاهاست و تایید و تأکید بر آنست 
که انسان باید از اشا و آرمئیتی بپرسد که آیا به وظایف خود عمل کرده» به سوی راستی و 
پارسایی رفته یا در این راه کاهلی و کوتاهی نموده است. این پرسش‌ها از سوی انسان 
باورمند پرسش از خرد خوش است که نماد بزرگترین نیروایست که هستی را آفریده و 
کاینات را به گردش آورده. فرمان‌روایی است نیرومند که می‌تواند به ما نیرو بخشد پیروی 
از آن گوهر معنوی و آن نیروی فراگیر یعنی پیروی از اهورامزد. دین زرتشت بر پاية 
خردگرایی استوار شده و خردمندی در جهان آفرینش فقط ویژه انسان است. هیچ موجود 
خردمندی جز انسان در صحنه هستی وجود ندارد بنابراین دین زرتشت دین انسان‌مداری 
است. انسان زرتشت در کانون تمام فعالیت‌های عقلی و علمی و فلسفی قرار دارد. دین 
زرتشت با ساختن انسان خردمند و نیرومند جهان را به سوی صلح و سازندگی پیش می‌برد 
و تنها دینی است که خوشبختی جهانیان را تأمین می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاد): «پس» بنابراین» چنین» اماء آنگاه» برای» از اینرو» (حرف اضافه) 

۴ ()): «تو» (حرف اضافه‌ای که حاکی از فراخوانی و دعوت به چیز یا کاریست» غالباً به 
عنوان ضمیر دوم کس از آن تعبیر می‌شود 0۲ enclitic, particle, as an invitation‏ 
(exhortation, often interpreted as a Zend person. pronou‏ 

6. (ز8): «برای من» (برایی: ازی, وابستگی/» -دوع6 (ضمیر شخصی تک) 

وسدر. (۵318): «آشکار کن» نشان بده فاش کن, راهنمایی کن (وجه امری دوم کس 
تک گذراء گذشته ساده) 4 -ودحد «نشان دادن آشکار کردن» 

لدجبع6. (معاه): «شا راء حقیقت را» (رایی, تک تلد (در گاناها اشا پنی راستی 


و حقبقت, آنچه با نظام هستی هماهنگ است, برنرین و بالاترین صفت و مظهر 
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اهورامزدا است) 

ن‌ددل. (اوننم): «آنکه را» (رایی» تک کماسه)* -۳۳ (ضمیر نسبی) «که» کسی» 
آنکه کسی که او که» 

6لند. (هه): (حرف تاکید) ( از ادات تشدیدی 00091۷0) که وجه اخباری حال را به معنی 
وجه کامل «0نه0«78» درمی‌آورد. 0219 071600 وجه کامل» وجه نقلی (گذشته 
نقلی من رفنەأم have g01‏ 1( 

رلاپ ولا ل. (نسهستقهم): «فرا می‌خوانم» آرزو می‌کنم» صدا می‌زنم (وجه اخباری 
نخست کس تک, حال) که با واژه6لط ( از ادات تشدید) معنی وجه کامل :0۵۳68 
گرفته است -- 5و «فرا خواندن» 
[اینسلر: فراخواندن, احضار کردن» ۳:08 ] 
[هومباخ: صدا زدن, نامیدن, فرا خواندن «211 60»]. 

سرژوندد ی (نیندع): «آرمئیتی» پارسایی» پرهیزگاری» (بایی» تک | لیلد 
«انديشه درست و بجا« ذداکار(« «right-mindedness, devotedness, piety‏ 

ملد 6آچ. (6«ص1ط): «یاری» هماهنگی» همراهی» (نهادی» تک نرینه) > -عدد۲ 
«همراهی و پاری کردن» 2600۳۳027۲7 0 «هماهنگ بودن 266070 « 06 10». 
اينسلر: ھمراھ٫ accompanion ship‏ 

. (7۷): «حرف تأکید به درستی, به تحقیق» [بارتولومه بر آن است که برای تشدید به 
صورت حرف متصل بکار می‌رود. هرگز در ابتدای جمله قرار نمی‌گیرد.] 

س(ع6. ("8ة): «سزاوار آنم» شایسته آنم» استحقاق دارم» (وجه تأکیدی, نخست کس, 
تک, گذشته سادهء گذرا) > -ا [کانگا:دسلع6 را از لحاظ دستوری قید و مشابه واژه 
سانسکریت 2720 گرفته و معنی کرده «کاملا». 
تارپوروال آنرافعل گرفته از ريشه 1 (سانسکریت - «ه) به معنی حرکت کردن» رفتن, 
آمدن.] 
[اینسلر آنرا به معنی «استحقاق داشتن» سزاوار بودن» «0690۷7۵ 40» گرفته. مونابه 
معنی برخاستن, بالا آمدن «۲۱:0 10».] 


۰ گاتاها 


[هومباخ به معنی آمدن از ریشهه] 
[بارتولومه: آنرا از لحاظ دستوری فعل گرفته از ریشهل و چنین برداشت می‌کند که 
زرتشت با آرمئیتی و پارسایی پیوسته و همراه است.] 
[اینسلر: این واژه را از ریش و به معنی سزاوار و شایسته پاداش بودن گرفته است.] 

نع(عحدس(ند. (همقوع:08): «پرس؛ پرسش کنء سئوال کن» در میان گذار» (دو مکس, 
تک, وجه امری, کذر)» -8[د «پرسیدن سئوال کردن» 

اسع: (۵م): «ما را> (رایی, متصل)-» -جللع6 «ما» (ضمیر شخصی, نحست کس, حال» 
گروهه) 

تس (دی): «که آنکه برای آنکه» (بایی, تک, نرینه وکماسه) -۳ لد (ضمیر نسبی) 

((0): «تو, برای تو» (حالت برایی و وابستگی: تک پیوسته)-> -۱9۳۴ع6 «نو» 
(ضمیر دو م کس) 

ع رم 6لد. (هصط ]): «ماء ما را» (رایی» گروهه )> -جلاع6 «ما» (ضمیر شحصی, نخست 
و 

ردان رل (2۹۲3م): «پرسش» سئوال» (نهادی» گروهه» کماسه) > -ن اانه للد 
«سئوال» پرسش» |اینسلر: 000561 راهنمایی (بایی» تک )]. 

نان ع6 ( ۵م): «پرسش» سئوال» (نهادی, تک)-» - لدان د 

کد. (21): (حرف اضافه تاکیدی) «زیراء زیرا که» به راستی» 

6 کلەنلد. (063): «تو» (بایی, تک)-> -ی‌گلد (صفت ملکی, ضمیر دو م کس تک) 
دس ساس. (۲ 2ھ ور): «چنانکه» همانند آتکه, مانند آن است که» (قیدء حرف ربط 
(conjonction‏ 
این واژه در /وستای گلدنر با همین املا آمده ولی هومباخ آنرا با املای«سعاس 
ت ر کیب شده ازس ددلا؟ - الد به معنی «29 16» «همچنانکه, همانطور که همانند 
آنکه» آورده است. 

اینسلر: آنرا به معنی < 018076 کوشش, تلاش» گرفته. [بارتولومه: حرف اضافه متصل 
(انسد را با قید هل ترکیب شده به معنی ۵۲۵۲س 1 وه چنانکه بود» گرفته] 


سرود هشتم -بند دهم 8 ۵۶۱ 


[تاراپوروالا از او پیروی کرده و اضافه می‌کند حرف اضافه‌الل با 4 سانسکریت )نل 
همچون» همانند» دارای یک معنی است بنابراین سالد بايد به معنی ا ھ )نل 
همچنانکه» گوئی که» در اوستای نو در وندیداد و يشت واژه تس )الد آمده است] 
[بارتولومه می‌پندارد که ترکیبی است از "دګ و اس.] 

۳ ()): «این» (حالت نهادی و رایی تک» کماسه) > - ۳ (صمیر اشاره) 

ال 6. maa ta m(‏ ): «نیرومند. توانا» (حالت وابستگی, گروهه )> -ع 6 ددددسا م 
«تواناء نیرومند» نافذ «powerful, fort‏ 

ددد ؟. (راوننطا): «که» (نهادی, تک, نرینه) 1۳-۷ (ضمیر نسبی) «که» کسی که» 

ن‌کل. (0۲2): «تو با تو» (بایی, تک)- نگل (ضمیر شخصی دوم کس, تک» صفت 
ملکی) 

هددد وحد. (وننه(ی): «فرمانرواء دستوردهنده وه رده ومنا» ( اسم فاعلء 
گذرا» نهادی» تک» نرینه) > -ں ادد داچ ۲ از فعل جال «فرمان راندن» نیرو 
داشتن» توانا بودن» تسلط داشتن» دستور دادن» امر کردن» حکم کردن» فرمودن» 

ساح ع6. (2606): «تواناء قادرء قابل » (رایی» تک» نرینه) > لیلد و بدهد» ارزانی 
درد برخوردار کند» (سوم کس, تک, کذر)-» - نید 

ع دای ۳ع6. e m(‏ ردجهه ]: «نواناء توانمند نیرومند» (رایی, تک نرینه + - 


ع 6۳6 «نیرومند» توانمند» 0۲6 (صفت) 


۲ گکاتاها 


4 


حددع نې ع6. 
پاک 


وی 


۰ 


ن‌ددلا ۲ 
آنگاه که 


و 


رمددناص. 
چون 


سادرا 
حدسوژنن. 
دشوار 


مه 


. جع( ع رلاد دو ددس ددا 6ج‎ u 


گاتاها | سرود هشتم - بند بازدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند یازدهم 
توا مزدا ‏ منگهی ‏ آهورا 




















آت 
ند کلاس. . وندوونند. .. 6عتیجمرعی.. بدرم‌دژنند , 
به راستی تورا مزدا شناختم اهورا 
۰ 
ما وهو پثیری جَسّت مَننگها 
6سد. یں ر لدی .چناحدید الاد رملد . 
من نیک به سوی من آمد اندیشه» منش 
وو پڪ ۳ 
خشما اوخزاييش ‏ دیداینکه پنواورویم 
ییوس دیکسنند.. ویوسک‌ید. .. رادي 
با گفتارت دریافتم آغازین را 
— 
موبی سانس مشی ینستو زرزدیاایتیش 
6چد. دد ېدد ری ینید ارود ردن 
برایم بنظر می‌رسد در مردم باور ایمان 
۰ 
ورزاایدیایی. هیت مویی مرأتا. وهیشتم 


6^ رند جایدرع‌دن+(ع6. 


بکار خواهم بست چون بمن گفتید بهترین است 


سرود هشتم - بند بازدهم 8 ۵۶۳ 


حدوع‌یه۳ع6. ند مکلند. .وید . یوعد دزن 
لدلد وللا . جارعم( رناژ ‌ناحدندصه. 4 


ددد ج6 د )سن ویوس کەں‌جن رس ر(دي. 
ددسو( 6پدد. دد ېدد 6ندسرددسچ اجر وروند ردن 
لا جاع(عرلاددۋددسد. ددد 6پەد. ہنس کاس نە ع6. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی آهورا 

هيت ما هو پنیری جَست مننگها 
هیت خشما اوخزاییش دیداینگه پنُواورویم 
سادرا مویی سانس مشی ینستو زرزدیاایتیش 
تت ورژاایدیایی هیت مویی مرأتا وهیشتم 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن به سویم فرا آمد 
چون با گفتارت راستی (حفیقت) 
آفرینش آغازین را دریافتم 
با آنکه برایم دشوار می‌آید آن باور را در میان مردم بپراکنم 
ولی آنچه را به من گفتید بکار خواهم بست 


زیرا بهترین است. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدرعع ۵ (ع6. (««عا زو «پاک نیک وکارء پرهی زگارء پارساء مقدس» (رایی, تک, نرینه) 
ے-حدں عو رلا (صفت) [تاراپوروالا: « 01۷06 خدایی الهمی» آسمانی». اینسلر: 
»virtu0us«‏ پاکدامن» پرهیز گاری». هومباخ: «0ذع: ۳۳0۵0۵۲56۶ روان کامروا و 
پیروزمند» روان پیشرو و رو به ترقی.» بارتولومه: «01۷ مقدس منزه, پاک» 

(اه): «پس» بنابراین» ماه و به راستی» (وند. حرف ادات) 

کلهند. (0۲8): «تو را» (رایی تک» چسییده)-» - 6۴2۳ (ضمیر دو م کس تک) 

6ندرون. (هه‌سمه): «مزدا؛ خداء نماد خردمندی و دانایی» > - 6دوودد (نرینه) 

6 جع (نطع ( اس: «انديشيدم. دانستم» شناختم» (وجه تأکیدی, نحست کس,» تک 
گذشته نامعین نرینه) + -6ل] «اندیشیدن» فکر کردن» فهمیدن»(6ع4 62 ادذدهمدم) 

لار د(لد. (۲ںuطه):‏ «اهرراء سرورن خداوند» ندایی,. تک )> -درمدژند 
[کماسه» نرینه) 

بو‌ددل. (ردننط): «و چون, آنگاه که» هنگامی که» نهادیء تک, کماسه» شسکل قیدی 
ضمیر نسبی) > -0۳ا 

6س (3): «مرا» رای تک )+ -دوع6 (ضمیر شخصی نخست کس تک) 

جاحاع(. ( ۷0۳۷): «خوب به, نیک» (بایی» تک» کماسه)> -6۳< (صفت) 

دادو رلك (وط تججهه): «نديشه, منش» (بایی» تک اب -6داندں ( کماسه) 

ردد زی نحدنده. (ریدودزیتندم): «فرا آمدء آمد» سر رسید» وارد شد. نازل شد. نزدیک 
شد» (وجه تأکیدی, سوم کس, تک, حال, گنر عله (حرف اضافه, پیش فسل 
برای لادلا که از ریشه د6 «آمدن» جدا شده است. شاید پتیری با پیرامون و 
جُسّت با جستن فارسی همریشه باشد. 

ددلد؟. (لادزنط): «که زمانی که» (نهادی» نک کماسه» ضمیر نسبی) + - لد 

سروس دنکسی. (قنوقسعه0د: «جبا سخنان, با گفتار, با کلام» (باییء گروهه) 
ب- متسد «با سخنان» (واژه مرکب از «۵۵(۳۳ع6 بوژم شما» و 
«د کل گفتار سخن, کلام» 


سرود هشتم - بند بازدهم لا ۵۶۵ 


ویوس که رد (عظ :ن«ه‌نل): «آموختم دریافتم» (وجه اخباری, نتحست کس» تک, زمان 
حال فمل ناگذر) ۵ ( آموزش بافتن و تملیم گرفتن, یاد گرفتن ۱60۳0 0) 

رعلاحط(«ی6. (ستصمدم): «نخست. اصلیء اساسی, آغازین» نخستین» ,13۳90 
1 (رایی» تک» کماسه»ء قید )> -مل«(دددلا (صفت) 

حدسو(س. (3۵۲3ء): «دشوارء رنج‌آوه پردردسر» (هادی, تک, مادینه!» -حدسو(ند 
(صفت) 

6ج (1): «برای من» (برایی, ازی, وابستگی)-» -لوع؟ (ضمیر نحست کس,تک) 

حدودد. (ووهو): «بنظر می‌رسد» (سو مکس تک) > -حدلاتاو «بنظر رسیدن» |بارتولومه: 
مصدر از ریشه‌حدلا و ۵وزمم‌می) به معنی 2000 بعندط 0ء آوردن باعث شدن» 
موجب شدن» میلز: «06012-0 اظهار و بیان». کانگا: «آنجه آموزش داده‌ای 150۲ 
»hast taught‏ از ريشەحدىسں «آموختن»] 

دردد جح [. ( )60ن ده): «مردم موجود انسانی» میرنده» شهادی, گروهه) + - 
دردد (نرینه) 

ولا(دوو سد رین (18٤:۲۵2۵5هع):‏ اور ایمان» اعتقاد». ژهادی, تک) + - 
ولداندوودددد رد (مادینه) 

۴ (۵ا): «این» (حالت نهادی و رایی» تک» کماسه|-» -۴ (صمیر اشاره) 

جع( عرلا دد ددس (ندننه‌نع۳۵۲۵22): «کردن, انجام دادن» بکار بستن» ورزیدن» (مصدر 
برایی)ے -4 لو «کردن» ورزیدن» انجام دادن » 

ب‌ددل (راهننط): «آنچه را که» (رایی» تک» کماسه) > - لا (صمیر نسبی) «که» 

۴ (1ه): «مراء بمن» (حالت برایی» ازی» وابستگی, تک, منصل)+ ۳۳لا (ضمیر 

6د رلد. (۲20۲3.): «بیان کردید» (دو مکس» گروهه» گذرا) > -6 (گفتن) 

جس‌دنه۳ع6 («عالانادج: «هترین خیلی خوب» (رایی, تک کماسه) له - 
جاند‌دن*۳۴لد (صفت برترین) از ستاک جاسصرعد 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند دوازدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند دوازدهم 
هیت‌چا مویی مرئوش اش جس ‏ فراخش ننه 


مدیدن پەد اسن ع6 دہ سی )عاي 
هنگامی که بمن گفتی به سوی انشا بیا آموزش یافتن 











۰ 
آت تو مویی نوئیت آسروشتا نیری اوغزا 
لدې ۳ پەل . اپد ادد دنه رلاد رلاد دد .اہ داید 
سپس تو بمن نافرمانی دستوری دادی 
تست 
اوزی رایدیایی پرا هيت مویی آجيمّت 
دود (ع‌دوددسد. رم‌لدژنند. ر ددلا ې پەل ۲ نید مولع 
شناختن در پیش چنانکه برای من می رسد 
بست تس 
سر اش آشی مانزا ریا چیم نو 
حدع( یس چه. لایر 6 ېولد (ندددىس. ندب 6اچ. 
فرمانبرداری پاداش توانگری بسیار همراه 
4ھ — 
یا وی آئنیش راثو ای بیو سوبی ‏ gویدایات‏ 


تاس کی ایی (ساچیردنچ. ددلاددیهد. جاډوسددسې.. 
که (پخش) پاداش‌ها را دو گروه (نیکوکاران وبدکاران) سزاوارند می‌دهی 


سرود هشتم - بند دوازدهم 8 ۵۶۷ 
لع ددلد ېس 6پەد. اسدنه. بدیبیرع6. .تخد 8ندی‌تیاع‌اینر 
لا . 6پەد. اپەد. لاددادنە رند رلاد (دد.سەحدڭس. 
(ود(عدوددندد. ر داید ږددسې. 6پهد. لد د6د 
حدع(ست‌یس‌چ. دیسی. 6 ېولد ژندددىد. مد 16یہ 
دس جای. بیبييي.. (ساچیردنو.. . جدیدچد. . جایوسررنهه.. 
هیت‌چا مویی مرئوش آشم جَس" فراخش ننه 
ات تو مویی نوئیت اسروشتا پثیری اوغزا 
اوزی رایدیایی پرا هیت مُویی آجيمّت 
سراش آشی مانزا ریا هچیم نو 


یا وی آشیش رانو ای بیُو سوّیی ویدایات 


برگردان 
و هنگامی که به من گفتی 
برای آموزش یافتن بیا به سوی آشا 
سپس دستور دادی از اشا «نظام هستی و دادگری» نافرمانی نشاید 
همچنان که برای شتاب در این فرمانبرداری برایم پاداش خواهد رسید 
همراه آن پاداش, توانگری و نیرومندی بسیار خواهد بود 
و پاداش‌های هر دو گروه (نیکوکاران و بدکاران) را 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
رع ددد ې لس. (3ءtوننط):‏ «و آنکهء هنگامی که» (رایی» تک )> اند 
6چد. (51): «به من» (حالت برایی» ازی» وابستگی» تک» متصل) > -لدوع6 
6دحار. (۲۵۵8ہ): «گفتنی » (وجه تاکیدی دوم کس تک.» گذرا)> -6 «گفتن» 
سحا ع6. (ہ۵ہه): شا اشا راء راستی» نظام هستی» (برایی تک)ے لین | 
کماسه) 
#دحد (مودزا: «بیا» (وجه تأکیدی, زمان حال» دوم کس تک, گذرا) + -حعل6 «رفتن. 
آمدن» 
فاس جاع اجع. (۸6-×۲3): «آموزش یافتن» (مصدر, رایی)> لاسن جع )عاد 
(صفت) راهنمایی شده آموخته» آموزش یافته» از ریشه سی یم ادا 
[بارتولومه: (مصدر برایی) «برای آموختن» برای آموزش یافتن».] 
[کانگا: بر آن است که در گاتاها اين واژه به معنی «کامل» اماد به حد کمال» است 
ولی ترجمه می‌کند «اين روشنایی یا به روشنایی رسیدن»] 
[پاره‌ای از مترجمین: «بیا به منظور آنکه دربارة اشا بیاموزی»] 
[تاراپوروالا بر آن است که‌د۵ع6 مفعولت<د است «بیا به سوی اشا برای 
دستیابی به دانایی». تاراپوروالا: اين واژه را از ریشه جوا با پیش‌وندل(لد به معنی 
خرده خردمندی ۷5007 یا آموزش مقدس 626108) 520۲0۲».] 
[ اینسلر: 0060600 بصیرت بینش» نیروی تمیز و تشخیص ».| 
[ هومباخ: «40۲691200 پیش‌بینی» آيندة نگری» دوراندیشی»] 
[مونا: ««ه» توجه کردن»] 
۳ (لام): «آنگاه پس بنابراین؛ و به راستی» (وند. حرف ادات) 
۴ (): «تو» (نهادی, تک, متصل)-+ -۳ع6 (ضمیر دوم کس) 
6چد. (نق): «من» (حالت برایی؛ ازی, وابستگی, تک, متصل)" -ددوع6 


سرود هشتم - بند دوازدهم 8 ۵۶٩‏ 


چا (لزم): «هرگز نه نا» (حرف نفی) 

نادد( دنه رللد. (۲۵813ءه): «نافرمان» سرکش» (حالت دری, تک)» -لحد(رن*د 
(صفت) 

رلاد آدد. نہ حدكلد. (01۳1:.201728): «گفتن» دستور دادی» فرمان دادی» (وجه تأکیدی, 
دو مکس تک» زمان حال تاگذر) ترکیب شده از پیش فعل دده «پیرامونء گرداگرد. 
در اطراف +سسچدلهس از فمل سام یا دست «حرف زدن» سخن گفتن» گفتن بیان 
کردن, اظهار داشتن, اعلام کردن». 

دور(عروددسد. (نوزنه‌زوسم): هیا خاستنء برخاستن» فهمیدن, بلند شدن» شتاب 
کردن» (مصدر برایی)» 2 چون بر سر واژه دلع‌دودد لد پیش فعل در اف زوده 
شده بصورت مصدر درآمده است.«ک یا ريشه فعل ل[ به معنی (خود را بالا بردنء ارتفاع 
دادن» پیشرفت کردن) است. 
[بارتولومه می‌پندارد که اين واژه به هر دو معنی سرکشیدن و فرو نشستن آفتاب است 
و آنرا در حالت امری «1۳007» برخیز شتاب کن گرفته و توضیح می‌دهد که اراده 
هورامزدا بر آنست که زرتشت باید در کار گسترش و این پیام نو و تازه ساختن زندگی 
جهانیان شتاب کند.] 
[ تاراپوروالا آنرا ترجمه می کند e1ءرہ‏ عتاعهط چم 1 )هط ¡n order‏ من باید بخود 
آیم و بجنبم». اشاره می‌کند که باید در برقراری و بنیادگذاری این پیام و نظم نوین که 
زرتشت آورده جنبید و کوشش کرد] 
(همین دستور در بند ۲ و بند ٩‏ هات ۲۰ نی زآمده است.) 

ر دد. (3هم): «پیش» به پیش » ( قید. پیشوند فعل, حرف اضافه) 

رمددلدل. (ادننط): «آنکه همچنانکه» (ثهادی» و راییء تک )> لا 

6چد. (ن): «به من» (حالت‌های برایی, ازی, وابستگی, تک)+ -ل5ع6 (ضمیر نحست 
کس) 


۰ گاتاها 


سرد ولا (0«سنز,ع): «می‌آیده می‌رسد» (وجه تاکیدی» سو مکس, تک, گذشنه ساده) 
»له «رفتن, آمدن» (ادندهدهم) 

حدع سا یج. (60۲2000): «فرمانبرداری» اطاعت» (نهادی, تک)-» -حدعژسهیسرن 
«فرمانبرداری» اطاعت» ( کماسه, نرینه). این واژه متضاد واژه لاحدژدی*۴ل است که 
در بالا آمده. حرف ل در اول واژه حرف نفی است. 
در روایات سنتی سرئوش را نشان دهنده و نمادی از کی گشتاسب (ویشناسب) 
پشتیبان زرتشت می‌دانند. 

لدجبیی. (۵0): «دهش. پاداش» سهم 027 ,۲۵۲۵۲۵» (بایی» تک )ے -سئداد در ادبیات 
سنتی نام ایزدی است که ثروت رونق» خوشبختی و آسایش می‌دهد. در مراسم ازدواج 
و پیوند زناشوتی به آن توسل می‌جویند و دست بدامان می‌شوند. 

6 موس [سدنن. (هننمدیچه): «توانگری» Granting wealth, reward‏ (بايى» تک) 
»6-۰ و ولد الد (صفت) 

رمندد6آچ؟. (قمصت‌دط): «همراه, هماهنگ, دنبال» ( اسم فاعل, نهادی, تک)-+ - رعسم 
«همراه بودن» همراهی کردن» پیروی کردن, دنبال رفت» 

تسد (دی): «که وقتیکه آنکه» (بایی» تک, نربنه, کماسه) + ۳ (ضمیر نسبی) «که 
آنکه او که» 

جی. (7: «پیش فعل حاکی از حرکت برای دادن» رفتن» پخش و توزیع کردن» (پیش 
فعل) 

سیخ جخ. (۸00): «پاداش‌ها را» (رایی, گروهه) - جرد «پاداش» سهم» 

[ساچیردی. (قننطنه«2ع): «و گروه نیکان و بدان» ران» دو بند ترازو» (رایی» گروهه) 
ےساد 
ران در زبان فارسی به معنی »1 از اعضای بدن انسان از همین ريشه است. 


حدلا((«جاد. :(savvöi)‏ «سزاء سزاوارء پاداش متناسب برای کار خوب یا کار بد» (حالت 


سرود هه - بند دوازدهم ۵۷١ mM‏ 


دری تک )> -حدللالا : (ثرینه» کماسه) «پاداش و سزای مناسب» برای خوبی خوب 
و برای بدی بد. 
جاډدوللدددسې. (۷10826): «می‌دهد» (وجه تمنایی» گذشته سادهء سوم کس تک» 


گذرا)ے-ولد «دادن» نهادن» 


۲ گاناها 
گاناها / سرود هشتم - بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند سیزدهم 


آت توا مزا منگهی ‏ اهورا 











سپن تم 
حدرمع۲ه۳ع6. . لاب کاس . وندوون. عور لردىد. 
پاک برای تو را مزدا شسناختم اهورا 
هت ما ي سةد ده 
آنگاه که مرا نیک فرا آمد انديشه 
هھ 
را ا ` E‏ کت دا 
علد جپددروددسد. وسهدر ددس ع6 6پەد. وللا للد 
آرزوها ‏ آگاه شدن کام اینرا بمن برآورید 
4 
درگھیا ئوش یم واو ‏ اچیش دارشت ایت 


سین ت۳ع6. جسع. انچببیند. . وسلعند ردیر 
زمان زندگی که تورا هیچکس باز دارد 

4 

وایریاو ‏ ستوایش يا توهمی خشترویی واچی 

جالاد(ددیس. دد چ«دنه. باس . O‏ کلند رم6 دس ^ جاسم ی 

پسندیده خواسته که توست فرمانروایی گفته د 


لداع یلا ددد 
دراز 





سرود هشتم -بند سیزدهم ۵ ۵۷۳ 


حدنعنه۳ع6.. بد. ن‌کلند. . 6نوونند. . 6محهند.. دزد . 
زعدد ناعه. دد جارعم( رناژ ‌ناحدندصه. 4 


داع رل جپددروددنسد. و سهد ددس |رع6.. کچ ونیدهرنند. ‏ 
ولااعی ار ددس سنه مع6. چس انج مینه. وساعن هد ریم 
جالاد(ددس. دد ینن دس. ی کلادں6ب. Gy‏ یٹس اہ کسی 


سپن تم آت توا مزدا منگهی اهورا 

هيت ما وهو پثیری جست مننگها 

آرتا وایزدیایی کامهیا تم مُویی داتا 
ذر هیا نوش یم واو نه اچیش دارشت ایت 
وایریاو ستوایش يا توهمی خشترویی واچی 


برگردان 
ای اهورامزدا! 
به راستی تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن «اندیشه نیک» به سویم فرا آمد 
برای آگاه شدن به آرزوهای من 
کامم را برآرید و آنها را ارزانی دارید: 
«یک زندگی دراز که هیچکس تو را از آن باز نمی‌دارد 
و خواسته‌ای پسندیده و گزیدنی که گفته شد 


در پرتو فرمانروایی تو یافت می‌شود. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدر ع٩‏ ع6. ( ۲ (9وع): «پاک, مقدس» (رایی, تک, نرینه | -حدرمع ۳۳ (صفت) 

لو. (یرم): «آنگاه به راستی, بنابراین» (حرف؛ ادات) 

ک گلهند. (0۲8): «تو را» (ایی, تک, چسییده|-» -90|۴ع6 (ضمیر دوم کس تک) 

6لوونند. (۵مهه): «مزداء آفریدگار, نماد خردمندی» (حالت ندایی, تک - 6درولدد 

6 رل ( نطو | ه): «شناختم دانستم» اندیشیدم» (وجه تأکیدی, نحست کس» تک» 
گذشته نامعین, ناگذر)-+ -6ا «اندیشیدن, دانستن, شناختن» فکر کردن» 

د د(س. (۲3ںطه): «اهوراء سرورء مالک» خداوند» (حالت ندایی» تک)ے -ددرم«ژند 

ر ددد ې. (٤2ننط):‏ «که» آنگاه که» هنگامی که» (نهادی» تک» کماسه» شکل قیدی ضمیر 
نسبی) > لد 

6. (۸ہ): «مرا» (حالت رایی» تک» ضمیر متصل) + - (ضمیر نخست کس تک) 

4ح [. (۷۵۸6): «نیک» خوب» به» (بایی» تک» کماسه)> -ج ح2 (صفت) 

رع لادی .چندحدلدې. ()«موز,نسندم): «فرا آمده سر رسید» آمد» وارد شد نزدیک شد نازل 
شد» (وجه تاکیدی» سوم کسی, تک, زمان حال فمل گذرا). نلادله (حرف اضافه 
پیش قعل برای اقال ی که حرکت دورانی و پیرامونی را می‌رسانند) +۳لاحدلد از 
ريشه د6 «آمدن» 

6ناندوی‌نند. (وط تججمه: «منشء اندیشه» (بایی» تک ات -6لالان ( کماسه) 

ساعن ل. (۵۲۸ه): «هدف‌هاء نیت‌هاء آرزوها» (رایی» گروهه) > -(علا (نرینه, کماسه) 

جر زود دسد. (نوننه‌ین8): «دانستن, توجه کردن» آگاه شدن» شناختن» (مصدرء برایی) 
بجاو 

ها سند‌ددنند. (هننطمسقا): «کام, مرادء آرزو» خواست» (حالت وابستگی, تک) + - 
۵ سسدوند ( کماسه, نرینه) کام» مراد مقصود. آرزو» 

۴ (0 ): «این» اینرا» (رایی» تک» نرینه) (ضمیر اشاره) 

6. (نق): جمن» (برایی, ازی, وابستگی) (ضمیر شخصی, نحست کس, تک) 

ول رند. (0505): «بدهید, برآورید» (وجه تمنایی» دو م کس, گروهه, گذشتنه ساده» 


سرود هشتم -بند سبزدهم 8 ۵۷۵ 


گذر/)-» ولد 

دبع مم‌ندرم‌ددنند. (ونزجمعه:ه0): «دران: طولانی» (حالت وابستگی تک) + -9لد(ع‌جمند 
(صفت) «درازه طولانی» 

تسعن. (0«08): «زمان زندگی» عمرء دور زندگی» (حالت وابستگی» تک) > ۳۳ (نام, 
کماسه) 

( ا): «که» (رایی» تک, نرینه) > -۳۵د (ضمیر نسبی) 

جسع. (۷6): «شما را» (رایی, گروهه» چسبیده)-+ - 6۴۲ (ضمیر دوم کس) 

ای ین». (8وعدم): «هیچکس » (حرف نفی 76 با ضمیر استفهامی «) 

وسلعره۴. (027080): «جلوگیری کند. مانع شود باز دارد» (وجه تاکیدی» سو مکس تک 
گذشته ساده» گذر)» -صلا [تاراپوروالا: ( این واژه را به پیروی ا زآندرآس از 
ریشه ولع‌حد به معنی جرأت کردن گرفته) اینسلر: (هتهل» جرأت مخالفت با چیزی با 
کسی) بارتولومه: (مجبو رکردن ۰0۳00۵۱ 0)] 

د۵۳. (عان): «رفتن» آمدن به انجام رساندن» «آمدن» (مصدر) فعل گذرای () هرگاه با 
واژه‌ای در حالت رایی (6ع) بکار رود به معنای «آمدن به سوی» آمدن در جستجوی؛ 
آمدن در برای کسیی بانجام رساندن. متوسل شدن» معنی می‌دهد. سجنباین» 
.ساعن ۵۳ به معنی «هیچکس نمی‌تواند جلوگیری کند. «هیچکس نمی‌تواند 
به انجام رساندن آنرا مانع شود هیچکس باز نمی‌دارد» 

س[ددسی. (6نزبند: «سزاوار گزینش» مطلوب, پسندیده, دلخواه خواستن» گزیدنی» 
(حالت وابستگی, تک, مادینه -جاس[ددلا (صفت) 

حدرحادن+*. (50018): «یافته. بازیافته. هستی. مال خواسته» موجودی» (حالت وابستگی» 

تک)ے -حد ۴د (مادښه) «هستی, دآشتن, یافت شدن, موجود بودن» 

تنس (وو): «که. آنکه او که» (نهادی, تک)-+ -۵۵د (صمیر نسبی] 

6گند کی (نسطاه و ):«تو مال تو آن تو» (صمیر دوم کستک)-» - 6 کلهد 

ج س (ح. (ہإ بع0م: «قدرت. فرم انروایی» شهریاری» (حالت دری‌ تک) + - 
ر دزد 


جسلل. (نو: «گفته شده» (وجه تأکیدی, سو مکس تک گذشته ساده‌ا -جالد۲ 


۶ گاتاها 


کاتاها / سرود هشتم - بند چهاردهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند چهاردهم 





هت نا فریایی واذمنو ايسوا ذئیدیت 
لدلد ادد . ۵رد تاد . هاچ دددددن. . وسویع. 
همچنانکه مرد برای دوستی که پذیرفته شده توانگر می‌دهد 
هه 
مئییو مزدا توا رفنو فراخش ننم 
6درددپ^. رللا . 6 کل . (سڭعاپہ. ل(س‌یساعاع. 
به من مزدا خودت پشتیبانی بینش 
س 
هيت توا خشترا آشات هچا فرانش تا 
لع ددلاې. (کلسد. جس س سې رن .1۵ رون نید 
آن را تو توانایی راستی از به دست می‌آید 
4 
اوزی رایدیایی از سردناو سنکة هيا 
با برخاستن دور کم هماوردان آموزش 
4 





مت تایيش ویسپاییش یویی تویی مانترا مرنتی 
u6‏ اده کیددںسدن. پەد پەد. اسع 6ع ي 


همراه با هم آنها همکی که تو را پیام بیاد می‌اورند 


سرود هشتم - بند چهاردهم 8 ۵۷۷ 


رعددنا. اس. د(ددسد. چاو 6اپ ددددس وددویې. 
6ددردىپ.. 6نروىن. ‌کلان.... (نسلعاچه. . ۵(سن‌جساعاع6. 
دددې. ټی کلاسد. جس( بجسې. رند اانه د 
دوع دردرس لدوع. ددداع‌و داس حدع 2ں لد ددد 
له سنه جایحدن‌سنند.. مید چات 6پں(س. داع ی 


هیت نا فریایی ولذمثو ایسوا دئیدیت 
متییو مزدا وا رفلو فراخش ننم 
هبت توا خشترا آشات هجا فرانش تا 
اوزی رایدیایی از سنرذناو سنگهة هیا 
مت تایيش ویسپایش یویی توبی مانترا مَرفتی 


برگردان 
همچون مرد توانگری» 
که کسی را به دوستی پذیرفته و او را یاری می‌دهد 
تو نیز پشتیبانی خودت را که همراه با بینش و دانایی است 
به من ارزانی دار 
آن (شتیبانی) که در پرتو توانایی از روی راستی به دست می‌آید 
تا برپاخاستن خود دشمنان و هماوردان آموزش تو را دور کنم 
به همراه همه کسانی که پیام تو را به یاد می‌آورند و پیروی می‌کنند. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

م‌ددلل؟؟. (ادتنط): «که» (نهادی» تک کماسه)1 + -۳۳ (ضمیر نسبی) 

لس (هم): مرد» (نهادی, تک) > ال (نهادی, تک) 

0(ددسد. (زدنتع): رای دوست. دوستانه» (برایی, تک, نرینه)» -10ددل (صفت. 
نرینه) 

دیول اج (قمهه۵عه۱): «می‌پذیرنده می‌یابد» (اسم فاعل» حاض ناگذرت -جدو_ 
۱ دانستن» شناختن. اعلام کردن. 
۲- یافتن؛ پیدا کردن» پذیرفتن. 
۳ - خدمت کردن» وقف کردن. اختصاص دادن. 
پسوند ا۳ نشان دهنده اسم فاعل ناگذر و پسوند 6ا نشان‌دهنده اسم فاعل گنرا 
است. 
این واژه در جمله معنی می‌دهد «چنانکه کسی در جرگه دوستانه مرد توانگری پذیرفته 
شود مورد پشتیبانی و حمایت او قرار می‌گیرد. 

دحددس. (۷3ہی): «توانگر » (نهادیء تک نرینه) > -دحددددا (صفت) 

[اینسلر: «تواناء قادر» قابلء 016«».] 

[مونا: «دارنده و مالک چیزی› [].being 1ord of‏ 

| هومباخ: «ثروتمند» ۳6۵۱00۲».] 

[.«powerful, mighty <نlوت تاراپوروا: «نیرومند‎ | 

لاد . ()ن8ندل): «می‌دهد. ارزانی می‌دارد» (وجه تمنایی» سو مکس تک» فعل گذرا) 
19 
۱- «دادن. نهادن» 
۲ «بستن» پیوستن متحد کردن. پیوند همسری بستن». 


6سردبو. (ونزطنهه): رای من» (برایی, تک) -* - لل5ع6 (ضمیر نتحست کس) 


سرود هشتم -بند چهاردهم 8 ۵۷۹ 


6سوونید. (جهعمس): «ای مزدا» دایی» تک) > - 6سوولا (صفت) «دانایی» خردمندی» 
هوشمندی» 
۴ا. (۱8«ه): «تو آن تو) (حالت واسستگی, تک)-» -99۳ع6 (ضمیر دوم کس) 
(سعاچ. (قمعلع: «پشتیبانی» کمک» شهادی, تک) -للعالدی (ژام, کماسه) 
سی جا عاع6. ( :)۲2Dn ne‏ «ینش, توجهه» دلسوزی» هادی, تک کماسه )له - 
لسن جاع )د 
[اینسلر: «بینش» بصیرت» 01:06۳06۳606».] 
[ هومباخ: «دوراندیشی» آینده نگری» ژرف‌بینی ااوذوه10»] 
[مونا: «توجه کردن, ۲۲ه»] 


ب‌ددل (٤وننط):‏ «آنکه راء آنچه را که» (رایی» تک کماسه)+ -۳ (ضمیر نسبی) 


«که کی» 

6 گلهند. (ج0): «ت با تو بوسیله تو» (پایی» تک نریشهء کماسه|-» -6کلهد (صفت 
ملکی» دوم کس تک) 

تسس( (ق: ب«قج: «ب | نیروی تو با توان و فرمان تو (بایی تک) + - 
ی( 


میس (۵020): «از روی راستی, از راستی» هماهنگ با» (اری» تک)- اتید 

رم‌لدللد. (جده): «از» (حرف اضافه که به حالت ازی افروده می‌شود + ۳۲0) 

0 عون لند. (35و6): «در دسترس می‌آید» می‌رسد» به دست می آید» (وجه تأکیدی 
یوم کک ا ر ا د وا کی وار | 
وساسحد در حالت (رایی) «دست یافتن» و بچیزی رسیدن» در حالت (بایی) «به 
سبب چیزی» 
[بارتولومه: از ريشه وحد با پیش فعل 0[ «افزوده شدن, به نتیجه رسیدن»] 
[اینسلر: «کسب کردن, به دست آوردن» «نداطه 10».] 


| هومباخ: «نایل شدن به» رسیدن» «نها)ه 10»]. 


۰ گاتاها 


دودل(ع‌دوددسد. (نوزنه‌زمزس): پا خاستن» جنبیدن» جهیدن» (مصدر برایی» دز 
مصدر آن د(عدوددسد است که بر سر آن پیش فعل دک افزوده شده به حالت مصدر 
فعل ناگذر است (به بند ۱۳ همین هات نگاه کنید) 

لو «دور کنم. برانم» بارتولومه: ( از ريشه کل با پیشوند ) «حرکت دادن» 
[گلدنر» میلز» کانگاو آندارآس: آنرالاوع6 خوانده‌اند] 
[تاراپوروالا بر آنست که در اینصورت وجود یک فعل در وجه معين و کامل ضرورت 
دارد که اینجا بچشم نمی‌خورد.] 
EEE RS am‏ 
[هومباخ واژه لایع را مصدر به معنی «بدور راندن» گرفته] 

حدیدع‌وساسع. (ومعه‌وبعع): «هماوردان؛ رقباء حریف‌هاء مخالفان» دشمنان» (راییء 
گ‌رومه)ا -حدلالع‌ولدال: (مادینبه) 
[بارتولومه: آنرا باواژه(20۳00)- ٩۳۵۳‏ «گستاخی, بمبارزه طلبیدن» از سانسکریت 
بش 

حدع غو یں در ددلس. ( وزتوطهطوه آو): «آموزش» طرز فک تعلیم» (حالت وابستگی تک) 
ے-دد ع غورد نام مذکرا 

لگ (ص): «باء بهمراه» (حرف اضافه) - 6لاعه. 

۴رسابیه. «آنپا که اینها که» (بایی» تک )> -۴لد (ضمیر اشاره) «این» آن» 

جیحدرم‌سنی. (3نقووزم): «همه آتها؛ همگی» همه» (یایی» گروهه)> -جای ددں ند 
(صفت) 

ج. (61,): «کهء آنا که» (نهادی» گروهه» نرینه) > -۳ د (ضمیر نسبی) «که» آنکه» 

۴چد. (نقا): «نو مال تو آن تو» (حالت‌های وابستگی و برایی؛ تک چسبیده)-> -ددع؟ 
(ضمیر شحصیء دوم کس تک) 

6ه(ست. (0۳9بس): «مانتر؛ پیام» فورمول, قاعده؛ قانون» (رایی» گروهه)- - 56 (لد 
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نشان‌دهنده و نماینده یک طرز فکر اخلاقی و دینی است. 
6سلع ۳ ۳ی. ( رمحمه): «بیاد می‌آورند. بخاطر می سپارند» (وجه اخباری سو مکس 


گروهه» حال گذر) > -6 (بیاد سپردن» از بر خواندن نیایش) 


۲۳ گاتاها 


گاتاها / سرود هشتم - بند پانزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند پانزدهم 




















سپنتم آت توا مزدا منگھهی اهورا 
حدرمعبه۳ع6. ...باه .. ق‌گل‌سد. . ونیوونند. .. 6عبع‌نی. در د(س. 
اکم اد ور ا شناختم ‏ اهورا 
۰ 
هيت ما وهو پفیری جنت .منک 
4 
ذخشت اوشیایی توشنا مئی تیشس وهیشتا 
وس ج دې (تسرددس. ”دجاس 6ند رننه. کار دنه رد 
سفارش کرد هوشمند آرامش آند یشد بهترین 
4ھ — 
نوئیت نا پنئوروش در گوتو خیات چیخش نوشو 
اپددې. اس. ن دداړن. و(عی«دپہ ري‌دسه.... ب«دی‌تتادتترجه 
نه مرد بسیار پیروان دروغ بادا خشنود 
۰ 
ت تویی وپسنگ آنگرنگ آشتون آدر 


لا چد. یددع ېی ا پږ ی( ېي یداہ سوندژع.. 
چه آنها همه بدخواهان پیروان راستی را می‌انکارند 
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حدرمعیه۳ع6. نامه کلس. 6درونس. 6عصںي. در د(ید. 
رعددلا. 6س. دن ر دزی احدیاب. 6داuدںجہ‏ 
وسن جردم د(درددسد. دجاس دد دنه. چاند دنه رند 
اپدې. اس. ندداړن. وای دپ ”ددسم دن یم اریہ 
ناه ۴د. یددع ېږی. وږی اع غږی. یسراپ سوداع.. 


سپنتم آت توا مزدا منگهی اهورا 
هیت ما هو پثیری جَسّت مننگهُو 
دخشنت اوشیایی توشنا منی تیش وهیشتا 
وئیت نا پئوروش درگونو خیات چیک چیخش نوشو 
آت تویی وپسنگ آنگرنگ آشئون آدر 


برگردان 
ای اهورامزدا 
تو را پاک و سزاوار ستایش شناختم 
آنگاه که وهومن (منش نیک) به سویم فرا آمد. 
سفارش کرد بهترین چیز برای هوشمند اندیشیدن در آرامش است 
«مباد مردی بخواهد پیرو دروغ را خشنود (و ار خود راضی) کند. 
چه آنهاء همه درستکاران (و پیروان اشط) را 
بدخواه (و دشمن) می‌انگارند». 


۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدنع۳ 6۳ (« ؟ا رهمع): «پاک. مقدس» (رایی» تک, نرینه) -حدنع لد 

(اه): «پس» بنابراین» اما و» برای» (حرف اضافه) 

گهد. (0۲5: «تو را> (رایی تک» چسبیده) 

والاوه‌نند. «مزداء خداء نماد خردمندی و دانایی» ے - رولد (ثرینه) 

6 2 (اطع ر ه): «شناختم» دانستم » (وجه تاکیدی» نخست کس تک) > -6دا 

د د(س. (3ںطه): «اهوراء خداوند» (ندایی تک)ے -لدر دد 

ر ددد . (اهننط): «که آنگاه که, هنگامی که» (نهادی» تک) > ند 

6 (۸«): «مرا» (رایی» تک» ضمیر متصل)- -لوع6 (ضمیر نخست کس, تک) 

جاحاع3. ( ۲0۳): «به, خوب, نیک» (بایی, تک )| -جاسطرعد 

ردد زی .مندحدد. (هووز.نندم): «آمد. وارد شد سر رسید, نازل شد» 

6ساد س. (13 ۵2«هصم): «منشء» اندیشه» (باییء تک)ے -6 دادس 

ولد جه ؟. :)۵×-4٤(‏ «آموزش داد مناسب دانست. توصیه و سفارش کرد» (وجه 
تاکیدی سو م کس تک. حال, گذرا)> -وللنه* «آموختن. ید دادن» آموزش دادن» 
[اینسلر: «توضیح دادن. شرح دادن» آشکار کردن. روشن ساختن». بارتولومه: می‌پندارد 
با واژه‌9دند (سانسکریت - به معضی «نشان دادن ااه 2071 0 همريشه باشد). 
هومباخ: «مناسب و سازگار بودن ؛ذه» جور کردن» 851»] 

تسرد دنناد (زوززی): «هوشمند» (رایی, تک + -«دل‌ددلا [هومباخ: آنرا از ستاک 
2 رددلد به معنی هوشمند یا هوشیار گرفته. در اوستای نوین:«*(_به معنی هوش] 

دجاس 6ند ردن. (زتوم.0«3د): «اندیشه آرام تأمل درنگ, اندیشیدن در 
خاموشی» (نهادی, تک) > -«حراسد. 6 د. [هومباخ: آنرا دو واژه جداگانه گرفته 
به معنی «اندیشه در آرامش و سکوت». اینسلر: به معنی «متفکر فکور 20۲6)ذ60: 
0 تاراپوروالا: «6 لد تفکر. تأمل, مراقبه «0ناهانهءه و/دحساسد ساکت» و 
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آندیشیدن در خاموشی است. بارتولومه: اشاره می‌کند بنام بانوی پرهیزگاری که در 
پشت سیزدهم (فروردین یشت) بنام توشنامئیتی که دارای روانی خرسند بوده. 

جلد دنه رلل. (۷۸11863): «بهترین» (حالت‌های نهادی, رایی» گروهه, کماسه ) - 
جادرع‌دن +10۳ (صفت ). 

اچد . (رنمه): «نه, هرگز» حرف نفی. 

. (قم): مرد» (نهادی, تک اند (ذرینه) 

0(0 (۸8هم): «زیا بُر؟ (رایی گروهه, نرینه) > -2(۳6 (صفت) 

ولع عه ج. (۷۵1): «هواخواهدروغ»(رایی‌گروهه )> -ولع عم دی ۳ (صفت) 

رس‌ددلد۳. (لاقزز ]از «باداء بوّد» چون با حرف نفی بکار رفته «نباید بکنده مباه نبوّد» (وجه 
تمنایی دوم کس تک زمان حال گذر) + -دن «بودن هستن» تلفظ این واژه 
نزدیک به 6 است و بهمراه چا (حرف نفی) فعل ۳۵۲ /«۳۵ را به حالت منفی 
درمی‌آورد «مباد که هرگز خشنود کند». 

دنتسا دتچ. (عطس«طن): «خشنود کننده, راضی کننده» (اسم فاعل حالء نهادی, 
تک, نرینه» با ستاک) + -60جطا( «خشنود کردن راضی کردن» 

لد (یاه): «آنگاه» به راستی» (حرف؛ ادات) 

۳ (31): «آنها» (نهادی, گروهه نرینه)-> -۴ (صفت» ضمی ر اشاره) 

جل ددر م غ4ت. (۸ أمیہ): «همه» (رایی» گروهه»ء نرینه)> -کډ ددرن 

ندیچ عم( برری. (£ ( ابو (ه): «زیان آوه دشمن» خبیث» شرور بدذات» (راییء گروهه, 
نرینه > - ولد (صفت) 

سجیندداج. (ممدقه): «درستکا هوادار اشا» (رایی, گروهه» نریه) > -د جس ددسا 

سوام ( #عقق): «نگریستن» انگاشتن, پنداشتن» وجه اخباری» سوم کس گروهه. نقلی, 
گذرا» -«گفتن. گفت زدن» پنداشتن» بارتولومه: از ریشه - ولد + که پایانه - 
[م گرفته. برابر سانسکریت - ۷17 به معنی «توجه کردن» نگریستن» تاراپوروالا از او 
پیروی می‌کند. اینسلر: «گفتن 2۲۷: 60». هومباخ: «اعلام و اظهار کردن 0601276 0)» 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود هتم - بند شانزدهم 
یسنا / هات چهل و سوم - بند شانزدهم 


آت آهورا هو مين يوم زرتوشترو 
ناه بدرمدژنند . رم (اچ. وساردرو. وداس دنہ رہہ 
پس ای اهورا این گوهر مینوی زرتشت 
تست تن 
ورنت مزدا يست چیش چا سپنیش تو 
ادن روس. ددد رج انس ضرع ادن رہ 
برمی‌گزیند ‏ ای مزدا آنکه به راستی پاکترین است 
هھ 
استوت آشم خیات اوشتانا آئوځنگهوت 


لادد ددد ع6 . رادلد دنه راید الاپ ددد 
پیکر» جسم اشا بشود که باد زندگی سرشار از نیرو 
۰ 
خونگ ‏ ذرسویی ‏ خشترویی خیات ‏ آرفنی‌تیش 
سعیوی. .. ول(ع‌جدچاد. حرس ہہ ددس ا6د ودنه 
چون خورشید درخشان در قلمرو فرمانروایی باشد که اآرمئیتی 
۰ 
آشیم شیئوتناایش وهو يديت مننگها 
تدیبریع. ددسي اسن ج وددویې. Gبادوں‏ ید 
باداش کارهای تیک بدهد اندیشه 


۰ 
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تفه دږ د(ند. ع «پہ. 6داددر6. واس راہ 
4ع اعغ ورجا 6سوونس. سد ری دنس ددن م ادن رجہ 
لاجد وددندې. اچاع6. رلددسې. دنه رسال لاس په ددد 
عغ4ت. وداعددیہد. جس (پہد. ددسم سا6 رین 
سجری6. درددسی اسن ج وسدویې. وداسدد رن 


آت آهورا هو مئین یوم زرتوشترو 
ورنت مزدا يست چیش چا سپنیش تو 
استوّت آشم خیات اوشتانا آئوځنگهوت 
خونگ درسویی خشترویی خیات آرمتی‌تیش 
آشيم شیئوئناایش وهو دئیدیت مئنگها 


برگردان 
۳ 
زرتشت گوهر مینوی تو را (سپتتامئینو) که به راستی از همه پاکترین است 
برای خود برمی‌گزیند 
تا باشد که اشا تن و پیکرم را با زندگی سرشار از نیرو و شور زندگی بیاراید 
بشود که آرمئیتی در قلمرو فرمانروایی تو 
که چون خورشید درخشان است 


در پرتو منش نیک کردار مرا پاداش دهد. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (له): «پس» بنابراین» اماء و (حرف اضافه) 

سرم<ژند. (جسطه): «اهوراء خداوند. مالک» صاحب» (ندایی» تک)ے -لاں دند 

0« (۲۷۵): «اين » (نهادی» تک, نرینه) + -»صل (ضمیر اشاره) 

6سدادد6. ( )ننه ه): «روان» گوهر پاک» (رایی تک)-» -کساددد «روان. گوهر» 
در اینجا به معنی روان پاک و مقدس اهورایی است «ددن ع ادن په» 

وداس دن جد (۲5٤8ں‏ ۹۲ع): «زرتشت» (نھادیء تک) > -ولد اس دنه زد 

ع(ع۳ ۵۳ (۲6 (۷۵۲۴): «برگزید. انتخاب کرد» (وجه اخباری» سو م کس تک» حال 
ناگذر)» -ج1 «برگزیدن, انتخاب کردن» 

6دروللد. (22۵3): «مَزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدووس 

ددد ری (عاودوا: «برای اوست. اوبرای او اند +۵۳ » نهادی, تک, نرینه) + - 
لا (ضمیر نسبی) +۴۳ «نو؟ (برایی, تک, متصل). 

دن‌ه(لن. (قعلنم): «هر کدام که آنکه به راستی (نهادی, تک, ترینه )+ -۲دنه 

حدنعآدن۳۰ج3. (هاقنه ا): «مقدس‌ترین» پاکترین, نیکو کارترین» (صفت برترین 
مء ددر ع الا نهادی, تک, نرینه)» -ححرععادن*۳: اشاره به سپنتامئینوست 
که در هات ۲۰ بند ۵ از آن یاد شده که در انسان دو گوهر یا نفس خوب و بد نهاده 
شده. آنکه از منش و گوهر پاک «سپنتامئینو» پیروی کند یار و پیرو اهورامزدا است و 
باید با «انگرمئینیو آهریمن» بجنگد. 

دحد ددد . ()««صعم): «مادی, دارای استخوان, به پیکر مادی آراسته» (لهادی, تک. 
کماسه) > -سدحد۳«۳۴ «آن که مجسم می‌کنده صورت خارجی دادن» عینیت دادن 
به کالبد آراستن, به پیکر آوردن» داشتن, دارا بودن» در برداشتن» مظهر چیزی بودن» 
تحسم چیزی بودن. گنجاندن. جای دادن» تحسد دادن ۵۳0000۲» 

سجوع6. («سوله): «اشاه راستی» نظام هستی» (نهادی, تک)-+ -دددهرلد ( نام, کماسه) 

رسد د لد ۷. ( دا |): «بشود بادا باده باشد که = لاط یا ا3ن" (سوم کس تک وجه 
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رزویی؛ حال, گذراب» -عدزع «بودن» 

دندم‌سانند. (حمعاقم): «زندگی نیروی لازم برای زندگی» شور و شوق زندگی اهاذه ,انا 
0We‏ [اینسلر:۲۲۵۲1ط » دم» نفس» حیات» زندگی (بایی تک)ے -دںه رالد 

لاس٣‏ چ3 (2لدې. (۷۷۴1 62ز0): «نیرومند توانا» (نهادی» تک» کماسه) (صفت)ے - 
سد چ3 ددغ . دنه رسا د 3ں «سګ] [میلز: دو واژه را با هم حرف 
م رکب گرفته به معنی 110-00008 زندگی با نیرومندی زندگانی نیرومند.] 

سعبه جع + ولع‌حدچاد. (ز127650 + ع (00): «خورشید گونه, خورشیدنماء چون خورشیده 
خورشیدسان» (حالت دری» تک, کماسه) + -۳ع ۳ جه. ول(عحدند 

وبدع‌حدجود. (زوعبه0): «دید, نگاه, نظر» (حالت دری» تک) » -ولل(ع‌حدلا (زام, نرنه) 
[بارتولومه» میلز و کانگا دو واژه را بصورت مرکب می‌گيرند. گلدنر آنها را دو واژه جدا 
می پندارد ۴۳> "للا خور» خورشيد (حالت دری» تک) 

یس( چ د. (۲1 ۵۲»): «نیروء توانایی» قدرت» شهریاریء» فرمانروایی ۲ذ۷ uهم»‏ (حالت 
دری‌تک)+ -6 من ام کماسه). «نیرو. توانایی» قدرت» شهریاری» فرمانروایی» 

ر . (13 |): «باشد. بُوّد باده بشود» (وجه آرزویی سوم کس تک» حالء گذرا)» - 
دس «بودن» هستن » 

سس رسی». «آرمتیتی, پارسایی, نماد مهر و از خود گذشتگی» (نهادی, تک) 

لدتریو. (سنقد): «پاداش سهم حصّه» مزد» (رایی» تک) > تلد «ایزد بخشندگی» 
| بارتولومه: پاداش, اجرء مزد ۲۵۳۷۵۲۵ یا قسمت تقدیر سرنوشت ۲«ذا065»] 

ترد د سن ساسدن.. (18«ھ 0۲هننہ): «کارهاء کنش‌هاء کردار» (بایی, گروهه )له - 
تسرد ہن اند (نام» کماسه) «کار» کردارء عمل» کنش» 

جاحکرع(. (۲۵۳۷): «خوب, نیک بد» (باییء تک کماسه) + -جاسرع< 

دودو . (۵5۵:4): «بدهد, ارزانی دارد» (وجه آرزویی سوم کس تک» گذرا) > -وبد 


اندر (ظ تممحه): «انديشه منش» (بایی» تک) > 6اد 


۰ گا تاها 





۲ کاتاها 


۰ 


تھ جوا پا کی که ریا هیا 
لا كلس g(رعاعددس.‏ عاعره. پەد ددس سدس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4ھ — 
سي ۳ ي نم خشماوت 
اع6لددرمچ. للا دس لد اعع. تس 6سددندرچ. 
نیایش به چگونه نماز کسی چون تو 
4ھ — 
مزه فریائی تولوانس سخیات ‏ مؤایت 
رولد لd(ددلسد.‏ کلاس ددد دددرسددسې. ددد ری 
ای مزدا برای دوست مانند تو آگاہ کنی مانند من 
هه - 
آت ن آشا فریا ذزدیانی هاکورنا 
نامه آع. لاورلند. ‏ لدل ۶9 دللداد. رعسو دع الد 
تا برای ما اشا دوستانه ارزانی شود همکاری 
۰ 
يتا ن‌ َ وهو جیمّت مَننگهُو 
سس آع تلد جاحارع(. مداد 6بدانددرمچه 
هم‌چنین ما به سوی نیک روی آورد منس چا 


کاناها / سرود نهم - بند اول 


یسنا | هات چهل و چهارم ‏ بند اول 














سرود نهم -بند اول ۵٩۳‏ 


لا ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . دند دس 
اعونددرچه. ‏ نبد تسس اع6ع. 60 دہ 

درون د(ددسد. کلاس« ېدد ددرسددسې. دد ری 
ناې. اع. اچس لدد واووددسد. رسو د(ع)اس 
سس اع س جدںر. ددم مداسوںپہ.. 


وا ی وا اه 
نمنگهو | يتا نم خشماوتو 
مزدا فریائی تواوانس سخیات موایت 
آت ن اشا فریا دزدیائی ھاکورنا 


يتا ن آ وهو جیمّت مننگهو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
برای کسی چون تو چگونه باید نیایش شود. ای مزد 
مرا آگاه کن کسی مانند من» دوست تو برای کسی چون تو چگونه نیایش کند. 
تا آنکه همکاری دوستانه اشا به ما ارزانی شود. 


همچنین وهومن (منش نیک) به سوی ما روی آورد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۷ (ضمیر دو م کس تک). 

0ع(عهدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذر)-+ - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 

6 (51): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی پیوسته | لوع6. «من» 

ادس لد. (۷401): «بگو» (وجه امری» دوم کس گذشتته ساده, گذر/ > - جاندل 

لار دل (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لار دند 

اع 6س رم“ (۵ظ :)n m22‏ «ستایش» نماز» (حالت ازیء تک)ے أع6دں 

لس. (): «به سویء» باء تا» حتی» (می‌تواند قید» حرف اضافه و پیش فعل باشد.) 
همراه با واژه نمنگهو که حالت ازی دارد حرف اضافه است. 

سل (۲ وو): «چگونه» چه سان ٤«صصه»»‏ (فید استفهامی) 

اع6ع. (8«۷): «احترام. بزرگداشت. نماز» (نهادی, تک | اع6لارع ژام, کماسه) 

حم 6س ددد رچ. رواد00: «مانتد تو چون تو» (حالت وابستگی, تک) + - 
6سد ددد ۲. (صفت» ضمیر دوم کس گروهه) «کسی که مانند شماست». 

6دروللد. (22۵۲ه): «مزرداء خدای دانا» دائی, تک) 

0(ددسد. (زباننی: «جرای دوست. دوستانه» (برائی» تک, نرینه > 0[ددلا (صفت, نرینه) 

لەس دد وحد. رمو!: ): «کسی مانند توء همانند توف کسی که با تو یکی شده» 
(نهادی تک, نرینه اب - 6 کلهد «دخه ٣‏ [بارتولومه اشاره می‌کند در گاتاها هرکجا 
این واژه به کار رفته پیوسته با واژه مزد/ همراه است. 

ددد م‌ددننه. «ابازز ومهع): «آگاه کن, اعلام کن» (وجه آرزوئی سو مکس تک» گذشسته 
سادهء گذر/-» حد. ازع [اینسلر: اعلام کردن ۳6ه0001] 


سرود نهم - بند اول 8 ۵۹۵ 


6رد ری ( ان2۷۷2: «چون من» (برائی» تک + دیع (صفت) 

ل. (اه): «و اماء آنگاهه سپس» (حرف اضافه) 

اع. (۲): «ماء برای ماء به ما» (برائی» حالت وابستگی, گروهه, پیوستها دوع 

بدیبر. (اج): «اشاء راستی» حقیقت. دادگری, نظام کائنات» هنجار هستی» (حالت بائی» 
ندائی» تک) + لاجد (کماسه) 

0(ددند. (اانتری): «دوستانه» (براگی» تک, نرینه/ > - 8[ددلد (صفت) 

ولاک9 ددلدد. (زر0220): «بهره‌مند کردن. واگذار کردن» بخشیدن, دادن ارزانی داشتن» 
(مصدر برائی)> - لا «دادن. نهادن» 

رم‌سه ((ع‌اند. راامساد: «کمک, همیاری» همکاری» مشارکت» نهادی رائنیء 
گروهه)ے - عسو د(عاس. کانکا و تاراپوروالا اين واژه را جدا شده از ملد - ود و 
از ریشه 4 به معنی کردن و انجام دادن گرفته [بارتولومه: پناه. تکیه‌گاه حمایت» 
تاراپوروالا: کار مشترک ۷0۳۷6 00۳100 همکاری» همیاری» 00006۳۵۷00 اینسلر: 
مشار کت 2950612408. هومباخ: کمک پاری 10110۷:۳۲ ] 

میدید ( ۲وو): «بسان» همانند. ماننده همچنان که همانطور که» (فید وصفی) 

اع. (۵): «ماء برای ماء به ما» (حالت برائی» وابستگی, گروهه, پیوسته | للوع6 

لد ((): «به سوی» (فید) 

جج" ل [. (۷01۸): «نیک» خوب, به» (ائی, تک. کماسه) + - جاطاع< (صفت) 

ود والاعه. (ادسنز): «بیاید» (وجه التزامی» سوم کس» تک گذشنته سادهء گذدر)/ + Gu‏ 
«آمدن» [لومل فاعل این فعل را آشا می‌داند در حالی که بارتولومه فاعل فعل آمدن را 
«وهومن اد تدصده. ۲۵۲۱» که در حالت باثی اها«عساوه است می‌داند. 

6سانددن‌ند. زج تمجعه): «انذيشه, منش» (حالت بائی, تک) > - 6نداندرم 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند دوم 











ت توا جا کا تن رجا افو 
لا كلس g(رعاعددس.‏ عاعنه. پەد دادس سدس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 

۰ 
کتا آنگهئوش وهیشتهیا ُنُواورویم 
وسلد E‏ جالد دنه ند ددس ر سد ر(رری6. 
چکونه است زندگی در جهان بهترین اساس» نسالوده 
4 — 
کات سوئیدیائی ی ای پئی تیشات 
۵ لبدنع. ددردوددس. مم ل رلاد ردج دې 
علاقمنده خواهان دور از گزند کسی که برای اینھا تلاش کند 
مه 

هو زی اشا سپنتو ایریختم ویسپو ایبی بُو 
دپ وی اجس ددعم ٣ہ‏ دادن ع6 کیددںپہ رہہ 

او به راستی پااشا مقدس -پاک مرده ریگ -میراث برای همه 

تحح ت 

هارو منی نیو آهوم بیش اوروتو مزدا 

س ساپہ ادد ندرم زورید «ژرس‌چ. .. وندوونند.. 


پاسدار گوهر مینوی درمان بخش زندگی همبسته ا١ی‏ مزدا 


سرود نهم -بند دوم ۵ ۵٩۷‏ 


لا كلس ن(رع(عددس. عاعنه. 6پەد. ادد دس 
وسس ادن عدن جلا دنه ر ددن رسد ر(دی6. 
وسنع. ددړدوددسد. دمم ډ. يږې 
ریہ وی لایرس حدر عم ٣یہ‏ دلدن۴ع6. . جایحدن‌ردنه 
رم‌سلچ. . 6ساددد. س (6رنر. دادس پ.. 6دروللد.. 
و ا ی ی ا را 
گتا آنگهئوش وهیشتهیا بَنواورویم 
کات سوئیدیائی ی ای پئی تیشات 
هو زی آشا سپنتو ایریختم ویسپو ایبی بُو 
هارو مَئی نیو آهوم بیش اوروتو مزدا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به راستی برای من آشکار کنی. 
بنیاد بهترین زندگی در این جهان چگونه است؟ 
آیا کسی که آنها را بخواهد و برای به دست آوردن آنها تلاش کند 
می‌تواند دور از گزند بماند؟ 
«و با پیروی از اشا به راستی مردی پاک و پاسدار مرده ریگی است 
که برای همگان است». 


ای مزد/ او درمان بخش زندگی و همبسته با گوهر مینوی تو خواهد بود 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (رائی» تک کماسه)-> ۴لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهند. (۱:): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۲ (ضمیر دو م کس تک). 

رع ع(ع‌حدس. (ااو۳۵عم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر)-+ - 
8سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵0: «راست. درست صحیح» (فید) 
[هومباخ: آشکاراه به وضوح» و راست 1۲«نه01. کاربرد این واژه به دلیل آن است که در 
برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش 


می کرد.] 
)چد. (51): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته)-ه- ندوع6. «من» 
(ضمیر نخست کس). 


جالا ہلل (1٩0ه۷):‏ «بگوء» پاسخ بده» گو» (وجه امری» دوم کس. گذشته سادہ» گذرا)ے - 
جم «گفتن» پاسخ دادن». 

ندر د( (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک) لار دند 

سل (۵۲)): «چگونهء از چه راه چطور» (قید پرسشی توصیفی) 

ادر ع(0. (۵8 11 42): «هستی» زندگی» وجود مادی» (حالت وابستگی تک)ے - دید 
[بارتولومه: آن را هستی پس از این جهان می‌پندارد.] 
[تاراپوروالا زندگی روحانی]. 
در گاتاها به دو گونه هستی اشاره شده: 
١‏ هستی مادی «لادحد 2۳ددع ۳» مربوط به جسم انسان و جهان مادی. 
٣‏ هستی ذهنی «6لدانددنچ با 6لداس‌دد» مربوط به جهان اندیشه و روان 
انسان است که عامل اساسی «(‌لد«(ددل» و تعيین کننده روش و رویه او در سه بعد 


سرود نهم - بند دوم 8 ۵۹٩‏ 


«اندیشه= 6دادس» «گفتار = جلد د دں» یا »٩0(«‏ و «کردار- نسرددسی‌ی‌بداند» 
ا 
بنابراین در تعریف هستی «=لال۵» آنچه مربوط به فعالیت ذهنی و روانی است 
«مننگهو - 6ددالادرعح» و آنجه مربوط به جهان مادی «انگ‌شوش - لدرمعدن*» 
است هر دو دیده می‌شود. 
در هات ۳۱ بند ۸ واژه شیئوتنا به معنی کار و فعالیت انسان در جهان مادی است و در 
هات ۵۳ بند ۵ اندیشه و گفتار را مربوط به وجود ذهنی و آن را نیز به اهو «درعد» 
نسبت می‌دهد. 

جلد د ںہ رند د دل (1ننطھا8نطھ۷): «بہتر ین »(حالتوابستگی۔تک) > - جلا دنہ د 
«صفت » 

رل («یع. «هرزدصههی): سرآغاز: سرچشمه» نخستین» شالوده» اساس, بنیاد. پایهه 
feme‏ (حالت نهادی, تک )> - رلاح»(([دددل (صفت). به هات ۳۰ بند ۷ نگاه 
[بارتولومه: آن را به حالت قید و به معنی «درآغاز ععنصنعهت 6ظا 26» گرفته (رقی» 
تک 

سدنع. (! 0۸۲۲: «خواهان علاقه‌مند» (شهادی» تک )> - سند (نرینه) 
[مونا: تاوان» سزاء تلافی» پاداش« كر [.retribution requtial‏ 
[بارتولومه: آن را حرف اضافه و قید توصیفی پرسشی گرفته به معنی چگونه» چطور 
[.comment‏ 
[ هومباخ: سود بردن. اینسلر: دوستدار» مشتاق» علاقه‌مند.] 

حدړدوژددس. (1: 1۵ )): «در امان بودن» از گزند رها بودن» از آسیب برکنار بودن» 
(مصدر) - (حدو) 
[مونا: رهاتی بخشیدن» رها شدن, نجات دادن, نجات پافتن» نیرومند کردن» نیرومند 
شدن» قوی کردن» قوی شدن. 
[اینسلر: «نجات یافته» رها شده 06:2۷ 10».] 


۰ گاتاها 

| هومباخ: «سود بردن استفاده کردن»] 
تاراپوروالا: «به دست آوردن, نائل شدن 2008:070606».] 
[بارتولومه: «کامیاب شدن 0۲0906۲ 0». آذر گشسب: «پاداش»]. 

۳ (۱۱): «آن که که کسی که» (نهادی, تک کماسه)-+ - لد (ضمیر نسبی) 

(0: «این‌ها را» (برائی, گروهه, پیوسته )> - د6۴۴ (ضمیر اشاره) «این» 

رلاد ٣رد‏ حم لد . (ا0:نوم): «کوشش کند» دن+۳ + و۳ پِئیتی + ایشات (وجه 
التزامی, سوم کس» تکه زمان حال فعل گذر)-» - دق «کوشیدن, جد و جهد 
کردن» خواستن» در جستجو بودن» 

(۷۷0ط): «او» (نهادی تک. نرینه) > - رلا (صمیر اشاره) «این» او» [بارتولومه: در 
یادداشت گاتاها صفحه ۶۸ ۶۷ تصور می کند این ضمیر اشاره به زرتشت است. 
برخلاف این نظر ممکن است هر شخص کوشا و جستجوگری در این موقعیت قرار 
گیرد. چنانکه هرکس می‌تواند با نادانی و پلیدی‌ها بجنگد و در صورتی که در مقام 
راهنما و رهبر قرار گیرد سوشیانت باشد.] 

کل (زت: «به درستی» (حرف اضافه پیوسته) 

سجبرد. ربام): «اشاء راستی. نظام کائنات» هنجار هستی» (حالت بائی» تک )ے - لاج لد 
[کماسه) 

ددع۵ ۹/۳ (۸۷(:«ع): «پرهیز کار پارساء نیکوکار پاک» (لهادی, تک, نرنه) > - 
ددر ع عولد (صفت) 

داد ۳ع6. (««هزتن: «میرات. مرده ریگ آنچه باقی می‌ماند» (رائی» تک)ے - 
داد الا (صفت فعلی از (۲22 يا د3) به معنی «باقی گذاشتن» ریگ در واژه مرده 
ریگ از همین ريشه است) 
[بارتولومه: سرپیچی, تخلف تجاوز 0۳۸0۵2۳605100 ولی می‌پندارد که معنای اصلی واژه 
«پایان» فرجام. فاتحه م4 می‌باشد». کانگا: «بد. زیان‌آور [۵۷1» هومباخ: «سرمایه 
خالصء چیز با ارزش 295645 766»] 
پاره‌ای بر آنند که میراث اعم است از چیز خوب و بد/. 


سرود نهم - بند دوم 8 ۶۰۱ 


جاحدرمچا در دنچ (قنزط0جوز): «همه هریک, برای همه» (برائی» گروهه, نرینه) + - 
جای ددر لد (صفت» ضمیر) 

ساچ (11۲5): «آنکه پاسداری می کند. دیده‌بان مراقب» (نهادی» تک» نرینه)-+ - 
رع لددژید 

6سد اد[. ()نن«نوه): «ذات» گوهر مینوی» (بائی تک - 6دداددد 

س 6ریں (۸18): «در آن بخش زندگی و جهان» (نهادی, تک, نرینه) > - 
دس( رسب (صفت) 

«(«س‌(0 "دسصی: «وست. دوستانهه متحد. همبسته» هادی» تک. نرینه) + - 
«ژردس‌د (صفت) 


وود رباقرجی: هرداء خدای دانا» ژدای, تک )> - 6 دورود 


۲ گاناها 


گاتاها | سرود نهم - بند سوم 


یسنا / هات چهل و چهارم - بند سوم 














که توا پرسا رش ن وئوچا ‏ اهورا 
ولا كلد رمعلع‌جدس. .. عرعنه. 6پەد. سدس ادس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
گسنا ‏ زانتا پت شهب نو رو 
وسدداس. رېد رعلند. تدیییرندارم‌ددنند. رم ((دددچ. 
کیست آفرینش ‏ سرچننمه سامان هستی آغاز 
پعتت: تتسد 
کسنا خونگ سترم چا دات آدوانم 
وسدداس. ع چت دد مزع 6ند وس سورساع6. 
۰ 
که یا ماو اوخشی پئیتی نرف سئیتی توات 
وم ...تسد اسع ددد دزی اع(ع ددد ی كلس 
با کیست که ماه میافزاید می کاهد گهگاه 
تاچیت مزدا وسمی آنیاچا ویدویه 
ندیه لدوونند . چالاحدعوی. تدارا پیدی‌نند. جایودردین.. 
همه اینها را ای مزدا می‌خواهم و دیکر چیزها را دانستن 


سرود نهم -بند سوم 8 ۶۰۳ 


لا كلس ن(رع(عددس. عاعنه. 6پەد. سند ردس 
وسدداس. وېرد رس اج ددس نرد ((رددیہ 
وسحداس. ”عع چت دد ام6 وس نودساع6. 

9 دس 6س د جیدد دد ی اع(عQددىدد‏ ی كلس 
سدم 6درونسد. چانسجدعی. . تاذ دشن یودننی... 


ّت توا پرسا ارش مُوئی وئوچا اهورا 
گسنا زانتا پتا اشھیا پُتوروئو 
کسنا خونگ سترم چا دات ادوانم 

که یا ماو اوخشی پنیتی نرف سئیتی توات 
تاچیت مزد/ وسمی آنیاچا ویدویه 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا براستی برای من آشکار کنی. 
کیست سرچشمه (پدر) سامان و نظام هستی (/شا) در آغاز آفرینش. 
کیست که مسیر خورشید و ستارگان را بنیاد نهاده. 
با کیست که ماه گهگاه می‌افزاید و می‌کاهد. 


ای مزد/ دانستن اینها و چیزهای دیگر را آرزو دارم. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵): «این. اين را» (راثی» تک کماسه)-> ۳۳لا (ضمیر اشاره) 

کل (9۱): «تو را»(رئی, تک, پیوسته|-» 6۴۴ (ضمیر دو مکس تک). 

0ععحدلد. (باوودعم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
0سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می کرد. 

پەل ((س): «به من برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته + ندوع6. «من» 

دہ للد. :)۷10٥1(‏ «بگو» پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جام «گفتن. پاسخ دادن». 

ندر دل (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لار دند 

و ادداس (۵): «کیست» (نهادی» تک» نرینه) + - 3 (ضمیر نامعین) 

۸(6 وم): «آفرینش, ایجاد» (باتی, تک) - ےچک [بارتولومه: زادن» تولید 
کردن. میلز: همچون تولید کننده‌ای کانکا: آفریننده. اینسلر: آفرینش. هومباخ: موجد. 
مول آذ رست آفزیدگان ایشاه به هکاه قر يتفن 

رل (!0): «پدر» [نهادی, تک, نرینه)* - 1۳۵ (نام نرینه) گلدنر به استناد چند 
دست نوشته این واژه را با املاء « ند رس» نقل کرده تاراپوروالا و آذرگشسب از او 
پیروی کرده‌اند. در اینجا واژه پدر نمی‌تواند به مفهوم پدر فیزیولوژیکی پا کسی که 
فرزند می‌آورد باشد. اشاره‌ای است محازی مانند «پدر بمب اتمی» «پدر صنایع فولاد» 
و غیره. در گاناها این واژه به غیر از مفهوم پدر که وظیفه تولید مثل در طبیعت دارد به 
مفهوم سرچشمه» به وجود آورنده» آفریننده به کار رفته است. 


دج ند دب نند. (بازنطادلام): «اشاء سامان هستی» (حالت وابستگی» یک - لالد 


سرود نهم -بند سوم 8 ۶۰۵ 


رمس((دددچ۹(وننسبمم): «نخستین» در آغاز» (نهادی» تک, نرینه بل - و«(دددند. 
گلدنر این واژه را «رلدح«([دددح» و اینسلر «ع‌س<([دددع» نوشته‌اند. هومباخ 

وسحداند(نوم): «کیست» (نهادی, تک)-* - ول (ضمیر مجهول استفهامی) 

2۴ ۷ «خورشید» (حالت وابستگی, تک )+ - ,دا که شکل گاتائی واژه 
است و در اوستای نوین «1«60» است. هم‌ريشه با خور در زبان فارسی. 

دد ع۲6 د.(ااء ص ٣ا):‏ «و ستار گان » (حالت وابستگی» گروهه)ے - دد لا «ستاره» 

ول .(00): «بنیاد نهاده قرار داد برقرار کرد» (وجه تاکیدی» سوم کس, تک گذشته 
ساده» گذر - ولا «دادن. نهادن, قرار دادن بنیاد نهادن» برقرار کردن» 

دو ددساع6.( ۷۷۸۲ ۵ه): «را مسیر» (رائی, تک اب - لوالا ام نرینه) 

۵ع(0: «کیست» (حالت نهادی» تک نرینه/ > - ول (ضمیر استفهامی مجهول) 

تس(ای: «که آن که» (بائی, تک, نرینه اب - الا (ضمیر نسبی) 

لسع رو «ماه» (نهادی» تک)ے ك ندرم 

دن‌تردد لد ۳ل-(اهنزلج): «می‌آفریند» (وجه اخباری» سو مکس تک» زمان حال» 
گذشته‌ساده» گذر/) «افزوده‌شدن» رشدکردن» - - جلل‌د* «افزودن, افزايش دادن» 

اع([ع۵حدلد دی( زرط وبهم) : «م ی کاهد, کم می‌شوده خالی می‌شود» (وجه اخباری. سوم 
کس» تک» زمان حال گذشته سادهء گنر)» - اع(عرم. «کاسته شدن, کم شدن» 
نقصان یافتن ۷206 40» چنین ریشه‌ای برای اين واژه در زبان سانسکریت وجود ندارد. 

گس( ): «گاه گاه دوباره» متناوبأً «alternately. Then again‏ )في( 

س( | )t1‏ : ۵۷+ «و این‌ها را» (راثی, گروهه) [در حالت‌های نهادی» جفت بائی. 
تکنه فرینه» کماسه هه نیز به کار می‌رود] - - ند (ضمیراثاره) «ین» 

درولل . (۸22۵۸): «مزداء خدای دانا» (نداقی, تک > - 6دووددد 

ج دحدع 6( ۲): «می‌خواهم» آرزو دارم» (وجه‌اخباری» نخس تکس گذرا) ع - جااحد 

ادد سم( ااننوه): «و دیگر چیزها را» (رائی» گروهه» کماسه)ے - دداددلد (صفت) 


جیودددی. (ءننسهنی: رای دانستن» آگاه شدن» (مصدر, برائی) 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند چهارم 


تت توا پرسا ارش ‏ موئی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
۴دمه... ن‌کلس... معلع‌جدد.. علعید. پەد چاسینند. .. ردس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4 — 
کسنا درتا زانم جا اد نباو س چا 
کیست نکه می‌دارد وزمين را پائین و آسمان‌ها را 
۰ 
آوستوئیش که آپو اوروراوس چا 
ددس ددد یدنه ۵ع. برم‌چ. (زردندژس حد من 
فرو افتادن کیست آب گیاه 
4 — 
که واتائی دوان منیبی یسچا گت آسو 
£۵ جاللد ٣‏ نداد ود وا 6ددرددحد س ساسح ععع ۲ ساحدر. 
چه کسی باد ابرها به لگام می کشد تند 
4 
کسنا ونگهئوش مزدا دان میش مننگو 
۵تدحداس. . چنندیمعدن.... وندوو‌نند. و وین اور پn..‏ 
کیست نیک مزدا آفریننده منش 


4 ٠ 

















سرود نهم -بند چهارم 8 ۶۰۷ 


لا كلس . رمعلع‌جدن. . علعند. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . ردس 
وددداس. وع(ع رس ۳6س نوع ارس حدس 
ددس ددد رپددنه. وع ریہ د(د(ردزس دد 

£9 جلد ر للدد. ود و ا6د رددسدد د د سدیعې. سددر. 

وسدداس. کسدں عدر دروس. وچ 6ں . 6بانندن‌چ:. 


تت توا پرسا ارش مُوئی وئوجا اهورا 
کسنا درتا زانم چا اد نباوس چا 
اوپستوئیش که آپو اوروراوس چا 

که واتائی دوان مَثیبی یسچا ینوکت آسو 

کسنا ونگهنوش مزد/ دان ميش مننگهو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا به ر استی برای من آشکار کن. 
ای مزدا کیست آفریننده منش نیک. 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 
ههد( ): «تو راک (رئی تک» پیوسته)-> 6۴۴ (ضمیر دو م کس تک). 
0ع(عحدل. (/0۵۳۵۵): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نخست کس تک» گذرا) ‏ - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 
6 (6۲۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
[هومباخ: آشکاره به وضوح راست اهنهام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در 


برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش 


می کرد.] 
ود (نقس): «به من» برای من » (حالت برائی» وابستگی» پیوسته) + لدوع6. «من» (ضمیر 
نخست کس). 


جسن. (اممد: «بگو, پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس. گذشته سادهء گذرا) > - 
جد «گفتنء پاسخ دادن». 

لار دزلد. (uطه):‏ «اهوراء سرور خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لا دند 

و دحداس. (۸وه)): «کیست» چه کسی است» (نهادی» تک» نرینه) > - 9ل (صضمیر 
استفهامی مجهول) 

عع رل. (4۲): «نگه می‌دارد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک, گذشته ساده, ناگذر)» 
- 9ل (نگه داشتن» تکيه كردن (tenis to hold up, to support‏ 

۲64۶ (41): «زمین» و زمین را» (رائۍ» تک)> - ل۴ نام مادیه) 

دوع (4۲): «پائین» زیر» (قید) 
[تاراپوروالا: این واژه را همانند سانسکریت ۲سد. لو_«و حتی» گرفته] 

اس رسع دد إند. (1٥ء6ا۸۵):‏ «آسمان» سپهر» (رائی, گروهه) > - اناردں. 

دند ددد جد نة. (4518م4۷۷a):‏ «افتادن» سرازیر شدن» (مصدر) 


[بارتولومه: ریشه ۳۷۵ با پیش واژه لددد.] 


سرود نهم -بند چهارم 8 ۶۰۹ 

[اینسلر: «عمنااد) سم از افتادن>]. 

۵ع. (0): «که. کسی. چه کسی» انهادی» تک, نرینه) + - هل (ضمیر پرسشی) 

لن200(۰): «آب را» (رائۍ گروهه )1+ یت دیع (نام مادینه ) 

(زردند زس حدم لد. (c1ء۲۷۷20ں):‏ «گیاه» (رائی» گروهه) > - د(ددد(نس (مادینهء گروهه) 

۵ (: «چه کسی» (نهادی. تک نرینه )+ - 3د (ضمیر پرسشی تامعین) 

جلد ”رللدد. (): «باد» (حالت برائی» تک) - جالدد ولد 

و امسر در تخد نید :)dvvanmaibnascH(‏ «و ابرها» (براثی گروهه)-+ - ودعو ا6د 
[سیلمن ««ده5«۱6 در گرامر زبان خود می‌پندارد که نام کوه دماوند پوشیده از ابر 
هم‌ريشه با واژه اوستای ۲۵0 0002 است ]| 

دع ¶. (۱2020۱): «به بند کشید. یوغ زد» (وجه تاکیای سوم کس» تک. زمان 
حال. گذر) + - ارم «بستن گاری به اسب» to yoke‏ یوغ زدن و بستن اسب 
(atteler‏ 


سحد. (۸!): «تند» سریع» سرکش» رصفت) هم‌ريشه با آهو در زبان فارسی 0060و " 
swift rapide”‏ 


و دحداس. (۵۸۸»): «کیست» (نهادی» تک» نرینه)> - وا (ضمیر پرسشی) 

34ر م02 (۵۸۳)): «خوب» نیک» بد» (حالت وابستگی, تک, کماسه) - جع« 
6ندووند. (۵مم): هرداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6 دورود 

0-64 (انسودف): «آفریدگار, پایه‌گذار» (صفت)- - 649د 

ELL‏ (۵ظ تعصعص): «منش. آندیشه» (حالت وابستگی, تک )+ - 6لداندرم 


۰ کاناها 
گاتاها | سرود نهم - بند پنجم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند پنجم 


تت توا پرسا ارش موئی ووچا اهورا 
لا كلس g(رعاعددس.‏ عاعره. پەد ددس سدس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
۰ 
کِ هواپاو رئوچاوس چا تماوسچا 
£۵ رسع [ندیسع‌حد ینید ۲عسع‌حدلنند. 
کدام استاد کار روات تاریکی را 
4 
کِ هواپاو خوفنم چا دات زئماچا 
£۵ ددع «مساعاع6 ند وې لایع 6ند 
کدام استاد کار هنرمند خواب پدید اورد بیداری 
۰ 
يا اوسا ارم پیتوا خشاپاچا 
£۵ تند دجرسع. اداع 6ں کلاس بج سس 
کیست او بامداد و نیمروز و شب 
۰ 
ياو منئوتریش چزدونگهونتم آرتهیا 
اسع ناسین ...روج دیمع ... تلعم‌لدرم‌ددند.. 
آنها یادآور می‌شوند ستاینده وظیفه 























سرود نهم - بند پنجم 8 ۶۱۱ 


لا كلس رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . دس 
ع ن «سرسع سدس ددس ع 6سع حدس 
وع. سرس ساعاع 6د وسې. وچ 6سد 
9 تس دیپس باع 6ند کلاس رسد 
تسنیع. . 6ناسراینه. ادروپہ غور دې رع6. لاع رند ددد 


تت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
ک هواپاو رئوچاوس چا تماوسچا 
ک هواپاو خوفنم چا دات زئماچا 
ک يا اوشا آرم پیتوا خشاپاچا 


یاو مَننوتریش چزدونگهونتم آر تهبا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهوراء به راستی برای من آشکار کن. 
کدام استاد کار روشنائی و تاریکی را بنیان نهاد. 
کدام استاد کار خواب و بیداری را پدید آورد. 
کیست که به وسیله او بامداده نیمروز و شب وجود دارند. 
همه آنها ستاینده را یادآور می‌شوند به وظیفه خود «ستایش» عمل کند. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

ی کل (۱:): «تو را» (رئی. تک, پیوسته|-» 690۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدد. (0۳:۹۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نخست کس, تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۳۵9): «راست» درست» صحیح» قید) 
[هومباخ: آشکار؛ به وضوح» راست ۲اصنهام] 
کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود 
داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (51): «به من» برای من» (حالت برائی, وابستگی, پیوسته) + ل5ع6 «من» (ضمیر 
یت کر 

جاسسلللد. (امدب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

لار دل (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لار دند 

۵ (): «که» چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) > - 3ل (ضمیر استفهامی) 

رع (دنسدرعسع. (۷۷۲p6ط):‏ «استاد کار» معمار. صنعت گرء استاد» (نهادی» تک نرینه) + - 
ج‌«سدر‌س (صفت) «استاد کار کاردان» 

ژندیسع حدم‌ند. ((ا6:۵ع۳«0): «روشناتی را» (برائی» گروھه) > - اہم دس 

۴ سع حدلند. (اعو6هع)): «داد, نهادء اختصاص داد پدید آورد» آفرید» (وجه تاکیدی, 
سو مکس» تک» گذراء گذشته ساده| + - ۳۴ع ندرم 

9 (0: «که» چه کسی» (نهادی, تک, نرینه» - 9 (ضمیر استفهامی) 

رع ددر سع. (۷۷۱p6ط):‏ «استادکار» (نهادی» تک نرینه 1 - «عداسدو‌س 

سلدلعاع ۳6ند. :)2۴٤۰۲(‏ «خواب» (رائی, تک )ہے - سداد 


سرود نهم -بند پنجم 8 ۶۱۳ 
ولد (/(0): «داد, پدید آورد» (وجه تاکیدی» سوم کس تک. گذشتنه سادهء گذر)-+ - 
3 
۶ای 6سد . (۳۵۸٥ھع):‏ «و بیداری» (رائیء تک)ے - وندیوندا 
9 0 کے چ کسی کی ھام تک, نرینه 4+ - 9 (ضمیر استفهامی) 
لد (او): «کسی» که. اده» (پائی تک نرینه. کماسه) + - ۳۵د (ضمیر نسبی) 
دج سع. (06ں): «بامداد «uھd‏ ,0۲اuه»‏ (نهادیء تک)ے - دحلعلدں (نام مادیه) 
داع6 رمد گل‌د. رب و ۲مہ ااہه): «نیمروز» ظھر » (نهادیء تک) > - ل(ع6.رن‌دن گلهس 
جرس س نس (۰اp(×):‏ «شبء وشب» (نھادیء تک)ے - ب جردا 
سع. (6,): «کهء آنها که» (نهادی» گروهه» مادینه)-+ - ۳" (ضمیر نسبی) 
6سات‌نژین. (۲8 امدمعس: «یادآوری می‌کنند» (بهادی» گروهه). 
| اینسلر: 000صنصعه مونا: گوشزد کردن» هشدار دادن «عنصدصهد 10»] 
[میلز و تاراپوروالا: مراقبت کردن 0000۳۲« - 6سداسم[ 
وچ باه ر دند ۳ع6. (سع) (0۲۷۵ع (2206ع): «برای دانایان. برای ستایندگان» 
[ کلنس: خواستاران «ن«ه07.] 
| اینسلر: پرستندگان 1۷0۲:106۲ ] 
| مونا: intelligent pruduct‏ اpansabء0ا‏ مسئول. هشیار» محتاط]. (رائی» تک» نرینه)-+ - 
روج جهن ۳۹۲۸۷ (صفت ) 
لداع ر ندر ددد (20۷۷ 2۳۵۲): «هدف. وظیفه عومم .صند رجاتل» (حالت وابستگی» 
تک )| - دعرلا 


۴ گاناها 


۰ 


کاتاها | سرود نهم - بند سیم 
یسنا | هات چهل و چهارم - بند سم 











تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
لا كلس g(رعاعددس.‏ عاعنه. 6پەد. چاسسنند. .. بدم‌دژنند. 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4ھ — 
یا فروخشیا یزی اتا اتا ھئی تیا 
تسایند للندددس ددس دوي لد لار للد زم‌لادمددنند. 
که خواهم گفت آیا این‌ها بدین سان راست است 
4 
اثیم شینوئنانیش بنزئیتی آرقنی تیش 
ندوسرع6. . ترددسیی‌بداسیند. وعز لاد ل لمع رین 
اشارا با کارهای استحکام بخشد افزايش می‌دهد آرمئیتی(پارساتی) 
هھ 
تئی بیو خشترم وهو چیناس مننگها 
رس ردنچ. لسع راسد 6داد ركد . 
من بسوی تو فرمانروائی نیک وید دادی انديشه 
4 — 
ک | ایبیو آزیم ‏ رانیو سکرایتیم گانم تشو 


۵ سیدردندچ. ندویو. (سارنچ. ددو ع(عد ۳ب 6. Ge‏ رات .۰ 
برای چه کسانی بارور شادی بخش جهان را آفریدی 


سرود نهم -بند ششم 8 ۶۱۵ 


لا ن‌گل‌سن. . رمعلع‌جدن. ._ علعن. . 6چچد. . دند ردس 
ند ۵ژنددیدن‌خد دید موی س سند ردن دد 
دجرع6. درددسی‌داسن. وعر ېرلاد ېی س6س ردن 
کددرددپہ. 0 جس(ع6. جنر اادد نانا س. 
وسجدرددپہ. نوی (ساددی.. ددوع(عد "ی6 یج6 ”جیپ 
A EEG E‏ 
یا فروخشیا پزی تا اتا ھئی تیا 
اشم شیئوتنائیش دبانزئیتی آرمئی تیش 
تئی بیو خشترم وهو چیناس مننگها 
ک اایبیو آزیم رانیو سکرايتيم گانم تشو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
آیا اینها بدین‌سان که در زیر خواهم گفت درست است. 
آیا کارهاتی که همراه با پارساتی (/رمیتتی) باشد دسترسی به اشا را افزایش می‌دهد. 
آیا نوید (وعده) دادی با پیروی وهومن (لیک اندیشی) 
می‌توان به قلمرو فرمانروائی تو رسید. 
برای چه کسانی زمین بارور و شادی‌بخش را آفریدی. 


۶ گاتاها 


برداشت 
به هیچ پرسشی پاسخ روشن دیده نمی‌شود ولی آخرین پرسش همه پاسخ‌ها را در بردارد 
که زمین بارور و همه شادی‌های آن و زندگی خوب از آن کسانی است که کارشان همراه 
با پارساتی و پیروی از وهومن باشد (آیا نه برای آنان است؟) 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «این» این را» (رائی» تک کماسه)-> ۴ لد (ضمیر اشاره) 

6 کلللد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴(ع6 (ضمیر دوم کس تک). 

0ععحدد. (باوودهم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
8سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 

عع (8): «راست» درست» صحیح» (فید) 
[هومباخ: آشکاراء به وضوح» راست ۲اصنهام] 
کاربرد این واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان دروغین وجود 
داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6ج (ز8): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
نخست کس 

ادح للد. :)۷10٥(‏ «بگو» پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده» گذر) + - 
جلدم «گفتن» پاسخ دادن». 

لد دل (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لار دند 

تلد . (ار): «که» آن که» کسی» آنچه که» (بائی» تک» نرینه» کماسه) > - دلا (ضمیر 


نسبی) 


سرود نهم -بند ششم ۶۱۷ 


ل ددس جع ددس. (۷۷2×8۳۸ه۲؟): «خواهم گفت» (وجه اخباری نخست کس زمان 
آینده. گذر) > - ۳۳ «گفتن. سخن گفتن» از لد ددلل (ستاک زمان حال 
مد و لد پیش فعل) 
نمی رزیی: «آیا ۳۵۵۵6» (حرف ربط) چون که زیرء چنان که هرگاه آیا 
سس (۱۲ه): «و بنابراین» بدین سان ۱۷:56 ,6۳60 (قید) [اشاره به آنجه در زیر گفته 
خواهد شد] 
۴لد. (0۲): «این‌ها » (بهادی» رائیء گروههء کماسه) + - ۳۳لا (ضمیر اشاره) 
ب‌نددن‌ددلند. (انز انده): «راست, درست. حقیقی ۲۵۵.۲۵۵۱ا» (نهادی» گروهه» کماسه )+ 
- مناد درد لد 
همه زبان‌شناسان از بارتولومه» تارپوروالاء اینسلر» هومباخ» دوشن گیمن و دیگران این 
واژہ را ۲۵1,طاںاt‏ ,مuا)‏ معنی می کنند. 
در زبان سانسکریت نیز «20۲2:» به همین معنی است ولی «کلنیس ءہااه)» 
برخلاف همه آن را: ٤, cںا tue‏ ا ×uھ se app orte ast‏ نسي معنی کرده است. 
سج ع6 . «روقه: «آشاء سامان هستیء» راستی » (رائی» تک) > - لاحداد (کماسه) 
تنس ردد سید ساسدن.. (۸18:ھ 140۲)): «با کارهایء» کردار» (بائی» گروهه)-+ - 
ترد دنداد ( کار, کردار, کنش, عمل) 
9ع ر 25۲ ۳ب ( 0003220): «استوار می‌کند» استحکام می‌بخشد. تقویت می‌کند. افزایش 
می‌دهد» (وجه اخباری سو مکس تک زمان حل, گذرا - وع و 
[بارتولومه: بر آن است که این ريشه در اوستای نوین تبدیل به «کک شده و آن را 
ترجمه می‌کند «پشتیبانی کردن» کمک دادن ,۳0۳0۲7۸: 10 ». ريشه ([ 54۲ در وندیداد 
۹ با رلاد رد به کار رفته.] 
[کانگا: زیاد کردن» افزایش دادن و می‌پندارد واژه زللونهاه «زرفا» در وندیداد ۲/۲۲ 
۳ 


۸ گاتاها 


تاراپوروالا: بخش نخست این واژه را حذف می‌کند و آن را « 54۲ سانسکریت 
۳ می خواند به معنی رشد دادن افزون 6عدعمصنها ,2۳0۳ 0ا]. 
فاعل این فل آرمئیتی است. ارمئیتی نماد راست منشی, رسانی» خیرخواهی, 
خوش‌نیتی» وفاداری و صلح و آرامش است. کسی که کار و کنش او هماهنگ با 
آرمئیتی باشد دسترسی او به اشا و رسیدن به حقیقت و نظام کائنات را افزایش 
می‌بخشد و چنین کسی به‌نیروی فوق‌العاده معنوی و روانی» اراده استوار مجهز می‌شود. 

سزوسرنی. (3تانمسی: «آرمتیتیی پارساتی» پرهیزگاری» (نهادی» تک )+ - 
لسد الاد د 

رددرند ج (5ننها): «برای توء تو» (برائی» تک) + - 6۴2۳ (ضمیر دوم کس تک) 

6 س ع6 . ( ۲۵۱ «00: «یرو, قدرت. فرمانرواهاء شهریاری» اراشی» تک )| - 
اند «فرمانروائی» قلمرو فرمانروایی» شهریاری نیروه توانایی. قدرت خدائی» 
یکی از شش صفت يا فروزه اهورامزد/.» 

جاحاع3. (0۲۷: «نیک, خوب, به» (ائی, تک )> - ہرد 

براباجد. (029:): «نوید مژزده دادی» (وجه تاکیدی» سوم کس تک, حال» گذر) 
«اینسلر» واضح و روشن کردن, آشکار ساختن 01627 ۵16 ] 
| تاراپوروالا: «وعده دادن قول دادن تعهد کردن عنم«( 10».] 
[بارتولومه «از ريشه ۵ جناقلابه معنی خبر دادن, اعلام کردن». 

ادوس . ربج جعصعه: «انديشه, منش» (یائی, تک) > - 6داد 

۵ سجیدر ددچ.(1110 »062: «برای که برای چه کسانی» (برائی» گروهه» نرینه) > - 9 لا 
(ضمیر استفهامی نامعین) 

دو6. (ه[2ه): «بارورء باردارء آبستن» شیرده» (رائی» تک )+ - لاود (صفت» مادینه) 

زساددہہ.حدو ع( عد 6. (ہنا: ۲ kی.هننم۲):‏ «شادی‌بخش» شاد کننده» (رائی» تک) > 
- (ساردچ؛حده ع(عدعد. 


سرود نهم -بند ششم 6 ۶۱٩‏ 


این واژه از دو جزء (سداددچ از ريشه - [سا «خوشحالی و شادی و 9ع(۳6 از ريشه 
«ه بل کردن» آمده. 
[اینسلر و تاراپوروالا: شادی‌آور ععنعهندط «وز] 
[آذرگشسب: شادی آفرین.] 
[هومباخ: فراهم کنند. شادی عه01ز0۲0۷- جوز ] 
[پورداود: خرمی بخشآ. 
حه ۷ («سبنب): «زمین. جهان» گاو» (رائی, تک)-» - هلت (نام, مادینه) 
۴لایلیاج. (۵05) : «ساختی» آفریدی» شکل دادی» (وجه تاکیدی دو مکس نک» گذشته 
سادهء گذر) > - دی 


۰ کگاناها 


۰ 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
لا كلس g(رعاعددس.‏ عاعنه. 6پەد. چاسشنند... بدم‌دژنند. 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
که برخزانم تاست خشترا مت آرمئیتیم 
9 رعلع > سید سس 6ا س(ودعریي. 
چه کسی ارجمندرا آفرید خشترای با اآرمئیتی. پارسانی 
4 
که اوزمم چورت ویانیا پوترم پیتر 
£9 دوع6ع6. پە ع جرد سآندددنند. ر۵دم(ع6. راد 
چه کسی ارجمند آفرید شوروشوق»عشق پسررا با پدر 
4 
ازم تائیش ‏ توا فراخشنی ‏ آوامی و 
ارع6. سنن کلاس d(اس‏ مضا لدددسد6ی. رولد . 
من بااینها تو شناختن. کوشش می‌کنم ای مزدا 
4 
سپنتا مئینیو ویسپنانم داتارم 
حدر ع چې ٣‏ للد. 6داددز. جایحدرم‌ندا بو وس ‌س(عع... 
پاک» مقدس گوهر ذات همه آنها آفریننده» دادار 


کاناها / سرود نهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند هفتم 














سرود نهم - بند هفتم 8 ۶۲۱ 


لا كلس ن(رع(عددس. عاعنه. 6پەد. دند دس 
9 )60 ”سە لىد دم سوریو 
9 دوعع6. پە(ع». جددساسدىس نع6 دىا 
لارع6. رسدر. کلاس dاس‌دای.‏ دردس6ی. 6ارولد. 
ددر عنم ۴ . ساررر ۱ ی حدر دا 6. وسدعس(ع6.. 


تت توا پرسا ارش موی وئوچا اهورا 
که برخزانم تاشت خشترا مت آرمئيتيم 
که اوزمم چورت ویانیا پوترم پیتر 
آزم تائیش توا فراخش‌نی آوامی مزدا 
سپنتا منئینیو ویسپنانم داتارم 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
چه کسی خشترای گران‌مایه (نیروی نیستیاپذیر) را با آرمئیتی بیافرید. 
چه کسی شور و عشق پرارج پسر را برای پدر پدید آورد. 
من با اینها (پرسش‌ها) ای مزد/ در شناختن (و دریاقتن) تو کوشش می‌کنم. 
به راستی که تو با گوهر مینوی خود آفریننده همه آنها هستی. 


۲۳۲ گاتاها 


برداشت 
سپنتامئینیو گوهر ات و پاک اهورا مزد/ است که از خرد او سرچشمه می‌گیرد و در راس 
شش صفت او (/مشاسیندان) قراردارد. این گوهر سرچشمه آفرینش هستی است که چیزی 
جز پاکی» نیکی» شادی و خوشبختی نمی‌آفربند. این ذات پاک و گوهر مینوی در برابر و 
برضد انگرمئینیو يا اهریمنی در نهاد آدمی قرار گرفته و دشمن و رقیب یگدیگرند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «این این را» (راثیء تک کماسه1 لا (ضمیر اشاره) 

کل (۱:): «تو را» (راتی تک, پیوسته|-* 6۴۲ (ضمیر دو م کس تک). 

06ع(عد. (0۵۲0۵۷): «می‌پرسم» [وجه اخباری, حال, نخست کس تک, گنر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

عع (۲۵8): «راست» درست» (قید). کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر 
زرتشت خدایان دروغین وجود داشته‌اند و او راستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته) 6۶ «من» (ضمیر 
کی 

- + «بگو پاسخ بده گو» (وجه امری. دوم کسء گذشته سادهء گذر/‎ :)۷۵00۷( TA 
«گفتن» پاسخ دادن».‎ .۲ 

ندر د(نس. (ااہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائیء تک) لار داد 

3 (): «که. چه کسی» کسی» (لهادی» تک, نرینه) + - 9ل (ضمیر استفهامی) 

OEE)‏ (««و 0۳۵<۲): «ارجمند را» (رائی» تک, مادینه) + - رع(ع6؟ (صفت). از 
ریشه «رلل(م». | تاراپوروال۷: از ريشه - ردللع‌حه با رسلعی_سزاوار احترام ارجمند 
محترم شایسته» گرامی» 

۴للدن*۳. 20/: «ساخت. آفریده شکل داد» (وجه تاکیدی سوم کس, تک گذشته ساده 
حال, گذر/ 

زجسی(ند. «ام بدقی: «تواناتی» فرمانرواتی» ابائی» تک )+ - تلالد( (از صفت 
اهورامز که دارای بالاترین نیروی آفرینندگی و فرمانروائی در آفرینش است) 

لاه (20): «باء با هم» (حرف ربط) 
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سروس 6. (ہ ٤ن۳‏ ٣!ا):‏ «پرهیز کاری» (رائیء تک) > - ددد( 6ندد د (مادینه ) 

3 (۸): «که» کیست» چیست» (نهادی» تک» نرینه)-> - ولد 

دوع6ع6. (« اہ ۵2): «بلندپایه» محترم. با ارزش, ارجمند» (رانی» تک) > - د۶ع 6د از 
ريشه 5 «احترام گذاشتن» 

۲ 60۲:0): «ساخت. آفرید. کرد پدید آورد» (وجه تاکیدی سو مکس تک گذشته 
ساده, گذر) + - ول ( کردن) 

جررساشسبنند. رباززمماندی: «علاقه و شایسته قابل شدن و شور» (حالت وابستگی, 
تک)ے - جاددساد (مادینه) [اینسلر: مراقبت» مواظبت. هومباخ: با شوق و شور 

تاراپوروالا: بارتولومه: با تدبیر و خرد خود. 

660 (۰۳: آسم): «پسر راء فرزند را» (راتی, تک)-+ - (6دیللد (نام نرینه) 

دنت (۲۰ ز: «با پدر» (برائی, تک, نرینه)-> - ۳۵ (نام, نرینه) 

دوع («راینم): «من> [نهادی, تک )+ - دوع (ضمیر نخست کس تک) 

۴سسدبی*. (6(۱8): «این‌ها» بائی گروهه)++ - ۴ (ضمیر اشاره) 

نگلند. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته)» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

اس جا زمطجدی: «دریافتن. شناختن» (مصدر, حالت دری)-» - اند با پیشوند 
0 [اینسلر:درک کردن. کانگا:شناختن. بارتولومه::تشخیص دادن. هومباخ: پیش‌بینی]. 

بردسوی. رز!/جبه): «می‌خواهم. تمایل دارم. می‌کوشم. کمک می‌کنم» (وجه اخباری 
نحست کس, تک حال, گذر/ > - 1 [بارتولومه: «کوشیدن». کانکا: «خواستن» لومل: 
«کمک کردن. تاراپوروالا: تمایل داشتن». اینسلر و هومباخ: «کمک کردن»]. 

دولل (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» دائی, تک - 6 دورود 

حدنع ۰۴۲ (۱ (:۳د): «پاک, مقدس» ابائی» تک» نرینه) > - حدنع له ۲۳ 

6ساندر. رانننمه: هینو گوهر, ذات» (رائی تک اب - 6ساددد 

جحح‌لا ع6,۲. رممچمدحونی: <همه, همگی» (گروهه. نرینه, کماسه) (صفت) 

وس سلعع. رومم۵۷۲): «آفریدگا, آفریننده, داداره» (راقی» تک) > - سل( [حالت 
دستوری این واژه بای است ولی کانگا و دیگران آن را در حالت ندائی به کار برده‌اند. 


۴۴ گاتاها 


کاتاها | سرود نهم - بند هستم 
یسّا / هات چهل و چهارم - بند هشتم 


۰ 














تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
لا كلس g(رعاعددس.‏ عاعنه. پەد ددس ردس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4ھ — 
من دائیدیایی يا تونی مزدا آدیش تیش 
6ع وس ددللال. للد . ۴جال ولاوونند . سودن ٣‏ دنہ 
به یاد سپردن که تو ای مزد/ آموزش 
4ھ — 
یاچا وهو اوخذا فرشی مَننگها 
تسس جاحکرمزر 02 لدی انالد . 
و آنکه نیک سخنان رایزنی انديشه 
هه 
یاچا اشا انگهئوش ارم وئدیانی 
دە ندنلد . لاجرلل E‏ بد(ع6. دیهد دسد. 
آنها را که اشا زندگی شایسته ‏ دست یافتن 
۰ 
کا م اروا وهو اورواخشت آگمت تا 


وس 6ع )(زررید جاحارم(. دزددس ی ډند. دیع 6دې.رللد.. 
چه من روان خوبی‌ها را پیش رود دریابد 
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لا كلس رمعلع‌جدند. . علعن. . 6چچد. . دند دس 

6 ون ود دناد نی پەد 6رونس. سونن ەدر 
سس جدں. د۹س دجسي 6داد س. 
تسس دجنس بورع عدر باع6. کدجاوددسد. 

وس 6 دادس جار ر. ددس جدې. سی ع6دې .رس 


تت توا پرسا ارش موئی ووچا اهورا 

من دائیدیایی یا توئی مزدا آدیش تیش 
یاچا وهو اوخذا فرشی مننگها 
یاچا اشا انگهئوش آرم وئدیائی 

کا م اوروا وهو اورواخشت آگمت تا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! برایم به راستی آشکارکن. 
که آیا به یاد سپردن آموزش تو ای مز! 
آیا رایزنی با وهومن و اشا در کاربرد سخنان و آموزش‌های تو برای دست یافتن 
به یک زندگی شایسته (کافی است) 


روانم در چه راهی باید پیش رود که خوبی‌ها را دریابد. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

کللند (1:): «تو را» (انی تک پیوسته)-» 299۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدل. (/0۵۳۵۵): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می کرد. 

6 (زق): «به من» برای من» (حالت برائی, وابستگی, پیوسته) 65 «من» (ضمیر 
NT‏ 

الہ للد (1٩0ه۷):‏ «بگوء» پاسخ بده» گو» (وجه امری» دوم کس. گذشننه ساده, گذر)-+ - 
ادم «گفتن» پاسخ دادن». 

لا د( (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لار دند 

6ع ېوسددوددسد. ۵1۵1ص «به یاد آوردن» به یاد سپاردن» اندیشیدن» (مصدر 
برائی) > - 6-> 6ع 4ت + ولد [باتولومه: مصدر برائی از ريشه دوگانه 6ع - 
وسد«به یاد آوردن»]. اين واژه در هات ۲۱ بند ۵ نیز آمده است. مترجمین زبان پهلوی 
آن را «6ع4۳» خوانده‌اند زیرا بنا بر روایت مارتین هاک که کانگاه هم آن را پذیرفته 
اشاره به پنج نوبت نماز روزانه است که در آئین مزدیسنا در زمان ساسانیان رواج یافته 
بود. این قرائت و ترجمه درست نیست چون با ترجمه نریوسنگ مغایرت دارد. 

تمد . (1و): «که» (نهادی» تک, مادینه) > - ۳۳لا (ضمیر نسبی) 


۳۴ ([0)): «تو» (حالت وابستگی, براثی» تک, پیوسته )+ - ۳ردع6 (ضمیر دو م کس 
تک) 


6لوونند. (2۵1ہ): «مزداء خدای دانا» (ژدائی, تک - 6ناووس 
سودنں + ر دن. (۱۵:86:8): «آموزش» (نهادیء تک - سلودن*۴۳د (مادینه) 
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تمس ‌نند. ربهی): «که» ۷۲:۵ (راگی. گروهه, کماسه)1 > - لا نس (ضمیر نسبی) 

جاحار(. (0۳۷: «نیک, خوب» ابائی, تک) > - ہد 

02 (1 ا×ں): «گفتارء سخنان» دستورها» (رائی گروهه) + - «رع؟. ( کماسه) 

لدی ([620): «پرسش کردم رایزنی کردم» (وجه تاکیدی نحست کس تک گذشتنه 
ساده» ناگذر0ه:) - ۵(«حد (پرسیدن» سول کردن» رایزن یکردن) 

6سانددن . رباطا تعجه: «منش. انديشه» (بانی, تک) > - 6نداندرم 

سل (ا۵اای): «که» (راتی, گروهه» کماسه) > - ۳ (ضمیر نسبی «که؟) 

دخ لد. (401): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانی» تک )> - لدثنیالط ( کماسه) 

دو ں ع دں. u8(‏ ۱ط 42): «زند گی » (حالت وابسنگیء تک )> - لاوں د 

للع (م«ببه): «راست درست» صحیح» مناسب» کامل» شایسته» درخور » (قید) 

جاسی‌وددسد. («زااننل »«): «به دست آوردن» یافتن» مالک شدن, دست بافتن» 
مصدر برائی)» - جد9_«یافتن. جستن, به دست آوردن» مالک شدن». معنی دیگر 
این واژه «دانستن, آگاه شدن». 

ود (08: «که را» (راتی, گروهه» کماسه) > - 3لا «کی, کدام. چه کسی» (ضمیر 
استفهامی, نامعین) 

£6 (۳۷): «من» (حالت وابستگی» تک )+ - دوع 

دژراند. رپاجصیم: «روان» روح» (نهادی, تک )اب - «(««للا ژرینه) 

کلنس: به جای من روان یا روح که همه پذیرفته‌اند معنی «۰0:0» را پیشنهاد کرد 

که یک اصل مشترک میان موجودات جاندار است. کلنس در وجود زرتشت شک 
می‌کند و معتقد است یک شخص تاریخی به نام زرتشت وجود نداشته و روایات 
مغرضانه نیبرگ را به صورت دیگری ارائه می‌دهد که گاناها ادعیه و اورادی است 
مربوط به مسائل جن‌گیری» جادوگری و خرافاتی که جنبه مذهبی عقب افتاده دارد در 
ترجموازه‌ها ی گلامانی کر اکا در اتش بان انی یضاعنی رد وی آژ وی 
غرض و تعصب که خود گونه‌ای از نادانی و بی‌خردی است معناهای غلطء بی‌مورد و 
دور از منطق تاریخی و فلسفی ارائه می‌کند. 


۸ گاتاها 


نظیر این موجودات ناچیز که با فرهنگ و فلسفه و تاریخ ایران بی‌جهت 
غرض‌ورزی می‌کنند کم نبوده‌اند و هر یک برای این رفتار ابلهانه خود دلیلی دارند. 
ولی کلنس برای اینکه چیزی بگوید که دیگران نگفته‌اند و خود را مطرح کند به 
اینگونه اقدامات زننده و حقیرانه می‌پردازد. از سالیانی دراز در دانشگاه‌های بی‌شمار 
اروپا و آمریکا صدها تن به علم اوستاشناسی پرداخته‌اند که کوشش درخشان آنها 
ی اک ای ای و دات ا اوا که رقت ان او 
ماست. در این میان از آزاداندیشی و شرائط مساعد اجتماعی در تحقیقات علمی» 
پاره‌ای افراد ناباب که وابستگی آنها معلموم نیست و هیچ گونه هویت و شخصیت 
فکری و فلسفی و سیاسی ندارند سوء استفاده می کنند که خود را از راه‌های نادرست 
که ظاهراً چنبه علمی دارد ولی باطناً از هزاران فحاشی و ناسزا بدتر است بشناسانند. 
یوانیان که خود از هر جهت رقیب و دشمن ایران بوده‌ند بارها گواهی و تکرار کرده‌اند 
که فلاسفه بزرگ آنها نظیرافلاطون و پیتاگور نطرات فلسفی خود را از زرتشت 
گرفته‌اند و حتی شاگرد زرتشت بوده‌اند. از بیشتر فیلسوفان پیش از سقراط فقط چند 
جمله‌ای یا قطعه «82000» باقی مانده نظیر هراکلیت که آن را پایه‌گذار دیالکتیک 
می‌دانند. در این‌باره جمله‌ای از او روایت شده که «یک شخص نمی‌تواند دوبار در 
رودخانه شنا کنده چون بار دوم نه آن آب همان آب است و نه آن انسان چون هر دو 
تغییر کرده‌اند» بدین‌معنی که همه چیز در حال تغییر یافتن و دگرگون شدن یا 
«شدن» است. از اين گونه اشارات بسیار است در حالی که زرتشت که زمانش به 
تحقیق پیش از همه آن فیلسوفان است. یک دستگاه فلسفی کامل ارائه می‌دهد که نه 
تنها جهان هستی را در حال حرکت و تغییر و تحول می‌داند بلکه برای حرکت نیز 
سمت و جهتی به سوی تکامل آموزش می‌دهد که در جمله یاد شده از پدر دیالکتیک 
چنین برداشتی امکان ندارد. زرتشت درباره آفرینش هستی» وجود مادی و غیرمادی؛ 
تحول پدیده‌های طبیعی و حرکت جبری آنهاء نقش انسان در پیشرفت زندگی و جهان 
مادی» تغییر و تحول ارادی پدیده‌های مربوط به انسان و جهان انسانی نظری روشن 
ارائه می‌کند و انسان را از لحاظ جسم و بدن مادی تابع قوانین علی و جبری می‌داند 
ولی از لحاظ روانی دارای اختیار و آزادی اراده است و حرکتش تابع قوانین جبری 
پدیده‌های مادی نیست و می‌تواند مسیر خود را معین کند و آینده خویش و جهان فردا 
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را بهتر و کاملتر سازد. سمت و جهت حرکت آدمی را آموزش داده و شش اصل بنیادی 
را که مفاهیم مجرد و انتزاعی هستند یادآور می‌شود. شناخت و پیروی از آن شش 
اصل که آنها را صفات و خصوصیات آفریدگار هستی می‌داند ضامن خوشبختی» شادی 
و رشد جامعه انسانی به سوی کمال است این فلسفه و دیدگاه رر نشت با پیشرفت علوم 
و دانش بشری هماهنگی دارد و در سراسر گاتاها حتی یک جمله غیرمنطقی دیده 
نمی‌شود. آفرینش جهان را ناشی از یک خرد و عقل کلی که بر تمام جزئیات هستی 
تسلط دارد می‌داند. مسلما پس از یک دوره دراز خاموشی که از بد حوادث, بررسی 
فرهنگ ایرانی از یاد رفته و به دست فراموشی سپرده شده بود در اینده نه چندان دور 
صدها بررسی و تحقیق فلسفی و اجتماعی و اخلاقی به عمل خواهد آمد. چنان که در 
ظرف پنجاه سال گذشته این گنجینه پر ارزش علمی و انسانی به اندازه همان ۱۴ قرن 
شناخته شده و پیشرفت کرده و ایرانیان باهمت که تشنه شناسائی هویت ملی و ريشه 
تاریخی خود هستند در این راه با شتاب گام می‌زنند. در این میان افراد ناچیز و 
ای کا اا اد دا ھا و ررر کن ری واا 
در پیشرفت شناسائی زرتشت و فرهنگ ایرانی نخواهند داشت. 

جحارعد. (۷0۳۷): «خوب» نیک» (رائی» گروهه) - ہد 

ردس د . ۲۷۷۱×0۸0ں): «پیش رود حرکت کند» (وجه تاکیدی, گروهه سو مکسء 
گذشته سادهء گذر) + - «للا «پیش رفتن» رهسپار شدن. حرکت کردن» پیش رفتن 
به سوی» رسیدن» [بارتولومه: آن را صفت می‌گیرد برای تعریف 0+ به معنی 
«روزافزون افزاینده 6عمعهز عصذ-نباع»] 

لدی ع 6د ند (ماراههعع۷): «برسد؛ دریابد» (دری» تک) > - ساجمع ولد «رسیدن؛ 


دریافتن» رسیدن به هدف» 


۰ کاتاها 
گاتاها | سرود نهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند نهم 








نت . وا پرضا ازتن,. چ و ھا 
لا كلس علع‌جدد... علعید. پەد ددس سدس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
۰ 
گا موئی یانم ینوش دئناتم نو دان 


وسس. 6پەد. 6 سەن وا6 سەك وساییر 


چگونه برای من که زندگی بیش معنوی به رسائی رسانم 
سس 
يانم هودانئوشس پنی تیش سخیات خشترم هیا 
د ې6. ن دوساسن. ردد دزهع. ددس ددسم جس اد ددد 
که خردمند ۳ آگاه کند توانائی 
4 — 
اشوا خشترا تواوانس اسیش تیش مزدا 
ع(ع ی «دسد. .سل كلس« دد نددینه رین درود. 
بلند پایه با توانائی همانند تو فرمانروا ای مزدا 
4 — 
خدموئی اشا ووچا ٹیائس ‏ مننگھا 
راوع 6پەد. ااجرس. چە دمدد. سردد بوحد. ادر للد . 
پایگاه اسا و نیک زیست کننده اندیشی 











سرود نهم - بند نهم 8 ۶۳۱ 


لا كلس (رع(عددس. عاعنه. 6پەد. جاسی‌‌نند. . ردس 
وسس. 6پەد. دم چ6 سن». وس اې6. سك وساي 
دم چ6. ن‌دوساسدنه. رلاد ردرهع. ددسم ددسم جس اد ددد 
ع(ع دس سس کلاس ددد سددین رین 6درود. 

رلاوع6پہد. دجرس. جد دسد. دردد دد Gداسوں‏ د . 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اھورا 
کتا موئی يانم توش ناتم نوژ دان 
یانم هودانتوش پنی تیش سخیات خشترم هیا 
ارشوا خشترا تواوانس اسیش تیش مزدا 
ھدموئی اشا وھوچا شیانس مننگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! برایم به راستی آشکار کن. 
چگونه برایم (ممکن می‌شود) 
که به بینش معنوی (دتنا) خود» زندگی بخشم و به رسایی برسانم. 
تا که سرور خردمند و توانائی» مرا آگاه کند. 
او فرمانروائی همانند توست ای مزد 
که با توانائی بدون مرز خود در پایگاهش با اشا و وهومن زیست می‌کند. 


۳۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (0«0): «این» اين را» (رائی» تک کماسه) ۳ (ضمیر اشاره) 

کل (۷: )4 «تو را» (رائی. تک, پیوسته |-» 9۵۳ (ضمیر دوم کس تک). 

0ععحدلد. (باوودوم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, تست کس» تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع (0۲۵9: «راست» درست» صحیح» (فید) [ هومباخ: آشکارء به وضوح» راست. 

۰6 (نق: «به من» برای من» (حالت براتی» وابستگی, پیوسته ات لکع6 «من». 

لالد (۷۵00): «بگو پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کسء گذشننه ساده, گذر)-+ - 
ادم «گفتن» پاسخ دادن». 

ناس د(س. (1ںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (دائی» تک)ے لاں دند 

و سس (۲ ه)): «چگونه» از چه راه» (قید) 

۰.۴6 (5): «برای من» من» (برائی» وابستگی, پیوسته)-+ - دوع 

۳ (۲«۳: «که» (رائی, تک, مادینه) + - لد (ضمیر نسبی) 

سسحای*. (7203): «زندگی بخشیدن. تندرست کردنء جاودان ساختن» [مونا:۱- زندگی. 
فعالیت» شور و شوق همیشگی و دائمی 1 تندرستی» سلامتی ط6۵1] (رایء 
تک)+ - تم۳لللا. تاراپوروالا: واژه‌ای است غیر قابل صرف مترادف با واژه ودانی. ةر 
به معنی «بهزیستی» خرسندی» شادی» 

وتا 6 «سومه۵): «وجدان, ضمیر آتین؛ بینش دینی و معنوی» [رانی؛ تک )+ - 
ویدیياس (نام. مادینه) [بارتولومه: برای دنا دو معنی داده ۱- دین ۲ شخص» فرده 
نفسء خود درونی» در این معنی دنا مفهوم فلسفی و دانش الهی ۲۶ون0۱02:) دارد که 
ویژگی‌ها و صفات روحی و معنوی شخص را نشان می‌دهد. دنا در برابر گتتا قرار 
دارد. دئنا بخشی از انسان است که به جهان اندیشه. خرد وابسته است و گنتا (گیتنی) 
بخش زمینی و مادی مربوط به وجود است. 

سرسحك. وسایی. رئمبه,زمی: «به رسائی رسانم» (وجه التزامی نحست کس» تک 


سرود نهم -بند نهم ۵8 ۶۳۳ 


گذشسته ساده» ناگذر)ے - .ول [لومل جانسم ها معنقع ۱۳0۳۷۵ می‌خواهم 
نثار پاکی کنم. بارتولومه: می‌خواهم به کمال برıسlنم .[I would bring to perfection‏ 

Gq‏ (سوی: «که» (راگی, تک )> - ند 

رمدوساسسینب. ر#محطلاهیط: «داناه دارای بینش» شور » (حالت وابستگی تک» نرینه» 
کماسه )| - ساد (صفت) [اینسلر: «خوشبخت» مقدس» سعادتمند ۱69960ط». 
مونا: «عاقل» باشعور دارای قوه تمیز 6:05ن0از». بارتولومه: «دارای بینش 005565560 
.[<a good insight‏ 

رلاد ردی*ع. (020180): «سرور. مالک صاحب» (نھادیء تک)ے - رلاد کد 

حد ند رم ددد . (انذ 0ی): «آگاه کند» (سو م کس تک. گذشنه سادهء گذرا)ے - حد و 

ادد ددس (۸:نطد۲ 0۲»): «نیرو» (وابستگی تک)> - داس (دد 

عع حا ددلد. (۲ہ۲0۷ ): «بلندپایهء رفیع» سربه فلک کشیدہ» (ہائی تک)ے - عع د ددد 
(صفت) «بی‌حد و حصر. بدون اندازه و مرز» 

ددر (س. ((»: «شهریاری» نیرو » (بائی تک)ے - داس (د 

كلس د وحد. رمو!: ): «همانند توء کسی مانند تو» |نهادی» تک, نرینه)-+ - 
کلاس دد ۲ به گزارش دستوری هات ۴۴ بند ۱ نگاه کنید. 

برحدینه رین*. (۵9/008): «کسی که فرمان می‌راند. فرمان. حکم دستور فتوا دادن» 
(نهادی, تک )> - لاحدین*۳۴د [قرمانروا. راهنماءفتوا دهنده) 

درولل (2۵1م): «مزداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6دوودد 

دوع 6چاد. (زقه«ع0«): «جایگاه» (حالت دری, تک - دوع 6د 

دجس . (401): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانیء تک)ے - لاخلا 

جح٣‏ إل . (ue1ط۷0):‏ «و نیک» (ہائیء تک)ے - دلا ہد 

دردد وحد. (ئون8): «زیست کننده» سکنی کننده» زیست می کند» ( اسم فاعل» گذراء 
نهادی» تک .1101م - لخد (فعل گذرا) «ساکن گزیدن» زندگی کردن» 

دارمل ( 02027): «خوب, نیک» بائی» تک )> - gutn‏ 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند دهم 


مه 











ت توا پرسا رش مونی ‏ ونوچا ‏ اهورا 
۲دمه... ن‌کلسن... علع‌جدد... علعید. پەد چاسینند... بدرم‌دژنند. 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 

تانم دئنانم یا هاتانم وهیشا 
. وسجاې6. دس. ل و جالد رع دنه ولد 
این آئین که وجود دارند بهترین 
4 
یا موئی گنتاو آشا فرادوئیت هچم نا 
تن 6پەد. جرع ددپد. ۵(سوچد». رمندع6انند. 
که من آفریدگان اسا خوشبخت می کند همبسته 
مھ 
آرمه توئیش اوخزائیش شی يوتا ارش دئیدیّت 
سهد وپددنه. د سنه سی ناس لعن ولدودددې 
آرمئیتی گفتار کردار درست توجه دارند 
مخیاو چیس تیش توا ايش تیش اوسن مزدا 
6لار ددع ددد پn^دن. O‏ گل‌نند. بنبه۴ین+. «حدع). 6لاوو‌نند... 


تو نیروی آرزو ای مزدا 


سرود نهم -بند دهم 8 ۶۳۵ 


لا كلس (رع(عددس. عاعنه. 6پەد. دند ردس 
۳ سای دد. رس رې6 کجچادں دنه رند 
...چا جارس بجرس. d(سویہدم.‏ رمع 6اس 
س6 رپددنه. دی سنه درددسيی داس لعن ولادودددې 
6ر ددسع. ددد رپددنه. کلاس ینه یره دددع)ا. روند 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
انم دنام یا هاتانم ‏ وهیشا 

يا موئی گنتاو آشا فرادوثیت هچم نا 

آرمه توئیش اوخزائیش شی ینوتنا ارش دئیدیّت 

مخیاو چیس تیش توا ايش تیش اوسن مزدا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا! به راستی برای من آشکار کن. 
گفتی «اين آئين را از میان آنها که وجود دارند بهترین است» 
که آفریدگان مر آنها که همبسته با اشا هستند, 
و به گفتار و کرداری که هماهنگ با آرمئیتی است توجه دارنده خوشبخت می‌کند» 


من با شناخت تو در آرزوی نیروی تو هستم. 


7۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴۴۷ (ضمیر دو م کس تک). 

0ع(عحدلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن, سوال کردن» جویا شدن». 

ع0 (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می کرد. 

6 (51): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگیء پیوسته | لاوع6. «من» 

جس۳ند. (اممد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر)-+ - 
جام. «گفتن, پاسخ دادن». 

ند دزند. (uطه):‏ «اهوراء سرور خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

۰۴ (««0): «اين را» (راتی, تک)-+ - ۳ (ضمیر اشاره «این») 

وستدایع». رسو‌«): «بینش معنوی» وجدان؛ دیدگاه دین» مذهب» (رائی, تک - 
وحاس (ام, مادینه) [دین یا انديشه معنوی که بخش اندیشمند و متفکر انسان را 
برای رسیدن به کمال تشکیل می‌دهد. 

تلد (ای: «که» (نهادی, تک, مادینه) > - الا [ضمیر نسبی) 

تسد 6۳. (ج ۷: «آنها که موجودنده هستند» ( اسم فاعل» گذراء وابستگی, گروهه, 
نرینه «.صام مع«مهتیتاووم)+ - للع (بودن» هستن» وجود داشتن) 

جاندرندن» ند (02۳30: «هترین» [نهادی, تک)ت - جادں دن لد (صفت بهترین) 

تلد . (ای): «که» [نهادی, تک) + - 19۳ (ضمیر نسبی] 

6 (ز8«): «من؟ (برائی. ازی» وابستگی تک )+ - وع6 (ضمیر شخصی) 

عم سوی‌سم. (6؛میا: «آفریدگان؛ خلاشق؛ مردم» (رای؛ گروهه)ت - فه نیو ند 
[بارتولومه: اين واژه مربوط است به جهان مادی و در پهلوی به «0!۱)ه برگردانده شده. 


سرود نهم - بند دهم 8 ۶۳۷ 

جهان مادی که در آن زندگی ظاهر می‌شود/. 

دای رس. (01): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانۍ تک)ے - لاچ لد 

سوح ۴. (۴۳۸۵51): «رونق می‌دهد. خوشبخت می‌کند» (وجه آرزویی سو م کس تک» 
حال, گذرا) > - سود رونق دادن رشد دادن» آبادان کردن, خوشبخت کردن 

دمم 6س (اہhe):‏ «هماهنگ» متحد» ( اسم فاعلء بائی» تک» نرینه) > - رع دم 
«همراه بودن» هماهنگ بودن» پیرو بودن» موافق بودن» هم پیمان بودن» 

ژد رچین». (2۳۳2061): «پارسائی» فداکاری» (وابستگیء تک) - لد 6 لدد د 

2 سددن. ۲10 ا«ں): «سخنان» دستورهاء آموزش‌ها» (بائی» گروهه)- - <0 ۹د 

دردد یہن ‌سان. (۸ھ 110۲)): «کار» کردار» (بائی, تک)ے - دردد س ہن داد 

ع(عن+. (۲۴8): «راست» درست» صحیح» (قید) 

وس ود بل (ادنننه0): «می‌بینند. ببینند» (وجه تاکیدی سوم کس گروهه» حال 
گذر-(:/۳ - 9 (دیدنء نگاه کردن» مشاهده کردن) 

6 س‌ددیع. رونز ردص): «من, مال من» (وابستگی, تک, مادینه )1 - 6ل (صفت ملکی) 

(دحدرچدی*. (50018ن0): «دانش. شناخت» (وابستگی» تک )ے - ددد لد «فکر 
thought‏ اندیشه ٤طعiو«ف‏ شناخت» فهم» د رک» بینش 00007106 مکتب» نظریه» طرز 
فکرء اعتقاد [بارتولومه: آموزش» آئین] در این بند ددد ۴د «درک دانش, استنباط» و 
ودیم‌اس «بینش معنوی» وجدان» دین در کنار یکدیگر قرار دارند. 

کلد. بن+*رین. (۱503:): «نیروی تو» رای گروهه) - کل سین ٣د‏ 
[اینسلر: دو واژه «گلس» و «ین*۳ینه» را روی هم یک واژه مرکب گرفته از 
ستاک 6گله‌سین۳د بد معنی «نیروی تو). (رائی گروهه). [هومباخ: آنها را دو واژه 
جدا از یکدیگر می‌داند و ترجمه کرده «نیروی شناخت من ناشی از تو»] 

دحدع). ر«باوی): «خواهان» در آرزوی» (دری, تک)» - «حدداً «تقاضاء تمایل» آرزو» 


6دروللد. رپاهرجی: هرداء خدای دانا» ژدائی, تک )> - 6لاوهس 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند یازدهم 
یسنا | هات چهل و چهارم - بند یازدهم 


۰ 


قته, . یز ا ا چ نیما اقا 
لا كلس علع‌جدد... علعند. .کچ چاسینند. .. ردس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
۰ 
کتا تنگ ا وی جمیات آرمئی تیش 
للد . ۴۳ لك جایم م 6دد سې س 6ند ودنہ 
چگونه آنها بیاید آرمئیتی 
4 
ټی بیؤ مز تولی ‏ وشییت دنا 
د سچادرددپہ ‏ 6درولد. کلپہد. جچادردد م ریم وسی‌اند . 
برای آنها ای مزد/ تو گفته شده آئين» بينش 
مه 
آزم توئی آئيش پُنورویو فروّایوید 
ندوع6. چد. سین ر ہد((ددیہ. ڈ پەد «دی ویم 
من تو با آنها نخستین دریافتم 
تس مس 
ویسپنگ. آی پنگ مئین پئوش سپس‌یا ‏ دواشنگها 
جیددنںعغوی. باددعغږی. 6نداددعدنه. حدر ناددددس ودس جح ددس 
همکی را دیگران را گوهرمینوی می‌نگرم با نفرت 
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لا كلس رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . ردس 
وسد. ۴ع چ. سد کیم م 6ددس. سا6 رین 
د دجادرددپہ. 6رونس. کلپەد. دردد د ریم ونتی‌انند. 
درع6. چات سدنه. رد ر(رددیہ. d(ددپەر«یویم‏ 
جایددن ع وی اددع ی اددع دنه ددراحدددل. ودس حدر 


تت توا پرسا ارش موئی ووچا اهورا 
کتا تنگ آ وی جمیات آرمئی تیش 
ی ئی بیو مزد/ تولی وشی یت دنا 
آزم توئی آئیش وروی فروایوید 
ویسپنگ آنی ینگ مئین یئوش سپس یا دواشنگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم ای اهورا برای من به درستی آشکار کن. 
چگونه می‌شود آرمئیتی و پارسائی به سوی آنان فرا آید. 
آنان که آتین تو به آنها آموخته شده. 
من نخستین کسی هستم که با آنها آئین تو را دریافتم. 
و دیگران همگی را با نفرت می‌نگرم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (رائی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۷ (ضمیر دو م کس تک). 

0ععحدن. (/00۳۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نحست کس, تک گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵3): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6ج (ز8): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
ره کی 

ادح للد. :)۷10٥1(‏ «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
ادم «گفتن. پاسخ دادن». 

ند دزند. (u۸طه):‏ «اهوراء سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لد داید 

وس‌د. (! تس): «چگونه, از چه راه به چه ترتیب» (قید) 

۴ع و عه. د. رباع (با): لد «پیش‌واژه برای حالت راتی» + ۳ع24۳> «این‌هاء آن‌ها» (رائی» 
گروهه» نرینه) > - ۳۴لا (ضمیر اشاره) 

جیجع دس (ازنازد): «بیاید فرآید» (وجه آرزوئی سوم کس, تک, گذشته سادهء 
گذر) - عد (آمدن) 

سلوسربی. ر3نانمس): «آرمتیتی» پارساتی» (نهادی, تک)» - لد[لادد (مادینه) 

تسیند رد چ8(۹زز0ه: «آنیا» (برائی, گروهه, نرینه) > - 0۳ (ضمیر نسبی) 

6نووند. (ا۵«جس): «مزدا, خدای دانا» ژدائی, تک اب - 6لاووس 

0 گلهچد. (زق : ): «نو» هادی, تک, مادینه) + - 6گلا (ضمیر ملکی دو مکس؛ تک) 
[هومباخ (نداتی > دم )| 

جادتسریدد یل (ماءنزاد: «گفته شده, آموزش داده شد» (وجه اخباری سو مکس تک 
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گذشته سادم) - ۲۳ (گفتن, سخن گفتن, آموزش دادن, درس دادن) [هومباخ: از 
فعل ۲۹۲ ۵ (۲۸) گرفته است. 

ودجعاس. (۵2۰۸۲): «آئین» دین» بینش» وجدان» ضمیرء درون» به بند ٩‏ همین هات نگاه 
کنید» (نهادی» تک )> - ودجع ا (مادینه) 

یع6 . (۳اا2ه): «من» (نهادیء تک) > - 6۶5 (ضمیر شعص نحست کس‌ تک 
(pron.pass.‏ 

۳ ((6۵): «تو؟ (براتی وابستگی, تک, پیوسته)+ - 66۴ (ضمیر) 

سدن.. (18ه): «این‌هاء با این‌ها» (بائی» گروهه»ء نرینه, کماسه)1+ - لا یا - ۴لا (صفت» 
e‏ 

رمح((<دن ٩‏ (هننسهع: «نخستین» بنیادین» اصلی» پیشین» (نهادی» تک» نرینه) > - 
ردد (دددلد (صفت) 

دسر« دیوید (۷۷1۷۷1۵۲ه۲]): «دریافتم» به دست آوردم» (وجه اخباری نخست 
کس تک زمان حال ناگذر ۱ - جمو_+ 18 (جستن, یافتن, به دست آوردن) 

جحد مغ . (و (اردز): «همد را» (رانی, گروهه, نرینه) + - جوحدرلا (صفت) 
«همه. همگی» هریک» 

ساددمعهحه. (و رعننده): «دیگران را» (رائی, گروهه, نرینه - نداددید 

6سادیعدند. رقبلادندی: همین گوهر مینوی» ذات» (وابستگی, تک) - 6ساددد 

حدں‌لاحدددللا. (ونزودوو): «نگاه می‌کنم. مینگرم» می‌پندارم» (وجه اخباری» نخست کس 
تک زمان حال گذر) > - حدر لادد (نگاه کردنء» نگریستنء پنداقتم) 

و دسی یح سد ںس. (z11ے0٨aہہ4):‏ «سیزاری» نفرت انزجار 026000 فاجعه. مصیبت 


5 (بائی» تک )ے - و جع یں «دشمنی. تنفر انزجار» 


۲ گاتاها 


۰ 


۰ 


که 


۵ ع. تریسرندردنند . 


کتارم 


کدامیک 


ی ما 
دام للا 
او که بررسی 
ی 5 2 
(ددلدودنلا ۲ 
خواهد بود 


گاتاها | سرود نهم - بند دوازدهم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند دوازدهم 





توا پرسا ارش موئی ووچا اهورا 
كلا كلس g(رعاعددس.‏ علعید. 6پەد. کچاسدس ردس 
تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4ھ _— 
آشوا یائیش پرسائی در گواو و 


د سدنه. ر ع(ع ددس وزع ددس جاللد. 


رایزنی کنم در وندء دشمنی اشا یا 








4ھ — 
آ انگرو وا هو وا آنگرو 
س ېی اہ جلد. رم<اچ. اس. وی یہ 
پلید یا آندویکی یا پلید 
مه 
در گواو توا سوا پُئیتی ارت 
9(عوم««سع. . نگل . جدندردنند. رلاد رب ع(عری. 
دروند تو مایه و راه رستکاری ببنده 
4 
هو . لوئیت ایم آنگرو مین یت 
رم(دچ. ابەد ي6. سوع‌لو. وسابععع.. 
او نه» هرگز این بلید 


پل میاند بسد 


۰ 
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لا ن‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نن. . دس 
۵ع. .جنس دسننه. (رعاعددسد. و(اعی دس جلد 
۵ ند رسد(ع6. س ېیاد جچس. ری «یہ جس. ای ای 
دم 6س و(ع‌فم«سع. . 0‌کلاش. . جدنردند.. م‌ندد ی علع ی 
ددسو دم ر «پہ أاپەرب. ب6. یلو 6سانعمع.. 


تت توا پرسا ارش مُوئی وئوجا اهورا 
که اشوا یائیش پرسائی درگواو وا 
کتارم آ آنگرو وا هو وا آنگرو 
ی ما درگواو توا سوا پئیتی ارت 
چينگهت هو ٺوئيت آيم آنگرو مئين يت 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» به راستی برایم آشکار کن ای اهور. 
چه کسی درستکار است یا چه کسی دروند است» 
با کدام یک ازر) آنها رایزنی کنم. 
کدام یک از آن دو پلید است اين یکی يا آن دیگر. 
دروند به راستی کسی است که راه رستگاری تو را ببندد (با آموزش تو پیکا رکند) 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «اين این را» (رائی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴۴۷ (ضمیر دو م کس تک). 

0ععحدن. (/00۳۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری, حال» نحست کس, تک گذر) + - 
8[سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

ع(1. (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

۴ (8): «به من» برای من» (حالت برائی؛ وابستگی, پیوسته)» لوع6 «من». 

جس۳ند. (اممد: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس, گذشته ساده, گذر)-+ - 
جد «گفتن پاسخ دادن». 

مدید راسییطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) لار دند 

۵ (08: «که چه کسی. کسی» (نهادی» تک نرینه) + - لا (ضمیر استفهامی) 

جح د ددلد. (0«۲۱۲ه): «درستکار, پیرو آشا» [نهادی» تک نرنه > - لاجخ ددد 

سدن. (1:8,): «که با آنها» (بائی» گروهه» نرینهء کماسه) > - ٣د‏ (ضمیر نسبی) 

رع(عحدساد. (ز۷و۵عم): «رایزنی کنم بپرسم» (وجه التزامی نحست کس, تک حال 
گذشته سادهء ناگذر)- - 9(حد (پرسیدن» سول کردن» رایزن ی کردن, گفتگ وکردن) 

اع «دس. (۷۷0ع٥۵۲):‏ «ذروند. هوادار دروغ» پیرو خدایان پنداری» (نهادی» تک) + - 
وع« د۲ (صفت) 

ند (): «یا ۷0 (حرف اضافه) 

و س(ع6. رم /ره): «کدام یک از آن دوء کدام یک از دو چیز: یکی از دو چیز» (فید 
پرسشی که در ارتباط با «صُللد ... جل» یا این با آن به کار می‌رود) 

لد (۱): «قید پیشوند و پسوند؟ (روی, بر, در جلو بر روی» درباره» به سوی] 

دی حملد. رمبومه): «پلید. زشت. خبیث. نابکار» [نهادی, تک) > - لداجماند (صفت) 
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اند( «یا ج0» (حرف اضافه) 

۷۷۵(۰۵«#۵): «اين» [نهادیء تک, نرینه) + - ملا (ضمیر اشاره) 

اند( «یا «0» (حرف اضافه) 

دخو (ج(۲5ع رم): «خبیت. پلید» بد کار » (نهادی» تک» نرینه) > - لاغې للد (صفت) 

۳ (9): «که» (نهادی» تک» نرینه) > - ١‏ (ضمیر نسبی) 

لد (ل): «به راستی» (حرف تاکید) 

9(عمم«سع. (07:۷۵): «دروند» دروغکار, هوادار خدایان پنداری» (بهادی, تک) 

6‌گنند.(۸:): «تو» (نهادی, گروهه» نرینه) > - کلهد (ضمیر ملکی) 

حدیدددلد. (۷۷هی): «رهائی» رستگاری» (رائی» گروهه» کماسه) > - حدندددد 

ولد ۳ (0ند): «حرف اضافه و پیش فعل است» 

رد۴ ع(ع ۰۵۴ (168۱:۷0ه0): «ببندد» جلو گیری کند» بتازد» (وجه اخباری سوم کس 
تک» حال» گذشته ساده» ناگذرا) > - ل «راه بند کردن» شورش کردن» روی گرداندنء 
تاختن» جنگیدن» پیکار کردن» جلوگیری کردن» 

وال۰۷ (۱2۱ 2«تزه): «کدام خواهد بودء کدام یک می‌باشد. که خواهد» (وجه التزامی 
سوم کس تک» حال» گذرا) [این پیشنهاد از میلز است که واژه ترکیب شده از 
«د. سد د »» بارتولومه و تاراپوروالا نیز آن را پذیرفته‌اند. ا3 لا > بسن با (د 
«حرف اضافه‌ای که پرسشی را مطرح کند» 

(۵۱۵: «لین» انهادی, تک, نرینه)-+ - لا (صمیر اشاره) 

أچاد۳. (انقه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

سدع . ««اننه): «اين» [نهادی, تک, نرینه) + - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

لت حهلج0(۹ بو رد): «خبیت. پلید. بدکار» (نهادی» تک, نرینه) > - یو حم(لد (صفت) 

سابع ع. (!وهوه‌نده: «ندیشه» (وجه اخباری سوم کس تک حال, گذشته ساده, 


گذرا]ے - tug‏ «اندیشیدن, پذیرفتن» فهمیدن» 


۶ کگاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند سیزدهم 
یسنا | هات چهل و چهارم - بند سیزدهم 

















ئت توا پرسا. . ارس مونی ووچا 
لا كلد رمع اعدد عع پەد لدلد 
این را تو می پر سم راست بمن بگو 
4 
کتا دروجم نیش آهمت آ نیش ناشاما 
وسښس. ولدمع6. اينه نې س اينه اسچی‌نندونن. ‏ 
چگونه دروغ را بیش‌واژه ازما همانا پش‌واژه دور کردن 
۰ 
تک 1 اوا که آسروشتوتیش پرناونگو 
۳ لك ادن وع دادن رپہہں. gرع(عاسدںہہ‏ 
آنها همانا به سوی که نافرمانی پر ازه پافشاری 
نوئیت آشسھیا آدیوی یین تی هچنا 
ابەد لاد ندرم دد للد. سو ی ادد دد یو ل رع ندع ایند 
نه» هرگز اشا گرایش با یاری» همراهی پیوند 
نوئیت فرسیا ونکهنوش چاخ‌نر مننگهو 
اچهد». ل(نداددناددىك. جسوں ع دںہ. ۲نسن‌اندلع.... وندانندرم‌چه. 
نه» هرگز هم پرسشیی رایزنی نیک معنی بهره انديشه 
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لا كلس (رعاعددس. عأعن. 6پەد. ەنس 
وسسد. ولرمع6. اینه. س 6دې. س این بیس 
کمچ س برس وع دادن رپہں. رع(عاسعدںبہ 

اپد جرد ددس سویجادد دد ری ر دمع اند 
اپەد. dا(ناحدناددس.‏ جدنع دںه. سن اناع وساد ںپnہ..‏ 


تت توا پرسا ارش موئی ووچا 
کتا دروجم نیش آهمت آ نیش ناشاما 

نوئیت آشهیا آدیوی یین تی هچنا 
نوئیت فرسیا ونگهئوش چاخ ر مننگهو 


برگردان 
ای اهورامزدا! این را از تو می‌پرسم. به راستی برایم آشکار کن 
چگونه می‌توانیم دیو دروغ را از خود دور کینم. 
و نیز از کسانی که در نافرمانی و سرپیچی پافشاری می‌کننده 
آنها که به راستی گرایش ندارند و با آن هماهنگی نمی‌کنند 
از رایزنی با اندیشه نیک «وهومن» بهره نمی‌گیرند. 


۸ گاتاها 


برداشت 

زرتشت در نشان دادن راه راستی به همگان کوشش می‌کرد. آموزش‌های او برای استواری 

و پایداری آرامش و سازندگی در جامعه بود. مخالفان او که از آشفتگی و هرج و مرج 

استفاده می‌بردند و به زورگویی و قتل و غارت خو گرفته بودند در نافرمانی از قانون و نظم 

اجتماعی پافشاری و اصرار می‌کردند. زرتشت با سرسختی به آنها آموزش می‌داد که از اشا 

و وهومن پیروی کنند و در اين زمینه با آفریدگار یعنی نماد خردمندی رایزنی می‌کند که 

بهترین شیوه و روش را به کار برد. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (02): «اين این را» (رائی» تک کماسه)-> ۴ لد (ضمیر اشاره) 

6 کللد. (۸: ): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۷ (ضمیر دو م کس تک). 

60ععحدلد. (باوودوم): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال, نخست کس تک گذرا)ے - 
8سحد «پرسیدن. سوال کردن» جویا شدن». 

6 (6۲:9): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح, راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق: «به من؛ برای من» (حالت براتی» وابستگی, پیوسته)» دوع «من». 

ادد لد. (۷401): «بگو» (وجه امری» دوم کس.» گذشته ساده» گذر/ > - جالدل 

ند د(ند. (u۸طه):‏ «اهوراء سرور خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لد داید 

وسلد (۲ اه): «چگونه از چه راه» [قید) 

9(«ع6. (اه: ««روغ, نادرست» فریب» تقلب» (رائی» تک) > و(احه 

ابن+. (0:8): «به دور از» (قید که با حالت ازی به کار می‌رود) 

سع6ند. رامطه): «ماء از ما» (ازی, گروهه) > - لوع6 (ضمیر نحست کس, تک) 

د. (۱): «هماناه عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

این» هس : «به دور ازن خارج از جدا از» (قید که با حالت ازی به کار می‌رود) 

ایند را ب0۲/): ««ور کنیم» (وجه التزامی نحست کس گروهه, گذشته سادهف 
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گذرا»(مبرم - الاحد «بردن» الاحد + رل «بردن» حمل کردن» بار کردن» آلاحد + 
لد «اگر با حالت رائی به رائی به کار رود به معنی آوردن ۵00۸۳60۲» اگر با حالت ازی 
به کار رود «مانع را برداشتن» رفع کردن 0002772556۲ از چیزی رها شدن است» 

۳ ( (): «اینها را» (رائی» گروهه» نرینه) > - "الد «این» (ضمیر اشاره) 

لد. (): «هماناء عینا» (حرف اضافه تاکیدی) 

ندددلد. (۷1ہه): «به» به سوی» (قید» حرف اضافه) 

۵ (: «که. چه کسی» کسی» (نهادی, تک, نرینه | - ولا (ضمیر استفهامی) 

بدحدژدن+چچنن». (3زهاقنوه): سر کشی» (حالت وابستگی, تک ات - بحدژدن+عد 

رع( ع اسع 3 ر ج(15 ۸۱2 ۲ مp):‏ «پرشده از» پافشاری» اصرار بسیار» (اسم مفعولء نهادی» 
گروهه» نرینه)+ - (پر کردن» پر شدن اصرار و لجاج کردن) 

اچد . (61): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

اجرد ددلك. (1طوa0):‏ «اشاء راستی » (وابستگی» تک )> - لاجلا کماسه) 

سو یج دد ٣د‏ ۳ ره رزرا۵v!):‏ «گرایش ندارند» کوشش نمی کنند» (اخباری سوم 
کس گروهه» حال. گذر) > - درباره اين واژه چند نظر وجود دارد [۱- اینسلر: این واژه 
دارای دو بخش است سوی+ جرد یوب «به دنبال چیزی رفتن ۳۷۲9۷6» 
هومباخ: «کوشش تلاش برای چیزی» واژه دددلد در اوستای نوین با آن هم‌ريشه 
است. مونا: از ستاک ده« + لد به معنی کوشش کردن. تاراپوروالا «کوشش 07:۷۰» 

ربلد(« «0: «بستگی, پیوند. همراهی: یاری» (بانی, تک - یعنام عاد 
تاراپوروالا: واژه را (ل(ع6اللد خوانده از فعل ۲6 به معنی پیروی کردن» 

اچد . (۸61): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

لژنحدشس نید . (اننموهی): «پرسش, رایزنی» همه پرسی» (بائی, تک )اب - 8(بدحدس 

جلد 3ں ع02 (8ں 1 ۷۵7): «نیک» به» (وابستگی» تک» نرینهء کماسه)> - جحد 

۳سد )(ع. (۸۲×!»): «شاد می‌شوند» (وجه اخباری» گروهه سوم کس کامل» حال 
گذر)ے - 4ا «شاد شدن» لذت بردن». 

6ناندورعچ؟ رهظ تمجده): «انديشه, منش» (حالت وابستگی, تک) > - 6نداندرم 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند چهاردهم 
یسا / هات چهل و چهارم - بند چهاردهم 


۰ 


۰ 

















توا پرسا ارش موی ووچا اهورا 
لا كلس علع‌جدد... علعید. پەد ددس بدرم‌دژنند. 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4 — 
کتا آشایی دروجم دیانم زستیو 
۵ ند . لاجر نداد 9(دع6. ودد 6 . حدم نادنچ 
چگونه به اشا دروغ را بسپاریم دست‌های 
4 — 
نی هیم مرنزژدیایی توهیا مانترائیش سنکه هیا 
ای ر6 6 ودلهوددسند... من کل‌تدرم‌ددنند. 6 سین ددع غېت ر لار ددد 
آترا اورا زدودن تو پیام معنوی آموزش 
4 
اموئی تیم سینانم داویی در گوسو 
عناردسعیو. حدبا 6 راچد وع «سددر. 
نیرومند. گسترده, فراگیر دودسنگی برای وارد آوردن در میان دروندان 
۰ 
آ ايش دوفشنگ مزدا آناش آنس تانس چا 
لس ينه. وداي ع پىی روس باسیشين 


بر آنها 


رنج. بلا 


ای مزدا با خود بردن 


ودد یاوحدلس.: 
د ۰ 
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لا كلس . رمعلع‌جدن. . علعنه. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
وسس. رسد ۳ 

ای ري6 6ع( داوددسد. ب کلسںددس. 6 یسدنه ددع وی رلا ددد 
ع 6دددندد ری6. حددداې6. وس«دپہ.. و(عی«سدر. 

لد ينه. و دیمع ت. دروس. ساسجضجن ېدد ددد 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
کتا آشایی دروجم دیانم زستیو 

نی هیم مرنژدیایی توهیا مانترائیش سنکه هیا 
اموئی تیم سینانم داویی درگوسو 

آ ايش دوفشنگ مدا آناش آنس تانس چا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه می‌توان دیو دروغ را به دست آشا داد. 
تا زدودن آن با آموزش پیام‌های مینوی توء 
و وارد آوردن دو دستگی و شکاف بزرگ میان پیروان دروغ فراهم شود. 
و بلا و دشمنی را ای مزدا با خود ببرند. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

ههد( ): «تو راک (رئی تک» پیوسته)-> 6۴۴ (ضمیر دو م کس تک). 

0ع(عحدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵9): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 

جانسطند. (لاممد: «بگو پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده» گذرا) + - 
ادم «گفتن. پاسخ دادن». 

ند د(ند. (u۸طه):‏ «اهوراء سرور خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لد داید 

و سس (۲ ه)): «چگونه» از چه راه» (قید) 

نایچ سدد. (01): «اشاء راستی» نظام کائنات» قوانین ازلی هستی که همیشه یکسانند و 
هماهنگ با هم» (برائی, تک )> - جد ( کماسه) 

و(ع6. «« از): «دروغء دیو دروغ» پلیدی» نماد خدایان دروغین و افسانه‌ای» (رائی» 
تک - واد (مادینه) 

ود 6۲ . (4mن۵):‏ «بدهد. بسپارد» (وجه آرزوئی نخست کس تک» گذشته ساده 
گذرا) > - ولل «دادنء نهادن» سپردن» 

رلادد لاددم.(i5نهtیهع):‏ (حالت دری» جفت) > - ولادد لد (نرینه) 

ال (««): «پیش فعل برای زدودن» پاک کردن - از میان بردن» 

6. («صنط): «او را آن را“ (رائیء تک» مادینه) > - لد (ضمی ر اشاره) 


6ع( دە ودد س. (11۲1 ۲۴ ): «زدودن» نابود کردن» (مصدرء برائی) [بارتولومه: آن را 
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جا شده از 6عک_مونا مصدر 6ع(904۲ددسب - 6ع(ع_«به دور افکندن» ویران 
کردن» تباه کردن]. ال پیش فعلی است که با فعل 6(عکیه کار رفته. 

كلاد ددس. (اننطه ): «تو آن تو» (وابستگی» تک, نرینه + - 6گلند 

66سد (۲۳18 اوس): «پيام. پیام مینوی اصل, دستور» (باتی, گروهه) + - 
6 نزن 

ددع غم یں لد ددس (اننطھطع ر ئ): «آموزش» (حالت وابستگی» تک )ےه - 
ددم غو رد «آموزش, تعلیم» (ثرینه/. 

م 6داد 6. (ہ ا۷۷ص ): «نیرومند. مهم» گسترده» (رائیء تک مادینه) > - 
ع الا (صفت) 

حددای. (میسسنی: «ویرانی فروپاشی, دو دستگی» ارائی, تک)ے - حدداند 
(مادینه/ |مونا: انهدام تخریب 16900008 تارایوروالا: «0200اع. اینسلر: جدائی. 


تفرقه» صینطءء] 

وس <اجد. (4۷۷61): «دادن » (مصدر برائی) > - ولد 

وزع« سدد. (۷۷46ع4۲): «در میان دروندان» پیروان دروغ» (گروهه) > - 
وزع یدسا" «پیرو دروغ. هوادار دیو دروغ و خدایان افسانه‌ای» پلید خبیث» (صفت) 

د. (1): «هماناء عیناً» (حرف اضافه تاکیدی) 

یں (8: «آنھاء آنا را» (رائی» گروهه» نرینه» ضمیر پیوسته)> - ۴لا (ضمیر اشاره 
فک 

و« سابع مغ4ت. (ع ( /0۷): «مرض, بلا» (دوشن گیمن: شکنجه, عذاب» مرض, 
تاراپورولا: درد» رنج) (برائی» گروهه) > - ودددا ن لد (نرینه) 

درولل (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - 6دوودد 

ساسیی‌یی. ر,0لامم): «با خود همراه داشتن, با خود بردن > - آلاحد» 

روحد زوحدم‌نند. (مداوو): «گناه بلاء بدبختی» شیطان صفتی» 1 [هومباخء 2۲ آزار 


زیان» آسیب» صدمه | 


۴ گکاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند پانزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند پانزدهم 


۰ 














توا پرسا ارش ‏ موئی ‏ وئوچا ‏ اهورا 
لا كلس علع‌جدد... علعید. پەد دادس سدس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
یزی آهیا شا پوئی مت خش یھی 
دو لار ددید. لاح للد . رم‌چ«د. لاه ر ددد د ںی 
چون آنان اشا پاسداری با توانائی داری 
هھ 
هيت هم سپادا ‏ أن وچنگها جم إت 
ر ددلدې. Gee‏ ددر سو للد داسہ ناو ند س6سج ریا 
هنگامیکه (پیش فعل) دوسپاه اسازگار به هم برسند 
۰ 
آوائیش اورواتائیش یاتو مزدا دی ورژو 
دددسدنه. ردنس دنه n‏ نازوس : ویوع(ع دك چ. 
با آنها با دستورهای که تو ای مزدا استوار کرده‌ای 
ت 
کوترا آیاو گهمائی ونانم ذداو 
۵ در( لاددلسع. 9۵ نارم 6للاد. جاساندا 6 دندوییع.. 
کجا ان دو برای کدام پیروزی 


می د کن 
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لا كلس (رع(عددس. عاعنه. 6پەد. دنن دس 

دزو لاں‌ددد. بجیرس. رہہ یمه تتسد نود . 
ددد نع ددر‌سوس. پاسہ دوس سی ری 

د«دسدنه. دردرس رسدنه. دسر 6روس. ویوع(عدكپہ 
وان ددس ودر 6داد جاساندا و وللونبع.. 

A ER E 

یزی آهیا آشا پُوئی مت خش یھی 
هنت هم سپادا آن وچنگها جَم ات 

آوائیش اورواتائیش ياتو مزدا دی ورژو 
کوترا آیاو کهمائی وننانم دداو 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چون تو در پرتو اشا توانایی داری به سوی آنها. 
هنگامی که دو سپاه خوب و بد به هم رسند و به تو متوسل شوند 
بر طبق قانون که تو ای مزد/ نهاده‌ای 
کی و کدام یک از آن دو را تو پیروزی می‌دهی. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گله‌هد. (۷:): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۷ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذرا) > - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1. (6۲03): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌ها و خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6 (زق): «به من, برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته) لوع6 «من» (ضمیر 

ادح للد. :)۷10٥1(‏ «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
جل( «گفتن, پاسخ دادن». 

درمد(ند. (پابسطه): «اهور؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لا داید 

۳ ([۶): «چون» زیراء اگرء زمانی که» (حرف ربط) 

لاد دل (۵1y3):«این»‏ (حالتوابستگی, تک اب - لادد ع6 (ضمیراشاره )می توان > -لد 

دج س. (01): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانیء تک)ے - لاح لد 

(جد. (زق: «نگاهبانی و پاسداری کردن, پائیدن پناه دادن» پرهیزیدن» (مصدر) - 
رن 

6 اهه): جبا» (حرف ربطء اضافهء الصاق) به واژه > - لاد ۴یا مربوط می‌شود 

تسد دزن ((طءنه(»): «نیرو و توان داری» می‌توان» نیروی فرمانرواتی داری» (وجه 
اخباری دوم کس تک» زمان حال, گذر) > - داد «نیرو داشتن» فرمانروائی کردن» 
تصرف و تملک داشتن» (ن وکه تواناتی داری) 

ر‌ددل۷. (ادننم): «هنگامی که 0۳۵۵۰ (شکل قیدی ضمیر موصولی ۳لد) 

۴ ( اط): «با هم. با یکدیگر, به یکدیگر» (پیش فعل) 
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حدن‌سولد. (0«وو): «سپاه, لشکریان» (نهادی. جفت )> - ددر دولا (هم‌ريشه با سپاه 
در فارسی) [بارتولومه: دو سپاه و نیروی مربوط به اشا و دروج. میلز: سپاه مزدیسنان بر 
ضد دیو نسیان یا دو نیروی روانی کهنه‌پرستی در برابر نوگراتی] 

بان پندو‌نند. ربنرمی‌معمم: هاسازگاره مخالف» ژهادی, جفت, نرینه) + - 
تدانی» ندرم (صفت) 

نیرت (مهههز): با پیش فعل 6۶0 «به هم آیند به هم برسند» (وجه التزامی؛ 
سوم کس جفت, گذشته سادهء گذرا] > - ع6 ( آمدن) 

ندددسددن*. (1۷۷1:8): «آنها» (بائی» گروهه» نرینه» کماسه) > - لالا (ضمیر اشاره) «آن» 
آنها» 

ر[ردسرسین». (۱۷۸۷۵): «دستور قانون؛ فرمان» حکم» (بائی, گروهه) + - 
(زددیند رند 

تال (ای: «که» (نهادی, گروهه» کماسه > - تالا (ضمیر موصولی] 

۴ (8: «نو) (نهادی, تک, پیوسته)- - 6۴۴ (ضمیر شخصی دوم کس تک) 

نون (۵2۵ه): «مزداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6دوودد 

ویوع(ع ده چ(0:00۳:2۵): «استوار کره‌ای» برقرار کرده‌ای» (وجه تاکیدی دو م کس تک. 
حالء گذرا) ے - وددلع‌ی 

۵س :)ku ٣۸(‏ «کجاء جائی که» (قید) 

دددس. (6.ه): «این دو» این‌ها» (حالت وابستگی» جفت نرینه) > - لادد م6 (ضصمیر 
اشاره) 

وس 6سد. رنمسطه): رای کدام» (براتی تک» نرینه) > - لد کدام (ضمیر پرسشی) 

جاساندا ی رهودججدی: «پیروزی» (راتی» تک )بت - جاندانداس 


ژلدونلم. (0200): «می‌دهی» می‌بخشی » (وجه ناکیدی دو م کس تک گذرا.) 


۸ گاتاها 
گاناها | سرود نهم -بند شانزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند شانزدهم 





ت E‏ ا ا میتی وزیا اقا 
لا كلس علع‌جدد... علعید. پەد ددس بدرم‌دژنند. 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
4ھ — 
کِ ور ترم جا توا پوئی سنگھا پوئی هنتی 
وع جعلعقلع6س. کل . رمیدد. ددع یں ہہ رع 
۳ پاسداری کردن آمو ز ش‌ که هستند 


کیست دلاور زورمند دلیر 


سست نس 


چیترا موئی دانم آهوم بیش رتوم چیزدی 


س 6پەد. 6¢ دح زورید 2 بیحك‌دی. 





هوشمند من خانمان جهان پرور داور رهبر مزده بده 
4 
ات هویی وهو سراشو جن تو مننگها 


لا پاد (کاں[. دعاس یہ مې ر( دادو س. 
نیک فرمانبرداری روی آورد اندیشی 
4 
مزدا اهمائی یهمانی وشی کهمائی چیت 
6لاوونند . لار 6للدد. د ندرم 6للاد. جالدی ری ۵ ۱ 
آنکه می‌خواهی ‏ وبرای هر کسی 


برای او 





سرود نهم -بند شانزدهم ۵8 ۶۵۹ 
لا كلس . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . ردس 
9 جعلعن(ع ند کلاس رہد حدعی مرس پد رع ی 


دس 6پدد. وچ سس ړهردیه. ام ر6. بیحك‌وی. 
لا بم‌چچد. کد ر. ددع(سدیپ.. سې( اناد ںس. 
6درولند. ددن 6ندد. دنس 6سد. دجب ودر 6سد یې 


تت توا پرسا ارش موئی وئوچا اهورا 
ک ورترم جا توا پوئی سنکها پوئی هنتی 
چیترا موئی دانم آهوم بیش رتوم چیزدی 
آت هویی هو سراشو جن تو مننگها 
مزدا اھمائی یهمانی وشی گهمائی چیت 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
کیست آن زورمندی که با پیروی از آموزش تو. 
از کسان هوشمند (و روشن بین) که در خانمان و پیرامون من هستند پاسداری کند. 
چون جهان پرور و درمان‌بخش هستی, رهبر و داوری را نويد بده که در پناه وهومن 
از او فرمان برند (فرمانبرداری به سوی او آید) 


برای او ای مزدا! که می‌خواهی 


۰ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۷ (ضمیر دو م کس تک). 

0ع(عحدللد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذرا) > - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (۲8): «راست درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکار؛ به وضوح» راست 

6 (زقس): «به من» برای من» (حالت برائی؛ وابستگی, پیوسته) + دوع «من». 

سین (بممدی): «بگو, پاسخ بده گو» (وجه امری» دوم کس, گذشنته ساده, گذر). 

درم‌د(ند. رپاسسطه): «اهور؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

93 (۸): «که چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) - لد (ضمیر استفهامی) 

4ع (ع 6 (ع۳.6. (۲ز. ۲۴ 0۲ج«: «زورمند دلیر دلاور پیروزمند» (نهادی» تک, نرینه)-+ 
- 4ع(ع 6ع 6دا (صفت) [در اوستای نوین جلعلعن(دا و نیز جع(عم(مجالد بد 
معنای پیروزی دیده می‌شود که نام ایزد پیروزی است در پهلوی وهران و در فارسی 
بهرام شده است. 


لگ (۷:): «تو» (بائی» تک, نرینه, کماسه) + - 6‌گلها (صفت ملکی دوم کس تک) 

جد. (06): «پائیدن» پاسداری کردن» نگهدار کردن» (مصدر) - ند 

حد عو عرس (۸1ع ل ): «آموزش» (یائی تک )> - حدعیل جهن 

اد (5,): «که» کسی که» آن که» [نهادی, گروهه, نرینه) > - دد 

0 (ا :)٩(‏ «هستند» (وجه اخباری» سوم کس گروهه» حال گذرا) - (دں) 
بودن 2 نا 

۲د[لند. ۲۷ آن): «هوشمنده روشنفکر 60۲1۵06 (راگی» تک, کماسه) + - ۲دن(ژند 

6 (زقس): «من» (حالت‌های برائی» وابستگی» ازی» تک» پیوسته)» - لدوع6 

64۲5 (سو۵): «خانه» زیستگاه, خانمان » (حالت دری» تک) + - 699 (رینه/ [اینسلر 
هومباخ و منا: «خانه» محل زیست». بارتولومه از ستاک - ولد در حاللت مصدری. 


سرود نهم - بند شانزدهم 8 ۶۶۱ 

کانگا و تاراپوروالا: از ستاک 9 به معنی اندیشمند 56ذ۷] 

س رسب تنس اه): «درمان بخش جهان, درمان بخش زندگی, رهائی بخش» 
انهادی, تک )اب - بسن ز6ریین* 

س 6. (ہ ا«: «رحهبر, داورء قانون» قاعده» (رائی» تک) > - ۳ ثرینه/ [تاراپوروالا: 
آموزگارء رد» بارتولومه» پورداود» آذ رگشسب «منظور از رهبری زرتشت است»]. 

ده ۳ (زفنه): «قول بده وعده بده» مژده بده» تعههد کن» (وجه امری» دو م کسء تک 
حال. گذر/-+ - ۲دد*. پیمان بستن. تعهد کردن. مزده دادن. نوید دادن. 

لد (): «پس. بنابراین» امه هر همچنین» (حرف اضافه) 

ز6چ- (8): «برای او او» (برائی, وابستگی. تک» نرینه)-+ - ۴د (صفت» ضمی ر اشاره) 

جح ں. (۷01۸): «خوب» نیک» (حالت بائی۔ تک)> - ہد 

حدع دی ج.(۲۸۵06): «فرمانبرداری» تسلیم به حق و حقیقت» (نھادیء تک)ے - 
حدع سان هلد در گاتاها بعد از امشاسپندان یعنی شش صفت اهورامزدا از آتش و 
سروش نیز یاد شده. در آئین زمان ساسانیان فرشته سروش نگهبان روان آدمی است. 
بدون آنکه به خواب رود از همه آفریدگان مراقبت می‌کند و مردم پاک و پارسا را در 
پناه می‌گیرد. 

ای ۳(. ( ۷0 («ز): «بیایده روی آورد» (وجه امری» سو مکس,» گذشتنه ساده. گذرا)-+ - 
عع ( آمدن, رفتن) 

ندانددرع‌نند. (11 an22ص):‏ «منش» اندیشه» (حالت بانیء تک )+ - 6نداندرم 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - ولاوونید 

در 6سدد. ((ده): «برای او» (برائی, تک» نرینه) > - لادد م6 (صمیر ره) «اینء او» 

سس 6نسند. زمسطدی: «آن که برای آ نکه» (برائی, تک, نرینه ال - ددد 

جالتیید. ((«0: «می‌خواهی, آرزو می‌کنی» (وجه اخباری دوم کس تک. حال گذر) + - 
#سحد «خواستن, آرزو کردن» 

وس کدی . ررممهطه): «و برای هرکس> (برائی» تک» نرینه)> - 9لا 


۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود نهم - بند هفدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند هفدهم 


۰ 


۰ 


ارش موئی وئوچا اهورا 
رلا كلس وعلع‌جدند... علعید. 6پەد. سدنس ار دزد 








این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
سس 
کتا مزدا زرم چرانی هجا خسمت 
وسښس. درون ونداع .6‏ اسای رمس ( 6د 
ايمرا هدف ‏ پیش روم اهراد ا 
4 
آسک ای تیم 


خشماکام هيت چا موئی خیات واخش اآشو 
سحدوعدعیه. . تسود یں دد ېمد یہر ”ددسم جسیں. یہ 
دلبستگی به شما که با 


من بشود سخنان گیرا (نافذ) 











4ھ — 
سرونی بوزدیانی هئوروتا امر تاتا 

حدلدژچود. رددكه‌ودرسد. رع لدد ددن رند ندیاع(عکرنندگرنند. 

برای پیوسته شدن با رسایی با جاودانخی 
۰ 

آوا اا ی راتَمُو آشات ‏ هچا 

لدددید. 046س دم. اسع 6پ جسم ندید 
برابر آن پیام معنوی که وابسته اشا 


با 


سرود نهم -بند هفدهم 8 ۶۶۳۲ 


لا ‌گل‌س. . رمعلع‌جدن. . علعن. . 6چچد. . جاسی‌‌نند. . بدرم‌دژنند. 
وسس. درون ولاع6. پاساي رمد 6> 
سحدوعدی. . ی جع6سو چ6 ددس 6پد. ددسم جسیں. یہ 
حددژپەد. رردكوددسد. ردس د6ع (ع سرن 
نادد ې( دمم اسع 6پ جسم نمید 

ا 
کتا مزدا زرم چرانی هچا خشمت 
آسک ای تیم خشماکام هیّت چا موی خیات واخش آاشو 
سروئی بوزدیانی هئوروتا آمرتاتا 
آوا مانترا ی راو آشات هچا 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه ای مزدا هماهنگ با شما به سوی هدفم پیش روم 
کا دای به فا نام کر [وخاف) شود 
برای (به منظور) پیوسته شدن با رسایی و جاودانگی 
برابر آن مانترا (پیام معنوی) که وابسته به شماست 


۴ گاتاها 


برداشت 

پرسش‌هائی که در هات ۴۴ به بررسی و گفتگو گذاشته شده درباره رفتار آدمی است به 
گونه‌ای که بهره و سود آن رسیدن به کمال و جاودانی باشد. از میان شش صفت و 
فروزه‌ای که زرتشت با آنها اهورامز را می‌شناساند هتوروتات(خرداد) و امرتات(مرداد) 
است. هئورتات یعنی رسائی» کمال آراسته شدن به تمام صفات و عواملی که موجب 
پیشرفت جسم و تن آدمی است. بنابراین به معنی تندرستی و سلامتی هم هست. امرتات 
به معنی جاودانی. بیمرگی و هميشه موجود بودن است و مربوط به روان آدمی جریان 
مداوم آفرینش است. زرتشت موجود انسانی را تشکیل شده از تن و روان می‌داند و برای 
هر دو به یک اندازه ارزش می‌دهد. در این بند هفده از هات ۴۴ می‌پرسد از چه راه 
می‌توانم با همراهی شما ای اهورامزد/ به سوی هدفم پیش روم. بنابراین درباره هدف خود 
و راه رسیدن به آن گفتگو می‌کند. هدف او یکی رسیدن به رسائی» تندرستی» بهره‌مندی از 
سلامتی و پیشرفت جسمانی است و دیگر آن که با رسیدن به این رساتی و کمال روانش 
به جاودانگی و پایندگی و به مرحلهء بیمرگی و ابدیت برسد. راه رسیدن به این هدف را 
سخن گرم و نافذ می‌داند که مردم از راه گفتگو و بیان روشن و شیرین با پیام معنوی خود 
(مانتر/) آشنا کند و آنها را از گمراهی به سوی اشا «حقیقت هستی و نظام کائنات» و 
وهومن «منش نیک‌اندیشی که بر پایة خردمندی و داوری درست استوار باشد» رهبری 
کند. این بند با بند بعدی دارای تناسب و پیوند منطقی است که در آن زرتشت برای 
رسیدن به این هدف علاوه بر سخن نافذ درخواست نیرومندی و روشن بینی می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴ (02): «این» این را» (رائی» تک کماسه)-> ۴ لا (ضمیر اشاره) 
6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی» تک» پیوسته)-> ۴۴۳ (ضمیر دو م کس تک). 
نع( حدلند. (0۵۳۰۵۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذرا). 
ع (۲8): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراء به وضوح» راست.] 
۴ (61): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی» پیوسته)-+ لوع6 «من». 
سن. (#مدم: «بگی پاسخ بده. گو» (وجه امری» دوم کس. گذشتته ساده» گذرا). 


سرود نهم -بند هفدهم 8 ۶۶۵ 


ندر دل (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک)- لار دند 

۵ سل (! بم): «چگونه از چه راه » (قید) 

6سر -.(۵۲ص): «ای مزدا » (ندائی» تک)-»- 6لدوولد (نرینه) 

5لع۳۵۱(6«): «هدف» (رائی, تک)ے- وداد [اینسلر: بیقرار, ناشکیبا] 
ب«بد(سایب(زدایی) : «بکنم انجام دهم» (گذشته ساده, گذرا»- هل, 

ند (ااعوط): «باء برابر باء از» (حرف ربط) 

26 6( «شما» (بائی» گروهه)->- 7۳د 6۴. (ضمیر دوم کس گروهه) 
سحدو عد 64۳ .(ہ 1٤‏ kءا):‏ «دلہستگیء اتحاد» (رائی» تک)ے- لاحدو عد ٣د‏ 
دوس و 4( 0): «شما را» (راتی» تک» مادینه)-+»- تسود 

ر ددد ند (لامیاوزنو): «و آنکه» (با دلبستگی به شما) 

6-(8): «من» (برائی, ازی» وابستگی» تک) > - لوع6. 

رد دللد ۳ نز 0): «بشود» (وجه تمنائی سوم کس تک حال» گذرا)> - ل «بودن» 
جاس ۳۵ (0۷:۵: «سخن. حرف بیان» (نهادی, تک - ۳ «سخن گفتن» 
ید۰۹ (20:0): «موئر نافذ, گیرا» (نهادی» تک نرینه)1) - لاثما (صفت) 
حدلدلچ؟ب(زجبدی: «برای پیوستگی» برای اتحاد» (برائی» تک)-»- حدیدژ 
رردله‌وددست (زوززه]ا: «بودن» شدن» (مصدرا>- رده 

رع لد ددس ل.(۲۷۷۸16ںھط): «رسائیء» تندرستی» (بائی» تک)->- بم‌نددژددند یندم 
د6ع( ع رسد د(۴ ہ): «جاودانیء بیمرگی» (بائی» تک)>- لا 6ع (ع سم 
ددس (اہہھ): «آن» آنیا» (بائی» تک, نرینه, کماسه) > - للالا (ضمیر اشاره» 

6 یاون(ند. ( نده: «پیام» پیام معنوی» (بائی)- - 6 هو( 

۳ (#: «که. آن که کسی که» [نهادی» تک, نرینه)-+ - لد (ضمیر موصولی) 
([سنع 6ج (م«« ۷اع): «وابسته» [نهادی تک) > - اسن ع 6د (صفت) 

دجم س . (او0ه): «اشاء از اشاء از راستی» (حالت ازی» تک) > - لاجالد کماسه) 
ن. (اعوط): «از» به همراه» با» (حرف ربط) 


۶ گاتاها 


۰ 


۰ 


توا پرسا رش مونی ‏ ونوچا ‏ اهورا 
لا كلس علع‌جدد... علعید. پەد ددس ردس 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 
۰ 
کتا اشا تت میژدم هنانی 
وسلد بج کد 6یحك‌وع6. رم‌ندآنند آی. 
چگونه اشا این پاداش» مزد به دست آورم 
۰ 
دسا اسپاو آرشن وئی تیش آوشسترم 
ولاحدید. لاحدںس ایض ادد رین دنه ع۳6 لد 
ده مادیان به همراه نرینه آنها (حس جنبش) شتر (حس روشن بینی) 
4ھ — 
هت موئی مزا ای وٹیتی ‏ هئوروتات 
ر ددلد. پەل ۱ رولد دارع <دلدد لہ رع لدد ددیدد رند 
آن که من ای مزدا الهام بخشد رسانی 
4ھ — 
آمر تات یت ھی تئی بیو داونکها 
لدا6ع(ع للد للد تسین ںہ ۴سرننو. وسعدبم‌ند... 
جاودانی همانطور که آن دو را برای خودت 


گاتاها | سرود نهم - بند هجدهم 


یسنا | هات چهل و چهارم ‏ بند هجدهم 




















به دست آورده‌ای 
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لا كلس ن(رع(عددس. عاعنه. 6پەد. سند دس 
وسن نجرس دم 6يدكەوع6. اسای 
ولاددس. تددر س. بای ادد رینه. دنه (ژع 6د 
رم ددلاې. (پهد. 6دروند. ددد ېډ. ب ددد رن 
ند6 ع(ع رسد رند دس ندد. ی سر دنچ وسعدرم‌نند.. 
و ا 
دسا اسپاو آرشن وئی تیش اوشترم 
هیت موئی مزدا آپی وئیتی ‏ هنوروتات 
آمرتات تتا هی تئی بیو داونگها 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم. ای اهورا به راستی برایم آشکارکن. 
چگونه می‌توانم در پرتو اشا این پاداش را به دست آورم. 
ده مادیان» ده نربان (/سب نر) و یک شتر. 
پاداشی که ای مد به من رساتی و جاودانگی را الهام می‌دهد. 
همانطور که آن دو را تو برای خودت به دست آوردی. 


۸ گاتاها 


برداشت 


درباره این بند از سرود دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد. پژوهشگران و زبان شناسان غربی 
تنها به معنی ظاهری واژه نگاه می‌کنند و اسب ماده و نر و شتر را همانطور که در عالم 
محسوس و در چراگاه هستند به شکل جانوران چارپا می‌پندارند و پافشاری می‌کنند که 
معنی واژه همان است که هست بنابراین زرتشت برای خودش مزد و پاداشی برابر ده 
مادیان و ده نربان و یک شتر درخواست می کند. این برداشت یک زبان شناس و یا هر 
کس دیگری است که به فلسفه و اندیشه‌های زرتشت آگاهی ندارد و حتی از درک و 
آمیختن نکات موجود در اين سرود عاجز و درمانده است. زرتشت که این درخواست را از 
اهورامزدا می‌کند آیا او به این چارپایان نیاز دارد؟ آیا کار و خدمت زرتشت برای مبارزه با 
دروغ و پلیدی و ساختن یک جهان نو بر پایه پیشرفت‌های اخلاقی و اقتصادی دارای 
ارزش به اندازه بهای این چارپایان است؟ در حالیکه کرارا د رگاتاها زرتشت از اهورا منز 
درخواست توانائی و نیرومندی می‌کند و یا آرزوی زبان شیرین و نفوذ کلام دارد تا پیام 
خود را بگستراند و با آن صلح و آرامش برقرار کند در این بند از سرود همانطور که در همه 
سرودهای گاتاها پیوستگی و نظم منطقی وجود دارد. باید میان واژه‌ها که به کار رفته‌اند 
یعنی اشاء اسب ماده و نر» شتر» رسائی (هتوروتات) و جاودانگی (/مرتات» یک پیوستگی 
که اندیشه یا خواستی را نشان بدهد به دست آید و با پرسشی که زرتشت از اهورا مره 
می کند خماهنگی متطتی دات باق 

واژه‌هایی که مربوط به نام چارپایان است هر کدام دارای یک معنای مجازی و استعاره‌ای 
هستند. در ادبیات اساطیری و افسانه‌ای ایران کهن پیش از زرتشت هر چارپاتی را نماد و 
نشانه چیزی می‌گرفتند در بندهش(ترجمه مهرداد بهار) بخش هشتم درباره نبرد آفریدگان 
با اهریمن در یک داستان شیرین اشاره می‌کند.« تیشتر برای بردن آن زهر از زمین به تن 
اسب سفید و دراز ذمبی در دریا فروشد. اپوش» دیوی به همانندی اسب سیاه و کوتاه ذمبی 
به مقابله بتاخت. او تیشتر را یک فرسنگ به ستوهی برانید. تیشتر از هورمزد توان خواست. 
هرمزد نیرومندی را بر او ببرد چنین گوید که در زمان» نیروی ده اسب نرء ده شتر نر ده 
گاو نر ده کوه و ده رود بر تیشتر آمد.» بنابراین در داستان‌ها و ادبیات اساطیری هر یک از 
چارپایان و جانوران يا سایر پدیده‌ها همانند کوه و رود نماد یا نشانی از یک چیز غیر مادی 
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نظیر نیرو خرد و محبت و غیره یاد شده مقلاً اسب یکی از نمادهای نیروه آتتش یکی از 
نمادهای خرد است. در این بند هم. اسب ماده (مادیان) نشان تندروی و سر کشی, اسب نر 
نشان نیرومندی و پائیدن (کتترل) و شتر نشان روشنائی و درخشیدن است. این مفاهیم و 
اشاره‌ها در زمان زرتشت دارای تعبیر معین و معنای روشنی بوده‌اند که حتی در زمان 
ساسانیان دیده نمی‌شود. اکثر زبان شناسان غربی کوششی در فهم معنای منطقی گاتاها 
نمی کنند و پاره‌ای از آنها نظیر نیبرگ عمداگاتاها را طوری معنی می‌کنند يا آنقدرآشفته و 
اکر راا ا یک ی کد کي کچ ا ع و فلس ار ترش ده 
شناخته نمی‌شود. در حالیکه بر همگان روشن است که از اوستای موجود فقط گاتاها متعلق 
به زرتشت و در بر دارنده آموزش‌های اوست و سار نوشته‌ها و متون افزوده شده در اوستا 
یادگار دوران‌های باستان پیش از زرتشت است یا به وسیله موبدانی که هنوز به دین‌های 
باستانی دیگر باور داشته‌اند تنظیم شده است. ولی اکثر زبان شناسان که هیچ سابقه دهنی 
با فرهنگ ایرانی ندارند به علت‌های مختلف از قبیل اعتقاد شدید به دین عیسوی بابه 
دلیل عدم آشناتی به سابقه تاریخی و پایگاه بلند دانش فلسفی ایران و يا اينکه آنها خود را 
وارث فلسفةّ یونانی می‌دانند و در اين راه تعصب شدید می‌ورزنده قصد دارند آنچه مربوط 
به زرتشت است ناچیز و مخصوصاً بی‌اهمیت جلوه دهند و برای توضیح و تعبیر گاتاها از 
هار ات e‏ ییات مار کش کر رال 6 
تمام آنها مباین و مخالف اندیشه‌ها و آموزش‌های زرتشت است. زرتشت تمام ایزدان 
اساطیری را که شماره آنها به سی می‌رسد نفی کرد و آنها را خدایان باطل و پنداری شمرد 
که برای بیست و چهار ایزد از میان آنها نیایشی باقیمانده که در پشت‌ها مدون شده و 
هه سای وود اب اا ها و 


تاریخی هستند هیچگونه بستگی و هماهنگی با گاتاها ندارند و متن آنها کاملاً بر خلاف و 
ضد آموزش‌های زرتشت در گاناهاست. زرتشت قربانی کردن چارپایان و نوشیدن نوشابه 
سکرآور هوم را شدیداً و کرارً ممنوع کرده است ولی زبان شناسان می‌کوشند آن نیایش‌ها 
و داستان‌های تاریخی را با گاتاها پیوند بزنند و برای ترجمه گاتاها از آتها استفاده کنند 
مغلا برای معنی همین بند ۱۸ از هات ۳۴ میلز که از خاورشناسان بی‌قرض است ۶9۶« را 
به معنی شتر می‌گیرد و معتقد است که در هیچ کجای اوستا برای آن معنی دیگری دیده 
نمی‌شود و نیز اشاره می‌کند بر طبق روابات هرودوت» اسب موجودی است که در مراسم 


۰ گاتاها 


قربانی به کار می‌رفته است و معنی دیگری جز همین جانور چارپا ندارد و قربانی کردن 
اموزش‌های گاتایی هیچ ارتباطی ندارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (62): «این» این را» (رائی» تک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 گلهد. (۱:): «تو را» (رائی, تک پیوسته|-» ۴۴۲ (ضمیر دو م کس تک). 

0ععندلد. (/0۵۲۵9): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذرا) > - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

عع (8): «راست» درست» صحیح» (فید) [هومباخ: آشکاراه به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می‌کرد. 

6چد. (ز8): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
نخست کس). 

جاسحلند. (امهب): «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
ادم «گفتن. پاسخ دادن». 

ناس دزنس. (uطه):‏ «اهوراء سرور خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لا داید 

و س . (۲ ام): «چگونه» (قید) 

دوخ لس. (01): «اشاء راستی » (بانی» تک)ے - لاچ لد 

۴ . ): «این» این را» (رائی» تک» کماسه) > - ۳ (صفت» ضمی ر اشاره) 

6دك وع6. ( ۵ |): «پاداش» مزدء اجر» (نهادی» تک) - 6یحلهولا ( کماسه) 

ب‌داسای. رزمباجد: «به دست آورم» (وجه الترامی, نحست کس, تک, حال, گذر) + - 


رعا 
ولاحدلد. (۲ئھd):‏ «ده» شماره دە ”dix.teك»‏ 


لاحدرنس. (p0ه):‏ «اسب» مادیان » (رائی» گروهه)ے - لاحدں لد 


سرود نهم -بند هجدهم لا ۶۷۱ 


دی اندددندد رین (290027۷۵:۵3): «به همراه یک نرینه » (رائی» گروهه. مادینه) + - 
دجم د دې ۲ «همراه یک نر» [گلدنر و اینسار: لاچ اندددندد ۴" خوان ده‌اند. 


هومباخ: قرائت متن.] 

دندرلع ۳6نند. رام ): «شتر» (رائی تک)ے - لاں للا [نماد روشسنائی و 
روشنگری] 

ن‌ددل. «ادننل: «کسی, آن که» (نهادی, تک کماسه) + - ۳0لا (ضمیر نسبی) آن 
پاداشی که 

6چاد. (۳8): «من, برای من» (برائی» وابستگیء» پیوسته )> - لائ (ضمیر نخست کس 
تک) 


نون (ا۵«حس): «مزدا, خدای دانا» ژدائی, تک - 6 دورود 

لدد ددد ری. (زازه۷۷زج): «الهام بخشد بدمد بیاموزد» (وجه تاکیدی» سوم تک» گذشته 
سادهء ناگذر)-+ - جالد۳ «الهام شدن, ابقاء شدن» دم فرو بردن» یاد گرفتن + لادن4» 
پیش فعل [بارتولومه: ۳۵+ سر «وعده شده بود» و یادآور می‌شود که واژه ۳ 
هیچ گاه به تنهاتی به کار نرفته. تاراپوروالا: هرگاه با پیش فعل لد همراه باشد به 
معنی «فهمیدن 10۷00۲9/90 » خواهد بود. همانند آن در سانسکریت]. 

رمندرژردسرنند. رید جنهم: «رس ائی, کامل, تندرستی» (بائی, تک )+ - 
رع ددد ددد ن ر 

د6ع( ع لدد رید 1٤1(‏ ا :)ame‏ «جاودانی» بی‌مرگی» (بائی» تک )+ - لدع( ع لد رم 

درل . | بوی: «مانند. هماننده چنان که» همچنانکه» (فید وصفی) 

0 ([0: «این‌هاء این دو» (رائی» جفت)> - لد (ضمیراشاره) «اين» 

لاد ردم (1نانها): «برای تو» (برائۍ» تک)> - ۴۴۲ «تو» (ضمیر دو م کس تک) 

وسع 3ر س. (11 ۵62): «داده‌ای» برای خودت داده‌ای» (وجه تاکیدی دو م کس تک 


ناگذر)ے - ولد «دادنء نهادن » 


۲ گاتاها 


کاناها / سرود نهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات چهل و چهارم - بند نوزدهم 


ت ا پرسا از کے وئوچا ‏ اهورا 
رلا كلس g(رع(عددس.‏ ع(عن». پەد انس لار دى 
این را تو می‌پرسم راست بمن بگو اهورا 

4ھ — 
یس تت میژدم هننت نوئیت دائیتی 
د ددد رند 6یحك‌وعه. رع اع ابەد وس ی. 
کسی که یا دوش سزاوار نه می دهد 
4 
ی ایت اهمائی ارژوخزا نا دائیت 
دم يې لا 6س ع(عدلهد ند اس وسد ری 
آن که برای او برابر با سخن و همان درست اورا بدھد 
۰ 
کا تم آهیا مئنیش آنگهت نواوروی 
لل. E‏ لاع ددللد. سیب‌ادن+. لاد ر لدې رمتس+<(د نی 
چه اورا این کیفر مجازات ‏ خواهد بو نخستین 
4 
ویداو اوانم یائیم انجهت اپما 
جیوسم. بدیوه 2 TIE‏ ببرعع‌وابید... 
آگاهم آنچه را که برای او خواهد بود سرانجام 
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ا كلس ن(رع(عددس. عاعنه. 6پەد. دند دس 
نادد رند 6يىكەوع6. اعا رجن اپد ودم 
تساع. . يې س 6سد. ع(عدكدں )س اس وسد ری 

وس ۴ع6 نن‌ددس. نج ادنه. نون رس ردني 
جاډوددسع. دې د سی ردم عون 


تت توا پرسا ارش موئی ووچا اھورا 
ن ت رده ۱ 
ی ایت اهمانی ارژوخزا نا دائیت 
کا تم آهیا متیش آنگقت َواوروی 
ویداو آوانم یائیم آنکهت آپما 


برگردان 
این را از تو می‌پرسم» ای اهورا به راستی برایم آشکار کن. 
آنکه باداش کستی را کف برای قریافت آن سزاوار انست نمی دهد. 
آن چیزی را که برابر با سخن (و پیمان) درست باید بدهد. 
نخستین کیفر او چه خواهد بود. 
من آگاهم آنچه را که سرانجام سزاوار او خواهد بود [تفرین و لعنت ]. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (6۵0): «این. این را» (راثی» نک کماسه)-> لا (ضمیر اشاره) 

6 کل‌د. (۶۷): «تو را» (رائی» تک» پیوستهاب 6۲9۳۴ (ضمیر دوم کس تک). 

0ع(عحدلد. (0۵۳۵9۷): «می‌پرسم» (وجه اخباری» حال» نخست کس تک» گذر) + - 
۵(سحد «پرسیدن» سوال کردن» جویا شدن». 

ع1 (6۲۵3): «راست» درست» صحیح» (قید) [هومباخ: آشکار» به وضوح» راست 
۲«نعام. کاربرد اين واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین‌هاو خدایان 
دروغین وجود داشته‌اند و او راستی و درستی را پرستش می کرد. 

6چد. (ز8): «به من» برای من» (حالت برائی» وابستگی, پیوسته |" لل5ع6 «من» (ضمیر 
ی 

ادح للد. :)۷10٥1(‏ «بگو, پاسخ بده, گو» (وجه امری» دوم کس» گذشته ساده, گذر) + - 
«گفتن, پاسخ دادن». 

ند دزند. (u۸طه):‏ «اهوراء سرور خداء آفریننده» (ندائی» تک)» لدرم‌دژند 

ندحد لا (رجزووی): تملاحد + ٩۴۴‏ «کسی که آنکس که» (نهادی» تک )+ - دید 
«که» و - ۴ «آن» 

6یحك وعه. رممه‌هشس: «پاداش, مزد» (رائی, تک) > - 6یحلا‌ول ( کماسه) 

اعا ری رءع«عمم: سزاوا, برنده پاداش, مُحق » ( اسم فاعل» برائی» تک» نرینه) + 
- لا «به دست آوردن» سزاوار بودن» حق داشتن» 

چا (انقه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

وللدد ۴ (زاز0): «بدهد. می‌دهد» (وجه الترامی» گذدشتته ساده سو مکس» تک, گذرا) 

۳ (#: «که آن که (زهادی, تک, نرینه/-» - ۳ (ضمیر موصولی) «که, کی 
کسی که آن که» 

۳4 (: «به درستی» به تحقیق, مسلما» (حرف تاکید) 

لار 6 .روه طه): «برای او برای کسی که» (برائی» تک, نرینه)* - لد پا لاددع6 


سرود نهم - بند نوزدهم 8 ۶۷۵ 

ع(ع هدند (6۳۵2۷۲۱۷): «سخن راست. حرف راست» ابائی» تک )+ - ع(عدلهد د 

اس (۸: «او را او» (رائی تک, پیوسته)-» - 6۳ (ضمیر سخص نخست کس 
گروهه) 

ولد ۵۳ (0۲:6): «بدهد» (وجه التزامی» گذشته ساده. سوم کس تک, ناگذر) + - وللد 
«دادن. نهادن» 

و (0: «کی» چه کسی» [نهادی» تک) - ۵ (ضمیر استفهامی. مجهول] 

۴ (:0: «این, این را» (رتی, تک, نرینه)-+ - ۳ «این» (ضمی ر اشارم) 

لدر‌ددنند . (اننطاه): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه | - لاددع6 (ضمیر اشاره) 

6ستیادن». (8زم»ه): «مجازات, کیفر» (نهادی, تک - 6لجاد (مادینه) 

اد د؟. 1۵6 ته): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه الترامی سو مکس» تک حال, گذر) + - 
سس (بودن» هستن) 

رعس ((د ددج رمسسممدی: «نخستین» اصلی» اساسی. پیشین» (نهادی. تک) + - 
ر لاہ( ((درید 

یو ددس. (6ہہ۵ زہ): «داناء آگاه» (نهادی» تک, نرینه) - جایوددسدرم 

دی رموسسه: «آن, آنیا» (زئی. تک مادینه) > - الا (ضمیر اشاره) 

لل. (ار): «کە» (رائی تک) + - اند 

ب6 (ن: «او» (رائی» تک, نرینه» پیوسته | - لد (صفت ضمیر اشاره) 

ا3 لا ؟. ربادط بع): «می‌باشد. خواهد بوده خواهد رسید» 

س م6س. (ہ اوه): «سرانجام. در آخ پایان کار» (نهادی, تک مادینه)-» - دعم 6د 


(صفت) 


۷۶ گاتاها 


کاتاها / سرود نهم - بند بیستم 
یسنا | هات چهل و چهارم - بند بیستم 


چی تنا مزدا هوخشترا ذئوا آونگ هر 
«ع‌انسد. 6درولد. رع د جس (ىد . وسچ‌دسد. ... سع‌دیم‌ندژ. 
چگونه ای مزدا فرمانروایان خوب دیوان بوده‌اند 
4ھ — 





آت ایت پرسا پوئی پیش ی اینتی آ١‏ ئی بیو کانم 
تدم يې رعاعددس دپ سرد یی ردنج و6 














ونيز این را می‌پرسم که آنها مانع می‌سوند آنها بهره‌مندی 
۰ 
یایش ‏ انم گرپا ‏ اوسیخش چا آإشمائی اتا 
دسدن. ف غې6. وداس ددددیں نهس جاجع 6سد. وس رس 
با آنها جهان را کرپن او سيج خشم می سپارند 
ره 
ياچا کوا آن من او رود يتا 
د لدم نلد. و نادند eel‏ د روید دد رس 
آنکه فرمانروا روان گاو و جهان را باز میدارند از کامجوئی زاری» سوگواری 
۰ 
نوئیت هيم مزن شا واسترم فراذاینگه 


اپەد. وی 6یع دحرسد. چسدد اع6. d(سوuدکلەںی.‏ 
هرگز اورا آرزو می‌کنند بااشا پشتیبانی بالندگی» پیشرفت 


سرود نهم -بند ببستم 8 ۶۷۷ 


معان 6رونس. ددس (س. وبجمدس سدں نام 
لاې. یې نرع(عددس. دم پہد. دیدوب ردنب و6 
تسین حم 6۲ وداس دددد یں نهن بجع حع 6ندد. وس رد 
نید ودس ا6ع اج . دژروچ در ندرنند. ‏ 
آچدع. ی ویوعا. . سجرس. جاسحد ع6 d(سوسکلں‏ یع 


چی تنا مزا هوخشترا دوا آونگ هر 
آت ایت پرسا بُوئی پیش ی اینتی آائی بیو کانم 
یائیش گانم گرپا اوسیخش چا ١اشیمائی‏ داتا 
یاچا کوا آن من او رود یتا 
نوئیت هیم میزن آشا واسترم فراذاینکه 


برگردان 
ای مزدا! چگونه دیوان دروغ فرمانروایان خوبی بوده‌اند؟ 
آنها که بهره‌مندی از زندگی را با آن (دروغ پردازی‌ها) مانع می‌شوند 
و با دستیاری کرپّن و اوسیج جهان را به دست خشم می‌سپارند 
و نیز فرمانرواتی که روان او را (جهان را) از بالندگی باز می‌دارد 
آنها هرگز در آرزوی آن نیستند که با پشتیبانی آشا (جهان) پیشرفت کند. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

عاد (0۲ ۲زع): یه + اند «چگونه» چطور» (حرف اضافه استفهامی) 

درولل (2۵ہ): «مزداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6 دورود 

دندید . (: :«قسع): «فرماتروایان خوب» (نهادی, گروهه, نرینه)-+ - 
هاس( «فرمانروای خوب» (صفت) 

وندخنددند. (020۷۲۷۲): «دیوان» هواداران دروغ» (نهادی گروهه)> - دی« «خدایان 
پنداری» 

سع‌دیعل(ع. ‏ ت«دط 02): «بوده‌اند» (وجه اخباری سوم کس, گروهه گذر/ + - للن «بودن, 
هستن > 

لو (اج): «اماء پس. بنابراین» و» (حرف اضافه) 

(: «اين را» (راثی, تک» کماسه)1+ - ۳ (صفت» ضمیر اشاره) 

نع[عددلد. (/0۵۲:9): «می‌پرسم. جویا می‌شوم» (وجه اخباری, نخست کس, تک» حال 
گذر/ - 0(دحد 

مچد. («قج: «که. کی» (نهادی» گروهه» نرینه) > - ۳ [ضمیر موصولی) 

رد سرد دیدب ۳ب (نا را )زتانم): «با تاخت و تاز, با ستیز» (بانی. گروهه)1 - ند ترددید 
[هومباخ: ند جه ددلا «روبرو شدن» باز داشتن» مانع شدن» مسدود کردن 

۲0 ,20۳0096 10 .1206 0 یا «دیدن. مشاهده کردن» نگاه کردن 
[«To look at to see. To abserve.‏ 

[به نظر می‌آید از همان ریشه است لین /ن‌دی مانند فارسی هخامنشی هوارهم 
یا فارسی میانه 008 «پیش. 06/0۲6». اینسلر: «واژه را ندحدد دهد و‌ددد 
می‌خواند «دروغ گفتن 1:6 00».] 


[بارتولومه: واژه را (بائی» گروهه) > - ن‌للدن «دیدن» می‌پندارد.] 


سرود نهم -بند بیستم 8 ۶۷۹ 
[میلز و کانگا: این واژه را مرتبط با عده لاس «جنگ» می‌دانند از ستاک ندع 
«جنگ کردن».] 
[تاراپوروالا: بر آن است که ستاک 6(ع۳ در زبان اوستایی و معادل آن اام 
سانسکریت» دارای شکل‌های صرفی برای فعل نیستند و نظر بارتولومه و میلز را وارد 
نمی‌داند و آن را از ستاک (۵‌دحد به معنی آراستن یا صف‌رائی ۳79۲« ا گرفته 
است.] 

سیبردیو روننطاه): «آننپاء برای آن‌ها» (براگی» گروهه, نرینه)+ - ۴ «ضمیر 
اثباره » 

:)k4( ۵‏ «کامجوتی» بهره‌مندی. لذت» (نهادی» رائی؛ گروهه) + - 65 [هومباخ: 
0۵0۵ نام ريشه] 

د سدن*(8ای: «با آپها که» (بانی» گروهه» نرینه» کماسه | - تلا «کی» (ضمیر 
نسبی) 

. (ی): «جهان را» (رائی, تک)-» - جع 

و ازس س. رباوردیی): «پیشوای دُروندان. نام رهبرانی که مخالف زرتشت بودند» (نهادی» 
تک)+ 5 و دعسا 

دحدر مین . رامقزویم: «نام رهبران دینی مخالف زرتشت» (ش-هادی» تک) + - 
دحددم 

جمم6 س. (زوص :)4٨0‏ «خشم خشونت» شهرت شدید» ابرای, تک )| - 
لاعن +ع 6د 

ول رللد. (4۸0): «می دهندء می‌سپارند» می‌نهند» (وجه تاکیدی» سو م کس گروهه» 
گذشسته ساده ناگذر)ے - وللد 

ت نسم د. (1٥او):‏ «با آنکه» با کسی که» (یائی» تک» نرینهء کماسه) ے - لا «کی» که» 
(ضمیر موصولی) 

و لددس. (۲ہہه): «پادشاهانی که هوادار مذهب دیوان بودند کوی» هادی» تک)ے - 


۰ گاتاها 


عد «فرمانروایان ضد زرتشت» 
64ا رم« تصصج): «روان» روح ۲01 اتتنود» (رائی» تک) - 64ا 
در بند ۷ هات ۳۰ این واژه در برابر 00/6۵ «جسم پیکر» قرار گرفته» شاید با واژه 
۸ سانسکریت قابل تطبیق باشد (نفس "0/0ه) 
[بارتولومه: «همیشه دائماً از ستاک )ا 6سا.] 
[تاراپوروالا آن را از ریشه - أل6 با للد به معنی انقیاد. اطاعت ترجمه کرده «در قید و 
ڊiد [.«in bandage‏ 
[هومباخ: نظر گلدنر را در خواندن این واژه به شکل 4|٤64‏ تابید می‌کند و می‌پندارد 
با واژه ابا «نفس» باد» هم‌ریشه است.] 
[اینسلر: دو واژه غ614 عاج د(روچدد در را مبهمم و غیرقابل توضیح 
داو یدد ند رادننه اجی): «باز می‌دارده جلوگیری می‌کند. مانع می‌شود» (وجه 
تاکیدی» سو م کس تک حال ناگذدر) + ب ادو 
[تاراپوروالا بار تولومه, هومباخ: bewail, 0 wail, mourn‏ 0 سو گواری» ماتم زاری و 
شیون]. 
اچ*د. «ازقم): «ند» هرگز» (حرف نفی) 
:(him) 6y‏ «او ر أن را» (رائی E‏ مادینه» ضمیره پیوسته) + 5 لد 
6یبرع رد« #زه): «با حرف نفی» مايل نیستند. آرزو ندارند» (تاکیدی» سوم کس گروهه» 
حال» گذشسته ساده» گذرا) > - 6د وع) 
نات للد. :(aDH)‏ «اشاء راستی. نظام کائنات» (بانی» تک)+ 2 لانم لد 
جاسحدل۳(ع6. (مج): «پشتیبان» نگیبان» محافظ مراقب» پشت و پناه» بیشتر» 


مترجمین غربی واژه مزبور را به کار چوپانی» شبانی و چرا ترجمه می‌کنند که مراقبت 
از گله و مزرعه به عهده دارند. 


سرود نهم -بند بیستم 8 ۶۸۱ 
در نیایش اهون وثیری واژه و استارم نیز به معنی شبان, آبادگر, نگهبان و پشتیبان 
است. 


0(س وس که‌‌ی. 0« رن«6۷0): «پیشرفت» پیشرفتی» به جلو رفتن » (مصدر براقی) + - 
8(سو_ 


۳۲ کاتاها 


گاتاها 


اشتودگات 


سرود دهم 
بند یکم تا بند بازدهم 





۴ گاتاها 


کاتاها / سرود دهم - بند یکم 
یسا / هات چهل و پنجم -بند یکم 
أت فروؤخشيا نو گوشودوم نو سرئوتا 
نفه. .۵( ردددیدن‌خ‌ددنن. ‏ ار جهءریج ور ار داهن 
و سخن خواهم گفت اکنون گوش فرا می‌دهد اکنون ‏ . بشنوید 











۰ 
ی اچا نات ی اچا دورات ايشتا 
چس ادداس ینید . هراس دحرس ند 
آنها که نزدیک وکسانی که دور جستجومی‌کند 
4 
نو ایم ویسپا چیتر زی مزداونکهو دوم 


ار یی جیحدوس رلم وی اGروسدںبہ‏ و6 
اکنون اینها را همه ما روشن به درستی بیاد بسپارید 














۰ 
ثوئیت ذئیبی تیم دوش سس تیش اهوم مرانش یات 
اچد». وسردحبم ودند. ددنادد ودره. ناس (6. 6ع( ېردد سې 
هرگز بار دوم آموزگار. دروغ پرست جهان ویران کند 
۰ 
آکا ورن در گواو هیزوا آور تو 
لاو للد MDA‏ 9(ع وم ««سع. رع دو ددد سدع (ع اء 


پلید گزینش ذرونه با سخن گمراه کننده 


سرود دهم -بند یکم لا ۶۸۵ 


اې. ردس جرددس. اړ. قمرچجچوره.. از حدداسہ رس 
دجنم ندداسې. چم مس. وړ(اسې. دجس 
اړ. ي6 جیحدس ټم وی 6ببووس‌دن‌چ. _ فده 
أاپدې. وددردېږ6. ودید. ‏ ددددردنه. سر 6ع( ېرددسې 
سوس ناساس واعی دس دودس سدع(ع رو 


ات فروخشیا نو گوشودوم نو سرئوتا 
ی اچا اسنات ی اچا دورات ایشتا 
نو ایم ویسپا چیتر زی مزداونگهو دوم 
لوئیت ذئیبی تیم دوش سس تیش اهوم مرانش یات 
آکا ورنا درگواو هیزوا آورتو 


برگردان 
اکنون برایتان سخن می‌گویم. 
گوش فرا دهید و بشنوید ای کسانی که از راه دور و نزدیک برای جستجو آمده‌اید 
همه شما این سخنان را که به راستی آشکار و روشن است 
به یاد بسپارید و به کار بريد 
تا آموزگار دروغ‌پرست دوباره جهان را ویران نکند 
همان دُروندی که با گزینش پلید خود 
ف حشر گمراه‌کننده اش 


۶ گاتاها 


برداشت 


مخالفان و دشمنان زرتشت ایزدانی را پرستش می‌کردند که نماد پدیده‌های طبیعی بودند. 
شمارة آنها نزد ایرانیان سی و نزد هندی‌ها در دين ودایی سی و سه است. 

به ستایش اهورامزدا آفریدگار یکتا دعوت کرد. زرتشت اهورامزدا را نماد خرد و بزرگترین 
می‌کند به نام آشا یکی از صفات و ویژگیهای اوست. 

زرتشت از راه بررسی و اندیشیدن بر پایةٌ خرد به وجود یک آفریدگار یکتا و سامان‌بخش 
هستی پی برد نه از راه وحی و تصورات بی‌اساس» در این بند یادآور می‌شود آموزگارانی 
پرستش ایزدان پنداری و نمادهای طبیعی را آموزش می‌دهند پیروان دین دروغ و باطل 
هستند که سرچشمه ویرانی 9 ستمکاری بوده و هستند و نباید دوباره در دام سخنان 
گمراه‌کننده آنان افتاد. 

زرتشت مردم را فرا می‌خواند که از سپننامئینو آن گوهر پاک و مقدس که نماد اهصورامزه 
در نهاد و نفس آدمی جای دارد و او را به سوی راستیء پاکی و پرهیزگاری می‌برد پیروی 
کنند. در نهاد آدمی انگرمَئینو یا اهریمن نماد پلیدی‌ها و ویرانگری نیز جای دارد که دشمن 
آموزش‌های آموزگاران دین دروغ اهریمن گمراه‌کننده است. چنین می‌توان نتیجه گرفت 
که کار و وظیفه زرتشت آموزش و آموزگاری است برای هدایت مردم به راه راست و مانند 
برخی دین‌ها تعبدی و تحمیلی نیست. او به انسان آزادی گزینش می‌دهد تا خودشان با 
اختیار راستی را برگزینند و اگر مایل باشند نیز می‌توانند به کژاندیشی روی آورند با این 
بینش که خوشبختی انسان در گرو نیک‌اندیشی است و دروغکار پیوسته در رنج و عذاب 


سرود دهم -بند یکم 8 ۶۸۷ 
گزارش دستوری واژه‌ها 

لد (لام): هو پس» اکنون» از اینرو» اما» (حرف اضافه) برای آغاز کردن گفتگو در جمله 

۵(شددیدی‌ج‌ددند. (هنزقدهبره): سخن خواهم گفت» (وجه اخباری نتعست کس 
تک» زمانآینده گذرا) «سخن گفتن + 8(د. [۵(ند. 0[ ۰1۵ و8ع( قید هستند بر 
سر فعل و واژه قرار می‌گیرند] 

(۸): «اکنون» حال» (قید زمان) 

عه(۴*۵٩‏ 6۸۵۰ (3001۳0)): «گوش فرا می‌دهد» (وجه امری دو مکس گروهه» حال» 
گذرا) جهن | جهعدن*۲. «گوش؟] 

(0#): «کنون» (قید) 

دزد للد (۲۸۵۲۸ء): «بشنوید» 1۵۲ 60» (وجه امری, دوم کسء گروهه» گذسته ساده» 
گذرا -حدلد «شنیدن» 

دیعس (63در): نت + زند. «و آنا که» (نهادی, رایی وگروهه, کماسه) + - 
ب 

سحداسم. (مقموه): «نزدیک» (صفت) 

نییان (قعدع): «و آنها که کسانی که و همچنین کسانی که»-+ - "اند 

وواس. (:0۰2): «دوره از راه دور» (ازی تک)-+ -وولل (صفت) 

دن*ندن‌ند. ( ۱۱ ادقن): «می‌خواهید. جستجو می‌کنید» (وجه اخباری دو مک سگروهه. حال. 
گذر)» دوه «خواستن, مایل بودن, آرزو داشتن» جستجو کردن» 

(سم): «اکنون» 

64 (ست): «اینها ره اشاره به سخنان زرتشت» (رایی تک, نرینه, ضمیر پیوسته)» -۴لد 
«اين» 

جیحدرعل. (وووزم): «همه, همگی» (نهادی, تک, نرینه)ب -جحدعلد (صفت) 


(0(م. ( ۲« ه) «روشن» آشکارء واضح» (نهادی, گروهه, نرینه|- -۲دنلل (صفت) 


۸ کاتاها 


ک. (71): «به راستی, به تحقیق, برای» (حرف پیوسته) 

6دووسع‌دن‌چ.وده. (ص )15.4 ۳022061): «بیاد بسپرید. به یاد بگیرید» (وجه امریء» دوم 
کس, گروهه» زمان حال, ناگذر) > -6 دووس 3 ر ج<.63. «بیاد سپردن» بیاد داشتن» 

ابد . (۸671): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ولادرد ٣‏ 6. (ہتاطند۵): «برای بار دوم دومین بار» ( قید) > -وسردعی6 

ودن+حد ددد دن». (8:ءه۵8): «آموزگار بدکارء آموزگار شیوه اهریمن» آموزگار 
دروغپرست» (نهادی تک)» -ودن هددد ۲د (صفت) 

د ( ۵۸ «زندگی» جهان» هستی» (رایی تک )+ لدد «هستی. جهان» 
[ «خدایگان» ارباب» صاحب» استاد|. 

6ع یندیس (امننسوتعه): «ویران کند. نابود کند» (وجه آرزویی سوم کس تک» 
زمان حال, گذر)-» 166 «ویران کردن. خراب کردن: نابوذ کردن» 

دو لل. (3ه): «بدء بدنهاده خبیث» (بایی» تک, نرینهء کماسه) > -۵1ل «بدنهاد. خبیت» 

جاننانند. (ججمیدی: «گزینش» (بایی, تک )ات -جاندژنداند 

و(عجم«سع. (۵«جیعب): «هوادار دروغ. دُرونده دروغ پرست» (هادی» تک» نرینه)ه - 
وعد 

رع دو ددن سدع (ع چ (12۷۷3.3۷۷۵۲۲6ط): «گمراه‌کننده با زبان» سخن گمراه‌کننده» 
(نهادی» تک» نرینه)ے - د ودد سع ددد ع(ع لد 
[میلز» کانگاء بارتولومه» آندرآس و گلدنر: واژه دول راا‌دولبع و حالت بایی تک 
می‌خوانند به معنی «سخن, گفتار»] 
[مانند بند ۵ از هات ۲۸ چنانکه در سانسکریت هم زبان به معنی سخن و گفتار بکار 
می‌رود. در باره واژه‌لع(ع۳(چ* نیز بارتولومه آنرا از ريشه 2۷0580 و در حالت دری» 
تک گرفته و می‌افزاید که با حالت بایی «««۳ه8.7ه هماهنگی دارد.] 
[لومل» نظر بارتولومه را رد کرده و دو پیشنهاد می‌کند: 


۱-ممکن است از ريشه ۷۵۲۵6 با 2 باشد. 


سرود دهم -بند یکم ا8 ۶۸۹ 
۲ ممکن است نهادی تک از ريشه ۵۲) باشد. 
تسش 
[هومباخ: 2787040 را زمان گذشته 2-۷727 به معنی «دعوت. درخواست» وسوسه کردن. 
پسندیدن 06۲10۲ ,10۷6 00» گرفته و آنرا تطبیق می‌کند با بند ۲ و ۳ هات ۲۰ واژه 
۵ «فرا خواندن» برتری و رجحان دادن».] 
[اینسلر: واژه 2707010 را ماضی بعید از ۷۵۲ 2 گرفته و آترا تطبیق می‌کند با 


زنعصمسع۱ در بند ۵ هات ۲۸.] 


۰ گاتاها 


ت 


گاتاها | سرود دهم - بند دوم 
یسنا | هات چهل و پنجم - بند دوم 


فروخشیا انکهئوش ‏ مئینیو یِنواورویه 


ام لدد ‌جیددندد. بون عدن ادد رعس ہ((رددیم 
9 سخن خواهم گفت هستی دو گوهر نخستین. آغازین 


ياو 


تیار دللع. 
یکی از آندو پاک‌ترین چنین گفت 


و 
ُوئیت 


اچد»ه. 
هرگز 


ندا 
اسی‌ونن. 
ونه 
نوئیت 
ابەد 
نه 








۰ 
سپن یاو اوایتی مروت یم اگرم 
ددن‌داددسع. دی ردم دم6. اېږی(ع6. 


آنکه را پلید 


مناو نوئیت . سنگها . نوئیت ‏ خرت و 


اس 6داس اپددې. ددع یں س اپارې. باد دہ 











نه اندیشه‌ها نه آموزش‌ها نه خرد 
۰ 
ونا نوئیت اوخذا ندا شیئوتنا 
جنداداسد. اپد د۹س انبچن‌وش. ...تسرد ذدیشم‌ندانند. 
گزینش‌ها نه گفه‌ها ونه کردار 
حي 
دناو نوئیت اوروائو هچ اینت 
وسیباس. .. آچوده. دزد واب ر مدد چې را۰ 


ایین نه روان‌های سازگاری 


سرود دهم -بند دوم 8 ۶٩۱‏ 


دې. d(نددس‏ جددسد. بوږ عدن ادد رسد ردني 
ددس ددر داددس. ردي ددا د عم6. ېی (ع6. 
اپەد. اس ساسع اپہدب. حددعtںس.‏ اپد ب( دہ 
اچوس کانداس. اپد دیس انجموس. ترد سەن داس 
اچرم. سباسع. اپد دا«چایہ. سم سې ریا 


ت فروخشیا انگهئوش مینیو پَنُواورویه 
ییاو سپن یاو اوایتی مروت یم آنگرم 
ثوئیت نا مناو نوئیت سنگها نوئیت خرت و 
دا ورنا نوئیت اوخذا نئندا ننیئوتنا 
نوئیت دئناو نوئیت اوروائو هچ اینت 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
درباره دو گوهر غیرمادی نخستین 
که بنیاد هستی می‌باشد 
پکی از آن هو که باکترین آلسته به ابید هکار ات 
چنین می‌گوید: نه اندیشه‌های ماء نه آموزش‌های ماه 
نه خرد ماء نه گزینش‌های ماء نه گفته‌های ماء نه کردار ماء 
نه آیین ما و نه روان‌های ما با یکدیگر سازگاری ندارند. 


۲ کگاناها 


برداشت 
اا تانق گنها وای ا اک ا اسر وی کک ر 
گفته‌هاء کردار» آیین» روان» همه آنها پدیده‌هایی غیرمادی و مربوط به جهان مینوی و 
روان انسان است زرتشت به دو پدیده بنيادین اشاره می‌کند یکی تن» دیگری روان که هر 
کذام تاع قوائين معيق خسن 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س. (اه): «پس» اماء ولی» و» (حرف اضافه) برای شروع مطلب آورده می‌شود. 

دردد حع ددلل. (۷۷۸×0113ه۲؟): «سخن خواهم گفت» (به بند ۱ نگاه کنید) 

۷ رع (8 ۲ 12): «هستی» زندگی» (وابستگی» تک ) »ال (نرینه) 

6سدادد. ( ننمنهه): «مینو» گوهر ذات (رایی جفت)ے -6سداددد [اشاره به دو 
مینوی خوب و بد که در نهاد آدمی وجود دارند و برخی آنرا به روان وه 
برمی گردانند.] 

رمد د(دددجع. (عننسممم): «آغازین نخستین» پیشین» بنیادی» اساسی » (رایی» جفت» 
نرینه )> -رعلاده(((ددلد (صفت) 

دددسع. (6ننهو): «از آندوء آندو کس» آندو که» (وابستگی» جفت» نرینه)-» د 
(ضمیر موصولی) 

ددر داددسع. (116همه): «پاکترین» مقدس‌ترین» سودمندترین» (نهادی» تک» نرینه) > - 
حدرم‌تدآدد ندرم (صفت تفصیلی) 

(-۳م. (ذ6 6): «بنابراین, بدین طریق» چنین » (فید) 

دد . (۳۵۷۷۵): «می گوید. گفت» (وجه الترامی» سو مکس, تک, حال, گذرا) > - 
6 «سخن گفتن» گفتن» 

۳۳ (0<ا0): «کی. که را» (رایی, تک نرینه )> ۳۳لا (ضمیر موصولی) 

خو (ع6. (۳ ۵ع ره): «پلید تبهکار» خبیث شریر؟ (رایی؛ تک, نرینه |" دای جم(ند 


سرود دهم -بند دوم 8 ۶۹۳ 


اد (زه): «نه هرگز» (حرف نفی) 
لد (هم: «نه» (حرف نفی م و که پس از واژه 81 که خود حرف نفی به مضی هرگز 
است) 

6ساسع. (6جمه): «اندیشه» (نهادی, تک )> ->نداندرم 

اچد۳». اين واژه شش بار در اين بند تکرار شده تغیبری در حالت دستوری آن وجود 
ندارد. 

ددع غو ر س. (۸3ع ر ی): «آموزش‌ها» [حکم‌هاء فتوی‌ها] (رایی» گروهه)> - 
ددع غو لد 

دج «اراده قصد نیت» آهنگ» ‏ فهم» عقل» شعورء درک» طرح» نقشه» 
(نهادی» گروهه) > - یدد «خرد» 

ادجو (۸۵۵3): هو نه» (حرف نفی این واژه دو بار در این بند تکرار شده) 

جددداس. (۲۵3ه»): «گزینشء» انتخاب» (نهادی» گروهه) > -جد(دالد (نرینه) > -جاند 

02 . (23×د): «گفتارء تفسیرء بیان» اعلام» (نهادی» گروهه )> -<0 ٩د‏ 

ترد د ہن سالد. (3ھ 0۲ه8): «کار» کردان کش» (نهادیء» رایی» گروهه) > - 
تسرد س ہن ساد 

ودیع‌اسع. (4266): «دین» ایین» اندیشه مینوی» طرف فکر» (نهادیء تک)ے -ولدجع الد 

دادع هاج. (۵۷۷۹8): «روان» روح» (نهادی, گروهه) -<ژددندا 

رع دم دد چو رح . (6) (۵6۵3): «سازگار بودن» همراه بودن» پیرو یکدیگر بودن» هماهنگی 
داشتن» (وجه اخباری» سوم کس» گروهه» زمان حال» گذرا). 


۴ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند سوم 
یستا / هات چهل و پنجم - بند سوم 








آت فروخشیا انگهئوش آهیا پُنواورویم 
لام ددس جر ددس . ادمع دنه لاان ددس. رہ رزردی6. 
سخن خواهم گفت هست آن» این بنیاد 
۰ 
يانم مویی ویدواو مزدا وئوچت اهورو 


چ6 . وچدد. جيوددسع. 6دروس. جالدس^ ند بدرم‌رلچ. 
که را برای من داننده دانا مزدا گفت» گوښزد کرد اهورا 
۰ 
بویی ایم و نوئیت ایتا مانترم ورشنتی 
دمپەد. ډ6. م اپب برس 6یع6 جاع یع٣‏ 
کسانی این ما نه درست ایین انجام دهند 














۰ 
ی ایم نا ایچا وتو 
دس لد ی 6ع ادد ند جانی۳ندن‌نند, 
بسان این می اند یسم گوشزد می کنم 
سس سب 
ازیو آنگهه‌ایش .. آزیی  .‏ آنگهت ‏ آپ تم 
س‌برددچ٩؛‏ سورع دند. لاددیەد. لدد ند لدرعع 6ع و۰ 


برای آنها. هستی, وجود افسوس خواهد بود سرانجام 


سرود دهم - بند سوم 8 ۶۹۵ 


تمه d(دددس‏ جرددد. دږ عدن سںددس. ر سد رزرری6. 
چ6. 6پەد. جايودس 6دروس. سمدم سس دای 
دمپەد. ي6. جعم ای دنس 6 ع6 عع ي 
تسد ی6. 6عاسد مس جچاسہ ندند 


سجادرددپ.. لاون مدن سید اودب سرع 6ع6.. 


آت فروخسیا آنگهئوش آهیا پنواورویم 

يانم مُویی ویدواو مزدا وئوچّت آهورو 

یُویی ایم و نوئیت ایتا مانترم ورشنتی 
يتا ايم منا ایچا وئوج چا 


]یو آنکهه ایش آویی آنګھت آپ مم 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
که اهورامزداء خدای دانا به من گوشزد کرده است. 
کسانی از شما که پایه‌های بنيادین (/صول) اين آیین را درست انجام ندهند 
به آن سان که من می‌اندیشم (درک کردهاه) 
و گوشزد می‌کنم برای آنها 
در سرانجام هستی آه و افسوس خواهد بود 


۶ گاتاها 


برداشت 
انجام هستی. منظور از پایان زندگی است که هرگاه آدمی از وجدان خویش به حساب 
کردار و گفتار خود بپردازد چنانکه از آموزش‌های زرتشت در گاتاها درست پیروی نکرده 
باشد آنگاه است که پشیمان خواهد شد و در آن لحظه‌های واپسین دیگر چاره‌ای جز آه و 
افسوس تخواهد داشت. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
لب (لاه): «و امه پس, ولی» اکنون» (حرف اضافه) 
ددد جتددنند. (وززقج«جعم: «سخن خواهم گفت» (به بند یک نگاه کنید) 
ا ع02 (8 ۸ ۵2): «هستی» زندگی» وجود» (وابستگی, تک)+ 0( (نرینه] 
لدان‌ددلل. (دنتطد): «اين» (وابستگی, تک. نرینه» کماسه)> - ۴لا (صفت» ضمیر اشاره) 
«این» [مونا: این واژه را جدا شده از ضمیر ددع6 گرفته که آن هم درست است.] 
دزی (متسجمممم): «آغازین» نخستین, بنیادین» (رایی» تک, نرشنه له - 
رم‌لای»رژدر دید 

۳۳ 64۲ («موو: «که راء کسی راء کسی را کد» (رایی» تک, مادینه)» -۳ل «کد, آنکد» 
(ضمیر موصولی) 

6 (ن8): «برای من من» (برایی, وابستگی, پیوسته) + -5ع6 «من» (ضمیر 
شخصی نخست کس» 

جیودس. (و«بهنم: «داننده, آگاه دانا» (اسم فاعل, گذراء نهادی, تک» نرینه)» - 
جیوردس 

6نووند. (22۵3): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6 دورود 

جاسی ۳/۳ (۲ه۷): «گفت» گوشزد کرد» (وجه التزامی» سو م کس تک» گذشته ساده 
گذرا) > چا 

بدرعدلچ. (متبطه): «اهورا؛ سرور» (شهادی, تک )> لا دند 

ج. (61ر): «آنها که» (نهادی» گروهه نرینه) > لد «که, آنکه. کسی که» (ضمیر 


سرود دهم - بند سوم 8 ۶۹۷ 

موصولی] 

6 (سق: «این» (رایی» تک, نرینه 1۴-۷۷ (صفت» ضمیر اشاره) «اين» 

۴4 ()): «شما» (وابستگی, برایی, گروهه. پیوسته) (ضمیر دوم کس گروهه) 

اچ. (نم): «نه, هرگز» ( از ادات نفی) 

درلل :(ir a)‏ «درست» با دقت» با شایستگی» بدین ترتیب» (در مناسبت منطقی ۳۶ لد للد, 

66 (۰ ۲«): «پیام. منتره اصول فکری و ایینی» (رایی: تک) > -6 غو للد 

جاع حع و ٣ل :(vareDey fî)‏ «می کنند. انحام می‌دهند» (وجه التزامی» سو م کس 
گروههء گذرا)ے -4 در «کردن» انجام دادن» بجا آوردن» ب واژه نوئیت» حرف نفی 
که پیش از آن آمده یعنی «انجام نمی‌دهند» 

ت ندر للد. :(yar a)‏ «بسان آنکهء همجنانکه, همانطور که» (فید تنسبیه, حرف ربط)“ > 
اا 

و (ست): «این» (رایی» تک) 

6ع اسب ۳ند. (هزهه آه): «می‌اندیشم» (وجه التزامی نحست کس,» تک» گذشته ساده 
ناگذر) + -6ل] «اندیشیدن» درک کردن» 

نی ۳ندن‌نند, (۷206263): «گفتم گوشزد کردم» (وجه التزامی» نخست کس گذشته 
ساده» گذرا) + -۲ «گفتن» گوشزد کردن» 

سبدردنچ؟. (مناطنعم): رای آنیا» (برایی» گروهه, نرینه) + -6د «این, آن» (ضمیر 

ددر ع (0. (8 ا 42): «هستی» وجود» (وابستگی» تک | د(عد 

اجان (2۷۷۵1): «افسوس 5ها۳6» ( از اصواتء حرف ندا) 

تلع ۳. (20020): «می‌باشد» (وجه التزامی» سوم کس» تک. حال. گذرا)ے سس 
«بودن» هستن > 

درع6ع6. (««عه آوه): «سرانجام عاقبت, در آخر کار» شهادی, رایی» تک, نرینه» کماسه) 


۸ گاتاها 


کاناها / سرود دهم - بند چهارم 
یسا / هات چهل و پنجم - بند چهارم 


آت فروخشیا آنگھئوش آهیا 




















وهیشتم 
نامه دردد جرددند. ‏ بور عدن اں‌ددسد. ۱ 
اکنون سخن خواهم گفت ‏ هستی آن بهترین 
۰ 
آشات هجا مزدا و ادا ی ایم دات 
اچرندې. ‏ ند ند. دروسد. اکچاونند ‏ دمم ډټ. وسې 
اسا با ای مزدا می سناسم که این آفریده 
۰ 
ترم ونگهنوش ورزینتو مننگها 
رم‌لدند(ع6. جاسدرععدن». جالد اع رلاد د دچ مرچ دادر لدد . 
پدر نیک کارآمد. سودبخش انديشه 
4 
آت هویی دوگدا. هوش وتنا آرمتی تیش 
لا ر پدد. ودعو ب دردرس داس س 6ند ودنہ 
و برای او دختر نیکو کار آرمئیتی» پارسایی 
4 
نوئیت دیوز تیدیایی ویسپا هیشس آهور 
اپەد». ود كلدك ادوددس. جایددر د دردد ار دآیہ.. 
و فریب 


همه داناء همه بینا اهورا 


سرود دهم -بند چهارم 8 ۶۹۹ 


تمه ددن جاددلد. دون عدن لاںددد. دنه ع6 . 
لاچرندې. ر ندمنند. اروند. دجاو دمم يډ6. وسې 
رند داع6 جورع عدر جاع ولادد سې رپہ. 6داددر لدد . 
ناه ںپهد. ودعو سی داس سا6 ںہ 
أپەد؟. ودکلدكنددوددسد. جیددرںعس ں جحد ا د(پہ۔. 


آت فروخشیا آنگیئوش آهیا وهيشتم 

آشات هچا مزدا ادا ی ایم دات 
ترم ونگهتوش ورزینتو مننگها 

آت هویی دوگدا هوش یئوتنا آرمتی تیش 

نوئیت دیوز ئیدیایی ویسپا هیشس اآهوز 


برگردان 
اکنون سخن خواهم گفت 
از آنچه که در هستی بهترین 
و هماهنگ با اشا فظا مکاینات) است. 
ای مزدا کسی که آنرا (اشا ر/) آفریده می‌شناسم 
او پدر (بوجود آورنده) وهومن کارورز و سودمند است 
و نیز دخترش آرمئیتی ( که سرچشمه) نیکوکاری و پارسایی است 
اهورای بر همه چیز بینا نمی‌شود فریب داد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
پیروان دروغ نباید پیروان اهورامزدا را با سخنان ناروا و گزینش‌های نادرست گمراه کنند. 


دختر اهورامزدا اشاره به آرمئیتی است پدر وهومن و آرمئیتی منظور سرچشمه و منبع اصلی 
است و یک اشاره سمبلیک است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(): هو پس» اماء ولی» اکنون» (حرف اضافه) 

ل ددد ج ددلل. (۷۷2×0113ه۲؟): «سخن خواهم گفت» ( اخباریء» آینده» تک» گذرا). به 
بند ۱ نگاه کنید. 

3۷ع (8 ۲ 2): «هستی» زندگی» وجود» (وابستگی» تک) ند 

لا ددس. (3ننطه): «این » (وابستگی» تک» نرینهء کماسه) > -لادد م6 (ضمیرهای اشاره) 

جد دن ع6. (ہ 18طد۷): «بهترین» (رایی» تک, کماسهل -جلن‌دن* ۳۴ (صفت 
برتری از ستاک هد2 «خوب» به») 

دیع س ګ. :)05٤(‏ «اشاء نظام کاینات» هنجار هستی» راستی» حقیقت» ( ازیء تک )ے - 
جد (کماسه) 

م س. (3عوط): «ازء با هماهنگ با». (حرف ربط) 

نروس (د0مهس): «خدای دانا؛ آفریدگار هستی» (دایی, تک | - 6لدرولدد 

جاسروند. (۱:8۵2): «می‌دانم» می‌شناسم» (وجه اخباری» نخست کس تک» زمان حال) 
»-4 د «دانستن» شناختن» آگاه بودن» 

۳ (): «که» آنکه» (نهادی, تک, نرینه)» -۳ل (ضمیر موصولی) «کهء کی» 

64. («ت): «آنرا» (رایی تک, نرینه)» »ود «ضمیر شاره برای اشا» 

ول (180): «داد آفرید» (وجه تأکیدی سو مکس تک گذشته ساده, گذر/) ولد 

لد ام6 (ہ م): «پدر» (ایی: تک )> - لا (نرینه) 


سرود دهم -بند چهارم 8 ۷۰۱ 


جالدرمعدیه. (3 آط تدم: «خوب به» (وابستگی, تک کماسه ‏ -جسدرعد 

جالع ولد لدب کچ (0) ردننهههب«): «کارآمد. کارآء کارورز: ثمربخش سودآور آنکه 
اا اش وان و رھ اسو ای کل را سگرن نک کا ا کک 
جاع(عوددددددلدیو ۳ ( اسم فاعل» دهنده نعمت, فراوانی و شادمانی) 

6نانددعچ. (مط تجمده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک )> ایدم 

ل (ه): «و» (حرف اضافه) 

ز0جا. ((08): «برای او» (برایی: وابستگی» تک» ضمیر پیوسته )> -۴د 

ودجمعوند. (43 ووس): «دختر» (بهادی, تک )> -9«حمع ول( (مادینه) 

رع د دردد دہ سان ( وه آموززلابط): «نیکوکا خوش کردار» (نهادی, تک, مادینه) + - 
رع دردد سدن سالد (صفت) «آنکه خوش رفتار و نیکو کردار است». 

سس ربن. (3نانمهق): «آرمتیتی» پارسایی» پرهیز کاری» نماد مهر و دوستی و 
فداکاری »ددد (6ندد د 

آچ٥‏ . (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ود كلدك ددوددس. (نوانهنه4182): «فریب دادن» گول زدن» (مصدر) > -ودر_ 

جایددں س رع د ر ددد (026:ظ.2موز۷): «همه بیناء به همه چیز آگاه» به همه چیزدانا 
observing‏ 1ا ehendingاcomp-1».‏ صفت است برای اهورامزدا که در این هات و 
هرمزدیشت بند ۸ دیده می‌شود که معنی شد «همه را نگهبان است» که هفدهمین 
نام اهورامزدا است. در پهلوی «همه بینا» ترجمه شده. تاراپوروالا: عطناند۸۱۱-0۳۵۷ 
همه جا پیروز و حاکم ترجمه کرده است. 

سم«لج. (مسطه): «اهورامزداء, خدای داناء آفریدگار هستی» شهادی» تک )> -ددرم‌دژند 


۲۳ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم -بند پنجم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند پنجم 


آت فروخشیا هيت مویی 


و 


مرات 


و 
چ مه و 


سپنتو تمو 


نا ددد جرددلند. ددا 6پەد. سە ا 
اکنون 


سخن خواهم گفت 














آنچه برای‌من گفت پاک‌ترین 
4 
وج سروایدیایی هنت مرت | ایبیو وهیشتم 
جالع دداردوددس. رم‌دد لد اع سید ر دنچ اندر دن + ع6 
گفتاری شنیدن آن برای مردم بهترین 
4ھ — 
یُویی مویی آهمایی سر اشم دانم چئيس چا 
†پەد. 6پەد. در 6سد. ددع(س یع6 69 نابز تاجدبانند. 
آن (سخنان) درمن برای او (مزدا) فرمانبرداری پدید می‌آورند گرامی داشت 
4 
اوپاجیمن هنورواتا امر تاتا 
درع .مد 6ع). رع ندد(ددنند رید ندچع(ع ولد لدد 
نزدیک می‌کنند رسایی جاودانی 
4٩‏ 
ونگهئوس مَئین يئوس شیی اوتنایش مزداو اهور 
ددر عدن 6دداددعدنه. درددسی‌ناسن. وروس سس ((یہ.. 
نیک ميتو وهر روان 


کردار 


مزدا اهورا 


سرود دهم -بند پنجم 8 ۷۰۳ 


ندې. ل(دردسښ جددند. زم‌ذدندمه... چات سد ددع ۳۴ج ۳ع6 ۳ 
جادمم. دداردوددسد. برم‌ددنده... نع سیب ردنچ۹... چاندم‌دن+۴ع6, 
†پەد. 0پەد. ش‌6سن.. حدعژسی جع . و6 تشر نجد‌نند. ‏ 

درع س مد 6ع). رم‌نددژددنس‌نند.. ندوع(ع نید نید 

ناورم عدر دادع دنه تدرددسی‌ناسدنه. رونس در د(پہ.. 


آت فروخشیا هیت مویی مرأت سپنتوتمو 
وچ سروایدیایی هیت مرت اایبیو وهیشتم 
بُوبی مُویی آهمایی سر آشم دانم چئیس چا 
اوپاجیمن هنئورواتا امرتاتا 
ونگ‌هئوش منّین پئوش شیی اوتناییش مزداو اهور 


برگردان 
اکنون سخن خواهم گفت 
از آنچه که پاک‌ترین (/هورامزد) به من گوشزد کرد. 
گفته‌ای که گوش دادن به آن 
برای مردم بهترین است. 
آن (سخنانی که) درمن برای او ( اهورامزد/) 

احساس فرمانبرداری و گرامی‌داشت پدید می‌آورند 
و (مردم ر) به رسایی و جاودانی نزدیک می‌کند. 


۴ گاتاها 


برداشت 
اهورامزدا با گوهر پاکش (سپتامینو) سرچشمه کردار نیک است. (سپتتامئین وگوهر پاک و 
ستوده‌ای که در نهاد آدمی نهفته است نماد و مظهر اهورامزدا است که انسان را به سوی 
گزینش‌های درست و بهتری نکردار راهنمایی می‌کند)" 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «و اکنون» پس. آما» (حرف اضافه) 

ل ددس حر ددل. (۷۷۸×0113ه۲؟): «سخن خواهم گفت» (به بند ۱ نگاه کنید) 

ددد ې. (٤وننط):‏ «آنچه راء آنکه را» (رایی» تک, کماسه )+ -۳ل (ضمیر) 

۴. (نقس): «برای من؛ بمن» (برایی تک» پیوسته )> -لد ئ6 (ضمیر نخست کس. 
تک) «من» 

6سا (۵۵۲): «گفت» (وجه تاکیدی» سو م کسء تک» گذرا) > -۱6ر 

حدرع ت۳۳ ۳ع6ج3. (0.8۳08) (۵م): «پاک‌ترین» مقدس ترین» سودمندترین» (نهادی» 
تکنرینه)-+ -ددرع غ ٣۲‏ 68۲د (صفت تفصیلی» صفت برترین) 

جالع ( ۷۵): «سخن» گفتهء گفتار» (رایی, تک)> -جا دد «سخن» گفتار» (نام 
کماسه) 

حدژزر ورد دنندد. (زوتته‌نیم: «شنیدن» گوش دادن گوش کردن» (مصدر)» -حدلد 

تو‌ددل (اهننم): «که آنکه کسی که» نهادیء تک, کماسه1 + -۳ «که. کی» 
(ضمیر موصولی] 

6ب(عمرسییدر دنچ (وتنطنعهاعهه): مردم. انسان» انسان میرنده و فناپذیر» (برایی, 
گروهه )| -6ل(ع لا «میراء ميرنده, انسان فناپذین مردم بشر». 0۳661 ۱00۳6 

جاندر‌دن*۳ع6. («6ا9نطه۱): «بهترین» (نهادی, تک. کماسه آت -جاندن‌د نید 

جد (ەں): «آنھاء آنہا که» (نهادی» گروهه, نرنه) + -۳ «که آنکه» (ضمیر 
موصولی] 


سرود دهم - بند پنجم 8 ۷۰۵ 


6چد. (ز8ه): «من, در من» (حالت دری» تک | -دوع6 

س6سد. (توصطه): «آن, اوبرای آو» (برایی, تک, نرینه | لد 

ددع( سدح ع6. ( ۲۵008 ): «فرمانبرداری» اطاعت» (برایی, تک) 

دغا. («وه): «می‌دهند. پدید می‌آورند» ( التزامیء گذشتنه ساده» سو م کس گروههء گذرا) 
»- وللا 

۳اددلداحدلل. (3ءءهنزهء): «احترام» گرامی‌داشت» (رایی تک )> -إلاددلدں 

درس جد 6ع]. («از.3مه): «می آیند» می‌رسند» نزدیک می‌شوند» ( الترامی» سو م کس 
گروهه» گذشته ساده, گذرا!» -جهد6 بادرللا پیش فعل که نشان‌دهنده حرکت به 
سوی پیش است. 

رع لدد( ددن رللا (هیو«جیهم): «رسایی, تندرستیء کمال» (رایی, جفعت)+ - 
رع ند د (ددند رس م 

د6ع( ع س رل (۸۵33): «جاودانیء بی‌مرگی» (رایی» جفت )» -ند6ع(ع ند نسم 

الدرمعدیه. (8 لا تدم: «خوب, نیک به» (حالت وابستگیء تک, نرینه, کماسه) + - 
جاحرع( 

دادع دن. (8م آننمنمه: «گوهر ذات, روان» (حالت وابستگی, تک -6ساددد 

تسرد رسی‌تباسین. (ونوجه مدتنقا: «کارهفا؛ کردار» (باییء گروهه) + - 
تسرد دس ہن دید 

6لروسع. (۵6سع): «مزداء خدای دانا» (نھادیء تک)ے -6 دورود 

لدرع((چ. (متبطه): «اهورا؛ سرورء خداوند صاحب» (نھادیء تک)ے -لدرع ددد 


۶ کاناها 


گاتاها / سرود دهم - بند شنم 
سا / هات چهل و پنجم - بند ششم 














آت فروخشيا ویسپنانم مزیشتم 
ند ندند ج ددد . ی ددر دا و6 . ولوین+۴ع6. 
اکنون. سخن خواهم گفت از همه بزرگترین (نیرو) 
4 
ستوس آشا ی هوداو یُویی هنتی 
حد دددیاحد. لاجاچالند ت ع. ‏ ‌دویع. . چاد . رعع ۳۳ 
ستایش می‌کنم بااشا که نیک‌خواه آانکه هستند (آدمیان) 
4 
سپنتا مَثی نیو سراتو مزداو اهور 
حدر ع چې للد . 6ساررر ٍ ددژسہر. درول لللع. بدرمد(چ؟. 
پاک گوهر پشنود مزدا اهورا 
4 
بھیا وهم وهو فرشی مننگها 
د درم ددد . A‏ جە(. الجر 6داد س. 
او که در پرتو شکوه نیک رایزنی انديشه 
و مت و 
آهيا ‏ خرتو فر ما ساستو وهیشتا 
لا ددند. در ۵( ند . ددسدد رر . جلا دنه رد .. 


سرود دهم -بند ششم 8 ۷۰۷ 


ند ددس جددس. جیجدن‌تا6.. ونوین+ع6 
دد ندددنادد. ایند د ع. ر دوللع. دإچہد. رعو 
ددن ع ې رد. ادد دداسہ۲. روس بدرمد(چ۹. 
د دإں‌ددسد. جس 6ج ادر dاuجیی.‏ اناد ںس. 
س‌ددس. در dایہ‏ 6س. ددسدد ر ددن ہمد 


آت فروخشیا ویسپنانم مزیشتم 
ستوّس آشا ی هوداو بُویی هنتی 
سپنتا مَئی نیو سرأتو مزداو اهور 
هیا وهم وهو فرشی مَننگھا 

آهیا خرتو فر ما ساستو وهیشتا 


برگردان 
اکنون سخن می‌گویم 
از بزرگترین نیرو در همه هستی (/هورآمزد/) 
او را در پرتو اشا ستایش می‌کنم که نیک‌خواه هستی یافتگان (/دمیان) است 
باشد که اهورامزدا با گوهر پاکش بشنود (آرزوی مر) 
او که در پرتو بزرگی و شکوهش با وهومن ( اندیشه نیک) 
رایزنی کردم تا بهترین‌ها را با خرد خوبش به من بیاموزد. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س (اھ): «و» 

ڈ دردد ج ددس (۷۷۸×13ه۲]): «سخن خواهم گفت» 

ی ددر دا 64. (۸4همءاہ): «همه» همگی» هر یک» تمامی» (حالت وابستگی» گروهه, 
کماسه/ -جیحدنلا (صفت. ضمیر) 

وین ۳ع6. («عقندهه): «بزرگترین؟ (رایی, تک نرینه, کماسه) -6لدوین» یر 
(صفت برترین) 

دد ۳نددداحد. (وو۷ہهtء):‏ «ستایش کنان» ثناگویان» ستاب ش‌کننده» ( اسم فاعلء» نهادۍ 
تک نرینه )> -دد ۳ «ستایش کردن» نا گفتن» دعا کردن» 

دج د. (403): «راستی» آشاء نظام کاینات» هنجار هستی» (بایی» تک )> درد 

تزم. ( اد «که آنکه او که کسی که» (نهادی, تک, نرینه) (صمیر نسبی) 

ندولبع. (0۳06): «نیکوکار, نیک خواه» بزرگواره گشاده است» 
| کانگا: با توجه به ترجمه سنتی از پهلوی «دانه خردمند اشاره به اهورامزدا»] 
(نهادی» تک. نرینه1 > -د«9سس ¬ généreux, beneficent, munificent‏ )صفت(. 

چا (ز08): «آنانکه» (نهادی, گروهه» نرینه)-» -۳ل (ضمیر نسبی) 

۳۳۵ ((۸8):«آنها که هستند. هستی یافتگان؛ آدمیان» (وجه اخباری» سوم کس, 
گروههء زمان حال گذرا) > -لا «بودن» هستن» 

حدر عع للد. (۲3 ۴مء): «پاک» مقدس» (بایی» تک» نرینه اب -حدنع له ۲۳ 

ساب (هنز‌نم): همین گوهر روان» (یایی تک)- -ساددد 

حدلانههرر. (6)معم): «بشنود» (وجه امری» سوم کس,» تک گذشته ساده, گرا + - 
حداد «گوش دادن شنیدن». 


6لدووسع. (0مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک -6لدوهس 


سرود دهم -بند ششم 8 ۷۰۹ 


دا داج. (1u۲5ه):‏ «اهوراء سرورء خداوند» (نھادیء تک)ے -لدں دند 

تمین‌ر‌ددنند. (ونناعع): «او که آنکه» (وابستگی» تک, نرینه) «که آنکه» (ضمیر نسبی) 

جاسع ۵6 (عسطدم: «شکوه عظمت. بزرگی» جلال» (حالت دری؛ تک )> -جالدرموند 
[تاراپوروالا: ۱0۷۵ ها و ترجمه کرده evi‏ عن arچre‏ > - جالدرم] 
[ اینسلر: ۲تماع. هومباخ: 12026:00] 

جحارعد. (008): «نیک, خوب, بد» (بایی, تک کماسها -جاسصرعد 

9(سجییی. (05ه): «رایزنی کردم پرسیدم» (تأکیدی, نحست کس, تک گذر گذشته 
ساده)ت» -18لحد «رایزنی کردن» پرسیدن, مشورت کردن» 

6بانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک ->لنداندرم 

ند‌ددنند. (وننطم): «اين آن او» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه + لد 

۵(6 «خرد اراد قصد نیت د رکه روان» (پایی: تک )> - یداد 

حدسحد ۳. (3:۲ء): «آموزش دهد بیاموزد» دستور دهد» (وجه اخباری سو مکس, حال» 
گذرا)ے -ددسں باضافه ۵ح «پیش فعل» 

6لد. (هس): «مرء من؟ (رایی؛ تک پیوسته) + -۶ع6 (ضمیر نخست کس) 

جلد دن رلل. (۵11813«): «بهترین» خوبترین, نیکوترین» (رایی گروهه, کماسه)» - 
جاند دن ند (صفت برترین). 


۰ گاتاها 


گاتاها / سرود دهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند هفتم 























هیا سوا ایشانتی 
ددر ددد. ددردددرند. دیپس چې ٣ل‏ 
او رستگاری جستجو می کنند 
4 
یویی زی جوا آونگ فرچا 
پەل . 5 مدید سع3 رع لداع ۲ن 
آنانکه زنده اند و بوده‌اند وخواهند بود 
آمر تا ایتی آشائوثه اوروا 
ندچع(عنناد عم یرای دژردنند. 
جاودانی درستکار روان 
۰ 
اوت يوتا یا نرانش سادرا 
د لادد ر رل تلد اچاپ ددسوزید. 
دیرپا آنان مردان رنج 
۰ 
تاجا خشترا مزداو دانمیش 


للدم كد درس ىد . 6لاووسع. و بووین 
و اینرا توانایی مزدا آفریننده 


رادّنگهو 


(سویدرمچ. 
پناه‌دهنده 


بو اینتی چا 
رددندد ې رد للد 


آاشو 


سییر 
توانا 


درگو تو 
9(ع وم« مرچ 
پیرو دروغ 


اهورو 
در داہہ.. 
اهورا 


سرود دهم - بند هفتم 8 ۷۱۱ 


تسترمذ ند ددیدردس درس ی (اسواوںہہ 
تچ .وی ددس سور اعد رددددعې ددد 
ند6 ع(ع رسد ري ناجرسداپہ. دزاددس. انایشیہ 
دسر رن دس اعزپر». ددسو(س. واعی دہ 
رمد تسژ 6روسع. وچ 6ن ا د(پہ.. 


یهیا سوا ایشانتی راڈنگهو 
یویی زی جوا آونگ هرچا بو اینتی چا 

آمر تا ایتی آشانونو اوروا ١‏ اشو 
اوت یوتا یا نرانش سادرا درگو تو 
تاچا خشترا مزداو دانمیش اهور 


برگردان 
او کسانی را که در جستجوی رستگاری هستند پناه می‌دهد 
چه آنها که زنده‌انده بوده‌انده یا خواهند بود 
چنانکه روان مرد درستکار در جاودانگی توانا (و پیروز) خواهد بود 
و رنج دیرپای از آن مردانی است 
که پیرو دروغ هستند. این را (قانونی که ه رکسی بد کند بد بیند) 
اهورامزدا با توانایی خود آفریده است. 


۳۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تسج ددند. (وتتطعع): «او او که» (وابستگی» تک» نرینه )+ -۳ل «که, آنکه» (ضمیر 
نسبی] 

جدیدردنند. (7۷۵«وو): «رستگاری. رهایی» (رایی گروهه) > -حدلال ( کماسه) [هومباخ: 
بهره سود ۳۵00/56 از سوی اهورامزدا برای آدمی معین و فراهم می‌شود.] 

دجداسع ۳۴ (1 (106): «جستجو می‌کنند. می‌خواهند» (وجه التزامی سو مکس» گروهه, 
حل, گذرا) + -دت: [لومل, تلاش کردن» خواستن. بارتولومه: رسیدن, دست یافتن. 
هومباخ: نیرومند | 

([سویددچ. (قط نع0ه): «پاسدار, نگهدان پناه‌دهنده» (وابستگی تک -(سوس 
[مونا: آماده بودن, با میل و رغبت در اختیار کسی بودن» مهنانههجدنه عدامن‌ده 
5و0 ۲62. اینسلر: توجه کردن» مراقب و پاسدار بودن 000نامه ,هس .offering‏ 
کانگا: خیره بخشنده نیکو کار 6اطهانتهط» يا (تهطنا به معنی گشاده است آزادمنش. 
بارتولومه: صفتی است برای اهورامزدا «مقدر داشتن» مقرر کردن 0۳0210 40» -+۷- 
[س و «آمادگی داشتن» حاضر بودن ۱۰۲۵۵0۲ 0)». تاراپوروالا:«۵606۳ جوینده, جویا 
آنکه خودش را برای رسیدن به مرحله بالاتر آماده می‌کند»] 

چاد. (:08): «آنانکه» (نهادی» گروهه؛ نرینها-» -۳لا (ضمیر نسبی) 

کید (7): «بدرستی» به تحقیق» زیرا» (حرف اضافه) 

ردنلد. (۷۷۵ز): «زندگان» (نهادی» گروهه, نرینه) + -«1 (صفت) «زنده» 

سعد رع داع للد. (۰۸ ۸۲ط 02): «و بوده‌اند» (وجه اخباری» سو م کس, گروهه, گذرا)ے - 
لدا «بودن» 

رددد عو دند (۵3 نا رنه۷«هط): «خواهند بود» (وجه التزامی» سو م کس گروههء گذرا) 
»رد «شدن» بودن » ( 2۵ ستاک آئوریت» گذشته ساده) [بارتولومه: اشکال 
گوناگون از ریشه «رد» غالبا در زمان آینده بکار می‌روند. در هات ۳۱ بند ۱۰ نیز سه 
زمان گذشته حال و آینده در جمله دیده می‌شوند. 


سرود دهم -بند هفتم ۵ ۷۱۳ 


د6ع( ع رسد ی (زونق) ۳9 06): «جاودانی» بی‌مرگی» (حالت دری» تک )+ - 
د6ع( ع ند نید (مادینه) 

سرس داج. (030«6): «پیرو اشاء آشون. درستکار» (حالت وابستگیء تک نرینه )له - 
پریسیر ردیر (صفت) 

رژردنند. (۳۳۷۷۵): «روان» 0۲1و (نهادی» تک) + _رژردیرا (ثرینه ) 

وداج (0400): «نیرومند. پرتوان. تونا» (نهادی, تک نرینه|- -سجم‌ت [بارتولومه. 
تاراپوروالا: از ستاک4حد گرفته‌اند.] 

لادد لل. (3٤10ےاں):‏ «» |۱ سر زندگیء« شاط جوlن freshness of youth‏ 
6 ۲ _ با دوام طولانی» ماندنی 1250178 ۲ - اینسلر: دیرپا پایدار ماندگار 
duringہe.‏ ۴ - هومباخ: بطور ثابت و دائم ۲نلزتاهاه.| لادد د ٣‏ (صفت) 

مس (دی): «که آنکه» (رایی, گروهه)+ لد و تاراپوروالا بر آن است که در اینجا 
ضمیر اشاره موکد است و معنی می‌کند «به راستی 0:0660» يا «به راستی که به 
راستی آنانکه» 

اعلهنه. (۵۱۵): «مردان را» (رایی, گروهه) > الط «مرد نر» 

حدسولی. (08۵:8): «رنج. زیان» (نهادی, گروهه, کماسه)ب -حدسولند «ضم. درد 
اندوه. آسیب. آزار» [تاراپوروالا: این واژه از لحاظ دستوری باید (ریی) باشد. هومباخ نیز 
همین نظر را دارد]. 

ولع عمج (0:۵9۱۱۵۱6): «پیرو دروغ دروند زیانکار, نادرست» (رایی, گروهه, نرینه) 
-ول(عوم(«۳۳ (صفت) 

۴سد‌لند. (ج»2)): «و اینرا» (حالت بایی, نرینه, کماسه + - ۴ «این, آن » (ضمیر اشاره) 

جرس (س. (401(×): «خشراء نیرو توان. فرمانروایی» شهریاری» (بایی, تک)+ - 
ی( 

6لدوند. (و۵ممه): «مزدا؛ خدای دانا» (نهادی, تک )> - نروس 

0-69 (3نسجه): «آفریننده, بنیان‌گذار» (بهادی, تک, نرینه 6۲9-۰ 

س داچ. (11۲6ه): «اهوراء سرورء خداوندگار» شهادی, تک)-» -ددرع دند 


۴ گاتاها 


گاناها | سرود دهم - بند هشستم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند هشتم 














تم ن ستئوتاییش . نمنگهو . وی و دشو 
Gey‏ ¢ دد رہ رسدن. اع u6ادںپہ.‏ ن4ی داع یہہ 
اورا برای خود باسرود ‏ ستایش ‏ ففرا می خوانم 
4ھ — 
نو زیت چشم اینی ویا ذرسم 
ار کل اجر 6ندداي. ‏ کددسوداعددع6. 
زیرا هم اکنون در چسم می‌بینم 
هھ 
ناورم عدنه. 6دداددع دنه تسن داس ددد دی )درس ددسم د. 
نیک گوهر کردار و گفتار 
4 
ویدوش شا یم مزدانم اهورم 
جایبودن+. لدج یریلد مم6 . دوه بو بدرمد(ع6. 
آگاه اشا را او را که مزدا را اهورا را 
۰ 
ت شهویی وهمنگ دمان گرو نیداما 


اې وچچد. کس 6ع چی. وع6سایع علیہ اد ود6 
آری برای او ستایش‌هارا در خانه سرود پیشکش می‌کنم 


سرود دهم -بند هشتم لا ۷۱۵ 


۴ اع. حدمسرسنند. . اع6لدر‌چه. . سدجایددی(ع‌پرچ. 
ار 5 دور 6 ندا جاددسوداعحدع6. 
ددر ع دنه. 6نداددع دنه درددسو ناد ددد دی ۹ند رس ددسم د 
یودن جرس دم6. 6وو چ6 ارد(ع6. 
۳ ر جال . جلد 6ع وی 9عسای. rS‏ دوس6 د.. 


تم ن ستئوتاییش نمنگهو آ. وی و دشو 
نو زیت چشم اینی ويا درسم 
ونگهئوش مئين یئوش شینو تنهیا اوخ زخیاچا 
ویدوش اشا یم مزدانم اهورم 
آت هویی وهمنگ دمان گرو نیداما 


برگردان 
او را با سرود و ستايش فرا می‌خوانم 
زیرا هم اکنون او را در چشم (دل واندرون) می‌بینم 
اخورآمزدا را که یذ همراه اشنا آگاه است: 
آگاه است به کردار و گفتاری که از گوهر پاک (سپتتامئینو) سرچشمه می‌گیرد 
آری آن ستایشن‌ها را 


برای او در خانه سرود پیشکش می کنم 


۶ " " گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ ( 1 «این» ین راء او را>(رایی: تک, نرینه) > - ۴د (ضمیر اشاره) 

ام (۸): «برای ما خودمان» (براییء» وابستگیء» گروهه, پیوسته) + -ع6 (ضمیر 
نخست کس گروهه) 

دد دہ رلنددن*. (۲406318ء): «سرود» سرود ستایش» ستایش» (بایی» گروهه) + - 
دد لاح لد 

أع 6س3 م (16 2 ہ): «ستایش» پرستش» احترام» نماز» (ازیء تک)ے -اع6دں 
(كماسە) 

لد (ج): «به به سوی» 

ج ددد (ع م.ج (1۷۷2۲06«): «فرا می خوانم» به سوی خود بگردانم» جلب کنم» شهادی» 
تک نرینه) + - [مونا: 1۳-۷۷۷۵۲۵0۵ «برگردان» دگرگون کردن» تبدیل کردن» 
هومباخ: «دعوت کردن» فرا خواندن» رهبری کردن 107 0 لس - الل و یا 
.لا «پوشاندن, در بر گرفتن» واژه104 دارای سه معنی است ۱- برگزیدن. ۲- 
در برگرفتن. ۴ پیوستن, به چیزی ملحق شدن. اینسلر: «به سوتی برگرداندن به جایی 
کشیدن» متوجه و جلب کردن «۷۲ 10»] 

4 (7: پیش فعل است که مفهوم پراکندن و نشر دادن و اشاعه دادن را می‌رسانده پیش 
از فعل جسل, 

(00): «کنون» قید) 

کل (0م) ولد ٩۳+‏ «هم اکنون» [تاراپوروالکند «برای» 60۳ - «این» (رایی, 
تک کماسه, پیوسته ) -دددع6 «این» از ضمیر اشارهل لومل بر آن است که سه 
واژه ار +وی +4 را باید به معنی «هم اکنون» به راستی هم اکنون 90۷ جانه۲ 0۳» 
گرفت. 

۲دجسر6سای. (تمنمهله): «در چشم» چشم دل» (دری, تک )> دجم 6دا 

جددسو(ع‌ددع6. ( ۷۵2۲۴۴): «دیدم می‌بینم» (وجه اخباری» نخست کس تک» 


سرود دهم -بند هشتم ۱ ۷۱۷ 


گذشته سادهء گذرا ات -ولل(ع‌حد +جای + لس 

جلدرمعدیه. u8(‏ ۲ ۷2): «نیک» خوب» به» (وابستگی» تک» کماسها -جاسصرعد 

دادع دن. (8ں انن«نهمه): «مینو» گوهر ذات» روان » (وابستگی» تک) > -6دداددد 

ترد د ددن دادس ددل. (3ننطه«11208)): «کارء کوشش» کردار» (وابستگی, تک) + - 
سردد س ہن ساد 

دس سرد نید ٥۸(‏ 5ن |و«ں): «و گفتار » (وابستگی. تک )> -( ۹0د 

جیودی. (8ں۵:ہ): «آگاہ آنکه می‌داند ع«Wiهہk»‏ (نهادیء تک)-» -جیود [تاراپوروالا: 
به پیروی از بارتولومه آنرا ماضی بعید» 1۵صذ 1٤۹۲م ۴e٤‏ امم - composé‏ séٍم.‏ ھومباخ: 
«شاهد. گواه»] 

دخ لد. (01): «اشاء راستی, نظام کاینات» (حالت بایی» تک )ے لاح لد 

۴۳ (” او): «که را او را خود را» (رایی تک, نرینه)» -۳لد «که. کی» (ضمیر 
موصولی) 

6نووند. (دلسسه: «مزده خدای دانا» (رایی» تک)ے - درون 

د ([ع6. ( ۲۲س طه): «اهورا» سرور» صاحب» خداوندگار » (رایی» تک)ے -لدر دند 

(له): «پس» بنابراین» چنین» اکنون» و» (حرف اضافه) 

عط (1ه): «اوء این برای او» برای این» (حالت برایی» وابستگی, تک» نرینه)-> -۴د 
(ضمی ر اشاره) 

جد 6 ع غوت. (ع رسطد: «ستایش‌هاء گرامی‌داشت‌هاء آفرین‌ها» (رایی» گروهه) + - 
جالد ر 6د 

و ع6 سای (6ة ۵): «خانه» (دریء تک)ے -وع 6ساد 

لاچ (۲۵هع): «سرودء «صرط ,ع«هء» (وابستتگیء تک)ے - صد( 

آدوسه‌ن. (حهعه‌نم): «ر پیش نهیم پیشکش کنیم» با سر واژه‌اد (وجه تاکیدی» 
نخست کس. گروهه» گذشته ساده» گذرا)ے -ولد «نهادن» گذاشتن» دادن». 


۸ " گاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند نهم 











ټم ن وهو مت منگھها ‏ چیخش نوشو 
6e‏ . £ ىە 6نب uGاسورس.‏ دی اریہ 
اورا برای خود نیک با انديشه خشنود سازیم 
بت تحت 
ئ ن اون جرت سپن چا آسپن چا 
دمم اع «حدع). ەع . ددرعع )للد دحدرعع )للد 
او که ما درگزینش قرار داد نهاد خوشبختی را و بدبختی را 
۰ 
مزداو ‏ خشترا ا دیات اهوز 
روبع جرس (ى. جد (عویاسع. وددسې. س«لچه 
مزدا با توانایی به ما نیروی کار ارزانی دارد اهورا 
4 
نون ویرنگ آهماکنگ فراذتایی. 1 
لحدرن». یام پت. ار 6سو عت اندو ند ینید 
گروه ‏ انسان‌ها ما را به سوی پیشرفت 
س 
ونگھئوش اشا هنُوزانت وت آ ‏ مننگهو 
جاور ع دنه اجرد لحار باون کل نندعه. س 6ندانددرم‌چ. 
نیک اشا پیوند انديشه 





سرود دهم - بند نهم ۵ ۷۱۹ 


۴ ام مە 6نم ناسدرىس. دی اربج 
دمم ام ددع پالعج. ددن عامس حدر مان 
6کوسع. تسس( کاداعویاسع. وددسمې. بدرمدژچه 
نسحدړنه. کیلع غږی. س 6سو ع ېی داوس ددس 
جلادں ع دںه. جرس ر سد رہن کلاسم س مساسوںپہ.. 


تم ن وهو مت مننگها چیخش نوشو 
ی ن اوسن چرت سپن چا آسپن چا 
مزداو خشترا ورزی ناو دیات اهور 
پُسوش ویرنگ آهما کنگ فراهتایی. آ 


جح و 


ونگهنوش اشا هئوزانت وت آ مننگیهو 


برگردان 
ما می‌کوشيم او را رای خودمان با اندیشه نیک خوشنود کنیم 
او که خوشبختی و بدبختی را [خوبی و بدی ر) 
در گزینش ما نهاده و به ما واگذار کرده است 
باشد که اهورامزدا با توانایی خود 
به ما نیروی این کار را ارزانی دارد 
گروه ما انسان‌ها به سوی (گزینش خوب و خوشبحتی) پیش رود. 


۰ گاتاها 


برداشت 
خوشبختی و بدبختی انسان‌ها به دست آنها و مربوط به گزینش‌های آنهاست. انسان باید 
خود میان خوب و بد را بسنجد و با ضوابط و معیاریهای عقلی و آنچه در گاناها آمده یعنی 
پیروی از صفات اهورامزدا خوب را بر گزیند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ( ): «او را» (رایی تک, نرینه)+ -۳لد «اوء آن» (ضمیر اشاره) 

ام ( له): «برای ما» (برایی» وابستگی» گروهه, پیوسته ) -جلع6 (ضمیر نخست کس) 

جاحارع. (۱098): «نیک, خوب, به» (بایی» تک, کماسه) > -ج6۳< (صفت) 

لا (#مس): «با» (حرف اضافه) 

سادرم (16 2«هص): «منش» اندیشه» (باییء تک)ے -6 دادس 

درد ا«حاچ. (00008): «خشنود کنیم» (صفت فاعلیء نھادیء تک) > - ی حع اد 

«آنکه» او که» (نهادی» تک» نرینه) > -۳۳ع «که. آنکه (ضمیر نسبی) 

اع. (٤ہ):‏ «برای ما» 

«حدع). (« آدیم): «خواست. گزینش» (دری, تک)-> - از ستاکددددا «آرزو کردن». 

ەع (0۲۵۷ع): «کرد. انحام داده قرار داد» (کیدی» سوم کس تک گذشته ساده» 
گذرا) > -9 ل «کردنء انجام دادن» [اینسار: به نظر لومل که این واژه را آفریدن 
معنی کرده خرده گرفته زیرا هرگز دیده نشده واژه گر به معنی آفرینش بکار رفته باشد 
و می‌پندارد اهورامزدا خوبی و بدی را برای انسان نیافرید. بلکه آنرا به اختار انسان 
واگذار کرد که مان آندو یکی را برگزیند.] آنها که چنین برداشت کرده‌اند که اهورامزدا 
بدی‌ها و خوبی‌ها را با اراده خود برای انسان آفریده است به راه خطا رفته‌اند. آن دو 
گوهر مینوی و مجرد بعنی سپنتامئینو گوهر پاکی و نیکی و انگرمتین یو یا اهریمن 
گوهر پلیدی و بدی هستند که در نهاد آدمی جا دارند و آفرينندة پاکی و نیکی یا زشتی 
و پلیدی هستند. آنها در برابر هم و رقیب یکدیگرند ولی اهورامزدا گوهر و ذات 
یکتاست. در برابرخود رقیبی ندارد و تنها آفریننده کاینات است که به خودی خود همه 


سرود دهم - بند نهم ۵ ۷۲۱ 

چیز آن بر اساس قانون همیشگی و هماهنگ یعنی آشا منظم و برقرار شده. خوبی و 
بدی يا پاکی و پلیدی فقط مربوط به انسان و در نهاد اوست. در طبیعت و تمام کاینات 
اگر انسان» داوری و گزینش او وجود نداشته باشده هیچ چیز خوب يا بد نیست. 

ددر عاس (هه« ارو): «خوشبختی» کامروایی» پیروزی» (رایی, تک)-+ -حدنع! (صفت) 

دحدرع!(ند. (قمه آووه): «بدبختی ناکامی» (رایی تک) -لحدنع (صفت) 

6لدوویع. (۵0م«ه): «مزدا؛ خدای دانا» (نهادی, تک)-> -6لدوهس 

دیس( (203(»): «نیرو» شهریاری. فرمانروایی» توانایی. چیرگی» (بایی تک)> - 
0تتسدسللد - یکی از شش صفت اهورامزدا «نیروی نیستی‌ناپذیر برترین نیروبی که 
ویژه آفریدگار است قدرت الهی» (کماسه) 

دعوب .اسع. (7.«0هعب«): «نیروی کار» کارایی» (دری, تک جع (نی رو توان 
[گلدنر» میلز, لومل آن راجع(عوعاددسع خواننده‌اند. اینسلر: «کارایی دعههنامز6ه. 
هومباخ: «تازگی شادابی» تراوت»] 

ددد ؟. :)۵:13٤(‏ «بدهد» (وجه آرزویی» سوم کس تک» گذشته ساده, گذرا)- -وللا 

ندرمدلچ. (بنطه): «اهورا؛ سرورء خداوندگار» شهادی, تک)-» ددر داید 

ن‌دحدرن. (3تعدم): «گروه دسته» گله» رمه» (رایی, گروهه) -نلاحدر 

جاع 4ت. (ع ر ٣۲آ۷):‏ «مردان را مردم را» (رایی» گروهه/ -جی(ند 

در 6 سو ع4ت. (عہ مه۳ طه): «ماء مال ما» (رایی» گروهه» نرینه) > -لا س 6 سو لد 

دودر سد.لس. (1۲۸۵20316): «پیشرفت» سامان» ترقی» برتری» (برایی» تک) 

دور عد0. (8ں 1 ۷۵2): «خوب» به نیک» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

دجس. (0): «اشاء راستی, نظام کاینات». (بایی» تک)ے لاعلا 

دک 4 كلل . (120240831): «بستگی» پیوند» ( ازیء تک)ے - ر دک ون کلد 

لد. (3): پسوند یا پیشوند که با حالت 1۷۵اهاطه به کار رود معنی «ازء تاء توی» بدهد. 

اسو ^u‏ (قظ تعصعه): «انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 


۲ گاتاها 


تم ن یسنایی‌ش آرم توییش می مَغژو 
۴ اء. بن ندداسر. :ا6ن پەن 66د 
اورا ما با ستايش پارسایی بزرگ» ارجمند 
4 
ی آن منی مزدا سراوی آهور 
دمم 64ع درول . دد سرد بدرم‌رلچ. 
او که در ذات مینوی مزداء دانا نامبردار است خداوند 
4ھ — 
هیت هویی اشا وهوچا چوبیشت مَننگها 
ددا ر پدد. اجس ج ہر .نس پەن | چندانددیم‌نند . 
کسی که بهاو باراستی و نیک پیمان بسپارید اندیش 
رو فس خنوروت یرت 
بحس پە . رع پہد. عد ددد ری ند6 ع(ع للد للد 
گستره فرمانروایی خود تندرستی را دیر زیوی را 
۰ 
آهمایی ستویی دانم تویشی اوت یوییتی 
لار 6للدد. دد ریہ 169 ۴د«یجیی.. دمسررر م4 
به او برای بودن می دهد نیرومند شاداب 


گاتاها | سرود دهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و پنجم - بند دهم 

















سرود دهم -بند دهم 8 ۷۲۲۳ 


۴ اء. س‌سحداسیی. . سجن 6ر دنك چه. 
ترع. . بوامع‌اي. .نون . . حدرسددی. .دلج 
لعددلا؟. رمچاد. . اجس کەن .إس. إپەننه". ناناد س. 
رجاس (پہد. ر پهد. رع دردد رس ند6 ع(ع سرن 
س 6سد. حدپہ و6 ٣‏ عدیجی. داددرد ریہ 


تم ان يسنايی‌ش آرم توییش می مغزو 
ی آن منی مزدا سراوی آهور 

هت هویی اشنا وهوچا چوئیشت مننگھا 
خشتروئی هویی هنوروتا آمرتاتا 

آهمایی ستویی دانم تویشی اوت یوییتی 


برگردان 
او را با ستایش به آرمئیتی (پارسایی) ارج می‌گذاريم اوه 
خداوندی که در ذات مینوی خود به دانایی نامبردار است 
هر کسی که با راستی (/ش) و نیک‌آندیشی (وهومن) 
به او پیمان بسپارد به آنکس در گستره فرمانروایی خود (خشتتر/) 
رسایی و دیر زیوی 
نیرومندی و شادابی ارزانی می‌دارد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳( ۰/6 هو را (رایی تک, نرینه)-» - «او» آن» (ضمیر اشاره) 

۶ (/: «ما» (ابستگی, برایی گروهه» پیوسته )+ -جانع6 (ضمیر تخست کس) 

د سدحداسدن».. (318ه«): «نیایش» ستایش» پرستش» (بایی. گروهه) > -ناحداند 

سرژوند ۴جسن. (3:قامسع): «آرمئیتی» پرهیزکاری» (وابستگی, تک) + د(6 لدد رد 

6ر لهچ (مزرمهنه: «بزرگ, ارجمنده محترم» (نهادی, تک -6سای 

۳۳م. ( و): «او که آنکه» (نهادی» تک)-* -۳لد (ضمیر موصولی) 

ما 6عای. (ته اسعج): «روان» جان» وجود مینوی» ذات روحانی» (دری» تک)-» - ادا 
در بند ۷ هات ۳۰ این واژه بکار رفته در برابر با «16070 بدن» جسم. کالبد» |[ هومباخ: 
باد. این واژه را به نفس کشیدن و نفس «سانسکریت: 20 و 20۳080» نیز ارتباط 
داده‌اند. در افسانه‌ها آمده است که باد نفس اهورامزدا است. بارتولومه می‌پندارد در این 
واژه مفهوم تداوم و استمرار وجود دارد و آنرا از لحاظ دستوری قید به معنی «برای 
هميشه ۰۷۵۲ 10۲» گرفته است.] 

6سروسم. (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (شهادی, تک )بت -6 دورود 

حدسدای. (7«بجع): «نامیده می‌شود, نامبردار است» شناخته می‌شود» (وجه تأکیدی» سوم 
کس, گذشته ساده» مجهول) + -حدله «شنیدن» [اینسلر: شهرت داشتن] 

سع<(ج. (۵بطه): «اهور؛ سرو خداوند» (نهادی, تک )> -ددرمدژند 

ر ددد . (٤2ننط):‏ «او که» هر کس که» (بهادیء تک, کماسه )+ -۳۳ل (ضمیر نسبی) 
«که, کی» [شکل قیدی ضمیر نسبی ۳۳ل] 

ر‌چاد. (ز۵): «به او برای او» (برایی» تک, نرینه) + -مل (ضمیر اشاره) 

تدجبرنند. (و0د): «با آشاء راستی, نظام کاینات» (باییء تک)ے لاخلا 

جساع<لند. (جعط): «نیک, بد» (پایی, تک کماسها -جاسصرعد 

۳۵-۲ (830): «پیمان بسپارد تعههد کند» (وجه أکیدی, سوم کس, تک, گذشته 
سادهء گذر!)1+ -۲دی* «پیمان بستن. قول دادن 56نظ0 0)» 

6ساد س. (13 ۵2هم): «منش» اندیشه» (باییء تک)ے -6 دادس 


سرود دهم -بند دهم 8 ۷۲۵ 


دید نل(جدد. (نق هطم: «در قلمرو فرمانروایی» در شسهرباری» (دری» تک )۷ - 
ند «تر,قدرت الهی,توانایی بیمرز که از آن هورامزداست» 

ج (۸61): «به او» برای او آن او» (برایی, وابستگی, تک» نرینه)> -رعد 

ر لدد( ددن رللا. (۷۷۸۲3اuط):‏ «خرداد رساییء» بالندگی» (رایی جفت )ےه - 
رع لدد ددد ند ر 

د6ع( ع ۴رد رلل. ()۲۵۲3ه): «جاودانی» بیمرگی» امرداد» (راییء» جفت) > - 
د6ع( ع ند مسا 

س6سد. (نمصطه): «برای او» (برایی» تک, نرینه)+ - ۴لا ضمیر اشاره 

حدرچاد. (۲61): «بودن» برای بودن» (مصدر برایی) ان «بودن» هستن» 

5 . (۵1): «می‌دهد ارزانی می‌دارد» (وجه تاکیدی سوم کس گروهه»ء گذشته ساده 
گذر) -ولد [بارتولومه: واژه ۵۵۲ را در حالت (دری» تک و نرینه) گرفته به معنی 
«خانه» جایگاه». لومل با پذیرش این نظر می‌پرسد منظور از جایگاه ایا بهشت در 
جهان دیگر است يا در این جهان که ما وجود داریم. میلز و کانگا: این واژه را در حالت 
(رایی و مصدری) از ستاک - للد به معنی «بخشیدن و دادن» گرفته‌اند و به بارتولومه 
استناد می‌کنند که در گاتاها پسوند «ها» در حالت (رایی, تک) تبدیل به «غچا» 
می‌شود. نظیر هات ۴۷ بند اول ««دع6سد. ویعوا» که این واژه را ارتولومه (التزامی, 
سو مکس» گذشننه ساده از ستاک هل گرفته, به همین ترئیب در هات ۴۵ بند ۵). 
اینسلر: این واژه راقیهک به معنی خانه گرفته.] 

تن (100۷۷117: «نیروی تنی, توانایی جسمانی و بدنی, پایداری» تاب و توان» 
(رایی» جفت )+ -۳ع۵2 «تاب و تحمل, پایداری» نیروی تن» که در ارتباط با 
« س لدد دند رد تندرستی و پایداری» است. 

رسدرد ی (تنتننهام): «سرزندگی» شادابی» نیروی جوانی» (رایی» جفت)ے - 
رسدرد (مادینه) «روحیه جوانی و شادابی و دیرزیستی که در ارتباط است با 


د6ع( ع لد «بیمرگی» جاودانی» دیرپایی» دیرزیوی». 


۶ کاتاها 


گاتاها | سرود دهم - بند یازدهم 


یسنا / هات چهل و پنجم - بند یازدهم 














پستا دئونگ ار مشیانس چا 
ت ددد رند دادع وي س یہ 6دت ردد ېدد ىس 
کسی که خدایان دروغین بزهکار و مردم (پیروان) 
سس 
ترمانستا یوبی ایم ترمئین ینتا 
۴بژع 6 تاوحدکرنند. تچ . ی6 ندع 6نددادد ندچ رید 
نفی می کند آنها که او را باور ندارد 
4 
آن ینگ . اهمات ‏ ی هویی ‏ آرم منین یات 
ساددع ی لام 6ند ې. مم جال . سدلع6 : نآرد نندم‌نند. 
جدا هستند از آنکس که برای او درست می‌ اند ید 
— 
سو شين ٿو دنگ پتوایش سپن تا دنا 
ددیایہ ترد ددجو ۴ہ E9‏ رلا رپددنه. ددر ع نې للد ولا الد 
رهایی بخش سرا سرور پاک ایین 
4 
وروی بواتا .و وا مزا اهو 
«ژردس‌چ. راس رس رس ہہ جاسد 6رولنا. بدرم‌دژنند ۰ 
دوست برادر پدر بلکه مزدا 


اهورا 


سرود دهم - بند بازدهم ۵ ۷۲۷ 


ددد رس. ودع ی ںیہ دردد ددس 

داع6 ېدد رند دم پدد. ي6. مداع 6دادد دې رن 
داددعغږي. در 6سې. دمم ںپدد. ساع6. دادس رس 
ددسہنردد ې رد وع غېت رلا رپنه. ددعم رس ونج ان 

ددس پہ. راس رس رس پہ. جس 6دروند. ندر دید .. 


یستا دئونگ آیژ مشیانس چا 

ترمانستا یویی ایم ترمئین ینتا 
ان ینگ اهمات ی هویی ارم مئین ياتا 
سنو شین ُو دنگ پَنُوایش سپن تا دننا 

زوو جانا ر وا مر اها 


برگردان 
کسی که خدایان دروغین و پیروان بزهکار او را نفی می کند 
و نیز آنها که او را (ررتشت) هم باور ندارند 
جدا هستند از آنکس که برای او (زرتشت) درست می‌اندیشد (و او را می‌شناسد) 
چنین کسی با باور به آیین پاک تو 
رهایی‌بخش (سوشیانت) مردم است. 
ای اهورامزدا! او چون دوست. 
برادر و بلکه پدر (برای مردم) در خانه تو جای دارد. 


۸ گاتاها 


برداشت 

در زمان زرتشت مردم به نمادهای طبیعت چون باد و خورشید و ماه بعنوان دی ۷۵٥هل‏ یا 
خدا که در زبان فرانسه 0:0۷ شده است باور داشتند ولی در میان مردم آن زمان نیز 
اختلاف نظر وجود داشت و گروهی آن نمادهای طبیعی را به عنوان خدا نمی‌پذیرفتند و در 
عین حال به آموزش‌های زرتشت هم باور نداشتند. در این بند اعلام شده که همه آنها که 
آموزش‌های زرتشت و اصل خردگرایی و انديشة درست را پذیرا نیستند جدا هستند از 
کسی که آیین پاک و مقدس زرتشت را باور دارد چنین کسی رهایی بخش مردم از بند 
تباهی و پلیدی و بداندیشی است رهایی‌بخش پا سوشیانت هر زن و مردی است که در 
اصلاح و پالايش جامعه بکوشد و مردم را به پیروی از آشا و وهومن فرا خواند چنین کسی 
دوست و همکار مردم بلکه برادر و پدر آنها است که در درگاه بلندپاية مزداء خدای دانا؛ 
نماد خردمندی و درست‌اندیشی جای دارد. 

مفهوم این بند با توجه به بندهای پیشین و بدون گم شدن در تصورات بی‌حاصل روشن 
است ولی در ترجمه آن میلز. بارتولومه» کانگاه تاراپوروالا. لومل و نیز پژوهشگران جدید 
نظیر هومباخ و ایسنل, پیشنهادهای گوناگون کرده‌اند که با یکدیگر تناقض فراوان دارد. 
همه می‌کوشند به معنی و مفهوم سرودهای گاتایی پی ببرند و با بهره‌گیری از نظریات 
دیگران انديشه درست و آموزش زرتشت را به روشنی بیان کنند. در این ميان هر کس 
سلیقه و برداشتی دارد که نتيجة آن اختلاف میان ترجمه‌های گوناگون است. تنها کسی 
که کوشش می‌کند به گاناها و آموزش‌های زرتشت جنبة خرافی و رسوم مذهبی بدهد و یا 
به هیچ وجه معنی و مفهومی از گاتاها به دست نیاید شخصی به نام ژان کلنس است که 
زبان‌شناس است و تألیفاتی هم در زمینه دستور زبان اوستایی دارد ولی مانند سموییل 
نیبرگ سعی می‌کند که گاناها و آموزش‌های فلسفی زرتشت را بی‌ارزش و خالی از معنی و 
مفهوم جلوه دهد چنین کسانی گو اينکه در رشته زبان‌شناسی و دستور زبان‌های باستانی 
اطلاعاتی داشته باشند ولی چون از لحاظ فکری» فلسفی و تاریخی با زرتشت و آیین 
ایرانی دشمنی دارنده کارشان نمی‌تواند جنبةٌ پژوهشی و علمی داشته باشد چون بی‌طرفی 
را که لازمه پژوهش‌های علمی است رعایت نمی‌کنند جبهه گیری در برابر یک آنديشهه 


سرود دهم -بند بازدهم 8 ۷۲۹ 


دروغ‌پردازی» دشنام دادن» ارایه فرضیه‌های بی معنی نمی‌تواند یک کار علمی و تحقیقی 
باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

د ندحد لد (هاعدز): «آتکس که کسی که». للد (بایی» تک, نرینه, کماسه )+ -۴دد 
«او آن » ملاحد. «کسی که» (نهادی» تک, نرینه )+ تلد «کد» واژه لاحد گس 
ترکیب شده از ۳ا (ضمیر نسبی) و ۴لا (ضمیر اشاره) حرف دد برای ارتباط دو واژه 
بکار رفته [تاراپوروالا: واژه ۴د را در اینجا قید گرفته است]. 

وای عع 24. (ع ر ۵26۷۷): «دیوان» خدایان دروغین و پنداری» (رایی» گروهه)» - 
ولاح ددد 

س‌للج؟. (مندوه): به نظر اینسلر:سن‌لد(وه - لدع‌لللج. «نبیکار گنهکار, گناه‌آلود. 
مجرم» (برایی گروهه) دنل( «بزهکار گناهآلود تبهکار» (نام ریشه مبدسمه) 

[هومباخ: واژه‌لاع‌ندژند به معنی «دیگری آندیگر»] 

ترد غو حدند. (3عءهن0هه): «مردم» انسان» انسان فانی» آدم‌ها» (رایی, تک) + - 
6ددسرددلد مردم» انسان, آدم.9لای‌««ند و 6لاتشرددند. دیوان و مردم گاهی با یکدیگر 
به کار می‌روند به معنی رهبران دین پیش از زرتشت. آموزگاران دروغ که اندیشه‌های 
نادرست را آموزش می‌دادند و مردمی که از آنها پیروی می‌کردند. 

۴بع. 6 ودد رسد (هاوموهه. آبها): «مخالفت می‌کند, نمی‌پذیرد رد و نفی می‌کند». از دو 
واژه تر کیب شده: 
۱ 6 وحدلل. (أکیدی, سو مکس تک» گذشته ساده ناگذر> (#وزرد -6نا 
«اندیشیدن, شناختن» گواهی کردن». 
۲ لدع که به آن افزوده شده واژه مستقلی است همریشه با واژه سانسکریت تفا 
به معنی «مخالفت کردن. ضد بودن, در برابر چیزی قرار گرفتن» واژه 
اوستایی 9۳(ع لد نیز دارای همین مفهوم «مخالف اندیشیدن» بر ضد و در برابر 
اندیشه‌ای قرار گرفتن». 


۰ گاتاها 


لومل اشاره می‌کند که واژه1ع6 «درست و راست» که در سطر سوم این بند آمده 
نشان دهنده ضدیت و مخالفت است. ندچ سرد عد «نماد بداندیشی. گناهکاری. 
هرزگردی است که در برابر آرمئیتی «نماد پارسایی و اندیشه درست» قرار دارد (سطر 
زیرین) چنانکه در بند پیشین یاد شده کسی که با آرمئیتی هم پیمان شود اهورامزدا او 
را از دهش‌رسایی و دیرزیوی بهرمند می‌کند.] 

۳چاد. (ن8): «آنها. کسانی که» (نهادی, گروهه نرینه | -۳لا «که. آنکه» (ضمیر 
نسبی) 

4. («): «او را» (رایی, تک» نرینهء پیوسته -> ۵ .-لداددع6 «او» این » (ضمیر اشاره). 
این ضمیر اشاره است به شخص زرتشت» سوشیانت یا رهایی‌بخش و نجات‌دهنده. 

رند ژع. 6دا ددد چو نید( هه رهننه‌نهه. آم): «باور ندارنده مخالفند. رد و نفی می‌کنند در 
برابر اندیشه‌ای قرار گرفتن, با اندیشه کسی بد بودن» (وجه تاکیدی سو مکس, 
گروهه» زمان حال ناگذر)ے -6سا «اندیشیدن» شناختن» درک کردن» گواهی دادن» 
با واژه لاع که به آن در بالا اشاره شده. 

ساد مغوع. (ع (انا«ه): «چیز دیگرء جد سواء دیگر. دیگری» جز غیر» (رایی» گروههء 
کماسه )> -بداردید (صفت) 

بدرم وس (معصطه): «از او از آن» ( ازیء» تک, نرینه اب -لاددع6 «او» آن» (ضمیر سوم 
کس) 

م۳ع. ( آو): «که او که آنکه» (بهادیء تک, نرینه)+ -۳ 1 (ضمیر نسبی) 

چدد. (:۵ظ): «برای او او» (برایی» تک» نرنه )> - رد «این» ضمیر اشاره» 

نع («ه اده: «راست. درست. صحیح» (قید) 

نادند نید (هیوززونمه): «انديشه می‌کند, می‌اندیشد» (أکیدی» سوم کس تک» 
حال, ناگذر)ے -6ددا 

حدل تسرد له رد (0) ردنز*620): «سوشیانت» رهایی‌بخش» (وابستگی» تک )+ - 
حدسسسرد ید۳ (بر پایه آموزش زرتشت سوشیانت یا رهایی‌بخش کسی است که 
در برابر پلیدی تباهی» فساد» زیان و آزاری که در میان مردم و گروه آدمیان وجود دارد 


سرود دهم -بند بازدهم ۵ ۷۳۱ 
برخیزد درست بکار پالایش, آبادگری شود: با آنجه زیان آور است بستیزد و آنها را نابود 
کند. 
زرتشت خود نخستین سوشیانت و رهایی‌بخش است و هر کس دیگر می‌تواند با پیروی 
است که سوشیانت در زمان آینده خواهد آمد. در هر زمان می‌تواند بياید و باشد. در 
می‌شود که سه تن سوشیانت از نسل زرتشت در پایان هر هزار سال برای اصلاح و 
پالایش جامعه از آلودگی و پلیدی ظهور خواهد کرد. 

9ع 2. (ع (01): «خانه. سرای» جایگاه» (وابستگی, تک) > -ودد6 

لد رچادن*. (020018): «سرور. فرمانروا» خداونده شوهر» (وابستگی» تک )+ لاد ۳د 

حدر عع رللد. ٤3(‏ رعمء): «پاک» مقدس. پارساء نیکو کار» (بایی» تک )ے -ددر م څې لد 

ودیباس. (همعده): «ایین دین بینش دیدگاه» (بایی تک -ودیماس 

«(«س‌چ. (0۳۷۵۵۵): «همکان دوست. متحد» (نهادی» تک, نرینه) »> -((ددند ند 
(صفت) 

راس رل (۲3۲3ط): «برادر» (نھادیء تک)ے - رسد دز 

جلد. (۷3): «يا» (حرف اضافه متصل) 

6دروبع. (۸2۵6م): «مزداء خدای دانا» (ثدایی, تک )> -6لدوهس 


دا د(سل. (u۲3طه):‏ «سرورء خداوند گار اهورا» (ندایی» تک)ے -لدر دد 


۲ گاتاها 


گاتاها 


اشتودگات 


سرود بازدهم 
بند یکم تا بند نوزدهم 





۴۴ اکاناها 
گاتاها | سرود یازدهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و شم - بند اول 

















کانم نموئی زانم کوترا نموئی آینی 
4۲۵ اع6چد. 3 ودی( اع6چد. ددر بای . 
که ام روی آورم سرزمینی کجا روی آورم بروم 
پثیری خواتئوش آیرینی منس چا ذذئیتی 
رلاد (ی . دی عدن لادد د ند6 نداندحد مید ولد لاد کل . 
پیش فعل خانواده دودمان دور میدارد 
۰ 
نوئیت ما خننائوش یا ورزنا هچا 
اپد 6س متساسدی. دس جاع(عوع‌اندد. رع ع للد 
نه مرا خرسند که‌با مردم کوی و برزن سرو کار دارم 
4 
ندا خی ینوش یوئی ساستارو در گونتو 
ایوس ور دددره. بلپہد. ددسددرسایہ. و(ع ی دس ٣یہ‏ 
و نه کشور که فرمانروایان دروغ پرور 
کتا توا مزدا خشسن آشائی اهورا 
وسل كلد 7 
چگونه تورد مزدا خشنود کنم اهورا 


سرود یازدهم -بند اول ۱۵ ۷۳۵ 


۵ ع6چد. ویو ودی(س. اعوچهد. سر بای . 
ردد ی. جع دنه. بد6 ناندحد من وتتوتشدمی.. 
اپدد. 6س وی‌اسدی. . دس جع(عوعاند رع 
اسحاوند. وار دددنه. د پہد. ددسدد رسایہ واع ی« ۶رچ 
وسنن كلس رون رادرسد ندر دزىند.. 


کانم نموئی زانم کوترا نموئی آینی 
پئیری خواتئوش آثیرینی مَنس چا دذئیتی 
نوئیت ما خشنائوش یا ورزنا هچا 
ندا دخی یوش یوئی ساستارو درگونتو 
کتا توا مزدا خشن آشائی اهورا 


برگردان 
به کدام سرزمین روی آورم؛ به کجا روم. 
مرا از خانواده و دودمانم دور می‌دارد. 
از مردم کوی و برزن که با آنها سر و کار دارم. 
و از فرمانروایان دروغ پرور کشور خرسند نیستم. 
ای اهورا مرد/ چگونه می‌توانم تو را خشنود کنم. 


۶ کگاتاها 


برداشت 


آنکس که در برابر آموزش‌های رهائی‌بخش زرتشت می‌ایستد دُرونده دروغ‌پرور و پیرو دین 
دروغین است. ایزدانی که نماد فریب و نادانی هستند و هواداران آنها راستی و حقیقت را 
نمی‌پذیرند. با سازگاری و دوستی و گسترش شادی و آبادانی ستیزه می‌کنید. پيشة آنها 
ستمگری و غارت دسترنج دیگران است. زرتشت در میان چنین مردمی به پا خاست و آنان 
را به پیروی از راه و روش درست و سامان دادن زندگی بر پایه‌های دادگری و خردمندی 
فرا خواند. آنها و فرمانروایانشان که به باورها و شیوه‌های پلید خود خو گرفته و پای‌بند 
بودند به زرتشت با خشم و درشتی می‌تازیدند و دشمنی می‌کردند با اینکه میدان کار و 
زندگی روز به روز بر او تنگتر می‌شد ولی امید به پیروزی را از دست نمی‌داد و در میان 
خیل مخالفان با دلیری و پایمردی آموزش‌های خود را گسترش می‌داد. گلایه او از خشسم 
دشمنان و ستم‌پیشگی فرمانروبان» نشان‌دهندة دشواری پیکار در میان گروه کهنه‌پرستان 
است. سرسختی و کوشش زرتشت در ستیز با بیداد و پلیدی و سرانجام رسیدن به پیروزی 
بزرگترین» آموزش برای همه کسانی است که برای زندگی در فردایی بهتر باید بکوشند. 
بجنگند و هرگز ناامید نشوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
:)k4( 9‏ «به کدام» به چه» ۴٩9‏ ... 64۶ «به کدام زمین» (رائی, تک, مادینه)-» 
8 «کی» که» (صفت» ضمی راستفهامی) 
اع6جد. (نقت:: «فرار کنم» روی آورم» [لومل: ( الترامی» نخست کس تک حال)> 
ا بارتولومه: مصدر-الد6 «فرار کردن»] ->- اع6چد «قدم گذاشتن» روی آوردن» 
کی («): «زمین» سرزمین» (دری, تک)- ولد 
س ( :)ku‏ «کجا» (فید) 
اع6چاد. (ز0:۳:8): به سطر بالا نگاه کنید. 
ددد دراب (زمم‌نن: «بروم» (وجه التزام نخست کس تک گذر) -*- «رفتن, آمدن» 
رداب ([هم): پیش فعل برای فعل ولاژلاد د ے-ودید 


سرود یازدهم - بند اول ۵ ۷۳۷ 


لاح عدید. (۱260۲۷3): «خودی. خویش. خانواده» (ازری» تک *- لایر 

لاد دد 6 ساندحدل. (۲یوموههاعنه): «دودمان» خاندان, ایل» هم تیره» (اری 
تک)ے- لداد(ددد6ا. دودمان» قبیله» تیره خاندان. 

وود ۴د. رتزهه‌ه): با پیش فعل لاد «دور می‌کند» فرار می‌دهد.» (وجه اخباری 
سوم کس, تک» حال گذرا)-- ولد «دادنء نهادن» 

اچ" . (61): «نه» هرگز» هیچ» (حرف نفی) 

ند (): «مرا» بمن» (رائی» تک» پیوسته| - - لل5ع6 ضمیر نخست کس تک «من» 
دراس دحع. (0۳/۷0: «خرسند. شادمان» راضی» (وجه تاکیدی» سو مکس, تک. 
گذشته ساده. گذر/->- تاد 

تللد. (۲,): «که کی» (بائی» تک, نرینه, کاسه)-»- لد که, آنکه. اوکه (ضمیر نسبی) 
جاعلعوعان. ( ۷): «کوی» برزن» (نهادی, گروهه)- جاع(ع ولد 

رمع للد. (/۵): «پیوند دارم پیوسته هستم» (وجه التزامی» نحست کس» تک» حال 
گذر/-+- ۳۵ همراه بودن, پیوند داشتن سر و کار داشتن 

اندیی‌ود. رهعمم: «و نه, نه اینکه» (حرف نفی) 

ولا رل ددع (دن. (8ں أن ۵0): «کشور» سرزمین » (وابستگی» تک»)-> لار ددد 

چ"د. (۷61): «که» (نهادی» گروهه نرینها لد «که. آنکه» (ضمیر نسبی) 
حدسحدسج۹. (8و54!ع): «فرمانروایان» (نهادی گروهه. نرینه)»- حدسحد ید 

و اع یلم ٣ج‏ (15 ۷2ع ا): «دُروند» پیرو دروغ» (نهادی» گروهه. نرینه) 

ولا (۱ ۵)): «چگونه» چطور» (فید پرسشی) 

6‌گه‌ند.(۸:): «تو را» (رائی» تک پیوسته |-» 6290۳ (صمیر دوم کسی تک) 

وود (:۵«هه): همرداء خدای دانا» (ثدائی» تک )-»- 6لندووس 

یھر اس یع سد. (011«(×) «خشنود سازم» خشنود توانم کن» راضی کنم» (وجه 
O O‏ 


ندرم <ژنند. (باسطه): «اهور؛ سه در خداوندگار» (ندانی»ء تک)-+- لد دند 


۸ کاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند دوم 


یسنا / هات چهل و ششم - بند دوم 














ودا تّت یا آهمی مزدم ان اشو 
جلاجاونس. لام تلد لارم6ي. ‏ روس بااس > 
می دانم این را که هستم مزدا ناتوان 
و 
ما کم نقش وا هیت چا کم نانا آهمی 
۳ ۵ ندچ‌اندل‌یس ردنند. ر ددلد ېلد ۵ تدواسدانند. نارم 6 
من خواسته و رّمه ناچیز وآن که کم يار و یاور هستم 
4 
گرزئی تونی [ ایت اونا اهورا 
حهع(عوچاد. وچاد للا یه دیدج مال بدرم‌دژنن. 
دادخواهی می کنم به تو درباره آن رسیدگی کنی ای اهورا 
۰ 
رفزرم چکواو هيت فریُو فریانی دئیدیت 
(سڭع[ع6. ادف «سع. ‏ ددا لdادنیہ‏ d(ددس.‏ وروی 
پشتیبانی بده ببخش همچنانکه دوستی به دوستش می‌دهد 
4 
أخسُو ونگهئوش اشا ایش تیم مَننگهو 
سنددیہ جدوں مدره اجس ینمی ولدانددرمچ.. 
یاری کنی نیک اسا 


نیرو اند بشه» منش 


سرود بازدهم -بند دوم ۵ ۷۳۹ 


هنن نام . ت‌نند.. بشن‌گی.. 6ننوونید.. تدانیی‌چي‌چه. 
ند و )یردد یدرس ون اسای ں6 
جمع(عوچد. چچد. ‏ سد يې نچا بر دزی 
سڭع)ع6. ای دس بر ددا لاددپہ. dاددسد.‏ ودی 
سںددپہ. دور عدںہ. یرس ینہ می6 Gداuوںپہ..‏ 


وئدا تت یا آھمی مزدا آن اشو 
ما گم نقش وا هیّت چا کم نانا آهمی 
گرزئی توئی آ ایت آوثنا اهورا 
رفزرم چکواو هیت فریو فریائی دئیدیت 
آخسو ونگهئوش اشا ایش تیم مننگهو 


برگردان 
ا و ا 
چون رمه (و خواسته/م) ناچیز و شمار یارانم اندک است. 
ای اهورا به تو دادخواهی می کنم» درباره آن رسیدگی کن. 
مرا پشتیبان باش همچنان که دوستی به دوستش کمک می‌دهد. 
با نیروی وهومن (نیک اندیش) که با آشا هماهنگ است مرا یاری کن. 


۰ گاتاها 


برداشت 
زرتشت رسیدن به پیروزی را در توانائی می‌داند. توانائی بدنی و نیروی روانی پایه‌های 
پیشرفت و رسیدن به هدف هستند. اساس این توانائی‌ها در داشتن وسایل و ابزار است که 
باید با کار و کوشش فراهم شود. به دست آوردن سرمایه و وسیله کار که زمانی رمه و گله 
چارپایان بود و زمان‌های دیگر وسائل دیگر از بزرگ‌ترین دست‌افزارهای زندگی و مبارزه 
است. 
روشن است که هر کس از وسایل و امکانات مالی به اندازةٌ هوش و آگاهی خود می‌تواند 
بهره‌مند شود. زرتشت به همان اندازه که در توانمندی مالی و تنی و بدنی سفارش می‌کند 
به همان اندازه در به دست آوردن دانش و گسترش دانائی تاکید می‌کند. 
یک زرتشتی باورمند در پیرامون خود باید برای رفع نیازمندی و نادانی دیگران چاره‌جوئی 
کند. بهترین راه اصلاح جامعه و مبارزه با نادرستی و دروغ و دزدی» توانگری و دانشمندی 
است. زرتشت برای پرورش زنان و مردانی که بتوانند با سرفرازی و شایستگی زندگی کنند 
ودر ساختن فردائی بهتر و جهانی آباد و آزاد بکوشند در سراسر گاتاها توانائی و دانائی را 
سفارش می‌کند و راه رسیدن به آن را آموزش می‌دهد. 
اور اشر عتای ,دابا غرست ادان امیت برای ,ایوا کر هان اور کش کت انیا را از غاب 
آتش در آخرت نمی‌ترساند. برای کینه‌توزی و کشتار مخالفین دستور نمی‌دهد. همچنان که 
از یک دوست فداکاره خیرخواه و چاره‌ساز انتظار کمک و راهنماثی درد انسان نیز بایستی 
با درستی و پرهیزکاری و پیروی از منش پاک به آفریدگار خود اهورامزدء که برایش نقش 
دوست. يار و همراه را دارد هر لحظه نزدیک شود و از او کمک و پشتیبانی بخواهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
جاندینهند. )0 :(vaf‏ «می‌دانم» (وجه اخباری» نخست کس» کے وجه کامل» گدذر)-+ 
جد «دانستن «. 


۴ (اھا): «این راء اين» (رائی» تک» کماسه) > - ۴لا «این» آن » (صفت» ضمیر اشاره) 


سرود یازدهم -بند دوم 8 ۷۴۱ 


تال (بای): «که آن که» (بائی, تک, نرینه, کماسه) + - لد «که, آن که» (ضمیر یا 
موصولی] 

لدع (زسطه): «هستم. می‌باشم» (وجه اخباری نخست کس» تک» حال» گذر) + - 
سس «هستن, بودن» 

ایی ج. :)4۸2٤05(‏ «ناتوان» ضیف» (نهادی, تک, نرینه - لداسی‌جرن 

6 «لس): «مّن» هفت و ضمیر ملکی» 

[میلز: این واژه را در ابتدای جمله ضمیر پیوسته می‌داند.] 

بارتولومه و تاراپوروالا: (باتی» تک)] 

و سلو ددس. رابرطنعجههل: «کم رمه, دارنده گله و رمه ناچیزه کم مال و منال» 
(پاتی, تک )> - ۵ د 6) دی ددد 

بن‌دد لدم ۳لند. (نامادزنمل: «و آن که کسی که» (نهادی» تک کماسه) + - لد «که 
آنکه» ضمیر موصولی) 

و د6س 6س. (۲ م سه: «آنکه مردان کمی در اختیار دارده کم و یار و یاور» (آهادی 
تک | - وند6‌اسایدژ 

لدع (زسطاه): «هستم. می‌باشم» (به سطر بالا نگاه کنید) 

حهع(عرچد. ((20۲۵26): «دادخواهی می‌کنم» گله دارم شکایت می‌برم» گرزش و نالش 
می کنم» (وجه اخباری» نحست کس» تک, حال, ناگذر) 

۴ج (8)): «تو برای توء به تو» (برائی, وابستگی» تک, پیوسته|» 6۴ (ضمیر دوم 
کس تک) 

د. (): «درباره» راجع به» (فیدء حرف اضافه» پیشوند» پسوند) 

(: «اين, آن» (رائی» تک کماسه. پیوسته) > لددع6 «این» (ضمیر اشاره) [ - 
۴ (ضمیر اشاره)] 


ند ددند یم )للد nH)‏ 0-260( با لد «آگاه باش» رسید گی کن» (وجه امری» دو مکس ‌تک. 


۲۳۲ گاتاها 


حال گذرا) ے - یال «دیدن, توجه داشتن, آگاه بودن» اطلاع و خبر داشتن» رسیدگی 
کردن» 

[لومل: این واژه را به استناد ده دستنویس لدددندی‌اللد خوانده.] 

[گلدنر, بارتولومه و دیگران دیما خوانده‌اند» حرف صدادار لا بنا به ضرورت 
شماره‌های هجائی است و می‌تواند حذف شود.] 

سم‌<(ند. (1ہںطه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لار دند 

(س اع ع 6. (ہ 2۲ :)٤٤‏ «پشتیبانی» کمک» (رائی» تک, نرینه» - داع ۹ید 

لای (للع. (28۷۷6: «تخصیص,. ویژه» بخشش» (نهادی» تک, نرینه ال - اعدد 
«به کسی اختصاص دادن بخشیدن. ویژگی دادن پیشکش کردن. اعطاء کردن. دادن» 
(ددچ. (6110): «دوست. دوستانه» (نهادی تک» نرہ ینه) + - (۵(ردید «دوست» 
۵(ردسد. (زاازنی): رای دوست به دوست» (برائی» تک, نرینه) > - 8(ددند 
[تاراپوروالا و تنی چند دیگر به پیروی از او اين واژه را دلبر دلداده» عاشق ترجمه کرده‌اند 
که نه تنها نادرست است چون اهورامرد/ در سراسر گاتاها دوست انسان و دوست زرتشت 
است به ویژه که اين واژه از نظر دستوری نرینه و مذکر است. دلبری و دلدادگی خلاف 
جنسیت این واژه است. 

متاسفانه برگردان تاراپوروالا از گاناها با تمام دقت دستوری و علمی به دلیل تعصب دینی 
جنبه خردگرائی و فلسفی آن را تضعیف می‌کند. 

در هات ۴۳ بند ۱۴ نیز اين واژه به همین معنی باید به کار رود.] 

ن‌ددل ۲ (ادنن): «که» چنان که. همچنان که» (راشی» تک کماسه) + - لا «که. 
آنکه» (ضمیر موصولی) 

وگل (اب۵‌نه1): «می‌دهد, می‌بخشد» (وجه تمنائی» سوم کس تک» حال گذرا)+ - 
لد «دادن. بخشیدن, ارزانی کردن» نهادن» گذاشتن» 

سدن‌حدو. (6ء×!): «آموزش بده یاد می‌کنی» (وجه تاکیدی دو م کس تک» گذشته ساده» 


ناگذر) > - 0حدد «در دیده داشتن, پاری کردن, توجه کردن, آموختن» دست یافتن». 


سرود یازدهم -بند دوم 8 ۷۴۳ 


الورمعدیه. (8ں لا تدج: «خوب, نیک, بد» (وابستگیء تک, نرینه ا» - جحد 
تدجرد. ر0): «راستی. اشا؛ نظام هستی, قانون ازلی کاتنات» هنجار آفرینش» ابائی» 
تک)ے - لالد 

ین 6۳. (ہ 08: «نیروء توان» اراده» آرزو امید «مناه‌نمده» (رزئی, تک) > - دن د 


6سانددروچ؟ره۱ تعدعه: «انديشه منش» (وابستگی, تک) > - 6دادس 


۴۴ گاتاها 
کاتاها | سرود یازدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و ششم -بند سوم 








کدا مزدا بُوئی اوخشسائو اسنانم 
ولاۋللد ‏ 6Gدرولند‏ تس‌چود. در د سایہ سحدا 6 
چه زمانی ای مزدا آنها سپیده درخشان روزها 
4 
آنگنوش ذرترانی فرو آنسهیا فرارنت 
اور عدنه. ولاعں(سہ ۵( نایندرم ددس. d(س(ع‏ ې ری 
جهان پشتیبانی اس خواهند دمید 
نت ف 
ورزدائیش سنگهانیش سنُوشین تانم خرتو 
جع اعروسدنه. ددع غې یسدنه ددسه یدد دې بو اد ردددیہ. 
پر ارج آموزش‌های سوشیانت‌ها رهاننده‌ها خردمندانه 
4ھ — 
کی یو اوتائی ‏ وهو بجنت معا 
۵ س‌دردنچ. دیناد یں ر. مداد ندانددر‌نند. 
آنها یاری نیک آیه انديشه 
بح همست 
م ای بیو توا سانسترانی وین اهورا 


6درددپ^. ژ‌کلان. دد داس کعلعای نارم د(للد.. 
من تو آموزش یم گزینیم ای اهورا 


سرود یازدهم -بند سوم 8 ۷۴۵ 


ودوس روس ت‌چیی... دن‌تت‌ساچه... بجدا م6 
سورع عدر وداعر(سد. dلپہ.‏ ردس d(سز(ع‏ م رد 
4ع(عروسدره. ددع ېی سنه ددسدیدداې ې6 ب( دہ 
وساجهدرددپہ. ډیسد. کجدږر. دهنې. اناوس 
#ددرددپ.. کلاس دد ېدد اسد. جع(ع اج لار د(یدد.. 


کدا مزدا بُوئی اوخشائو اسنانم 
آنگئوش درترائی فرو آشهیا فرارنت 
ورزدائیش سنگهائیش سئوشین تانم خرتو 
ک ای بیو اوتائی وھو جیمت مننگها 
م ای بیو توا سانسترائی ورن اهورا 


برگردان 
ای مزد/ چه زمانی سپیده‌دم درخشان روزها. 
برای پشتیبانی اشا به جهان هستی خواهند تابید. 
تا با آموزش‌های پرارج و خردمندانه سوشیانت‌ها. 
مردم به پا خیزند و وهومن به یاری آنها آید. 
ای اهورا برای رسیدن به آن من آموزش‌های تو را بر می‌گزينيم. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت» آموزگاری رهاتی‌بخش از نادانی‌ها و پلیدی‌هاست. او سوشیانت و نجات‌دهنده 
است» آرزو می‌کند بامداد درخشان پیروزی بدمد تا آموزش‌های او و سایر سوشیانت‌ها را 
که بر پایة خرد استوار است جهانیان و مردم دریابند و اشا را که نظام هستی و پایگاه 
راستین آفرینش است پشتیبانی کنند تا منش و اندیشه نیک به سوی آنان آید. زرتشت 
کی کف که او همان آمورش‌هارا کفهماهنگ :زا قتوت تام آفتریتن اس واز 


اهورامزد/ نماد دانائی سرچشمه گرفته بر می‌گزیند و آموزش می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
و دولس. (020۲: «کی. چه هنگام» (فید) 
نون (2۵وم): «مزداء خدای دانا» دائی, تک اب - 6دوودد 
چ د. (51ر): «آنها که که» (نهادی» گروهه» نرینه)-» - الا (ضمیر موصولی) 
دی ی سایہ (۸5(×ں): «سپیده دم» دمیدن خورشید. طلوع» بامداد» (نهادی» گروهه) ےه - 
دجا [این واژه دارای دو معنی است -١‏ گاو ۲- سپیده دم. بارتولومه نخست آن را به 
معنی گاو گرفته ولی ترجمه کرده سپیده دم یا پگاه در سانسکریت (ریگ ودا 13۷.۷.47.3) 
نیز ۷۳0۷ به معنی خورشید است. در وندیداد ٩/۳۷‏ و ۱۹/۲۱ و غیره ۵0لا به معنی 
که ام اش نی ام اس کار او او این اه ای مش ابر 
اراده شده. هومباخ آن را به معنی گاو گرفته است و ترجمه کرده است «کی و چه هنگام 
گاوان روز بر می‌خیزند تا مردم آشا را دریابند»!!] با چنین ترجمه و برداشتی هرگز نمی‌توان 
اندیشه و آموزش‌های زرتشت را درک کرد و انتقال داد. 
سحدای6. رمروممم: «روزها» (وایسگی؛ گروهه) > - لدوندا «روز» 
داور عد ن. (8ں 1 42): «هستی» آفرینش» (وابستگی. تک)ے - لا «هستی» زندگی» 
آفرینش» [مونا > - دو د] 
ودع سد (۲۲ ۵2۲): «نگہداری» پشتیبانی» نگاھبانی » (برائی تک )> - ددع ی(ند. 
جخ ندر ددلد. (1:نطو0ه): «اشاء راستی» نظام هستی » (وابستگی» تک) > - لاحم لد 


سرود یازدهم -بند سوم ۵ ۷۴۷ 


(وجه التزامی» سو م کس گروهه گذشته ساده» ناگذر) + - ل «دمیدن» طلوع کردن» 
4ع(عووسدن. (۷2۵۸18): «بالغ» پخته» آزموده» کامل» ارزشمند» موثر» پرارج» (بائی 
گروهه)-> - عع کول (صفت) 

حد ع غو حر سدن. (۸118ع ر۲ی): «آموزش» آئین» تعلیم» اعتقاد» (یائی» گروهه) ےه - 
ددع چ 2ں لد 

حدنی یرد ندیه 6۲۳ روا ردننامدی: «رهائی‌بخش‌هاء سوشیانت‌ها» (وابستگی, 
گروهها - حدلا‌یرد یوم 

ند مندردي. :)»۲٤4۷۷5(‏ «خرد» درک» هوش, دانش» (نهادی» گروهه)-+ - مدرد 
۵ سجیدردنچ.(۵»1۳1:0): «برای که به که» برای کی به کی» (برائی» گروهه. نرینه + 
- ۵ (ضمیر استفهامی و مجهول] 

(‌سد. ((!۲): «کمک کردن, به یاری آمدن؛ دلداری و تسلی دادن» (مصدرا - 3 
[هومباخ و کلنس این واژه را چربی و روغن ترجمه کرده‌اند از ريشه - (0 که درست 
نیست و برخلاف نظر بارتولومه» تاراپور والاء اینسلر و اکثر زبان‌شناسان است. 

جاحارد. (0۳۷: «خوب به, وہ (بائیء تک, کماسه + - جاسدرعد 

جد 6د . ۵0 هاز): «می‌آید» ( التزامی» سوم کس, تک, گذشته ساده, گذرا) > - د6 
«آمدن» [درباره فاعل فعل آمدن. اینسلر: اهورامزد/. کانگا: کسی که سوشیانت را رهبری 
می‌کند. لومل: اشا. بارتولومه: وهومن. تاراپوروالا؛ خرد که در سطر سوم ذکر شده] 

ادد رملد (لط تعصعه): «انديشه» منش» اباتی» تک )+ - 6لداندرم 

6سردنو. (ننطنعه): «برای من. به من » (برائی» تک )+ - لدوع6 

ل که (:): «توء تو را» (راکی: تک, پیوسته) > - 6۴6 (ضمیر دو م کس تک) 

دد ودد (سد. (۸هم): «آموزش» (برائۍ تک)ے - دد ودد ولرد 

4ع( عاج. (۳۵۳0:: «بر می‌گزينيم» (تک» حال ناگذرا - جاددژ 


ندرم <ژنند. :(ahurH)‏ «اهوراء سرور» خدا» آفریننده» (ندار » تک )+ نارم دید 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند چهارم 











آت تنگ در گواو ینگ آشسهیا وژدرنگ پات 
ند ۴۳ اع «دس. چت سدس جسلكولع چت رس 
و آنهارا ذروند. دروغپرست که اسا پشتیبان باز می‌دراد 
مھ 
گاو فررتوئیش شوئیترهیا وا خيئوش و 
چه‌سع. . یہ اع یدنه نیدی انار ددس ند وار ددع دنه جلد 
جهان را آبادانی - شکوفائی در شسهر 9 کشور 9 
4ھ — 
دوژژباو ‏ هاتس خوائیش ‏ شیئوتنائیش اآھموستو 
ودىكدرپەرىس. رم ودد سسدنه. درددسہن‌داسدنه. ندر ع 26دد رپ 
زشت کار بودن خویش با کردار دشمن وار 
مھ 
یستم خشترات مزدا موئی تت جیاتئوش وا 
ددد م6. رسس 6لاووند.. 6چابن‌ندعه. . تددنندرعدند.. چایند. 
کسی که از فرمان راندن ای مزدا باز دارد گذران زندگی 
۰ 
هو تنگ فرگاو ‏ پت‌منگ هوچیس ئوئيش جرت 


دنچ ”ع چت دیس رس 6ع چت رد ددد دنه دادم 
چنین کسی آنهارا جهانیان را پروازء راه‌یابی شناخت درست آزادء رھا 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۴۹ 


ند ”موت ولع‌ممسع. دعوت شبن جسل‌ول‌نچی.. وس 
چه‌سع. . ۵(چه(عچیی. ‏ ج‌چرم(س‌ددش.. چانند. ...ویر س‌دیع‌دند.. چانند. 
ودتله‌ندوچورسع. . بم بوجد. "سن ددسي اسن ر عم 6ددد په 
ددد رم6. جرس (سم. درون 6پددرلاې. ددس عدر جال 
e‏ «بہ. ”عت ہیس رس 6ع چت رد ددد ره دادم 


آت تنگ درگواو پنگ آشهیا وزدرنگ پات 
گاو فررتوئیش شوئیترهیا وا دخ یئوش وا 
دوز ژباو هانس خوائيش یئوتنائیش آهموستو 
یُستم خشترات مزد/ موئی تت جیاتئوش وا 
هو تنگ فرکاو پت‌ینگ هوچیس وئیش چرت 


برگردان 
و اما دذروند آنها را که پشتیبان اشا هستند (و بار راستی را به دوش میکشند) 
از پیشرفت و شکوفائی جهان در شهر و کشور باز می‌دارد. 
هم آوست که با کردار دشمن‌وار خویش به زشتکاری و ستیزه‌جوئی نامور شده. 
کسی که او را از نیروی فرمانرواتی و دستیابی به ابزار زندگی باز دارد. 
چنین کسی, آنها را که پشتیبان اشا هستند) رهائی می‌بخشد 
تا به سوی شناخت و آموزش درست راه جویند. 


۰ گاتاها 


برداشت 

در گاتاها از هوچیستی و درک و شناخت درست و دیدگاه و دانش شایسته و نیز از دنا 
«دین» بینش» روشن, وجدان و ضمیر آگاه» بارها یاد می‌شود. این دو عامل یعنی شناخت و 
بینش درست از ویژگی‌های انسان و جهان انسانی است. در خارج از ذهن انسان» میان 
پدیده‌های طبیعی و غیر انسانی وجود ندارد. دین و باور آدمی که در ضمیر و نهاد او جای 
دارد باید با شناخت» فهم و درک درست همراه باشد. زرتشت آموزش می‌دهد که تمام 
هستی و کائینات بر مدار نظام و قانونی استوار شده که از آغاز آفرینش تا پایان جهان 
حاکم و فرمانرواست جنبش هر پدیده در هستی از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین تابع آن نظام 
است که زرتشت آن را اشا می‌نامد. آن چیزی راست و درست است و حقیقت دارد که با 
نظام کائنات هماهنگ باشد. سرچشمه و آفریننده اين نظام خرد اهورایی است هرکس با 
آن مخالف باشد از مسیر خردمندی و بیان علمی حوادث و روابط پدیده‌های طبیعی و 
اجتماعی منحرف خواهد شد. دُروندان و پیروان شیوه‌های غیرعقلانی هواداران قدرت‌های 
دروغین و نادرست هستند که با هیچ شیوه دانشی و علمی سازگاری ندارند. به جای گفتگو 
و بهره‌وری از زبان خوش و دانش درست به ستیزه‌جوئی و خشم و خشونت می‌پردازند باید 
در برابر آنها ایستادگی کرد و راه بپهرموری از زندگی و امکانات اجتماعی را به روی آنها 
بست. باید چنین کرد و مردم را به صلح و دوستی فرا خواند و در روابط میان مردم و 
جامعه انسانی هماهنگی و تعادل برقرار کرد. همچنانکه این هماهنگی در سرتاسر کائنات 
از آغاز آفرینش تا کنون دیده می‌شود. هرکس چنین کند. پیرو اشا و نزدیک به اهورا نماد 
خردمندی و آفریننده هستی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(اه): «و پس» بنابراین» از این روء اما» (حرف اضافه) 
2۴ (و ( 6): «آنان راء آنها را» (رائی» گروهه» نرینه) > - ۴لا (ضمیر اشاره) «آن» این» 
داع «سع(۷۷6ع ۵): «هوادار دروغ و باطلء ڈروند» (نهادیء تک)ے - 9(عجم«دلدی م۳ 


(صفت) 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۵۱ 


ع > رو ( ای: «که آنا را که» (رائی» گروهه, نرینه) + - لد «که آنکه او که» 


(ضمیر موصولی) 
تک)ے - لالد 


جانددكت و(ع کحم (و [ 7 ه): «پیش برنده. پشتیبان» برنده باز» (رائی» گروههء نرینه )+ - 
جدود (صفت). [مونا: پیش برنده به جلو راننده می طمس؟ 1۷6۲. تارپوروالا: 
پشتیبان» آن را از ستاک - و (سانسکریت ۲۵8) گرفته به معنی «بردن» حمل 
کردن» کسی را در بردن بار یا در کاری کمک و پشتیبانی کردن. اینسلر: معنی بغوی 
آن را گاو یا چارپای بارتر 0۳۵100700 گرفته و اضافه می‌کند «استعاره است برای» 
باورمند و کسی که بار حقیقت و راستی را به دوش می کشد و برای رسیدن به اشا 
کوشش می‌کند. هومباخ: بُرنده و انتقال دهنده راستی و حقیقت. 

۳ 0۱۵): «باز می‌دارد, دور می‌کند, جلوگیری می‌کند» (وجه تاکیدی سوم کس تک» 
زمان حال, گذر) > - ند «دور کردن. جلوگیری کردن, باز داشتن» مانع شدن». 

چم‌سع.(0ع): «گاو, جانور بارته حمل کننده» [حمل کننده و پشتیبان اشا کنایه از کسانی 
است که اشا را پشتیبانی می‌کنند و بار دین را به دوش می‌کشند» مردم باورمند] (راتی, 
گروهه) > - جرد 

۵ (۳6:0۱۵:0): «پیشرفت. آبادانی» شکوفایی» (ازی» تسک) + - 
#لچلع دعر + ند + سد [بارتولومه آن را مصدر ازی رفته از ستاک - با پیشوند 
۵ «از شکوفاتی» از پیشرفت» 

میرچدن(س دس ر(ازنداه: 06): «شپر جایگاه زندگی» (وابستگی» تک) + - 
پەد ند 

(0۷: «یا» (حرف اضافه پیوسته», از ادات) 

وسجددعدن+.(۵ نا ر0): «کشور سرزمین» (وابستگی» تک - وسی‌ددد 

جسد(ی: «و با» (حرف اضافه) 


۳۲ گاتاها 


9ددك سرچ رسع.(4256غں4): «دنام» رسوا» کسی که همکاری و نزدیک شدن به او 
خطرناک است» مشهور به بدنامی و زشتکاری» ستیزه‌جوی لجباز (نهادی تک» 
نرینه) > - وددك وچا رلدں [گروهی از پژوهشگران این واژه را از دو بخش وددله + 
درو رسع گرفته‌اند مانند میلز و تاراپوروالا و بارتولومه. حالت واژه 2« روشن است 
ولی شرح واژه جع از ستاک 5 کلاج* یا کل" مورد گفتگو است.] 

(): «بودن» وه ( آسم فاعل از فل 0) «بودن» هستن »> - ۲۳۱۲۷۵ 
زنهادی, تک) [«ودحله در یرس بودد» دشوار بودن, ستیزه‌جوتی و مبارزه با پیرو 
دروغی که به آتین خدایان پنداری باور دارد و نیز به بدنامی درشتکاری مشهور است؛ 
دعوت او به همکاری و نزدیک شدن به او خطرناک است] 

ددن .(۳18): «خویش» خود» (ضمیر انعکاسی) - "الد «خود» 

دردد دی داسدن*.(۸18ہھ 20۲)): «کارهاء کنشء کردار» (بائی, گروهه) ےه - 
تددس ہن اند 

در ع26 دد ٣‏ چ.(5ا" طه): «دشمن‌وارء پرخاشجو ستیزه گر دشمن ستیزه جو» 
بارتولومه و مونا: تنفرآور زننده ۲6نعا۲0۳ ,اصهلاه۲00. تاراپوروالا و آذرگشسب: 
نادوستانه و خصمانه. اینسلر: نزاع جو و واژه را به شکل «سد.نمع6«هد(چ؟» می‌خواند. 

ددد م6( امدی: «آن که کسی که آتکس که» (نهادی, تک, نرینه/ لحد + - 
تلد «کە» + ع6 > د «آن» 

لتیاس(س را نمقم: «از فرمانروائی» از نیرو از پایگاه نیرومندی و فرمانروائی» 
(حالت ازی تک)-+ - )نون 

درولل (ا۵رجس): «مزدا, خدای دانا» (ژدائی, تک - لاوس 

6چد ۳ (اه انقس: «محروم کنده باز دارده برانده دور کند» (وجه التزامی» سوم کس, 
تک, گذشته ساده» گذرا) > - 6د «موناء هومباخ: محروم ولی بهره کردن 0۶ ظ۲0 40 


۰ 0. اینسلر: «منفصل کردن» بیرون راندن» ۳۱ 0. تاراپوروالا و آذرگشسب: 
«مخالفت کردن». 


سرود بازدهم -بند چهارم ۵ ۷۵۲ 


ند رعدن+۷۵(۰ 0۱ ۱نن): «وسیله و ابزار زندگی» معاش, گذران زندگی» (اری» تک )+ - 
ود ۳( 

جال(۷): «یاء و» حرف اضافه 

00۱۵(۵: این کس, او» چنین کسی» (نهادی, تک, نرین/-» - لعل «این» (ضمیر 
آشاره) 

۳ ۷ ): «آنان راء آنها را» (رائی» گروهه, نرینه) > - لد 

8( جملع(0و60): باید ال خوانده شود. حع للد «چارپا. جهان» - ۵(چ «۲ل(ند» 
[اینسلر بر آن است که جمله «0(ج٩جمسع‏ ... ۲([د۳» باید جدا از یکدیگر خوانده 
شود. به شکل ۵لچ* جع ... داد" و ترکیب 8۵(چ ... ند همانند آن در زبان 
وداتی به معنی رهاکردن, آزاد کردن است. «آن کس که ذروتد و پیرو دروغ را دور و 
نابود کند. اوست که پشتیبان اشا و برنده بار راستی را از قید و بند اهریمنی رها و آزاد 
می‌کند». 
[هومباخ: 8( 2عع(ی6:۵): «چارپای پیشرو رهب راهنما» (راشی, گروهه) + 8 
uھع‏ یا uع‏ 2۵ از یک هپاکس 1۳0.8 «جلوتر و پیشتر از دیگران رفتن از ريشه جعسد 
به معنی «رفتن 0 »| 

لد 6عت عم (و زا« ادم): «پروازء جنبش تندباد و شراره آتش راه جستن» (وابستگی, 
تک)ے - u6 we‏ 

مدب حدرچالن*.(۳۳۵91010): «شناخت درست. دریافت بهتر دیدگاه شایسته» 
(وابستگی, تک) - (<(دحدد 
[بارتولومه: آموزش درست. لومل: بینش درست.] 

۳ ) : «حرکت کردن» گام زدن» طی کردن» 
[اینسلر: ۵لحه ... ٣داد‏ «رها و آزاد کردن». س چھارپا که استعاره است برای 
جهان و جهانیان] 


۴ گاتاها 


ی و خشیانس آدانس دریتا ين تم 
نع .. جسد.. تسب رجد... تبوتوجد. ...وین تدرد ندیم کرعو. 
کسی که اما توانگر -دارنده خانه با احترام ‏ روی آورند 
اورو توئیش و هوزن توش میتروئی بیو و 
ددس یدنه چالند. دع ردنب 6دلج رددچ. جاللا. 
دستور يا آشنا به امور پیمان و قرارداد يا 
4 
رسنا جوانس ی آشوا در گونتم 
ژیدوسانند. ېدد دمم دس ول(عی ددم ع6 
درستکارء با صداقت زندگی میکند که پیرو آشا روند 
وی چیروٌ هانس تت فرو خواتو مرویات 
یدای ېدد "ب لپ دی ددس 
دریابه بودن آن را برای خانواده بگوید» در ميان نهد 
۰ 
اراز اف مزا خرونیات اهورا 
درد ددپەد. ي6 6Gدروىد.‏ ن‌زراددسه. بدرم‌دژنید... 
رهانیدن آن را مزدا آسیب نابودی اهورا 


کاتاها / سرود یازدهم - بند بنجم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند پنجم 

















سرود بازدهم -بند پنجم 8 ۷۵۵ 


دمم جس تسد وجد. سوېدد. وزی کس ددسم ع6 
ددد رپددنه. چ ںدرع م ردںہ. 6د اپەدرددپہ. جلد 
دجاس پدرېدد. دم یدرس ولع ی دې ۳ع6. 
یدای ېدد "ې dلیہ.‏ دج ددسم 
دوردنددپهد. ي6 دروس. ((راددسم. در دزد 


ی وا خشیانس آدانس دریتا آين تم 
اوروتوئیش وا هوزن توش میتروئی بیو وا 
رشنا جوانس ی اشوا درگونتم 
وی چیرو هانس تت فرو خواتو مرویات 
اوز او ای تیوئی ایم مزدا خرونیات اهورا 


برگردان 
کسی که توانگر, بزرگ خانه و از تیره خوب است 
باید آن کس را که به او روی می‌آورد با آبرومندی و گشاده‌دستی بپذیرد. 
خواه براساس دستور کار و پيشة او باشد یا بنا بر پیمان و رسوم جاری. 
اگر مرد درستکاری که بر اساس درستی زندگی می‌کند 
دریابد کسی که نزد او آمده فریبکار و دروند است 
باید آن را به خانواده خود بگوید و در میان نهد. 
برای آنکه ای اهورا! 
ایا تا انس بو اند و ی که 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (۸ل): «که آن که کسی که» (نهادی, تک, نرینه)> - لد (ضمیر نسبی) 

جسد( ۷۲): «یاء و> (حرف) [تاراپوروالا: «006۷۵7۲۵ لکن» ولیء با وجود این>]. 

تسدب وحد.رمونند0ی: «مالک, ارباب, توانگ صاحب قدرت و نیرو» (نهادی تک )+ 
- 6 دلددل۳۲ ( اسم فاعل ار ستاک ندال «آنکه می‌توانده توانمند توانگر» 

سو دد (و۵ه): «خانه. جایگاه زندگی» (وابستگی, تک) > - و6 «خانه» اینسلر: 
دو ېدد یک تغییر شکل تحریری است از اصل واژه که به صورت لژ ېدد بود 
برای تطبیق با وازه 9(سد. متسب ېدد ... وې دد«مالک بزرگ خانه» 

ول( زر۵): «حترام بگذارد با آبرومندی بپذیرد» (وجه آرزوبی سوم کس تک, نرینه, 
گذشته ساده, ناگذر)» - ول( «نگه داشتن» پشتیبانی و حفظ و حمایت کردن» احترام 
کردن» با احترام پذیرفتن [واژه ول به معنی دوستانة آن نگه داشتن و احترام کردن و 
به معنی غیر دوستانة آن نگه داشتن کسی به زور است]. 

ددد دې رع6 رو« عامه‌ننم): «روی آورنده» آنکه می‌آید» آن که برای رفع نیاز می‌آید» 
(رائی» تک نرینه)-+ - د «آمدن» [تاراپوروالا این واژه را مشتق از لد گرفته که از 
ریشه لد است: (از واژه تلد ٩‏ واژه فرعی دیگر وجود دارد: ۳۳لا دند للد - 
ری SSE OE E STS‏ 
دارای معنی‌های گوناگون هستند و بیشتر آن‌ها جنبه قیدی دارند]. 

ددد رچ دن.(518٤۷۷۱ں):‏ «دستورء قاعده» شرط - آنچه لازم برای کار یا مقامی باشد 
۵ 0۳۵۵۲ ۷۵۷ (وابستگی» تک)ے - د(ددن ېد 

جلد .(۷1): «یاء و خواه» (حرف اضافه) 

دکع (8(0ا ر اعط): «تبار خوب» تیره آموزش دیده» آشنا به چیزها و کارها» 
(نهادی» تک) - دوع 2۳ |[ کانگا: «دارای بینش درست» میلز: شهرنشین خوب» 
دارای دل مهربان 0۱6-062۳660ه) آندرآس: «نجیب‌زاده 0۲۸ط ماط0د» 


6 یلد ردیج؟(هنانه: نس: «عهد و پیمان‌ها: قول و قرارها» ( آزی, گروهه) - 


سرود یازدهم - بند پنجم 8 ۷۵۷ 


6-6 (پیمان» قراردادء عهد) 

جلد (۷): «یاء و خواه» ( از ادات» حرف اضافه) 

سم الس.(۸ہ۸۵): «درستکار » (ہائی تک)ے - [دیسراس 

۹دد.(1۷۷4s):‏ «زندگی می کندء زندگی کننده» (نهادیء تک) > - ددد 

۳ : «که» [نهادی, تک) - ٢د‏ (ضمیر نسبی) 

تخیر تلد (202۷7۷۷): «درستکار, هوادار اشاء پیرو راستی» (نهادی‌ف تک نرینه)-+ - 
سنا (صفت) «پیرو راستی» راستگوء درستکار» 

mE tu» gs‏ 4 (0۳۵8۷۷۵): «دروند. پیرو دروغ. نادرست» (راثی» تک نرینه) 

ج د (چ“.(e1۲5‏ [6: «تشخیص دهد مشاهده کند. دریابد» (نهادیء تک نرینه) + - 
یداد «داوری کردن میان خوب و بده انتخاب و گزینش ميان دو چیز» 

ان هحد.(وو): «بودن چہi٭ط»‏ (نھادیء تک» اسم فاعل)ے - لاں 

۳ .(ا): «او» آن را» (رائی» تک)ے - لد (ضمیر اشاره) 

0۵(۵: پیش واژه برای فعل 

دجم 12۲۲۵۷۵/۴ )12): «خانواده, فامیل» اعضای یک خانواده» (برشی» تک) + - 
تلالد ۳( «خویشان. خانوادهء فامیل اعضای یک خانواده». 

6(در رس رباززی: «بگوید. اظهار کند» (وجه آرزوتی سوم کس»تک» زمان حال 
گذرا)ے - 6 «گفتن, اظهار کردن + ۳8" (پیش فعل که نشان دهنده حرکت به 
پیش است به معنی مطرح کردن, به میان گذاشتن) 

درد دده (نمنز :ز۱): «محافظت و نگهداری کردن» رهانیدن» نجات دادن» (مصدر 
براقی) + - ۸ یا له + ««برای رهانیدن» برای حفظ و نگهداری کردن» 

6(۰: «آن ره او را» (رائی» تک نرینه» پیوسته 4-> - ددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

6لدووند. (۵مج): هرداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6 دورود 

راد دس دنه ۸»): «یورش» حمله» آسیب» گزند» (ازی» تک)> - 6(داددند 


(ahur) J» ey‏ : «اهوراء سرور» خدا» آفریننده» (ندار ۽ تک) نارم دزد 


۵۸ 


گاتاها 


گاتاها / سرود بازدهم - بند ششم 


یسنا / هات چهل و شم - بند سیم 














آت یُستم نوئیت نا ایسم نو آیات 
لا ددد ع6 اپد اس بحجع‌واچ. . سررسه 
چنانچه آن کس (نیازمند)ا نه مرد توانگر آید 
دروج هو دامان هتتهیا گات 
و(رمیه «یہ وس6 ا رع لامر لار د دل لد 
دروغ او دام اسیر گرفتار گات 
۰ 
هو زی در گواو ی در گوا ایت وهیشتو 
یدپ کيډ. واعی«سم ې وزع «سد رجیم سردن یہ 
آن که زیرا پیرو دروغ کسی که برای بیرو دروغ بهترین 
تھے 
هو ان همنی اشوا فری نو 
ردپ لاج دردد . د ندرم والناد, تردن ۵(دنچ. 
آن که پارسا برای کسی که درستکار دوست 
م 
هت دناو پنواور ویاو داو اهورا 
مد دلاعه. وسی‌اسع. رعلا (((ددس. ولع تدرمدژنند ۰ 
که ۳ آغاز آفریدی اهورا 


سرود بازدهم -بند ششم 8 ۷۵۹ 


ناې. دناحدرع6. اپەرې. اس نددع6)پ. لسددسې 
وریہ . IID ey‏ رع لاعلا رمد دللا لد 

رع «پ. وي. واعی«س. دمع واعی«سد یع چاندرم‌دن+ ۶ج 
رم «پہ. یردنس . ددر 6سد ددد . اریہ 


ر دددې. ونجع‌اسع. ر سد(((ددس. وس دد دید ۰۰ 


آت يَستم نوئیت نا ایسم نو آیات 
دروخ هو دامان هتتهیا گات 

هو زی درگواو ی درگوا ایت وهیشتو 
هو اشنا نهمانی انوا فری بُو 

هيت ذئناو پئواور ویاو داو اهورا 


برگردان 
چنانچه آن کس (نیازند) نزد مرد توانگر نیاید. 
او اسیر دام دروغ می‌شود و به سوی آن خواهد رفت. 
زیرا پیرو دروغ برای پیرو دروغ. و پارسا برای پارسا بهترین دوست است. 
که ای اهورا از آغاز, 
وجدان و بینش ما را چنین آفریدی. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (): «و» پس» از این روء بنابراین» چنان چه» (حرف اضافه) 

تلحدع6( امدی: «کسی که, آن کس که آن که» شهادی, تک, نرینه) تلحد + 
ترد + Ge‏ + لد 

اچد (ز8): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

nH).‏ «مرد» انهادی» تک )+ - ابر 

دحدع6اچ*(70:::: «توانگ, آن کس که مالک و دارای نفوذ و توانا است» (نهادی, 
تک» نرینهء اسم فاعل ناگذر) + - دحد «قادر و توانا بودن». [ تاراپوروالا: توانا بودن -+ 
- بحد بارتولومه: -> - دن* «خواستن» خواهش کردن برای رفع نیازمندی». لومل: 
- دی «در جستجو بودن. هومباخ: در جستجو و به دنبال چیزی بودن برای رفع 
نیاز. اینسلر و مونا: > - دحد «توانا بودن» 

سرد( /نز۱): «آید می‌آید» (وجه الترامی» سوم کس تک» زمان حالء گذرا) > - د 
«آمدن» نزدیک شدن » [اجد؟ (حرف نفی) + لسدددسې «نیاید. نزدیک نشود»] 

5(9 )) : «دروغ» فریب» نادرست» گول» اغفال» (وابستگی, تک) - و(رعه 
[دیو دروغ: نماد نادرستی» گمراهی» دشمن راستی و شاه آن که حقیقت را می‌پوشاند و 
نابود می کند» اهریمن] 

ج (۷۷6ط): «او» آن » (نهادی» تک» نرینه) > - رلا (ضمیر اشاره) 

وس ا («۵5): «خانه و جایگاه پیروان دروغ» اراشی, گروهه) > - وس 6سا [در 
اوستای نوین د6ا یا و۹ 6ا«آفریده شده موجود آفریده شده» لومل: در اینجا 
ترجمه کرده «آفرینش» هومباخ: جایگاه دروغ» مسکن پیروان دروغ. 

رع لدع ندرم دس( نزمه ۲ اهه): «در بند» گرفتار در زنجیر» (وابستگی» تک) + - 
لدع [هومباخ: از ستاک لاد یا لد به معنی بستن» مرتبط کردن» به هم 
پیوستن گرفته و ترجمه کرده شریک» انباز. در این مورد واژه لاعنلا ددس از 
ریشه لدع لد ددد (صفت) جدا می شود هماند 6داد ددد از ریشه 6داندس 

2 .(ع): «می‌رود» خواهد رفت» (وجه تاکیدی» سو م کس تک گذشته ساده» 


گذرا) > - ګل «رفتن» 
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ج“ (1۷۷6): «او» آن » (نهادی» تک» نرینه) > - ولا (ضمیر اشاره) «اين او» 
وع س6ع :(dre‏ «پیرو دروغ» دروند» هوادار نادرستی 9 فریب» (نهادی» تک)+ و 


۳۰۵۳629 (صفت ) 

م۳ع(۵: «که آن که کسی که» نهادی, تک, نرینه) + - ۳ (ضمیر نسبی یا 
موصولی ۲0« 

وع دس ۲ی( ۷۷1۲ع ۵۲): «برای هوادار دروغء برای ذروتد» ابراقی» تک) + - 
وع« ۲ (صفت) 

جلد دن“ ٣‏ ج“(۷۵11815): «بھترین» (نھادی» تک نرینه) > - جلد دن٣‏ لا (صفت 
برتری ن۲٥«‏ »ء) 


۷5(۹«#۵): «او آن» (نهادی, تک, نرینه) + - ولا (ضمیر اشاره) «اين او» 

ساج تردن (202۱۷۱): «درستکار هوادار راستیء پیرو اشا» (لهادی» تک نرینه)-+ - 
ایند ددا 

دس 6سد.(ندهطهر): «برای او که» برای آن که» (برائی» تک» نرینه) > - دلا (صمیر 
نسبی) «و که, آن که کسی که» 

دج دددس.(ہہو0ه): «درستکارء پیرو اشا» (نهادی» تک, نرینه)» - دج ندددسا (صفت) 

0(ددچ*(عنز): «دوست. دوستانه» گرامی» نهادی. تک نرینه/ > - 1۵ددلا (صفت) 

رد دلگ (رادننل: «که از زمانی که» (حالت قیدی از - »۲بد) 

ودیباسع(02:0): «بینش‌هاء ضمیرهاء وجدان‌هاء سرشت‌ها» (رائیء» گروهه) - 
وجمان 

رہ ((دددس.(0ur16هم):‏ «آغازء اساس» پایه» نخست» پیشین» آغازین» زمان 
نخستین» (رائی, گروههء مادینه) + - ن دسددادد دد ( صمت ) 

وسع(06): «دادی, برقرار کردی» آفریدی» (وجه تاکیدی, دو م کس تک» گذشته ساده» 
گذر)- - ولد «دادنء نهادن» برقرار کردن» آفریدن» 

لار د(نس. (1ہںطه): «اهوراء سرون خداء آفریننده» (ندائی» تک) > لار دند 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود بازدهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و شنم - بند هفتم 

















کم نا مزدا موایت پایوم دداو 
69د دروللا . 6 دددىاد ىغ رع سددر6. ولاوسع 
چه کس را ای مزدا برای همانند من پناه‌دهنده می‌گماری 
۰ 
هيت ما در گواو دی ذرنستا ااننگه 
ددد وس واچ «س. ویوداعجی رس س اسدں‌ی 
آنگاه که من پر و دروغ آمده شسود برای آزار 
۰ 
آنیم توهمات آترسچا مَننگھَس چا 
داددع6. للد 6سد سی( دحد من 6ندانددرم‌تدخدی‌نن. 
دیکری از تو فروغ انديشه 
مھ 
ي ما ي و افو 
ند ریع. .تسرد دسم‌نداسین. ددع6 م(سمنه‌س. دارع دزی 
این دو با کارهای آنین دوستی را پیشرفت می‌دهند ای اهورا 
4 
تانم موئی دانس توام دئنیانی فراوئوچا 


qk‏ چد. ودد رد6 ودجع‌انددسد. d(س‏ ددس 
آن را برای من آموزش را بینش -نهاد اشکار کن 


سرود بازدهم -بند هفتم ۵8 ۷۶۳ 


۵ ع6 6لاوو‌نند . 6 یراس ری رعسددر6. ولاوسع. 
رعدددې. 6س واعی«س ویوداعی رس س اسدںی 
داددع6. کل لد 6ند سی حدم اندو رع ددد 


تناددسع. درددسی‌ناسننه. داع6 اسن رند بار دید 
۲ وچ ودد د6 ونجغانددسد. ەمىد 


کم نا مزدا موایت پایوم دداو 
هیت ما درگواو دی ذرشتا آاننگه 
نیم توهمات آتزسچا نننگقس چا 
یاو شی اقنائیش آشیم ترآشتا اهر 
تانم موئی دانس توام دئنیانی فراوئوچا 


برگردان 
ESS‏ ی ی ار 
آن گاه که پیرو دروغ برای آزار من آماده شود. 
کس دیگری جز فروغ تو و آنديشه تو (پشت و پناه من) نیست. 
این دو ای اهورا با کارآیی خود آئین راستی را پیشرفت می‌دهند. 
آن آموزش را برای (پیشرفت) سرشت و وجدان من آشکار کن. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

k(6‏ «کی» چه کسی» (ضمیر پرسشی) + لد «حرف اضافه تاکیدی که 
پس از ضمیر پرسشی به کار می‌رود و جز پیوسته یا 6۳۵6 ضمیر ۵ع6 می‌باشد 
[هومباخ: جزء ال در واژه ۵ع6 حالت (نهادی, تک) ستاک ال «مرد» نمی‌باشد بلکه 
حرف اضافه است مانند ۵ لدحدالد در هات ۴۴ بند ۳]. 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک )اب - 6دوودد 

ناس ردیر نندهس: «همانند من» کسی چون من» (براشی» تک, نرینه )له - 
6ددع ۲ (صفت) 

رم‌سب درو( :(pHiik‏ «نگهبان. محافظ پناه دهنده. پشتیبان » زراثی» تک)+ - ع‌للاددد 
«کسی که وظیفه پائیدن و پشتیبانی دارد. کسی پناه می‌دهد» 

و9( «م ی گماری» تعبین می‌کنی» (وجه تاکیدی, دو م کس تک زمان حال 
گذرا) > - ولل. «دادن» نهادن» گماردن» تعیین کردن» 

ر ددد .(اهنط): «هنگامی که» زمانی که وقتی که» آنگاه که» (قید)ے - لد «که» 

6): «مراء من» (رائی» تک» پیوسته) > - للکع6. (ضمیر نخست کس, تک) 

اعت د سع.(۷۷0ع۵۲): «پیرو دروغ» ذروندء نادرست» دروغ پرست» (نهادی تک)ے - 
وع« دم ۲ (صفت) 

وی ویدلع مسر ندید یندعم ز۵): «پروا کند جرات کند آماده ستیز شود تهدید کند» 
(وجه تاکیدی, سوم کس, تک نربنه. حال, ناگذر)" - ولا «بی‌حرکت نگاه داشتن» 
مجبور کردن, به خود جرات دادن» پروای کاری کردن, تهدید کردن, برای کاری آماده 
شدن» 

سییادد‌۵(< تمیه): «برای آزا, برای آسیب» (برائی؛ تک )+ - دیاس «زیان 
رساندن» گناه کردن» در هات ۳۲ بند ۱۶ نیز به کار رفته» 

سادد ع6( اننجه): «دیگر, دیگری» (صفت) - دداددید 


کلس6سهنالسطه 5): «از تو تو» (ازی» تک, نرینه)* - وگلا «نو» (ضمیر 


سرود بازدهم -بند هفتم 8 ۷۶۵ 


ملکی دو م کس, تک) 

سی( ددد ۲۵۸(۲ ۱۲): «فروغ» روشنائی» آتش» (وابستگی» تک)> - ددد رز 

دادور حدس .(اامووط تعسعه): «میل» نظر نیت» رای - اندیشه» خیال» فکر» 
(وابستگی تک)ے - 6ساد «نظر نیت, رای - اندیشه, فکر» خیالء ذهن» [در برابر 
انگرمئینیو. نادائی واندیشه درست است که می‌تواند پایداری کند و پیروز شود. روشنائی 
و آتش نماد دانایی فراگیر اهورامزد/ است که هر چیز را می‌بیند و بر همه چیز چیرگی 
دارد. آتش در گاتاها دارای یک معنی ذهنی و باطنی است» با دید و دل روشن است 
که آدمی به اشا و حقیقت پی می‌برد و با اهریمن نماد پلیدی و تاریکی ستیز می‌کند. 

٣‏ اددسع(6د): «این دوء این دو کس» (وابستگی» جفت» نرینه)» - دد 

تسرد رس بداسین نامه :مدنتق): «با کارهاء با کردار» (بائی, گروهه) + - 
ت دد ہن اند (نام» کماسه) 

سحا ع6.(ہ ۸80): «اشاء آئین راستیء» نظام کائنات» (رائی, تک)ے - لاجد 

دنه ل.(۸۵0۲1 ): «پیشرفت می‌دهند بالا می‌برند» به رسائی می‌رسانند» (وجه 
تاکیدی, دو مکس» گروهه. گذشته ساده. گذرا) «پیشرفت دادن» بالا بردن» رسا و کامل 
کردن به ترفیع و ترقی رساندن پروراندن» 

لار د(س. (ںطه): «ای اهوراء ای خداوند» (دائی» تک )ت لار دند 

6 «آن» آن را» (رائی» تک مادینه) + - لد (ضمیر اشاره) 

6ج (:008: «برای من, من» (رائی, تک)-+ - لوع6 (ضمیر نخست کس) 

ید6(« «عوه): «دستور آموزش. پیام آگاهی» (رانی» تک مادینه) + - 
ولددرع «آموزاندن. نشان دادن» [در پهلوی د و در فارسی دستور به معنی قاعده 
و قانون وکسی که در کاربرد آموزش قواعد و قوانین دين زرتشت نظارت می‌کند. برای 
توضیح بیشتر» یادداشت‌های گاتای پورداود]. 

وسی‌اس رسب «باززی‌هع): «هرای دینء برای وجدان و بینش» ضمیر سرعت. نهاد» 
زبرکی تک) + - ونیا 

لس دددہ ۷۷01(۲ ۲۲؟) : «آشکار کن» اعلام کن» بگو 6۲ص۲1 ام»> - جاسم 


۶۶ گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند هشتم 
یستا / هات چهل و شم - بند هشتم 
ی وا موئی یاو گنتاو. دزد آاننگه 
تمع. للد پەد دس سرس وروی س اسد ںیم 











کسی هراینه من آهارا هستی ‏ بپروراند آزار 
پک ۲ 2 
نوئیت آهیا ما آتریش ٹشیی اتنانئیش فرسیات 
اپەدې. در ددس س سیاننه. ددسي اسن dاپەددددسې.‏ 
نه آن بهەمن آسیب کارهای رسد 
مت سس 
پئیت ی آگت . تا اآهمائی جسوایت ‏ دواشنگها 
لاد ۳رد دلاح*جعع ۰1۲ کل تدم وانندد. ملاندچ ۲ وسین دم لاد لد 
در پاسخ باآن برای او بیاید دشمنی, نفرت 
تھے 
تنوم یا ایم هوجیاتوئیش پايات 
اددع 6. للد. د للد 6 ددس چن لاد دنل 
تن خود به که او زندگی خوب دور شود 
۰ 
نوئیت ‏ دوزجیاتوئیش کاچیت . مز دوانننگها 
اچد». وددك ددس یرنہ ۵ لدب . درول و سی ادم دد ں دد 
هرگز زندگی بد هرگونه مزدا با دشمنی 


سرود بازدهم -بند هشتم 8 ۷۶۷ 


دمم. جلد 6یەد. دس م‌سیس. . ونووید. . سیی‌اندد‌ی 
اپەدې. لار ددد 6ن سمژدن. . تسرذذسن‌تداسند. . ۵(چجدردننه. 
لاد دنس جمع. .نید لان 6سد. پاحدپدې. و دسج ددس 

وداددع6. س دس ي ددس پدنه. ر ددس 
اپهدې. وددكمددس ېدن وسمیې. رونس ودسچ ادد ں ل 


ی وا موئی یاو گُنْتاو دزد آ اننگه 
پئیت ی آگت تا آهمانی جَسوایت دو اشنگها 
تنوم 1 یا ایم هوجیاتوئیش پایات 
نوئیت دوزجیاتونیش کاچیت مزد/ دواشنگها 


برگردان 
هر آینه کسی آنها را که از آن و هستی من می‌باشند در سر بپروراند. 
باشد که آن آزار و کارهای زیان‌بخش به خود او برگردد. 
و آن آزارها در پاسخ کردارش با دشمنی به سوی او برود. 
زندگی خوب از تن و وجود او دور شود نه زندگی بد. 
با هر گونه دشمنی و نفرت ای مزدا. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴۳( : «آن که» او که آن کس که» (نهادی, تک, نرینه) + - لا (ضمیر نسبی) 

جاللد (۷): «هر آینه» به راستی» (حرف اضافه تاکیدی) 

6-(۵): «من» (حالت‌های وابستگی و برائی» تک» پیوسته) > - 5ع6 (ضمیر 
نخست کس) 

ساسع(وی: «آنها؛ آنیا که (برائی, نهادی» گروهه)> - ٣لا‏ «که» آن که» (ضمیر 
نسبی) 

چم ستونلع(۱0 ؛می: «هستی. آفریدگان. جهان» جهانیان. مردم» (رائی» گروهه) + - 
عند [در يسنا ۳۱ بند اول نیز به کار رفته برخی این واژه را به «محل سکونت» 
زیستگاه املاک گله و رمه» بر گردانده‌اند]. 

وروی( 02200): «بدهد. قرار دهد. در سر بیروراند» اراده کند در نظر گیرد» (وجه 
اخباری» سوم کس» تک» ناگذر )+ - ولد «دادن. نیادن» 

س جع ادد ں جع( 1۲ ۸۵2 4): «آزار» آسیب» دست درازی» تجاوز» (برائیء تک - سیاس 
[بارتولومه: مصدر برائی «برای آزار» برای تجاوز کردن»] 

اچ" (ز8): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ند ددس .(ننطه): «این» آن » (وابستگی» تک» نرینه» کماسه) > - ۳۴لا یا لا (صفت» ضمیر 
ا 

6د(): «مراء به من» (رائی» تک پیوسته)-+ - یع6 «من» (ضمیر نخست کس) 

سین( ۷۲): «گزند. خطرء بلاء آفت» (نهادیء تک)ے - لسر(د [بارتولومه: از ریشه 
سن «صدمه زدن» میلز و کانگا: از ریشه س۴ل «آتش». تاراپوروالا: آن را هم‌ریشه 
واژه سانسکریت 200871 به معنی شعله پا آتش گرفته و معنی کرده «آتش خشم». 

تسرد ناسین (3زامه آموتت): «با کارها؛ با کردار, کار کرداه عمل» (بائی, 
گروهه)ے - درد د سہن‌داد (کارء کردارء کنش, عمل) 

ل پەددد دل .(6۲512): «برساد برسد» (وجه آرزوئی» سوم کس تک» گذشسته ساده 
گذرا/)-+ - اسحد( عدد). [ اند + ندحدددس ]| 


سرود یازدهم -بند هشتم 8 ۷۶۹ 


لاد در لاح 2عع 112000٩‏ :02): «در عوض, در پاسخ. برگشت» ارائشی» تک. 
کماسه) - لاحم «در جواب, برگرداندان چیزی به عنوان عرض و پاسخ 
و تلافی» 

۳( «آن» با آن» (باتی, تک, نرینه, کماسه/- - ۴ (صفت» ضمیر اشاره) [اینسار: 
چنین می‌خواند: لاد دد دی ع .لد. تاراپوروالا: برخلاف بارتولومه» لومل و 
سایرین این واژه را «رع» می‌خواند و آن را به واژه سی(دن* ربط می‌دهد]. 

لد سب (رمجطه): «اوء این» برای او» برای آن» (برائی, تک, نرینه) > - لد 

+لاحدچ۰۳3(ز5ودز): «بیاید» (وجه آرزوئی سوم کس تک حال, گذر) - حو‌ند؟ 
«آمدن, رفتن, گام زدن» 

و دد سید 1۸1(3 027 0۷۷26): ««شمنی, نفرت» کینه, بلاه مصیبت» (بائیء تک )+ - 
وای 0ں 

۴بداداع 6(« ۷۷۲ «تن» خود شخص» 1 را تک)|+ 5 دار «تن» (مادینه) 

س(): «به, به سوی, تا» (قید» حرف ربط) 

تسد(ای: «که آن که» (بائی, تک, نرینه) + - لد «کی, که» (ضمیر وابستگی) 

یم :(im).‏ «او» (را E‏ نرینه» ضمیر پیوسته + - لد 


مدرد تنداد ۴ 

رسب دنل و ررونزلای: «برکنار داره دور دارد, نگه دارد» (وجه آرزوتی» سوم کس, تک 
حال, گذر/ 00۳۶) دور کردن از بدی یا خوبی «برکنار کردن, پاتیدن». 

آچ ۴ (ز8): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

و تمد سر چا یه (ور0)نزززت0): «زندگی بسد و آلوده» (ازی» سک - 
ومد سر رن (مادینه) 

۳۳9 (۵0) :«کی. که چه» (ضمیر پرسشی و نأمعین) - ولد + ۳۵۲ «هرآنچه» 

6نوونند. (۵رد): هرد خداونده آفریدگار نماد خرد» 

دسج میدن( 0۷۷2)097) : «دشمنی» نفرت» اباتی» تک )> - وددددی‌مپرس 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم -بند نهم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند نهم 


کِ هو ی ما ارد رو چوئی تت نو اورویُو 
9 ندیه دمم 6س وله یدند رسد ر(رددپہ 
کیست او که مرا باورمند آگاه کند نخستین 
تحت حح 
یت توا زويشتيم اوزموهی 
ینید . 6کلن. وع ددین+ ی و. دوع وچ رعل . 
چگونه تو را تواناترین ارج گزاردم 
سشست تست 
شیی وتنونی سپن تم آهورم آشونم 
ترد د سەن داپە. ددر عم ع6. در د(ع6. دون ندددنداع6. 
در کردار پاک اهورا اشارا 
و ص و 
یا تونی آشا یا آشائی گئوش تشا مرات 


ند ۴ج لادچاللا. اللا لاجرندد. چې عدن داید 6(سد. 
آنچه از آن توست با انا آن ها برای اشا جهان آفریننده آشکار کرد 








۰ 
ایشین تی ما تا توئی ‏ وهو مننگها 
دیعب ٣‏ . ند للد پەد ەر (. دادو 


جستجو می‌کند به درستی آنچه از آن تو نیک انديشه 


سرود یازدهم - بند نهم 8 ۷۷۱ 


9 ر «پہ. دمم س علیہ «چون. . تردن 
سس . كلس وع«دینە ی6 درع6یەںد. 
تددس نایەد ددعو ع6 در داع6. داع6 
تلل رچەد. جرس دس بجرسد. عن نچس سە 
دیاع رډ. 6س س یہد جہںر. 6داددںیس.. 


ک هو ی ما آرد رو چوئی تت نو اورویُو 
يتا توا زويشتيم اوزمُوهی 
شیی نوثنونی ‏ سپن تم آهورم آننونم 
یا توئی آشا یا آشائی گنوش تشا مرأت 
ایثین تی ما تا توئی وهو مننگها 


برگردان 
کیست آن مرد باورمندی که مرا در نخستین گام آگاه کند» 
که چگونه تو را تواناترین را ارج گزاردم. 
وا تاه او دار پاک اه 
آن‌ها آن چه را که آفریننده جهان هماهنگ با اشا اعلام کرده. 
و آن چه از آن تو با وهومن همراه است جستجو می‌کند. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵( : «که» چه کسی. کسی» (نهادی» تک, نرینه|+ - لا (ضمی ر استفهامی) 

(۷۷6ط): «او» (نهادی, تک, نرینه + - لا (صفت. ضمیر اشاره) «این» آن, او» 

۳ع(): «که» [نهادی, تک, نرینه) + - ۳ [ضمیر نسبی] 

(): «مرا؛ به من» (رائی» تک چسبیده) > - لوع6 (ضمیر شخص دو مکس تک) 

لدع ولو (070عبه): «باورمند» با ایمان» معتقد» بزرگوار» (نهادی» تک)ے - لداع وید 
|اینسلر: صمیمی» هر مباخ: پرشور تاراپو والا: فدائی و جان‌نثار. مونا: وفادار و سودمند. 
کلنس [«e4ںtزم tient 1e success‏ iا»‏ ( کسی که در انحا مآداب و رسوم مذهبی 
توفیق به دست می/ورد)] کلنس در بیشتر موارد نتوانسته در برابر یک واژه گاتائی یک 
کلمةّ برابر و درست بیاورد و با یک جمله خواسته است مفهوم واژه را برساند. چون با 
نیت سوء و ضد زرتشت می‌خواهد وانمود کند که گاناها خالی از آموزش‌های اخلاقی و 
فلسفی است و تمامی آن مربوط به آداب و رسوم دینی و خرافی است برای هر واژه 
گاتائی» ده‌ها پژوهشگر و زبان‌شناس يا با توجه به واژه‌های زبان سانسکریت و یابا 
استفاده از ريشة آن در زبان پهلوی» ترجمة معین و روشنی برای هر واژه گاتائی ارائه 
داده‌اند. به ترتیبی که کلنس اختیار کرده ترجمه گاتاها غیرممکن شده و خود او هم از 
ترجمه آن عاجز مانده و آن‌جا هم که ترجمه‌ای کرده است سراسر بی‌معنی» غیرمنطقی 
و دور از عقل و واقعیت است. 

۲چاد 204/0 آرق): «آگاه کند. آموزش دهد» (وجه التزامی» سوم کس تک» گذشته 
ساده, گذرا) + - د «#موزش دادن آگاه کردن» هومباخ: بازشناختن. 

لسع <(دددچ؟(وننسسمدی: «نخستين, در آغاز, از پایه و اساس» [نهادی» تک, نرینه)-+» 
- لاس1( ((ددىد «نخست. آغاز پیشین, آغازین» اصلی» پایه» اساس» 

د(۲ اوو «مانند. همانند. بسان» همان گونه که» چگونه» چطورء به چه سان» (قید) 

نگل (۱:): «تو را» (راتی, تک چسبیده|-* - 6۴۳۴ (ضمیر دو م کس تک) 

کع«ین*0۵۱۱۷۵۳(6۷۳: «توأناترین» تندترین» چابک‌ترین» برترین» (رائی تک» 


نرینه) > - وع««ین۴۰ددل (صفت برترین) «سریع‌ترین» تندترین» 


سرود بازدهم -بند نهم ۵ ۷۷۳ 


دوع 6چرع(زهه ں) : «نیایش کنم» ارج گزارم» (وجه التزامیء» نخست کس تک» 
گذشتته ساده» گذر/)-> بارتولومه: »دک اینسلر: <5 ع6ل. هومباخ: ۷6-5۱د 

دردد سید سداچاترزومه آمعنت): «کار» کردار» (دری؛ تک - درد دیدن داد 

حدر عغ ۲۳(.6۴ ): «پاک» مقدس» بز رگوار» (رائی تک» نرینه) > - ددر ع ېد 

ددع۰6( u‏ ط): «اهوراء خداوند راء آفرید گار را (رائی تک)ے - ددر داید 

درد ددساع6.(ہ ۴م ھ۵04۷۷): «پیرو اشاء درستکار» (رائی» تک, نرینه - لاحم ددا 

“سد (ااو): «آنها که» (نهادی» رائی» گروهه» کماسه)-> - لد (صمیر نسبی) 

۴-((۵): «تو برای توء از آن تو۵4» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

دج س. (401): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانۍ تک)ے - لاح لد 

سد (اار): «که» آن که چه آنچه» (نهادی» گروهه) - دد 

دخ سد.(0۲1): «برای اشاء اشاء به اشا» (براتی» تک) > - لاح لد 

0( ع): «جهانء جهانیان» (وایستکی, تک)> - علد« یا لحه «زمین» گاو» 

چرس (0ه): «آفریننده زمین» آفریننده جهان» (نهادیء تک) > - ەا 

6س .40): «گفت» آشکار کرد» (وجه تاکیدی» سو م کس تک» زمان حال 
گذرا-(مم - ۸16 «صحبت کردن» گفتنء بیان کردن» آشکار کردن 

د حع ع ۳( 00۱ : «می خواهند. اشتیاق دارند. تلاش می‌کند» (وجه اخباری» سوم 
کس گروهه. زمان حال, گذرا) «خواستن» تلاش کردن» رسیدن, آمدن» 

6 (ام): «حرف تاکید » 

۴س(): «آنهاء این‌ها» (نهادی, رائی, گروهه. کماسه) [در حالت‌های بائی و وابستگی نیز 
دیده می‌شود] -> - ۴ «این» آن» (ضمیر اشاره) 

۳۴-(08): «برای تو؟ (براتی وابستگی, تک)-» - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) 

4ھ }.) (vohk‏ : «نیک» به» خوب» وه» (بائی» تک, کماسه)-+ - جاحارعد (صفت) 


اند رمل (۲ظ 7د«حه): «اندیشه» منش» (بائی» تک» کماسه)-+ - نداندرم 


۴ گاتاها 


کاتاها / سرود یازدهم - بند دهم 


با ۷" BS E E BE a‏ افو 
تلد جلد پد اس ععاس کچد درون با دزی 
او که آن‌که يا برای‌من مرد زن پيا مزدا اهورا 
۰ 
دایات انگهنیش ‏ يا تو ايتا بيشت 
وسرریبه.... پندرمع‌دن».. ت‌ند.. کر کجپاددد س جد دنہ رید 
بدهد. انجام دهد زندگی, وجود آن که تو می‌شناسی. می‌دانی بهترین 
»¢ 
اشم اشائی وهو ‏ خشترم ‏ مئنگا 
بدیسرع6. تدیسرسد. جسصع. ع6 دارمل 
تحت سح 
یانس چا هخشائی خشماوتانم وهمائی آ 
ت ددن رع لا سد هدند و6 جالد رم 6للدد .للد 
آن‌ها را همراه می شوم کسی همانند سما ستودن 
هھ 
فرو تائیش ویسپائیش چینوت فرفرا پر توم 
۵( ”سن کیددرنسن. امہ dلڭاس ‏ g(رع(ع‏ 6(۳ 
به پیش به آن‌ها همکی جداکننده گذر می‌کنم پل گذرگاه مرز 














سرود یازدهم - بند دهم 8 ۷۷۵ 


تلد کل 6پہد. اس عاس کد ودروت نا دزی 
ودددسې. ادن مدره دس رز یدد رس جد دنه رند 
سدجرع6. سجرسد. جں. جس )ع6 بادرس 
دم ودد رند رس جرسد. ب ج 6سد رې6 جالدر ع 6سد 
۵ج (۴سن. جیحدر‌سنب. . دادندمپہ. لل( رع (ع 6 


یا وا مُوئی نا گنا وا مزدا اهورا 
دایات انگھئوش یا تو وّایستا وهیشتا 
آشم اشائی وھو خشترم مننگھا 
E a a ak‏ 
فرو تائیش ویسپائیش چینوت فرفرا پرتوم 


برگردان 
ای اهورا مزد, هر کس, خواه زن یا مرد. 
آنچه را که تو برای زندگی» بهترین می‌دانی انجام دهد: 
«راستی را برای راستی» نیرومندی را همراه انديشه نیک». 
من آنها را برای ستایش همچون شمایی همراهی می‌کنم. 
و با آن‌هاء همگی را از گذرگاه چینوت (مرز خوبی‌ها ار بدی‌ها) گذر خواهیم کرد. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

تسد (بی: «آن که او که» [نهادی, تک, نرینه)* - لل (ضمیر نسبی) 

جلد (۱): «یاء خواه» (حرف ریط) 

6 (0۳5): «من, به من» برای من» (برائی, ازی؛ وابستگی, تک» چسبیده) 

اسدربی: «مرد» (نهادی, تک اب - ابدژ 

(gent). wig‏ «زن » انهادی» تک )+ - عاد 

جل .(۷): «یا» (حرف ربط) 

6لدووند. (۵مم): هرداء خدای دانا» ژدای, تک )> - 6لدوهس 

ندع<(نند. ربابیطه): «اهورا؛ سرور, خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لا داید 

وللددد س .(۵110): «بدهد» (وجه آرزوئی سو مکس, تک, گذشته سادهء گذرا) > - ولد 
«دادن. نهادن. گذاشتن» 

۰۵3۶0 (۱۱۷۵ ته): «زندگی. وجود» (وابستگی, تک)* - 203 «زندگی» يا - 
لدرعر «وجود» 

سل (: «که. آن که کسی که» (نهادی» رائی, گروهه. کماسه) + - لل (ضمیر 
نسبی) 

۳ : «تو) (هادی, تک» چسبیده| - 6۴9۴ (ضمیر دوم کس تک) «تو» 

اچد دد (/وز۱0): «میدانی, می‌شناسی» گواهی می‌دهی» (وجه اخباری» دوم کس 
تک» گذشته نقلی» گذر) > - جده_«شناختن, دانستن» گواهی دادن» تصدیق کردن» 
[معناهای دیگری هم دارد] 

اد ۵۴۰ (۵۳۱۵: «پهترین» شهادی, رائی» گروهه. کماسه) - جاندرع‌دن» ۳ 
(صفت) 

لدیلع6 (مجوزه): «شا راء راستی را» (رائی, تک) + - لحلل [اینسلر: به دستنویس ۵۷ 
استناد کرده] 


لاج سد.(011): «اشا راء راستی را» (رائۍ تک )ے - لاحلا «راستی» نظام هستی» 


سرود یازدهم -بند دهم 8 ۷۷۷ 


00۲۱((6: «خوب نیک» اتی, وابستگی, کماسه | - جا 

6غا ع6( : «نیرو. تواناتی. فرمانرواتی» شهرباری» شهریور» (لهادی, راقی, 

6ساد س (ط 7دموم): «اندیشه» منش» ایاتی, تک)ے - 6داد 

٣‏ ددد (cیوو):‏ «آنہاء آنا را» (رائی» گروهه نرینه > - الا -(ضمیر نسبی) 

بنج د د.(ا/140): «همراه می‌شوم» همراهی می‌کنم» (وجه التزامی, نخست کس, 
تک» زمان حال, ناگذر) > - ۳۷۵ «همراه شدن شریک بودن» سهم داشتن» 

ب 6س دد ر 64.(ہوادہوص(: «همانند شماء مانند شما» (وابستگی» تک )مب - 
ب ج 6س ددا رص فت) 

جاس 6سدد. سدربازمطدی: «بزرگ دانستن» بزرگ خواندن» سپاس گفتن» ستودن» 
(براتی» تک)ے - جالد رع 6د 

6۳0((۵): «به پیش پیش, فراز, واژه‌ای است گاتائی» هنگامی که با یک فعل به کار رود 
با آن یک واژه می‌سازد و تبدیل می‌شود به 18 یا 8[س» 

۴سن+.(۱۵): «آنهاء آنان » (بائی» گروهه, نرینه, کماسه 1+ - ۴ «ضمیر اشاره» 

جیحدر‌سن*(اندودن): «همه, همگی» (ائی» گروهه. نرینه)» - جحدعلا «همه 
همگی, تماس» هریک» (صفت) 

٣داد‏ چ :)۷۷۵٤5(‏ «جدا کننده سواکننده» (وابستگی, تک, نرینه) > - ۲دادندیوم 
(صفت) ‏ از ستاک ۲ «به معنی چیدن» جدا کردن» سوا کردن» بریدن» روی یکدیگر 
۳ 


فرآورده‌های کشاورزی در دفعات مانند یک يا چند چین برای یونجه. وجه امری آن 


«بچین, ببّر» یعنی جدا کن یا چیدن و مرتب کردن مثلاً ظروف در جای خود. معنضی 
دیگر آن بناء و کسی که توده خاک را روی هم یُشته می‌کند و دیوار می‌کشد و چینه 
می‌سازد» چینه کش صفت آن است. 


۸ گاتاها 


در اوستای نوین چنین وانمود شده که روز واپسین نیکوکاران را از بزهکاران برای 
پاداش و کیفر کردارشان از یکدیگر جدا می‌کنند و این کار با داوری سه ایزد سروش» 
میترا و رشن انجام می‌شود. و باور دارند که در روز واپسین همگان باید از گذرگاه و 
پُلی عبور کنند. آنان که نیکوکارند پل برایشان پهن‌تر و گذر از آن آسان می‌شود و 
برای بزهکاران پهنای آن به اندازه تیغه شمشیر نازک می‌شود و از آن به سوی جهنم 
سرازیر می‌شوند. 

مولتون و گروهی از دانشوران باور دارند اندیشه این پل به زمان‌های دور و دراز پیش 
از زرتشت برمی‌گردد و شاید ريشه آن از نگریستن به آسمان و دیدن راه شیری باشد 
که همچون رشته‌ای از انبوه ستارگان. گذرگاهی روشن به سوی جهانی ناپیدا نشان 
می‌داده و در افسانه‌های باستانی انديشه پلی میان زمین و جهان دیگر یاد می‌شده که 
روان انسان پس از مرگ از آن گذر می‌کرده. 

رهگ تور ها هرن عروای واه مس کلف وزازن آرویشه اقانهای زا زیم تاه 
چینوت مرز خوبی از بدی» نیکوکاری از بزهکاری را نشان می‌دهد. چینوت گذرگاه 
مر پل با دیواریست که یک سوی آن پاکی و خوبی و سوی دیگر پلیدی و بدی 
است. انسان با گزینش خود می‌تواند از مرز بدی, ناپاکی» نادرستی گذر کند و به سوی 
راستی (/ثم) و منش نیک (وهومن) گرايش یابد. داوری میان خوب و بد پاک و ناپاک 
در بند هفده همین هات با اهورامزداست. 

نماد اهورامزد/ در نهاد آدمی آن گوهر مینوی است به نام سپنتامئینو که انسان باید آن 
مینو و گوهر اهورایی را که دشمن و رقیب انگرمئینیو ( /هریمن) می‌باشد برمی‌گزیند. و 
این گزینش همراه با کار و کوشش است. انسان با کار و کوشش و پیشه کردن منش 
پاک باید از مرز بدی بگذرد و این گذر یک گذر دائمی همراه با جنگ و ستیز با 
پلیدی‌هاء نادرستی و ناپاکی است. اين گزینش و داوری به دست انسان است. کاری 
است که در نهاد و روان و سرشت آدمی انجام می‌شود. 

سرچشمه‌ی داوری از سپنتامئینیو نماد اهورامزد/ است. پل چینوت» مرز خوبی بدی که 
یک اسطوره و افسانه باستانی پیش از زرتشت بود و از پدیده‌های طبیعت الهام 
می گرفت اما در آموزش‌های گاتائی زرتشت» یک نهاد روانی و اخلاقی است. قضاوت 
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در روز واپسین و با قضاوت ایزدان مهر و سروش و رشن» که زرتشت آن‌ها و ایزد 
دیگران را در آموزش‌های خود. وازده و نفی کرده و تنها به اهورامرد/ خدای واحد و 
بی‌رقیب باور دارد. 
داوری خوب و بد در همین جهان و در زمان زندگی باید به آن رسیدگی شود. کیفر 
بدی‌ها نه تنها از سوی قانونی به دست قانون گذار جامعه انسانی معین شده مجازات 
می‌شوند» بلکه در رابطه با سایرین به بدنامی شهره می‌شوند. 
از نیکوکاران و پیروان آشا چنان که گناه و خطایی سر بزند و به آن آگاه شوند و 
وجدانشان آن‌ها را سرزنش کند. باید در برابر آن گناه آن‌قدر کار خوب و مفید انجام 
بدهند که وجدانشان راحت و راضی شود و در همین دنیا کیفر بدی و پاداش خوبی 
دریافت شود. 

0زسدل(سدرعم: «گذر می‌کند» 


وع(ع 63۳(« 0۵۲۰۱): «پل. مرز, گذرگاه» (راثی, تک )+ - رمع(ع۳< 


۰ گاناها 
گاتاها | سرود یازدهم - بند بازدهم 
یا / هات چهل و ششم - بند یازدهم 








خشترائی يوجن کرپنو کاویّس چا 
جرس (سد. رمع وداس‌سایہ. - و سددددحد مد 
فرمانروایی به بند کشیدند کرپن‌ها گوی‌ها 
حو 
آکائیش شیو تنائیش اهوم مرن گئیدیانی ‏ مشیم 
بوسین. . تسردردییم‌باسن. سره 6ع(ع و جمعدوددسد. . 6ندیبريم. 
پلید کارهاء کردار جهان را نابودی مردم 
۰ ۱ 
ینگ خوا اوروا خوااچا خر آذت دنا 


مېي مم دزردریند. املد اسدونا. وبجعاس. 
آن‌ها او خودش روان او خودش سرزنش می‌کند وجدان 











۰ 
هيت آئیبی ڳین ترا چینوّث پرتوش 
رم‌ددلاهه. سدرییع6ع). د ساس اریہ رع اع ںہ 
آن‌گاه که برسند جائی که جداکننده مرزء پل 
وی ویسپائی دروج دمانائی آستیو 


د ندد(پەد. جایددر‌سد. ولرمپہ. وع6ساسد. ادد ددپہ.. 
عمرء زمان زندگی همه تمام دروغ فریب جایگاه ماندگار مقیم. ساکن 
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جرس (سد. دمرجع). ویبشن‌نداچ. .۵ تیرردیذرد ندجدی‌نند. 
نوسی». درددسی‌داسدن. سر6 6عع ېی عدوددسد. یي6 
غږ سم دادس چس ب(اسدودې. وماس 
ددندې. درییع6ع). سلس دادس ریہ رع اع دنہ 
د نددپەد. جایددر‌سد. ولرمپہ. وع6ساسد. دد ددپہ.. 


خشترائی یوجن کرپنوٌ کاوَیّس چا 
اکائیش شین تاش آهوم مرن گنیدیانی مشیم 
ینک خوا اوروا خواأًاچا خرّأذت دنا 
هیّت آئیبی گمن یترا چینوّث پرتوش 
یَوئی ویسپائی دروجٌ دمانائی آستیو 


برگردان 
کرپن‌ها (رهروان دین دروغ) و کوی‌ها (قرمانروایان دشمن زرتشت) 
مردم را با فرمانروائی خود به بوغ بندگی می‌کشند. 
با کردار پلیدشان جهان را به سوی نابودی می‌برند. 
هنگامی که به مرز سنجش خوبی‌ها از بدی‌ها برسند. 
وجدان و روانشان آنها را سرزنش می‌کند و آزار می‌دهد. 
در همه عمر و زمان زندگی در جایگاه دروغ (جهنم) ماندگار خواهند بود. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حرس( سد.(8:د۲ ۲(»): «با فرمانروائی» با قدرت» (بائی گروهه | - جرس دد 

۳ از)0: «به زیر یوق درآوردن» به قید و بند کشیدن» افسار زدن» (وجه تاکیدی 
سو مکس, گروهه. گذشته ساده, گذرا) + - ۳۳( بوغ. چوبی که به گردن دو گاو 
شخم زن می‌نهند» یراق کردن» افسار بستن به چارپایان 

و بلس‌ساجرهمدرسه): «کرپُن‌هاء یک مقام روحانی در دین مخالف زرتشت راهنمای 
دینی پیروان دروغ» (نهادی, گروهه) > - وداس دا «رهبران پیروان دروغ که رقیب 
و ضد زرتشت بود» 

۵ ساردیدر ندجدلللد .ام ومییه ۷ ۲ه): «کوی‌هاء فرمانروایانی که هوادار دين دروغ بوده‌اند. 
فرمانروایان مخالف زرتشت از میان کوی‌ها که فرمانروایان نواحی و کشورهای 
افا و فط کی که کی کاس رتست زیرف ساسا 
کیانیان» 

دو سددن*.(4۸118): «بدء پلیده زشت. ناپاک» (باتی» گروهه. کماسه 1+ - له لا (صفت) 

تسرد رس بدانسین نامه :مدنتع): «کارهاء کردار, اعمال» (بائیء گروهه) + - 
ترد د ہن داند «کارء کردار, کنش» ام کماسه) 

س( 2): «وجودء هستی» جهان» (رائی؛ تک)-+ - لزعد «وجود مادی و جسمی 
در برابر 6داس 6داد چہ 6ناسس‌ددند که وجود و هستی غیر مادی و مربوط به 
توا ا 

6ع ع جمع دورد دس (زبازز3 رو زعرمه): «نابودی. نیستی» مرگ» (مصدرا - 6لو 
«مرگ. نابودی» 

6ج 6(ماهس): «مردم آدمی, نوع بشر» (رائی» تک)ے - 6سرد دید 

2 (ای): «آن‌ها رء آنها» زرتی, گروهه, نرینه) > - لد «که» آن که» (ضمیر 
نسبی] 

0۷(۳): «مال خودش, از آن خودش, متعلق به خودش» (نهادی, تک نرینه) - الا 
(صفت ملکی انعکاسی] 
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«ژر«دسدرباجصی: «روان» (نهادی, تک )> - «دالا «روح. روان» خود» 

دج ند ربا »۱2): «مال خودش, از آن خودش» (نهادی, تک مادینه/ + - ۳ (صفت 
ملکی انعکاسی 1ع 1هء.sءھم)‏ 

سول .(۲۵۵۸»): «سرزش می کند» دگرگون می‌کند. آزار می‌دهد و لط و ×۷۵» 
(وجه الترامی» سو م کس» تک» زمان حال» گذرا)> - 0(« «دگرگون کردن» به 
هراس انداختن» منقلب کردن» سرزنش کردن» آزار دادن» 

لایع ا(۸ ۵): «وجدان» ضمیرء دین» بینش » (نهادیء تک) > - ودجع )لدد 

رع ددد ې.(ادننط: «آنگاه که» هنگامی که» زمانی که» (شکل قیدی ضمیر نسبی - “إلا 
قید مکان) 

سرب.حعع6ع) (مهصهعنطنه): «آنپا برسند. آنها بیایند» (وجه تاکیدی سوم کس, گروهه 
گذشته ساده, گذر!) - ع61 ( آمدن» رفتن» رسیدن) 

تمد( وو): «آنجاء جائی که» (قید) 

۲دالاندرچگرها«به): «جداکننده سوا کننده» (وابستگی, تک) > - ۲داددندام 

عع 0( :)p‏ «پل» مرز» (نھادیء تک) > - رمع(ع۳< 

٣د‏ جد (۷۷51ه,): «وقت» هنگام» زمان» دوران زندگی» (برائی» تک)ے - ۳٣‏ 

جیحدر‌سب(زاووزی: <همه همگیء تمام» (برائی» تک کماسه) > - جای حدر د 

5(9 ۸) : «دروج» دروغ» فریب» (وابستگی» تک - وله 

:(demHnHi).swlw6g‏ «جایگاه. خانه» (براقی, تک)ے - 9ع 6ساد [اینسلر: حالت دری 
۰ 9ع6سداین] 

برجد/ لابند چ.(290/1:0) : «ساکنان. مهمانان. باشندگان» (نهادی» گروهه/ > - لاحد۳د 
«ساکن. مقیم. باشنده» مهمان ماندگار» [به سر بردن, ماندگار شدن] |دئنا و اوروا 
«ویدیی‌اس و «ژردس» دو پدیده يا دو عنصر اساسی از وجود آدمی هستند دئنا را به 


دین» باور» نظر و طرز فکر وجدان» ضمیر باطن, نهاد و بینش می‌توان معنی کرد. 


۴ گاتاها 


هت لیس هه اض ي 
رم‌ددلاعه, دحد. اجرد . اس سیر اڭ دد 
هنگامی که پیش آید اسا فرزندان نوادگان 
هھ 
تورهیا اوزجن فریانهیا آآجی یشو 
2۳ [ندرم‌ددنند. دومع لدد ساد دد لاسرد نادنخ 2 ِ 
تورانیان به پیش آید فرزندان فریا نامداره شایان توجه 
۰ 
آرم توئیش گنتاو فراوو توخ شنگها 
ا6د دنہ اس ۵(سوچ؟. م6 کل ددد س 
آرمئی» نماد دوستی فریدگان مردم پیشرفت کوش کند 
۰ 
ات ايش ‏ وهو هم آتیبی موئیست ُننگها 
لاې. در . جحصع(. رعع ۰6 لادر ۰ )حدم اناد رملد : 
آن گاه آن‌هارا نیک گرد می‌آورد. متحد می‌کند انديشه 
۰ 
الا .ته حف ست اش 
سیدردنچ. زدأع ٩(دددد.‏ ولع ددسدد ریم نس دآیہ.. 
برای آن‌ها پشتیبان مزدا آگاه کردن اهورا 


کاتاها / سرود یازدهم - بند دوازدهم 
یسنا | هات چهل و ششم ‏ بند دوازدهم 




















سرود یازدهم - بند دوازدهم 8 ۷۸۵ 
رع دداې. ددد نچرس. اس دسج جهر. اید 
دردد دومع]. dاددساس‏ ددس ەنچب ر. 
سا6 رپەدن». ارس dاسویہ‏ ب کلاس ددد 
داې. یره. جار [. ع۰6 ددري ۰ 6پددحد. 6داادں س . 
سجدردنپہ. (نداع؟(سد. 6دروسع. ددحد ریم نا دایہ.. 


هت اوس اشا نپ تیی اشو نفشوجا 
توزهیا اوزجن فریانهیا آأجی یَنشو 
آرم توئیش گنتاو فراوو توخ شنگها 
ايش وهو هم آثیبی موئیست مننگها 
ااایبیوٌ رفذرائی مزداو سست اهور 


ت 


برگردان 
هنگامی که از میان فرزندان و نوادگان تورانیان آنکه نامدار است. 
پسر فریان» در پرتو اشا به پا خیزد. و در پیشرفت مردم در سایه آرمئیتی بکوشد. 
می‌تواند آن‌ها را به پیروی از منش نیک (وهومنی) گرد آورد. 


و پشتیبانی خود را از آن‌ها آگهی کند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ددا و (ادنن): «زمانی که هنگامی که» فید زمان, حالت قیدی) 

دحد.(رو): «پیش فعل برای نشان دادن حرکت به سوی بالا و جلو پیش» 

دیع سد.(401): «اشاء راستی, نظام کائنات» (بانیء تک)ے - لاعلا 

امد یجید( 2۲ : «نسل. فرزندان» (دری» گروهه )+ - )ندرم ددد 

)اسلجم 2 د.(210.): «نوه» فرزند پسرء نواده» (دری» گروهه )> - آندرن‌سدم 

rahi) ssw‏ )): «تورانیان» (وابستگی» تک)ے - وراد «نورانی» اهالی 
توران» 

دوع( ازس): «نیاید» ««5> پیش فعل نشان دهنده حرکت به جلو + فعل ح6 
«آمدن» (وجه تاکیدی» سوم کس تک» گذشته ساده» گذرا) > - ع6 «آمدن» رفتن» 

۵رد ایدم ددیندرازززممهننی: «فرزند فریان» پسر فربان» (وابستگی» تک)ے - 
8زدردسالد در اوستای نوین یکی از فرزندان فریان به نام «یُوايشت «۱0186» است که 
در آبان پشت و فروردین پشت از آن یاد شده که به ۹٩‏ معمای جادو گر اهریمن به نام 
«آختیا 20۲» پاسخ می‌گوید و نیروی او را نابود می‌کند. ترجمه فارسی آن به نام 
یوشت فریان چاپ شده تورانی‌ها از دشمنان تاریخی ایرانیان بوده‌اند مانند افراسیاب 
«فرنگرسیان 20۵72:۷20» و ارجاسب ««ود-)دز2» دشمنی فرهنگی و دینی بود 
میان ستایش اهورامزد/ و توا یعنی خدای واحد اهورامرد/ نماد خرد گرائی بر ضد 
ایزدان پنداری که نماد پدیده‌های طبیعی و يا بت‌های انسان ساخته بود. این دشمنی و 
اکاک ان کار وان اناد کر سای یاه بو و ام انا دو 
چادرنشین که از راه غارت و چپاول زندگی می‌کردنده فریان از گروه تورانیانی بود که 
امکان پیوستن به باور مزدائی داشت. 

سرد لیم ((00»هنازوه) : «شایان توجه. نامدار, قابل ملاحظه قابل دکر قابل 
تحسین» (دری, گروهه. رین - لاحددل (صفت) 

بژوندرچبندرونممسم: «آرمتیتی, نماد دوستیء آرامش و پارسائی» (وابستگی, 
تک + - لد (6لاد ود 


سرود یازدهم -بند دوازدهم ۵ ۷۸۷ 


لا( ): «مردم» مخلسوق. آفریسدگان. جهانیان» (رائی, گروهه)-+ - 
NS‏ 

0سو6۳۷00(۰۹): «پیشرفت» ترقی» (وابستگی» تک, نرینه) > - ۵س (صفت) 

كلد ی دا د(1 2(×ھ 5 ): «شورء شوقف جانفشانی» تعصب» غیرت» علاقه‌مندی» 
توجه» (بائی, تک )> - ى كلس جغدں «کار دشوار» فعالیت» شور وشوق» تعصب و 
حمیت» 

(): «پس. اماء و بنابراین» آنگاه» (حرف اضافه) 

بند(3) : «آنه؛ آنها را» (رائی, گروهه نرینه. ضمیر چسبیده!» - سدع6 «این, آن» 
E‏ 

4ح ل )۷٥1۸(.‏ : «خوب» نیک, بد» (بائی, تک, کماسه) + - اعد (صفت) 

۶0 («7 اط): «پیش فعل» که جنبشی گروهی و با یکدیگر را نشان می‌دهد» که پیش از 
فعل 6دل جای گرفته 

سرب (زدنه): «پیش فعل که حرکتی را به جهت معنی نشان می‌دهد با فعل 6د 

6 ددد راوزقه) : «گرد می‌آورد متحد می‌کنده پیوند میدهد» (وجه تاکیدی» سوم 
کس, تک گذشته ساده, گذرا!1 - 6د) ( انه): «گرد آوردن- متحد کردن, پیوند 
دادن» (6ع6سری6جدحد «آنها را همسو و متحد می‌کنده دو پیش فعل با آن به 
کار رفته» که حالت راتی را با حات بائی یکسان می کند) 

ادد رملد (1 an2ص):‏ «اندیشه» منش» اباتی, تک )+ - دادرم 

سدرددچ(ونزدنه: «رای آنهاء آنبا» ابرافی, گروهه, نرنه)/» - سدع «آن» 
(ضمیر اشاره) 

(سي؟ سب( :۷ انعم : «پشتیبانی» کمک حمایت» ابراتیء تک) - (دع؟(ند 

6دروNسع.(۵2۵46٥)‏ : «مزداء خداء خدای دانا» (نهادی, تک )بت - 6دروددد 

حدلاحد ری( )ایده) : «آگاه کردن, اعلام کردن؛ آگهی کردن» (مصدر) - دداوں یا 
حدیون 

ددج (11۲5ھ) : «اھوراء خداونده سرور» (نهادی» تک)» - لدرمد(ژند 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم ‏ بند سیزدهم 
یسنا / هات چهل و ششم - بند سیزدهم 








ی سپیتامم زرتوشترم راذنکها 
تم۳ع. ددر د س 6ع6. وداس دنه و(ع6. (سوناد رس 
کسی که سپنتامان را زرتشت را یاری 
۰ 


رتشو خشنائوش ‏ هو نا فرسرونیدیانی ارت و 
6ع اجار . ب جتشاسدنه. دپ اس dسدارنوددس.‏ عع کلپ 














در میان مردم خشنود سازد ان مرد نامور شدن سزاوار» شایسته 
۰ 
آت هوئی مزدا آهوم ددات آهورو 
لاب لپا بووین ...ند . ودود دس دای 
و برای او مزدا زندگی ارزانی دارد اهورا 
سس 
آهمانی تتاو وهو فرافت نها 
سس 6سد. ساس جاەںر ۵(سونده. ادد رمس 
برای او جهانیان نیک کامروا می کند اندیشه 
4 
تم و اسا مهم ایدی هوش هخائیم 
م6 جع . لین . 6ع 6د . رع د نە رمد سد 6.. 


او را ما ای آشا ارج می نهیم دوست 


سرود یازدهم -بند سیزدهم 8 ۷۸۹ 


مع حدر د س 6ع6. وداس دنه ع6 اوددر ن 
اع سییر . ر دراسدن. ردپ الد ((سحدژرد ودراسن. ع(ع کلاچ. 
لاې. بو‌چاد... 6ننوونند .. بشرمر6 .. ونتویندی... س یہ 
ارم 6سد. چم‌سی‌ی‌م. . جاحصمد. . ۵[سوندمه. 6داuد‏ رس 
۳ جع. یمرن  .‏ عرهوسوی. . ر دن ەر رد6 


ی سپیتامم زرتوشترم راذنگها 
مرت اشو خشنائوش هو نا فرس روئی دیائی ارت و 
ات هوئی مزد/ اهوم ددات اهورو 
آهمانی تتاو هو فرادت " مئنگها 
تم و آشا مهم ایدی هوش هخائيم 


برگردان 
کسی که زرتشت اسپنتمان را یاری دهد و خشنود سازد. 
آن مرد در میان مردم سزاوار ناموری است. 
برای او اهورامزد/ زندگی خوب ارزانی می‌دارد. 
و جهانیان (و بستکانش) را در پرتو وهومن کامروا می‌کند. 
ای اشا ما چنین کسی را همچون دوست خوب تو ارج می‌نهيم. 


۹۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ع(۷ع: «که آن که» کسی که» (نھادیء تک)ے - لا (ضمیر نسبی) 

حدر د سدع 6(« مسهانمه) : «سینتمان را» نام خانوادگی زرتشت رائیء تک» نرینه) 

وداس دن للع 6 («ج هون همم : «زرتشت را» (رائی, تک ات - وداس دنه ند 

[سویدویعس(۱۱ ب«۷0) : «یاری, خدمت» (بائی» تک, نرینه/ > - (سوس «یاری. 
خدمت» سپاس» 

6سلع سیر( ۲ : «مردم. مردان» افراد بسر» (دری» گروه0۱4)-+ - 
برع کید 

ادنویه :۵0 : «خشنود کند, پذیرائی کند» (وجه تاکیدی» سو م کس تک 
گذشته ساده» گذرا/ 

€ ج“ (۷۷5ط): و » (نهادی. تک» نرینه) > - علد «ضمیر اشاره» این» او» آن» 

اسد(ہ): «مرد» (نهادی, تک )+ - ال (مرده تر) 

ل ددد( ردو دد سد.( انز )وو]) : حداد با پیش فعل اند حداردژددسد (مصدر) > - 
خحلر شنیدرن: کوش کرفننه گومن رساندن فنا که مدن تامور شدن؛ شرت 
یافتن » 

ع(ع 6 گلهچ*(ج : ۲۶۱: «سزاوار شایسته» (نهادی, تک, نرینه) > - ع(ع) کل (صفت) 

«و(اه): «و پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

ز6-(00۵: «این» او» برای او» (برائی, تک» نرینه)-> - عد «این» (ضمیر آشاره) 

دوع ((۵مه): جمردا/ء خدای دانا» دائی, تک - 6دوودد 

6( ۵1): «هستی» وجود؛ زندگی» (رائی؛ تک)- - لاد «زندگی» نیک بختی و 
سرافرازی» 

وسوسد ؟020۲(۹) : «ارزانی دارد ببخشد بدهد» (وجه تاکیدی. سو مکس» تک» حال 
گذر)-» - ولد 

لدرم«لچ۲۵(۹نطاه): «اهورا؛ خداوند» سرور» (نهادی, تک )> - لدرمدژند 


در 6سد .رهه طه): «اهوراء خداوند» سرور» (نهادی, تک )> - بدرم‌دژند 


سرود یازدهم -بند سیزدهم 8 ۷۹۱ 


جمدتیانللع(۱0»هع): «آفریدگان. مردم. جهان. گیتی» زرائی گروهه)> - اجان لد 

4ل .(۷۵۳۸) : «خوب» نیک» به» (بائی» تک کماسه) > - اعد (صفت) 

سود .۵ ۲!۵؟) : «کامیاب کند. کامروا کندء موفق کنید, ترقی دهد» (وجه تاکیدی 
سوم کس تک» حال گذر)-+ - 8[س و «کامیاب کردن, ترقی دادن» کامروا کردن» 

یدود نج تججمی: «انديشهه منش» (بائیء تک» کماسه) > - 6داد 

۳۴ او را» (رائی» تک, نرینه)-+ - له «او» این» (صفت» ضمی ر اشاره) 

ع(0۷: «شما» (حالت‌های برائی» وابستگی, گروهه, ضمیر چسبیده) - ع6 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

دج د. (401): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانی تک)ے> - لاج لد 

۴6م 6 دو( ۵ند ) : «می‌ شناسم» می‌اندیشیم» ارج می‌نهیم» گرامی می‌داریم» 
(وجه تاکیدی» نخست کس کروهه» گذشته ساده» ناگذر) > - 6ا «اندیشیدن» 
شناختن» ارج نهادن» احترام گذاشتن» 

دن ر س س6 xi‏ طhu8):‏ ««و ست خوب» (رائی» تک نرینه) + - 
Gy 0‏ 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود یازدهم - بند چهاردهم 





زر توشترا کست آشوا اوروتو 
ولاس دنه زد ودد رین تدیسرندردنند. «ژردس‌چ. 
ای زر تشت کیست راستگو دوست 
4ھ — 
مزئی مکائی ک وا فرس روئی دیانی ‏ وشتی 


رەد 6سد وع اس. اd(دداردوددسد.‏ جس ی. 
بزرگ مغان کیست به راستی سرافرازی خواستار باشد 











۰ 
آت هو کوا ویشتاسپو یاهی 
لا په و دردد جایںہ ددر ہہ تندرم . 
9 او کوی گشتاسب دوست‌دار 
و 
ینگستو مزدا هدمونی مینش آهورا 
ع چە دد ز. ‏ 6دروس. لع 6پەد. 6داس نارم لد 
کسانی را که ای مزدا درسرای جای می‌دهی اهورا 
سس 
تنگ زییا ونگهوش اخوذائیش مننگهو 


e‏ ورلاد دللد. جاو ع دنہ دیسن. 6نانددرمچ.. 
آن‌ها فرامی‌خوانيم ‏ نیک باسخنانی که اندیشه 


سرود یازدهم -بند چهاردهم 8 ۷۹۳ 


ودد دنس و نسحد ریم یدد دردرس یہ 
ولاوچاد. 6لا للاد. £۵ A‏ ل(ددد(ردوددس. جاددن+ ی ۱ 
تفه ع «پہ. ودس یں رسحدںپہ. د سںی. 
ودد ر. 6دروس. رسوع6پەد. 6داسه. ردس 
۴ ورلاددس سدور عدںه. دں ۹سن وداuاوںپہ..‏ 


زرتوشترا کست آشوا اوروتو 
مزئی مگائی ک وا فرس روئی دیانی وّشتی 
ات هو کوا ویشتاسپوً یاهی 
ینگستو مزد/ هدموئی مینش آهورا 
تنگ زییا ونگهوش اخوذائیش مننگهو 


برگردان 
ای زرتشت دوست راستگوی تو کیست؟ 
که به راستی خواستار سرافرازی انجمن بزرگ مغان باشد. 
او کوی ویشتاسپ دوست‌دار تو است. 
از کسانی که ای اهورامزدا آن‌ها را در بارگاه خودت جای خواهی داد. 
من آن‌ها را با سخنانی 


که از وهومن (اندیشه نیک) سرچشمه می‌گیرند فرامی‌خوانیم. 


۴ گاتاها 


برداشت 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وداد د ںہ اس رون جیهم : «ای زرتشت» (ندائی, تک اب - وندندی دن+عژند 

و لادد ۲۵۳( 90) : «کیست. چه کسی» [نهادی» تک, نرینه/ + - ۵ «کی» (صفت. 

دوخ ندددند.(ا1ہہو0ه): «هوادار و پیرو اشاء درستکار راستگو» (هادی» تک, نرنه) + - 
دی ددد 

ا(6 ۲۷۷۵۲): «دوست» همراه متحد» (نهادیء تک)ے - د(ددس دد 

6چ -.(۵21) : «بزرگ» (برائی» تک) > - 6سدو_ 

6س Nسد.(ندچهه)‏ : «مغان» برای مغان» (برائی» تک) > - 6 سلا «مُخ» [اینسلر: 
وظیفه »251 هومباخ: 0116۳08 «پیشنهاد» هدیه». تاراپوروالا: «برادری» اشاره به 
انجمن برادری مغان که زرتشت پایه‌گذار آن بود». «مغ به تازی مجوس و صاحب 
کتاب است. مگ به محلی که نیایش می کنند نیز گفته می‌شده. واژه مُخ به فارسی 
موبّد است که دانای امور دینی است. در بیشتر دین‌های ایرانی در زمان‌های مختلف به 
رهبران دین مخ می‌گفتند. نظیر مغان مادی» اشکانی» ساسانی». 

۵ (): «که» چه کسی» کسی» (نهادی» تک, نرینه) > - 3ل (ضمیر استفهامی) 

4ل .(۷1): «یاء به درستی» همانا» (حرف ربطء حرف تاکید) 

ددد( ردو ددسد. هنز ۶۲۲ه۲؟) : «سرفرازی» ناموری» شهرت» (مصدر) 

جلدں* 4۳-.(۷۸84) : «می خواهد. نخواهد» (وجه اخباری» سو م کس تک» حالء گذرا) ےه - 
جالاحد 

.(4): «پس» آنگاهء اماء و» (حرف اضافه) 


€ (۷۷6ط): «آن» او » (نهادی» تک» نرینه) > - رلا (ضمیر اشاره) 


سرود بازدهم -بند چهاردهم 8 ۷۹۵ 

سدسرم : «گوی. کی» زنهادی تک)ے - ولللاد «لقب یا ورنام فرمانروایان 
کل که مخالف زرتشت بودند » 

جایںہ رلدحدرعج.(p5ءھtءہ):‏ (نھادیء تک - جاین*سححرع‌لد «نام فرمانرواتی است 
که از میان کوی‌ها تنها کسی بود که از زرتشت هواداری کرد و به آموزش‌های او 
گوش فرا داده کی گشتاسب از سلسله کیانیان» 

تسب (نط۱و) : «یاره همکار» دوستدار» (دری» تک) > - اس | سن هومباخ: 
«بخش کردن» شرکت کردن» تقسیم کردن» [اینسلر: باری کردن, متحد شدن, واژه را 
تنعل می‌خواند. بارتولومه: آن را در حالت دری, تک به معنی داوری و تصمیم 
گرفته. 

تععوجهحد۳(.( آاجع ( 6۱۲ : «آنها را که» (برائی, گروهه, نرینه) + - لا «که» کسی 
که» (صمیر نسبی) 

درولل (ا۵رهس): «مزدا, خدای دانا» (دائی, تک اب - 6لاووس 

الدوع 6 چا (ز206:8): «جایگاه» سراء منزل» (دری» تک )-* - دوع 6د 

6داس+ مس : «جای می‌دهی, نگه می‌داری» (وجه تاکیدی دو مکسء تک» حال, 
گذرا) > - 6دک (جای دادن» مستق رکردن. نگاهداری کردن, به خانه خدا درآوردن) 

لار دال. (1111۸ه): «اهوراء سرورء خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لا دند 

۳( ): «آنها را» (راکی, گروههء نرینه)-> - لد «آن. این» (ضمیر اشاره) 

زر لد( زند) : «فرا می‌خوانم» دعوت می‌کنم» (وجه التزامی» تحست کس» تک. 
حال» گذر>( - ول «فرا خواندن» دعوت کردن, خواستن» 

جلد 3ں ع( 8(0 ا تدی: «خوب, نیک» (وابتگی, تک - جاسطرعد 

دم>سن*(:! اس: «جبا سخنان, با گفتارها» (باتی, گروهه/)-+ - د۹ «سخن, گفتار 
نطق» بیان » 

6ناندورعچ ره تمجعه): «انذيشه, منش» [وابستگی, تک )> - ولداندرم 


۶ کاناها 
کاتاها / سرود یازدهم - بند پانزدهم 
یسنا | هات چهل و ششم - بند پانزدهم 











اچنا نادن ند کد ددس جاع. ددد ند6 سعد ں ہہ 
هیچت اسپه گوشزد می‌کنم برای شما خانواده سپیتام 
۰ 
هيت داتنگ ویچ يتا آداتانس جا 
لع ددلاې. وسن ع غږ. جای ددد س لدد لد سن ېدد ملد 
که درست‌ها را باز شناسید نادرست‌ها 
تي 


£ 


تائیش یوش ییئوتنائیش اشم خشم ای بیا ذدوی 


۴سن. . د رنہ دردریںںاسںہ بدیسرع6. ویس رددت... ونودنینی 








با آن‌ها که شما کردار کارها راستی‌را برای خودتان به دست آورید 
۰ 

یائیش داتائیش نو اورویائیش اهورهیا 

سین ولس ددن ر لاسہ(((ددسدن. لار( (لا رع ددلند.. 


که قانون آغازین اهورا 


سرود بازدهم -بند پانزدهم 8 ۷۹۷ 


رد حدر س جاس‌جددس جع ججرود۴ندوننع‌درم‌چه. 
ددد وسی نوی دسنس سوس ددس 
۴سی». ‏ رنه ری اسن یع6 بج 6درددس وسوردنیع 
دسدنه. وس رسن رہ ر(دددسدنه. نادانا ددد 


ھئچت آسپا وخشیا و سپ ی تمانگھو 
هت داتنگ ويچ يتا آداتانس چا 
تائیش یوش شیئوتنائیش اشم خشنم ای بیا ذدوی 
يائیش داتائیش نو اورویاتیش اهورهیا 


برگردان 
به شما ای خاندان هیچّت آسپا و نوادگان سپیتاما گوشزد می‌کنم. 
آنجه که درست است از نادرست بازشناسید. 
سپس با کارهای درست خودتان اشا (راستی) را به دست آورید (و ا زآن خود سازید). 
آنکه با قانون آغازین اهوراتی (خردمندی) هماهنگ باشد. 


۸ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
یلا۲ باحدن‌لل. رااموهنمی »هه) : «ای_خاندان هئچت آسپا» (ندائی» گروهه» نرشه 
7 )ے - د۲د لاحدرلا . نام پدربزرگ زرتشت که از پنج نسل پیش از 
اوست که وی نیز از نوادگان پنج نسل گذشته وی به نام سپیتاما است. نام پیشینیان 
زرتشت بدین ترتیب در بندهش باد شده است. 
رشنت 
- پو روشسب 
آئوروت آسپ 
- پئی تیر آسپ 
- هرورشن 
- هریدار 
- سپیتام. 
نام‌هائی که دارای پایانه سپ است نشان‌دهنده لقب و ور نامی است وابسته به 
خانواده‌های ارتشی و جنگاور. 
ال تسد دس (انزقهی : «سخن خواهم گفت» گوشزد می‌کنم» می‌گویم» (وجه اخباری» 
نخست کس تک» زمان آینده. گذرا) + - ۲۷4 «گفتن» سخن گفتن» گوشزد کردن» 
ج6۱(۴ : «شما» (برائی, پیوسنگی, گروهه» ضمیر چسبیده) > - ع6 (ضمیر دوم 
کس گروهه) 
حدر د ند6 سع3 رج(15 ۳62ه٤مء):‏ «بستگان خانوادگی زرتشت» (ندائی» گروهه»ء 
نرینه) ے - حدرعد د6د در گاتاها هفت بار از خانواده زرتشت یاد شده. 
رد لو (ادنن): «که» (رائی» تک» کماسه)ے - دلا «که» کی» (ضمیر نسبی) 
وسن ع .ع 4۲۲۴) : «درست‌ها راء درست» (رائی» گروهه» نرینه)> - وسلد 
«درست» منطقی» 


جا لدد دس )دزی زو : «باز شناسید. تمیز دهید. تشخیص دهید» (وجه التزامی» دوم 


سرود یازدهم -بند پانزدهم 8 ۷۹۹ 


وس ودد لد اوه :2۵۲) : «نادرست‌هاء آنچه نادرست است» ارائی» گروهه, نرینه + 
- لدوسر لد نادرست» ناراست. 

ودن .(118)): «آن‌هاء با آنها که» (بائی» گروهه» نرینه» کماسه)> - ۴لا (صفت» ضمیر 
اشاره) 

۱۱3(*۵(۳: «شما» [نهادی, گروهه) > - ۳دك ع6 «شما» (ضمیر دو م کس گروهه) 

دردد یدن داسدن+.(۸18ہھ 20۲ا)) : ما کردارء با کارھا» (یائی» گروھھ)ے - 
د ددسہن اند «کارء کردارء عمل» 

سج ع6.(ہ ۸8۲): «اشا راء راستیء نظام کائنات» (رائی, تک - لاجد 

ج6 دردد س(16(:دص(») : «برای خودتان» برای شما» (برائی» گروهه)> - ردك ع6 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

ولاو ددد ( ٨س۵‏ ه) : «به خود می‌ دهد به دست می‌آورید» (وجه التزامی» دو م کس 
گروهه» گذشته ساده ناگد ر( - ود «دادن. نهادن» 

تماسبن*(۱08: «که» اتی, گروهه, نرینه, کماسه) > - لا «که, کی» (ضمیر نسبی) 

وس رسبی0۱0۲:0(.*4) : «قانون. قاعده. نظم» (بائی» گروهه > - لد 

رم ر(دب رسب رورپاننسمدی_: «آغازین» نخستین» اصلیء اساسی» (بائیء گروهه. 
تیه - لد «(«دددد «نخست. آغاز, اصل, اساس, پایه, آغازین» نخستین» 

بدرم((ندرم‌ددند. ربازنطهسطهم) : «اهوراء خداوند یکتا» (وابستگیء» تک)» - سرم‌دژند 


E‏ این بند برخلاف بندهای این هات که همه دارای پنج سطر هستند فقط دارای چهار 


گاتاها | سرود یازدهم - بند شانزدهم 


یسنا / هات چهل و ششم -بند شانزدهم 








فرش اوشترا آترا تو آردرائیش ایدی 
ل ەنە دد ...مر بزع‌و(سی. دوب . 
ای فرشوشتر آنجا تو دین‌داران بی‌ریا برو 
۰ 
هوگوا تائیش ‏ ینگ اوسڑھی اوشتا ‏ ستوئی 


بای دس ”"سدنه. مع ېي رحدردندرعی . دنس حدچاد. 
ای هوگوا باآن‌ها که هردو خواستاريم خواهانیم بودن 











4 
يترا اشا ھچ ایت آرم تیش 
تسىس . لاویړند رع ددد ریا سا6ندد ودنہ 
آن‌جا اشا همراه با آرفیتی 
4 
دس (سد. کسورع دںہ ولدانددرو‌چ. دە رند بس )ع6 . 
آن‌جا نیک انديشه در توان فرمانروائی 
4ھ — 
يترا مزدا وردمانم ش | ایتی اهورا 


تسىس رولد ۲ ع9 ع6 64. میدب . ندرم ((دلد ۰۰ 
آن‌جا ‏ مدا با شکوه جایگاه اورا 


سرود بازدهم -بند شانزدهم 8 ۸۰۱ 


لدج یسدنه ...بسن زر بداعو(سنی.. بو 
ن ابی ددد ”سدنره. دع يی (دددانا. دں ہ٢ل‏ دد چہ. 
ت سند . بحرن نماد رجا اناد ودنہ 
سس . دږ عدره. وناورپ دنه رس دس (ع6 . 
دس لىد . 6دوس . جاعوع6 6. جرسجند ي ندر دزد . 


فرش اوشترا آترا تو آردرائیش ایدی 
ھوگوا تائیش ینگ اوسوهی اوشتا ستوئی 
ترا اشا هچ ایت آرم تیش 
يترا ونگ ا ښ مرگ ایشتا خشترم 


۰ 


بترا مزدا وردمانم ش !ایتی اهورا 


برگردان 
ای فرشوشتر جائی برو که با دیندارانی بی‌ریا باشی. 
ای هوگوا با آن‌ها که هر دو همانندی با آن‌ها را آرزو داریم. 
آنجا که آرمئیتی (پارسانی) و اشا (راستی) با آن‌ها همراهند. 
آن‌جا که در حوزه فرمانرواتی و نیروی وهومن (اندیشه نیک) است. 
همان جا که جایگاه پرشکوه اهورامزد/ است. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لدی ددن + (س.(12016861۸): «ای فرشوشتر » (ندائی» تک) > - ادجم سہںہ زد 

س ( س( ۲ه) : «آنجا» (فید مکان) 

۳ : «تو» (نهادی» تک, ضمیر چسبیده)-> - 6۴۵۳ (ضمیر دوم کس تک) 

سدع وس ریهروزا0عیم) : «با دینداران, وفادارن, آنها که صمیمی و بی‌ریا و راستگو 
هستند» (بائی, گروهه» نرینه) > - للع وله (صفت) «دیندا, وفادارء صمیمی؛ راستگو, 
بی‌ریا» 

دول.([60) : «برو» (وجه امری» دوم کس, تک» زمان حال» گذر) + - د (رفتن, آمدن) 

0(« 0۷۷۵۰۵۲۲۱۱(۰۹۹۵۵) : «پسر هوگو « / رای فک» نر ینه) + - ((«چ. جم(دلد 
(دارنده گاو زیبا) 

سد (6118): «با آنہا» (بائی» گروهه/)-+ - ۳ «اين» (ضمیر اشاره) 

۳۳عع2>(و ( 6 : «برای آنهء برایشان» (رائی» گروهه, نرینه) + - لا «که» کسی که 
آن که» (ضمیر نسبی) 

«حدردسسل([5۷2۳) : «هر دو خواهانيم» هر دو مایلیم» (وجه اخباری» جفت. حال» 
گذرا زین - جسحد «خواستن» خواستار بودن» گلدنر می‌پندارد «هر دو» یعنی 
اهورامزدان و زرتشت ولی فرشوشتر نیز از جهت ایمان و استواری در دین همپایه 
آموزگار خود زرتشت است» 

دربه ۴ رقب) : «دلخواه» آزرو,به دلخواه آرزو کردن» درخواست کردن» خواستن» (دری, 
تک)+ - «ن*۴د ‏ - جالاحد 

حدچا-.(ن0)ع) : «بودن» هستن» (مصدر - دس 

ندنل .رم دی : «جاتی که» (قید مکان (advebe de lieu‏ 

دج س. (401): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانۍ تک)ے - لاح لد 

ر لد لاد 0۳( 1ط) : «همراهی می کند» هماهنگ است» (وجه اخباری» سو م کس 
تک حال, ناگذر) + - ۳6 «همراه بودن هماهنگ بودن» 


سرود بازدهم -بند شانزدهم 8 ۸۰۳ 


سس نی (وننمس): «آرمتیتی» پارسائی» فداکاری» وفاداری» (نهادی» تک - 
دسد(6ندد د 

بس (س .(و بدی: «آنجا» (قید مکان) 

جلد 3ں ع( 8(0 ا ۷۵2): «خوب» نیک» (وابستگی, تک - ہرد 

6بالدورعچ(۵ظ 2n2ص):‏ «اندیشه» منش» (وابستگی» تک) > - 6داس 

دره رند.(1٤8‏ : «فرمان» نیرو اراده» قدرت» (دری» تک) > - دید «آرمان» آرزو 
امید» سرزندگی» شورء نشاط» 

هاسع ۲(۰ ۸(۵): «خشتراء شهریاری» فرمانروایی» نیرو» (نهادی» تک) + - 
رم دسر ندم(ژند 

سندن(ن ره بدی: «آنجا» (قید مکان) 


6روا (2۵۸ص): «مزداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6لدووس 

جاع ع646( ) : «افزونی, شکوه, بز رگی» (دریء تک)ے - دعو ع6ا 

تسد ۳-(02010) : «جایگاه دارد خانه و منزل دارد» (وجه اخباری» سو م کس تک 
کال < غ «جایگاه داشتن, منزل و مأوی و مسکن داشتن» 

نسشی<(ژنند. رپسسطم): «اهورا؛ سروره خداء آفریننده» (ندائی» تک)ے لا د(لد 


۴ کگاتاها 


يترا و آفشمانی سنکهانی 
دس (یدد . جاع. دأو 6 ساي . ددع وی رسای . 
اين چنين به شما در کار و کوشسس سفارش می کنم 
۰ 
وئیت آنفش مانم دجاماسپا هو کوا 
اپد اي6 6. وع س6 سحدر ند رع ددپہ: ی دید 
نه در بیکاری ای جاماسب دانا از خاندان هوگو 
مھ 
هدا وستا وهمنگ سرآشا راذنگهو 
رع ندونس جاع دد رند درم 6ع غږی. دد عجرن (سویدرنچ. 
با درون آگاه نیایش با شنیدن (پیام اهورا) آماده 
4 
ی ویچی نئوت داتم چا آداتم چا 
دمم جا۳د انا وسدمع۳6نند. ناولس ع ۳6ند 
4 
دنگرا منتو اشا مزداو اهور 
ولاو( 6س رر. ‏ جرس درولل لا ((پہ.. 


گاتاها / سرود یازدهم - بند هفدهم 


يسنا / هات چهل و نسشسم - بند هفدهم 














سرود یازدهم -بند هفدهم 8 ۸۰۵ 


سس . جع ابم 6سای. ددع یں ‌سای. 
اپد ساساجم 6 و6. وعمس 6سددرںعس. یں دپہ۔ی ددس 
لاون جاع دد رس جام 6ع ی ددعاس ہیرس (سوندںپہ 
دمع چی داس" وسع6س سوسنع6ن. 
ولایس سې رړ. بج نروس ا د(اپہ.. 


ترا و آفشمانی سنگهانی 
نوئیت انفش مانم دجاماسپا هوّگوا 
هدا وستا وهمنگ سرآشا راذنگهو 
ی ویچی نئوت داتم چا اآداتم چا 
دنگرا مَِنتو اشسا مزداو اهور 


برگردان 
اینچنین به شما سفارش می‌کنم: 
در کار کردن بکوشید. نه در بیکاری و تنبلی 
ای جاماسب دانا از خاندان هوگو. 
همان کسی که درست را از نادرست بازمی‌شناسد. 


۶ کاتاها 


برداشت 
زرتشت بهره‌وری از زندگی اين جهان را برای خوشبختی و تندرستی مردم آموزش می‌دهد 
که با روزی فراخ از سر زندگی و شادی برخوردار شوند. زندگی در چنین جهانی که زرتشت 
آموزش می‌دهد همراه با کار و کوشش است. به مردم و خانواده خود سفارش می‌کند کار 
کنند و از بیکاری و تن‌پروری بپرهیزند. ریاضت و آزردن تن به امید نیک‌بختی روان 
چیزی واهی و اندیشه‌ای بی‌ارزش است از سوی دیگر مال‌اندوزی از راه نادرست گناهی 
بزرگ و پیروی از دیو «آز» است که نماد بزرگترین پلیدی‌ها است. پس باید یک 
هماهنگی بر پایه کار و کوشش در زمینه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از داده‌های فراوان 
جهان از یک سو با پیروی از درستکاری و پیمانداری از سوی دیگر برنامه زندگی روزانه 
زرتشتیان باشد» تا خود. خانواده و دیگران را خوشبخت و شادمان کنند. چون زرتشتیان باید 


در بی‌نیازی و دانائی همه کسان و پیرامونیان خویش سخت کوش باشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
مندن(نل رم بدی: «کجاء برای» آنگاه آنجاء این چنین» (قید) 


جع( !0: «شما» (برائی, وابستگی) - ۳(دل9ع6 «شما» (ضمیر شخص, دوم کس 
گروهه) 

سیم 6سا( 1ہ ۲8ه) : «کار» فعالیت» کوشش» (دری, تک) + - سع «کار, فعالیت و 
کوشش» 
[درباره ستاک این واژه دیدگاه‌ها گوناگون است. کانگاو میلز: «شعر و سخن موزون». 
نریوسنگ: «توانائی» بارتولومه: «خطا گناه». لومل: «شایستگی, سزاوار بودن». 
جکسون: «امر. حکم دستور». تاراپور والا: دیدگاه‌های بالا را رد می‌کند به ویزه که 
اگر تصور شود این بند مربوط می‌شود به روز داوری پسین و زرتشت برای پیروان خود 
نزد اهورامزد/ شفاعت می‌کند که گناهانشان را ببخشاید.] 
این گونه تعبیر بر خلاف آموزش‌های زرتشت در گاناهاست» چون بخشودن گناه از 
سوی اهورآمزدا در دین زرتشت وجود ندارد و زرتشت واسطه و رابطه‌ای میان مردم و 
اهورامزد/ نیست و در همین جهان است که نیکوکاران بهشت را و بزهکاران جهنم را 


سرود بازدهم - بند هفدهم ۵ ۸۰۷ 


برای خود می‌سازند. 

[تاراپور والا ريشة این واژه را س به معنی کار و کوشش و فعالیت گرفته که در این 
صورت این بند می‌تواند دارای معنی و مفهوم درست و منطقی باشد و با آموزش‌های 
زرتشت که هر کسی باید از دنیا و نعمت‌های آن لذت ببرد و با نادانی و نیازمندی 
مبارزه کند هماهنگی کامل دارد.] 

[نیبرگ: «شاعری» کلام موزون» و به پیروی از او کلنس نیز از دشمنان سرسخت 
زرتشت بود. به غیر از زبان‌های عبری و عربی در حوزه زبان‌های ایرانی بسیار کار 
کرده بود و از پهلوی‌شناسان بنام بود ولی چون تصور می‌کرد فعالیت نازی‌ها در آلمان 
که ريشه نژادی داشت و خودشان را آریائی می‌دانستند با آموزش‌های زرتشت که بر 
افا ا ها بان و و اا ی ا و 
توهم نادرست آن چه می‌توانست از زرتشت و گاناها و آموزش‌های او انتقاد مغرضانه و 
بدگوثی کرد و ترجمه سراسر مخلوط و بی‌ربطی از گاتاها داده که سر و ته ندارد و 
همراه با افترا و تهمت و دروغ است» کلنس هم که به او استناد می کند زبان‌شناس 
متوسطی است که برای زرتشت یک شخصیت تاریخی قائل نیست و برای اینکه 
خودی نشان داده باشد و حرفی بزند که دیگران نگفته‌اند خود زرتشت را انکار و نفی 
می‌کند. پژوهش‌ها و نظریات این افراد گو اينکه دارای صلاحیت زبان‌شناسی باشند. 
چون آلوده با غرض‌ورزی و دشمنی است و جانب بی‌طرفی, نزاکت و حقیقت را رعایت 
تکر تدارا وا کا کی کے و ا ا 
والای زرتشت باشد نیست.] 

حدم يپ جهن بل .(ز اي آد) : «آموزش می‌دهم بیان می‌کنم» (وجه التزامی, نحست 
کس, تک زبان حال, گذر)-> - حدرعون «آشکار ساختن روشن کردن, توضیح دادن» 
آموزش دادن یاد دادن» 

اج (ز8): «نه, هرگز» (حرف نفی) 

اسای 6 یه رمجهلهمه : ی کاری» تنبلی» وظیفه نشناس» (دریء تک» کماسه) 
وعم س6 سحدر س( اممو موز )٩‏ : «جاماسپ» جاماست دانا؛ جاماسپ حکیم» (نداتی, 


تک )کے 9ع س6 سحدر د «نام خاص» |[ جاماسب در سنت تاریخی ایران معروف 


۸ گاتاها 


است به جاماسب حکیم یا دانا. آندرآس: س6 سحدر لد جدا می‌شود از نندوس 
لاحدعلا دارند اسب تعلیم یافته. پوستی: «دارنده اسب نژاده] 

رم «چ٩‏ .۷۷۵۵۷۷۲۱۰۷6۵ : «هوگوا» [ندائی» تک )+ - رم«چه م12 (نام خاصء پسر 
دجم(« جدا شده از دت یا دی دد «دارنده گاو و زیبا» 

لول (!0:20) : «باء همرآه به همراه» (حرف ربط) 

جع دد لد( ا) : «در ضمیر در اندرون آگاه» (دریء تک) 
[ کانگاه گله نرء بارتولومه» لومل آن را به استناد دستنویس 51 و هشت نسخه دیگر میلز 
آن را ۷50 به استناد دستنویس ۷4 و دو دستنویس دیگر اینسلر آن را ۷۵502 
ES‏ 
[تاراپوروالا آن را واژه م رکب از دو بخش گرفته: ۱ جع (ضمیر دو م کس گروهۀ شما) 
۲ ستاک د۴ل «ایستادن» مستقر شدن» و معنی دو بخش را روی هم رفته «ایستا و 
مستقر در شماء موجود در شماء یافت شده در شماء» می‌داند.] «در ضمیر روشن» در 
اندرون آگاه» 

جلد 6 ع24 .(ع ٤‏ طه۷) : «نیایش» ستایش» بز ر گداشت» (رائی» گروهه) > - جاد ول 

حدع(سدیعالد(۲۸0۲:) : «پیروی از پیام اهورائی» فرمانبرداری» شنوائی » (بائی, تک) > 
- ددع (س جرد از ریشه ددلد«شنیدن» گوش کردن» پیروی از دستورهای 
اهورامزدا. 
در اوستای نوین سروش یکی از فرشتگانی است که پیش از پل چینوت. کارهای خوب 
و بد را داوری می‌کند ولی در گاتاها به معنی پیروی و فرمانبری از دستور و آمری است 
که از جانب خرد انسانی صادر می‌شود پیکی است که درون و ضمیر انسانی را از خبر 
و دستور خوب آگاه می‌کند. 

[سوییدوچ روط مقبی: «آمادگی, آماده. راضیء مایل» (واستگی, تک)» - اسوسن 

۳۳ع(ای: «آن کس که کسی که همان کس که» (نهادی» تک) > - ملد «که. کی» 
(ضمیر نسبی) 

جر ان (مدون ز۷) : «باز می‌شناسد» تمیز می‌دهد» تشخیص می‌دهد. از یکدیگر جدا 


سرود یازدهم -بند هفدهم 8 ۸۰۹ 


می‌کنده زج کیش و کوک وان فرع ادا شود ی 
(بازشناختن» تمیز و تشخیص دادن از یکدیگر جدا و سوا کردن. 

ولسع ۲6د ( هه ۵۲) : «درست. به جاء سالم» بی‌عیب» (رائی» تک» نرینه) > - 
وسن د (صفت) 

سو سرع ۲6 د.(ااعص ۲ ۵۲۲ه) : «نادرست» ناسالم» (رائی» تک نرین4) > - لاوسد 
«نادرست. ناسالم» معیوب» (صفت) 

وی جع( بو رمل) : «نیرومند» شگرفت» شگفت. دوراندیش» |بائی, تک) + - 
ویو( (صفت) 
ارتولومه: همحتاط». لومل: «نیروی شگفت آور» کانگ: «به همه چیزآگاه»] 

6 ۳( nهص)‏ : «راده, آگاهی» رایزنی» رایزن» (بائی, تک) > - 6لدیچ مد 

دج س. (401): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانی تک)ے - لاح لد 

6دکول. (2۵۲ص): «مزداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6 دورود 

د ںاج رسطه): «اهورا» [نهادی, تک )اب - دس دید 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود یازدهم - بند هجدهم 


یسا / هات چهل و ششم - بند هجدهم 
وهیشتا 


ع بر دد ند لین لار 6للاد. سحد ل ۱ جالد رع دنه ولد 


کسی که 
مخیاو. اش وایش ‏ وهو چوایشیم مننگها 
رسد دسع. دن۶۰چردن+. جاحارع( جرخ ع6 اناد رمن ۲ 
من توان نیک نوید می‌دهم اندیشه 
سس 
آنس تنگ آهمائی ی ناو آنستائی د ای دیتا 
حد۴عی. ندرم ینید . ع اسع (وحد۴للاد. ندب وی۴نن. 
دشمنی برای او که ما را آزار می‌رسانم» می‌دهم 
۰ 
مزدا آشا خشما کم وارم خشن اسم نو 
دروللا نند ي دچ6سوع6 سرع دایعا 
ای مزدا با شا شما را اراده ‏ برآورده می کنم» راضی می‌کنم 
تت موئی خرت اوش مُننگ هسچا وی چی تم 
<y‏ کچ ...مرن اناد رع ددد جای۲د60ع.. 


به من یاری دهد برای او من بهترین‌ها را 























من خرد انديشه داوری 


سرود بازدهم - بند هجدهم ‏ ۸۱۱ 


۳(ع. 6ادرددلكد دەرە. لار 6للاد. ناحد ل ¶ . جالد رع دنه ولد 
6ار ددس در پەن جەںر. پەد جع6. 6داددں س . 
ېدد ع غوت در 6سد. دم اسع دد رسد ووی ند 
6رود نجرس در6سوع6. جساع6. اسيع 16پ 
ا پەد . مدید 6داuون‏ حدم جي مدع6 


ی مئی بیا ئوش آھمائی اس چیت وھیشتا 
مخیاو ايش توایش وهو چوایشم مئنگها 
آنس تنگ آهمائی ی ناو آنستائی دای دیتا 
مزدا آشا خشماکم وارم خشن اشم نو 
تت موئی خرت اوش مننگ ھسچا وی چی تم 


برگردان 
کسی که به من یاری دهد 
برای او بهترین چیزها را که. در توان من باشد 
در پرتو وّهومن (اندیشه نیک) به او نوید می‌دهم. 
و آنکس که دشمنی کند و ما را آزار رساند به او آزار می‌رسانم. 
ای مزد/ با پیروی از اشا اراده شما را برآورده می‌کنم. 
این چنین است اندیشه و داروی من بر پایه خرد. 


۲۳۲ گاتاها 


برداشت 

آموزش زرتشت بر پايةٌ تعادل و هماهنگی میان روابط انسانی و پدیده‌های اجتماعی است. 

آن کس که بدکند باید بد ببیند و آن‌کس که یاری دهد و دوستی کند باید به او دوستی و 

یاری بیشترنشان داد. با اوکه هم‌پیمان است باید بردشمنان چیره‌شد و بدی و بدکننده را از 

خود دورکرد. این قانون ازلی وهمیشگی بر تمام هستی فرمان می‌راند و در سرتاسر کائنات 

وهمه زمان‌ها اجراء می‌شود. این دستور خرد است که آفرینش بر پایه آن استوار شده است. 

گزارش دستوری واژه‌ها 

«کسی کہ آن کس که» (مهادی: تک, نرینه» - لد «که, آن که» (ضمیر 
نسبی) 

(maıbiil) ıs‏ : «برای من» ابراشی» تک )+ - بدوع6 «من»(ضمیر شسحص 
نخست کس) 

دسدر.(08هر): «باورمند» معتقد. یار آنکه بپیوندد» (نهادی» نک» صفت فعلی) 
[تاراپوروالا: «تمام» تمامیت» کامل» با تمام وجود». اینسلر: زندگی» عمر. بارتولومه: باور 
و اعتقاده پیوستن به کسی. هومباخ: مفید و سودمند بودن.] 

لد 6سد .۳ طه): «برای او» (برائی» تک نرینه, کماسهل - سدع6 «وء این» 
0 

سحد ۲ 1[0) : «مّن» (نهادیء تک) > - لو6 «من» (ضمیر شخص» نخست کس) 

جالد دن رللد.(۷2118111): «بهترین‌ها را» (رائی» گروهه, کماسه) + - لاوع6 «مَن» 


(ضمیر مشخص.» نخست کس) 
(map ii) gs #_uG‏ : «خودم من» (وابستگی» تک» مادینه) + 8 w6‏ ) ا 
نخست کس) 


دنج" دں.(81618 : «توان» قدرت» امکان » (وابستگی» تک )> - دن ۴د (مادینه) 

جاحان ((600۱: «خوب. نیک» (یی, تک, کماسه) - اید 

(۵ع601367(6) : «نوید می‌دهم؛ وعده می‌دهم. قول می‌دهم. عهد می‌کنم» (وجه 
تاکیدی, نحست کس» تک» گذشته ساده, گذر/ > - ۲" «عپد کردن» وعده و نوید 
دادن قول دادن) 

6ساسو رس زنط تعصعه: «اندیشه» منش» (یائی, تک )ات - 6نداندرن 


سرود یازدهم -بند هجدهم ٩‏ ۸۱۳ 


وحد۳ع۳ > (ع | تاعو) : «دشمنی. آزان آسیب؛ صدمه» (رائی» گروهه)- - بوحدند 

س کس.رمهوم): «برای او> (ائی, تک)- - لادد م6 

۴۳( ا۵: «که» (نهادی, تک, نرینه)+ - لد (ضمیر نسبی) 

اسع(۸6) : «برای ما» (رائی, گروهه» ضمیر چسبیده) - ع6 (ضمیر شخص نحست 
کس» گروهه) 

ودد نس( /ااوج) : «دشمنی» آزار» آسیب» ابراتی؛ تک)ے - ودد لا «دشمنی» آسیب» 
آزار» بدبختی » 

و لاد و ۵1۵۲۸(.۴) : «می‌دهم» می‌رسانم» وعده می‌دهم» (وجه آرزونی: سوم کس, 
تک» زمان حالء ناگذ ر( - ولد «دادن» نهادن» مقرر کردن» وعده دادن» رساندن») 

6سدرولل. (۵2۵ه): «مزداء خدای دانا» (ندائیء تک)ے - 6 وودد 

دج س. (01): «اشاء راستی» نظام کائنات» (بانۍ تک)ے - لالد 

W6‏ ع۰6( keاBm»)‏ : «شما راء آن شما راء مال شما را (رائی» تک» نرینه» 
کماسه )| - ت96 (صفت. ضمیر ملکی, دوم کس گروهه) 

جاسلع6 ره جلام) : «اراده, خواست» (راتی» تک) > - جاسداند ( /راده) 

زتسان جع اج مه 0مم«0: «خشنودی» رضایت. برآورد» (نهادی, تک, نرینه) 

لا( (/000: «خشنود کردن» راضی کردن, خواست کسی را برآورد کردن, پذیرفتن» 


پذیرائی » 

۳ا «این» این است» (نهادی» تک نرینه) + - ۳ «این, چنین» (صفت» ضمیر 
اشاره) 

6 (۳6: «برای منء به من. من» (برائی» وابستگی, اری) «برای من»» - لاوع6 
(ضمیر شخصی, نحست کس) 


ا(0( تندمم : «خرد, عقل» فهم » (وابستگیء تک) > - ب )الد د 

hase). paawey alu‏ تسس :(انديشه»(وابستگی, تک )+ - 6داد «اندیشه» فکر» 

ج ۳د0ع6 ۵۲:0 : «تصمیم. داوری» (نهادی» تک) > - جا درلا «تصمیم 
داوری» یک‌دل شدن در انجام کاری بدون روی‌گردانی» 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود یازدهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات چهل و شم - بند نوزدهم 
ی موئی اشات ھئی تیم هچا ورش ایتی 


تم 6پدد. جرس ر دی رمس جاع جد می. 
کسی که برای من از روی اشا درستی» از ته دل از به جای آوردء انجام دهد 

















۰ 
زرتوشترائی ‏ هیت سنا فرش تمم 
وداس دنه (نددد. ‏ ددد جناجدانند. لدی ^ ع6ع6. 
برای زرتشت انچه را که آرزوء خواست درمان‌ بخش ترین 
ةة 
آهمائی میزدم هننت پراهوم 
تدرمونناد. 6یحك‌وعه. رع اعم رج راس (6. 
برای او پاداش سزاوار» شایسته زندگی بی‌رنج 
4 
من ویستائیش مت ویسپائیش گاوا. آزی 
داع جد دد رسدنہ. لاه جایحدرم‌سن+». شرس .نوی . 
خواستنی‌ها (که در انديشه می‌گذرد) همراه با همه دو جهان بارور 
تاچیت موئی سانس توم مزدا وادیشتو 


لدد ۹۳ چد. حد برحد. ددع6 نادند ۰ ساود ن رپہ.. 
این‌ها راهمه بەمن آشکار شد تو ای مزدا بھتر می‌دانی 


سرود یازدهم -بند نوزدهم 8 ۸۱۵ 


تساع. . 0پاد. جرس ںی6 رمس جاع یدد ی 
وداس دنه راسد ددد جاناحدانن. . ۵(ندیر»۳ع6ع6. 
س‌سد. . 6یحك‌وع6. راع رجا اس6 
داع ددد رسدره. < ایددرسدنه. سدس دری. 
وسیپ . 6پەد. دد ېدد ۲«ع6. 6نروس. نە r‏ پە^.. 


ی موئی آشات ھئی تیم هچا ورش ایتی 
زرتوشترائی هیت وسنا فرش تمم 
آهمائی میژدم هننت پراهوم 
من ویستائیش مّت ویسپائیش گاوا آزی 
تاچیت موئی سانس توم مزد وادیشتو 


برگردان 
کسی که از اشا پیروی می‌کند 
اگر از ته دل آن آموزش‌ها را به جای آورد. 
آن‌چه را که برای زرتشت درمان‌بخش‌ترین آرزوست. 
پاداش شایسته او یک زندگی آرام و بی‌رنج است. 
و نیز همه خواستنی‌هاتی که در اندیشه گذرد در دو جهان بارور بهره او خواهد بود. 
ای مزد/ تو همه این‌ها را که برایم آشکار شد از همه بهتر می‌دانی. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴۳(ا۵: «کسی که آن که او که که» (نهادی, تک, نرینه > - ۳ (ضمیر نسبی) 

یر (۵): «برای من به من» (حالت‌های جوانی» ازی» وابستنگی) + - لدوع6 من 
(ضمیر شخصی نخست کس تک) 

سییر .(ا۸0): «از روی راستی» از روی اشا» ( ازی تک) > - لالد 

“1(6 رهط) : «درست» درستی» حقیقتاً به راستی» (رائی» تک کماسه)ے - 
رع لاد دد لد 

«j» :(haca) ue 

الدع ج لدد ٣ر(‏ انه۲۲8ه») : «انجام دهد به جا آورد» (وجه التزامی سو مکس, تک» 
گذشته ساده» گذرا) ےه - دار «ورزیدن» انجام دادن» به جا آوردن» عمل کردن». 

ولد زس د ںہ سد.(نه۲٤8ں‏ ۲۹۲د) : «برای زرتشت» (برائی» تک) > - نداس دنه زد 

برع ددد ۔(انفط): (نھادیء تک کماسه)ے - دند «که» آن که» آن چه» (ضمیر نسی) 

جدحداد.(مود۷) : «آرزو» خواست» (ہائیء تک)ے - جددحدالد درسنگ‌نبشته‌های پارسی 
هخامنشی این واژه اشاره به اراده اهورامزداست. ٣42۵۲12‏ ھاuطھ.۷۱8۸۳»‏ ولی اینجا 
مربوط به آرزو و خواست زرتشت است که هماهنگی با بند پیشین دارد که می‌گوید 
هرکسی به او بپیوندد و پاری دهد آنجه در توان و امکان دارد به او وعده می‌دهد. 

0(سحدی 6666۳( مس ع.38ه8) : «درمان‌بخش‌ترین» شفابخش‌ترین» نیروبخش‌ترین» 
[هومباغ: «درخشان‌ترین»] نگاه کنید به گزارش هات ۳۰ بند ٩(رالی»‏ تک کماسه) 
ے - جع ع6د (صفت برترین 8ع1جهل «تازه کردن» نو کردن - درمان کردن» 
مرمت و اصلاح کردن») 

:(ahma). Wey‏ «برای او» (برائی» تک نرینه, کماسه)+ - لاددع6 «او آن» (ضمیر 
اشاره) 

بح وع 6(« ۵ «پاداش, مزد» اراگی» تک)ے - 6يىكود 

لداعت ۷۵۳( رعمدط) : «شایسته, سزاوار» (براتیء تک» نرینه | - مع‌ددا 

لس 6(« ابم) : «زندگی بهت, زندگی بی رنج و به دور از گزند» رائ تک) > 
- داس ر6 


سرود بازدهم -بند نوزدهم 8 ۸۱۷ 


6ناعجار حد سین رونداوزن. احمه) :«آنچد در انديشه گذرد, خواستنی‌ها» (بائی» گروهه», 
نرینه» کماسه)ے - 6ساع کد دد ۴لا «قابل تصورء مورد تصور, هرچه خواستنی است و 
در اندیشه می‌آید» [اینسلر: آن را دردو واژه پنداشته به معنی «مایملک» آنچه دارائی 
انسان است] 

(mat).‏ «باء با هم» (حرف اضافه) 

کی ددن سدن+(8دمیزه) : «با همه» همه» همگی» تمامی» کاملا» (بائی» گروهه» نرینه)-» 
ج جایددں لد (صفت) «همه» هر یک تمامی» به کلی» 

سدس (ہہدع): «جھانء دوجھانء ھر دوجھانی» (نھادیء جفت )> - لاد «جهانء 
گیتی» هر دو جهان, گاو» [گاو نماد و مظهر طبیعت و جهان است برخی از مترجمین 
وی ۱ همه امشانه نی آن مار مس کر نایم با شیم اسلام اوه 
جمله می‌آورند که در یک نوشته فلسفی, اخلاقی یا دینی» غیرعادی و ناهنجار است.] 

دی (نمه) : «بارو شیرده باردار» (نهادی, جفت)-+ - ود [در این بند هیچ ترجمه 
منطقی جز جهان بارور, به نظر نمی‌رسد. مفهوم دو جهان روشن است چون در همین 
بند در سطر بالاتر اشاره به زندگی بهتر و به قول اینسلر هستی و زندگی آینده می‌کند. 
منظور زندگی و جهان موجود و آن دیگر جهان آینده است که باید با پیروی از 
آموزش‌های درست و کوشش‌های گروهی جهانی بهتر و زندگی شادتر باشد.] 

س .( 0۵) : «این‌ها همه. هم این‌ها» (رائی. گروهه» کماسه)1+ - لا «(صفت. 
صمیر شاره» و «(۹۳۹» (حرف تاکید) 

6ج (ز3): «به من برای من» (برائی» وابستگی» مادینه) + - ندوع6 (ضمیر نخست 
و نکن 

حد وحد.(ووی) : «آشکار کردن, ظاهر کردن» (وجه تاکیدی» سو مکس» تک, گذشتته ساده, 
گذر)» - حدتو و«آشکار کردن. ظاهر شدن, به نظر رسیدن, نمودن» 

6۴( ۷ : «تو» [نهادی تک )1+ - ۳«دع6 «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

نون (ا۵ردس): هزدا, خدای دانا» دائی, تک اب - 6دوودد 

یود ن*0:800(۰۴ ۵ : «بهتر می‌دانی» بهتر می‌شناسی» (نهادی» تک, نرینه) + - 
جسجودن» ۳ (صفت برترین) از ريشه و «دریافتن, شناختن» 


۸ کاناها 


گاتاها 


ث 
تمد کاٹ 
e 9‏ 


سرود دوازدهم 





بسنا هات ۴۷ 


۰ گاتاها 


ددر ع چ للد . 


پاک 
ر لد للد 


از روی 


تدرع ینید : 


برای او 


مزداو 
6لاووسع. 
مزدا 


گاناها | سرود دواز دهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند اول 














منینیو وهیش تاچا 
6داددز. انار دنه ردم دد 
سس هھ 
آشات شیی | تناجا 
لاج رسد ت ردد دہ دداس مد 
آشا کردار 
۰ 
دان قنور واتا 
۳ رع لد( ددن رند 
ارزانی می‌دارد رسایی 
۰ 
خشترا آرمئیتی 
درس( سسرژوندد ی . 
توانایی مهر 


گا 
دادرم . 
اند یشښه 


وچنگ هاچا 


جالد م لدد رع لدد ملد 
گفتار 


آمرتاتا 
ندجع(ع ۲رسد مین 
پایندگی 


آهورو 
نس دآیہ.. 
اهور 


سرود دوازدهم -بند اول 8 ۸۳۱ 


ددع رسد. 6داددر. جا دنه رسس 6نبانیدیم‌ند 

رعلا س. جردم دردد ہن نداسم نند دد ن نسم 
دا 6دد. وا ندادن د6ع (ع س رن 
روع درس( 6ند ری ںیہ 


پنتا مينر وهین تاجا مرن 1 
هچا آشات شیی آتناجا وجنگ هاجا 
مزداو خشترا آرمئیتی آهورو 


برگردان 
اک هر ریمخ 
و بهترین اندیشه را داشته باشد 
با کردار و گفتاری که از اشا سرچشمه می‌گیرد 
برای چنین کسی 
رسایی و پایندگی را 
اهورامزدا با توانایی و مهر خود ارزانی می‌دارد. 


۳ گاتاها 


برداشت 


زرتشت در سراسر گاتاها که باور خود را در باره آفرینش انسان» سرنوشت و وظیفه او شرح 
می‌دهد. مهمترین اصل و بنیاد فلسفة او آزادی اراده و اختیار انسان در انتخاب و گزینش 
راه و روش او در زندگی شخصی و اجتماعی است. انسان برخلاف همه پدیده‌های طبیعی 
دارای خرد و روان است که به او نیروی سنجیدن و گزینش می‌دهد و می‌تواند خوبی‌ها را 
از بدی‌ها تمیز دهد و از دو مینوی خوب و بد که در نهاد اوست بر طبق خواست و اراده 
خود یکی از آنها را برگزیند اگر مینوی خوب و سپنتامئینیو را برگزیند پارسا و رستگار است 
اگر مینوی بد انگرمتینیو را برگزیند بزهکار و پیرو دروغ و گناه است. 

پایه و انديشة و آموزش زرتشت وجود همین دو گوهر و ذات جداگانه در نهاد انسان است؛ 
این دو گوهر دشمن و بر ضد یکدیگرند هرگز سازش میان آنها برقرار نمی‌شود مانند 
روشنایی و تاریکی مطلق هستند. سپنتامئینو نماد و نشان اهورامزدا و صفات اهورایی است 
یعنی اشاه وهومن. خشترا و آرمتیتی و هتوروتات و آمرتات (راستی, نیکاندیشی, توانایی و 
پارسایی, رسای پایندگی). آنگرمتینو نماد و نشان همه پلیدی زشتی و ویرانگری است. 
این دو گوهر يا ذات در مقابل و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند و می‌کوشند انسان را 
پیوسته در برابر گزینش راه و روش به سوی خود ببرند. انسان در سراسر زندگی هر روز و 
هر لحظه باید در گفتار و کردار خود تصمیم بگیرد و راهی را برگزیند و در آن گام بردارد. 
انسانی که بخواهد راه راستی و نیک آندیشی و پارسایی را گزینش کند به سوی 
سپنتامئینیو و گوهر پاک می‌رود و این توانایی و قدرت را دارد که با آنگرمتینیو (اهریمن) 
پجنگد و بستیزد و بر او چیره شود. 

در جهان طبیعت هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند از قوانین جبری سرپیچی کند ولی انسان آنقدر 
آزاد و نیرومند است که می‌تواند برخلاف و بر ضد تمایلات و خواست اهریمن بایستد و 
مبارزه کند حتی قدرت دارد آنقدر نخورد و نیاشامد تا نابود شود و نیز می‌تواند زندگی و 
آینده خود را بسازد و به آن رنگ شادی و خوشبختی و آرامش بزند پا زندگی را با گزینش 
شیوه‌های اهریمنی نظیر حرص و آز - دشمنی و کینه‌توزی - پیروی از خشم و خودخواهی 
تیره و تار کند. بنابراین خوشبختی و بدبختی و آینده خوب و بد به دست خود انسان است 
به ویژه اهورامزدا خدای زرتشت هرگز بدی نیافریده و برای کسی سرنوشت ناگوار 
نمی‌خواهد. اهورامزدا سرچشمةٌ شادی و خوشبختی, کامروایی و پیروزی است. سپنتامئینیو 


سرود دوازدهم -بند اول 8 ۸۲۳ 
کی ره کر اک رو ار هه بت 


خرد و دانایی کل نزدیکتر می‌شود. پیشروی انسان به سوی اهورامزدا گام زدن به سوی 


به خدا برسد و در آستان اهورامزدا جای گیرد و مّسکن گزیند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
حدرمب. (ج)رموو):«پاک و مقدس, ستودنی» [ایی, تک)-» -حدرمع ۳ 
6ساندر. (ونندنم): «مینو, گوه سرشت» (بایی» تک اب -6ساددد 
جلد دنه رس ند. (33ا8نطد۷): «و پهترین» (بایی؛ تک, کماسه ات -جاندرع‌د ندید 
6ساد س. (13 ۵2«هصم): «منش» اندیشه» (باییء تک)ے -6 دادس 
تن (قعدطا): «از, بیرون ازء از روی» (حرف اضافه) 
دجس ؟. (ا03ه): «اشاء راستی» قانون همیشگی هستی» (ازی» تک لاح لد 
ترد ر ہن اسمس (۸00۸3): اء با کارھاء با کردار» (بایی تک)ے - 
تسردد ہن اند 
جلدم ددر سمس (13 ۵«2٥ه۷):‏ «گفتارء سخن, بیان» کلام» (بایی» تک -جا مد 
س6سد. (تمصطه): رای او» (برایی» تک, نرینه, کماسه/» -سددع6 «او آن» 
9 ا. (۵۹): «می‌دهند. ارزانی می‌دارنده میبخشند» (وجه اخباری» سوم کس, گروهه, 
گذشته ساده, گذرا | -و 
بم‌ندرژددنندرنید. (جیویهط): «رسایی» (رایی» جفت )> ددد ددد رد م 
د6ع( ع رس ند زجیواع:وهه): «پایندگی, جاودانگی» (رایی» جفت ات -دد6ع(ع۴ند سدع 
6دروسع. (۵0مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک) > -6ندووسد 
حع س (س. (۸0۸0۲3): «خشتراء شهریاری» فرمانروایی» (بایی, تک) نتوین 
لسد ا6 لدد ی (آ٤نھ):‏ «آرمئیتیء پرھیزگاریء پارسایی» (بایی تک )+ -لدد( لدد کد 
د داج. (۲5ںطه): «اهوراء خداوند» (نهادیء تک)ے -لدر دد 


۴ گاتاها 
گاناها | سرود دوازدهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند دوم 





لارعددلدد. 6سا دعدن». ... جدرمع‌اان*‌تدرم‌ددند. 
آن سرشت پاک‌ترین 
هیزوا اوخزاییش ونگهئوش ۱[ آنو 
رعدوددس. دی‌کسنید. کسورع دںہ ععسار 
زبان گفتار خوب برابر 
هھ 
آرم توییش زستوای بيا شیئوتنا 
سا6 ند رپہدنه. رلادد پەدردد ترددسو دان 
پارسایی دو ست کردار 
هه 
ایا چیستی ‏ هو تا آنسهیا 


پالددللد. إدحد ل یداہ لد ٣‏ للد. لاد انارعددلكد . 


تنها انديشه او پدر اسا 


وهیشتم 
جاندرندن۳۴۰ع6. 
بهترین 
ولدانددرع‌چ. 
انديشه 


ورزبت 
جاع(عوددلاصه. 
انجام دهد 


مزداو 
ولاوونسع.. 
مزدا 


سرود دوازدهم -بند دوم ۵ ۸۲۵ 


لار‌ددند. 6نداددعدره. ددن ع ادن نا ددند اد دنه ع6 . 
ںدوددس. ۹سن جuدںعدںہ.‏ ععسار. ونانندن‌چ٩‏ 
سا6 ند رپددنه. رلاحد پەدرددس. درددسی داس جع(عردددې 
چهددن. . ددد ی ردپ رلا رند حدر ددند. 6درولیع.. 


هیزوا اوخزاییش ونگهئوش ١‏ آنو مننگهو 
آرم توییش زسئوای بیا شیئوقنا ورزیت 
ایا چیستی هو تا آشهیا مزداو 


برگردان 
آن پاک‌ترین و بهترین سرشت 


با دست‌ها انجام پذیرد. 


با این بینش که اهورامزدا 
پدر و تنها پدیدآورنده اشاست. 


۶ گاتاها 


برداشت 

بهترین سرشت و گوهری که در نهاد آدمی است سپنتامتینیو نماد اهمورامزدا و صفات 
اوست که رقیب و دشمن آنگرمتینیو (اهریمن) است. انسان باید گفتاری که از زبانش 
جاری می‌شود با پیروی از وهومن بعنی پاک‌ترین انديشه فراگیر در جهان هستی و کاری 
که از دستهایش برمی‌آید هماهنگ با آرمئیتی یعنی نماد مهر و پارسایی باشد. با این باور 
که اهورامزدا تنها سرچشمه و آفریننده اشا یعنی نظام و قانونی است که در سراسر هستی 
اجرا می‌شود و از آغاز آفرینش تا پایان هستی فرمانروایی دارد. انسان باید از صفات 
اهورامزدا که در راس آنها سپنتامیئنیو است پیروی کند تا رستگار شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

س‌ددنند. (وننطم): «این» (حالت وابستگی, تک, نرینه» کماسه) > -ددع6 «این, او» 
(ضمی ر اشاره) 

دادع دن. (8ں انتدنمه): «مینو, گوهرء ذات» نفس» (وابتگی, تک اب -6ساددد 

حدرمع‌انن* ندرم ددنند. (وننطهاگنه آوم): «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» (وابستگی, تک, نرینه) 
»-حدرمع‌آدن* ۳ (صفت برنری نم .) 

ادن ۳ع. («عاانا«۳): «بهترین» (رایی» تک, نرنه -جالس‌د ۳*۹ (صفت 
برترین) 

د۶ لس. (۷۷3اط): «زبان» بایی. تک )1+ دود 

دی)سسی (8318×ه): «گفتار سخن» (بایی تک)-» -<60)د «بیان کردن؛ اظهار 
کردن» آشکار نمودن» ساختن» 

۴ع . ( ۵۸3 ): «برابر» برطبق» به سوی» (حرف اضافه) 

6ناندورع‌چ؟ (قظ تمجده): «اندیشه» (وابستگی, تک ات -ولاندن 

سول چکسن». (018سسم): «آرمتیتی, پارسایی» نیک‌خواهی» مهر» (وابستتگی تک) 
مناد رد 


کلاند ۴ چد زد دلند. (اتظنعاوه2): «دو دست. دستها» (برایی» صفت ے-ولاحد لا 


سرود دوازدهم -بند دوم ۵ ۸۲۷ 


دردد ہیدان (6013نف): «کردارء کار» (پایی» تک)ے -د ردد ہن داد 

جاع(عودد. (رادنزر۱6۳): «انحام دهد» (وجه تأکیدی» سوم کس, تک» زمان حال 
گذر) + چم «ورزیدن» کردن» انجام دادن» به عمل آوردن» 

چهددل. (هنزم): «اینء او» (بایی, تک, مادینه) [اینسلر ->لددع6 «یک. تنهاء فقط»] 

(دحد۳. (تاوز6): «بینش شناخت. درک» فهم. دریافت. اندیشه» (باییء تک) + - 
إدحد د 

دج. (۷۷6ط): «او» آن» (نهادی» تک» نرینه )> -ں لد (ضمیر اشاره) 

لاد :)22٤3(‏ «پدر» سرچشمه» منبع» منشاء» (نهادیء تک)ے> -ر لا «پدر 
سرچشمه « 

چرس بدنید. (وزتطادل0ه): «اشاء راستی» نظام کاینات» قانون همیشگی طبیعت و هستی» 
(وابستگی, تک)-+ دول 

6ندروسع. (۵0عه): «مزدا؛ خدای دانا» (بهادی, تک)- -6دوو لد 


۸ گاتاها 
گاتاها / سرود دوازدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند سوم 

















آهیا مَئینی یئوش توم ھی (پ) تا سپنتو 
دار‌ددس. اددعدنه. مدع6 ارب (ں) رس جدرمع ۴۲ج 
این گوهر تو هستی پدر پاک 
4 
ی آهمایی ‏ گانم رانیو سکر ای تیم هم تشت 
دمم بار 6سد. م6 ا(ساددپہددوع(عد ی6 رع 6. دید 
آنکه برای این جهان شادی ميآفريند 
۰ 
آت هویی واسترایی راماداو آرم ای تیم 
ند (مچ٩د.‏ جانناحد۴[نناد. [سدوسوسع. سرژودعیو. 
و برای آنکس پشتیبان. آرامش میبخشی آرمئیتی 
۰ 
هيت هم وهو مزدا هم فرشتا مننگلو 


لع ددلا. Gee‏ ٣ں‏ ر. رولد . 6 واس ہ رس 6ندانددرمچ. 


هنکامی که هم نیک مزدا رایزنی اندیشښه 


سرود دوازدهم -بند سوم 8 ۸۲۹ 


لارم‌ددس. نداددعدنه. ددع6 نارعی. (ن) رس ۱ 
دم. س 6سد. فی6 (ساددپہددوع(عد ل ی6. رع 6 ردبد 
لا ب پدد. چاسدد(سد. (س6سوس س(6ندد يو 
ںددندم. رع6. جەر[. 6دروس. رع6ع. d(اسہ‏ رس 6ندانددن‌چ. 


آھیا مئینی یئوش توم آھی (پ) تا سپنتو 
ی آھمایی گانم رانیو سکر ای تیم هم تشنت 
آت هویی واسترایی راماداو آرم ای تیم 
هيت هم وهو مزدا هم فرشتا مننگهو 


برگردان 
آن گوهر پاک (سپتتامتینیو) 
که تو پدر و پدیدآورنده آن هستی 
همانست که برای اين جهان خوشبختی و شادی می‌آفریند 
وا اتکی که ا ت 
به کمک آرمئیتی آرامش می‌بخشی 
هنگامی که ای مزدا 
با کمک وهومن با آن (سپتتامنینیو) رایزنی کند. 


۰ گاتاها 


برداشت 


سپنتامتینیو نماد (و جلوه) اهورامزدا در وجود انسان است که در راس صفات او قرار دارد. 
اهورامزدا پدیدآورنده آن مینوی پاک و مقدس است که پیروی از آن سرچشمة خوشبختی 


تردید در گزینش راه باید با آن که نماد اهورامزدا یعنی خرد کل است رایزنی کرد تا به راه 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ند‌ددنند. (3ننطه): «این » (وابستگی» تک, نرینه, کماسه) > -لادد م6 (ضمیر اشاره) 

6سداددعدن. (8 اننمنهه): «مینو» گوهر نفس, ذات» (وابستگی, تک)» -6ساددد 

۳ ( ا): «تو» (نهادی» تک)-+ - 6۴۷۵۳ «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

ا (07ا): «هستی, می‌باشی» (اخباری, دوم کس, تک, زمان حال گذر) + سس 
#بودن: هستن؟ 

۳ل. (ه)): «پدر سرچشمه» بنیان» پایه» اساس» (نهادی» تک) (درجه ضعیف واژه 
۳ 

ندنع ۰۴۳۰۴ (8) (06و): «پاک» مقدس» ستودنی» (لهادی» تک نرینه)> -حدنع ۲۳۴ 

۳ ( و): «که» او که» (نهادی» تک نرینه) > ۳۳لا (ضمیر نسبی) «کی» که» 

س‌وسند. (نمصطه): «جرای اين» (برایی, تک, نرینه» کماسه | ددع6 «این» (ضمیر 
اشاره) 

2 («««ع): «جهان. گیتی, زمین» (رایی تک -حعس «زمین, مادر زمین» 
جهان» گاو» (نام, مادینه) 

ژساددہہ. حدو ع(عد 6. (۳ ۲16 ء.5ننمه): «شادی آفرینی» خوشبختی » (رایی» تک 
مادینه ات (ساددچحدهع(عدعد - «آنکه شادی می‌آفریند آنکه خوشبختی 


می‌بخشد» (صفت) 


سرود دوازدهم -بند سوم 8 ۸۳۱ 


ع6. ردح . (ا20ا. آط): «می‌آفربند» می‌سازده شکل می‌دهد» (وجه تأکیدی سوم 
کس, تک, گذشتنه سادهء گذرا) > - احا «ساختن» پرداختن» شکل دادن» باعع6 
(پیش فل) «با هم به هم عطهع0» ( این پیش فعل نشان‌دهنده کار و فعالیت 
مشترک است). 

ل. (له): کو اما نیزه سپس» پس» (حرف اضافه) 

روچاد. (51ط): «او اين» (رایی» تک, مادینه) + - للد (ضمیر اشاره) «این» آن» او» 

جسدد ۲ (سد. (ن۲۵ة»): «نگهبان» پشتیبان» پاسدار» تیمارگر, آبادگر» (برایی تک)+ - 
سحد اند «پشتیبان» شبان» راهنماء کشاورز» کار مربوط به محافظت دام و چراگاه 
[هومباخ: «چراگاه» مرتع» واژه‌ج#سحد الد را اینسلر به معنی شبان و راهنمای روحانی 
گرفته و در اینجا می‌پندارد منظور خود زرتشت است. بارتولومه: «© 6٩2‏ را به معنی 
رمه و «جسحد۴(ل» را به معنی چراگاه گرفته]. 

س6س. (3): «آرامش» صلحء آرامی» آسودگی» (رایی» تک ات -[نندوندا 

ژع. (06): «می‌دهی, می‌بخشی, ارزانی می‌داری» (وجه تاکیدی» دو مکس» تک» گذشته 
ساده» گذرا> ولد «دادن, نهادن» 

سژوس ری (سن‌نجسع: «آرمتیتی نماد پارسایی» نیکخواهی, درستی اندیشه» (رایی, 
تک)> د(6 لدد د 

ددد ؟. (اهننط): «آنگاه که» هر گاه که» (حالت قیدی از ضمیر نسبی تهلد.) 

6۴ ( ا: (پیش فعل یکه کار یا حرکت کروهی و تقابل را تشان می‌دهد) 

جاحع3. (۲0۳۵): «نیک» خوب» (بایی» تک -جاچدرعد 

6ندوونید. (جهممه): «ای مزدا» (ندایی» تک)» - 6لووسد «خدای دانا» 

ع 6ع. س + رلل. (۲۵863؟. ١‏ ۸): «هم پرسی می کند رایزنی می‌کند» ( 6۵ «پیش 
فل») 

۵(سن+دن: (وجه تأکیدی, سو مکس تک» گذشته ساده, ناگذر)» -0(دحد 


6ساد Nس.‏ (13 7): «منش» اندیشه» (باییء تک ات -6ندانسرم 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود دوازدهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند چهارم 














آهمات مئین یئوش رارش یه این تی درگونت 
لد 6ند . 6سادرعدند.... ایرد نی یود دواع« یہ 
از این کوهر دوری میجویند پیروان دروغ 
4 
مزدا سپنتات نوئیت ایتا اش آن 
رولد . حدرمع نې للد اپد دون . رتاو 
مزدا پاک نه اینچنین پیروان راستی 
4 
کس اوش چبت نا آشائون کات انگهت 
و ددع دنیب اس. دی رسدایا. هسوب لاور لدب 
تنگدست مرد درستکار در دوستی بانسد 
۰ 
ایسواچیت هانس پر آش آکو درگواییت 


دددددس یې رن ودد رم‌لدژندسعن. له چ. وع دس رین 
توانگر باد پر درآمد پلید پیرو دروغ 


سرود دوازدهم - بند چهارم ۵ ۸۳۳ 


د 6سې. دادع دنه. (ساعیمددین دې ٣ډ.‏ ولاعف «سې ٣ہ‏ 
6دروند. ددر عغې رسې. اپد نںس. بحس یہ 
وسددعدنهمیې. اس. سیچسدایع. وسیم لدې 

دحد«دسمیې. ن هدد لاسن سوپ واعی«دسد ری 


همات مئین یئوش رارش یه این‌تی ‏ درگونت 
مزدا سپنتات نوئیت ایتا اش آن 

کس اوش چیت نا آشائون کات انگهت 

ایسواچیت هانس پر آش آکو درگواییت 


برگردان 
پیروان دروغ از این گوهر دوری می‌جویند. 
که پاک و ستودنی است. 
ولی ای مزدا برای پیروان راستی اینچنین نیست 
دو مرد گو اینکه به راستی تنگدست باشد 
می‌تواند به گوهر پاکی گرایش جوید 
و نیز مرد توانگر پر در آمد 
می‌تواند پلید باشد با پیروان دروغ درستی کند. 


۴ گاتاها 


برداشت 
برخی از برداشت‌های این بند چنانست که تصور می‌شود درستکاری و بزهکاری با 
سرمایه‌داری و تنگدستی ارتباط دارد در حالی که بن‌مایه این آموزش چنان است که مرد 
خواه توانگر يا تنگدست باشد باید در رفتار و منش خویش با پیروی از اندیشه نیک و 
خردمندی خوبیها و پاکی‌ها را گزینش کند و به سوی سپنتامئینیو آن گوهر پاک و ستودنی 
گرایش جوید. 
در پاره‌ای از برگردانها مانند تاراپوروالا سطر سوم و چهارم این بند ناسازگار به نظر 
می‌رسد: وی بر اساس ترجمه خود میپندارد: «مرد تنگدست و کم سرمایه» دوست درستکار 
است و آنکه توانگر و ثروتمند است پلید و دوست دروندان و هواداران دروغ است.» 
در آموزش‌های گاتایی بهره‌مندی از جهان مادی و ساختن فردایی بهته کوشش در آبادانی 
و توانگری سفارش شده چون بدون ثروت و توان که وسیله کار است رسیدن به آن آرزوها 
میسر نیست ولی به دست آوردن دارایی و ثروت باید از راه درست با پیروی از سپنتامئینیو 
بعنی راستی» نیک‌اندیشی و پرهیزگاری باشد. 
برداشت بارتولومه به گونه‌ایست: «مرد خواه دارایی زیاد داشته باشد یا کم باید به درستکار 
مهر بورزد و به دروند و بزهکار آسیب برساند.» اینسلر می‌پندارد که دو سطر سوم و چهارم 
شاید بخشی از سبک نیایشی (مانتراه فرمول قاعده, دستور دعا یا ورد) باشد. چون سبک 
نگارش سطر دوم حالت ندایی دارد و به اهورامزدا خطاب می‌شود در صورتی که سطر سوم 
و چهارم روی سخنش با کسی نسیت و آندیشه‌ای کلی را بصورت یک دستور اخلاقی بیان 
می‌کند. پاکی و پلیدی که دو صفت خوب و بد است می‌تواند معرف انسان خوب یابد 
یاشد و از سوی دیگر امری کلی و نشان‌دهنده سپنتامئینیو و انگرمئینیو است. 
هات ۴۷ گاناها در بردارنده تعریف و ویژگیهای آن گوهر پاک و ستودنی بنام سپنتامئینیو 
است که همزاد با گوهری دیگر بنام انگرمئینیو در نهاد آدمی وجود دارد. این دو گوهر یا 
دو ذات و روان خوب و بد خود بخود هیچگونه حرکت و فعالیتی ندارد و انسان است که با 
گزینش خود به سوی اين يا آن می‌رود. انسان با گزینش انديشه. گفتار و کردار خوب به 
سوی گوهر پاکی و سپنتامئینیو می‌رود و با انتخاب منش و روش پلید به سوی گوهر 


سرود دوازدهم - بند چهارم ۵ ۸۳۵ 


ناپاک یا انگرمئینیو و اهریمن کشیده می‌شود. این دو گوهر که در نماد و اخلاق آدمی 
است پایه و اساس فلسفه دوگانه گرایی و ثنویت اخلاقی است که مهمترین نکته فلسفی 
آموزش‌های گاتایی است. بدیهی و روشن است که گوهر خوب و بد فقط در نهاد آدمی و 
مربوط به آفرینش انسان است. 

در هیچ پدیده دیگر طبیعی گوهر خوب و بد و نیروی گزینش وجود ندارد. هیچ پدیده 
طبیعی قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری ندارد. حرکت و مسیر آنها جبری و تابع قوانین جهان 
مادی و بیجان است. انسان از لحاظ جسمی و تن خوبش تابع قوانین جبری جهان مادی و 
از لحاظ روانی مختار و آزاد است و می‌تواند راه و روش و مسیر خویش را بسنجد و 
برگزیند. بنابراین این دوگانه‌گرایی و ثنوبت در خارج از انسان وجود ندارد و گر انسان از 
صحنه هستی حذف شود دآوری در باره خوب و بد و پاک و پلید نیز وجود نخواهد داشت. 
خوبی و بدی زاییده و مخلوق انسان است. اهریمن هم زاییده و مخلوق راه و روش و 
گزینش انسان است. 

آنچه در اوستای نوین مربوط به ستارگان خوب و بد درباره عوامل طبیعی اهریمنی یا 
اهورایی یاد شده برخلاف آموزش‌های زرتشت و فلسفه خردگرایی اوست. در طبیعت و 
آفرینش کاینات قوانین ازلی و ابدی وجود دارد که بر سراسر هستی حکمروایی دارد. هر 
مهره‌ای بجای خود می‌چرخد و هر رابطه میان پدیده‌ها تحت نظام و قاعده معین که از 
پیش وجود داشته و وجود خواهد داشت تنظیم می‌شود. 

انسان فقط می‌تواند آن قوانین و روابط میان پدیده‌های طبیعی را با پیشرفت‌های علمی و 
بر اساس معیار و مقیاس خود کشف و درک کند. ولی در روابط اجتماعی و میان انسان‌ها 
قوانین باید به دست خود انسان و بر حسب نیاز او وضع و ایجاد شود و هر قانونی را 
می‌توان فسخ و باطل کرد و قوانین دیگری بوجود آورد ولی قوانین مربوط به نظام کاینات 
از حدود دخالت و تصور انسان خارج است. قوانین عالم هستی در نظام کاینات بر مدار خرد 
تاره که مر ا اھر اا غا ادو کا امت کر ق ارد و ار 
نهاد انسان آن دو گوهرء دشمن و رقیب یکدیگرند و انسان با گزینش هر یک از آنها 
می‌تواند صفت آفرینندگی داشته باشد. آفریننده خوبی» شادمانی, آبادانی و خوشبختی باشد 
پا آفرينندة پلیدی, خشم ویرانگری و بدبختی شود. 


۶ گاتاها 


فلسفة زرتشت بر اساس انسان‌مداری و سمت و جهت آن به سوی رسایی و تکامل آدمی 
است. ابرمرد زرتشت انسانی است خردمند و دانا که باید توانا و توانگر باشد تابتواند 
خوشبختی خویش و جامعه را با پارسایی. صلح‌جوئی و سازندگی و نوسازی تأمین کند. 
چنین انسان نیرومندی که با خشترا و توان اهورایی همراه شود می‌تواند بر تمایلات ناپسند 
و مخرب خود چیره شود و با آهریمن که سرچشمه شر و پلیدی است بجنگد. این جنگ 
آدمی با نفس پلید و گوهر ناپاک یک جنگ همیشگی است و در تمام لحظه‌های زندگی 
انسان بر سر دو راهی انتخاب خوب از بد قرار دارد. ممکن است برای گزینش‌ها کردار و 
رفتار خود دچار تردید و دو دلی شود. نباید وسوسه‌های آهریمن بر او چیره شود در این 
نبرد دایمی که در نهاد آدمی جریان دارد در سر هر دو راهی تردید آدمی باید با خرد 
خویش مشورت کند و به سپنتامئینیو که نماد صفات اهورایی است متوسل شود. 
سپنتامئینیو نماد شش صفت اهورامزدا یعنی راستی, انديشه نیک» توانایی» پارسایی» رسایی 
و پایندگی است. این صفات مجرد و وابسته بخود هستند هر اندازه انسان به آنها نزدیک 
شود به اهورامزداء خدای بی‌همتا نزدیک می‌شود و این نزدیکی به خدا برای انسان مقید و 
محدود نیست که در این راه انسان می‌تواند آنقدر بکوشد تا همجوار اهورامزدا شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سوسد. (رحصطم): «اين از این» (ازی, تک, نرینه, کماسهل» -سدع6 «این» 
(ضمی راشاره) 
6داد عدن. (8ں آننمنمه): «گوهر, ذات» نفسء روان» (وابستگی, تک اب -6سداددد 
(سزعجسدد یی (د. (نمتع‌نز9عسهم: «دوری میجویند» بیگانه هستند» (وجه اخباری» 
سوم کس, گروهه, زمان حال, گذرا) -[للم «بیگانه بودن, دوری جستن» 
و اع ی دې چ (۵) 0۳2۷۷۵۱): «پیروان دروغ» ذروندان» (نهادی» گروهه», نرینه) + - 
ولم« س٣‏ «پیرو دروغ» هواخواه دروغ نادرست ذُرونده بی‌ایمان» کافر» (صفت) 
6سرولل. (42۵3ہ): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک - 6نارود 


حدر ع ې ل . (ا3٤‏ (۴مء): «پاک» مقدس. ستودنی» ( اری» تک, نرینه )> -حدنع لد 


سرود دوازدهم -بند چهارم 8 ۸۳۷ 


اچد۳. (ز8ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

د6س (03: «چنین اینطور اینگونه. اینچنین» (فید) 

سجیرساج. (قممطلم): «پیروان اشا درستکاران» (رایی» گروهه, نرینه | -دجرسددسا 

لاحدعدن*۳۱۳. (ا۶ن امعا): «تنگدست بی‌بضاعت. نادار» (وابستگی» تک. کماسه) 
ب-وحدد (صفت) +۳۷۳ (حرف تأکید) «به راستی بی‌سرمایه» به راستی تنگدست. 
نیازمند» 

اللد. (هم): «مرد» (نهادی, تک ادر 

سییرسددای. (جمو0ه): «درستکان پیرو اشا» (برایی» تک, نرینه) > - دحرس دسا 

۵ سلن‌۵. (6200): «دوستداه مهربان» شهادی» تک) [دری» تک] 9 سید 

لد . (ا۲۵ 2«ه): «باشد» (وجه نتزامی, سوم کس, تک, زمان حال گنرا) > سل 
«بودن» هستن » 

رد حداس ۳ب ۲. (۷۷267و): «توانگر» به راستی بی‌نیاز» لهادی» نک نرینه) + - 
دحددسا+ یې (حرف تاکید) «به راستی توانگر و بی‌نیاز» 

وحد. (ھط): «باشنده» می‌باشد» ( اسم فاعل» گذراء نهادی» تک» نرینه) 

رعلژندحین*. (قمدندم): «پر درآمد» (وابستگی, تک, کماسه | اد «پرء زیاد» این 
واژه متضاد 4 اددع دن است. 

سج (۱0ه): «پلید, بد» (نهادی» تک» نرینه)ے لاو لد 

و(عمم«سد یل (۷۷1۲6ع4): «پیرو دروغ» ڈروند نادرست» (برایی تک)ے - 
وزع یسام 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود دوازدهم - بند پنجم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند پنجم 








تاچا س مزدا هور 
لدلد . ددع رس. ‏ ادد اون . تدرمدژنند . 
آنچه را پاک گوهر مزدا اهورا 
4 
آشائون چوایش یا زی چی‌چا وهیشتا 
شدای انه دد 5 «پ‌ند... جاندرم‌دند نید . 
پیرو اشا. نوید دادی که بدرستی همه آنها بهترین 
4 
هتر توّهمات ز شات درگواو بخش ایتی 
رع دادع ن‌کلسوسه. . وس‌یپسه. . ولع‌جم«شم. . ر‌تد ی 
بی (حرف نفی) از نويد پیرو دروغ بهره می‌برد 
هھ 
آهیا يئو تناایش آکات آ شیانس مننگهو 


لاںددس. درددسی ناسدن.. دوس س رذب وجد.... ونبانندرنچ. 
او کردا ٠‏ لیذ اه سم خواهدیرة. ‏ انه 


سرود دوازدهم - بند پنجم 8 ۸۳۹ 


وسند. ددر ع ې رند. وشتآیرد.. ونتوونید.. بدرم‌دژند , 
دیرسدایا. اپہرںہ دس وی میس چ دنه رند . 
رعدانداع. کلاس 6سې. وادجیرسې. واعی«س. رس جد ٣ی‏ 
اں‌ددس. ترددسی‌داسننه. سوسم س درد دد مساسدںپہ.. 


تاچا سپنتا مَئینیو مزدا اهورا 
آشائون چوايش يا زی چی‌چا وهیشتا 
هنر توهمات زآشات درگواو بخش ایتی 
آهیا شیئو تنالیش اکات آ شیانس مننگهو 


برگردان 
ا 
آنچه را که با پیروی از گوهر پاک 
برای مرد درستکار (پیرو اشا) نوبد دادی 
که همه آنها به راستی بهترین هستند 
مردی که پیرو دروغ است 
از آن نویدها بی‌بهره می‌ماند 
و با کرداری که از اندیشه پلیدش مایه می‌گیرد 
به سر خواهد برد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

کرسب۳سد. (می‌ها): «و آن» آنچه» (بایی» تک, نرینه, کماسه) > ۲۴ (ضمیر اشاره) [نهادی, 
رایی» گروهه. کماسه . 

حدنع۹۵ ۰۳ (5) (00ع): «پاک. ستودنی» (بایی» تک نربنه | -حدنع ۲۳۳ 

ساب( ( ونن‌نهه): «مینو, گوهر, ذات» نفس» (بایی» تک )اب -6دداددد 

6سووند. (جهسمه): «مزدا؛ خدای داناء آفریدگار یکتا» (قدایی, تک) > - 6لوهس 

س‌<لند. (جسطه): «اهورا؛ پرودرگان سرور» (ندایی, تک) س‌دژند 

دحرس دایع. ( ہ0 05): «برای درستکارء پیرو اشا» (برایی» تک, نرینه) > ددر دسا 
(صفت) 

۲چسن*. (8زمع): «نوید دادی» (وجه تاکیدی, دوم کس تک» گذشننه ساده» گذرا) «نوید 
دادنء قول دادنء تعهد کردن» پیمان دادن و بستن» 

س. (3ر): «آنکه» آنچه» (نهادی, تک, مادینه) ۳۳لا «که» کی» چه» (ضمیر نسبی) 

ک. (21): «بدرستی» به راستی» همانا» 

ل. (1۵3ء): «همه آنها را که» (رایی» گروهه, کماسه)> -ین* «همه آنهاء همگی» 
[ضمیر مجهول» ضمیر نامعین) ین | ۳۲۰ 

جلد دنه رلد. (05نداه): «بهترین‌ها را» (رایی, گروهه, کماسه) > -جالاں دنه ند 
(صفت برترین] 

تدابع (وهمهط): جبی, بدون» (حرف فی» حرف اضافه + حالت ازی). [واژه 
«رسن‌جولد» را در آخر جمله منفی می‌کند] 

6 کلند 6د . «از توء از آن تو» ( ازی» تک, نرینها -ق‌گلل (ضمیر ملکی دو مکس, 
تک) 

ناج ۳. (0020هع): «تصویب. تمایل, خواست خوب و پسندیده نوبد خوشبختی» 
(اری» تک )> -لدسایی 

ولع مه «سع. (0««وعه): «ذروند. پیرو دروغ, بزهکار» (نهادی تک)-+ -ولع حم«انت ۳ 


سرود دوازدهم -بند پنجم 8 ۸۴۱ 

رید رلاد ل (1٤1د1×0ط):‏ «بهره می‌برد» (وجه التزرامی» سوم کس تک, گذشتته ساده» 
گذرا - یا وجه اخباری سوم کس تک زمان حال) + -رله ستاک حاضر: ردول 
ستاک گذشته ساده:رس‌تس «بخشیدن, دادن تقسیم کردن» سهم کردن» بهره‌دادن. 


بهره‌مند کردن». 
لار دد للد. :lahiiã)‏ «آن, این » (وابستگی» تک نرینه» کماسه + ددع6 «این. ضمیر 
اشاره» 


ترد ر دیون داسدن+. (003:8هنہ): «کردار» کارهاء با کردار» با کارها» (بایی» گروهه) 
دردد ہن ناد 

دو س؟. (اةه): «بد پلید بد کار» زشت» ( ازیء» تک) > -لدا و لا (صفت). 

ل. (3): «به, به سوی, تأ» (قید» پیش فعل» حرف اضافه) 

سربب بوحد. (ووزف): «زندگی می‌کند» به سر می‌برد» (اسم فاعل,ء گذراء نهادی» نک. 
نرینه) > -حذل «زیستن» زندگی کردن» به سر بردن». 

EG‏ (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی» تک )+ دادرم 


۲۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود دوازدهم - بند ششسم 
یسنا / هات چهل و هفتم - بند نشیم 











تا داو سپنتا مو مروك هو 
ند دبع حدر ع نې رس. پساددړ. دروند. سر دزس. 
این ارزانی داشته‌ای پاک گوهر مزدا ‏ اهورا 
۰ 
آترا ونگهاو ویدا ای تیم ران ای بيا 
سر( جالاوں دد ایوس می6 [ساچ یر ددند. 
آتش خوبی سهم دو گروه 
4 — 
آرم توییش دبان زنکها آشخ یا چا 
س 6ند پەدنه 9ع ر ولد د لاخ الد ےل دد للد للد 
پرهیزگاری همبستگی اشا 
مھ 
ها زی پا اوروش ایشنتو وا اوراییت 
لعلا رل ن ددارں. دیاع ود جسردزسعرین.. 
این همانا بسیاری جویندگان گرایش میجوید 


سرود دوازدهم -بند ششم ۱ ۸۴۳ 


ولد وسع. ددر ع ې نید 6دداددړ. 6درونس. بدرم‌دژن , 
سناس جاور سد کچیوسد می6 (ساپہدرددید 


سا6 رپدنه. وع ر ورلاد س چ ددس 
لد کی رازن دیاع رپ جاسد(زسد ری 


تا داو سپنتا مئینیو مزدا اهورا 
آترا ونگهاو ویدا ای تیم ران ای با 
آرم توییش دبان زنگها آفتخ یا چا 
ها زی پااوروش ایشینتو وا اوراییت 


برگردان 
با این گوهر پاک 
و در پرتو آتش خود ای اهورامزدا 
سهمی را برای هر دو گروه به خوبی و درستی ارزانی داشته‌ای 
آن سهم برابر همبستگی آنها به راستی و پرهیزگاری است. 
بدین هنجار 
همانا بسیاری از جویندگان و خواستاران به اشا می‌گروند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


در این هات سخن از سپنتامئینیو آن گوهر پاک و مقدس است که در نهاد آدمی همراه و 
همزاد با انگرمئینیو یا اهریمن است. آن دو گوهر بدون اينکه حرکت. فعالیت و يا خاصیتی 
داشته باشند در نهاد آدمی آفریده شده و انسان است که به انتخاب خود می‌تواند هر یک از 
در این بند آموزش روشنی دیده می‌شود که هر کس از سپنتامئینیو پیروی کند دارای 
سهمی از خوشبختی درستکاری خواهد بود. میزان خوشبختی هر کس برابر و معادل 
همبستگی آنها به اشا و آرمئیتی است یعنی هر کس بیشتر با راستی و پرهیزگاری پیوند 
داشته باشد سهم بیشتری از خوشبختی» آرامش درونی و نیک‌نامی خواهد داشت. 
سپنتامئینیو نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است که آنرا به روان مقدسء گوهر و نفس پاک 
تعبیر می‌کنند. سپنتامئینیو نشان‌دهنده شش صفت اهورامزداست و در راس آنها قرار دارد. 
چون بهره‌مندی هر کس از خوشبختی و رستکاری به میزان پشتیبانی و پیروی او از 
صفات اهورامزدا است بسیاری از مردم که خواهان خوشبختی و جویندگان حقیقت هستند 
با درک اين حقیقت و آشنایی با آموزش‌های زرتشت در گاناها دست از پیروی شیوه‌های 
اهریمنی می‌کشند و برای خوشبختی خود و جامعه خویش به شیوه‌ای که بر پایه خرد و 
باید بر دانش و درستکاری پایه گذاری شده کوشش کرد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴لد. (ها): «آن, اين» (بایی. تک, نرینه, کماسه+ ۳۴لا (ضمیر اشاره) 
وسع. (00): «داده‌ای» مقرر کرده‌ای» (وجه تأکیدی دوم کس» تک» گذشننه ساده» گدرا) 
ول «دادنء نهادن, بخشیدن, ارزانی داشتن» مقرر و معین کردن» 
حدع ۳۳۰۵ (2) (06ع): «پاک» ستودنی» مقدس؟ (بایی» تک» نرینه) > -حدنع و۲۳ 
6سابدد. (وننمنمه): «مینو, گوهر, ذات» نفسء روان» (بایی» تک) > -6ساددد 
6سرولد. (22۵3): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدووس 


سرود دوازدهم -بند ششم 8 ۸۴۵ 


لار د(لس. (۲ںطه): «اهوراء سرورء خداوند. مالک» صاحب» (ندایی» تک) > -لدرع دند 

س (س. (0۲3): «آذرء آتش» نماد روشنایی و نور» (بایی» تک) + -دد د( (د ع(ع) 

جس لد. (۷13): «فیک» خوب» به» (حالت دری» تک» نرینه» کماسه) > -جح د 

جیوسد ی («تن10: بخش, تقسیم. سم تعیین سهم. بهره» (راییء تک) > - 
جايو لدد د (نام» مادینه) از «جای + وس» 

(ساپ<درددس. (13طزة«ةع): «دو گروه دو دسته» (برایۍ جفت)ے -(سالد بريه ) 
«حریف» رقیب» رزمنده» ران» بازوی ترازو» دو چیز يا دو کس همپایه» همریشه با رانء 
دو اندام برابر در بدن انسان. 

سزمندرچبی. (8نقامسم): «آرمتیتی پرهیزگاری» پارسایی» تقو دینداری» (وابستگی, 
تک)+ -سدژویددعد 

وعر وونل . ( ۳5 0603221): «همبستگی 0۱:0«7166:» (بایی» تک)1 + -۵ع هکس 

دج رند رس ددسم س. ( جهن م6 طهلاه): «اشاء راستی, نظام آفرینش» (وابستگی» نک) + - 
لای الد 

م‌للد. (ط): «اين» (نهادی» تک)ے - ر لد (ضمیر اشاره) 

ک. (21): «به درستی» به راستی همانا» (حرف اضافه ا (particule emphatique JJi‏ 

ند( 0. (۵۳۵8هم): «بسیار» زیاه فراوان» خیلی» پر» (برایی» گروهه)> -ن هداد 

د حع ع ج. (۲5 (108): «خواستاران» جویند گان » (رایی» گروهه) > -در* «خواستن. 
جستجوکردن» 


جاسداسد رحا :(vauraitê)‏ «گرایش می جوید» می‌پیوندد» می‌گرود» (وجه التزامی» سوم 
کس تک گدشسته سادهء ناگذر) 


۶ گاتاها 


گاتاها 


ّ “ 
سنتم د کات 
چپ e‏ 


سرود سیزدهم 
بند یکم تا بند دوازدهم 





۸ اکاناها 
گاتاها | سرود سیزدهم - بند اول 
یستا / هات چهل و هتم - بند اول 














یزی آداییش آشسا دروجم ونگ ه ایتی 
یو . سوسین+. لایر للد لمع6 جاع نپ رع لاد یہ 
هنگامی که با اینها با اسا دروغ را شکست بدهد 
نت و 
هه سني ا ن فرأختا 
ددلاې. اپودددجچد رند دند وادرد سای نسە نند. 
او که دریافت می کند آنرا بارها گفته سده 
سس 
امره تا ای تی وا ایش چا مش يا ايش جا 
رر 6ع ع لدد دل ولان ددسنن + د دردد سىن ەد 
جاودانی و دیوان و مردم پیرو دروغ 
۰ 
ات تویی سا ايش وهمم وخشات اهورا 


ددناددسدنه. جادرم6ع6. کس جسم در دزید.. 


لا ۶چاد. 
بزرگداشت افزایش می‌دهد ای اهورا 


سرود سیزدهم - بند اول ۱۵ ۸۴۹ 


اوی سوسینه. یرس و(دمع6. جاع غور لد ب 
ددلاې. ېحددج در دس وددرد رساد لاہن ند 
نا6 ع(ع رسد ري وناجنددسدن هنن 6 تددن همد 
لا پهد. ددندادسنن.. کا 6ع6. کاس درسم ار د(ند.. 


یزی آداییش اشا دروجم ونگ ٥‏ ایتی 

هیت آنس شوتا یا دئی بیتانا فرأختا 

آمره تا ای تی 3!وا ایش چا مش يا ایش چا 
ات تویی سوا اش وهمم وخشات اهورا 


برگردان 
هنگامی که با اینها (کردار درست) 
و با پیروی اشا کسی دروغ را شکست دهد 

وی که پاداش آنرا دریافت می کند 
درمی‌یابد آنچه از سوی دیوان و مردم پیرو آنا 
بارها در باره جاودانی خود گفته‌اند نادرست است. 

آ6 ا 
با ستایش‌های خود بزرگداشت تو را افزايش می‌دهد. 


۰ گاتاها 


برداشت 
هر کس برای چیره شدن بر دیو دروغ از آشا و راستی پیروی کند و کردار و رفتار اهریمنی 
را نابود سازد از پااش آن که رسیدن به نیک‌بختی و آسايش و آرامش است بهره‌مند 
خواهد شد و هنگام رسیدن به آنها از آنچه که آموزگاران شیوه‌های دروغین در باره 
جاودانی خود بارها تکرار کرده‌اند عملا آگاه می‌شود و با پیروزی خود برایش ثابت خواهد 
شد که سراسر آن آموزش‌ها ناشی از دورویی و نادرستی بود. پس آنگاه برای بزرگداشت 
اهورامزدا و شکوه آموزش‌ها و صفات او ستایش خود را افزون می‌کنند و با سنجش 
گفته‌های درست با نادرست درمی‌یابد که جاودانی و پایندگی از آن اهورامزدا و شیوه‌های 
خردمندانه است. اهریمن و آموزش‌های اهریمنی آنچنانکه زرتشت آموزش داده محکوم به 
شکست و نابودی است و سرانجام راستی و نیک‌اندیشی و آنچه از سپنتامئینیو سرچشمه 


می‌گیرد پیروز می‌شود و پایدار می‌ماند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

) «هنگامی که چون» اگرء چونکه» (حرف ربط حرف عطف‎ :)yezi) SS 

لدژلسددن. :ladai8)‏ «اینهاء با اینها» (بایی» گروهه )+ ۳ ۳ للد al:‏ در ارتباط اسنتت با 
حرف ربط «:۲۵2۶» و لادن* «اینها» -- ۳ «بایی» گروهه» نرینه» کماسه». 
تاراپوروالا: زمانی که در طول آن کاری انجام می‌شود و معنی کرد «هنگام پاداش 
دادن» و آنرا از ستاک9ل با لطد گرفته و سانسکریت (2-022). «پاداش دادن و تقسیم 
کردن». 

تینرنند. (202): «با آشاء با راستی» (باییء تک) » یرد 

وار+ع6. :)drûüjem)‏ «دروع» دين دروغ» فریب. باطل» (رایی» تک) + ورم 

جع وح ر لاد ۳ (نهطع ر ۷): «شکست بدهد» چیره شود» (وجه التزامی» سو م کس 
تک» گذشته سادهء گذر+ -جاددا «شکست دادن» چیره شدن» پیروز شدن». 

ر ددلا؟. (اهنفط): «که» کسی که او که» (نهادی» تک کماسه)1 + -۳۳ (ضمیر نسبی) 

و حدیینی<درنند. (جاب0دعو): «به دست می‌آورد» دریافت می‌کند سهم و پاداش خود را» 
(وجه تاکیدی سوم کس, تک, ناگذر)-» -ودد یا آلاحد. [بارتولومه: می‌پندارد حرف 


سرود سیزدهم - بند اول ۵ ۸۵۱ 


«» زاید است و این واژه در اصل لوحدددیی رس بوده است. هومباخ: همین نظر را 
تایید می کند: هحدلایهیر<۳ل تحریف شده واژه « و حدلدییر ۴نس»/ جر و حدندییر کرد » 
یا «غوددىایع ۲ لد» می‌باشد و هحدلتیر ند | بزوحدلج ۳ از ريشه وحد 
ياالاحد می‌باشد. به معنی به دست آوردن, دریافت کردن. اینسلر: آنرا از ريشه «وحد- 
ا2 ۳ د» به معنی «کار اهریمن» گرفته که لېدددیم د "ولد حالت دری آن است. 

إلس. (3ر): «که با آنکه چه آنجه» نهادی, تک, مادینه) + -۳: ضمیر نسی) 

وسردرسانند. (همه‌ندنه0): «کرار؛ مکرر دوباره» (قید) 

[بارتولومه «زمانی دراز ععصنه هدما رعسنا عدما د «10. تاراپوروالا: به پیروی از آند رآس «دو 
رو داشتن, دو گونه بازی کردن» »از 000016 ,عصناه 00۲۳16 - و معنی کرده 
اداه توهم, خیال واهی» تصور باطل. 

۵(سصرعند. (ها«معت): «بیان شده اظهار شده آگهی شده اعلام شده ,0۲00206۲ 
060۵۲ (صفت فعلی, نهادی. گروهه, کماسه )ات -جلل۳ + 8۵(سد. 

ند لي. (5انهاعرمهه): «در باره پایندگی» (دری؛ تک -د6ع(ع نام 

ویم ددسدنهند. (4ء446۷۷18): «به وسیله دیوان خدایان دروغین و پنداری» (بایی. 
گروهه) لت« «دیو خدای باطل» خدای دروغین» (نام» نرینه). 

6سرد سین ۳نند. (ق3نونز-هه): «مردم, اسان فانی, آدم» (بایی, گروهه )!+ - 
6بتسرییند [هر گاه دو واژهولدتاداند ولتسرییند با هم به کار روند یعنی دیوان و 
مردم پیرو آنها] 

(لاه): «پس» بنابراین, بدین ترتیب اماء وء سپس, بعد» (حرف اضافه) 

۳۴. (001): «برای تو» (برایی» تک, پیوسته + -«دع6 (ضمیر دو م کس تک) «تو» 

حداد(دسدن. (4۷۷318ء): «سپاس» ستایش » (بایی» گروهه)ے -دد ددد 

جد 6ع6. (م«عصطدم): «بزرگداشت گرامی‌داشت» (رایی» تک) > -جاددع لد 

جسن جس . (ا0×ه۷): «افزایش می‌دهد. افزون می‌کند» رشد می‌دهد» (وجه التزامی, 
سو مکس» تک» گذشته ساده» گذرا|+ -جا+وس 


دا د(نس. (۲3ںuطه):‏ «اهوراء خداونده سرور» (ئدایی, تک -دعدژند 


۲ گاتاها 


و آچا 


لاس٣‏ للد 


پرا 
رم‌لدژنند. 


کت 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دوم 
یسنا | هات چهل و هشتم - بند دوم 








تویی یا توم ويدوا 

۴چد. د للد ۳ جیور«سع. 

بمن آنچه تو آگاهی 

سسسستت 4 نت 

رم‌ددندعه. . ونند.... تم‌نندوعبوی. g)(رعلع‏ 0س 

پیش از آن انکه من دوران زندگی به پایان 
۰ 
آشه وا مزدا ونگ هت 


وس 


چه زمان 


ها 
رع‌للد. 


اهورا 
بدرم<ژنند. 
ای اهو ر ۱ 
بر اند لہ 


برسد 


در گونتم 


دجرندددند. درون (جعغې یرد ولع ددم م6 
مرد درستکار ای مزدا پیروز می‌شود بر پیرو دروغ 


سس 
زی انگهوشس ونکوهی ویستا 





آکر تیش 


کی اور عدںہ. درم جددد رس سوع(عںہ۔. 


این به راستی هستی نیک شناخته ده 


۰ 


فرجام 


سرود سیزدهم - بند دوم 8 ۸۵۲ 


چالاتد للد ٣پدد.‏ د دع6. چیودس. درم دزی 
ندند دددې. 6س س6ع چت (رعاع ند ددد ی 
وناې. ددد درولل جع یه جم‌زعلاعه. وزع ی د« ع6 
نس ول لاوںعدںہ. جچسودںی. جددد رس سو عع دنہ 


و آچا تویی يا توم ویدوا اهورا 
پرا هیّت ما یامنک پرتا جیمئیتی 
ها زی آنگهوش ونگوهی ویستا آکرتیش 


برگردان 
ای اهورا آنجه را که تو آگاهی برایم آشکار کن 
پیش از آنکه دوران زندگیم به پایان آید. 
چه زمانی مرد درستکار 
بر پیرو دروغ پیروز می‌شود؟ 
به راستی این فرجامی است 
کک برای ای ی فک مر 


۴ گاتاها 


برداشت 


پرسش اینست که مرد درستکار چه زمان بر پیرو دروغ پیروز می‌شود. پیروزی سرانجام از 
آن مرد درستکار است و پیش از آنکه دوران زندگیش به پایان رسد به آن خواهد رسید. 
پرسش‌های زرتشت چنانست که پاسخ اهورامزدا یعنی یک پاسخ معقول و هماهنگ با خرد 
در آن نهفته است و هر مرد خردمند می‌تواند آنرا دریابد. 

در انديشه فلسفی زرتشت جهان هستی یک میدان نبرد همیشگی میان خوب و بد است. 
دو گوهر پاک و پلید که میان آنها هرگز سازش و آشتی امکان ندارد هر یک می‌کوشد 
آدمی را به سوی خود بکشد. نیروی اهریمنی نیز بسیار گیراست و نزد بسیاری خوشایند 
اک کر ا کت ا با موم و اا رااان دهان کرت 
دور کند این جدال دائم لحظه‌ای توقف ندارد و آدمی را آرام نمی‌گذارد. زرتشت آموزش 
می‌دهد در این پیکار بی‌امان گو اینکه نیروی نفس بزهکار بسیار پر تلاش و فراگیر است 
ولی سرانجام در جهان هستی پیروزی از آن سپنتامئینیو و شکست از آن اهریمن است 
بدین ترتیب پایان و فرجام زندگی همراه پیروزی و تسلط نیکی و شکست پلیدی و 
نادرستی است. و مرد پارسا بر مرد بزهکار پیروز خواهد شد. در گاتاها کراراً زرتشت پرسش 
می کند و پاسخ آن به گونه پوشیده و پنهان مثبت است و پیروزی پارسایان و بزهکاران 
حتمی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
دد لد. (۸٥٥ه۷):‏ «بگو» آشکار کن» (وجه امری» دو مکس» تک» گذشته ساده» گذرا) 
هدم «کفتن. آشکار کردن» 
6 (نق): «بمن, برای من» (برایی؛ تک, پیوستها - لوع6 «من» 
تسد (جی): «آنچه را که» (رایی, گروهه, کماسه) لد «کی. که» (ضمیر نسبی) 
۴ ( 0۷۱): «تو» (ضمیر شخصیء دوم کس, تک) 
جیودسع. (0۷۷۵:): «آگاه» داننده دان» (نهادی, تک, نرینه ات -جلیوددندرم 


سع<لند. (سسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» (ندایی, تک) > -درعدژند 


سرود سیزدهم - بند دوم 8 ۸۵۵ 


ناد (وبدم): «پیش, پیش از» (قید» پیش فعل) 

رع ددد . (اهنفط): «آنگاه که» (حرف ربطء حرف عطف» شکل قیدی خمیر) اند 

6. (۸): «بمن» مرا» (رایی تک» چسبیده) + -۶ع6 (حست کس, تک) 

ند (دی) 6عتوت. (ع (لس): «واژه مرکب» 

“س6ع غوی. (ع زر اسقح): «دوره طول و امتداد زندگی» (وابستگی, تک)ے سا 

عع (اهم): «پایان» انجام انتهاء آخرین حد, پُر» هادی» تک) - رع اعلا 
«پر کامل. تمام انتهاه آخرین حد» برابر واژه وداتی 0274 

+دولدد ۳ (تازدهنق): رسد فرا رسد بیاید» (وجه الترامی سو مکس تک, گذشتته ساده, 
گذرا) -جد؟ «آمدن, رسیدن» رفتن» 

۳ (عا:«آی؛ کی, چه زمان» (حرف اضافه استفهامی, سانسکریت 60 

بچی‌ندددن. (۱۱2ه0ه): «پیرو آشاء پیرو راستی, درستکار» (نهادی تک نرنه) + - 
بعد دسا «درستکارء پیرو اشا» (صفت) 

6سرولد. (۸2۵3ه): «مزداء خدای داناء آفرید گار » (نهادیء تک) - 6لدووس 

مغو ر . (لاه«اع (/۱): «پیروز می‌شود. شکست می‌دهد» (وجه التزامی» سو م کس 
تک, گذشته سادہ گذر) نه :- 4ا «پیروز شدن؛ برثری جستن» شکست دادند» 

وزعت« اع :)dr an m(‏ «پیرو دروغ» ذروند بزهکار» (رایی تک)ے - 
ولع دسا" (صفت) «دروغگو. پیرو دروغ» ذروند» 

(13): «این» (نهادی» تک» مادینه) > - رلا (صفت» ضمیر اشاره) 

کلد. (تم): «به راستی» هماناء هر آینه. بیگمان» (حرف اضافه تأکیدی, از ادات متصل) 

3۷ع (8 لا نه): «جهان, زندگی» (وابستگی, تک) > 203 (نریه ) 

جاسودعی. (تاس«دم: «نیک, خوب بد» (نهادی, تک, مادینه) > -جاهرعد 

جد دد رلد. (3اءزب): «یافته» دریافته» دانسته دانسته شده» (نهادی, تک» صفت فطی) از 
ريشه دو_«دانستن» دریافتن» یافتن» 

ساوع(عدن*. (2107003): «سرانجام انجام» (نهادی» تک» مادینه) > -9 لدا + للا 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند سوم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند سوم 








آت و دم نایی وهیشتا ساننانم 
ناه جاندیندع اند جاندرعد نب نید . حدسحداندا بو 
آری برای آنکس که بپذیرد بهترین آموزش‌ها 
4 — 
يانم هوداو ساستی اشا آھورا 
Gq‏ ولسع ددسدد یہ جرس بارع د(یدد. 
آنچه را بخشنده آموزش می‌دهد ۳ اهورا 
4 


ءِ 
9 


سپنتو ویدواو. ی اچیت گوزرا . سنگهاونگپو 





پاک سرشت دانا آنها زرف آموزش‌ها 
سم 
تواوانس مزدا ونگهئوس خر تو مننکهو 


كلس د ېدد لاوونند . جانددرععدن+. مزر 6لدالادرم‌چ.. 
همانند تو ای مزدا نیک خرد انديشه 


سرود سیزدهم - بند سوم 8 ۸۵۷ 


ندې. جاسینوعهاسد. . چاندرم‌دن ند جدسجداندا و6 
تاو دوس ددسدد ری اجس. د دژس. 
ددں ع ۳ج جیودسع یی واس حدمیاه ںسدںج. 
کلاس د ېدد رولد . لاد ع ںہ مزر 6لدالددرمچ.. 


آت وادم نایی وهیشتا سائنانم 

يانم هوداو ساستی آنا آهورا 
سپنتو ویدواو ی اچیت گوزرا سنگهاونگهو 
تواوانس مزدا ونگهئوش خرتو مننگهو 


برگردان 
آری این آموزش‌ها 
برای آنکس که بپذیرد بهترین است 
آن مرد دانای پاک سرشت 
با آموزش‌های ژرف و در پرتو خرد و اندیشه نیک 
ی موه وا 


۸ کاتاها 


برداشت 


آیین زرتشت تعبدی نیست و هرگز بر کسی تحمیل نشده» پذیرفتن آن با اندیشیدن و 
سنجیدن بر پایة خرد استورا است. آزاداندیشی از ویژگیهای اين آیین است و همه پایه‌ها و 
اصول آن بر اساس انديشه خردمندانه نهاده شده. در این بند که هیچگونه امر و فرمانی 
صادر نشده اشاره بر اینست که هر کس آموزش‌های اهورامزدا را که بر پاية راستی و 
نیک‌اندیشی است و با نظام هستی هماهنگی دارد بپذیرد» آنکس دانای پاک سرشتی است 
که با آموزش‌های ژرف و با پیروی از خرد و انديشه نیک می‌تواند آنقدر به سوی کمال و 
رسایی پیش رود و به خدا نزدیک شود تا به همپایگی و همانندی او برسد. آیین زرتشت 
برای انسانی که رفتار و کردار خود را با راهنماییهای آن گوهر مینوی پاک یعنی سپنتامئینیو 
هماهنگ کند ارزش بسیار و حتی نامحدود می‌شناسد. این اندیشه‌ایست فلسفی و عرفانی 
بر پایه انسان‌مداری که عقل و عرفان را پیوند می‌دهد. بحای عرفانی که منشاء دینی 
داشته باشد عرفانی که منشاء عقلی دارد آموزش می‌دهد. به عقل و عشق یکسان توجه 
می کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لد. (لام): «پس» بنابراین» و آری» دانا» (حرف اضافه) 

جاسییوع6اسد. (نعمصعهعد: «پذیرء پذيرنده. دريابنده» یابنده» آنکس که می‌پذیرد 
آتکس که می‌یابد و به دست می‌آورد» (اسم فاعل, ناگذر برایسی» تک, نرینه)» - 
مور 

جد دنه ولد (هاقنطدی: «بهترین» (نهادی, تک, مادینه -جاسن‌دنه ۳ (صفت) 
این واژه در حالتهای دیگر نیز صرف شده - (بایی» تک -ندایی» تک نرینه -نهادی» 
گروهه» کماسه -نهادی, رایی, کماسه - ندایی, گروهه» نرینه» نهادی, تک) 

حدسحداسا ی (سومهمقی): «آموزش‌ها» (وابستگی گروهه)» -حدسحدا [اين واژه 
را به معنای «درس, فرمان» دستور بکار برده‌اند. زرتشت در گاتاها بعنوان آموزگار و 
راهنما ظاهر می‌شود نه به صورت فرمانده و دستور دهنده. پذیرش تعلیمات و 
آموزش‌های زرتشت تعبدی و حاکی از امر و نهی نیست بلکه پذیرش آنها اختیاری و 


سرود سیزدهم -بند سوم 8 ۸۵٩‏ 


با گزینش دوستداران و خواستاران آنها همراه است.] 

۳و6 (سدع): «که آنکه چه آنچه» (رایی, تک, مادینه) + -۳۳ل (ضمیر نسبی) 

زم«وليع. (0۷06): «بخشنده سخی» (نهادی, تک, نرینه )> - ولاس (صفت) 

حدسحد. (اوقه): «آموزش می‌دهد. می آموزد» (وجه اخباری سو م کس زمان حال 
گذرا)ے -حدلاں «آموزش دادن» یاد دادن» تعلیم دادن» [دستور دادن» فرمان دادن] 

بدجبنند. (و0م): «آشاء راستی» نظام آفرینش» حقیقت» (بایی تک)ے لالد 

لدرم«لج. (سطه): «اهورا؛ خداوند. آفرید گار » (نهادیء تک)ے -ددر دزد 

ددن ع ٣ج‏ (۵: (9«م): «پاک. مقدس. با فضیلت» (نهادی, تک. نرینه | -حدرع غ ردد 

جایوددس (۱0۷۷۵): «داننده» دانا» (بهادی» تک, نرینه) + -جاروردسم (وجه نقلی. 
گذشته نقلی» وجه کامل» اسم و صفت مشتق از فعل) «دانستن» 

تلد( (ا1ء6در): «و آنها که» (نهادی» گروهه» نرینه)-+ -۳ل (ضمیر نسبی) + 
1 

عع ولل (32۲3ع): «نهایی» نهفتهء پنهان» ژرف, ژرفاء عمق » (نهادی, گروهه نرینه) > - 
عم ولد 

حد ع نې ر س3ر ج. (۸616ع ر ی): «آموزش‌هاء اندیشه‌هاء ایین‌ها» مسلک‌هاء حکمت‌هاء 
»doctrine, revelation, proclamation, explication, définition‏ (نهادی» گروهه) 
ددم جهن 

ی کلهد دد ېدد. (08۷۷4): «کسی همانند توء چون تو مانند تو» (لهادی, تک, نریضه) 
ب»- 0 کله ۲ (صفت) 

6لووند. (و۵ممس): «ای مزداء ای خدای داناء ای دانای بزرگ» شداییء تک )+ - 
نازوس 

انومعدن. (قب آطد): «نیک, خوب» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه )اب -جاسدرعد 

رع زس کلالد. (۲۸083»): «خرد» (بایی. تک)ے - س( د ۳د «اراده عقل, خرد» فهم شعور» 

6نانددر‌چ؟. (قظ تمجهه): «اندیشه» (وابستگی, تک -6 دادس 


۰ گاتاها 


سم 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند چهارم 


عِ 


دات منو وهيو مزدا 
للد ولا جنار ددپہ. 6درولد. 


آنکس که بکار میبرد اندیشه‌اش بهتر ای مزدا 


و و 


ہہ 
او 


اهيا 


لادد للد. 


توهمی 


کلند رم وی. 


در نزد تو 


و 








دنام شیی آتناچا 
وسییا 6 ترد دنہ انمد 
وجدان» منش درونی کردار 
4 — 
زئوئینگ . اوش تیش ورننگ 
رایام غوت دں ردن جنلعاءبوی. 
گرایش‌ها آرزوها گزینش‌ها 
4 — 
خرتاو اپمم ننا 
اند رسع سدرعع6ع6. اندانند. 
خرد سرانجام جدا 


دت ردد ادد م للد 
و یا بد تر 


وجنک‌هاچا 


جالد م لدد رع ندنلد 
گفتار 


هج‌ایت 
ر ددد ریا 
دنبال می کند 
آذ 5۶ rE‏ 
لاو لد 
می‌باسد 


سرود سیزدهم -بند چهارم 8 ۸۶۱ 


تام ونع. . ونداچه. . چاشن‌دنچ. .نید پرتسربرتجد‌نند. 
دپ وسیيایی. ‏ دترددسہ اسم چایدنددین‌تشد‌نند. ‏ 
لا ددد ودع چت هدن لعا مغږی. مس ری 
کلدرم6. باد رسع سع6ع6. اداس وې 


ی دات مَنو وهیو مزدا آش یس چا 
هو دنام شیی آتناچا وچنگ‌هاچا 
اهیا زئوئینگ اوش تیش ورننگ هج‌ایت 
تزهمی خرتاو اپمم نا آنگهقت 


برگردان 
ای مزدا آنکس که اندیشه‌اش را در راه بهتر یا بدتر به کار می‌برد 
منش درونی» کردار و گفتارش» 
گرایش‌ها آرزوها و گزینش‌هایش نیز همان را دنبال می‌کند 
نزد خرد و داوری تو 
سرانجام آنها جداگانه خواهد بود. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳م. ( اج): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه | لا (ضمیر نسبی) 

وس (رعه): «به کار بيانداز قرار می‌دهد» (وجه تاکیدی, سو مکس,» تک» گذشته ساده»ء 
گذرا) ول «نهادن قرار دادن گذاشتن, بکار انداختن به کار بردن» 

6ساچ. (قصمه): «اندیشه» (رایی, تک -6ناندرم 

جاند‌ددو. (وننطه): «هتر» (رایی تک کماسه )| -جلاں ددلاں (صفت تفصیلی) 

6نوونند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک - 6ندووس 

لشرییدحدلن. (ق‌ددنن-ه): «بدتر» (رایی تک کماسه)+ «تردیس (صفت 
تفصیلی) 

رع«و. (۷۷۵): «اين او او به راستی» (نهادی» تک, نرینه + -م لد (ضمیر اشاره) 

ودع 6. (ه ۵62): «وجدان» دین» ضمیر» ضمیر باطن» (رایی؛ تک)ے -و اچاد 

ترد د دیدن داس ند. (3٥3مے00هننہ):‏ «و کارهای» کارهاء کردار» (وابستگی تک)ے - 
دردد ہن اند «کار» کردارء عمل» 

ادناور سمنس. (3 1۸ 2 ۷۸): «و گفتارء سخن» (وابستگی, تک )+ -جاددمنداں 

لادد س. (13): «این» او آن» (وابستگی» تک» نرینه» کماسه) > لادد م6 (ضمیر 
اشاره) 

لاجا ۴غ24. (ع | [2«07): «پذیرش, میل,» تصویب» گرایش» (رایی» گروهه)> - 
ولاس یداد «با میل و اختیار چیزی را پذیرفتن» تصویب کردن» گرایش داشتن» اختیار 
کردن» قبول کردن, میل داشتن» خوش بودن به چیزی دل بستن» 0۳68670066 

دن ردن ه. (8618ں): «خواست» آرزو» میل ۲نونم» (رایی» گروهه 1+ -۳*۵د [جدا شده از 
سحد| 

زعام غوی. (ع ۸ ۲ه۷): «انتخاب گزینش» (رایی» گروهه )| -جادد داد 

لد لت (عنم‌هط): «دنبال می‌کند, پیروی می کند» (وجه الترامی سو م کس» گروههء 
حال» ناگذر )> - ۲ «دنبال کردن» پیروی کردن» هماهنگ بودن» همراه بودن» 


سرود سیزدهم -بند چهارم ۵ ۸۶۳ 


کدی (نسطه و ): «در نزد تو در نظر توء تو» (دری» تک, نرینه ات -مم‌گلن 

ا رسع. (۲۵6×): «خرد» (دریء تک)ے - رد۳ «خرد فهم شعورء درک» 

س ع6ع6. (" ۵ امه): «انجام سرانجام» عاقبت» (نهادی» تک» نرینه» کماسه)ه - 
نارمع 6د 

اساس. (3ھ 2ہ): «جداء سواء متفاوت» متمایز» (فید) 

۷ ؟. (ا۵ه): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه التزامی» سو م کس, حال گذرا) > لان 


«بودن « 


۴ گاتاها 


هوخشتة ۱ 


خشن تانم ما ن دوش خشترا خشن تا 
سس 00ع 6 6ن اع وع یبەوسلس بیع لد 
فرمانروایان خوب فرمانروایی داشته باشند مباد برای ما فرمانروایان بد فرمان رانند 
۰ 
ونگهویاو چیستوایش شیی آتناایش آرمئیت 
جانددرم<د دیع بدد‌چن... تسررر ناشن سدژمس ردیر 
خوب» درست بینش دانایی با کرداری ای آرمئیتی 
س 
یئوزداو مشیایی اییپی زانتم وهیشتا 
كاسع رت ردددد. لاد EOS‏ جالد ر دنه رند . 
پاکی برای انسان از (هنگام) زایش بهترین 
۰ 
گوّیی ورزیاتانم تانم ن خورتایی فشویو 
جملا(«جا. جاع(عود دس بو 4۳۳ ¢ سنرژع لدد لوسر در رچه.. 
برای جهان بکار برد 


کاتاها / سرود سیزدهم - بند پنجم 
يسنا / هات چیهل و هشتم - بند بنجم 














سرود سیزدهم - بند پنجم 8 ۸۶۵ 


سس جاع ر6 6س ام ودنهعی‌دمسان.. نتنمته رن 
جلاوں‌دددس. ددد اچره درددسی‌نداسنه. ا6د ریم 
تە دەدكونیع. 6دنردددد. نددںی۔. EOS‏ جالد رع دنه للد . 
لد«دپەد. جع(عوددس ر6 ۲ر6 اع داع رسد. dبسدددپہ..‏ 


هوخشترا خفین تانم ما ان دوش خشترا خشین‌تا 

ونگهویاو چیستوایش شیی آتناایش آرمتیت 
ینوژداو مشیایی اییپی زانتم وھیشتا 

گویی ورزیاتانم تانم ن خورتایی فشویو 


برگردان 
بشود که فرمانروایان شایسته 
بر ما فرمان رانند نه فرمانروایان نادرست 
با کرداری که از بینش خوب و دانایی سرچشمه می‌گیرد. 
ای آرمئیتی! پاکی و دوری از پلیدی‌ها در سراسر زندگی از هنگام زایش برای مردم 
برای جهان نیز باید آنرا بکار برد 
تا بالنده و شکوفا شود. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ادن تس ی(ند. (هم0دلسم): هرماتروایان خوب» (نهادی» گروهه» نرين ه) + - 
یحاس د (صفت) «فرمانروایی خوب» از + عاس للد 

2غا ۳ 64. (جا ر 0×): «فرمانروایی داشته باشند» (وجه امری» سوم کس» گروهه» 
حال. ناگذر) + -0 داد «نیرو داشتن» فرمانروا بودن» فرمانروایی داشتن» 

6نند. (8«): «مباد که مبادا؛ مباشد که» (حرف نفی) 

ا (۸): «برای ما بر ما> (برایی؛ وابسنتگی) «ما»جلاع6 (ضمیر متصل) 

ودبع جرس( (2013× ): «فرمانروایان بد» (نهادی» گروهه» نرینه اه - 
و دیع ی حع سد «فرمانروای بد» (صفت) 

جاع ۳ل.  3(‏ 0۲×): «فرمانروا باشند» (وجه تاکیدی» سو م کس گروهه» حال» ناگذر) 
+- باد «فرمانروا بودن» 

جلا دددس. (6:زط ۷2): «خوب» به» نیک» (وابستگی, تک, مادینه -جاحصعد 

۲دحد/رچانید. (5)018نع): «بصیرت بینایی ادراک» دریافت» فهم» (وابستگی, تنک) + - 
ددد ٣د‏ [ھومباخ: ل3 دد. ٣د‏ ددد مترادف است ب اجلو ںدد. ورالد بیش 
درست» دین درست] 

تسرررس‌م‌بداسین. (ونومدومدننه): «با کارهاء با کردار» (بایی» گروهه) + - 
تسرد د دسہن‌داند «کار» کردارء عمل» 

سلوس ری (عننمسسم): «ای آرمتیتی» پارسایی» پرهیزگاری» تقوی» (ندایی؛ تک) + - 
سدژوند رد [ اینسل :مناد خوانده باستناد دستنویس (181 (12 در حالت (بایی 
تک) 

ت سح وییع. (0200«): «زندگی‌بخش, رسایی‌بخش, پاک بی‌آلایش» (نهادی, تک» 
مادینه) > - لس دوس [تاراپوروالا: «واژه مرکب است از دو ريشه تسه + 
وسد. به گزارش دستوری هات ۴۴ بند ٩‏ نگاه کنید. 


سرود سیزدهم -بند پنجم 8 ۸۶۷ 


یتسرد نند. (نوزنهه): «انسان, آدم, مردم» (برایی» تک) [اینسلر:6لاترددلله دایی, 
گروهه).] ->6لدنسرددد «انسان فانی» بشر انسان» 

سرد .ی (0ع6. (صده اجت‌نونه): «از تولد از هنگام زایش» [تاراپوروالا: «سراسر 
زندگی»] [بارتولومه: دو واژه را با یکدیگر ترکیب می‌کند به معنی «نوزادی و تولد 
آینده»] لدع «ازء حتاء همچنین» (قید» حرف اضافه ‏ 20۲۵7<0). تاراپوروالا: حرف 
اضافه تأکیدی ءنههوصسم) «پاکی از آغاز تولد برای انسان بهترین است» 5ع04ع6. 
«نولد. زایش» تارپوروالا: «زندگی» (نهادی؛ راییء تک) > -ک هید 

جس‌بن»۳ند. (هاقنه): «بیترین. خوبترین» (نهادی. خوبترین» (نهادی تک مادینه) 
جالادن۳۹ (صفت برترین) 

جملد««چد. (22۷۷۵۱): «جهان. دنیاء جهانیان» (برایی» تک) > لاج پا جع - 25۷ 
به معنی «محله. روستاء قرارگاه و محل چارپایان؛ ماه. چارپای کوچک و بزرگه گاوه 
گوشت» شیر جهان و جهانیان» به کار می‌رود» 

جع(ع ودد س٣‏ غو6. (mواةنن2‏ ۲۵ ۷۵): «به کار آید انجام پذیرده به کار رود» (سوم کسء 
تک» وجه امری» حاضر ناگذر)» -جع(عوددلا ستاک حاضرع(ع ی «کار کردن» 
کردن, انجام دادن ورزیدن» 

۴ (و): «او راء آنرا» (رایی تک. مادینه4+ -۴لد (صفت. ضمیر اشاره) 

ام. ( /0): «هماناء بدرستی» حرف اضافه تأکیدی. 

سل عناد. (نها 0۵:۵): «شکوه درخشندگی» (برایی, تک) + للع درباره این واژه 
نگاه کنید به بند ۱۱ هات ۳۴. [در زبان سانسکریت واژه 1۳ در اوستا هم‌ريشه است 
با ۴ به معنی «درخشیدن» روشن کردن و لاع برابر با واژه هتاه به معنی 
درخشان که بارها در ریگ ودا به کار رفته میلر پیشنهاد می‌کند ۲۷۵۲ را می‌توان به 
«اع ۷60 «بالندگی, بزرگی» سرافرازی» نیز ترجمه کرد. 

#میرددنچ. (متن0۳): «پرورش بده شکوفا کن» بالنده کن» (وجه تاکیدی» دوم کس, 
تک» زمان حال» گذرا). اشاره به آرمئیتی 


۸ گاتاها 


کاتاها | سرود سیزدهم - بند ششم 
ات مهف دنه منت 
8 ...2۳ هوشوایتما. ها ن اوت یویی تیم 


رع للا ول ام م(دیج‌چمدوعسن. رس اع در رد ی6. 
او همانا برای ما جایگاه آرام او برای ما سرزندگی» پایداری 




















۰ 
دات تویشیم ونگهئوش مننگهو برخز 
وسم معدییی. . جندنعین... ونانندن‌چ٩‏ رعلع ی 
می دهد نیرو نیک انديشه ستوده. ارزشمند 
۰ 
آت آخیایی آشا مزداو . اورو راو وخشت 
تدصه.. پدر درس چرس دووس دزردیدژسع. جاند ی ت‌ندعه. 
و برای‌او باآشا مزدا روزی افزایش می‌دهد 
۰ 
اهور انگهئوشس زانتویی بِنواورویهیا 
د دای سور ع ںہ ک لهج د . رلا( ( ددد در ددلد.. 


اهورا زندگی آفرینش اغاز 


سرود سیزدهم - بند ششم ۸۶٩‏ 


علد وی ام رمدجسچدنعس. رس اعم دکسددرد می 
ود. عدي جی6. ندر عدن 6داسدںبہ. رعاع ۹6ا 
لام لارسددسد. اجس دوبع د(ددندژسع. کا جد 
د دلج لادں عدن“ کچ یں پہد. رسد ((ددد دإ ں ددس 


ها زی ن هوشوایتما ها ن اوت یویی تیم 
دات توبن ۲ ونگ 4 ښ ملگ د برخز 

آت آخیایی آشا مزداو اورو راو وخشت 
اهور انگهنئوش زانتویی َنُواورویهیا 


برگردان 
او (/رسْیتی) همانا برای ما جایگاه آرام فراهم می‌کند 
و به ما پایداری می‌بخشد. 
نیرویی ارزشمند که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد ارزانی می‌دارد 
و مزدا در پرتو اشا برای او (جهانیان) 
وسایل و روزی را افزايش می‌دهد. 
اهورا در آفرینش زندگی 
از آغاز چنین بوده است. 


۰ گاتاها 


برداشت 


این بند را باید با بند پیشین و پسین آن با هم و پیوسته با یکدیگر نگاه کرد. در بند ۵ 
گفتگو از فرمانروایان خوب و بد است و آرزو می‌شود که فرمانروایان خوب با پیروی از 
آرمئیتی که نماد پرهیزگاری و آرامش است با کرداری شایسته و بینشی درست بر ما 
فرمان رانند و نماد خردمندی و رسایی» دور از پلیدی برای انسان از زمان زایش بهترین 
دستمایه زندگی است نیز در گستره جهان به کار رود و آنرا شکوفا و بالنده و درخشان 
سازد. 

این آرزو در بند ۶ دنبال می‌شود که پیروی از آرمئیتی در پیرامون انسان و زیستگاه او 
صلح و سرزندگی و پایداری می‌بخشد با نیروی اهورایی که از انديشة نیک سرچشمه 
می‌گیرد» روزی و وسایل زندگی و آسایش فراهم می‌شود. پاره‌ای از زبان‌شناسان در این 
بند که گفتگویی از گاو و چارپا نیست با توجه به برداشتهای نادرست در سایر بندها دچار 


اشکال می‌شوند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

بو‌نند. (قط): «آن, او» (نهادی, تک, مادینه) > لا (صفت» ضمی ر اشاره) 

کلد. (21): «بدرستی» زیراء همان چونکه» (حرف اضافه تأکیدی) 

ام ( اع): «برای ما» (برایی» وابستگی, گروهه, ضمیر متصل)- -جع6 «ما» 

دجا جد ع6. ( ۳۷۵۵:06«۲): «زیستگاه آرام» جایگاهی که با آرامش و صلح همراه 
است» خانه خوب» جای امن و آسوده» (رایی؛ تک > - ربد یع 6دا 

< ردد دد ۳ 6. (تانقننهاں): «نیروی جوان» پایداری» سرزندگی» (رایی تک) + - 
راید رد رد 

ولد (0): «داد داده ارزانی داشته» (وجه تاکیدی گذشته ساده سوم کس تک» گذرا 3 
»ول «دادن» بخشیدن, ارزانی داشتن» 

۳۲ (27۳ذ0۱۷): «نیرو زوه قدرت, توانایی» تحمل, دوام» (رایی تک) + - 


۳۴ع«ای تلا -. [با آرمئیتی مربوط می‌شود] 


سرود سیزدهم - بند ششم ‏ ۸۷۱ 


دور عد0. (8ں نا تدب): «خوب, نیک, به» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

ادرپ (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی» تک )+ دادرم 

- /6۳۵*۵ظ): «پر ارج با ارزش» محترم» ارجمند» (رایی» جفت» مادینه )له‎ ( 06J 
عع [بارتولومه: آنرا نام گرفته در حالت نهادی» تک به معنی گرامی و عزیز در‎ 
ارتباط با وهومن. تاراپوروالا: این واژه صفت است در حالت رایی» جفت و برمی گردد به‎ 
سنانتننهاه و ۱۵۷۷0 که دو دهمش وهومن هستند. هومباخ آن را به معضی‎ 
محترم. ستوده» گرامی و در حالت «۲۷۵6۵۷6 ندایی» گرفته و نسبت‎ 0« 
می‌دهد به آرمئیتی. اینسلر: انديشه نیک است که به انسان نیروی قابل احترام و‎ 
پایداری می‌دهد. به باور اینسلر واژه «ژ««ند(سع «رایی. گروهه» که به معنی گیاه است‎ 
استعارهییست از باورمندان که هر اندازه شماره آنهاافزایش یابد پشتیبانی از دانایی و‎ 
بینش درست در جهان بیشتر خواهد شد.] نیرو و توان انسانی ممکن است خوب, با‎ 
ارزش و محترم باشد که نیروبی پاک و اهورایی است» ممکن است بد و اهریمنی باشد.‎ 

دم (ه): «پس. بنابراین» و (حرف اضافه) 

سر س‌ددنند. (نهنز زه: جبرای او او> (برایی تک, مادینه)» -ددع6 «ضمیر شخصی 

دخ لد. (403): «اشاء راستی» (بایی» تک) > -سدیلالا «راستی. نظام کاینات» 

سروس (۵6سع): «مزداء خدای دانا» (شهادی, تک -6 دورود 

رژردبسع. (وبعجصی): «بزار و وسائل زندگی روزی» [اینسلر: آفریده‌ها و موجودات» 
اشاره و استعاره به باورمندان و خدمتگزاران] (رایی» گروهه)-» «ژدددژند. 

جد جد ې. (اه(×ه۷): «افزایش می‌دهد» (وجه الترامی» سوم کس,» تک, گذشته ساده, 
گذر!)+» چیه «افزایش دادن. زیاد کردن باعث بزرگ شدن» 

در داج. (۲5ںطه): «اهوراء خداوند» شهادی, تک )> -ددرم«ژند 

دوع دں. (8ں ۲« :2): «زندگی» (وابستگی. تک دید 

کهجدد. (22001): «نولد» زايش, آفرینش, ایجاد» (دری» نک )+ 0۹لا 

رعندد ددد دز ددس. (13نطاەدوم): «آغاز نخست. مربوط به روزگار نخستین جهان» 
پیش از تاریخ. بنیادی» (وابستگی, تک, نرینها ‌ل«(«دددد 


۲ گاتاها 


نی آ | شمو نی دیاتانم 
ای دادع 6یہ اب وددسر 6 
(پیش فعل) خشم به زیر افکنید 
پنیتی رمم پُئیتی سیودوم 
رع لاد ی (ع6عه. رلاد ریہ حدریچور6 
(پیش فعل) تندخویی (پیش فعل) دور کنید 
بت سس 
يویی آ ونگهئوش مننگو دیدزغ ژو. دوی 
تچ للد جاندرععدن». u6اuو‏ ںہ ويودچىكپەودددين 
که نیک انديشه به پیوندید 
ختح 2 
آشا ویانم بهیا هیتانوش ‏ نا سپنتو 
لاد رند جاددې6. ددر ددس. ردیر سدںہ الد حدں ع ۳چ. 
با اسا گرایش او همنشین مرد پرهیزگار 
4 — 
آت خویی دامانم توهمی اً دانم اهورا 
لاب وچای... وسییو. . ر كلاد 6ی بد فبهه. سدژن.. 
9 او جایگاه 


گاتاها / سرود سیزدهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند هفتم 





در تو در سرا اهورا 


سرود سیزدهم - بند هفتم 8 ۸۷۲ 


ای سججاع6پہ. ای وددس ر6 ندب (ع6ع6. رد می حدددیہور6. 
دپدد. س نور عدںه. ساسوںیہ. ویول ىكپہودرددي 
لاد ردد جرد و6 د درں‌ددس. ن یسدنه اس ددع ٣ہ‏ 
داې. ب پدد. وس6 ې6. کلاس 6ی. س وچ6. دزی 


نی آاشمو نی دياتانم پئیتی رمم پئیتی سیودوم 
یویی آ ونگهنوش مننگهو دیدرغ ژو. دوی 
آشا ويانم یهیا هیتائوش نا سپنتو 
آت هویی دامانم توهمی آ دانم اهورا 


برگردان 
خشم را به زیر افکنید 
تندخوئی را دور کنید 
شما که می‌کوشید به وهومن (آنديشه نیک) بپیوندید 
و به اشا گرایش دارید 
هم آندیش مرد پرهیزگار هستید 
که جایگاه او لی اهورا در سرای تو خواهد بود. 


۴ گاتاها 


برداشت 
کسی که به سپنتامئینیو گرایش جوید پیرو وهومن و اشا خواهد بود مردی نیک‌اندیش و 
است که به اهورامزدا و خردمندی نزدیک شده و در سرای او که جهانی دور از خشم و 
ستم و آراسته به منش راستی و دادورزی ( انصاف) است جای خواهد گرفت. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(1«): «پیشوند برای فعلی که حاکی از نزدیکی و مجاورت با زمین باشد» زیر پایین 

دیع ع56. (۸6 8 اه): «خشم. خشونت» غضب. جنون آنی» (لهادی» تک )+ - 
لاجد ع 6د 

اب (تج): 

ودد س٣‏ 64. («جةننم): «با پیش فعل آب به زیر افکنید, بازداری متوقف کنید. به پایین 
ندزید» (وجه امری سوم کس, گروهه. حال) + -لدد 

ولد ۳. (0210): «پیشوند فعل که حاکی از حرکت و در جهت مخالف باشد «ضد. 
خلاف مغایر دو رو» حرف اضافه 00انه600ن 

(ع۴ع (۳ ۵ ۲): «خشونت, نفرت. کینه‌جوتی, تندخوتی» (برایی, تک)» لد این 
واژه در هات ۲۹ بند ۱ بکار رفته. 

لدب ی (۳۵30): پیش فعل 

حددبچ؟وو6. («40قننع): «قطع کنید, ببرید, دور کنید» (وجه امری, دو مکس, گروهه, 
گذشته ساده, حال, گذرا» -حدللد «دور کردن, قطع کردن, بریدن» (تحسحد, رو 
:8 گذشته ساده با حد) 

م۳چاد. (زوی): «که. آنانکه» کسانی که» (نهادیء گروهه, نرینه)+ -۳ل (ضمیر نسبی) 

للد. (ج): «به سوی» (قید» پیشوند. پسوند «منانوهماوه0 مدمنانو0۳6۳0 ) 


لدد ع02 (قد ادا تدم): «خوب, نیک به» (وابستگی, تک, کماسه ات -جایهرعد 


سرود سیزدهم - بند هفتم 8 ۸۷۵ 


6ساندورمچ. (۵ظ تدصهه): «منش. اندیشه» (وابستگی» تک )> دادرم 

ویوزیحدلچ وحن (عننبه.م2رمه‌نه): «به پيوندید. همراه شوید پیوند محکم داشته 
باشید» (وجه اخباری, دوم کس» گروهه» حال» اگدر تمایلی) > - |حالت تمایلی 
68 شکل فعلی است که نشان‌دهنده تمایل می‌باشد و با پسوند ویژه‌ای همراه 
است ]> - وع «بهم پیوستن» پیوند استوار و محکم کردن» 

تدچبرن. (و0ه): «آشاء نظام کاینات» راستی » (حالت بایی تک)ے لاجد 

ج4د 6 (سوننم): «همراه متمایل گرایش» (رایی تک) -چاددلل «همراه بودن» 
پوشاندن, احاطه کردن, با خود داشتن» گرايش داشتن» 

منم ددنند. (3ننطمو): «او که آنکه که کسی که» (وابستگی» تک, نرینه) > لد 
(ضمیر نسبی] 

زم‌دی‌بسدید. (قییونط): «همراه, هم‌نشین» هماننده همسفر» (نهادی, تک) -ں دی لاہ 

اس زرم «مرد» (نهادی تک)» اب 

حدنع ۴۳ ۲ج ( 10 (9۳6): «پاک» مقدسء سودمند» (نهادی» تک) > -حدمع۳ه لد 

. (اه): «پسء بناراین»امء و سپس آنگاهه پس از آن» (حرف اضافه) 

زمجاد. (:06): «او. آن» (حالت وابستگی برایی» تک)+ لا (صفت» ضمیر اشاره) 

وسد6 6 («جسهه): «جایگاه جای» زیستگاه» (نهادی» گروهه)> -و س 6دا 

کلد یکی (اصاه08): «تو. در تو» (دری» تک» نرینه) > - لالد (ضصمیر ملکی دوم 
کس) 

ل. (3): «به, در به سوی» (فید مکان) 

. (4): «خانه» سراء جایگاه» (حالت دریء تک)ے -ولا6 «خانه» 


دس د(لل. (۲3طه): «سرورء خداوند» (حالت ندایی» تک)ے -لدر دد 


۶ کاتاها 
گاتاها | سرود سیزدهم - بند هشستم 
یستا | هات چهل و هشتم - بند هشتم 











کا ٹویی ونگهنوش مزدا. خشترهیا . ايش تیش 
ولد پەد. کنو عدن نروس یٹس اادد یں ںہ 
کدامست تو خوب. سودمند ای مزدا فرمانروایی خواست 
۰ 
کا تویی آشوتیش توخیاو مَئی‌بیو ‏ اهورا 
...چات . . بدیی‌چبیند. . ق‌کل‌سر ددع 6ددرددیہ. درم دژیدد. 
چیست تو پاداش تو برای‌من ای اهورا 
4 
کار ن ا آکاو آردرنگ ایشیا 
۵ للد. ۴ . لای للد . سو سع. داعو[ ع 4ی رتسردرد. 
چگونه تو راستی در برابر باورمندان توانایی 
هه 
ونگهئوش مئین پنوش شی یئوئن نانم جَورو 
اورم ع دںہ دادع دە تسرددسہ اا6 ہپ ددد(پہ.. 
۱ روان پاک کارها انگیزه 


خوب 


سرود سیزدهم - بند هشتم 8 ۸۷۷ 


هد یەد. دندید 6دروس. یس( ددس یں ںہ 

ولد پەد. بدیی‌چچین». . كلس ددس 6ددرددپہ نار د(ید. 
ولل پەد. اجرس. سوس باعو(ع ېی ددسدد 
دور عدر 6نداددعدںه. درددسدنںاساچ6. پدد(پہ.. 


کا تویی ونگهئوش مزدا خشترهیا ایش تیش 
کا تویی اشوئیش توخیاو مئیبیو اهورا 
ونگهئوش مئین یئوش شی ينون نانم جورؤ 


برگردان 
ای مزدا! 
خواست تو که هماهنگ با فرمانروایی خوب و سودمند تو باشد کدامست؟ 
ای اهورا! پاداش تو برای من ( که خواست و فرمان تو را بکار می‌بندد) چیست؟ 
توانایی تو که با اشا (راستی و دادگری) همراه است» 
پاداش باورمندان را چگونه در برابر آنها می‌نهد و آشکار می‌کند؟ 
تا انگیزه آنها در کارهایی باشد که از روان پاک (سیتتامینیو) سرچشمه بگیرد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
سپنتامئینیو آن گوهر پاک (ذات مقدس) است که نماد و جلوه اهورامزدا در نهاد آدمی 
است. انسان که دارای آزادی و اختیار است باید در تمام کارهای زندگی به سوی او 


گرايش جوید و از نزدیک شدن به انگرمئینیو (اهریمن و ذات پلید) ببرهیزد. پاداش او 
خوشبختی و درستکاری است که هميشه در برابر او آشکار و نمایان خواهد شد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ول (ها): «چه چگونه کدام» (لهادی تک مادینه)» - 9 (ضمیر پرسشسی 
0[ 

۳ (ز0): «نو برای تو) رای وابسنتگی, تک, چسبیده)|- 6690۴ «تو» (ضمیر دوم 
کس) 

لدد عدن . (8ں 1 ۷2): «خوب» نیک» به“ (وابستگیء تک) > جحد 

6دروللد. (22۵3): «مزداء خدای دانا» (حالت ندایی» تک) + - 6لدرولد 

درس د ددس. (2ننطه۸(20۲): «نیروء توان» فرمانروایی» چبرگی, حاکمیت» 
(وابستگی» تک | سد «فرمان راندن» شهریاری داشتن» حکومت کردن» 
قاعده قانون» 

دی دی. (308): «آرزو خواست» (نهادی» تک) > -د*۳د (مادینه) 

3 (۸8): «چیست» (ضمیر پرمش یآ -ولد «چه, چی, کی» 

۴ (6): «تو) (برایی؛ وابستگی, تک» ضمیر متصل چسییده4» - 6۴۴۴ (صمیر دوم 
کس تک) 

دیدن (۸018): «سهم» بخش, پاداش, دهش» (وابستگی, تک)-» - دیهد 

کلە لار ددم (هز[دو): «تو» (وابسننگی. تک» مادینه) > - یکل (ضمیر دو م کس 
تک) 

س زیچ (قزانه):«برای من: من؟ (برایی تک)-» -دوع (صمیر نخست کس 
تک 


سرود سیزدهم -بند هشتم 8 ۸۷۹ 

سم‌<(ند. (هسطه): «اهورا؛ خداونده سرور» (دایی» تک )> -ددرم«ژند 

ول (13): «چیست» (ضمیر پرسشی) ول 

گلهپد. ((0۶8): «توه مال تو) (ضمیر ملکی, دوم کس تک) - کل 

سدجس. (03): «اشاء راستی, نظام کاینات» (حالت بایی» تک )ے لاحم لد 

سوس (3۸6): «در برابر» در مقابل» (فید) [تاراپوروالا: آنرا نام گرفته به معنی 
anifestationص»‏ «آشکار» ظاهر» و اشاره می‌کنند به ظاهر شدن و آشکار شدن نیرو و 
قدرت الهی. بارتولومه: به همین معنی ولی اشاره می‌کند به وندیداد و آشکار شدن 
آنچه در روز داوری پیش می‌آید که هر کس کردار خوب و بد خویش را مشاهده 
می کند!!!] 

داع راع غېص. (ع ل ۵٩‏ ۲ه): «باورمندان» وفاداران» آیین» (رایی» گروهه) -دداع ولد (نام, 
کماسه) [تاراپوروالا: این واژه را باد حا ددللد به معنی ٤٥ ٥۷0٤٥5‏ ۳٥٤e1س»‏ مورد 
آرزو و خوشایند هواداران. 

دح ددلل. (10113): «نیرومند. توانمند» (نهادی» تک, مادینه -دئل‌اددلا (صفت. این 
واژه در هات ۲۷/۵ و ۴۵/۱ در حالتهای صرفی دیگر نیز بکار رفنه). 

جلا 3ں ع(0. (8ں 1 ۷۵2): «خوب» به نیک» (وابستگی» تک» کماسه )> کاپد 

دادع دن*. (8ں انمنهمه): «روان» ذات» گوهر» (وابستگی» تک) > -6دداددد 

دردد ہن ساسا 6. (سومدمه00هناہ): «کارهای» کردار» (حالت وابستگی» گروهه) > - 
تسرد ہن اند 


لالج (2۷۷۸۲۵ز): «برانگیزنده مح ر ک» مشوق » (نهادی» تک» نرینه)ے -دددددد(ند 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند نهم 








کدا و ادا یزی چھیا خش يتا 

و اول سالد تستروی. . دارع ددس ب جدددس د 

چه زمانی خواهم دانست آیا که چیره میشوند 
هه 

مزدا آشا هیا ما آیی تیش دو اتا 
روللا. ااجرن ددر ددد. نید شبن ودرسجیںد 
ای مزدا با انشا که مرا خطر آسیب ترهدید 

۰ 


ارش مویی ارز -اوچانم ونگهئوش وفوش مَننگهُو 
عع پەد . (علعدك)7چ6. جدنع دن لكر Gباسوںبہ‏ 





درست. شایسته بمن آشکار کن نیک موزش نیایش اندیشه 
فدات وان تا هویی آشيش اآنکهّت 


جایودديږي. دردد بسند ی پد. بین اودب 
میداند رهایی‌بخش چگونه برای کسی که پاداش خواهد بود 


سرود سیزدهم - بند نهم 8 ۸۸۱ 


وسوس کچسیاونس د٣‏ یی اا ددس ددس د 
6درولنا. لاجرنند دد ددد. س. سټننه. دایمن 
عأعن. 6بەد. (علعدك)چ6. جسن مدن كر اسنہ 


ایوددسې. ددسسرریږدد سد پدد. اجپینںه. اولدب 


کدا وادا یزی چھیا خشتا 
مزدا آشا یھیا ما آییتیش دو اتا 
ارش مویی ارز-اوچانم ونگهنوش وفوش مننگھو 
ویدیات ستوشیانس ینا هوبی آشیش آنگهت 


برگردان 
ای مزدا 
می‌خواهم بدانم خطری ( که از سوی پیروان دروغ) مرا تهدید می‌کند 
چه زمان با همراهی اشا بر آن چیره می‌شوید. 
آموزش‌های درست و شایسته را 
که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد برایم آشکار کن. 
رهایی‌بخش (ررتست) می‌داند 
برای کسی که آنها را بکار برد 
چه پاداشی مقرر خواهد بود. 


۲ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وسژید. (ههه): «کی چه زمانی 6۳۲۰۰ (فید) 

سیون (08عه): «خواهم دانست» در می‌یابم» (وجه انشائی نحست کس, تک 
گذشته کامل گذرا) + -ج 9 (دانستن, شناختن) 

زئ (۲021): «اگرء آیاء کی» زیره که چون» (حرف ربط [0».) 

ا ددلل. (13طهء): «که, کی» هر کس» (وابستگی» تک کماسه)+ -ولا (صفت» 

جنس دس‌نند. (83هننه): «چیره می‌شوید. دست می‌ابید» (وجه اخباری» دو م کس. 
گروهه, حال, گذر!) + خاد «نسلط بافتن» چیره شدن, تصاحب کردن» دست 
یافتن» 

6لدروند. (د۵سمه): «مزدا؛ خدای دانا» (حالت ندایی, تک )- - نازوس 

داجاس. (03): «اشاء راستیء نظام کاینات» (بایی» تک )ے -دترد 
بان ددند. (قتنداهع): «که, آنکه کسی که» [وابستگی, تک, نرینه) + ۳۳لا (ضمیر 
نسبی) 

ند (8): «من. مراک (رایی, تک» متصل) -5ع6 (ضمیر شخصی نخست کس تک) 

سدو‌دی. (0:8:ع): «خطر بیم» ثهادی» تک )> دید «خطر بیم» 

و«ندحیی‌ند. (0۷۷2۵۲۱۲۱): «تهدید, ترس» شهادی» تک)ے -ودددیاں ند 

عع . (۲8): «راست» درست» حقیقی. صحیح» (فید) 

6. (61«): «برای من» بمن» (برایی, تک) > -5ع6 [برایی, وابستگی, ازی» ضمیر 
نخست کس, متصل | 

(ع(6۲۲()۵6 («بسفهع): 4۲۲ «بگوء آشکار کن» (وجه امری» سو مه کس تک» 
گذشته سادهء ناگذر)» -۲۷4 «گفتن» اظهار کردن» بیان کردن» آشکار کردن». 
[هومباخ» اینسلر و تاراپوروالا هجای نخست را میان کمانک (ع1ع0) گذاشته‌اند. 


سرود سیزدهم -بند نهم ۵ ۸۸۳ 
بارتولومه میپندارد که این هجا تکراری و بنا به ضرورت شعری آورده شده/. 
4ددع دن. (8ں اط تدم): «خوب. نیک به» (حالت وابستگی, تک) -جاسدرع< 
جسلدیب. (قمدم: «رازهاء دستورهاء سرودهاء نیایش‌هاء آموزش‌ها» (راییء گروهه + - 
جانالد راز مصدر جاندل به معنی «یافتن» سرودن» 
[برای توضیح بیشتر به گزارش دستوری هات ۲۹ بند ۶ نگاه کنید] 
ادرپ (0ظ تمصعه): «انديشه» منش» (وابسنگی, تک )+ دادرم 
جیوددس. (رونز1۵): «می‌داند. خواهد دانست» (وجه تمنایی» سوم کس تک» گذشسته 
کاملء گذرا) > -4د_«دانستن» شناختن» 
ددس ہتسرد دې حد. (0وننہههو): «رهایخش» نحات‌دهنده آنکه نجات می‌دهد» (بهادیء 
تک)+ -حدنایہ ترد دند چې ۳ «ر هایی‌بخش « 
(ررتشت سوشیانت است و بر پایه آموزش‌های گاتایی هر زن یا مرد می‌تواند با 
جنگیدن با اهریمن و راهنمایی مردم به سو ی آیین راستی وآفرنش نیکی‌ها و 
E E a‏ 
ندر لد. (403ر): «همانند ماننده بسان» همانطور که» (قید» حرف ربط) 
اوچدد. (نهط): «او آن» (رایی» تک, نرینه) + -معلا (صفت» ضمیر اشاره) 
دجا دن*. (4018): «پاداش» بخش» سهم » (نهادیء تک) » -دتلیاد (مادینه) 
ون ۳ (لادط تد): «خواهد بود, می‌باشد» (وجه الترامی» سوم کس, تک» حال, گذرا) - 
دس «بودن» هستن > 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند دهم 














کا مزا مانم‌لرئیش ‏ برا ویینت 
ودود 6دروس. ‏ 6 )پەن ابدژچ». یددع نې ریا 
چه زمان ای مزدا باورمند مردان فرا میرسند 
4ھ — 
کدا اجن موترم آھیا مَذهيا 
و دون مع 36 6ع6. لا ددلد. 6لار للد 
چه زمان نابود می‌کنند پلید ان را نوشابه مستی‌آور (زهرآگین) 
4 
یا آنگریا کرټن اوروپ يئين تی 
هنن لاغ ېی (نادد لد ۵ ندژس‌سایہ. ( ان لادد یو ی . 
که با آن بدکار کرپن‌ها فریب میدهند 
۰ 
باجا خرتو دوش خشترا ‏ 5خیونانم 
تە لدم لد . مزر ودنع جس س وع دددا 6 


همچنان که نیت اندیشه فرمانروایان بدکار کشورها 


سرود سیزدهم -بند دهم 8 ۸۸۵ 


نون 6دروس. 6چ اناپەنن. ابلچ. . جیحدعیه مرج 
وسونید. . نشمع).. 6رق(ع6. . بدم‌ددنید... ونیوندم‌ددنن. 
دس دچ (دددس و باسساپہ دارں ددد دچ ٢ہ‏ 
.رر ورەع یجس( وع ددا 6 


کدا مزدا مانم رئیش تر ویسنت 
کدا آجن موترم آهيا مَدّهیا 

يا آنگریا کرپّن اوروپ یئین تی 
یاچا خرتو دوش خشترا دخیونانم 


برگردان 
ای مزدا! 
چه زمان مردان باورمند فرا می‌رسند 
چه زمان آن نوشابه زرد رنگ زهرآگین را نابود می‌کنند که با آن کرپن‌های بدآموز 
و فرمانروایان بدکردار کشورها 
با کژاندیشی مردم را فریب می‌دهند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لسوند. (205): «کی. چه زمانی» ۳8۵۰ (فید) 

6نوونند. (جهسمه): «ای خدای داناه ای مزدا» دایی, تک - 6لدروس 

6 ادچسی. (3نمهمچه: «از بر دارندگان» باورمندان» پارسایان» (وابستگی, تک) 
[هومباخ: از 6 هاداد و ستاک 6س6د به معنای بیاد آوردن» در بر داشتن, « 40 
.»t0 memorize, remember‏ (منظور از پارسایی که نیایش‌ها و گاتاها را از بر دارند و 
از باورمندان هستند). اینسلر: «کشتن» قتل» کشتار». اینسلر با اشاره بر ریگ ودا ( 1 
7 و (۷1117.342¢) و (191224) و پاره‌ای تشابهات دستوری و نحوی این واژه را به 
معنی کشتار گرفته و مفهوم جمله چنین می‌شود. «چه زمانی مردان یا مردم از کشتار 
دست می‌کشند» معلوم نمی‌کند منظور از قتل نفس است يا قربانی و کشتن گاو به 
دست پیروان دروغ و کرپن‌ها. بارتولومه: از ستاک 6ل (سانسکریت ‏ ۸ «ه) «بیاد 
آوردن» بخاطر سپردن پیام» یوستی: از ریشه6) «بجای ماندن آورده و مقایسه 
می کند با واژه ماندن در زبان پارسی و معنی می کند ماندگار بودن» گستراندن». 

اساج.. (همم): «مردان. آدمیان» مردم» (نهادی, گروهه) «مرد. نر» >- الا [بارتولومه: 
مردان شریف 0016: تاراپوروالا: مردان کمک کننده و پشتیبانان.] 

جیحدعی تن ( ۷ (۱350): «پذیرا می‌شوند. جای می‌گیرند» (وجه انتزامی» سوم کس, 
گروهه» حال, گذشته ساده» ناگذر | -جدحد [بارتولومهب» - و «دانستنء آگاه 
شدن». اینسلر: این واژه را به معنی «دست کشیدن» دوری جستن. 06556 10 گرفته و 
می‌پندارد با واژه ۷6246 در زبان ودایی برابر است که حرف نه از سر آن حذف شده]. 

و شون (و0عم): «کی, چه زمانی, ۳۸۰۰ (قید) 

لدع (« ازم): «نابود می‌کند. می‌شکند. خرد می‌کند» (وجه تأکیدی سوم کس تک 
گذشتته ساده, گذرا) + لا با حرف لد «شکستن, خرد کردن, » (سانسکریت ««ظ2) 
[تاراپوروالا: آنرا میتوان از لحاظ دستوری به صورت (سو مکس» گروهه» گذشته سادهء 
گذرا) گرفت «می‌شکنند. خرد می‌کنند. نابود می‌کنند»]. 


سرود سیزدهم -بند دهم 8 ۸۸۷ 


6 (۳0۲): «پلیدی, کثافت» نجاست. ادرار» (رایی» تک)-» -6در6( [هومباخ: 
منظور هوم زرد پر رنگ است. همانند سوما در زبان ودایی که برابر است با ادرار دیو 
مستی] در هات ۳۲ بند ۴ واژه وو(س ددع6 «مرگ زداء دور کننده مرگ» لقب هوم 
است که از واژه‌های «وو( دور» و «حاجل - مرگ» ترکیب شده. [اینسلر: این واژه 
را به معنای 011 دیوانگی» جنون, ابلهی گرفته است.] 

س‌ددنند. (وزنام): «اين, او آن» (وابستگی, تک)» -سددع6 پا 69 ضمیر اشاره 

6نوندرم‌ددنند. (وتنطاهق‌هه): «نوشابه مست‌کننده, نوشابه زهرآگین» (حالت وابستگی, 
تک) > 96 «نوشابه. مشروب. 9۳60۳ هوم» [ گلدنر آنرا باستناد یکی از 
دستنویس‌ها (2موهس) خوانده ولی بارتولومه» تاراپوروالاء میلزء کانگا باستناد چند 
دستنوشته دیگر آنرا (مننعهمس) می‌خوانند در سانسکریت نیز ریشه آن 408 است 
به دو معنی «نوشابه مستی‌آور» و «دیوانگی» 

لد (5و): «که. آنکه» (پایی, تک) -۳ل (ضمیر نسبی) 

اوی (دددس. (3ننهع ره): «بدکار, زیان‌بخش, ناتوان» (بایی, تک)» ندچ جم([ددند 

وسلن‌سداج. (قمدمبه): «کرن‌ها؛ رهبران دين دشمن زرتشت, رهبران دین دروغ» 
(نهادی» گروهه) [ کرپن‌هاء رهبران روحانی همکار کوی‌ها سیاسی دشمن زرتشت] 

دارع لادد ٣د‏ ی (تمنه‌نندوتس): «فریب می‌دهند» گول می‌زننده شیفته می‌کنند» 
(وجه اخباری» سوم کس گروهه, حال, گذر) -[«0 «فریب دادن. گول زدن» 

ماسلند. (جمعع: «چنانکه, آنا که» (نهادی» رایی, گروهه) > -۳ 0 (ضمیر نسبی) 

۳6 . (۵»): «خرد. نیت» اندیشه» (بایی» تک) > ۴۷6( «خرده هوش, نیت» 

ودنع ج س( س. (020۲3× 418): «فرمانروایان بد کار » (نهادی» گروهه» نرینه) > - 
ودنع عاس( [اینسلر: واژه غږ ددد را به دو واژه خرتو و دوش خشترا 
مربوط است یعنی نیت بد و فرمانروایان بدکار] 

ولرمددداعو6. (موسنا امه): «سرزمین‌هاء نواحی کشورها» (وابستگی, گروهه)» - 
ژس‌ددد «کشور, سرزمین». 


۸ کاتاها 
گاتاها / سرود سیزدهم - بند یازدهم 
یس / هات چهل و هشتم ‏ بند یازدهم 














کدا مزدا آشا مات آرمَئیتی تیش 
ولاو دروللا . ندیسر لاه تدلوت رین 
چه زمان ای مزدا راستی با هم پارسایی 
4ھ — 
جیقت خشترا هوش ایتیش واستر وئیتی 
بدوندم. ب جرس (س. رم جلاع ردن جاناحد ندددیدد ری 
ميایند ‏ بانیرومندی زیستگاه و خانه خوب آبادانی 
۰ 
کویی در گودبیش خروراییش رامانم داون ت 
وپەد. . ولععه«چوءریید. وزراسیب. (س6ې6. وسم ٣یا‏ 
کیستند ذروندان خون‌آشام آرامش برپا می‌کنند 
4 


وچ سد لون عدر پاب اااسuدںپہ‏ ددد ردںہ.. 
چه کسان نیک خواهد آمد انديشه درک» دریافت 


. 


سرود سیزدهم - بند بازدهم 8 ۸۸٩‏ 


وید 6دروند. اجس 6ند 6ند ردن 
مد والاعه. درس (س. ر جع د در چاس دد م زںدددیدد ریہ 
۵جاد. ولعمم«جهوعریید. بولراسی. سیم وسع‌ه مد 
9ع۴چ س کور عدر پدهنې. ناسون پہ. ددد ردںه.. 


کدا مزدا آشا مات آرمئیتی تیش 
جیمت خشترا هوش ایتیش واستر وئیتی 
کویی درگودبیش خروراییش رامانم داون ت 


برگردان 
ای مزدا! 
چه زمان راستی و پارسایی به همراه یکدیگر با نیرومندی فرا می‌رسند 
تا زیستگاه امن و آرام آبادانی و سازندگی را فراهم کنند. 
با وجود دشمنی ذُروندان خونآشام برپا می‌کنند 
آن دریافت درست که از انديشة نیک سرچشمه بگیرد 


به سوی چه کسان خواهد آمد. 


۰ کگاتاها 


برداشت 


هرگاه اشا نماد راستی و دادگری به همراه آرمئیتی نماد پارسایی و نیک‌خویی در میان 
مردم با نیرومندی فرمان برانند صلح و آرامش در زیستگاه و خانمان آنها برپا می‌شود. از 
آرامش و آسایش بهره‌مند می‌شوند و هر کس می‌تواند با آسودگی, به دور از کشتار و 
چپاول بکار و کوشش بپردازد. کشاورزی و دامداری و سازندگی گسترش می‌یابد 
سرمایه‌های مادی و مینوی که پایه خوشبختی و زندگی با شادمانی است به فراوانی در 
دسترس همگان خواهد بود و دو عنصر و آخشیج پلید که مايه بدیختی و زبونی است یعنی 
«نیازمندی» و «نادانی» رفته رفته نابود خواهد شد. مردان پاک سرشت و باورمند با 
کوشش و از جان گذشتگی می‌توانند با کاربرد فروزه‌های اهورایی و گسترش پایه‌های 
اخلاقی سرانجام صلح و آرامش را که آشوبگران خون‌آشام با آن سازگاری ندارند برقرار 
کنند. آن به دست نمی‌آید جز با دریافت و درک درست که از اندیشه نیک باوهومن 
سرچشمه می‌گیرد. پیشرفت‌های مادی و اقتصادی در میان مردم باید بدون چون و چرا بر 
پایه‌ها و اصول اخلاقی «دادگری و نیک‌اندیشی و خیرخواهی» استوار باشد تا خشنودی 
همگان و صلح خوشبختی پایدار به وجود آید. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
سود (05): «چه زمان» کی «eطw»‏ (فید) 
6ندوونید. (وهممه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (حالت ندایی, تک )- - لاوس 
تدجرند. (۸01): «آشاء راستی, نطام کاینات» (حالت باییء ندایی)» -دجهرند 
نا (ممه): «به با هم» (حرف اضافه) 
سروس ربی. (ننمم): «آرمئیتی, پرهیزگاری» پارسایی» هادی.تک) + - 
لسد(6لاد د 
د6 . (ادماز): «میآید. خواهد آمد» (وجه التزامی» سوم کس تک» گذشته ساده» گذرا 
(subj.‏ 
تین( (۸03( |): «نیروء توانایی» چیرگی» نیروهی اهورایی» فرمان» راندن» (بایۍ. 
تک)- - سد 


سرود سیزدهم - بند بازدهم ۸٩۱ ٩‏ 


بمدجیعد دی. (00ذ0۵بط): «جایگاه آرام صلح امنیت» آرامش, آسایش» خانه امن» 
آسودگی» (نهادی, تک) -ن«تناعد۳د 

جاسحدژند رد ٣ریہ.‏ (تاند ۷ t۵۷‏ یو): «سازندگی» آبادی» آبادانی» تولید» [اگر این واژه را 
چراگاه یا علفزار برای چریدن چارپایان تصور کنند جمله دارای معنی و مفهوم نخواهد 
بود چون در هر حال علفزار و چراگاه موجود است و آوردنی نیست ولی صلح و آرامش 
و سازندگی است که به دست مردان شایسته و با پیروی از پارسایی و دانایی آورده و 
فراهم می‌شود] (بایی» تک» مادینه )> -جاس د ژد دددعې ۲ 

9ج (ن8ا): «چه کدام. »۷1٥۵‏ (نهادی, گروههء نرینه)-> -3 1 (ضمیر نسبی) 

ولععه«ج۹. وع‌ریی. (0۳02۷۱۵.0۵۷79): «ذروندان پیروان دین دروغ فریبکاران» (بایی, 
گروهه )| و(ععه«چ؟وعرین» 

0(رلسیین. (۲۵۲318»): «خونخواران» آلوده به خون» (بایی» گروهه» نرښه)> - لد 
(صفت) «خونخوا, تشنه به خون» خون آلوده بی‌رحم» 

اه (جسه: «آرانش صلح, آسودگی» (اینی, گروه »)+ اس6ا 
[اینسلر:(ع6ع6 می‌خواند.] 

ولسع غ ۵۳ (18 (06): «می‌نهنده برقرار می‌کنند» پابرجا می‌کنند» برپا می‌کنند» (وجه 
التزامی» سوم کس, گروهه, گذشنته ساده )> ول «دادن, نهادن, برقرار کردن» 

موه( (6): «چه کسان راء کدام را که این را به کدام کس» (رایی, گروهه» نرینه 
>-3 (صفته ضمیر پرسشی) «کی» که چه کسی» 

د. (ق): «به, به سوی» تا» [در اینجا پیش فعل است برای د6 از فعل ععد6] 

لاور ع دنہ u8(‏ ا ۷72): «خوب» نیک» (وابستگی» تک» کماسه) > مەد 

6۳ . (اه«ذز): «خواهد آمدء می‌آید» می‌رسد خواهد رسید» (وجه الترامی» سو م کس 
تک» گذشته سادهء گذرا) > - 6 «آمدن» رسیدن» رفتن» 

6ساندورچ. (ظ تدصهه): «منش. اآندیشه» (وابستگی» تک )+ دادرم 

ددد در». (18ء1ء): «هوش» شعورء در ک» دریافت درست» (لهادی» تک) -۲دحد۴د 


۲۳۲ گاتاها 


گاتاها | سرود سیزدهم - بند دوازدهم 
یسنا / هات چهل و هشتم - بند دوازدهم 


ءِ 








ات و ي س ين 
ند ۴ . دیمع ددسدرددرم ریہ ورس ددا ې6 
آری آنها هستند رهایی‌بخش‌ها کشورها 
۰ 
یویی خشنم وهو مننگها هچان ته 
ات : ژدساعء. جاحارع(. چندانددیرم‌نند tty.‏ 
آنها که داش یی اندیشه همراهند 
هھ 
شی اتناییش اشا توهیا مزدا سنگهه‌هیا 
درددسای‌ساسدن». پورس تکلسددس. روس ددم یں س دد 
اا ااا و ایر آموزش 
هھ 
تفیی. ر ا تام اشنا 
جال . کل و للد نس . ر لا 6د جع دد ریہ اجاح ع 6.6د ددللد.. 


اینها بدرستی گزیده نابودکنندگان خشم 


سرود سیزدهم -بند دوازدهم 8 ۸٩۳‏ 


تمه وت تنچیرمعا.. جدی تسرد یرود ورس ددا ې6 

سچچد. جام جەںر. 6ندانندرم‌ند. .مد یدنا 
تسرددسن‌نداسدنه. جرس ب کلارددسد. اروس. حدع وی ں لار ددد 
وچەد. ول ولل رنسد. ب د6ین دد رسای ناج اداع 6.6د ددلد.. 


آت تویی آنگهن سنئوشینتو دخیونانم 
یویی خشنم وهو مننگها هچان ته 
شی آثناییش آشا توهیا مزدا سینگیقههیا 
تویی زی داتا هم استاژو آانیم‌مهیا 


برگردان 
آری» آنها رهایی‌بخش کشورها هستند. 
آنهاه ای مزدا 
با دانشی که هماهنگ با آموزش توست 
و با کرداری که از اشا و وهومن سرچشمه می‌گیرد همراهند. 
آنها به درستی گزیدگانی هستند 
که خشم را نابود خواهند کرد. 


۴ گاتاها 


برداشت 
دیو خشم سرچشمه آشوبگری و زورگویی است با درشتی و تندخویی هرگز هیچ کاری به 
سامان نمی‌رسد و نظام و هنجاری برقرار نمی‌شود. از آشفتگی تنها دزدان و غارتگران با 
ویرانی بسیار بهره‌ای ناچیز می‌برند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لو. (لاه): «پس, بنابراین امه و اینچنین» 

۳. (:8)): «آنیب. اینیا» (نهادی, گروهه, نرینه| ۴ (صفت» ضمیر اشاره) 

سونمع!. («عط تم): «می‌باشند» (وجه الترامی سوم کس» گروهه» زمان حال» گذرا )+ - 
لدع «بودن, ۰ 0» 

حدلست‌نسر بر لاه "رچ. (6) (دننلهدهو): «رهایی‌بخش‌هاء سوسیانت‌هاء نجات‌دهندگان» 
(نهادی, گروهه )> -حدلاح درب لت ۳ 

وسرمدددایو6. سوت (ه): «کشورهاء سرزمین‌هاء نواحی» (وابستگی, تک) + - 
ژسددد «کشور سرزمین‌ها» 

سچدد. (نقم): «که آنکه. آنها که» (نهادی, گروهه, نرینه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

تداع (« ا«طم: «آموزش» (ایی, تک !)۰ -60 تال [هومباخ: ۲۰60۵00 
«شناسایی» شناخت» تشخیص». اینسلر: «دانش, معرفت, آگاهی» 

ج#حع3. (۷0۳8): «نیک» خوب» (وابستگی» تک | -جاسدرعد 

6ساد س. (13 ۵2«هم): «منش» اندیشه» (وابستگی» تک)ے -6 دادس 

سدع غو ۳ت. (16 (0200): «دنبال می‌کننده پیروی می کنند» همراه می‌شوند» (وجه 
التزامی» سو م کسء گروهه» زمان حال» ناگذر) > - ۲ «دنبال کردن» پیروی کردنء 
همراه بودن» هماهنگ و موافق بودن» 

تسرد رسی‌بداسین. (ونومدومعتت): «کارهاء کردارها» (باییء گروهه) + - 


سرود سیزدهم - بند دوازدهم ٩‏ ۸۹۵ 


سردد سہن‌داند «کارء کردار». 

دخ س. (401): «راستی» نظام کاینات. نماد داد گر ی» (بایی تک )ے لاج لد 

کللد ر ددلد. (3نذطه ۲۶): «تو» (وابستگی» تک» نرینه )> - ن کللد 

6سرول. (۸2۵3«ه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)ے - 6 دوو 

حد ع غو یں لد ددلس. (3ننطھطع ر آی): «آموزش» (وابستگیء تک )ے -حددع غو ں د 
«آموزش, اعتقاده افشاء الهام. وحی» 

۴ (:0)): «انها» (نهادی, گروهه نرینه ۴-۰ (ضمیر آشاره) «این» 

کد. (27): «به تحقیق, به راستی» (حرف, ادات متصل] 

ولد رلد. (4363): «داده شده. مقرر شده. معین شده» (نهادی» تک, مادینه)1 + و 
«دادن» نهادن» 

رلا 6 جحد رساج. (14263۲6): «بیرون کننده‌هاء دور کنندگان» رفع کنندگان» 
بازدارندگان» نابود کنندگان» (نهادی» گروهه)ے - ن لا6 دهع دد رد( «نابود کننده 
دور کننده» 

دحم ع6. 6د ددس (3نطوہ.ص 260): «خشم» خشونت» جنون آنی» (وابستگی, تک) 
یعون 
[میلزء بارتولومه, گلدنر و کانگا این واژه را ««دتمتع6لرعددلد» می‌خوانند برای 
رعایت وزن شعر و نزدیکی آن به زبان پهلوی.] 


۶ گاتاها 


گاتاها 


سینتمددگات 


سرود چهاردهم 


بند یکم تا بند دوازدهم 





بسناء هات ۴۹ 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند اول 
یسنا / هات چهل و نهم - بند اول 


ت ما يوا بندو پفر 
لام 6لد. ت ندددیلد. رع 94 دب رسای 
و من زمان درازی بندوا سرشار شد 
4 
ی دوش رتریش چیخش نوشا آشا 
مم دوهع ع (یںه. نەج رند اجس 
رنجدیده خوشبخت کنم راستی 
و 
ونگهوهی ادا گئیدی مویی آمویی 
جلاددںعی. سوس عسوي 6پہ. نندوچد. 
خوب پاداش با بمن به سوی من 
هھ 
آهیا وهو شو ویدا 
س‌ددس. جەں. لا یرو ۳ 


خوب شکست. نابودی پیدا کن» بنمای 


ءِ 


مزیشتو 
ردن چ 
بزرگترین 


مزدا 
6سوونید. 
ای مزدا 
ربا 


تدژندرم‌نند. 


کمک کن 


۰ 5 ۱ 
6ندانددیم‌نند.. 
اند یشه 


سرود چهاردهم -بند اول 8 ۸٩٩‏ 


ناب 6ند. ندنس رعېو«پہ. رسااین ردن چ 
سع. ودهع اع ی‌(ینه. نەد ارینند. اس 6درولد. 
لادد رع سولد. علادوی 6پەد. لس6پەد. دادر 
لاددس. جہں. اریہ یوس 6داددرں ید 


آت ما یوا بندو یف مزیشتو 
ی دوش رتریش چیخش‌نوشا آشا مزدا 
ونگپوهی آدا گنیدی مویی آمویی آرپا 
آهیا وهو آآشو ویدا مننگها 


برگردان 
و زمان درازیست که «بندو» سر دسته دروندان از دانه و بذر من سرشار شده 
در حالی‌که ای مزدا من با پیروی از اشا می کوشم 
مردم رنجدیده را خوشبخت کنم. 
اگر من سزاوار پاداش خوبی هستم 
بیا به سویم و مرا پشتیبانی کن 
و راهی در پرتو انديشه نیک برای شکست و نابودی او بنمای. 


۰ گاتاها 


برداشت 


بندوا سردسته پیروان دروغ از کوشش‌های زرتشت برای دستیابی مردم به دانایی و 
پارسایی که به بیداری و جنب و جوش اجتماعی انجامیده بهره فراوان برده و با 
آموزش‌های دو پهلو در فریب دادن تودةٌ مردم و گمراهی آنها کوشش می‌کند. در حالی که 
زرتشت با پیروی از اشا و آیین راستی مردم رنجدیده و بی‌پناه را به سوی خوشبختی و 
صلح و آرامش می‌برد. چون میان راستی و آیین دروغ سازش‌پذیری ممکن نیست زرتشت 
در برابر کردار خويش که آموزش آیین راستی و اهورایی است خواهان کمک و پشتیبانی 
است که با نیروی وهومن و همبستگی مردم» پیروان آیین پلیدی و دروغ را شکست دهد و 
نابود کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (لم): ما پس» ولی» و ( از دات, حرف) 

6 (هه): «من, آن من» مال منء ۳06 :۳:60» (صفت» ضمیر ملکیء نحست کس) 
9 

دند دد. (۷۷3هر): «زمان زندگی» طول عمرء زمان» مدت» (بایی» تک) > تلالد 

(عه «<. (۷۷۵ (۲ظ): «اسم خاصء سردسته مخالفین و دشمنان زرتشت» (لهادی» 
تک) + -رع یدرد 

رعس (ج. (۲٤هم):‏ «پر کردن» انباشتن» [هومباخ: انباشته از جو بذر دانه, آبحو 76۲هط 
6۲ تارراپوروالا: برخورد تقاطع» عبور ۲059 و معضی کرده ایستادگی ۲6۵1566۲ 
( اخباری» سو مکس, تک, ناگذ رات دا[ 

یس۳۴۹ (هاقنممم: «بزرگترین» (نهادی تک نرینه) »> -6سودن* رند (صفت) 
[برمیگردد به بندو «بزرگترین سردسته دُروندان» 

۳ (ر): «که» او که» آنکه» کسی» کسی که» (لهادی» تک, نرینه)! + لا (ضمیر 
نسبی) 

ودنع( ع6 (ین. (18 ۲ ): «نیازمند. رنجور» [اینسلر: «درمانده بی‌پشت و پناه». 


سرود چهاردهم - بند اول ۵ ٩۰۱‏ 


تاراپوروالا: راه و روش اهریمن. هومباخ: گرسنه, چارپای بد چریده» 9۳600 الذ| (رایی» 
گروه» مادینه) > -9دب*ع(ع0( از ريشه دنع (ع 0( 

تا«جدرس. (دسسلت): «خشنود کنم, راضی کنم» خوشبخت کنم» (وجه اخباری, 
نخست کس تک» حال, گذرا) 

سج س. (401): «اشاء نظام کاینات» راستی» (بایی» تک )> جرد 

6وونند. (و۵سههه): «ای مزدا؛ ای خدای دانا» (نداییء تک)ے - 6 دوو 

کا3( ںہ (آطں ۷۵2): «خوب» نیک» (نهادیء تک» مادینه)> کہ د 

سژلد. (343): «در عوض» در تلافی» سهم» حصنه. مزد» (حالت ندایی» تک - سدژیب 

لدد (1۵1دع): «بیا» (وجه امری» دو م کس گذشته ساده» گذرا) > - 6 «آمدن» 

6 (زمه): «من, بمن, برای من» (حالتهای وابستگی, برایی» متصل) > -لا یع6 (ضمیر 
تخست کس تک) 

بوچ (نهسع): ««به به سوی من» 

ند(س‌ند. (وودیم): «کمک کن, پشتیبانی کن» (وجه امری, دو مکس تک» حال) + - 
اسع «کمک کردن» 

بدرم‌ددنند. (وننام): «اين» (وابستگی, تک, نرینه» کماسه) > -لادد ع6 

جاحاع3. (۵۳8): «خوب, نیک» (وابستگی, تک)» -جاسصرعد 

ناج (۸006): «نابودیش را»(رایی تکاس - سید «سقوط, زوال, نیستی, 
نابودی» شکست» 

کو (1۵3): «جستجو کن پیدا کن جویا شو» ( امری» دوم کس تک» حال گذرا) 
جرو «ه دست آور دن» جستن» 

6ساد Nس.‏ (13 7ومھم): «اندیشه» منش »> - 6داد 


۳ گاتاها 


کاناها / سرود چهاردهم - بند دوم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند دوم 














آت اهيا ما بندوّهیا مان یئیتی 
ناه لارعددلد. للد . رع غو ددر ددس اددج یہ 
اینک این من بندوا نگران می کند 
تک اشوا درگ واو دئی‌بیتا. آشات ارشو 
موست‌جچ. . ولع‌مم‌سع. وددرد رس ببسم ا(ساعبھبہ 
آموز گار دروند دو پهلو با اشا دور می کند 
وئیت سپنتانم ذرشت اهمایی سٹویی ارم یتیم 
اپرب ححنعیهجسیه) وچلعند .۳‏ س6ست. دحدیہد. سز6 می 
نه پاک را پشتیبانی می‌کند برای او بودن هستن آرمئیتی 
۰ 
نه ادا وهو مزدا فرشتا مننگها 
اسچاوس. ‏ - ەر 6درود. AD)‏ دالا لكد.. 


نه نیک مزدا رایزنی می کند اندیشسه 


د 


سرود چهاردهم -بند دوم ٩۹۰۳‏ 


تدم لاں‌ددند. د. رع ېودد ددس سادد دی 
موه ایشرپ دواع «س. ونرد س بیچسمې. (ساع یج 
اچد. ددر عم رس6 وپ لعن ر 6سد. دد پەد. 6ند يو 
اسچاوس. جەر[. 6روس. سەر 6داد uNد..‏ 


آت اهیا ما بندوهیا مان یئیتی 
تک شو درگ واو دئی بیتا آشات ارشو 
نوئیت سینتانم ذرشت اهمایی ستویی آرم یتیم 
نه ادا وهو مزدا فرشتا مننگها 


برگردان 
اینک بندوا (سردسته پیروان دروغ) 
مرا نگران می‌کند. 
آن آموزگار ذُروند با آموزش دو پهلوی خود 
از اشا دوری می‌جوید 
نه» بودن با سپنتامئینیو (پارسایی) را پشتیبانی می‌کند 


نه» ای مزدا با انديشه نیک رایزنی می‌کند. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ل. (له): «و» پس» بنابراین» سپس» آنگاه اما» 
ند‌ددنند. (وننطم): «اين» (وابستگی, تک, نرینه, کماسه) > -لددع6 (ضمیر اشاره) 
6لد. (ه): «من» (رایی تک, متصل)-+ -۶ع6 (ضمیر نحست کس تک) 
رع ې ددد ددس (3ننطه۷ل ل ٤ط):‏ «بندو سر دسته پیروان دروغ» [وایستگی» تک)+ - 


رد 
6سانددد عد ۴ (نا نه 37): «به اندیشه وا می‌دارده نگران م ی کند» (وجه اخباری» 


سو م کس, تک. حالء گذرا)ے -6) «اندیشه» به اندیشه وا داشتن» اندیشیدن» 

ویدیو (02600): «آموزگار» [در اینجا آموزگار دروغ و پلیدی]. (نهادی» تک) + - 
جاجد «آموزش دادن برگزیدن باور و اعتقاد» 

ولع «سع. (0۳4۱8): «پیرو دروغ پیرو دین ضد زرتشت ذروند» (مهادی, تک, نرینه) 
ے- وای دې ې «ذروند. دروغگو مخالف آیین زرتشت» 

ولاد ر رند. (هازدانده): «دوگانه» دوگویی, دوروبی؛ آموزشی که مفهوم دو پهلو داشته 
باشد» (قید)-» -ولسسر دعس 

دج لد . (036): «با اشاء با راستی» (باییء تک)» درد 

اسع جع ج. (۲۸۲۵06): «دور می‌شود بیگانه می‌شودء جدا می‌شود» (نھادیء تنک)ے - 
ساع جد «دور كردن» 

آچ٥‏ . (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ددر عع ر۴۹. (جا (٥م):‏ «پاک راء مقدس راء سودمند ر» (رایسی؛ تک) + - 
حدر ع لد «پاک» مقدس» سودمند» 

وج(ع۴۳۵. (007030): «پشتیبانی کنده نگهداری کند» یاری کند» (وجه تأکیدی» سوم 
کس تک» گذشته ساده, گذرا» («بممء - 9( «پشتیبانی کردن. نگهداشتن. نگهداری 
کردن؛ یاری کردن» 


سرود چهاردهم -بند دوم 8 ٩۹۰۵‏ 


س‌6سد. (نقطه): «برای آو, برای اين» (برایی, تک )> ددع6 «او این» کسی» 

حد۳حد. (06ا):«بودن, هستن» مصدر/» -فلع «بودن, هستن» 

سلوس یی (ستنمسه): «آرمتیتی؛ پارسایی؛ پرهیزگاری» (رایسی, تک) + - 
سد (6لدد د 

اسیویید. (۸۵6۵3): «ه» (حرف تفی) 

4ح ں[. :)۷٥۸0(‏ «خوب» نیک» (وابستگی, تک -جاسهرعد 

6سرول. (۵2۵3«): «مزداء ای خدای دانا» دایی تک)ے - 6دوودد 

لزه رلد. (۸86۸]): «پرسش کند. آگاه شود رایزنی کند» (وجه تاکیدی» سو مکسء 
تک گذشته ساده» تاگذرا - لادد 


6ندانددح‌نید. (قط تعصعه: «انديشه منش» (وابستگی» نک) + -6نداندرم 


2۶ گاتاها 
گاتاها / سرود چهاردهم - بند سوم 
یسنا | هات چهل و نهم - بند سوم 


و 


آت چا آهمایی ورنایی مزدا نیداتم 
لدلد لا رع 6داد . جنداع‌اسد. 6درولدد. ادوسعع6. 
بااینکه برای هریک گزینش ای مزدا نھهادن» مقرر شدن 


و 








آشم سوئیدیایی تک اشایی راش ینگهه دروخش 
بدیبع6. . حدردورددسن.... موتی‌جبرسر... [سییس کسید ولدوند 
اشا برای رھایی آموزگار آسیب رساندن دروغ 
وت 
تا ونگهنوش سر ایزی کک 
کل جانددرععدن+. حدند(ع. دورن . ولدانددروچ 
اینها نیک همبستگی آرزومندم انديشه 
سس 
آنترٍ ویسپنگ درگوتو هخ منگ آنتر مروی 


نع یددع ېی (اعی«د یہ رس 6ع ېی نودام ردي 
ميان همه دروندان را گروه جامعه مان دور کنیم 


نت 


سرود چهاردهم - بند سوم 8 ٩۰۷‏ 


ندنلد نارم 6سدد. کناعاسد. 6دروىس. ادوس ع6. 
اجهاع6. ددړدوددسد. وسیسد (سیسدد کج وادںںہ 
ولد جاندننعدند. . حدیداع. دوددس. وباسوںہہ 
دې ردام یددع ېی ولاعف« په سس 6ع ېی ېدام رددی.. 


آت چا آهمایی ورنایی مزدا نیداتم 
آشم سوئیدیایی تک اشایی راش ینگهه دروخش 
تا ونگهئوش سر ایزیا مَنْنگُو 
آنتر ویسپنگ درگوتو هخ‌منگ آنتر مروی 


برگردان 
با وجود اينکه ای مزدا 
گزینش برای هر یک نهاده شده 
اشا برای رهایی و 
آموزگار دروغ برای آسیب‌رسانی می‌کوشند. 
من آرزومندم با همبستگی اشا و وهومن 
همه پیروان دروغ را از میان گروه خود دور کنیم. 


۸ کاتاها 


برداشت 
با اینکه گزینش درست برای هر یک مقرر و نهاده شده. اشا نماد نظم و دادگری برای 
رهنمایی مردم از بند نادانی و ستمگری و دیو دروغ برای آسیب رساندن و گسترش پلیدی 
می‌کوشند زرتشت آرزومند است با همبستگی هر یک از ما با راستی و انديشه نیک بتوانیم 
با دروندان و پیروان آیین نادرستی و ستمگری بجنگیم و آنها را از میان جامعه و گروه خود 
دور و نابود کنیم. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
دم (همرها: «و بدرستی» 
س‌6سند. (تمصطم): رای هر یک, برای او برای همه» (برایی» تک, نرینه, کماسه) 
بت لددع6 
جاسلع اسد. (نجموده): «گزینشء انتخاب» (برایی» تک | -جاندژنداند 
ادوسدرع. (معیههنم): «دادن» نہادن » (مصدر) > -ولدد 
سی ع6. (2000): «راستی. اشاء نظام هستی» (نھادیء تک )ے دحم لد 
حدر دوددس. (1ةزهنةو): «نجات دادن» نیرو دادن» رهایی بخشیدن» (مصدر)ے -ددړ 
کرو لاج عجر سد. (46011): «آموزش و گزینش اندیشه» (برایی. نک )> - 9 لادان هلد 
سح ددد د رکەں‌ ی :(raDaiiev hê)‏ «آسیب رساندن» 1 ار رساندن» (مصدر)+ -(سربد 
9(دوی+». (0۳۷<0): «دروغ» ضد اشاء فریب» (نهادی» تک )+ -و(دری «دروغ» فریب» 
۴لد. (ها): «اینها»(رایی, گروهه, کماسه|-» لد «این» (صفت. ضمیرااره) 
34ں ع0 ١ u8(‏ تجدب): «خوب, نیک» (وابستگی, تک )> -کا حدر 
حدلژع. ( #ردم): «اتحاد پیونده همبستگی » ( ازیء تک)ے -حدد( 
دزددند. (منتیت): «خواهانم مشتاقم» آرزومندم» (وجه اخباری» نخست کس تک» زمان 
حال گذرا) > - سی 
سادرم (10 2«هص): «اندیشه» منش» (وابستگی» تک) > -6 دادس 


سرود چهاردهم -بند سوم 8 ۹۰۹ 
سو داع. ( اها ره): «میان» در میان» مابین» وسط» (فید) 
کی ددن ع غوت. (ع ل أیآه): «هر یک همه تمام» همگی» (رایی» گروهه» نرینه) > - 
جای ددر د 
ولع مه« ۳ج (12۷۷4): «پیرو دروغ» درون ده دروغگو» (رایی» گروهه)> - 
ولع« 
6 . (ع ل ×هط): «جامعهء گروه» جمعیت» (وابستگی, تک) لد 6دا 


6د ددج. (6زu):+‏ ل لاام «دور کنیم» منع و نهی کنیم» جلوگیری کنیم» (وجه 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود چهاردهم - بند چهارم 
یسنا / هات چهل و نبهم - بند چهارم 














یویی دوش خرتوا آ اثیمم وردن رامم چا 
دپەد. ودناس كلس ند ع6ع6. 4اعوع). س6ع ۳6ند 
آنکه کج‌اندیش خشم را گسترش می‌دهد ستمگری 
4 
خواییش هیزوبیش فشویسو آفشوینتو 
سسنن». ‏ م‌دودریی. لبودددسددر. بل دسر در ندیم رو 
خویش بازبان دامپرور تولیدکننده کسی که دامپروری و تولید نمی‌کند 
۰ 
ی اسانم نوئیت هورش تايیش ‏ وانس دوژورشتا 
میدس بو ابەد رع ددند انه ددن ج ېدد ورد انه رند 
آنها که هرگزنه کارخوب ‏ برتر کار بد 
4 — ۱ 
توبی ‏ دئونگ دان یا دروو ینا 


چات ليدعت دا دس وع « یہ وجنال 
جنين کسی دیوان را پرورش می‌دهند که پیرو دروغ آیین 


سرود چهاردهم - بند چهارم 8 ٩۱۱‏ 


دإپەد. ودن+ی(س کلن.. سجو‌جسعکع. . جانطعوع).. (سوع6س. 
سرسند. . ن دودریږه. . یسرد ذنتجدر. .لوسر در ترچ 
ابچ ې6 اپادې. دناه رسدن. کځېدد. وددك دان رن 
پەد. ودجادععوت. وچا مس و(عی د« یہ وجمان 


یویی دوش خرتوا آاشمم وردن رامم چا 
خواییش هیزوبیش فشویسو آفشوینتو 
ی اشانم نوئیت هوّرش تاییش وانس دوژورشتا 
تویی دئونگ دان یا درگوتو دئنا 


برگردان 
آنها که با کج‌اندیشی خشم و ستمگری را گسترش می‌دهند 
با زبان وگفتار خویش از کار تولید جلوگیری می‌کنند و دامی پرورش نمی‌دهند 
کار بدشان برتری دارد. چون هرگز تولید و کار خوب انجام نمی‌دهند 
آنها دیوان و خدایان پنداری را پرورش می‌دهند 
این شیوه از پیروان دروغ است. 


۲ق گاتاها 


برداشت 


هنگامی که زرتشت آموزش خود را در راه گسترش دانایی و راهنمایی مردم برای پشت 
نمودن به‌خدایان پنداری و پرستش اهورامزداء پروردگاریکتا آغاز کرد هنوز مردم چادرنشین 
و بیابان گرد در سرزمین‌های گوناگون و دور و نزدیک زندگی می کردند و نیازمندی خود را 
با غارت دارایی و چارپایان شهرنشینان برمی‌آوردنده مردم ناگزیر بودند برای نگهبانی 
خواسته و هستی خویش در برابر آنان ایستادگی کنند و بجنگند که کار به خونریزی و 
کشتار می‌کشید. دشمنان آبین زرتشت که پرستندگان خدایان پنداری و نماد پدیده‌هنای 
مادی بودند برای پیشرفت خود با آنها همدست می‌شدند و در نوشیدن هوم و برگزاری 
آیین‌های قربانی گاو و چارپایان همکاری می‌کردند. رهبری آنان که دشمنان زرتشت بودند 
با پندوا؛ اویسج و کرپن‌ها و فرمانروایان محلی بود که آنها را کوی (کی) می‌گفتند. در آن 
زمان هیچ گونه آرامش و آسودگی پا نمی گرفت و سود آنان در آشفتگی و بی‌سامانی بوده 
چپاول و غارت و جنگ و گریز درست مانند یک کار و پیشه عادت آنان بود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (نهع): «آن, او آنکه» کسی که» (نهادی, گروهه, نرینه) > ۳ «که» (ضمیر 
نسبی] 

ودنہ س کلس. (۸ ۶ ۸۲× 8ں۵): «نابخرد نامعقول, با سوءنیت» (بایی, تک) + - 
ودں ید ۳د (صفت) «با سوء نیت» نابخرد» 

سیییع6ع6. («مهو0ه): «خشم. خشونت» غضب» (رایی» تک | - احا ع 6د 

جاسلعوعا. («ع0عب«): «زیادمیکنند. گسترش می‌دهند» (وجه‌تأکیدی» سومکس, گروهه» 
زمان حال, گذر/) + -ج لو «زیاد کردن» افزودن» بزرگ کردن رشد و نمو دادن» 

(سدع6سد. (جم««3«:6ع): هو بیرحمی؛ ظلم» (رایی. تک)» -(سد [[ع6ع6 درست 
است ]| 

ملاس*. (108]: «خویش, خود» (بایی, گروهه, نرینه» کماسه)+ -۳ (صفت ملکی 
بازتابی) 

ن‌دودریی*. (2۷۳۲3:): «زبان» (بایی گروهه 1+ دور 


سرود چهاردهم - بند چهارم 8 ٩۱۳‏ 


تسرد رتخد :(Duiiasü)‏ «پرورش‌دهنده» چارپایان» دامپرور تولی دکننده» (دری» گروهه, 
نرینه) (تولید کننده دامپرور» ے- جع ددع۳ [تولید کشاورزی و دامپروری از 
اموزش‌های مهم زرتشت است» معنی واژه تولیدکننده کلی و عام است. کسانی که 
تولیدکننده بودند و در برابر آنها کسانی که با غارت و زورگوتی و خشونت دارایی و 
تولید دیگران را می‌ربودند.] 

دلج در دنا کرو (ه ردننسلنه): «آنها که دام پرورش نمی‌دادند. کسانی که تولید دامی و 
کشاورزی نمی‌کنند» گروه بیکاران و غارتگران» (لهادی, گروهه, نرینه) + - 


دلج ددد چو ۲ 
لیلج (6. (سولعه«ج): «که, کی» کسی که» آنها که» (وابستگی» گروهه» نرینه»ء 
کماسه )> لد 


اچد . (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

دددژنه رددن+. (1۷۷2۲81318): «کردار خوب» کارهای خوب» (بایی» گروهه) > - 
رع دددژن هررد 

ج ودد. (۷): «بیشتر بودن از» برتر بودن» غالب آمدن» از میان برداشتن» (ناکیدی سوم 
کس تک گذشته ساده» گذرا)» -جا [تاراپوروالا: «آرزو اشتیاق»] 

ودد دان نید ( مق بهشم): «کش بد. کردار پلید» هادی, گروهه)ب» - 
وردله انه رد 

۴ (:۵)): «آنها, چنین کسان (نهادی, گروههء نرینه) > - ۴د «این» (ضمیر اشاره) 

و سی« عېت. (ع (0«57۷۲): «دیوان راء خدایان پنداری را» (نهادی» گروهه) ےه - 


ولان ددید 
دو :(dan)‏ «می‌دهند» پرورش می‌دهند» (تاکیدی» سوم کس» گروهه, گذشسنه ساده. 
گذرا) -وس 


مل. (0: «آن که کسی که» (نهادیء تک, مادینه/* -۳ «که» کی» (صمیر نسبی) 
داع Z‏ ٣ج‏ (5٤۷۷2عاd):‏ «ذُروند» (وابستگی» تک )-* -9(ع جمددنای م۳ 


لاال (02602): «دین. وجدان» ضمیر» (نهادی» تک + -وسیم‌اس 


۴ کاتاها 
گاناها | سرود چهاردهم - بند پنجم 
یستا / هات چهل و نهم - بند پنجم 











أت هو مزدا ایزاچا آزوایتیش چا 
...رداچ لاوو‌نند . رح ندید سورد ردن هند 
۰ 
ی نانم وهو سارشتا مننکها 
تداع وسییا یه جاحارع(. ددس عن للد 6 دادور لدد 
او باور دینی نیک پیوند می‌دهد انديشه 
مس 
ارمتوییش کس چیت اشا هوزن توش 
س 6ند پەدنه و حدمي نیرید SE ad)‏ 
با پارسایی هر یک از آنان با اسا آگاه 
4 — 
ت ايش چا ویسپ ایش توهمی خشترویی اهورا 


وسدن هند 0 کر 
و اینها همه تو نیرو ای اهورا 


سرود چهاردهم - بند پنجم 8 ٩۱۵‏ 


تدص. . دنچ .نون رحه‌تید‌نید. سورد دنه 

نرع. . وسجبای. . کجدں. ددساعں ند دادس 

سا6 رپدننه. وسددمیې. جس ر دوع دنه 
ودند جیحدرم‌سی. .گنوی پەد ددر دزید.. 


آت هو مزدا ایزاچا آزوایتیش‌چا 
ی دئنانم وهو سارشستا مننگها 
آرمتوییش کس چیت آشا هوزن توش 
ت ايش چا ویسپ اش توهمی خشتروژیی اهورا 


برگردان 
ای مزدا 
باید باور دینی خود را با اندیشه نیک پیوند دهد 
هر یک از آنان» 
همه اینها ای اهورا زیر فرمان توست. 


۶ کاناها 


برداشت 
سرچشمة نیرومندی 9 توانگری پیروی از نیک‌اندیشی 9 راستی ات هر انسان آگاه 9 
خردمندی و دانایی باشد نیرومند و توانگر می‌شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
(لاه): «و همچنین» پس» اما» ( از ادات) 
0« (۳۷۷۵): «او» این » (نهادی» تک» نرنه )> - ر لد ضمیر اشاره. 
6سرولد. (22۵3ه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووس 
دتله‌د. (23): «نیرو» (نهادی, تک) -دتله‌نید 
[اين واژه در پهلوی به معنی شیرینی و لیلد ۳د به معنی چربی یا پیه است.] 
[ تاراپوروالا: «تمایل» و سپس با تعبیرات زیاد پنداشته وود ۳ یعنی خود را قربانی و 
فدا کردن و دو واژه را با هم به مفهوم «میل قلبی و باطن دانسته».] 
[اینسلر: دو واژه را شیر و کره معنی کرده و پنداشته که استعاره از نیرومندی و 
نیک‌بختی است.] 
[بارتولومه: «خوشحالی و سیری»] 
سورد دن. (261418ه): «فربه» توانگر» 
[در گاتاها واژه‌های زیادی بطور مجازی و استعاری بکار رفته. مفهوم این جمله «ای 
مزدا چنین کسی را برای تو شیر و کره است یا مانند شیر و کره است با توجه به 
امکانات و رسوم زمان باید دریافت که ارزش دو ماده مهم غذایی که به عنوان صفت 
به یک مرد نسبت داده می‌شود حکایت از سودمند بودن آن شخص می‌کند.] 
۳ ( اه): «که. آنکه او» (نهادی, تک, نرینه)-* -۳ل (ضمیر نسبی) 
وسا و6 (سجمعه0): «دین. باور دینی اعتقاده نظریه» (رایی: تک)- -ولتخ‌ا 
ج#حع3. (۷0۳۵): «خوب, نیک» (وابستگی» تک اب -جاچدرعد 


سرود چهاردهم -بند پنجم 8 ٩۱۷‏ 


حدندلع‌ن*لد. (ها3عبهع): «وابسته می‌کند. پیوند می‌دهد. متحد می‌کند» (وجه تأکیدی» 
سو مکس, تک» گذشته ساده» تاگذر»» (رومو -حدیژ 

6نانددن‌ند. (هط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک )> -6نداندرم 

سید رچدننه. (3نمیعسع): «آرمئیتی, پارسایی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک) + - 
سد لدد ۴د 

ودد . (٤iءیه)):‏ «چه کسی» کدام کس» هر کس, هر یک» (لهادی» تک, نرینه) 
لا (ضمیر پرسشی] 

دج د. (401): «اشاء راستی» نظام کاینات» داد گری» قانون ازلی» (بایی» تک) > درد 

ع 027 . t8(‏ ل uط):‏ «آگاه» [اینسلر: «دودمان» نسب» هومباخ: «آشناء آگاه». 
تاراپوروالا: «دانا» (نهادی» تک» نرښه) > - 2غ٩ ٥۳‏ 

سدنس (عطنا): رنادنه+ جس «و اینها» (بایی» گروههء نرینهء کماسه)> - د 
«اين» ضمیر اشاره. 

جیحدن‌سن. (قنوم‌وزنی: «همه» (بایی, گروهه, نرینه, کماسه) -جحد‌ند 

كلد 6/. (نسطه )): «آن توء مال تو توظ (دری» تک, نرینه» کماسه!» -6گلند 

تسد لجدد. (زممو«0ع: «خشتراء نیرو» توانایی» یکی از صفات اهورامزدا» (دری» تک) 
>- ی جغاس د «شهریاری» حکمرانی» شهریور» 

در د(نس. (ںطه): «ای اهوراء ای خداوند» (ندایی» تک)ے -لدر دد 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود چهاردهم - بند شسم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند ششم 








فرو واو فر اش یا مزدا انیم چا مروئیته 
۵( جاسع. للد بجددس روس نجع 6س دی 
(اضافه) شما (ضافه) درخواست می‌کنم ای مزدا ‏ وراستی گفتن, آشکار ردن 
4 
یا و9 خرتنوش خشماکھیا َ مننگها 
تمس جع ن(نعدند.. ونج)‌سوس‌ددش... نید 6ندانیونم‌نند. 
که برای شما خرد. انديشه مال سما برنامه. روند 
هھ 
ارش ویچی دیایی يتا ای سراوی‌اما 
عع جای لد ود دنناد ددس للد ل دد سددندد ددجم 6ید . 
درست ‏ باز شناختن ‏ بهمان کرت ارا بفهمانیم بکوش برسانيم 
4 — 
تانم دئنانم یا خشما وتو اهورا 
Gk‏ وسییا و6 تس د 6 سردد ریہ تدیرمدژنند.. 
این دینی را که همانند شما ای اهورا 


سرود چهاردهم - بند ششم 6 ٩۹۱٩‏ 


۵ جسع. لد ج‌جس‌ددس. .نون تدچیع6نن.. لیر 
نید جاع. ندرم دںہ. ا6 دو ندر ددد للد. وندانددیرم‌نند , 
ع(عن. جی۲دوددست. . سس ي ددژسددددد جع 6ند. 


۲ شیاه دس ج 6س«د رپ دار د(ند.. 


فر واو فر اشيا مزدا اشم چا مروئیته 
یا و خرتئوش خشماکهیا آ مننگها 
ارش ویچی دیایی يتا ای سراویاما 
تانم دئنانم يا خشما وتو اهورا 


برگردان 
از شما درخواست می کنم ای مزدا 
و ای اشا برنامه‌ای که در اندیشه دارید آشکار کنید 
با ESSE‏ 
به همان گونه آنرا به گوش برسانیم 
و این دینی را که از آن کسی چون شماست 
ای اهورا آموزش دهیم. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (۵): «حرف اضافه» پیش واژه پیش فعل برای تأکید préposition, préverbe‏ 
(فید) 

جسع. (۱6): «شما» (برایی, گروهه, دو مکس)" -هردلهع؟ 

۵(سجی‌ دسر دنند. (دنزامعت): «خواهاني, می‌خواهم. درخواست می‌کنم» (وجه اخباری» 
نحست کس» تک, حال, گذر!)+ -*«خواستن» درخواست کردن» | 0(د یسرد دس 

6نووند. (ههمه): «ای مزدا» دایی, تک ات - 6لدووس 

داع ۲6د. (۰3 ۸08): «اشاء راستی» (رایی تک)ے جد 

6( تن (عانعسه): «گفتن, اظهار و اعلام کردن» (مصدرات -6(( 

ملس (دج): «که, چه. کی» (نهادی تک )> ۴٣-‏ ا (ضمیر نسبی :اداه ) 

4 (): «شما» (وابستتگی, برایی)-» -90(۳ع6 «شما» (ضمیر شخصی دو مکس) 
[چون خشماکهیا دارای همین معنی است بهتر است آنرا حرف تأکید بگیریم] 

6( عدی. (8ں اام): «خرد اندیشه» پندار» (وابستگیء تک) + -6[لدر 

متسوسودس‌ددنند. (انتهالا«0: مال شماء شما» (وابستگی, نرینه) + - 
سس ند 

ند 6ندانددن‌ند. (هط تمجهع): (پایی تک با نهادی گروهه)» - سا 6داس «برنامه 
روند» روش» | هومباخ: 295100 احساسء دریافت. اینسلر: 000000 قصد نیت 
مقصود. بارتولومه و تاراپوروالا: «هام؛ طرح] 

ع (6۲۵8): «درست. به درستی» (قید) 

جد دوددس. (وانهزءہ): «تشخیص دادن» باز شناختن» شناسایی کردن» (مصدرا - 
۳۲ «جدا کردن. تشخیص دادن» واژه چیدن در فارسی از همین ريشه است. 

س س. (13د,): «بهمان سان» بهمان طور که» (قید. حرف ربط .۰0۳ ) 

(5): «این» (رایی, گروهه, کماسه)" -لادد ع6 (ضمیر اشاره. 460۸ ) 


ددس ددد دیع 6س. (63انه۷۷ة۲): «شنواندن» حالی کردن» فهماندن» (وجه تمنایی 


سرود چهاردهم -بند ششم 8 ٩۳۱‏ 


نحست کس» گروهه, گذشته ساده گذراء سببی-» (#دوم -حدلد 
۴ (۱۳): «ینرا؛این» (رایی, تک, مادینه|-» -۴د «این» (ضمیر آشاره) 
وست‌ایوه. (جمهف): «دین, آیین» وجدان» (رایی؛ تک) > وتان 
س. (3ر): «این» آو» (نهادی, تک, مادینه > ال 
6 ددد ج. (۷۷6قص(»): «همانند شما» (وابستگیء تک )> ج 6س« ۲ 


لار د(س. (۲ںطه): «ای اهوراء ای خداوند» (ندایی» تک)ے -لدر دد 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند هفتم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند هفتم 











سط هھ س د س 
لد نید جاحارع(. لاوو‌نند . حداسہ ر 6داد س. 
و اینرا نیک ای مزدا بشنود آنديشه 
4 
سر آتو آشا گوشوا تو اهورا 
دداسہ. اجس ع رید دید ۳ تدرم<ژنند . 
پشنود با اشا کوشا ای اهورا 
4 
کی آیریما . ک ‏ خواتوش ‏ داناییش انگهت 
9 بادداددن6س وع سعدن وس رسن پنچیمند. 
کدام تیره کدام خانواده با قانون تو خواهد بود 
4 
ی ورزنایی ونگوهیم فرسستیم 
دمم جع( عع السدد. DES‏ ل ددد ی .۰ 


سرود چهاردهم - بند هفتم 8 ٩۳۳‏ 


۴نصنند.. جاحمننز. .نید جدژنیی رز 6تانیدیم‌نند. 
حدس‌رد. . بچی‌ند.. ومريي‌ندم‌دنند.. رد در دژس. 
۵ع لداددد6س. وع جاده وس وسدن. لاوں دې 
دمم جعلعوعاسد. جندد‌یم. . ۵(نحدیدجد ریم 


ت چا وهو مزدا سرأتو ملنگها 
سر اتو آشا گوشهوا تو اهورا 

ک آایریما ک خواتوش داتایش انگقت 
ی ورزنایی ونگوهيم فرسستيم 


برگردان 
ای مزدا 
باشد که هر کس با اندیشة نیک 
اين را بشنود با پیروی از راستی بشنود. 
تو خود نیز به آن گوشدار (و توجه کن) 
کدام تیره. کدام خانواده با قانون و دستورهای تو همراه خواهد بود 
که برای مردم و جامعه ما نیک نامی آورد. 


۴۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ر ند (جمنه)): «این (رایی, تک کماسه)-» - ۳ (صفت» ضمی ر اشاره) 

ج#حع3. (۷0۳8): «نیک» خوب» (وابستگی؛ تک | -جاسدرعد 

6سرولد. (2۵3ہ): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک) - 6ندووس 

حداست ۳ (امدو): «شنود. گوش دهد, بفهمد» (وجه امری سوم کس تک گذشته 
ساده» گذرا)ے حدر «گوش دادن» 

6 ادد رل (13 ۸7 ۴): «اندیشه» منش» (وابستگیء تک) > -6دالدں «بشنود گوش 
کند ...» 

حد ادح [. (۲۸۵۲۵ء): «بشنود» گوش کند ...» 

دیعس (0): «راستی» نماد دادگری» (پایی؛ تک)-» - سعد 

عم زج «ن. (020۱8ع): «گوش کن» (وجه امری دوم کس, تک, زمان حال, ناگذر) 
۷۵262۰ «شنیدن» 

۳ (0): «نو» (نهادی, تک, متصل4+ - 6۴2۳ «تو» (ضمیر دوم کس تک) 

سی<ژنند. (جسطم): «اهور؛ ای خداوند» (نداییء تک) > -بدرم‌دژند 

۵ (۸6): «کی, چه کسی, کدام» (مهادی, تک, نرینه !> -9ل (صفت ضمیر پرسشی) 

لاد(دد د6 س. (3سهنزو): «تیره دودمان» (نھادیء تک) > -دد(دد د 6ا 

۵ (۸): «کی» که» آنکه» (نهادی» تک» نرینه) 

دیع ۳ دن*. (۸26608): «خانواده» اهالی خانه» (نهادیء تک)ے سید 

وس سددنه. (1338): «قانون» دستورها»(بایی گروههء کماسه) > - ود د 

3 ؟. (۵ ۵2): «می‌باشد» ساکن است» (وجه التزامی» سوم کس تک» حال گذر) 
ان «بودن» 


۳ع ( ): «که» کی» آنکه» (نهادیء» تک» نرینه)ے - لدا 


سرود چهاردهم - بند هفتم 8 ٩۳۵‏ 


عع رع السد. (31 ۷۵۲۵2): «گروه. جامعه» (برایی, تک)ے -جع(عوعاند 
ددد ں64. (سآطں 2ه۷): «خوب» نیک» (راییء تک مادینه > -جاسهرعد 


ددد 6r‏ (stmاf):‏ «شهرت» نام نیک» ۳۰> (راییء تک) - ل (احدىاحد د 


7۶ گاتاها 


کاتاها / سرود چهاردهم -بند هشتم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند هشتم 








فرش آشترایی اوروازیشتانم آنسهیا داو 
لع( سەن (سرد. «ژردسوین۰ 6 اجرد ددس. بیع 
به فرشوشتر پیروزی و نیک‌بختی اسا ارزانی دار 
۰ 
سترم . که س مزدا یاس اهورا 


. لا وگن 6درولد. تددس ندرم ددد‎ IS 
همبستگی این را تو را ای مزدا درخواست می‌کنم ای اهورا‎ 








۰ 
قئی بیاچا ‏ يانم ونگهااو ‏ توهمی 1 . خشتروئی 
سرد دشن تیه جدور سد (کلدرم6ب. لس رم تنم ([چهد . 
و برای من که نیک تو در فرمانروایی نیرومند 
هه - 
یا ویی ویسپایی فر اشتاونگو آونگ‌هاما 


مندردچی..... جایحجن‌سد..... ۵(نجیندسی‌دنچ. .... سع‌ورم‌سو‌ند... 
زمان‌ها همه پیامرسانان خواهیم بود 


سرود چهاردهم -بند هشتم 8 ٩۳۷‏ 


لعج رسن وژنندد. د(ددسردن + غو6. لاجد ددد. وس 
حدندژع6. . لا کلد. 6درونسد. دسددین. سردس. 


6ددرددسمند. دم چې6. سور سد ب کلس6ب. س ر جرس (پد. 
دندید جیددرسد. dاسجیں‏ سعد ںہ س3ر س6 


فرش آشترایی اوروازيشتانم آشهیا داو 

سرم تّت توا مزدا یاسا اهورا 
مَئی بیاچا يانم ونگهااو توهمی آ خشتروئی 
یا وّیی ویسپایی فر اشتاونکهُو آونگ‌هاما 


برگردان 
ای مزدا 
اینرا از تو درخواست می کنم» 
به فرشوشتر که به اشا پیوسته است 
و همچنین برای من بالاترین پیروزی و نیک‌بختی را ارزانی دار 
آن نیک‌بختی در پناه فرمانروایی نیرومند توست 
ما برای همیشه پیام‌رسانان تو خواهیم بود. 


۸ کاناها 


برداشت 
زرتشت از سوی اهورامزدا دستوری نگرفته بلکه خود به جستجوی آفریننده هستی رفته و 
به این نتیجه رسیده که آفرینش کاینات بر نظام و هنجاری استوار شده که در آن کم و 
آن انديشه و خردی که پایه و اساس آفرینش است الهام گرفته و اهورامزداء خدای دانا را با 
شش صفتی که برای آن برشمرده نیایش می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ل ع ی رہن + ر(للدد. (زممومعلعم): «فرشه آشت فرشوشتر اسم خاص, یکی از پیروان 
زرتشت» (برایی» تک)ے -۵ع دجم دنه زد 

دزردسردن* ۲ و6. (ہ4ا8نعد۷اں): «ب رکت» خوشی» سعادت» نیک‌بختی » (رایی» تک» 
مادینه) -د(«دددودن* لد (صفت برترین) 

دوچ ند ددلك. (113طو0ه): «اشاء راستی » (وابستگیء تک )> لاخلا 

ولبت. (02): «بدهد» (وجه تاکیدی» دو مکسء تک» گذرا) -وللد 

حدلام6. («د ادمع): «همبستگی, پشتیبانی» پنا اتحاد» (رایی تک)-» -حدنل 

۳۴ (لاها): «اين را» (رایی, تک کماسه)-> - 6۴۳ (ضمیر اشاره) 

نگل (هن0): «تو را» (رایی تک متصل) -۳داع6 «تو» 

6دروللا. (22۵3): «ای مزدا» (نداییء تک)ے - نروس 

سحدد. (1): «درخواست می کنم» می‌خواهم» ( اخباری» نحست کس, تک» حال 
گذرا)ے تسد «خواستن» درخواست کردن» آرزو داشتن اشتیاق داشتن» 

د د(س. (3إںطه): «اهوراء خداوند» (ندایی تک)ے -لدرع دند 

سر بسن (ی‌دنننهه): «و برای من» (برایی» تک -۶ع6 «ضمیر شخصی 
نخست کس» 

۳ (mد):‏ «که را» (رایی» تک, مادینه) + -۳لا «کی, که» (ضمیر نسبی) 


سرود چهاردهم -بند هشتم 8 ٩۳۹‏ 

جسو‌لد. (بقط تد): «خوب, نیک» (دری, تک, کماسه )| جحد 

کلندن6ل. (نصطه 5 ): «مال تو آن توء تو» (دری» تک» نرینه)1 + -6گلالا (ضمیر 
ملکی) 

للد. (): «به» به سوی» تا» (حرف ربطء اضافه) 

س( . (1ه۲ ۸1): «نیروء توانایی» قدرت» (دریء تک)ے - یح سد 

٥د‏ دجد. (۷61«هو): «زمان» زمان زندگی» از همه زمانهاء همیشه» (برایۍ تک) - 
ددد 

ای حدر للاد. (3مءہ): «همه» هر کس.» همگی» (برایی» تک» نرینه» مادینه) > - 
جایحدںںد 

0(سجین+۳سع‌دچ. (ط :26816): «پیام‌رسانان» فرستادگان» مأموران» (نهادیء گروهه) 
سیونب عریر 

سع سول (6::۵8): «خواهيم بود می‌باشیم هستیم» (وجه اخباری, نخست کس 
گروهه» زمان حال, گذر) > ان «هستن, بودن» 


۰ گکاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند نهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند نهم 
سرأتو ساسناو فشینگ هيو سوی تشتو 
حداسہ ۲ . ددسحداس dی‏ ع یں یہ دادنیم ”س ریہ 
بشنود آموزش‌هارا کارورزء تولیدکننده آبادگری ساخته شده 
۰ 
نوئیت ارش وچاو سرم دیدانس درگواتا 
اپد لعن هاسع ددام6. ودو ېدد وع ی دس ند 
نه, هر گز درست گفتار همبستکی میبذ یرد با دروند» با اهریمن 











4 — 
هيت دئناو وهیشت يوجن میزد 
ددد وسی‌اسع. جانا ده ا رمع 6یحله‌وی. 
هرگاه باور دینی بهترین بپیوندند با ارزش 
هه - 
آشا یوختا یاهی دجاماسپا 
تریپبرنند . تسرد نند. تسین روی. 9ع س6 سددں نا.۰ 


اشا پیوسته پاداش جاماسپا 


مه 


سرود چهاردهم - بند نهم 8 ٩۳۱‏ 


ددزسہ ۳ ر. ددسدداس. لیم ع Zt‏ ںیہ دددددیع "سد ریہ 
اپد . عأعن اندم سع. ددام6. رودو ېدد. و(ع ی دس س 
ن دددې. وسجاسع. انریم رمعا 6یتله‌وی 
لاجیرنند. ددن رند دري وعمس 6سددرید.. 


سر اتو ساسناو فشنگ هیو سوی تشتو 
نوئیت ارش وچاو سنرٍم دیدانس درگواتا 
هیت دئناو وهيشت يوجن میزد 
آشا یوختا یاهی دجاماسپا 


برگردان 
باشد. کشاورز و دامپرور (تولید کننده) 
که برای آبادگری آفریده شده آموزش‌ها را بشنود. 
مرد درست گفتار هرگز همبستگی با پیرو دروغ (/هریمن) را نمی‌پذیرد. 
هرگاه آنها به اشا بپیوندنده 
ای جاماسب باور دینی‌شان با بهترین ارزش‌ها و پاداش‌ها پیوسته شده. 


۲ کاتاها 


برداشت 
کشاورز و دامپرور طبقه تولیدکننده و شریف جامعه بودند در آبادیها و شهرها زندگی 
می‌کردند و به آموزش‌های زرتشت گوش فرا می‌دادند در برابر آنها مردم بیابان‌گرد به جای 
تولیده دسترنج دیگران را غارت می‌کردند. کوشش زرتشت ایجاد یک نظام اجتماعی بود 
که همگان با درستی و پیروی از راستی در کار تولید و آبادانی شرکت کنند و در 
خوشبختی خود و جامعه بکوشند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدللده۳د. (۲نمدتع: «جشنود» ( امری» سو مکس» تک, گذشته ساده, گذراب» -حدلد 
«شنیدن» گوش کردن» 

حدسحداس, (2906ع): «آموزش‌ها را» (راییء گروهه )+ -حدسحداس 

یع عو یں ددج. (16طع ر( 0): «دامیرور و کشاورز تولیدکننده افزون کننده» 
[جکسون: که تاراپوروالا از آن پیروی کرد «زیاد کردن» پیشرفت دادن» ترفیع» ترقی 
دادن» که ظاهراً با واژه ۵0<ددد۳۵۴1 به معنی دامدار و نگهبان رمه بستگی دارد] 
(نھادیء تک | - اھا مغ ددد 

حدددبیل. (عتزبه): «به جلو بردن» پیشرفت دادن» نیرو دادن» (مصدر)ے -ددړ 

ودن . (480ا): «ساخته شده» آفریده شده» ( اسم یا صفت مفعولی» گذراء نهادی» 
تک, > 2۵م -p ari cipe‏ ل0 «ساختن» آفریدن» شکل دادن» 

آچ٥‏ . (610ه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

ع عن س. (۲8۷۸6): «حقیقت گو» درست گفتار» (نهادی» تک» نرینه) + - 
ع عمد 

حدللاع6. («وبعع: «همبستگی, پیوستگی» وحدت. اتحاده پشتیبانی» (برایی» تک) + - 
حدیرر 

ود حد. (۵1۵4): «می‌آموزد. آموزش می‌دهد» (وجه تاکیدی سوم کس تک» زمان 


حال. گذر1+ -4۲9ن با فد #دانستن» آموزش دادن» آموختن». 


سرود چهاردهم - بند نهم ۵ ٩۳۳‏ 


اع« س رن . (هنو۱و:0): «ذرونده پیرو دروغ» (بایی» تک )-* -9(عجم«دلایو م۳ 

ددل؟. (اهناط): «وقتیکه» هنگامی که» چنانکه» هر زمان که» (حرف ربطء قید) 

وسجب‌است. (8«0ه0): «دین ضمير باور دینی» (رایی گروهه)- -ولدی‌اند 

جاد دنه ۴ :)vahi8t6(‏ «بهترین» (دریء» تک) > جلا دنه ند 

۳ (« ازتن): «پیوندنه متصل کنند» (وجه تأکیدی» سوم کس, گروهه, گذشتته 
سادهء گذرا» -62(۲ - ۲(۳۰ [یوغ قید. بنده یراق کردن چوبیکه به دو سوی آن 
سطلی می‌آویزند» - پیوستن» وابسته کردن» متصل کردن] 

6یحله‌ویی. (قهفتس): «مزد جایزه» (دری, تک)ب -6ددله‌وند 

سبرن. (وام): اشاء راستی 

۳دن ۳ند. (قاجن): «پیوسته متصل» بسته» ( اسم مفعول» ناگذر, نهادی گروهه» نرینه 
f™-participe pass <‏ }3 

م«اسب. (02۳7): «پاداش, داوری برای تعیین پاداش» (دری» تک) سس 

۶9+س6سحد‌ند. (ومودصوز آ0): «جاماسب از پاران نزدیک زرتشت» هادی, تک) 


[میتوان آنرا ندایی گرفت] ->- «سدسححرم 


۴۴ گاتاها 


و این 
م 
لا 
اند بشه 


گرانمایه را 


مانزا 
6 ند 
بزرگ 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند دهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند دهم 














مزدا توهمی آدانم 
دروللا . کللدرم 6 سویوه 
ای مزدا در تو در خانه 
۰ 
وهو اورنس چا 
٣ں‏ ر. دزرادحد نس 
نیک روانها را 
4 
یا آرم ایتیش 
د للد ندژم تین 
که پارسایی 
4 
خشترا وزدنکها 
تسس چسووییون‌نن. 


نیپاونگه 


ادرع سد ردا 
پاسداری کن 


آشائونانم 


سردا 6 


ایژاجا 
حلاس مد 
توان 


آو میرا 
ردددع 6ب ژیدد.. 
پایدار 


سرود چهاردهم - بند دهم 8 ٩۳۵‏ 


تن چننوونند. . ق‌گلنشع6ی.. و تم... آنمنیمدن‌تا 
ناچ. جتصرم. ‏ داداسحد س بسا 6. 
اع6تجد‌نن. دس 6ند ردن ي كسد 


لد ر درس دد جلدرولاد رملد بردع‌وی(س ۰ 


تت چا مزدا توهمی آدانم نیپاونگه 
مَنو وهو اورنس چا آشائونانم 
نمس چا يا آرم ایتیش ایزاچا 
مانترا خشترا وزذنگها آومیرا 


برگردان 
ای مزدا 
روان درستکاران نیک‌اندیش را 
در سرای خود پاسداری کن. 
پارسایی و توان گرانمایه آنرا 
با نیروی بزرگ خود پیوسته پایدار بدا 


7۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ولد . (قعاها): «وء اين» (رایی» تک, کماسه + ۴ (صفت, ضمی راشاره) 

6ندرونند. (هسسه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)ے - 6 دوو 

6‌گلندروی. (تسطهه ): «تو در تو> (دری, تک, نرینه» کماسه | -6گللد «تو» 

سبوعو6. (صو۵+ع): «در خانه, توی خانه» (دری, تک) > -69 «خانه, زیستگاه» 

آد‌سعونجه. (عط :6منم): «نگهداری کن» پاسداری کن» (وجه اخباری, دوم کس, تک» 
حال ناگذر)ے -ں + ای «نگهداری و پاسداری کردن, نزد خود نگهداری کن» [این 
واژه در هات ۲۸/۱۱ نیز آمده]. 

6ناچ. (ممهه): «انديشه, فکر» (رایی, تک)» ->داندرم 

حارعد. (۳098): «خوب نیک» (رایی, تک کماسها -جاسدرعد 

«ژذانحدی‌نند. (ی‌جد): «روان‌ها را» (رایی گروهه)» -دژدندا. دژدندا + یس 

سجیسداه. (سجسعتم): «پیروان اشاء درستکاران, دشمنان دروغ» (وایسنگی, گروهه, 
نرینه) > -سجنلد«دسا «نیکوکار, راست‌گوء درست کردار, پیرو اشا» 

اع6ندحدل‌سد. (همومیدعه): «گرانمایه ر؛ محترم را» (رایی تک) > ع6سس. اع6حد + 
ند 

٣‏ (3,): «کی» که» (بایی» تک» نرینه کماسه) > -۳ «ضمیر نسبی» 

سژوسربن. (قنانمسم): «آرمتیتی پرهیزگاری, پارسایی» (لهادی تک) + - 
سد( 6ندد ۴د 

بسن (ی افغ: «یرو توان» ژهادی, تک)» تلالد [هومباخ: معصدل‌دهدد. 
اینسلر: شیر | به هات ۳۹/۵ نگاه کنید 

6 ېرل ج س( ( در بملدعجه): «یروی بزرگ» (بایی» تک, نرینه) + - 
6 ند ی جموسی‌زند 

جلد رولد Nل.‏ (۸3 2۵12د۷): (بایی» تک» کماسه)ے - جالدوه‌ندرم 


سرود چهاردهم - بند دهم 8 ٩۳۷‏ 


[اینسلر: استمرا همیشگی» 06۲۳0۵06066 ] 
| هومباخ: 1200655 ۷60 با فریهی و چربی]. 

تردع6یلند. (هبنه آجه): «پایدار, نیستی‌ناپذیر» 
[در برگردان اين واژه هر یک از پژوهندگان نظر دیگری داده‌اند. 
[اینسلر: می‌پندارد معنی آن روشن نیست و بنظر لومل اشاره می‌کند که در نتیجه 
نسخه‌برداری‌های پیشین میان حرف ۲ و « اشتباه پیش آمده و در صورتی که به 
داع 6یس اصلاح شود همريشه با واژه ودایی 2-1۳8« به معنای فسادناپذیر 
تزلزل‌ناپذیر پایدار» خواهد بود.] 
[ هومباخ: این واژه را به 201ع(0 کمک کننده». سودمند» مفید برگردانده که می‌گوید 
یک معنی تصوری و فرضی است.] 
[بارتولومه: واژه را دو بخش کرده ٣+1۲3‏ أ۷ه» به معنی «حفظ و نگهداری < « ۷«» 
«نیرو < 1۲2».] 
| گلدنر: واژه را به دو بخش پیشنهاد می کند ۲ + نص اه که پژوهشگران پیشین آنرا 
به 1eاطناindestruc‏ essاeth»‏ فنانایذیرء نامردنی» معنی کرده‌اند.] 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند یازدهم 
یسنا / هات چهل و نهم - بند یازدهم 











آت دوش خشترنگ دوش نسبی آتننگ دوزوجنکهُو 
د ودنبعی‌تسش(ءبی. . ودندتسرررس‌نداء‌بیی. .ورد دش‌نندم‌چه 
قانون بد کردار بد گفتار بد 
۰ 
دوز ذ اننک دوز مننکهو د رگوتو 
ودنه‌وسیباعبزری. ودتله یتانددنچ. 9(ع وم «ندمچ. 
باور دینی بد انديشه پلید پیروان دروغ 
4 


اکایيش خورتاییش پاایتی اوروانو. نی تی ای ینتی 
سوسنه. ساعن سدن ردم د(ادچایہ ر لدد د ٣ی‏ 





پلید» بد خوراک بد حرف اضافه روانها روبرو می‌کنند 
ھ4 
دروجو دمان ھئی تیا آنگهن آست بُو 


IS) (9‏ . لر ندید دنند. سورع لاحد رلاددہہ.. 
دروغ خانه راستین خواهند بود همنشینان 


سرود چهاردهم -بند پازدهم 8 ٩۳۹‏ 


تمه ودن عیرس( عغږت. ورن ردس داع چی. وددلا« دہ 
ودتله‌وستباءییی. .نادنچ وع« یہ 
سو سنن ساعن سدنں. رلاد ٢یہ‏ دزد ما رلاد ٣ر‏ د.د مد یہ 
و(رجچه. وع)ساین. سدس بورع جحد ہہ 


آت دوش خشترنگ دوش شیی أتننگ دوزوچنگهو 
دوژ د اننگ مننگهو درگوتو 
آکاییش خورتاییش پایتی اوروائو پَئی تی ای ینتی 
دروجو دمان هی تیا آنگهن است بُو 


برگردان 
روان پلید دروندان» 
آنها ره با قانون» کردار و گفتار بدشان 
با باور دینی و اندیشه نادرستشان 
به آلودگی و بدخوراکی دچار می‌کند. 
آنها همنشینان راستین خانه دروغ خواهند بود. 


۰ گاتاها 


برداشت 
مخالفین زرتشت که دست از پرستش پدیده‌های طبیعی نمی کشیدند» با شهرنشینی 
کشاورزی, دامداری و نظام درست اجتماعی دشمن بودند بجای کار تولیدی دسترنج 
دیگران را غارت می‌کردند و با تمام آموزش‌های اخلاقی زرتشت سر جنگ داشتند. تن و 
جسم آنها در این جهان از آسایش و آرامش بی‌بهره و روان آنها نیز دچار آشفتگی و 
بی‌سامانی می‌باشد. جایگاه آنها خانه دروغ همانند جهنم و خوراک و گذران زندگی آنان 
آلوده و چرکین خواهد بود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

. (لام): «آری, آنگاهه پس» بنابراین» 2۱0۲5. 

ودنع ن رم ت. (ع أا 01 88): «فرمانروایی بد کردن» فرمانروایی پلید 
نیروی پلید» (رایی, گروهه, نرینه) + -ودن*عل من( (صفت) 

ورنهتسرددسانلداعکمی. (ع ر امھ ۲موانہ.8ں۵): «کردار پلید» کنش بد» (رایی, گروهه) 

ودره ندچ رقط تعی«جسسم): «بد گفتار» (ایی, گروهه نرینه) + - 
وددك«س مد (صفت) 

ودىك وسا عغوی. (ع رممعدهشس): «نديشه بد. شخصیت پلید. باور دینی پلید. ضمیر 
بد» (رایی» گروهه» نرینه) > -ودله‌وسیع) - از ودتكه + وسیی‌اس. 

ودحله6بدانددرعد. (مط :مدههضه): «انديشه پلیده منش پست» (راییء گروهه, نرینه) 
>-وددلك 6داد (صفت) 

وع« ج. (1۷۷): «دروندان» پیروان دروغ» (رایی» گروهه» نرینه) + - 


وعد 
دو سدن.. (318ه): هد پلید. زشت» (رایی» گروههء کماسه)ے -لا و لد بر ضد جدود 


داع سددن. (318 ۲۵۲۴۲): «غذاء خوراک» (بایی, گروهه) > -لا(عنند 
رلاد ۳ -. (٤زهم):‏ «حرف اضافه» پیش فعل نشان دهنده حرکت» 


سرود چهاردهم -بند بازدهم 8 ٩۴۱‏ 


<< ماچ. (قموجصم: «روان‌ها» شهادی, گروهه)ے -د(ددسا 

لد ات کی (patie t(‏ ده ی + لاد هومبتاخ [نلادعد - 
دهد ۳ل] «میآینده روبرو می‌شوند» (وجه اخباری» سوم کس» گروهه» زمان حال» 
گذرا)ے -د «آمدن» روبرو شدن» 

9( (8ز0:0): «دروغ فریب نادرستی» (رابستگی, تک) + -ولدم 

وع6سای. (جمقعه): «خانه» (دری, تک) -وع سای 

- + «حقيقتاً درست» واقعی» حقیقی» (نهادی» گروهه, نرینه)‎ hair iia) Gey 
رع لاد درد ند‎ 

لورععا. («عط تم): «خواهند بود می‌باشند» (وجه الترامی» سوم کس گروهه» حال» گذرا) 
لدع «بودن» 

لاحد ۳لاددج. (16هtیه):‏ «مهمانان» همنشین » (نهادی» گروهه)ے -لاحد د «همنشین» 
همراه» مهمان» همدم» [تاراپوروالا: واژه را ازحد لد به معنی ایستادن» مقیم و ساکن 
بودن گرفته «ساکنان»] 


۲ گاتاها 


گاتاها / سرود چهاردهم - بند دوازدهم 
یسنا | هات چهل و نهم - بند دوازدهم 








کت تویی اشا زټه يَنته آونگځو 
۳۵ جال . لاد للد ک لادد رخ رتا دددلاوں چ 
چه ۳ اشا فرا خوانده کمک 
هه 
زرتوشترایی کت تویی وهو مننگها 
رلااس ده داد 9ل ھال . یں Gدادوںس.‏ 
برای زرتشت چه تو نیک انديشه 
و جح 
ی و ست‌اتاییش ‏ مزا فرینایی ‏ اهورا 
مم جاع. دد ناس رنسددنه. وآناوونند . لزي ادد لار دند . 
که برای شما ‏ باستایش تو ‏ ای مرد ازخودمیغترد ای اهورا 
4 
اوت یاسانس هيت و ایشتا وهیشتم 
ندددندې. سدد ېدد رع ددناب. جاع نەد دنه ع6.. 
آنها را خواستار که شما در توان بهترین 


سرود چهاردهم - بند دوازدهم ۵ ٩۴۳‏ 


وا؟. "چاد. لاجد رلادد چ رحا برددنددن‌چ. 
وداس دنه اسد. وسم ۲پەد. جەں. 6دانادںس. 
تم جع. ددس رسدنه. 6درونس. ڈزیاسد. ار دزید. 

نادند د سحدېدد. ر دددې. جاع. دنه للد جاندرم‌دی+۳ع6.. 


کت تویی اشا زټه ينته آونگهو 
زرتوشترایی کت تویی وھو مننگها 
ی و ست آتایش مزدا فرینایی اهورا 
آوّت یاسانس هيت و ایشتا وهیشتم 


برگردان 
چه کمکی با اشا به من می‌رسانی 
هرگاه تو را فرا خوانم 
چگونه در پرتو وهومن به زرتشت کمک میکنی 
که با ستایش‌هایش ای اهورا مزدا 
برای شما از خود می‌گذرد 
او آنجه را که بهترین است و در توان شماست خواستار است. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۵ (ه): «که چه» (نهادی, تک) -9ل «کی» (ضمیر پرسشی,0:0۲۲0:) 

۳۴ ((8)): «نو (برایی, وابستگی, تک, متصل)"-» -6۴۴ (ضمیر شخصی دو م کس 
تک) 

دج ل. (03): «اشاء راستی» (بایی» تک )+ اچچ لد 

۶رلادد چ ها ( ) (عنند2۳0): «صدا کردن, ندا دادن» فرا خواندن» فرا خواننده». دعوت. 
احضار» (برایی» تک» نرینه|-» -ورلاددلد غ ۲ ( اسم و صفت فعلی ٥ص1‏ 1٤2۲م)‏ (صدا 
کردن» فرا خواندن» دعوت و احضا رکردن) 

لد ددد رع ج. (16 ۷۷22): <«کمک» (وابستگی» تک )> -دددس 

ودد دنه سد. (۲1ا8ں ۵۲هع): «برای زرتشت» (برایی. تک)> -ولد اس دنه زد 

:)k۵( 3‏ «که. چه» (نهادی, تک)- لد «کی» که» چه» (ضمیر پرسشی) 

٣جا.‏ (151): «تو» (برایی» وابستگی» تک» متصل)-> - 6۴۳ (نوء ضمیر شخصی دوم 
کس) 

جاحصعز .6ناندود‌ند. (ج تجمدهدقطه۷): «نديشه نیک وهومن» 

۳ ( ۷ «چه کسی» (نهادی, تک, نرینه) > -۳۵لد «که» (ضمیر نسبی) 

4 (/0): «شما» (برایی, وابستگی: گروهه, متصل) + -ودع6 «شما» (ضمیر 
شخصی دوم کس گروهه) 

دد ند٣‏ ددن ة. (518٤20)ء):‏ «با ستایش‌هایش » (بایی» گروهه)ے -دد لاح ند 

6سرول. (22۵3ه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ثدایی, تک)ے - 6 دوو 

۵زباسد. (زحمتت): «از خود می‌گذرد» فدا می‌کند. وقف می‌کند» (وجه التزامی, نخست 
کس تک» حالء ناگذر)ے لاد «وقف کردن. اهدا کردن. اختصاص دادن. فدا کردن. 
از خود گذشتن» 

بدرمد(ند. (چبیطاه): «اهوراء خداوند» (ندایی» تک)ے -بدرم‌د(ند 


لد ددد ې. (اھہ۷ه): «آن» آنها» (رایی. تک» کماسه)ے -سدالد «آن. آنها» (ضمیر اشاره) 


سرود چهاردهم - بند دوازدهم 8 ٩۴۵‏ 


موسحدس ند (دمووه): «خواهان. خواستار» (آهادی, تک, نرینه) -۲سحد 
«خواستن. درخواست کردن» [۳۳سحدلی,۳ (اسم و صفت مستقل از فل)] 

‌ددن. (رهنزط): «که. که آن» (نهادی, تک)- -۳لا (ضمیر نسبی) [حرف ربط| 

جم. (00: «شما» (برایی, وابستگی, گروهه)» -9(۳۶ع6 (ضمیر شخصی دوم کس 
گروهه) 

بن*رلد. (805: «نیرو توان» اراده» (دریء تک) > -دددد 

جاس‌دین*۳ع6. (806:ظ:۱: «یهترین» (رایی, تک کماسه)» -جدرم‌دن*۳ (صفت 


برترین). 


۶ گاتاها 


گاتاها 


سینتمددگات 


سرود پانزدهم 
بند یکم تا بند بازدهم 





بسنا.؛ هات ۵۰ 


۸ کاتاها 


کاتاها / سرود پانزدهم ‏ بند اول 
یستا / هات پنجاهم - بند ول 





کت مویی اوروا ایسه چهیا آونگو 
9ل پەل . دزررید. دحدد مہ ددس ارسوںہہ 
چگونه من روان شناسایی آنکس که کمک 
a‏ 
که 


چه کسی برای من گروه» پیروان 








- 
آنیو آشات توّت‌چا مزدا 
اادد لاج رسد کل ند »دند رولد . 
دیگری جز اسا تو مزدا 
س 
آزدا زوتا وهیشتا آت چا 
لدروللد. کل جاند ر دنه ندند نید 


بی‌گمان درخواست یاری و بهترین 


مویی پسئوش که منا تراتا 
£9 6پەد. g(راددعدر.‏ وع 6ع انس باس 


عِ 
۰ 


ویسو 
رد۳ 


که من پشتیبان یافت می‌شود 


اهورا 
ندرم ددد . 
اهورا 
ا > و 
6لدانددرمج. 
اند یشه 


سرود پانزدهم -بند اول ۵ ٩۴۹‏ 


نادمه 6چی. ‏ دژردش. . دخدت.. ددس ںہ 
9 6چاد. رنددعدن. وع 6 عاس سرس ددد یہ 

دادد. جرس كلد ېدد 6درونند. نار دژید. 

ارون وڑ س جادں دن رسد رس مداددںپہ.. 


کت مویی اوروا ایسه چهیا آونگهُو 
که مویی پسئوش که منا تراتا ویستو 
آنیو آشات توّت‌چا مزدا اهورا 


آزدا زوتا وهیشتا آت چا مننگهُو 


برگردان 
چگونه می‌توانم (روانم می‌تواند) 
آنکس که برای کمک می‌آید شناسایی کنم (به آن پشت گرم باشم) 
برای پشتیبانی من و گروه پیروانم چه کسی یافت می‌شود. 
ای اهورا مزدا 
بی‌گمان زمانی که درخواست یاری کنم 
کس دیگری جز توء 
اشا و وهومن نخواهد بود. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ (نها): «چه. چه هنگام» (هادی, تک, کماسه) > - 9 (پرسشی, نامعین) 

6 (نقس): «من (برایی, ازی, وابستگی, متصل, تک) > -لدوع 6ں 

دژردند. (۷۷اu):‏ «روان » (نھادیء تک)ے درا «روان» شخ » 

دحدج. (عوز): «می‌توانم شناسایی کنم دلگرم و پشستگرم باشم» دهد (وجه اخباری 
سو مکس» تک, زمان حال, ناگذر) «توانا بودن» اعتماد داشتن, در اختیار داشتن» کنترل 
کردن, فرمان دادن» شناسایی کردن» 

دردد (قناهع): «هر که هر کس» چه کسی» [وابستگی: تک, نرینه )ات ولد 
(صفت پرسشی, نامعین) 

ادن چ. (۵۲۷۵:۲۵): «کمک» (وابستگی» تک) > دس «کمک» 

۵ ( 118 «که چه کسی» (نهادی, تک نرینه) + 5 (صفت پرسشی نأمعینا 

#چد. (نقج): «من» (برایی, ازی, وابستگی, متصل, تک)+ -۶ع6 «من» (ضمیر 
شخصی نخست کس) 

ردحدم دنه.(۷3 اددم): «گروه پیروان انبوه پیروان» (وابستگی, تک)-» -(ناحدد «گله, 
گروه» پیروان» 

۵ ( 1 «چه کسی» آنکس» (نهادی, تک» نرینه)-> -3 لد (صفت استفهامی و مجهول) 

اند (۸3. ): «مال من آن من» (وابستگی, تک) > -لدوع6 (صفت, ضمیر ملکی, 

6سس سد. (33): «نگهبان» نگهدار. پشتیبان» حامی» (نهادی, تک)» 6 

جدحدچ. (هامز: «شناخته» شناخته شده یافته و یافت شده» (نهادی, تک, نرینه له - 
جد وجه وصفی مجهول, اسم مفعول, کلمه‌ایکه حاکی از عمل و صفت باشد) 
«شناختن» یافتن» 

داانچ. (6نن«ه): «بجزء بغیر از دیگر» دیگری» (نهادی, تک, نرینه)» -داددند 

دج لد . :)01٤(‏ «از اشاء از راستی» ( ازیء تک)ے لاحم لد 


سرود پانزدهم -بند اول 8 ٩۵۱‏ 


کلهد ې لد. (۸٤اه‏ ۲۶): «از توء و از توه (اری, نک) +۰ -۴<ع6 «تو» 

6دروىسىد س د(س. (u3طه‏ ,2۵هص): «ای مزداء ای اهورا» (ندایی» تک) 

لدوژللد. (22705): «مسلم» یقین» حتمی» بی‌گمان» (فید) 

5 للد. (22)5): «فراخوانی» درخواست کمک» (دری» تک)+ -۳25د «طلبیدن. احضار 
کردن. صدا زدن» کمک خواستن» فراخواندن» دست بدامان شدن» 

جاندں د ںہ رسد ۹ إند. (3٥٤18132ط۷۹):‏ «و بهترین» (بایی» تک ات -جاندرع‌دن* کید 

6نانددرعچ؟ (قظ تمجمه): «اندیشه» (وابستگی, تک ات -ولداندن 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند دوم 
يسنا / هات پنجاهم - بند دوم 








کتا مزدا رانیو سکرای تیم گانم ايش سوئیت 
وسس. بروس. (ساددپەددوع(عد ۳ ی6. غ6 دب دید 
چکونه ای مزدا زندگی با خوشبختی جھان بخواهد 
۰ 
ی هیم آهمایی واستر و ای تیم ستویی اوسیات 


نع . وی س 6سد. کسدد دردد ری6. دد رپ د(دحدددسې. 
آتکس او برای او زیستگاه (با آزادی و آسودگی) بودن آرزو کند 











۰ 
ارژجیش اشا نور وسو هور پیش يسو 
عأعدكعمين». نجس رە رلريعر. رع ددنداع. رد جرد دسحدر. 
زندگی پاک اشا کسان بسیاری خورشید را جلوگیری می کند 
سس 
آکاس تنگ ما نی شانس با داتم داهوا 


سو سحد رع غږی. للد ادج بزرحدردنن. وسر ع6. ندیم ردنند. 
در برابر آنها بایستم همانا برگرین درستکار بپذیر 


سرود پانزدهم -بند دوم ۵ ۹۵۳ 


...یوس (ساریچجدوعلعد خی حم‌یوه. . دوسناجدچه. 
تداع ی6 س 6سد. کاسدد ایندد ی6. دد لپهد. دحدددسې 
عأعدلكعمینه. جرس ند د(دجپر. دنام رجض ددسحدر. 
سو سدد ع غچی. 6س ادج دددد. وسع6. وس ددس 


کتا مزدا رانیو سکرای تیم گانم ایش سوئیت 

ی هیم آهمایی واستر و ای تیم ستویی اوسیات 
ارزجیش آشا پنئوروشو هور پیش يسو 
آکاس تنگ ما نی شانس یا داتم داهوا 


برگردان 
چگونه ای مزدا 
کسی می‌تواند برای جهانیان زندگی با خوشبختی بخواهد 
آتکس باید برای او (جهانیان) محیط و پیرامونی با آزادی و آسودگی آرزو کند 
آنکس که به اشا پیوسته و زندگی پاکی دارد 
در میان بسیار کسانی زیست می‌کند 
که راه خورشید و روشنایی را می‌بندند (و خوشبحتی را ناپدید می‌کنند). 
می‌خواهم در برابر آنها بایستم (ب رآنها بستیزم). 
مرا چون مردی درستکار بپذیر و برگزین. 


۴ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وسلد (قاه): «چطور, چگونه. چه سان, به چه ترتیب» (قید) 

6نوونند. (جهمه: «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 

(سادد ہہ حدو ع عد 6. (ہ ت۴1 kءةان«وع):‏ «خرمی‌بخش» با آسایش عهنوهندط «وز» 
(رایی» EG‏ مادیته )+ -(ساددپہددو عع د ٣د‏ 

عه ۹ (««بی): «جهانیان. آفریدگان» (رایی: تک)-» -جم‌نددد 

دج بدحدچ۹د. (زععه(ن): «درخواست. تقاضاء آرزو 0«6ام» (وجه تمنایی» سو م کس 
تک, زمان حال, گذرا | -دتلا و از ا - دح «میل داشتن» خواستن» آرزو 
داشتن» 

۴۳ ( أو): «که» کی» کسی که آنکه» (نهادی» تک, نرینه)» تال 

ول6. (ستط): «او را؛ اين» (رایی, تک» مادینه)» -د (ضمیر اشاره) «اين» 

س‌وسد. (نوصطم): «جرای او> (برایی» تک, نرینه» مادینهل» -سددع6 «این» (ضمیر 
آشاره) 

جحد یدید 6. (ہناند «هوه: «زیستگاه با آسودگی و آزادی» محیط امن» 

(رایی تک, مادینه] (محیط و پیرامون زندگی برای جهان و جهانیان باید امن وآرام همراه 

با آزادی و سازندگی باشد). (واژه واستر وایتم را که پاره‌ای از مترجمین به چراگاه چارپایان 

معنی می‌کنند اشاره به زیستگاهی برای جهانیان است که در آن آزادی و صلح و آرامش 

باشد. گانم یعنی جهانیان و جامعه انسانی.) 

حدرچاد. (01)ع): «بودن» هستن» (مصدر) -لاں «هستن» 

«حدد ۳ (20نو): «آرزو می‌کنده می‌خواهد» (وجه تمنایی» سوم کس تک حال, گذرا) 
-جدحد «آرزو کردن, درخواست کردن» 

ع(عتلهعمی. (9تزوفعدع): «زندگی پاک و آراسته» شهادی, تک)» -علعتلهع+- «زندگی 
شرافتمندانه» 

تچیرند. (205): «با آشاء با راستی» (بایی» تک )+ یبال «راستی» 

ندج (۵06هم): «بُرء بسیار فراوان» (دری, گروهه)-» -رمتوداد «ر, فراوان» 

م ( a‏ ط): «خورشید» (رایی» تک )-* ۷ («۵") 


سرود پانزدهم - بند دوم 8 ٩۵۵‏ 


درد لاحدر. ( 0عدتذلنم): سدکننده. مانع شونده» جلو گیری کننده» ( اسم فاعل» حال 
گذراء دری,. گروهه, نرینه)-» -ند جد دند ( عد ههادد دعر اسم فاعل) بارتولومه: از 
ریشه‌ر + لد و ترجمه کرده «آنها که خورشید را می‌پایند» اینسار: «خیانت 
کردن» دروغ گفتن.» هومباخ: «بستن, مانع شدن, جلوگیری کردن» تااپوروالا: نا با 
واژه خورشید یک واژه م رکب می‌گیرد از ستاک -(د<د و معنی می‌کند «با خورشید 
پرتو می‌افکنند.» 

سو سدد رم غو. (ع ر#امقاع): «در برابر آنها ایستادن» مخالف آنها بودن» [به هات 
۸ نگاه کنید| (رایی, گروهه)ے -سدوسحدرس [این واژه را گلدنر بارتولومه 
کانگاء هومباخ» اینسلر و گروهی دیگر یک واژه مستقل ولی تاراپوروالا آنرا واژه مرکب 
از «سدوسع و حدلل» می‌داند به معنی «در جهت مخالف ایستادن و ظاهر شدن]. 

اینسلر: پیشنهاد می‌کند این واژه به ۵٩«‏ هحد۳عاجم» به معنی «اين دروندان» اصللاح 
شود. در این صورت معنی سطر آخر می‌شود «همانا اين دُروندان را طرد کن». 

6 (مس): «همانه بررسیء دقیقأٌ به تحقیق» (حرف تأکید) 

ادج عو حدددس. (وننمورنم): «بگزین» قرار بده» (امریء دو مکس تک» گذرا + - 
حدیلون [هومباخ, از ريشه «اد-لو»: به معنی قرار گرفتن در برابر. یا می‌توان 
تصور کرد از ریش هادت ۲و حدددل و اسم فاع ل ادح ددع ی ددددد و 
رتاک أدفرد ند که معنی آن » turned downward‏ رو به پایین رفتن» تنزل کردن. 
فرود آمدن». اینسلر:» اما <ا>دد - زمان حال ۲وحد-ردنه گذشته ساده اند 
بارتولومه: از ستاک لعا یااد «قرار بده» جای بده». تاراپوروالا: از ریشه ۔دد وان بااد 
و پسوند فعلی آینده ل دد لد (سانسکریت ددددل) به معنی « «عاییه ه)» واگذار کردن. 
گزیدن» تخصیص دادن» مجهز کردن قرار دادن». [نظر هر یک از پژوهندگان در باره 
این واژه بگونه دیگر است ولی وجه مشترک آنها شاید نظر تاراپوروالا باشد/. 

وسدنعو. (۳ ] 02۲): «مرد پیماندار و درستکار 2060۳266 .)105» (رایی» تک, نرینه) + - 
وسلد «مناسب. کامل, درست. عادل, منصف. پیماندار». 

ونیم« (0802):«بپذیر جای بده:مقرر کن» (قعل آمری دو مکس تک کذش ته 
سادهء ناگذر) + ولد «دادن. جای دادن نهادن» مقرر کردن» 


۶ گاتاها 


کاناها / سرود پانزدهم - بند سوم 
یسنا / هات پنجاهم - بند سوم 











آت چیت اهمایی مزدا اشا آنگھئیتی 
لا لار 6داد . رللا . ندرد . لاو یں لاد ری 
9 برای او ای مزدا اس می‌باشد 
4 
ا هي کس ا و ا 
تیه رپد. 0سس جمس اچره بادرس 
اورا برای او با خشترا ونیک پیمان بندد اندیشه 
4 
1 نا آشوئیش . آأجنگها وی اتا 
مم ایند . ادچادنه. لاہ لاو ں للد جد اع وناد دد للد 
آن مرد پاداش با پشتکار آبادانی 
سس 
يانم نزدیش تانم کنتانم در گوا بخش ایتی 


دم چ6. )رودن ر 6. سغ6 (داعی«س. رر جد می 


او را نزدیک‌ترین کیتی. جهان دروند 


سرود پانزدهم -بند سوم 8 ۹۵۷ 


تدمیم. . ندرمونیدت.. وندوونید.. تدچیرنید.. تیدی‌ندد ی 
غ‡6. چت. ‏ نتسش( جرس ەنە" دادور س. 
ام الس. ای پددره. دورس باع ونددد دج لد 
ې6. انرودن*رې6. یسان ې6 داعت «س. ربد مډ.. 


آت چیت اهمایی مزدا اشا آنگھئیت 
يانم هویی 2 ۳۹ وهوچا جواین #4 CF‏ 1 

ی نا آشوئیش آآأجنگها ورذی اتا 
يانم نزدیش تانم گنتانم درگوا بخش ایتی 


برگردان 
ای مزداء جهان از آن کس خواهد بود 
که آنچه دروند در کنار خود دارد و رها می کند 


از آن او خواهد شد. 


۸ گاتاها 


برداشت 
جهان که زیستگاه خانوادهها و مردم است باید جایگاهی آباد و بارور باشد. همگان در 
گسترش آن بکوشند. برای آبادانی و بهروزی جهان که هر کس به آن نیاز دارد باید نظم و 
آرامش با دادگری حکفرما باشد و هر کس بکوشد با کار و دسترنج خویش یک زندگی 
آراسته و پاک برای خانواده‌اش فراهم سازد. در جامعه‌ای که پیروان دروغ و نادرستی بجای 
کار و کوشش اموال و فرآورده‌های دیگران را چپاول کنند و تن‌پروری و بیکاری را پیشةۀ 
خود سازند هرگز آرامش و خوشبختی به کسی روی نخواهد کرد. زرتشت آموزش می‌دهد 
که با پشتکار و کوشش باید در آبادانی و رشد این جهان کوشید از تمام نعمت‌ها و 
فرآورده‌های خوب طبیعت بهره‌برده و آن امکان ندارد مگر با پیوند با راستی و اشا و پیروی 
از وهومن و اندیشه نیک در یک جامعه آشفته و بی‌بند و بار هیچ کس بهره‌ای از زندگی 
نمی‌برد. در گاناها برای خوب زیستن و بهرهگیری از لذت‌ها و نعمت‌های این جهان بسیار 
تأکید شده ولی با پیروی از درستی و منش نیک و پیوند با خشترا آن نیروی شگرف 
اهورایی» بالاترین نیروی پاک و آفریننده که پایة سامان‌دهی به زندگی جهانست. آنها که 
از هیچ رسم و راه درستی پیروی نمی‌کنند روز بروز به سمت پستی و نابودی می‌روند و 
سرانجام در برابر پیروان آیین راستی و خردمندی میدان را خالی می‌کنند هر گامی که 
عقب‌نشینی کنند. یک گام پیشرفت نظام اهورایی است و باید امکانات و جایی را که از 
روی نادانی» کاهلی و خیانتکاری از دست می‌دهند گرفت و آن پاداشی برای پشتکار و 
کوشش پیروان زرتشت است که پیمان بسته‌اند جهان را آباد کنشد و صلح و شادی را 
بجای جنگ و آشفتگی به ارمغان آورند. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
لوب ۲ (نعناد): «و آماء بویژه»/۳٩‏ «و اماء پس. بنابراین» «۳-؟٩»‏ «و» (حرف اضافه) 
س6سد. (تفهطم): «رای آو> (برایی, تک, نرینه» کماسه!» -ددع6 «صفت» ضمیر 
اشاره» 
6نووند. (جهسمه): «مزداء ای خدای دانا» شدایی, تک - کرو 
دیع د. (۸03): «اشاء راستی» (بایی» تک )> لاخلا 
لدد لاد ٣‏ . (1۲1هط 42): «می‌باشد. خواهد بود» (وجه التزامی» سو م کس تک» حالء گذرا) 


سرود پانزدهم -بند سوم 8 ٩۵٩‏ 


لس «بودن» 

۳و (00): «اوراء آنرا>(رایی: تک مادینه|- -د د «که» آنکه» (ضمیر نسبی) 

ن‌چد. (0۵1): «برای او» (رایی» نک. مادینه! + لا (ضمیر اشاره» مادینه) 

غاس( (۲۹ بمقم: «با نیری با توانیی. با فرمانروایی» (یایی, تک )> - ن ای (دد 

ہہ للد (0۳03): «نیک, خوب» (بایی» تک | -جاحارعد 

دن ۳. (60180): «وعده بدهد. موافق باشد پیمان بندده قرار گذارد» (وجه تاکیدی» 
سوم کس, تک, گذشته سادهء گذر» حال)-» -۲سن* «پیمان بستن, عهد کردن. 
موافقت کردن, قرار گذاشتن» 

اند رمل (2 202): «منش, آندیشه» (وابستگی» نک )سب دادرم 

۳ (۴): «او» آن کسی که» آنکه» (نهادی» نک» نرینه)ے - لد (ضمیر نسبی) 

انند. (05): «مرد» (نهادی» تک + )دز «مرد. ر « 

دیسحدن. (زم0ه): «پاداش سهم. بخشء حصه. قسم» (وابستگی, تک )| -دجاد 

لاہ لد ل. (3 تهزمه): «با تیرو با پشتکار» (باییء تک )> لهس 

جان(عوند دی مرنند. (هیعدننه عبهم): «بگستراند, افزایش دهد, زیاد کند» رونق دهد 
آبادان کند» (وجه تمنایی» سوم کس تک, ناکذر)» -4 ل «افزودن» زیاد کردن؛ 
زیاد شدن». 

۳ (سدم): «او ره آنرا» (رایی» تک, مادینها-» هد 
اندرودن+* ۳ .6٩۲‏ («جقنه‌سه): «نزدیک‌ترین» (رایی» تک» مادینه )> -ادوو دنه ند 

«نزدیکترین» (صفت برترین). 

علا 6. (260ع): «گیتی» جهان» آفریدگانء جهانیان» (رایی, تک) + - 
عجان «گیتی» جهان» 

9(عجم«سع. (۵«جوعب): «ذرونده پیرو آیین دروغ و باطل» شهادی» تک, مادینه)» - 
وع «Zz‏ 

رید جیرس ۳ب (0ز0هظ): «رهامیکند. ول‌می‌کند. صرفنظرم ی کند. چشم‌پوشی می کند» 
(وجه انتزامی, سوم کس, تک, گذشته سادهء گذرا) > - رسد ردیح (ستاک حال) 


۰ گاتاها 


کاتاها / سرود پانزدهم - بند چهارم 
يسنا | هات پنجاهم - بند چهارم 








ات واو یزایی ستوس مزدا اهورا 
ناه جالسع. ت لدوللاد. دد رحد . رولد . ندر ددد . 
شمارا نیایش ستایش کنم مزدا اهورا 
4 
هدا اف وهیشتاجا مننکها 
ر لدو للد لاد نند جالد رع دنه لدد ند نداد رع للد . 
با اشا بهترین انديشه 
هھ 
خشتراچا يا ایشو ‏ ستاونگهت ‏ آپائیتی 
داس( سد تسایند . یچیپ دد رسعدں دب سنہ 
4 — 
آکاو اردرنگ دمان گرو سر اسان 


سوس .. ببلعو(ءییی. . وعءساین. یناہ حدعزس‌یبساید.. 
در برابر باورمندان را خانه سرود فرمان برم 


سرود پانزدهم -بند چهارم 8 ٩۶۱‏ 


ناه جاسع. ‏ د ندرنسد. دد ندددنادد. 6دروند. نار (ژید. 
رع ندونس جرس اند دنه سند دادور ند. 
جرد (سم ند دس. ٹیہ دد رسد دم سں ںہ 
سوس. باعواعغوی. وع6سایع. یہ ددعاسہیسساین.. 


آت واو یزایی ستوس مزدا اهورا 
هدا اشا وھیشتاجا منَنگها 

خشتراچا یا ایشو ستاونگھت آپ ئیتی 

آکاو آردرنگ دمان گرو سر اشان 


برگردان 
ای اهورامزدا 
می‌خواهم شما را نیایش کنم و بستایم. 
اشا و بهترین انديشه را نيايش کنم 
و نیز خشترا را که بتوان با آن در راه نیرومندی پای نهاد 
می‌خواهم با دیگر باورمندان در خانه سرود فرمانبر شما باشم. 


۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (اه): هو اماه پس, بنابراین» همچنین» (حرف اضافه) 

جسع. (6,): «شما را» (رایی» گروهه)-» -9۵(۳۳ع6 (ضمیر دو م کس گروهه) «شما» 

دوللاد. (231): «ستایش کنم» پرستش کنم» (وجه التزامی» دو م کس» تک» حال 
ناگدرا» ۳ «پرستش کردن» ستایش کردن» 

دد لدداحد. (۷۷۶هاء): «نیایش‌کنان» ( اسم فاعل, نهادی» تک, نرینه > -حدر 
«نیایش کردن» نماز بردن» ستایش کردن» پرستش کردن» 

6نوونند. (جهسمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (نداییء تک)ے - 6ندروس 

بدرم‌<(ند. (حسطم): «خداونده سرور مالک» داپی» تک )> -ددرم«ژند 

ن‌بسونن. (هقهم: «با» (حرف اضلفه) 

تچن‌ند. (و0ه): «اشا؛ راستیء نظام کاینات» هنجار هستی» (بایی» تک )ے -دترد 

ادن ندنند. (قهقنطد: «و با پهترین» > جالن‌دن* ۳ (بایی» تک )ے - 
جلد دن لد «بهترین» خوبترین» (صفت برترین) 

دادس س. (13 2و«وم): «اندیشه» منش» (باییء تک)ے -6 دادس 

دس( سرس (۸(20133): «و با نیرو“ (بایی تک)ے - ی حرس دد 

. (3ر): «که با آن» که بوسیله آن» که» (بایی» تک» نرینه» مادینه)» لا «که 
کی» 

بیاچ. (06: «نیرو قدرت. توان» (وابستگی» تک) + -۵* «نیرو توانایی» قدرت» 

حد رسع 3 لا . (ا1۵ 9067): «ایستاد. پای نهاد» (وجه تأکیدی» سوم کس؛ تک» گذشسته 
سادهء گذر)> -حدد «ایستادن» پای نهادن» قدم گزاردن» 

سد. (ج): «به, به سویء روی» (حرف اضافه) 

رولددنی. (07ندم): «راه» جاده» (دری» تک) «>لن - طاد» 

سوسم. (8۲6): «در برابر» روبروی» (فید) 

دعوم سریعه. (و ر۶د0عبم): «بارومندان؛ آنها که صمیمی و بی‌ریا هستند. راستگویان» 


سرود پانزدهم -بند چهارم 8 ٩۹۶۳‏ 


(رایی» گروهه )| -دع‌وژید 
9ع6سایل (ع«قهع۵): «خانه سرای, جایگاه» (دریء تک )-» -9ع6ساند «خاند» 
جملج. (0تهع): «سرود» (وابستگی, تک) + - عل «سرود» سرود خواندن» 
حدع([سجرسایی. (عموامددوع): «شنيده شوم» فرمان برم» (وجه التزامی» نحست کسء 
تک, حال, ناگذر) + -حدلد «شنیدن. فرمان بردن». حدع(نس‌یسا. «فرمانبردان 
مطیع» آنکه به گوش می‌گیرد» (صفت) 


۴ گاتاها 


آریی 
ساپہد. 
فراگیر شود 


ددلاې. 


اییبی 


لاد[ لیر 
آشکار 


زستا ایشتا 


رلادد ودن + رنلد. 


با دستهایت 


گاتاها / سرود بانزدهم - بند بنجم 
یسنا / هات پنجاهم - بند پنجم 
زی خشما مزدا آشا اهورا 


کی. ...نیون .. تبچتیرنند.... بدرمدژنید . 
همائا باشما خردمندی بااشا ‏ اهورا 











4 
یوشماکایی مانتران و آرازتا 
د ربش6سوسد.  6G‏ اساب جاندہ سردن ند 
ا سراینده (گاتاها) شادمان هستی 
4 
درشتا آوی شیا اوتکها 
وع عن للد لددد لدا ددلد. لدددلاد رع للد. 
4 
یا تاو خن دایات 
ت للد اسع سرسمژی ویلبد تلد ٩‏ 


که ما را آسایش بخشد 


سرود پانزدهم -بند پنجم 8 ٩۶۵‏ 


ساپەد. وی ٌح6ن . 6نیوونند. . تدچترنند. بدرم‌دژنند . 
ددسدې. درجم 6سوسد. 6 سايم سوسس 
ادری. وعآعں هریس دی ی ددد بارuاوں‏ ن 
رلادد ودنه رند دس اسع. ساج ولدددسې.. 


آزیی زی خشما مزدا اشا اھورا 
هیت یوشماکایی مانتران و آرازتا 
اییبی درشتا آوی شیا آونگها 

زستا ایشتا یا او خواتر دایات 


برگردان 
باشد که شیوه خردمندی همراه اشا 
در سراسر زمین فراگیر شود 
چنانکه از سراینده سرودها (ررننست) شادمان هست 


با دستھای خود کمکی چشمگیر آشکار کن 
که ما را آسایش بخشد. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت برای بالندگی و خوشبختی مردم فقط خردمندی و راستی آرزو می‌کند که در 
سرتاسر جهان فراگیر شود. خردمندی و دانایی نه تنها برای سرزمین خود بلکه برای همه 
سرزمین‌ها و برای همه جهانیان و نژادها تا بر پایه قوانین و روابط درست هر کس کوشش 
کند و از کار و دسترنج خود برای بهبود زندگی و خانواده‌اش بهره‌مند شود. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

سلچاد. (زقم): «برخیزد فراز آیده فراگیر شود» (وجه تمنایی» سو مکس, تک ناگذر) 
2 «آمدن. فراز آمدن, برخاستن» فراگیر شدن» [هومباخ: وجه اخباری] 

کید (7): «بدرستی» هماناء زبرا» (حرف اضافه) 

ج68 . ((»): «شما» (بایی, گروهه) > -۳ 7د6۴ «ضمیر دوم کس» گروهه» 

6لدووییع. (2۵6): «خردمندی, دانایی» (نهادیء تک)> -6دوولد «نماد دانایی و 
خردمندی» 

دج س. (03): «با اشا» 

ند د(لل. (3ںطه): «ای اهوراء ای خداوندگار» (ندایی» تک )> -ندرم«ژند 

ندبب. (لاهننم): «زمانی که هنگامی که» (حرف ربطء شکل قیدی ضمیر ۳ 

سروس وسو سد. (زملع«ط8ع: شماء مال شماء آن شما» (برایی, تک, نرینه)» - 
ریس ولا (صفت» ضمیر ملکی» دو مک س گروهه ۲0۷۳ ,۷00۳۵) 

6 ساج (عمد0جه): ضاعر گوینده» سراینده» (برایی» تک)- -6 و1016 «مرید. 
پیرو» [اینسلر: به معنی پیامبر گرفته یعنی واسطه‌ای که برگزیده منصوب و مأمور 
پیام‌رسانی است» در حالی که زرتشت خود را واسطه نمی‌داند. 

جاد(ندولدل. (۷۸0۲32۸03): «خشنود هستی» راضی هستی» (وجه التزامی» دوم کس 
گروهه» ناگذر )> -(( دسو «خشنود بودن» راضی بودن» خوشحال و شعوف بودنء 
شادمان بودن» 


سرود پانزدهم -بند پنجم 8 ٩۶۷‏ 


سری,وع(عنه ند (ه90رعقتطنه): «آشکار» (باییتک, کماسه) + - سرب.وع(عن* ند 

دی پر ددنند. (ونز۷۷10): «نمایان» چشمگیر دیدنی» (بایی» تک کماسه) + - 
س ددد ددد 

ددددد ر للد. :(avvaz ha)‏ «کمک» )ا یی» تک)+ ید«ددرم 

لادد ددن ل. ( 229021805): «با دستپایت بیاور» (نهادی» تک » گروهه) ےه - 
رلددد ”ودد ن٣‏ رلا «با دست حر کت دادن» با دست آوردن» با دست تکان دادن» 

للد. (دی: «آنکه» (بایی تک, نرینه, مادینه ال -م۳لا «کی, که» 

اسع. (۵م): «ماء ما را» (رایی؛ گروهها جات (ضمیر شخصی نخست ک سگروهه 
(we‏ 

سرس (جع. (۸30۲6): «آسایش» خوشحالی» نفس راحت کشیدن» آسودگی» (دری» تک) 
ندید 

وللدددلد. (اهiنة۵):‏ «بدهد. ببخشد» (وجه اخباری» سوم کس» تک گذشتنه ساده, گذرا) 
-9ل1 


۸ گاتاها 


ی 


سم 
که 


اوروتو 


ر[رس‌چ. 


یار 


داتا 
ویس نید . 


آفر یننده 


مهیا 
ندرج ددنند. 


من 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند شسم 
یس / هات پنجاهم - بند ششم 











مانترا واچم مزدا رن 
6 ون(سع. جاسع6 رلك . رنداژیدد ری 
سراینده صدا مزدا سر می‌دهد 
جح نت 
آشا نمنگها زرتوشترو 
لای رند آعوانددرعنند. وداس دنہ ریہ 
آشا بزرگداشت زر تشت 
4 
خرتئوش هیزو رایتیم ستوبی 
اند رع دنہ رد و(دچ. (سویو. حدع‌چاد. 
خرد زبان ارابه‌ران بودن 
۰ 
رازنگ وهو ساهیت مننگها 
(سوءیری. جاحارع(. ددسر‌ی. 6G‏ دادرم ند.. 
راهنمایی نیک آموزش دهد انديشه 


سرود پانزدهم -بند ششم 8 ۹۶۹ 


مم اسع جاسع6. 6دروند. ردد ی 
دزردسپہ. نیس اع 6 سورس وداس د ںہ رہہ 
ود رس. اند رع در ںدردیہ (اسںی6. دد پد 
6درم ددس (سرع ی جارعم( ES‏ 6لار لند.. 


ی مانترا واچم مزدا بټرئیتی 
اوروئو آشا نمنگها زرتوشترو 
داتا خرتئوش هیزوٌ رايتیم ستویی 
مهیا رازنگ وهو ساهیت مننگها 


برگردان 
ای مزداء 
سراینده (گاتاها)» زرتشت که با اشا یار و همکار است 
با بزرگداشت او (اشا) آواز سر می‌دهد. 
«باشد که آفریننده خرد 
زبانم را که ارابه‌ران ( وابزا رکار) من است 
برای راهنمایی مردم آموزش دهد.» 


۰ گاتاها 


برداشت 


آیین زرتشت آزاداندیشی بر پایة خردمندی را آموزش می‌دهد. انسان باید در گزینش راه و 
روش خویش و همه کوشش‌ها و کارهایش آزاد باشد. ولی این انسان نیاز به آموزش و 
راهنمایی دارد آموزش نادرست از سوی آموزگار بداندیش جنگ و نابسامانی ببار می‌آورد و 
آن آموزش اهریمنی است. هدف راهنمایی و آموزش باید رسیدن به خوشبختی و شادمانی 
باشد» زندگی انسان باید همراه با پهره‌مندی از نعمت‌ها و لذت‌های پسندیده باشد. آنهم 
برای همگان» چون هر کس حق دارد زندگی آسوده و مرفه با خانوادة خوشبخت داشته 
باشد. اين» امکان‌پذیر نیست مگر با ایجاد یک نظام فراگیر بر پایه‌های خردمندی و 
خیرخواهی. این نظام انسانی و اجتماعی را زرتشت آموزش می‌دهد که ضامن خوشبختی و 
رهایی از چنگ پلیدی‌ها است. آنرا نباید و نمی‌توان با جنگ و خونریزی و چیرگی قوم بر 
قوم دیگر بوجود آورد باید در دانایی و بی‌نیازی مردم کوشید ابزار این کار سخنی درست با 
زبانی گرم و دلنشین است. زرتشت برای کوشش‌های خود پاداش می‌خواهد. پاداش او نیرو 
و توان فزونتر است که در راه این آموزش با زبان شیرین و نرم آوازش رساتر و منطقش 
نیرومندتر شود. هر اختلاف و دشمنی را می‌توان برطرف کرد. به شرط آنکه دو سوی 
اختلاف از خودخواهی» طمع‌ورزی و اراده چیرگی با زور و خشونت دوری جویند. در این 
میان آنکس باید راهنما و داور باشد که با اشا یعنی راستی و درستی و حقیقت مطلق همراه 
با وهومن یعنی نیک‌اندیشی و خیرخواهی مجهز باشد. او زرتشت است و هر کس دیگر که 
همانند او بیندیشد و کار و کردارش هماهنگ با آموزش او باشد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳۳م. ( ۲و): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + ۳۳لا «که. کی» (ضمیر نسبی) 

6 سم (۳90۲6): «سراینده» سرودگو, شاعر» [آنکس که با مانترا یعنی اصل, قاعده و 
ضابطه دینی و ایینی سر و کار دار یا آنرا میسراید. آموزش می‌دهد. (لهادی» تک) 
--6 6( «سراینده. سرودگو». 

کس ع6. (ہ ۷۲): «[ایسنلر و تاراپوروالا اس د6] «صدا» (رایی, تک )> -جالد۲ 


سرود پانزدهم -بند ششم ۹۲۱ 


6نوون. (هه‌سمه): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی, تک ات -6درودد 

زنل دی (تندددط): «می‌برد بالا می‌برد بلند می‌کند» (وجه اخباری سو مکس» تک 
حال, گذرا) + لا «بردن, حمل کردنء» بلند کردن». 

«[«س‌و (۲«0۵): «همراه دوست, رفیق, متحد. وابسته» (هادی» تک, نرینه) + - 
ردس دد 

دخ لد. (403): «راستی» نظام کاینات» اشا» (بایی» تک)ے لاضلا 

ا6س ر (هط ma‏ ہ): «احترام» ستایش, سپاس, بزرگداشت» (بایی, تک) -ع6ددرم 

ولد زس دنہ ٣‏ (جد. (۲۸0181۲5): «زرتشت» (نھادیء تک) > -و نداس دںہ ند 

وسدرنند. (ه08): «آفریننده» شهادی, تک) + وس رل( «آفریننده» 

د عدید. (8 ٤ای):‏ «خرد هوش, درک اراده» (وابستگی» تک)* -6[ندعد 

دود (۱0:::: «زبان» (وابستکی: تک | - دو 

(سوب». («تونه): «رابه‌ران» وسیله کار و خدمت» (رایی» تک)ے -(دد یں 

دد/جد. (زقم):«بودن» (مصدر) «بودنء هستن» 

6ندرم‌ددنند. (هننجه): «من, مال من» از من» (نهادی, تک, نرینه) > لد 

[سیع‌باوت. (ع ر قع): «رویارویی» در نیایش‌هاء نیایش, سخنرانی» گفتار آیینی و فلسفی» 
(وابسستگی, تک) > سول از ريشه لک [تاراپوروالا: سول - از ریش ه سی 
(سانسکریت /) «راهنمایی کردن» روشنگری کردن» 

جحع(. (8ظ۷0): «نیک» خوب» (بایی» تک | -جاسدرعد 

حدس ںہ . (لتدامع): «آموزش‌دهد. دستور دهد» (وجه تمنایی. سوم کس؛ تک زمان 
حالء گذر) > -حدس «آموزش دادن. دستور دادن» فرمان دادن» 

6ناندورع‌نن. (هط تججده): «انديشه, منش» (بایی, تک, کماسه )> ->لداندرم 


۲ گاتاها 


گاناها / سرود پانزدهم - بند هفتم 
یسنا / هات پنجاهم - بند هفتم 


عِ 
۶ 














آت 9 یوجا زویشت ینگ ئوروو 
نامه جاع. ت لاملل وع«ین هددع غږی. ددزررد ریہ 
آری برای شما آماده کنم تندترین تکاور 
۰ 
خیاییش پر توش وهمهیا یوشماکهیا 
یدب رین وعل(عرن». جالد رع 6لد ر د دل ب ری 6سو لاد دل 
پیروزی پهناور ستایش شما 
4ھ — 
مزدا اسا اوگرنگ وهو مننکها 
درولل . لاجرد . دیاع ی جاحارم(. 6اد رملد . 
مزدا اشا ودی نیک انديشه 
4ھ — 
یاییش ازاتا مهمایی خیاتا اونگ هه 


سدنه. لد تندن‌نند. 6درم والندد. رلاد للد للد تادردنددر‌تا.- 
آنها پیش میروی برای من باش کمک 


سرود پانزدهم -بند هفتم ۵ ٩۷۲‏ 


تدم جام. تسمل وعدینه ددع غپږی. زرد په 
چلاددسدنه. ر عع 6ں جد 6ں دد د رج 6 سو د ددد 
6دروس. سجرس. دی(عچت. ەر( 6دانادرس. 


دنه ندرنسد ند ارم 6سد. رس ددس رس دنین 


آت و یئوجا زویشت ینگ اوروتو 
جیاییش پرتوش وهمهیا یوشماکهیا 
مزدا اشا اوگرنگ وهو مننگها 

باییش آزاتا مهمایی خیاتا آونگ هه 


برگردان 
می‌خواهم شتابان‌ترین تکاوران را برای شما آماده کنم 
که سرزمین‌های پهناور را 
به پیروزی برای ستایش شما در نوردند. 
ای مزدا که با آنها و نیرومندی آشا و وهومن به پیش میروی» 
برای من کمک و پشتیبان باش. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاد): «سپس. اماء بنابراین» (حرف اضافه) 

جع (/): «شما برای شما» (برایی, وابستگی, گروهه» متصل)» -۳ودلاع6 «شما» 
(ضمیر دوم کس گروهه) 

ساسجوند. (وزمدم): «آماده کنم» زیر و بر آن کنم» (وجه التزامی» نخست کس, گذشته 
ساده. حالء گذرا) > - ۵ «یوغ» زین کردن» افسار زدن» آماده کار کردن» پیوند 
دادن» بهم بستن». 

کع دنر دعی. (ع ر نا۷۷8 2): «تندترین» سریعترین» بهترین, نیرومندترین» 
(برایی. گروههء نرینه)-» -کیلاین۳۹لد «تندترین » (صفت برترین) 

دردد چ (5٤۲۷۷2ںه):‏ «تکاورء تیزرو» با جنب و جوش» اسب در زبان شاعرانه و 
مجازی» 
[در ادبیات گاتایی واژه‌های مجازی بسیار بکار رفته. اینسلر نیز اشاره می‌کند منظور از 
تکاوران تیزرو و درستکاران باورمند هستند.] 
[موبد آذرگشسب با پیروی از تاراپوروالا تصور می‌کند. آنچه در گاناها آمده سراسر 
عرفانی و دستورهایی است برای رستگاری در جهان پسین که بهیجوجه جنبه مادی 
ندارد.] 
[در حالتی که تمام آموزش‌های زرتشت برای خوشبختی در همین جهان و رهایی از 
خشونت و بیدد در میان انسان‌هاست» منظور از پارسایی و پرهیزگاری فقط راستگویی 
و درست‌اندیشی و خیرخواهی از راه خردمندی است که همه آنها جنبه اخلاقی و 
آموزشی دار توسل دایم به ذکر و نیايش و غفلت از کار و سازندگی خود گناه بزرگ 
است.] 
[هر کس کار مثبت و تولیدی کند و جهان خود را تازه‌تر و بارور سازد بهترین نیایش را 
بدرگاه اهورامزدا بجا می‌آورد. 

سدسی». (قنقنهز: «پیروزی؛ ظفره تکاند. نیروی جنیش» (بایی گروهه اب - 


تلالد دنا 


سرود پانزدهم -بند هفتم 8 ٩۷۵‏ 


00“ (۳۰005): «پهناوه گسترده وسیع» (رایی, گروهه) -0ع(ع0< «گسترده 
پهن» فراخ گذر کردن از فضای گسترده» 

[تاراپوروالا: «گذر» عبوه ورود». در ادبیات پهلوی پل چینوت پنداشته شده.] 

جلد 6د ددلل. (3اندصطه۷): «ستایش» حمد نیایش» ثنا» (وابستگی» تک)ے - 


جالد رع 6د 
در 66س لا ددلس. (وننطوkةہ(ةو):‏ «شما» (وابستگیء تک)ے - رم6 سو لد 


6سووند. (وفمه: «ای مزدا» (ثدایی, تک - 6لدووسد 

تدیبانند. (و0د): «با آشاء با راستی» (بایی» تک )> درد 

دع 2. (2 (۵8۲): «نیرومند قوی» پرزور؟ (رایی» گروهه, نرینه اب -<«وم(ند 

جحع(. (۳0۲8): «نیک» خوب» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

6ناندون‌ند. زود تودههه: (بایی, تک -دادس 

م۳سنن*. (18,): «با آنا که که آنها» (بایی, گروهه نرینه, کماسه)» -۳۵ند 

سوسن‌ن. (2505: «پیش می‌روی پشت سر می نهی» (وجه التزامی, دو م کس» تک» 
حال گ درا 5 «پشت سر نهادن» پیشی گرفتن» پیش افتادن» جلو زدن» 
[ تاراپوروالا: 1620679۳10 «رهبری» رهبری کردن».] 

لسن کسد. (ناه): «برای من, من» (برایی» تک)> -6د (صفت» ضمیر ملکی) 
«my, mine»‏ 

راد لد ۳رند. (هقلز ]: «هستی, میباشی, باش» (وجه تمنایی» دوم کس, گروهه» حال 
گذر) > سس «بودن». 

ددددد س یع. (18 ۷۷22ھ): «برای کمک کمک» (براییء تک )> -دردسی 


۶ کاتاها 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند هنستم 
یستا / هات پنجاهم - بند هشتم 














مت واو پدائیش یا فرس روتا ایزیاو 
دم جاسع. ںاوسن دس ددر رس یيدلدددس 
با یا اما اسار کا اموس وای 
4 — 
پثیری جسایی مزدا اوستان زستو 
رع لاد دم ناحدید. رولد . ددد رسادریداحد رچ 
نزدیک شوم ای مزدا با دستهای برافراشته 
4 
لا جاسع. لاد رند . ند زع و ند س ددسم دد . اع6نددرم‌نند. 
۰ 
ات واو ونگ‌هئوش مننگهو هونر تاتا 
لد جاسع. اورم ع دںہ. اسو ^u‏ رع د اندع ”ردد رد.۰ 


سرود پانز دهم -بند هشتم ٩۹۱7۲۷‏ 


وناص. ._ اسع ن‌ندوسین. . تب‌نند. ۵[نجدژرم‌نن.. بح تدر دنم 
رلاد اد مناحدندد. درونت. ددد رساندریuحد‏ رچ 

لا جاسع. سچرس. باع ودس ددس مس. اع6 درس 

داې. جسع. . ددن عدںه. Gداسuدںپہ.‏ دادع د لد 


مت واو پدائیش یا فرس روتا ایزیاو 
پثیری جسایی مزدا اوستان زستو 
آت واو ونگهنوش مَننکُو هونرتاتا 


برگردان 
ای مزدا 
با گامهای استواری که به توانمندی نام آورند 
می‌خواهم به شما نزدیک شوم 


۸ کاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6س. (نهه): «باء با هم» (حرف اضفه) [بارتولومه: «همیشه» (فید)] 

جسع. (6,): «شماء شما را» (رایی, گروهه) + -۳۳(د9ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) 

ن‌دژسسن. (قنق0دم): «پاهء قدماء گامها» (بایی گروهه )> -ں دد «پاء گام» 

تن (3ر): «کهء آنا که» (نهادی» گروهه)ے - ٣د‏ 

ددد رلل. (۳۵۲3ء۲۵): «نامدارء مشهور» سرشناس» (نهادی» گروهه, کماسه) + - 
ددر + لزید «صفت فعلی) 

يدكدددس. (14116): «نیرومندیء» توانایی » (وابستگی» تک)> -ددالد «شور شوق 
حرارت» غیرت» همت» 
اا کک این صلاعت علمی ات هه 
متوسل به پندارهایی می‌شود که جنبه روحانی و دینی و رازآمیز داشته باشد. برای این 
واژه که به معنی شیر است و بیشتر پژوهندگان انرا اشاره به نیرو و توانایی می‌کنند. 
تاراپوروالا ترجمه می‌کند به وجود باطنی سپس اضافه می‌کند دل درونی و باور دارد 
برای هر واژه‌ای باید یک معنی غیرمادی و روحانی جستجو کرد.| 
بدین ترتیب با دانش فراوان ترجمه‌ای به دست می‌دهد که بیشتر اوقات از ذهن دور 
است و اندیشه درست زرتشت را نشان نمی‌دهد. 
| اینسلر: این واژه را به شیر معنی کرد و توضیح می‌دهد استعاره است برای نیایش یا 
نیرویی که از نيايش باورمندان ایجاد می‌شود.] 

رسب سحدسد. (زهوهززینهع):«نزدیک شوم. فرمان برم» (وجه التزامی نخست کس, 
تک» زمان حال, ناگذر) (پیشوند فعلی)» -داحدسد + رحس[ «رفتن, آمدن» 

6سوونید. (وفده): «ای مزدا» (ثدایی, تک)ے - 6دوودد 

دحد رسادردحد ره (هاجدههمهامی): «جا دستهای دراز شده, دستهای برافراشته» شهادی, 


EG‏ نره یه + -ددد رساندرناحد رند 


سرود پانزدهم -بند هشتم 8 ٩۷۹‏ 


نم (ه: «و» (حرف ریط) 

جس. (۷6): «شماء شما را» (رایی, گروهه) -0۵(۲۳ع6 (ضمیر دو مک سگروهه) 

دیع . (403): «اشاء راستی» (بایی تک)ے لاخ لد 

داعو ندر ددسم س. (3٥4نز‏ |۵۲ 4۲۴): «باورمند صمیمیء» بی‌ریا» (وابستگی, تک) + - 
داع وید 

اع 36 لك (3 22ص ہ): «نمازء احترام» ستایش» (بایی» تک )+ -اع6لدرم 

(: «و» (حرف ریط) 

جسع. (6): «شماء شما را» (رایی, گروهه) > -۳۳(د9ع6 (ضمیر دوم کس گروهه) 

4د مد0 (8 اد تمدم: هیک خوب» (وابستگی, تک ات کہ د 

6نانددعچ. (مط تججده): «انديشه, منش» (وابستگی, تک ایدم 

رع دادع رسد نید . (واموبهم: «ماهرانه استادانه, کاردانی» (بایی, تک )+ - 


رم‌داند(ع ند ۳ «مپارت. هنرمندی» کاردانی» 


۰ گاتاها 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند نهم 
یسنا | هات پنجاهم - بند نهم 


تاییش واو یسنایوش پئیتی ستوس ‏ آینی 
سنه جیع.. سیجداسیید. . رم‌تارعی. . جدم‌ندددیجد.... تذرر ترای. 


با چنین برای شما ستایش‌ها پس نیایش کنان ميآيم 


ت 








سس 
مزدا اسا ونگهئوش یه آثناییش مننگهو 
اون . دجرسد. نورم عدنه. ترددسی اسنہ ودادوںبہ 
مزدا اسا نیک با کارها اند يشه 
و ۴ 
يدا آشوئیش مخیاو وس خشیا 
نون تدچب‌چمیید. ...کت س‌ددسع. جاسحدع. رج نادد 
چه هنگام پاداش من به دلخواه دست یابم 
مه 
آت هودانئوش ايش یانس گرزدا خی یم 
ناه ر دوساسہنه. دیدد جد... جمعلعوه‌س..... رس‌ددع. 
و بزرگوار نیرو مهر جای گیرم 


سرود پانزدهم -بند نهم 8 ۹۸۱ 


۴سنی. . اسع ت ندداسدنہ. رند ری دد رحد رر بای 

6درولند. لاجرس. جورع ع دنه. درددسی‌ناسن. داسو ںہ 
ندونس اجشپدر. ارم ددس کچنددع. رادلد 
داې. ن‌دوساسدنه. ددد ېدد صع(عکوللد. ددع6 


تاییش واو یسناییش پئیتی ستوّس آینی 

مزدا اشا ونگهتوش یه آتناییش مننگھو 
يدا آشوئیش مخیاو وس خننیا 

ت هودانئوش ایش یانس گرزدا خی یم 


برگردان 
با چنین ستایش‌ها برای شماء 
پیوسته به سویتان میأیم و نیایش می‌کنم 
ای مزدا با یاری اشا و کرداری که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد 
چه هنگام می‌توانم بدلخواه خود به هر پاداشی دست یابم 
و از نیرویی بهره‌مند شوم که در پناه مهر آن بزرگوار (مزدا) جای گیرم. 


۲۳۲ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
۴رسدسن*. (نها): «با چنین» (بایی گروهه)> ۴ (ضمیراشاره) «اين» 
جسع. (6م): «شما ره شما» (رایی, گروهه)» -9:(۳۳ع6 «شما» (ضمیر شخصی دوم 
کس گروهه) 
د سحداسدن. (318ه,): «نیایش» ستایش» پرستش » (بایی» گروهه) > - ٥‏ ددد اد 
ولد ۳ (02:0): «پیش فعلی که نشان‌دهنده حرکت است. با فعل د به معنی برگشتن.» 
دد لدداحد. (۷۷۶هاء): «نیایش‌کنان» (اسم فاعل, نهادی» تک, نرینه > -حدر 
«نیایش کردن» پرستیدن» 
ددد داب.. (7ه‌نفه): «بروم» (وجه الترامی نخست کس حال گذرا) > -د «رفتن» آمدن» 


بازگشت» 

6لدووند. :)mazda)‏ «ولدووسم ای مزدا» (ندایی» تک + - 6لاوونند 

تدییرن. (05ه): «اشاء راستی» (بایی» تک )+ لاج لد 

ددر عد0. (8ں ۲ ۷2): «نیک» خوب» (وابستگی, تک کماسه ‏ -جسدرعد 

دردد سدن‌داسدن.. (2003318ناہ): «با کارها» (برایی» گروهه)ے -تٹ ردد ہن داد 

اسو ^u‏ (۵ظ تعصدها): »انديشه منش» (وابستگی» نک )+ دادرم 

سرد (ه0«ج): «وقتی که چه هنگام» (فید) 

لدییرچادی. (۵06:8): «پاداش, مزده حصه بهره» (وابستگی, تک )> لاجد 

6ر ددسع. (116 | ): «من» مال من, از من» (وابستگی, تک, کماسه) + -6للد (صفت, 
ضمیر ملکی] 

جحدع. ( اودم): «به یل خویش, به دلخواه بسنده» [همريشه با بس در فارسی] (پیش 
فعل) 

تردن (وننه0م: «دست یافتن» به هدف رسیدن» کاری را انجام دادن» (وجه 


التزامۍ نخست کس» حالء گذرا)ے دسر «فرمان دادن کاری را به انجام 


سرود پانزدهم - بند نهم 8 ٩۸۳‏ 

رساندن» دست یافتن». 

ا“. (اج): «و آماء پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

برم‌دوساندحونی. (3مدمقلیط): «بزرگوار با سخاوت» (وابستگی تک) - رد9 ساد 

دی لادد ودد :(iDaiias)‏ «فرصت. پرو نیرو» توان» يارا» (نهادۍ تک نرښه) = 
( لاددچ ۳ 

عع (۲2۵3ع): «مهرء مرحمت» نیک‌خواهی» (دری» تک | -2مع(ع195 

ددع6 iif m)‏ ): «باشم. جای گیرم» (وجه تمنایۍ نخست کس تک حال» گذرا)ے 8 
لد 


۴ گاتاها 


آت 


۳ د٣‏ للد 
و آنها که 


CC 


آنها را 


رئوچا 
”مس 


روشنایی 


مر اکایی 


د 6 سو سد. 


برای شما 


گاتاها / سرود پانزدهم - بند دهم 
یسنا | هات پنجاهم - بند دهم 








ورشا یاچا پثیری اییش شی وتنا 
الداع درس د سمس. رای سنه تسای نان 
انجام داده‌ام با آنها که پیرامون اینها کارها 
بت هھ 
وهو چشمانم ارجّت مننکها 
جاحارع(. <q Guy‏ ندع ند 6دادو ر لد 
نیک در چشم ارزش دارد انديشه 
سس 
خونگ آسنانم . لوخشا آانوروش 
سع‌ب چم . سحدا وه در درن سجندادںه. 
خورشید روزها بامدادان درخشان 
سس 
اشا ان مزدا اهورا 
لاحرد . جلد رم 6لددد. رولد . نارم د(للد.. 
اشا شنکوهمنا مزدا اهورا 


اھ ت 8 


نا س کجاع‌جرس. دسم. ردي سنه ت ردرسو داس 
دسد. جەںر. نج6 چ6 باعمنا؟. بادرس 
اسدرسع. سعپی. سداې6. دیس دادن 
دار6 سو سد. دجیرند. جاندر ع 6دد. 6درونند. بدا د(ید.. 


ات ا ر ی ریا 
یاجا وهو چشمانم آرجت ۳ 
رئوچا خونگ آسنانم اوخشا آانوروش 
خشماکایی انشا وهمایی مزدا اهورا 


برگردان 
کارهایی که در پرتو وهومن انجام داده‌ام 
و آن چیزها که در چشم ارزش دیدن دارد: 
روشنایی خورشید. بامدادان درخشان روزها 
آزها برای شما ای اهورامزدا 
و ای اشا نشان شکوهمندی است. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(لاه): «و, پس, بنابراین» (حرف اضافه) 

مس (ج): «آنها که (نهادی, گروهه. کماسه)ت -۳لد «کی, که» (ضمیر نسبی) 

جلع‌یند. (و0وردب): «انجام داده‌ام کرده‌ام» (وجه التزامی» تحست کس تک گذشسته 
ساده, گذرا) + جالع «کردن, انجام دادن» به عمل آوردن, همريشه با ورزیدن در 
فارسی » 

تسد (جمدی): «با آنیا که» (رایی, گروهه کماسه) > ۳۶لا «کی. که» (ضمیر 
نسبی] 

نسله. (7بنهم): «پیش فعل برای حرکت به پیش يا در پیرامون». 

سبی». (۱18): «با اینها» [با واژه بالا که پیش فعل است ترکیب می‌شود «با این کارها»] 
(بایی, گروهه, نرینه + -سدع6 «این» 

ردد سد ن‌دانس. (3«ھ00ناہ): «با کارهاء با کردار» (باییء تک )> -تسرددسن‌بداند 

تسد (جمدی): «آنها را که» (رایی, گروهه» کماسه)> -۳ «که. کی» (ضمیر 
نسبی] 

جحع(. (۷0۳8): «خوب, نیک» (بایی» تک | -جاسدرعد 

۲ات 6و6 (موسقه): «چشم» (دری, تک) -إ جع 6ا «چشم نگاه» 

بلعند. (ر«زویم): «ارزش داشته باشد, ارزش دارد» (کیدی» سو مکس تک حال 
گذرا -دل(عم «ارج» 

6نانددن‌ند. (هط تممده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> -6نداندرم 

اد۲ سع. (۲۸۵۰6): «روشنایی» نور» (رایی گروهه) لادد 

۳عتلمت. (ع | 10۲: «خورشید» (وابستگیء تک) > لا - ہا ددد( 

سحداع6. (سوموم): «روزها» (وابستگی, گروهه) > وا «روز» 

د‌تسد. (و0م): «بامدادان» [اینسلر: کوی رخشان بهشت. شاید ماه] (نهادی» تک)ے - 
دیسا 


سرود پانزدهم -بند دهم 8 ٩۸۷‏ 


سدیی<((دی*. (قبسبعه): «درخشنده, رخشان» شهادی» تک, نرینهل - جع داد 
حم 6سو سد. (نصاعه0ع: «شماء مال شماء از آن شماء برای شما» (برایی, تک )+ - 


لدم سود 
تدچبرن. (0ه): «آشاء راستی» داییء تک )ات لاجد 


جاندرع 6سدد. (نقه«طاده): «شکوهمندی» بزرگی» (برایی, تک)ے -جالد رع 6د 
6نووند. (ههسم): «مزدا؛ ای مزدا» شدایی» تک )| - 6لدرولد 


سشی<(نن. (جببطم): «ای اهورا؛ ای خدای دانا» (دایی» تک )> -ندرم«ژند 


۸ گاتاها 


آت و 
ند جاع. 
9 برای شما 


يوت 


ب ددد ې. 
تا هر اندازه 


داتا آذ نگهئوش 
سو م ںہ 
هستی 


ودد نی 


آفریننده 


هی تیا و رشتانم 
لادی دد ساعن 7 و6 


انجام 


گاتاها | سرود پانزدهم - بند یازدهم 


یسنا | هات پنجاهم - بند یازدهم 


ستئوتا 
دد لاہ للد 


آنگهاجا 
لاو یں لدم لدد 
هستم 


آئوجایی مزدا 
لاام للاد. دروللا . 
آگهی می‌کنم ای مزدا 
4 — 
اشا تواچ 
لاو رند 
ای اسا 





ایساییچا 
ولد ددنند ند 
و بتوانم 
مس 
اروت وهو 
داعو . 4ں[ 
درمان می‌بخشد نیک 
مس 
هيت وسنا 
دلا 
که آن 


دددلددد ملد 


و نیرو داشته باشم 





ما 
6ندانددیرم‌نند . 
اند یشه 





فرش تمم 
۵ع(سن+ح+۳ع6ع6.. 
ارزو درخشان ترین 


جناحداس 


سرود پانزدهم -بند بازدهم 8 ٩۹۸٩‏ 


۳ جاع. دد لاہ للد لاد للال. دروللا . لاو ں للد للد 
د ردددلد¶. لارا للد ۴ لدددىدد للد دحدللدد للد 


وس رند دور عدر. عونا جەں. 6دانادرس. 
لادی دد ساعن ر6 ن‌ددام. ددا عاس ع6ع6.. 


آت و ستئوتا آئوجایی مزدا آنگهاچا 
یوت آشا واچا ایساییچا 

داتا آنگهنوش اآردت وهو مننگها 

هتی تیا و رشتانم هیت وسنا فرش تمم 


برگردان 
ای مزدا 
و آنرا آگهی می‌کنم (بگوش همگان می‌رسانم) 
ای اشا تا آنجا که نیرو داشته باشم 
و بتوانم چنین خواهد بود 
اق ی اک ق را مش شام هه 
که انجام آن درخشان‌ترین آرزوی من است. 


۰ گا تناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(0ه): هو پس» بنابراین» (حرف اضافه) 

4 (): «شما» (رایی, وابستکی/ -9۵(۳ع6 (ضمیر شخصی, دوم کس گروهه) 

دد رند لد . (5امهای): «نیایش‌کننده, ثناگو» (نهادی» تک | -حد رنه یدز 

سم‌سد. (نقزهه): «آگهی کنم. اعلام کنم. بازگو کنم» (وجه الترامی» نخست کس تک» 
حال ناگذر)» -س «گفتن» اعلام کردن» آگهی دادن» بازگو کردن» 

6سرول. :)ma23(‏ مزدا 

ددس د. (1303 2ه): «می‌باشم» هستم» (وجه الترامی» نخست کس تک حال) > - 
دس «بودن» 

ندددند. (اوررور): «هر اندازه که» تا هر زمانی که» (فید) 

دیع ند. (403): «ای اشاء ای راستی» (ندایی تک)ے لاحم لد 

۴نلاس۳نند. (ه۱2ه): «و بتوانم» (وجه التزامی, نخست کس, تک حال)+ - ۳ 
«توانایی داشتن» 

دحدسد س (3عندون): «و نیرو داشته باشم» (التزامی: نخست کس, تک حال) -دحد 
«توانا بودن» 

وس ‌سد. (ه080): «آفریننده برپا درنده» (نهادی, تک)» -ولد ۴ «آفریدن؛ هستی 
دادن» 

لدنعدن*. (۷۵ ۲ :2): «هستی» هستی مادی و غیرمادی» (وابستگی تک) + سس 
«هستی, آنجه که موجود است» 

داعو . (ا۲۲۵۵ه): «درمان می‌بخشد, بالنده می کند» ( التزامی» سوم کس تک» حال» 
گذر)/» -لع و «درمان بخشیدن» 

جحعد. (۳0۲8): «خوب, نیک» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

6سانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ->نداندرم 

سم در سدایعنه یو ( :)h vva 8 tm‏ «انجام» (رایی» تک, مادینه) + - 


سرود پانزدهم -بند یازدهم 8 ٩٩۱‏ 
ر لاد ددس د دعن 
بم‌ددل. (رادننط): «ا وکه» آنکه» (ضمیرنسبی و اشاره بەفعل لاد دد س ددد زع نه س) 
جاناددانند. (۵۰7۵: «خواست آرزو» (بایی» نک )+ -جایاددایر 
۵ع تاه ع6ع6. ( ۴ .۲۵00 ): «درخشان ترین» شایان ترین» برجسته ترین» (رایی, 
تک کماسه)ے - اع( دیع 6د 


۳ 


گاتاها 


وهو < چ گات 
سرود شانزدهم 


بند یکم تا بند بیست و دوم 





بسنا.؛ هات ۵١‏ 


۴ کاتاها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند اول 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند اول 


وهو خشترم وايريم باگم اییبی بَنی‌ریشتم 
جسند. ودسسلع جسژي. رسممع سر رسلین+۴ع6. 
نیک نیرو برگزیدنی توانگری بهترین باراور 
ود 
ویدی شیمنایی ایژاچیت اشا آنتر ا 
یوی جع 6سد يلمي لای للد . لدې رنداع. ددد ل 
خدمت گذاری و توان اشا میان بکند 


سسسسست 4 تست 


شی یئوتناییس مزدا وهیشتم تت ن نوچیت ‏ ورشان 
دردد سم اسنہ ندوونند. جادں دن ع6 < ¢ ارم جاب(ع دس این .. 
با کارها مزدا بهترین را آن ما هم‌انون بکار می‌برم 


سرود شانزدهم -بند اول ۱۵ ۹٩۵‏ 


جاحود. 6تسسم(عو. جسلی رسممع ری ردن ع6. 
جیویجعاسد. یده‌سیع. . بچپرنن... تیچعونداع.. بنبژتدی. 
تسردرسیی‌نداسی.._ ونوونند. چاسش‌نن+ع6.. نیص. آع. ارریع. . جبلع‌پیساین. 


وهو خشترم وايريم باگم اییبی بئی‌ریشتم 
ویدی شمنایی ایژاچیت اشا آنتر چرئیتی 
شی ینوّتناییس مزدا وهيشتم تت ن نوچیت ورشان 


برگردان 
آن نیرویی که شایسته برگزیدن است (خشتر/) 
بهترین بارآور و مایه توانگری است 
برای آنکس که به پاری اشا آنجه (به دست آمده) 
در میان گیرد و توان خدمتگزاری یابد 
ای مزدا آن بهترین نیرو را 
برای کارهایمان از هم اکنون بکار می‌برم. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

٣ں :(vohü)‏ «خوب» نیک» (رایی» تک کماسه»-+ ەد 

ی س /ع6. (۳ ۲ ۲»): «نیروء توان» نیروی اهورایی» (راییء تک)> - ی جد دد 

س(ی. (مسندم: «شایسته گزینش, قابل انتخاب» پسندیدنی» (رایی» تک, کماسه) 
ے-کالاد(ددرد 

رسععه. :(bãge m)‏ «بخت خوش» اقبال خوب» دارایی. ثروت» بهره و نصیب» مناسب» 
(رایی» تک )اب - ر سلاجم 

درد ردد ادن + رع6. :(aibi.bairiBte m)‏ «آورنده بسیاره بهترین آورنده؛ بهترین بارآور» 
(صفت برترین» اط + 2۲ظط). (نهادی» تک» کماسه) > -لادرد.رندد دنه رند «آورنده 
بارء بارآور». 

یوی یم ع6)لسد. (و« ۷۵108): «خدمت» سرویس» فرمانبری» کار کردن برای 
فرمانبرداری و خدمتگزاری» (برایی» تک) - اسم فاعل جبودتع6الد [توضیح اين 
واژه دشوار است در اینجا از نظر اینسلر پیروی شده]. 

ی دله‌س یک (رین‌هن: «نیروء توان» (بایی, تک) > -بدله‌للد «تقویت کردن» نیرو دادن» 
[اين واژه به معنی شیر 011 نیز آمده و بیشتر پژوهندگان معنی استعاری آنرا که با 
متن هماهنگی دارد می‌پذیرند.] 

تدجرنند. (و0د): «با آشاء بوسیله آشاء در پرتو اشا» (بایی» تک) > دنبرد 

سې لد(ع. ( ۵۲ا ره): «بین» مابین» وسط در میان» میان» «قید» » (آنچه محیط شده و 
در میان قرار دارد) 

ندب (ناندری): «بکند, انجام دهد» می‌کند» انجام می‌دهد» (وجه التزامی» سوم کس 
تک» گذشته سادهء گذرا) > -و لل «کردن» [با واژه «اعه۴ل(ع» به مفهوم در میان 
گرفتن و احاطه کردن»] 

ترذ سن‌نداسیی. (قنمجه زمدنتم: «با کارها» (بایی» گروهه)» - تسردرسی‌نداند. 
«کار کردار» 


سرود شانزدهم - بند اول 18 ٩۹٩۷‏ 


6نوونند. (ههس: «ای مزدا» شدایی, تک - نروس 

جالدرع‌دن+*(عو. (ص i8teطو۷):‏ «بهترین» (رایی» تک» کماسه) ےه کاس در هرد (صفت 
برترین) 

۴ (له)): «آنرء آن» (رایی» تک» کماسه) > ۳ «اين» (صفت» ضمیر اشاره) 

(/: «برای ما> (بایی, گروهه)- -جانع6 «ماء 60۵ (ضمیر شخصی نخست کس, 
گروهه) 

۳۳۷ (70هتم): «اکنون» هم اکنون» الان» حال» (قید زمان) 

جد اعجع سای (۷۸۲۵036): «می کنم» انجام می‌دهم» فراهم می‌کنم؛ بکار بردن» (وجه 
التزامی» نحست کس, گذشته ساده, ناگذر) > -ع1ع«کردن, انجام دادن» فراهم 
کردن» [همريشه با ورزیدن در فارسی است]. 


۸ گاتاها 
کاتاها / سرود شانزدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دوم 


آت و مزدا پَنّواورویم اورا اشا ی‌چا 
ناه جاع. 6تون رسد ((ددی6. در د(ند. لاجرس. بد 
اینها برای شما ای مزدا در اصل وبنیاد ای اهورا اشا ۲ 
ون 
تئیبیاچا آرمئیته دوئیشا مویی ایشتوییش خشترم 
دردد سمس 6ند ریم وچای ند پەد ننە پەن یس (ع6. 
و برای تو ای آرمئیتی آشکار می‌کنم من بتوان نیرو 


هھ 


خشماکم ‏ وهو متنگها ‏ وهمایی داییدی ‏ سنوتگهر 
جر 6سوع6. جہں. 6Gداuدںس‏ کادرم6سد. وسوی حددuدسدںپہ..‏ 
فاا تیک.. ابش ی کدافت: اززاتی دار ون 


سرود شانزدهم -بند دوم 8 ۹۹٩‏ 


ناې. ځع. 6درونند. رسد رژردي6. بد دژند. جیرس. ددر 
۴‌سرد ند ا6د ریم وپەدیچس 6پەد. بن* وین دس (ع6. 
یسدع جنر 6Gداuوںس.‏ کاس 6سد وسدوی۔ ددuسسادںپہ۔.‏ 


آت و مزدا پَنُواورویم اھورا اشا ی‌چا 
تباجا E RT E‏ 
خشماکم وهو مننگها ژهمایی داییدی سونگهو 


برگردان 
ی وراد و ی 
این نیروها و فروزه‌ها از آغاز برای شما بوده 
برای توست ای آرمئیتی» می‌خواهم آنها را 
به اندازه توانم آشکار کنم 
ای آرمئیتی به من نیروی نیک‌اندیشی ارزانی دار 
که توان بزرگداشت شما را داشته باشم. 


۰ گاناها 


برداشت 
صفات اهورایی را یعنی راستی, نیک‌اندیشی و پرهیزگاری را در نهاد خود پرورش دهند و 
ES‏ ی هراتس کر و یر توا 


پیوند دهد که با توانایی و نیروی فرمانروایی بتواند آنچه از آن اهورامزدا بود به انسان و 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ ():«اینها»(نهادی, گروهه» کماسه|-» -۴ (صفت, ضمیر اشماره) 

جم. (/): «شماء برای شما» (برایی» گروهه. پیوسته --9/۵(۴۳ع6 «شما» (ضمیر دوم 
کس گروهه) 

6دروللا. (ههس): «ای مزدا» شدایی, تک | - نروس 

رس ر(ر«یه. (ستصمدم): «نخست. آغاز, در صال, بنیاد» (راییء تک, کماسه)» - 
3لاسە(((ددلد 

د دنس (۲ںuطہ):‏ «ای اھورا» (ندایی تک)ے د داید 

تچیرن. (205): «راستی. اشا» (رایی» تک )> خرن 

م۵(.(جمهع: جو> (حرف اضافه, واو عطف) [ایسار: «چ‌سه ید را می‌خوان 
«و به اشا» 

۲سرد سند. (هه‌نندنه): «و برای تو) (رایی, تک) > -۴داع6 «تو» 

سا 6ند یی (هانمم۵): «ای آرمئیتی» دایی, تک) دعر 

ژوددی‌س. (08:05): «نشان می‌دهم. آشکار می‌کنم» (وجه التزامی, نحست کس, تک 
گذشته ساده/ + - فدحد «نشان دادن» 

6 (نق: همن» (وابستگی, تک)-» -لدوع - ضمیر نخست کس: 

دنم رچددند. (806:8): «توان توانایی» (وابستگیء تک )> -د نه ٣د‏ 


سرود شانزدهم -بند دوم 8 ۱۰۰۱ 


ج س (ع. ( ۲۵ ۲»): «فرمان» فرمانروایی» نیرو» (رایی, تک) > -6 تین 

لح سدع (سعاقهلح: «شما را» (رایی؛ تک, نرینه» کماسه)-» - س ج6 سو دد 

جاحان(. (008): «نیک, خوب» (بایی: تک)> -جالد رع 6رد 

TELL‏ (۵ تمصده): «منش. آنديشه» (بایی» تک )+ -0 دادرم 

اس وسدد. (زدهطهم): «بزرگداشت, تجلیل» (برایی؛ تک )| -کلد رع 6لا «درود 
استمداد» بزر گداشت» 

وسددقی. (02:07): «ارزانی دار بده» (وجه الترامی» دوم کس» تک» گذشنته ساده, گدذرا) 
ولا 

حدددددو ر ج.. (16 ۷۷22ء): «توان» نیرو » (وابستگی» تک )> -دد د ددد 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند سوم 
یسنا | هات پنجاه و یکم - بند سوم 


۱ و گئوش َ هم ینتو 
للد. جاع. عدم للد ع6 دیور 
شتا ۳ گوش‌ها گرد هم آیند آنها که 
یویی و شی‌یبوتناییش سارنت 
تم ود . جاع. ترد دسہ ن داسدنںہ حدس زع ې رین 
شما با کارها بپیوندند 
E EE‏ 


اهورا آشا هیزوا اوخزاییش ونگهئوش مننگھو 
تردن .. پدجترنند.... ر دودس دشن جچسوںعدںہ دادوں ہہ 


اهورا اسا زبان گفتار نیک اند پشه 
تسه سس 
ی اشانم تو پواورویو مزدا فرذخشتا آهی 


جج ر6. ۳ رمت(ژذدنچه... وندووند... ۵ژنویدین ىلد لاي .ı‏ 
آنها که تو برجسته‌ترین مزدا آموز گار هستی 


سرود شانزدهم -بند سوم 8 ۱۰۰۳ 


س چام عدج س رع6. ددس ېر 
دپهد. ع تردسټ‌ناسنه. ددسزع ې ٣ی‏ 
نارم دسد. لاجرنن. ر دوددس. دں سنہ جاور عدںہ. باسدںپہ 
مسج رد ر ددلدددپ.. 6دروند. اندر نەد ناي .ı‏ 


آ و گئوش | هم ینتو 
یویی و شی‌یئوتناییش سارنت 
اهورا آشا هیزوا اوخزاییش ونگهئوش مننگو 
ی اشانم تو پواورویو مزدا فرذخشتا آهی 


برگردان 
آنها که با کردارشان به شما پیوسته‌انده 
باید با گوش هوش نیز بپیوندند 
ای اهورامزدا 
تو با زبانت که هماهنگ با اشا و گفتارت که از انديشه نیک سرچشمه می‌گیرد. 


نخستین و برجسته‌ترین آموزش‌دهنده آنها هستی. 


برداشت 

باید راستی و نیک‌اندیشی که از صفات اهورامزداست با گوش جان شنیده شود و هر کاری 
که از انسان سر می‌زند باید با باور به آنها انجام پذیرد. انسان با تلقین و وایانیدن بخود باید 
هر لحظه با گوش نهان آوای وجدانش را برای پیروی از راستی و نیک‌اندیشی بشنود. 
انسان موجودی خوپذیر است و می‌تواند خود را به هر عادت و روشی وا دارد. آنها که 
آموزش‌های زرتشت بزرگترین آموزگار خردمند و رهایی‌بخش از نادانی و پلیدی را 
پذیرفته‌اند باید با تمرین و یادآوری آموزه‌های اخلاقی او زندگی و محیط خود را از نو 
سا 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ل. (): «به, به سوی» (حرف اضافه» قید) 

4ع. (00: «شماه شما را» (برایی گروهه)- -۳*۲(دلهع6 «شما» 

جمعدج. د. ( ۷۵.5 آع): «گوش‌ها» (نهادی» گروهه > تعبا لد 

ع6 .دد 7 ( نص :“د > -د «آمدن» گرد هم آیند» گرد آیند (وجه 
امری» سوم کس, گروهه و حال گذرا) > -د «آمدن» + من 6۴6 «با هم» (پیش 
فعل) 

. (61,): «که» (نهادی» گروهه» نرینه > ٣-‏ لا «که» کی» (ضمیر نسبی) 

۴4 (۷): «شما» (برایی» گروهه) > - حلع6 «شما» 

تسرد رسی‌بداسین. (ونومه امونزه): «کارها؛ با کارها» (بایی, گروهه) + - 
دردد نداد ( کار کردار). 

حدس(عې ره. (۲ (3۲): «بپیوندند. متحد شوند» (وجه اخباری سوم کس گروههء حال 
تاگذر» (-حدل «پیوستن» متحد شدن» ملحق شدن» همراه شدن» 

سم‌د(چ. (u۲6طه):‏ «اهورا» خداوند. هستی‌بخش» (نهادی» تک) 

دج لس. (03): «اشاء راستی » (بایی تک )> درد 


سرود شانزدهم -بند سوم 8 ۱۰۰۵ 


دودسم دیه. ( قنمس.۷6سنط): «بزبان آوردن انديشه و پندار» (بایی, گروهه) + - 
دودس «بزبان آوردن» رأی یا پنداری را بزبان آوردن» 

جالدرمعدی. (3 آط تدم: «خوب, نیک» (وابستگی, تک | -جاسدرعد 

6نانددرعچ؟ (قط تعجده): «انديشهه منش» (وابستگی» تک اب -6دا 

ت6۱ («مبلعهع: «که. آنا که» (وابستگی. گروهه» نرینهات» -۳9لد «کد» 
(ضمیر نسبی) 

۳ (۵)): «تو» (نهادی» تک» متصل»-+ 6۴۴ «تو» (ضمیر دو م کس تک) 

رمح<(ددبو؟. (وننسسمم): «بنیادین» نخستین» اساسی» برجسته ترین» (نهادی» تک» 
نره یه )+ -رمند(((ددید 

6سروللا. (جهسمه: «مزداء خدای دانا» (ندایی» تک)ے - 6رود 

ذز دو ںای ںہ رن (۴۲۵4×813): «آموز گار آشکار کنندہ الھامبخش» (نھادیء تک)ے - 
زندوند رع نە دز 

ا (1ه): «هستی میباشی» (وجه اخباری, دو مکس, تک» حال» گذرا)> -لاں 
«بودن» هستن» 


کوترا 
وداس 
کجا 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند چهارم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند چهارم 


آرتیش  .‏ فسرتوش کوترا . مرزدیکا آخش قت 
ساپنن. س لددع ردن ودس 6علعده‌وبودشند.. نەد 
دردمندی شادمانی کجا د خن بخشنر 1 گذشت پابرجا می شود 
شي د 
بت رین کک کک نید افش 


پس‌نحدچ؟. ددع تبچبیع.. ور رع س. سا6 رین 


تحت تحت 

و وهشتم کوترا ‏ توا شترا مزدا 
اہ جس‌ین+۳ع6 ۵ دراس مکلس. .متسشن وندوونن.. 
اندیشه بهترین کجا تو فرمانروایی ای مزدا 


سرود شانزدهم -بند چهارم 8 ۱۰۰۷ 


ودناس سلچنی. .ند لددعاد ردن وداس 6عاعنكاژدوس نەد 
وداس دپ رعددع)ا. سجوع6. وړ ددعم س. سا6 ںہ 
ودس مناج سردن ع6. ودس کلاس جس( 6رود 


کوترا آرئیش ١‏ فسرتوش کوترا مرزدیکا آخش ّت 
کوترا یسو خیین آثیم کو سپنتا آرمنی‌تیش 
کوترا ملو وهیشتم کوترا توا خشترا مزدا 


برگردان 
چه زمانی شادمانی جای دردمندی را می‌گیرد. 
کجا بخشش و گذشت برپا می‌شود؟ 
کجا راستی را گرامی می‌دارند؟ 
بهترین اندیشه و فرمانروایی تو ای مزدا 


۸ گاتاها 


برداشت 


در گاناها زرتشت بارها از اهورامزدا پرسش می‌کند ولی پاسخی نمی‌گیرد. میان او و 
اهورامزدا گفتگویی همچنان که میان دو کس انجام پذیرد هرگز به چم نمی‌خورد. 
پرسش‌ها به گونه‌ایست که پاسخی استوار و بی‌گمان در خود آنها پنهان است. شادمانی, 
بخشش و گذشت گرامیداشت آشاء آرمئیتی و وهومن با استقرار و برپایی حکومت گانایی 


گزارش دستوری واژه‌ها 

9س (۲۸ سu):‏ «کجاء چه هنگام. چه زمانی» ( قید) 

سرلچدیند.ن. (و-زمبم): «گزند. دردمندی, آسیب آزار» (وابستگی؛ تک) » دلب 
«درد آسیب صدمه غم اندوه درد آسیب گزند» این واژه در بند ۱۴ همین هات با 
همین معنی تکرار شده. [ کانگا: «خوبی» مهربانی» 20000655 تارایوروال: با اشاره به 
مرجع‌های گوناگون اين واژه را «ستایش کنندگان» معنی می‌کند. هومباخ واژه را به 
معنی 0۲[ و شادمانی گرفته که نمی‌تواند در جمله دارای مفهوم منطقی باشد.] 

۵حدع(دردند. (قعتوه): شادمانی» پیزیستی» (نهادی, تک) + -9حدعژندم 
[بارتولومه: «پاداش به کسی که اشتباه یا خطایی را پیدا کند.» هومباخ: «پشتیبان 
سرپرست». کانگا: مالکیت و سرپرستی رمه و گله چارپایان». تاراپوروالا: با تعمیم و 
گسترش نظر کانگا و عشقی که همگان را در برگیرد!!! اینسلر: نگهبانی» محافظت] 
تاراپوروالا دانشمند بزرگ پارسی واژة عشق را در ترجمة پاره‌ای از واژه‌ها و بندهای 
گاتایی به کار می‌برد که دور از ذهن است. 

6عع نا ود‌ودس. (هانه‌زودوس: «بخشش, بخشایش, گذشت» هادی, گروهه) + - 
6عع ود هل «دلسوزی, رحم گأشت pitié, merci, compassion, pardon‏ 

= ۳ . (داقن«ه): «پای گیر می‌شود. قرار می گیرد» برپا می‌شود» (وجه التزامی سوم 
کس» تک, گذشته سادهء گذر!) + -حدلد «ایستادن پاگرفتن» مستقر شدن قرار 


سرود شانزدهم -بند چهارم ۵ ۱۰۰۹ 


گرفتن» برپا شدن» 

هدم(سد. (ممسما: «کجا» 

ماحد ہہ دیع . زد آنز |,عو«ع): «گرامیداشت» شهادی, تک )> ۳ لاددچه رسدرد 
[احترام داشتن؛ به بزرگی رسیدن. اعتبار بخشیدن» آبرو به دست آوردن» شأن و شرف 
يافتن] 

سحا ع6. (ہ۸08): «راستیء اشا» (نھادیء تک)ے - جحد 

:)ku( ۵‏ «کجا» 

ددع۰ ۳. (3) (6عه): «پاک. مقدسء نیک و کار » (نھادیء تک)ے -حدںع چې لد 

سا6 دد ردن. (۲18ہ۲ة): «پارساییء پرھیز گاری» (نھادیء تک) ے دس( 6ندد د 

و«6لس. (کجا) 

6لاچ؟. (مجده): «انذيشه, منشء فکر» (نهادی, تک )> ->داندرم 

جادرو‌دن+۳ع6, ( 8eطھ۷):‏ «بھترین » (نھادیء تک )ات -جالدرن‌دن1۳۰ (صفت برترین) 

۵ دران «کحا» 

کل (۵ ۶ : «تو از آن تو مال تو» (بایی. تک نرینه) > - کلهد «ټو» (ضمیر ملکی) 

حرس (س. (۲3 0۸۲): «نیروء توان» قدرت الہی» نیروی اهورایی» (بایی» تک)ے - 
جعرس د «شهریاری» سلطه» فرمانروایی» قدرت» نیرو» 

6سرولل. (42۵3ہ): «ای مزداء ای خدای دانا» (ندایی» تک)ے - 6لدرودد 


۰ گاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم - بند پنجم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند پنجم 


ویسیا تا پرسانس یتا آشات هچا گانم 


همه اینهارا می‌پرسم چکونه راستی ازروی جهان را 


هت 


واستریو شیچو تناییش ارزو هانس هوخرتوش 
جاسدد ل اددیہ. دتدرددسی‌ناسنن. عبض «یہ ردد یں( ںہ 
سس 4ب 
يا داتای‌یو ‏ !رش رتوم ‏ خنیانس آشیوا 
تسس وسی‌س‌دردنچ۹.... لعن سر6 یسر ېدد یدرس 
کهبا برای داوری درست داور می‌تواند پاداش‌دهنده 


جایدود 


خدمت کند 


اع)سو‌س. 
والا 


۳ دد f‏ ۰ 
آموزش بیند 


سرود شانزدهم -بند پنجم 8 ۱۰۱۱ 


جایددرعس رس رع(عددېدد. دس سې رمس ې6 کیو 
جاسحداددپہ. درددسی داسدنه. عاعجض«پہ. یں چ دد ر دی ودنہ اع 6دوس 
س وسنسجېردنپ. علعنه. (درړ6. بد ېدد دیپدد«دس ددد می 


ویسپا تا پرسانس يتا آشات هچا گانم ویدّت 
واستریو شی‌چوّ تناییش ارزو هانس هوخرتوش نمنگها 
یا دات اای بیو ارش رتوم خشیانس اشیواو چیستی 


برگردان 

دربارة همه اینهاء می‌پرسم. 
راهنما چگونه می‌تواند به جهان خدمت کند 

راهنمایی که خردمند است. 

با کارهای پرارج خود 
جایگاهی والا دارد 
او که برای داوری در باره خود 

چون داور پاداش‌دهنده می‌تواند آموزش بیند. 


۳۲ کاتاها 


برداشت 

در هات پیشین پرسش‌های فراوان شد که چگونه. کجا و چه هنگام زندگی شاد و آرامش 
جای دردمندی و آشفتگی را می‌گیرد. چه زمان گذشت» بخشش و انصاف بجای کینه‌توزی 
و خشونت برپا می‌شود. چه زمان راستی و پرهیزگاری و اندیشه نیک در میان مردم رواج 
می‌گیرد؟ و فرمانروایی مزدا یعنی حکومت برپاية خردمندی استوار میگردد. 

کر ارف ها ماگ ی اش همه انا تیاس ات که هر کش مر ا اا ا 
برای تخنمت یه خهان بات راهتمایی انتخستارا دو اختیار کسی تست هر کس کی واد ا 
پیروی از سپنتامئینو و خرد خویش نخست کارهای خود را داوری کند و بر پایه وجدان 
خود آنها را بسنحد هرگاه با آن سنجش و داوری خود را شایسته پاداش بیند آنگاه خود 
می‌تواند راهنمایی باشد که به خوشبختی و آبادسازی جهان خدمت کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

یحدر‌ن. (همروزم): «همه هر یک تماما بطور کلی» (رایی, گروهه, کماسه) + - 
جبحدرع‌ند 

۳ (02): «اینها» (رایی, گروهه, کماسه) > ۴ «این» (صفت» ضمیر اشاره) 

نع(عحدند. (دود:د۵ع): «می‌پرسم پرسانم» (لهادی, تک, نرینه) + -ع(عحدلت ۳ 
(اسم فاعل)» -19حد «پرسیدن» 

لین (د :وع): «به چه سان, همانند آنکه. چطور بسان آنکه» (قید. حرف ربط زو« .) 

سیخ س ؟. :)03٤(‏ «راستی» از روی راستی» ( ازیء تک)ے جد 

ند ند. (143): «از» از روی» بر طبق» بر اثر» هماهنگ با» (حرف اضافه) 

6۰۲ (وع): «جهان. زندگی» [این واژه به معنی چارپا نیز هست» جهان و جهان زنده 
معنی مجازی و استعاره است. گروهی از مترجمین گاتاها واژه چارپا را به کار می‌برند. 
سپس برای فهم مطلب در زیرنویس توضیح می‌دهند|] (رایی» تک)> - 2لا 

جو ؟. :)۷1۵۵٤(‏ «می‌جوید» [اینسلر: خدمت کند] (وجه تاکیدی سو م کس تک» حال» 


گذرا) > -9۷4_«پیدا کردن» جستن» به دست آوردن» خدمت کردن» 


سرود شانزدهم -بند پنجم ا ۱۰۱۳ 


جساحد(دنچ. (وننجمد: «کشاورز, آبادگر, سرپرست. راهنما» فهادی» تک) + - 
جحد ژر دنر 

تسرد رسی‌بداسنن. (3نهمه آمعتتق: با کارها, با کردار» (بایی» تک) + - 
سرر راید «کار, کردار» 

ع(ع ۳۵ («چ. (6۲80۷۷۵): «سودمند. رفیعء بالاء برتر» (نهادی» تک + ع( ع ددد 

لوحد. (ووط/: «باشند, آتکه هست» هست» ثهادی» تک, نرنه | لا (اسم 
فاعل) > -لل «بودن: هستن» 

2د (28اط): «هوشمند. خردمند. باهوش» ژهادی تک» نرینه) + - 
برمدق(ندعرد 

اع 6س (1 2 ہ): «گرامیء» باارزش, بزرگوار ارجمند» هادی,» تک) + - 
اع6نددیعد) [هومباخ اعددرم] 

تبند. (جو): «که کی» (بایی تک + -1۳۰ (ضمیر نسبی ۴فاهاه7 (pronom‏ 

وس‌ست در ددو. (وتنطنعه اه8): «برای داوری در باره خود ؛ز» (برایی» گروههء نرینه) 
ے-9 لدلد 

ع0 (۲8): «درست» صحیح و راست» (قید) 

ارگ (سسدع): «داور قاضی» (رایی, تک) -(۳۷ «قاضی, داور» یا «حکم» قضاوت» 
داوری» 

هددد رحد. (مدزنهل): «دارنده نیرو, آنکس که نیرو دارد توانا؛ توانمند» (اسم فاعل» 
گذراء نهادی, تک, نرینه | -0 تلد (نیرو داشنتن) 

جرد «سع. (20:7۷۵): «پاداش‌دهنده. پاداش دارنده» (نهادی» تک )> رد۳ 

(دحدند. (اونع): «می‌آموزد درمی‌یابد آموزش می‌بیند» (تأکیدی سوم کس, تک» 


گذشته سادهء ناگذر)|-* -۳۵۴ آموزش دیدن دریافتن. فهمیدن. 


۴ کگاتاها 


گاناها | سرود شانزدهم - بند ششم 
یسا / هات پنجاه و یکم - بند شسشم 


ی وهيو ونگهئوش دزد 
£ جالدں ددیہ سو مد وروی 
آنکه بهتر خوب میپذیرد 

پسچا هویی وارایی رادت 
ت نددد ل U‏ جال جانلد(سد. سود 
او که آن آرزو برآورد 
ھ4 


آهوز خشترا مزداو آت آهمایی آکات آشیو 
دم‌د(چ؟. . جرس (د. ادووس دې ان 6سد. وسم بدردپہ 
اهورا با توانایی مزدا اما برای آنکس ازبد ‏ بدتر 


4د 
ی هویی نوئیت ویداییتی آپم انگھئوش ارو اس 


دمم روچدد. آچد ه. جای وس ی سرععج نددرععدن». رژردسی‌جدین .۰ 
آتکس برای او نه خدمت کند واپسین زندگی هنگام دگرگونی 


سرود شانزدهم -بند ششم 8 ۱۰۱۵ 


سم جالارمددچ. جاور ع ںہ درون 

ددد لد. رم‌چاد. جالددددد. (سویدعه. 
س داپه. جرس (س. درویع. دې ا 6سد. نوسي دہ 
۳ لجال اچد». جای ودد ی سرعع 6ج سدرمعدند. . رژررسی‌جدین .۰ 


ی وهیو ونکهئوش دزد 
یسچا هویی وارایی رادت 
آهور خشترا مزداو آت آهمایی آکات شیو 
ی هویی نوئیت ویداییتی اپم انکهئوش اورو اس 


برگردان 
آنکس که چیزی بهتر از خوب را می‌پذیرد 
و می‌خواهد آن آرزو را برآورد 
اهورامزدا با توانایی خویش 
کاس گنز 
اما از بد بدتر در واپسین هنگام زندگی برای کسی خواهد بود 
E SE EE‏ 


۶ گاتاها 


برداشت 
خدمت به اهورامزدا به آن معنی که می‌گویند خدمت در راه خدا و هدف و منظور معین از 
آن در نظر نیست و برخلاف آموزش‌های زرتشت است. در آیین زرتشت خدمت به 
اهورامزدا یعنی خدمت به خرد و پیروی از شیوه‌های خردمندی. اهورامزدا یک خدای مبهم 
و غیرقابل تصور نیست. هر کس بیشتر به خردمندی و خردورزی نزدیک شود به خدا 
نزدیک می‌شود. ستایش خرد یعنی ستایش اهورامزدا. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ ()۱): «که. کی. کسی که» (نهادی, تک)-+ - ۳۵د (صمیر نسبی) 

جالد‌ددچ. (وننطه): «هتر» (رایی, تک -جالن‌ددلان (صفت قیأاس زا هردمرسهه) 

ددر عدں. (8ں ۲ ۷2): «خوب» نیک» ( ازی» تک, نرینه اب -جاسکرعد 

ژدرژی. (02206): «می‌دهد. می‌گذارد می‌پذیرده تصمیم میگیرد» (وجه اخباری» سوم 
کس, تک حل, ناگذر)> ولد «دادن. نهادن» 

تمناحد‌نند. (چمووو): تناحد «کم کی» +۳للا «و آنکه» (بهادی» تک, نرینه ات -تاند 

۵ (:۵: «این. برای اين» (برایی, تک, نرینه ۷+ -ز6د «این» (ضمیر اشاره) 

جاس(سد. (نویوب): «خواست اراده. آرزو میل» (برایی» تک)-» -جاسدالل [تاراپوروالا -»- 
جسند(ند)] 

سود . :)۲۵٤(‏ «انجام دهد جامعه عمل بپوشاند. برآورد موفق شود» (وجه تأکیدی 
سو مکس, تک, حال, گذر!) + -[س و_«انجام دادن, اجرا کردن» جامعه عمل پوشاندن» 
به مرحله اجرا درآوردن» توفیق یافتن» 

بدرعدلچ. (متبطه): «اهورا» خداوند» شهادی, تک -لدار دد 

سل (و تملم: «خشتر؛نیروی اهورایی؛ فرمانرویی» توانایی» (بایی تک) + - 
دزد 

6لدوونیع. (۵6سههه): «مزداء خدای دانا» (وابستگی, تک ات -6لدووس 


سرود شانزدهم -بند ششم ۱8 ۱۰۱۷ 


(لاه: «پس,» وء بنابراین آما» [حرف اضافه) 

س‌6سد. (تمصطم): «برای او او> (برایی» تک, نرینه, کماسه)» -سدع6 «او, این» 
(ضمی راشاره) 

سوس. (معاه): «ید, ناپسند, شیطانی» شرء مضر زیان‌آور» (ازی؛ تک)ت دون 

بدسربیی۹. (هننسه): «بدتر, زبان آورتر» (بهادی, تک, کماسها -«جیرددس «بدتر» 

۴ (1): «که» (نهادی» تک, نرینه) > -0۳ «که. کی» (ضمیر نسبی] 

ن‌جد. (نقط): او برای آو» (برایی» تک نرینه)> - «اين, او» (ضمی راشاره) 

جد . (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

جای لدد ۴ ل. (نزه1۵ہ): «خدمت کند خود را وقف کند» (وجه التزامی» سو مکس» نک» 
گذشته ساده» گذرا) - «خدمت کردن» توجه کردن» خود را وقف کردن» 

لسع 6نن. (عس آمه): «واپسین, آخرین» (دری, تک» نرینه) > - در ع 6د (صفت) 

ددر عدن. (8 اط 402): «زند گی» هستی» وجود» (وابستگی» تک )> -لا ر5 | دو ںد] 

«ژ««دسی‌حدیی. (عبعدجصم: «مرحله نوبت» نقطه عطفه نقطه برگشت. دوره» (ازی» 


تتک)» -«[««دیی‌حدل «مرحله تغییر» هنگام دگ رگونی داهم ع1٣۲ »t‏ 


۸ کاناها 
گاناها | سرود شانزدهم - بند هفتم 
یستا / هات پنجاه و یکم - بند هفتم 
داییدی مویی ی انم تشو آپس‌چا اورو راوس‌چا 


وسوی. 6پدد. دم چ6 ”جیپ ددس دردد(سع حدس 
ارزانی دار بمن که جهان را آفریدی وآب‌را و گیاهان را 


هه 


آمر تاتا هنوروآتا سپنیش تا می نیو مَزدا 
ند6 ع(ع رس نید ر ددد رند ددن ع ادن هرد نداددر. لاوونند . 
با جاودانی با تندرستی با پاکترین گوهر ای مزدا 
بح هھ 
ټوشیی ‏ اوت‌یوییتی ‏ مننکیها وهو ستنکه 


رع دیجری دردد ری داوس کدں حدمیردن‌تا.. 
پایداری نیرومندی انديشه نیک آموزش 


سرود شانزدهم -بند هفتم ۱۰۱۹ 


دادو 6پەد. دمم چ6 "اجرپ س ددس دزردد(ژسع حدس 
د6ع (ع درنس ن ددس رن ددن ع ادنهر ونداددړ. 6دروید. 
٣ع‏ دی یری د رسدرد ی وداسوں س جاں. ددع ںی 


داییدی مویی ی گانم تشو ایس چا اورو راوس‌جا 
آمرتاتا هئوروآتا سپنیش‌تا مئی‌نیو مزدا 
توشیی اوت‌یوییتی مننگها وهو سنکه 


برگردان 
تو که جهان را 
آنها را و گیاهان را آفریده‌ای 
با گوهرت که پاک‌ترین است 
با جاودانی و رسایی در پرتو وهومن 
پایداری و نیرومندی را به من آموزش بده. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ژسدقی. (05101): «بده» ببخش. ارزانی دار» (وجه امری» دوم کس, تک, گذشتنه سادهء 
کذر)» ود «ادن, نهادن» 

6چد. (زمس): «من, برای من» (برایی» تک) -ددوع؟ 

۳ (: «او که آنکه» (نهادی, تک» نرینه) > -ت د 

(mجع):‏ «جھان را» (رایی تک)ے -عع د «جهان بارّ, زندگی چارپا» 

دحاج (۵0): «ساختی, آفریدی» (کیدی» دو مکس,» تک» گذشته سادهء گذرا) 

س‌پدحدل‌ن. (چموموم):«آپهارء و آبها را (رایی گروههات -س «آب» 

داددساسع ددع نس, (۰۲۰۷۵۲6): «گیاهان» (رایی, گروهه) > -دلدددداند «گیاه نبات» 

د6ع( ع رل رللد. (۲۸۲3): «بی مر گیء» جاودانی » (بایی, تک) 

دردد رلل. (۸٤د۷سهط):‏ «رسایی» تندرسی» تکامل» (بایی» تک) 

حدن م ادن س (33« ٩‏ «پاک‌ترین» مقدس‌ترین» نیک وکار پرهیزگار» (بایۍ تک) 
ے-ددرع ادن رد 

کساندز. (هننمنهه): همین گوهر روان» (پایی: تک )> -6 سداد 

6سرولد. (2۵3ه): «ای مزدا» (ندایی. تک) > - 6دوو ددد 

عبج (۷۷): «نیروی بدنی و مادی» دوام» استقامت» پایداری» (بایی» تک)> - 
رع دی یي 

لادد د ۴ . (اندننهاں): «شادابی» جوانی» سرزندگی» نیرومندی» (رایی» جفت (21دسال 
»-(ېلاددړد 

6ساد س. (ط ۵2«هصه): «منش» اندیشه» (باییء تک)ے -6 دادس 

جح ں. (uطہ۷):‏ نیک خوب» (بایی, تک )| -جاسدرعد 

حدع که‌نجه. (18:اه): «آم وزش» حکم داوری» توضیح» اعلام» (دری» تک) + - 
حدع که‌رم‌ند 
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۲ کاناها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند هشستم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند هنستم 


آت زی تویی وخشیا مزدا 
ناه کل ۴چد. جار ج ددن درولل 
9 بدرستی به تو خواهم گفت ای مزدا 
ویدوش زی نا مرویات 
جیوریبری 5 اند . ددس 
برای آنکس که میداند ‏ بدرستی مرد بگوید 
هھ 
هيت آکویا درگواییت اوشتا ی اشم دادر 
ددلاې. اوپەددند واعی«سد رين درد م ع6 سول 
که بدی کنم ذروندرا خواسته شده که اشا نگهداری شده 
بون 
هو زی مانترا شیاتو ی ویدوش مروایتی 


ن«دچ؟. ...وی رل ترددسیہ سم جیودجبرجد.. 6زنرسم.. 
این بدرستی سرودگو خشنود خواهدشد که برای داننده بگوید 
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لا ول پەد سردد درو 


جیود جم وی اس. دس 
لع ددلاې. دوپدددد. وزع «سد ريه ددرن دې یع6 وسولیم 


عدب کی ېراس ترددسمپہ. دې کیورېښ ج ردد می.. 


آت زی تویی وخشیا مزدا 
ویدوش زی نا مرویات 
هیت اکویا درگواییت اوشتا ی آشیم دادر 
هو زی مانترا شیاتو ی ویدوش مروایتی 


برگردان 


ای مزدا می‌خواهم چیزی را بتو بگویم» 
چون در این باره مرد باید برای آنکس که آگاه است سخنی گوید 
«می‌خواهم به دروند (پیرو دروغ) بدی کنم» 
واه دس ات ار 
که اشا را نگهداری می‌کند 
این سرودگو (ژرتشت) خشنود خواهد شد. 
آن را برای کسی که داننده و آگاه است بگوید. 


۴۴ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دم (ل): «ماء پس» و» (حرف اضافه) 

کی (21) «بدرستی» به تحقیق» هماناء زیرا» (حرف اضافه) 

۴ ((8): «تو. برای تو» (برایی تک) «تو»> 6۴۳ (ضمیر شخصی دو م کس) 

جاند خر ددنند. (ونز0جهم): «خواهم گفت» (وجه اخباری نخست کس تک» زما ن آینده 
گذرا ( -۳ «گفتن» سخن گفتن» 

ومع (۵0سع): «خدای داناء مزدا» دایی, تک ات -6لدووس 

جیودیریی (۷1۵۷06): «داننده, آنکه می‌داند. آگاہ» (برایی تک)> -جایو ددن ( اسم 
فاعل فمل جد ) 
[ آنکس که آگاه است» داننده به معنی عام» معرفی کردن و نشان دادن. 

6<ددس. (۹4نه): «بگوبد» (وجه تمنایی» سو مکس, تک حالء گذرا) > -۱6 

ر ددد ې. (٤2ننط):‏ «آنکس که» آنکه» او که» (نهادی» تک» کماسه)ے -د لد (ضمیر 
نسبی) «که و کسی که» [حرف ربط] 

لاو چ#ردنند. (دتامعاه): «پلید. کج‌اندیش, بد» (نهادیء تک)1 + -ده۵چددل «کار پلید 
انحام دادن » 

ولع عم «س دی (عانو۱و0۵): «ٌروند پیرو دروغ, دروغگو» (برایسی تک )+ - 
وعد 

ده کد (۵813): «خواسته شده» (رایی: گروهه) -جسحد «خواستن. آرزو کردن» 
تفسیرهای گوناگون وجود دارد: 
۱ جدا شده از - حد «خواهش, آرزو» 
۲ - جدا شده از«۳۰۵ «میل» خواست» آرزو» در حالت‌های ( اسم مفعول) (حالت 
حرفی امری). (فید) 

۳ (): «که» (نهادی» تک نرینه) > - د «که» (ضمیر نسبی) 
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تلیبع6. («عاه): «اشاء راستی» نظام کاینات» (نھادیء تک) > دج دد 
وسدولیی. (02076): «نگه‌داشته» (وجه اخباری» تک ناگذر)» وید 
ر0«<چ. (۷۷۵): «این, او» (نهادی» تک, نرینه) «اين»> << (ضمیر اشاره) 
کلد. (27): «بدرستی, به تحقیق. هماناء زرا چون » (حرف اضافه پیوسته ).e cit. 4۲٤1۲1‏ 
06( (40۲3): «سرودگو سخن گو, شاعر اشاره به زرتشت است» (نهادی» تک) 

--علد 
دردد س رج.. (131): «خوشحال» راضی» (نهادی, تک, نرینه ات - دردد ندرد 
۳ (۷): «که کی» آنکس که» (نهادی, تک, نرینه) > -د لد (ضمیر اشاره) 
4یو دید رجن. (ع۱10۷0): «آگاه داننده. آنکه می‌داند» (برایی» تک) > -ویو ددد 
6رد ی (تیندهته): «بگوید» (وجه انتزامی» سو مکس؛ حال) -6(( 


۶ گاناها 


يانم خشنوتم رانویی بیا 
Gey lao ۱ Gf‏ ساپہدردد 
که خشنودی (پاداش) دو گروه 
داو توا آترا سوخرا مزدا 
وسع. ر گلهنند . سین . حددیمژنن. رولد . 
میدهی تو آتش سرخ ای مزدا 
هه 
آینگها خشوستا اییبی اهواهو دخشتم داوئی 
لاددناورم نند ددد ند ندري بر سد ورن ع6 وسدپہ 
فلز گداخته (پیش فعل) زندگی نسان دادن 
هھ 
رش ینکه درگونتم وی نوتم 
دردد دزكلار جع و(عی دنم ع6 ددرداددی. تروس‌نرردنداعی6.. 
نابودی ذروند رهانیدن درستکار 


گاناها | سرود شانزدهم - بند نهم 
يسنا / هات پنجاه و یکم - بند نهم 
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Gf‏ دار ۳ع6 (ساچ ی رددن. 
وسع. . کلاس. سیاس. ددد( 6دروید. 
لاددنا رمن ج ددد رن ندري نر «سږد واں ں٣‏ ع6 وسدپہ. 
نادد دركلا جم دواع ی دې رع6. دداددنیہ. دییدددناع6.. 


يانم خشنوتم رانویی بیا 
داو توا آترا سوخرا مزدا 
آینگها خشوستا ایییی آهواهو دخشتم داوئی 
زش ينگه درگونتم سویو آشونم 


برگردان 
پاداشی که به هر دو گروه (بزهکاران و درستکاران) می دهی چیست؟ 
ای مزدا آتش درخشان تو و فلز گداخته 
نشان‌دهنده (آن پاداش) در زندگی است 
و آن نابودی دُروند و رهانیدن درستکار است. 


۸ گاناها 


برداشت 
اساطیر سنت‌ها و باورهای دینی دارد. آتش دارای سه ویژگی است: 
۱- روشنایی و نور؛ 
۴۲ جنبش و تحرک. 
می‌شد خورشید بود که به او روشنایی و گرما می‌داد. با برآمدن از کرانه‌های خاوری و فرو 
رفتن در کرانه‌های باختری نمادی از جنبش و حرکت بود. سپس انسانی که در جستجوی 
شوندها و علت‌های آفرینش بود این پدیده باعظمت طبیعی و سایر پدیده‌ها را دارای 
جهان در قلمرو اندیشه از این مرحله گذر کرده‌اند تا به درجات برتر درک و دانشمندی 
رسیده‌اند. 
پیدایش آتش و بهره‌مندی از آن بزرگترین پیروزی برای ادامة زیست انسان بوده در 
افسانه‌های ایرانی ان را به هوشنگ نسبت می دهند که با دیدار جرقه‌ای که از برخورد 
سنگی با سنگ دیگر جهیده بود به وجود آن پی برد. 
در آیین ایرانیان پیش از زرتشت هریک از پدیده‌های طبیعی ایزدی داشتند از جمله 
آفریننده هستی دانست به این معنی که نظام آفرینش بر مدار خردمندی استوار شده که 
آن همراه با علم و دانش است. 
نیستند سخن می‌گوید. او خدا را بزرگترین نیروبی می‌داند که جهان هستی را با 
که همه چیز در جهان هستی تغیبر می‌کند و این دگرگونی در جهان مادی و طبیعی و نیز 
در جهان مینوی و غیرمادی دارای هدف و انگیزهٌ معینی است و آن رسیدن به رسایی و 
تکامل است که در گاتاها بارها به آن اشاره شده است. بنیادهای دین زرتشت نیز برگرفته 
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از بینش گاتاها است و از سایر بخش‌های اوستا گرفته نشده است. 
در گردآوری اوستا در زمان ساسانیان» تمام دین‌ها 9 سنت‌های ایرانی را برای از ميان بردن 
باستانی و ایزدانی را که زرتشت نفی کرده و از دايرة باورهای مردم بیرون رانده بود در 
آوستا جا دادند. در اوستای زمان ساسانیان که آن را اوستای نوين نیز می‌نامند خورشید 
دارای پشت و نیایشی است در احترام و ستایش آن در اين ادبیات نیز خورشید به صفت 
آفریدگار و خدا معرفی نشده. بلکه با ویژگی او در حال حرکت و جنبش است. 
به عنوان تیز اسب از روشنایی و فروغ آن به صفت پاک کنندگی آن ستایش شده. آنچه در 
تاریکی و تیرگی شب از پلیدی و گمراهی به وجود آید از روشنایی خورشید در روز پاک 
خواهد شد. 
ویژگی آتش همان صفات خورشید است. یعنی سرچشمهةٌ روشنایی» گرما و جُنبش است. 
انرژی و کارمایه‌ای که زندگی و آسایش جهانیان را تامین می‌کند از وجود اوست. 
در زمان‌های گذشته چون فراهم کردن آنتش به آسانی میسر نبود» برای استفاده همگانی 
در مکان ساخته شده‌ای آتش را نگهداری می‌کردند و هرکس می‌توانست برای افروختن 
بود رفته رفته این بهره‌مندی جنبه سپاسگزاری و ستایش نیز به خود گرفت. به این شکل 
که آن را آلوده نمی‌کردند. زباله و زائده‌های مصرفی روزانه را در آن نمی‌ريختن به همین 
ترتیب احترام به تمام داده‌های طبیعی که سودمند بودند مانند آب» خاک هوا و آتش نزد 
ایرانیان مرسوم بود» یعنی حفاظت محیط زیست و "۵0۱02:6" پاک داری این پدیده‌ها که 
از سنت‌های ایرانی سپس از آموزش‌های زرتشت در تمام دین‌ها و تمدن‌ها رخته کرد. در 
همه اماکن متبرکه و نیایش‌گاه‌ها مانند کنیسه کلیساء مجسد و آرامگاه مقدس همه 
دین‌هاء روشن کردن شمع و طراحی هاله‌های نورانی در اطراف چهره امامان و پیامبران 
رایج شد ایرانیان مسلمان نیز به هنگام روشن شدن چراغ صلوات می‌فرستنده به سوی 
روشنایی چراغ سوگند می‌خورند. این احترام به نور و روشنایی حاکی از پرستش نیست. اما 
افراد ناآگاه و کسانی که با آیین زرتشت ندانسته دشمنی دارند» احترام آتش رابه آتش 


۰ گانتاها 


پرستی تعبیر کرده‌اند. اگر چنین باشد پیروان ادیان دیگر نیز که نور و آتش را گرامی 

داشته‌اند آتش پرستند. این شیوه دشمنی و قرض‌ورزی برخی از پارسیان هندوستان را که 

باور زرتشتی دارند به یک واکنش غیرمنطقی وادار کرده که گفته‌اند. آری» اگر پاک داشتن 

و احترام به آب» خاک هوا و آتش آتش‌پرستی است. ما آتش‌پرستيم. 

در گات‌هاء آتش بیان کنندة احترام درونی و مینوی برای راستی» نیک‌اندیشی, عشق به 

حقیقت و خردمندی می‌باشد. آتش سمبل خردمندی است. نماد اهورامزدا است که معنی 

آن دارنده و سرچشمة خرد است. نور و روشنایی که ویژگی آتش است قبله و نیایش سوی 

زرتشتیان است هر زرتشتی برای نیایش باید رو به روشنایی و پشت بر تاریکی کند. در هر 

دینی قبله گاهی وجود دارد در دین مسیح صلیب را پیشاپیش حمل کرده و به سوی آن 

نیایش می‌کنند در دین اسلام به سوی کعبه. سنگ چهار گوش مکعب حجرالاسود که 

خانة خدا نام دارد نماز می‌گذارند و شاید در سایر دین‌ها نیز قبله‌گاهی نظیر روشنایی 

زرتشتیان. کعبه مسلمانان و صلیب مسیحیان وجود داشته باشد ولی نباید آنان را به 

آتش‌پرستی» سنگ‌پرستی و صلیب‌پرستی متهم کرد. 

در گاتاها آتش, نماد جنبشء خرد و روشنگری برای تشخیص خوبی از بدی است. مفهوم 

آن غیرمادی و نمادین است. در هشت هات از گاتاها به آتش اشاره شده است: 

۱- هات ۲۱ بند ۲: نماد خردمندی و روشنگری 

کے هات ١ید‏ ۹ رتو روشاب و کرد 

۳- هات ۲۴ بند ۲ آتش نیرومند توء یعنی آتش زرتشت که نماد خردمندی و جنبش 
است. 

۴- هات ۴۳ بند ۴: گرمای آنش تو که از راستی نیرو می‌گیرد. 

و هات تیک اش ورا مارم را به از فار که کروغ اورا ا ماد 
خردمندی و صفات اوست. 

۶- هات ۴۶ بند ۷: کس دیگری جز آتش و اندیشه تو پشت و پناه من نیست. روشنایی 
آتش اهورا. 

۷- هات ۴۷ بند ۶: در پرتو آتش توء در پرتو خردمندی و راهنمایی خداوند 

۸- هات ۵۱ بند :٩‏ آتش درخشان تو 
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آتش در سنت و فرهنگ ایرانی در تمام زمان‌ها تا به امروز میان دینداران» نویسندگان و به 
که ريشة همه آزها را می‌توان جستجو کرد. 

چنان که دیده می‌شود مفهوم آتش از زبان اوستا و در گاتاهاء بیش از سه هزار و هفتصد 
سال دارای همان ویژگی‌ها و مفاهیم نمادین است. یعنی خرده روشنایی» نیرو جنبش و 
گرما که با ضمیرهای ملکی مانند توه آتش تو ذکر شده است. 

اهورامزدا گفته‌اند به این دلیل است که مزدا یعنی خرد و آتش نماد خردمندی است که 
ازان سرچشمه می‌گیرد. 

از برجسته‌ترین سرایندگان سنت‌های باستانی و آندیشه‌های ایرانی را به بهترین صورت 
حافظ در دیوان خود هشتاد و سه بار به آتش اشاره کرده هم به معنای عنصری که 
می‌سوزاند و جنبه مادی دارد و هم در معانی غیرمادی آن: 

آنتش سوزنده: ای بسا خرقه که شایسته انش باشد 

ان عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

آنتش دل: که آتشی که نمیرد هميشه در دل ماست 

آتش غم: فکر عشق آتش غم در دل حافظ می‌سوخت 

تش نمرود: کنون که لاله برافروخت آتش نمرود 

تش مهر: همچنان در آتش مهر تو خندانم چو شمع 

آتش طورن. مددی گر به چراغی نکند آتش طور 

نش سینه: زین آتش نهفته که در سینه من است - سینه گو شعله آتشکده پارس بکش 
آنش ژهد: ‏ آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 

آنش‌حرمان و هوس: لاجرم ز آتش حرمان و هوس می‌جوشم 

آنش عقل: در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش 





۲ گاناها 


آتش هجران: آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع 

به آتش موسی» آتش میء آتش درون و چندین آتش دیگر اشاره دارد که در فرهنگ 
بسامدی بانو مهین‌دخت صدیقیان می‌توان جستجو کرد. 

در شاهنامه فردوسی بیش از صدبار به آتش در مفاهیم غیرمادی و نمادین اشاره دارد که از 
فرهنگ بسامدی ولف ,۷۷۵1 بر پایه شاهنامه فردوسی ژول‌مون می‌توان استفاده کرد. 
از سده‌ها پیش که آغاز آن روشن نیست آتش, نور و گرما نزد همه ملت‌ها و در تمام 
فرهنگ‌ها عنصری سودمند بوده است در ایران آتشکده‌ها محل گردهمایی و نیایش 
اهورامزدا آفریدگار یکتاست و هرگز به نیت‌پرستش آتش نبوده است همانند مسجد و 
کلیسا محل دیدار و آموزش است در آتش نیایش که از افزوده‌های زمان ساسانیان به 
اوستا است نیز اثری از پرستش آن دیده نمی‌شود. در آتش بهرام نیایش چندین بار برای 
پرستش اهورامزدا و نیایش زرتشت یاد شده و از آتش به نام پسر اهورامزدا که نماد 
خردمندی است و در سه آتشکده معروف در ایران باستان نگهداری می‌شده نام می‌برد 
آتشکده آذرگشسب درشیز که آتش پادشاه و سپاهیان بود. آنشکده آذرفرن بخ ویژه 
پیشوایان دینی در شهر کاریان فارس, و آتشکده آذربرزین مهر در شسهر نیشابور ویژه 
برزگران و تولیدکنندگان. در بلخ نیز آتشکده نوش آذر در تاریخ‌ها آمده که همزمان زرتشت 
بوده و در جنگی که میان ایرانیان و تورانیان در گرفته بوده زرتشت به همراه گروهی از 
پیشوایان روحانی به روایت شاهنامه در آن محل نیایش می‌کرده است. 

در هیچ زمان به ویژه پس از آموزش‌های زرتشت که زمان آن را در حدود سه هزار و 
هشتصد سال پیش و بنا به روایت‌های دیگر تا شش و هشت هزار سال قبل از این تاریخ 
می‌داننده آتش پرستش نمی‌شده. پاک نگهداری آن و سایر عناصر سودمند برای زندگی 
همیشه سفارش شده و جزء آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است که اکنون پس از هزار 
سال سایر مردم جهان در اندیشه پاک‌سازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و هوا 


به کار رفته است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 


6. (سور): «که» که او» (رایی» تک, مادینه» ۳۳لا «که» (ضمیر نسبی) 


سرود شانزدهم -بند نهم 8 ۱۰۳۲ 


تا (۳ع6. («عسستح: «رضایت» (رایی,» تک) > -ل دارم 

[ساچدرددنن. (وننطنقمه): «هر دو دسته, دو گروه مخالف یکدیگر» (رابی, جفت)4 + - 
[ساند «رینه) [[ساند «ران, استخوان ران» دو بند ترازو دو جنگجو» در هات‌های ۱۲ 
۳٢ - ۳ ۳۱-۱۹ ۴۷-۶ ۴۳‏ با واژە سس «آتش بکار رفته] 

ولبت. (06): «میدهی, خواهی داد» (وجه تاکیدی, دوم کس, تک گذشته ساده) + -وللد 

کلهل. (083): «تو خودت. مال خودت» (بایی» تک, نرینه, کماسه)-» -گللا (ضمیر 
ملکی» دو م کس) 

سی (س. (۲3 :ه): «آتش» (بایی, تک) -سد ۳ ذرینه) سا ع(ع] 

حددم(. (6««): «سرخ آتشین رنگ درخشنده» (بایی» تک, کماسه) 

6نووند. (۵2۵3ہ): ای مزدا (ندائیء تک)-» -6لدووس 

لادددو س لد. (13 2ونفه): «آهن» فلز» (بایی, تک )> دس 

رجه دحد". (۲3ءں(»): «مذاب» آب شده مایع» (بایی. تک» کماسه) > -ں ج ددد لد 

سری. (1«ند): «پیش فعل که نشان‌دهنده حرکت است» (فید» حرف اضافه) 

لد للد 3. (uط۷۷3طه):‏ «زند گی» (دری» گروهه)ے -لاں لد 

ولدی‌ن*۳ع6. («0«806): «علامت. نشان» (رایی, تک -ولا نه رند 

ونسد«چ؟د. (:05۲۷۵): «دادن» (مصدر گتاتمتاسضن) 

[دجیرسد دز که ‌تن. (۲8 تهنند0هع): «نابود کردن, خراب کردن» از بين بردن» (مصدر) 
»له «نابود کردن» 

وع« ۳ع6. (سها رددوع): «ذروند, پیرو دين باطل و اهریمن» (رایی تک) 
>-9 ع uz‏ 

حددددناددم.. ( 6انهررهو): «نجات دادن» نیرو دادن» ذخیره کردن» (مصدر)ے -حدړ 

سج سد دساع6. (ہ ھ۷۷ 04ه): «راست گو» هوادار» اشاء پیرو دین راستین» (رایی» تک» 


نرښه) > - ایم ددا 


۴ کاتاها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند دهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دهم 


ت ی ما تا مرخ‌شسئیت آنیاتا آهمات مزدا 


لد مم ند للد 6بلع متس ری تاد لد ندرم 6لددې. رولد 
بنابراین آنکه مرا مرد نابود کند چیز دیگرء بغیر از برای او ای مزدا 


ۇب 


هو داموییش دروجو هونوش تا دوژداو یویی هنتی 
ندچ وسو‌چسیب. . ولریچ. . ردارںہ مس داوس پد رع ٣ی‏ 
او آفریننده دروغ فرزند ازاینرو فرومایه انها هستند 


6سرددچ. ۶رلاددللد. لیم Gg‏ و جالاد ن‌دددنند.... تدجیری.... نی 
من فرامی‌خوانم اشارا نیک باپاداش آمدن 


سرود شانزدهم -بند دهم 8 ۱۰۳۵ 


لاص تداع .وید رن داع جرد رج تدأذذسن‌نند. بدرموتندم.. 6نذوویند. ‏ 
ند وسدیمن. ولرجچ. ندادن ند ودداوسع. دپ رع ی 
وسردنچ. . ورشدنن.. تدچبیرع6.. چاسورمدددنند.. تدچتی.. چم‌ندم ری .۰ 


آن ی ما تا مرخ سئیت آنیاتا آهمات مزدا 
هو دامويیش دروجو هونوش تا دوزداو یویی هنتی 
مئی‌بیو زیا اشم ونکهویا اشی کتت 


برگردان 
ای مزدا آن مردی که بخواهد مرا نابود کند 
چیزی غیر از ماست. 
از اینرو همه آنها بدسرشت و فرومایه هستند 
من اشا را فرامی‌خوانم 
که با آمدن به سویم پاداشی نیک بدهد. 


۶ گاتاها 


برداشت 
زرتشت بارها از اهورامزدا درخواست پاداش می‌کند. پاداش او نیرومندی است. چون زندگی 
میدان جنگ است و در هر دم آدمی باید با دروغ و پلیدی بستیزد از اینرو به توانایی روانی 
و نیروی بدنی نیازمند است. زرتشت آموزش می‌دهد در این نبرد همیشگی سرانجام 
a‏ تیار اه مها سامت که اعابه شوش ات۳ 
پاداش او را که نیرومندی و پیروزی بر فرمانروایی دروغ و پلیدی است به او ارزانی دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

(1): «پس بنابراین» اماء وه (حراف اضافه) 

۳ ():): «که آنکه» (نهادی, تک) -لد «که, کی» (ضمیر نسبی) 

6لد. (قس): «مرا» (رایی, تک, متصل) -5ع6 «من» (ضمیر شخصی نخست کس) 

اس (۸3): مرد» (نهادی, تک)-» الط «مرد» 

6بلع نت ری. (عاز«0«هبهه): «نابود کند, از بين ببرد» [وجه التزامی سو مکس تک 
گذشته ساده, ناگذر) > -6 دادو لد «مرگ, نابودی» [ تاراپوروالا: وی ما صاهعه» 
درصدد فاسد کردن و تباه کردن]. شاید واژه «6 دادو له» با واژه مرگ در فارسی 
همریشه باشد. 

دادس س. (قافننمه): «غیر از: طور دیگر, چیز دیگر» (فید) [بکار می‌رود برای شخصی 
دÉı. [other than, otherwise‏ 

در 6س . (۳3۲طه): «برای او» برای این» (برایی» تک, نرینه, کماسه)» ددع6 «او 
این» 

سروس (ههسس): جمزداء ای مزدا» دایی, تک) > - 6ندووس 

ج (۲۷۵): «او اين» (نهادی» تک نرینه !+ لد «اين» (ضمیر اشاره) 

وس6چاسیه. (8رمسعه): «آفریننده بنیانگذاره آفرینش» (وابستگی, تک) - دیهد 

ولع. (زس۵): «دروغ باطل دیو دروغ» (وابستگی, تک)- -ولام 


سرود شانزدهم -بند دهم 8 ۱۰۳۷ 


ب‌دادید. (قسسط): «فرزند» (بهادی, تک ات مداد 

۲د. (ه6): «بنابراین, در نتیجه» و بدین ترتیب. از اینرو» (فید) 

ودحه‌وییع. (1246): «پست. فرومایه بی‌ارزش» بدسرشت» (نهادی, تک)- -ودله‌ویسش 
[خسیس, پست) 

۳جد. (ز8ن): «آنها؛ آنها که» (نهادی, گروهه» نرینه اب الا 

60 ۹ (11 (08): «هستند» می‌باشند» (وجه اخباری» سوم کس گروهه» زمان حال 
گذرا) > -لا «هستن» 

6سدرددچ.. (16طنه«ه): «برای من» من» (برایی» تک)-* -لوع6 «من» (ضمیر شخصی 
نخست کس تک) 

و رلدددس. (3زطع): «فرا می‌خوانم» صدا می‌کنم» دعوت می‌کنم» (التزامی, نسخحت 
کس تک حالء گذرا) > کڈ 

سحا ع6. (ہ :)a08‏ «اشاء راستی» (نھادیء تک)ے دج دد 

جاسدندددنند. (وززبط تعم: «خوب, نیک» (بایی, تک -جاسصرعد 

«حیی. (7اه): «پاداش, سهم» (بایی» تک)ے بعاد 


علب .یا (08.)هع): «رفتن, آمدن, گام زدن» (مصدر)سه lua‏ 


۸ گاتاها 
گاتاها / سرود شانزدهم - بند یازدهم 
يسنا | هات پنجاه و یکم - بند یازدهم 


ک اوروتو سیی‌تمایی زرتوشترایی نا 
و (ا«سپہ ددر د "6سد وباس دنه دد آنید. 
کیست هم پیمان سنتمان زرتشت مرد 
و 
کک ۳ اسا آفرشتا کا سین تا 


6وویید 
ای مزدا 


آر یتر 


£۵ اس بج ساس و س. ددر عن للد 6ند دنه 


کیست به راستی بااشا هم‌پرسی کیست ستودنی 
_-- 
ک.. وا ونگھئوش مننگھو آچیستا مکایی 


۵ ع. جا جسدمعدند. 6سانددرم‌چه ددد رل ورای لدد 
کیست به راستی نیک انديشه بشناسد انجمن مغان 


ارمئیتی 


ارشو 
عع (دچ۹.. 


بلندپایه ارزشمند 


سرود شانزدهم -بند بازدهم 8 ۱۰۳۹ 


وع داد«سپہ. ددن د 6سد وداس دنه رژسد. اس. 6درولد. 
9ع چانند. نیس سرس وس. ددع رس اند ردںہ 
۵ع. کاس کچنوںعدںه. باuوںپہ.‏ ددد رس دیس عع یسدہہ.. 


ک اوروتو سپی‌تمایی زرتوشترایی نا مزدا 
ک وا اشا آفرشتا کا سین‌تا آرمئیتیش 
ک وا ونکهئوش مننگھو اچیستا مکایی ارشو 


برگردان 
ای مزدا 
کیست آن مردی که هم‌پیمان زرتشت شود. 
کیست آنکه به راستی با اشا و آرمئیتی ستودنی هم‌پرسی کند: 
کیست آن مرد ارزشمندی که با پیروی از وهومن 
خود را برای انجمن مغان شایسته بشناسد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵ ( ): «چه کسی» کسی» (نهادی, تک 9 (ضمیر پرسشی» مجهول و نامعین 

«(«س‌و. (دجص): «دوست هم پیمان» متحد. همبسته» (لهادی» تک» نرینه )لب - 
دزردس لد 

حدر د ند6 سد. (m۲هاامی):‏ «برای سپنتمان» (برایی» تک)ے -حدرعد ند 6سد «نام 
خانوادگی زرتشت» 

کندلندی‌دن»۴(ندد. (زمت آبمع: «برای زرتشت» (برایی, تک)ے - وداس ںہ زد 
«زرتشت « 

اد (همز: «مرد» پاد تک)ے -انا «مرد» 

6سرولل. (مهسعه): «مزدا؛ خدای دانا» (ثدایی, تک -6ندووس 

3 (/): «کی, چه کسی» (نهادی, تک |-» لا «چه کسی» (ضمیر پرسشی) 

لد (8): «بدرستی, بتحقیق, همانا» (حرف اضافه تأکیدی) 

سس (ج0م): (اشاء استی) (ایی: تک)» - جهن 

سل زس نند. (ه80«عع): «رایزنی کنده پرسش کند» (وجه اخباری» سوم کس» تک 
گذشته ساده ناگذرا» -8[حد «پرسیدن ستوال کردن» [با پیش فعل «ند؟» و 
«للد» به معنی هم‌پرسی و رایزنی] 

ود (ها: «چه کسی, کیست آنکه» (ایی, تک, نرینه ۷+ -۴ (صمیر پرسشی, تین 
(inter. indef‏ 

حدںع ع رللا (۲3 (06ه): «پاک, مقدس» ستودنی» (نهادی» تک» مادینه )> -ددر مغ لد 

س(6 دد ردن*. (48ندہ۲ة): «آرمئیتی» نماد پارسایی و محبت» (نھادیء تک)ے - 
لدد( 6ندد ۴د 

3 ( 8): «چه کسی» کیست» (نهادی» تک) 9 (ضمیر پرسشیء نامعین نگ .17167 
(.indefin‏ 


سرود شانزدهم -بند بازدهم 8 ۱۰۴۱ 


جال. (۷5): «بدرستی» به تحقیق» (حرف اضافه تأکیدی) 

جانودنعدن. (۰3 ۲ نع «خوب, نیک» (وابستگی, تک )| -جاسصرعد 

بدانددرعچ. (۵ تعصعه): «منش, اندیشه» (وابسگی» تک) + -6نداندرم 

لدد حد رللد. (3٤هءه)‏ «می‌شناسد. بجا می‌آورده تشخیص می‌دهد. درمی‌یابد» مشاهده 
می کند» (وجه تاکیدی» سو م کس نک» گذشته ساده, ناگذر) > -۴2۲ «بدقت 
ملاحظه کردن» تشخیص دادن» دریافتن» شناختن» بجا آوردن» 

6سعم‌سد. (زقیرده): «جمعیت و گروه پیروان زرتشت» -+- 6سفملد (برایی, تک) 
| هومباخ: «1167102ه پیشکش, هدیه. قربانی»] 
[اینسلر: هوظیفه مهم. خویشکاری ارزنده»] 
| تاراپوروالا: برادری.] 
این واژه به معنی «مغ یعنی رهبر روحانی» مجوس پیرو آیین مفان. شخص خوش 
کردار و جایگاه برگزاری مراسم آیینی نیز به کار رفته. 

ع(ع ۳۵( (۱۵۷۲۵): «بلندپایه» والامقام ارزشمند» (ژهادی» تک» نرینه) + - 
ع(ع دسر ردیر 


۲ گاتاها 


کاتاها / سرود شانزدهم - بند دوازدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند دوازدهم 


نوئیت ما ایم خشنااوش 
اچهد . للد 2 ویبراسدن». 
نه از ۱ پنرو او ر ۱ خشنود 
و | پیو کوی نو پرتاو زمو 
جاسیرع‌ددچ. ۵ع«یاچ. رمع (ع دیع 65ج 
بدنهاد کوی گذرگاه در زمستان 
مه 
ژرتوشترم سپی تامم هیّت اهمی اوروراست آشتو 
وبلس‌دن+۳(ع6. . حدرمد۴سهع6. . ددم 6ب داړاسدددم س ریہ 
عیتت ت 


هنت هُویی چره تس چا ا درش چا 
ددلدې. دد دردد من دوع عنمن 


در حالی که برای او باد تند و سرما 


زویی سنو وازا 
کید ں+ عار جاللدرلاد.. 
لرزان دو اسب 


سرود شانزدهم -بند دوازدهم 8 ۱۰۴۳ 


اچده. وند. ي6 اسنہ 
تردن »عدیاچ. رعل(ع۳سع. وعوچ. 
وداس دنه راع6. ددد وس6ع6. ر ددې. 6ب داړاسددد". س یہ 
U‏ ددلا؟. U‏ ال ندند وندحد ند س9ع(عن+بند. رچدن+عار. جاللدرلاد.. 


نوئیت ما ایم خشنااوش 

وا پو کوی نو پرتاو زمو 
زرتوشترم سپی تامم هیّت اهمی اوروراست آشتو 
هیت هویی چره تس چا آآأدرش چا زویی شنو وازا 


برگردان 
آن کوی ( فرمانروای دشمن زرتشت) بدسرشت 
به هیچ روی زرتشت اسپنتمان را خشنود نکرده 
زیرا هنگامی که در زمستان سرد 
به گذرگاه زیر فرمان او رسید راه را بر او بست 


در حالی که او و دو اسب او از سرما و باد تندی لرزان بودند. 


۴ گاتاها 


برداشت 


کوی یا کی فرمانروایان محلی بودند که با زرتشت سازگاری نداشتند از میان آنها فقط 
کوی ویشتاسب يا کی گشتاسب آموزش‌های زرتشت را پذیرفت و از او هواداری کرد. 
کوی‌ها که فرمانروایان سیاسی بودند با کرپن‌ها که راهنمایان دین ضدزرتشت بودند 
نوشیدن هوم و قربانی کردن چارپایان را تشویق می‌کردند با تیره‌های بیابانگرد و 
آیین کوی‌ها و کرپن‌ها آیین دروغ و فریب بود که کار نکردن و غارت را که آسانتر از کار 
و سازندگی بود و بی‌نظمی و کشت و کشتار را که محیط چپاول را فراهم می‌کرد در میان 
مردم بیابانگرد آموزش میدادند آنها ذروندان و پیروان دیو دروغ بودند که با آموزش‌های 
زرتشت به سختی مخالفت می‌کردند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 


اچد . (لزهه): «نه» هرگز» (حرف نفی) 

6سد. (ه«):«از اینر بنابارین» بدین ترتیب در نتیجه» (قید) 

(ستا: «او او را» (رایی تک, نرینه)» -لاددع6 «او» اين» ضمیر اشاره. 

ج ادن :)»5u8(‏ «خشنوده خرسند» راضی» ۸ اکیلی» سوم کس تک: گلشته 
سادهء گذر)1+ -رع جرا 

جسیبن‌سو؟. (ونندوعه: «پست فطرت. بدنهاد» لابالی» شهوتران» هرزه. بی‌ناموس» 
نهادی, تک )> -جاسیمن‌ددل [اين واژه نشان‌دهنده صفات یک آدم بی‌بندوبار و 
فا و وور اند وهای ای می کی که دازا اف فص ات گرد 
میلز و کانگا. بارتولومه اشاره می‌کند به زبان پهلوی که ترجمه فارسی آن غلامباره 
است ولی ترجمه می‌کند به «شرور هرزه لاابالی» ١٥٤1هس».‏ در وندیداد ۸.۳۲ به 
معنی انحراف جنسی و مفعول آمده. تاراپوروالا: «گول خورده و فریب خورده» از سوی 
کوی و فرماندار آن محل. اینسلر به معنی «50زع0ه پست فطرت بدذات»] آنجه 
مسلم است نسک وندیداد که آنرا در زمان ساسانیان به همراه گاتاها در اوستای نوین 


سرود شانزدهم - بند دوازدهم 8 ۱۰۴۵ 
گرد آورده‌اند هیچ ارتباطی با گاناها و آموزشهای زرتشت ندارد. استناد به مندرجات 
وندیداد حتی از لحاظ اصطلاحات برای تعبیر و توضیح گاناها کاری بیهوده و نادرست 
است. شیوه گفتار زرتشت با بکار بردن واژه‌های زشت سازگار نیست و شاید آنطور که 
پره‌ای می‌پندارند عر ددد یا هره اسم خاص یا شناسه یکی از کوی‌ها بود. 

عاج (n6ہke):‏ «کویء کوی مانند» (نھادیء تک) > -۵ع««اد اند 

ع(عسع. (۲۵۱6وم): «گذر گاه» پل» (دری, تک)-* -0ع(ع 3۴ (نرینه, مادینه) 

5ع6. (2۵0:8): «رمستان» (وابستگی» تک)-+ -کد؟ یا وددلد6 «زمستان» (نرینه) 

وداس دن ع6. (ہ 8۴ں ۲اے): «زرتشت را» (راییء تک) > -و نداس دن زد 

حدرعد ۴لند6ع6. (««عصه‌زوو): «نام خانولدگی زرتشت» (رایی» تک )| -حدرعد س 6د 

ر‌ددن. (اوزنط): «آنگاه که زمانی که» (شکل قیدی) 

دا6 (سطه): «در آن» آن» این» (دری» تک» نرینهء کماسه) > -لاددع6 «این» آن» او» 

دا راسد دد ۴. (۵۲ةں): «جلوگیری کرد راه نداد دور کرد» (وجه تاکیدی» سو م کس 
تک» حال, گذرا) > -(د و «مانع شدن» جلوگیری کردن» دور کردن» راه ندادن» 

س٣٣‏ ج. (815): «رسید» (نهادیء تک) > ۳+۷ ( اسم مفعول] 

ر‌ددن. (ا«زنط: «همچنان که آنگاه که آنزمان که» (شکل قیدی ضمیر تن 

د. (1ه۸ا): «او» برای او» (برایی, تک, نرینه) اوه این »> رد (ضمی ر اشاره) 

64. (): او او را» (رایی, تک» نرینه)» -لدددع6 «او. این» (ضمیر اشاره) 

۲لادحدل‌ن. (هموهاهنه): «باد تند» (آری تک)ے دا۴ - این واژه را به 


معناهای گوناگون گرفته‌اند «دونده» کوشش. مسافتی که پیموده شده» و به نعبیرهای 


سوعلعن ند . (ه6و2000۳۵): سرما» (ازنی, تک) > - 9( (اسم, کماسه) 

وچین+عار. (20:0۵«00): «لرزان» (نهادی» جفت, نریته + -زیین+عا« 

چاسونند. (هنقه): «اسب یا چارپایانی که برای کشش بکار می‌رود» (لهادی, جفت)+- 
جاسدوید 


۶ گاتاها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند سیزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند سیزدهم 


تا در گوت مرذایتی دنا ارز آش هنی تیم 
رس مرچ . وبدلع‌وس ی نییان علعزسمی. ...رتم6 
نیز پیرو دروغ نادیده می‌گیرد دين راستین حفیفی, واقعیت 


ون 
یهیا اوروا ‏ خر آذئیتی چینوت پرتاو آکاو 
متررم‌ددن... دژردند... دواد می دار ریہ رع(ع رسع سوس 
او روان سرزنش می‌کند مرز داوری در گذرگاه بی‌گمان 
بختت E‏ 


ءِ 


خواییش شییاتناییش هیزوس‌چا آشهیا نانس واو پتو 
دنہ ردد سم اسنہ دو ددندحد من اجھلاں ددد | بزرحدردس. e‏ لاچ 
خویقی و پا کارها و گفتار با زبانش راست دور راه 


سرود شانزدهم -بند سیزدهم 8 ۱۰۴۷ 


ند وع« ریہ . وناعوس ...وجمان علعوشوند. . وشوو 
نادند د(دد. ر(سدوندد ری ادد رپ رمغعلع۴‌ننع. . پنذچ نیع 
سسدنه. تسرذرسی‌ن‌بداسنن. .مد وردتجد‌نند.. تدییرندرم‌ددنند. آبررجدرم. . رمنانچ. 


تا درگوتٌ مرذایتی دئنا ارز اش هتی تیم 
یهیا اوروا خر آذئیتی چینوتٌ پرتاو آکاو 
خواییش شیی‌اتناييش هیزوس‌چا اشهیا نانس واو یِتو 


برگردان 
و نیز باور دینی پیرو دروغ 
آنجه واقعیت راستین است نادیده می‌گیرد 
بی‌گمان روانش در گذرگاهی که مرز داوری میان خوب و بد است 
او را سرزنش می‌کند 
چون با کارهایش و گفتار با زبانش از راه راست به دور افتاده. 


۸ کاتاها 


برداشت 
واژه پرتو گذر و عبور از مرز و خط جداکننده دو چیز است که آنرا به معنی پل گرفته‌اند. 
سپس در اوستای نوین که در زمان ساسانیان گردآوری شده از آن پلی در دنیای دیگر 
پنداشتند که هنگام گذشتن از آن برای دُروندان و پیروان دین دروغ باریک می‌شود و آنها 
ا ی ی و ا و ا 
غذاب خواهند داد. این تصورات در دین اسلام نیز بنام پل صراط وارد شده است. این مرز 
جداکننده در باور و آیین زرتشت در نهاد و وجدان آدمی است. انسان با پیروی از ذات و 
گوهر پاک که سپنتامتینیو است و نماد اهورآمزدا در باطن آوست باید براه راست و اهورایی 
رود. هر گاه کسی با گفتار و زبان بد یا کردار زیان‌آور براه پلید اهریمنی گرایش جوید 
هنگام داوری با خرد خویش خود را محکوم میداند و مورد سرزنش و آزار وجدان می‌شود 
که برای مرد خردمند بزرگترین عذاب دائمی است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ل (5)): «او ره آنرا» (بایی تک, نرینه, کماسه) ۴-۷ «این» ضمیر اشاره. 

ولع عم« ۳ج (قدهوع۵): «ُروند پیرو دین دروغ و اهریمنی» (وابسگی, تک) + - 
وعد 

6 دی (7)ز«0 06۳۵): «نادیده می‌گیرد» غفلت می‌کند» (وجه التزامی» سو م کس 
تک, گذشته ساده, گذر!1 > -6ع(ع9_ 

وست‌اسد. (همعمه): «باور دين, وجدان, باور درونی» ایین» (نهادی, تک)- -ونت‌اس 
«دین» ایین, باور دینی» 

ع(علصای. (۳۵268ع): «راست. مستقیم» (وابستگیء تک) > -ع(عود 

تسد 4. (م؟ اندط/: «واقعیت هستی, بودش» (رایی» تک» کماسه) > - لاد ن ددد 

مدز دنس (#نناه): «که که آو) (ابستگی, تک, نرینه) > -تل «کی» کسی که» 
(ضمیر نسبی] 

دژردس. (: «روان» شهادی, تک )+ -دزددسا 


سرود شانزدهم - بند سیزدهم لا ۱۰۴۹ 


ەلاد ل (ناند۲۵۵۵»): «سرزنش می کند. آنچه کرده منعکس می‌کند» (وجه 
التزامی» سو م کس تک» حال, گذرا) > - ادو «واکنش کردار خود را دیدن» آنکس 
که بد گفته یا بد کرده دچار واکنش و سرزنش وجدان می‌شود». 

۳اد رو (مندسن): «جداکننده» تفکیک‌کننده, مرز ميان دو چیز» (وابستگی» تک. 
نرینه) > -۲ اد٣‏ چینهکش» دیوارکش. بناء آنکه چیزهایی را روی هم قرار 
می‌دهد مثلا گل و آجر را برای دیوارکشی از ريشه « چیدن» به معنی «جدا کردن 
و گل چیدن» به معنی «رویهم چیدن آجر سنگ یا کتاب.» 

وع(ع۳سع. (۵۳۵۱6م): «گنرگاه» گنر پل» (دری» تک) ۰ -0ع(ع۳« «گذر کردن» 
گذشتن» 

سو سع. (3۸6): «بی گمان» [نظر به» در برابر در مقابل» آگر در حالت رایی بکار رود. 

داسدن.. (318ر): «خویش» خودش» (نهادی» تک نرنه)1 + الا «خود» ضمیر 
انعکاسی [به همین سان در فارسی دیده می‌شود] 

تسرد ناسین (اندمه امعنت): «با کارهایش» (بایی» تک + تسرد ح؟م‌نداند 

دو ددد نس. ( ۸3 12۷۷ها): «زبان» (وابستگی, تک) «زبان» > د۶ (نرینه) 

رند ددلد. (وننطه-ه): «راستی» حقیقت» آشا» (وابستگیء تک)ے - لاح لد 

ا ودد «دسع. (۷۷6یوہ): «کجراهه» منحرف» دور افتاده» (نهادی» تک» نرینه)ے -الاحد 

لنچ (0 0«۲): «راه از راه» ( ازیء تک)ے> -رع س «راه جاده» 


۰ گاتاها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند چهاردهم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند چهاردهم 


نوئیت اورواتا داتویی بیس چا کرینو واسترات آرم 
اچیر. زد«سن‌س. وس‌چیردذتجدنن.. ویطش‌تباچ. ‏ چاشجدمژننه.. ببلع6 
نه سازگاری روش آیین کرپن‌ها . کار کشاورزی دور 
ey‏ 
گاویی آروئیش آ. سنگ دا خوآیش 
دپ س(چودن». س.حدع ېولد سرسیند. 
جهان آسیب زیان‌آور خودشان 
شه ات نائيش چا سینگ هائیش چا 
دردد ہن نداسدن ەد حدع غو ی ر سدن همد 
با کردار آموزش‌ها 
تستت r‏ 
ی و سنگ‌ هو همم دروجو دمانه آدات 


تلع کم ددع ېر په سع6ع6. ولرېپ وعوسایر سوسهه.. 
آنکه آنهارا آموزش درآخرین دروغ خانه جای می‌دهد 


سرود شانزدهم -بند چهاردهم 8 ۱۰۵۱ 


اپد . د(ددسند. وس پہدرددسددس. و داس ‌ساپہ. چاسدد اسم باع6. 
ی سدیہد. سآپہرن. سحدع پوس سنه 
دردد ہن نداسدن ەد ددع وی ر دن هرد 
دمم جاع. حدعیوعه‌ن‌جد. سع6ع6. ولرمچ. وع6ساين. سوسې».. 


نوثیت اورواتا داتویی بیس چا کرپَنو واسترات آرم 
گاوّیی آروئیش آسنک دا خوآیش 
شیّه آت نائیش چا سنگ هائیش چا 
ی و سنگ هو آپه مم دروجُو دمانه آدات 


برگردان 
ES‏ 
هم روش آیینی هم شيوة کار تولیدی آنها از ما بسیار دور است 
با آموزش‌ها و کردارشان به جهان آسیب می‌رسانند و زیان آورند 
آن آموزش, آنها را در آخرین خانه دروغ جای می‌دهد. 


۳۲ گاتاها 


برداشت 

کرپن‌ها راهنمایان دین دروغ و خدایان پنداری با کارها و آموزش‌های زرتشت دشمنی 
می‌کردند. زرتشت مردم را به سوی نیک‌اندیشی و راستی راهنمایی میکرد. آنها را به 
کارهای سازنده کشاورزی و دامپروری برمی‌انگیخت که جهان را آباد و زندگی را شادمان 
سازند. کرپن‌ها با همه اين آموزش‌ها ناسازگار بودند. روش ایینی و دینی آنها سود بردن از 
کار دیگران و دستبرد به دارایی مردم بود. در اینجا به دو چیز ناسازگار میان درستکاران و 
دروندان اشاره می‌کند. ننست روش آیینی یا قانون‌های دینی که زرتشت نشان می‌دهد 
با آموزش‌های زیان آور دروندان که به جهان آسیب می‌رسانده سپس کوشش سازنده برای 
فراهم آوردن فراورده‌ها و آبادسازی جهان که با واژه واستر ۷۵۲۲۵ یعنی آبادانی و کشتزار 
را نشان داده است که باید با کار و کوشش مردم باورمند در آبادگری جهان انجام گیرد. 
فرجام آموزگار دروغ‌پرور که دشمن راستی و سازندگی است شکست و نابودی است و در 
آخرین جایگاه» دروغ و پلیدی که جهنم است خود و پیروانش را جای می‌دهد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

اچد۴. (زوه): «نه هرگز» (حرف نفی) 

ردیر لدد ) :(urvvHth‏ «دوست» همکارء يارء ساز گار» (نهادی تک نرینه + ددس دد 

ولد وچاد رددلداددلد. ) :(datöibiiasca‏ «قانون. قاعده» باياء بار پستگ 6 روش قانونی 9 
دینی» (وابستگیء جفت )>-4 لد لا [حالت این واژه را بايد جفت گرفت که مربوط 
می‌شود به قانون هم به واژه جسحدژس.] 

و دزسساج.. (ممدوه): «کرپن‌هاء راهنمایان دینی دروغ» ژهادی, گروهه لب - 
و ددرا 

جسحد س . (۷6۲3۲): «کشتزار که با کار و دسترنج کشاورز آباد می‌شود» ( ازی» 
تک)ے -4سدد للد [اینسلر: این واژه را به معنی مجازی «راستی و اندیشه نیک» 
تعبیر کرده. تاراپوروالا: «نگهداری» پشتیبانی»] 

ع6. (« #به): «مسافتی دور, فاصله‌ای درازه دور از: بسیار دور» [اینسلر: در زبان ودایی 


سرود شانزدهم -بند چهاردهم ۱۵ ۱۰۵۳ 

6 به معنی فاصله‌ای دور از». در اصل سللع6 که مخفف آن1ع6 شده است. هومباخ: 
سازگازی» مطابقت] 

eZ‏ سدچد. (1ہہ۷ڈع): «جپان » (برایی» تک )+ للع (مادینه) باجم‌لل«ا (مادینه» نر) 

لچاسن*. (0:8:): «درد. آسیب. گزند» (وابستگی, تک)» سل [برای گزارش به بند 
۴ همین هات نگاه کنید] 

سحد مغو ولد. (۵3ہ آو.ة): «ناخوشاینده زیانآور بدپذیرا ناخدمتی» (لهادی, تک) + - 
سددع نې ولد (صفت). [اینسلر: لد را جداگانه می‌خواند به‌معنی شادی و لذت بردن که 
از آزار جهان که برای دروندان حاصل میشد.] 

سدن». (318×): «خود. خویش, خودشان» (بایی» گروهه)> ۳ «خود» ضمیر 
انعکاسی 11051۲6 

تسرد د سن اسدنهم نس. (3 518ھ 0۲ھزنہ): «با کارهایشان» (بایی, گروهه) + - 
سردد س ہن ساد 

حدم غو یں سدن + إس. ( 3183ع ر ی): «با آموزش‌هاء باورهاء نگرش‌ها» (بایی,» گروهه) 
حدم ی هرد 

۳ ( 01): «که. آنکه کسی که» (نهادی, تک ۳۳لا «که کسی که» (ضمیر نسبی) 

ین (18): «آنها را» (رایی» گروهه, نرینه, چسبیده ( ۰« لد «اين, او» 

ددع غېت رج (15ع آد): «آموزش, توضیح طرز فکر» (نهادی, تک)- - حدعع هل 

س ع6ع6. ( ٩‏ ۵مه): «واپسین» آخرین» (رایی تک)- -سع لد «آخرین» صفت 

ول(ج۴. (هزسه): «دروغ دیو دروغ» آیین دینی باطل» (رابستگی, تک -ولم 

وع6سایی! (عمق«مه۵): «سرای خانه منزل زیستگاه» (دری, تک -9ع6ساند 

سوس۳. (2060): «جای می‌دهد. می‌نهد» می‌گذارد» (الترامی» سوم کس, تک» گذسته 


ساده» گذرا) ولد + د «نیادن. جای دادن, گذاشتن» 


۴ گاناها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند پانزدهم 
یس / هات پنجاه و یکم - بند پانزدهم 


هيت میزدم زرتوشتر مَکوبیُو چوئیشت پرا 
ددم 6يدكوژع6. وداس دن هاپ ادف ن«ددرددپہ یدنه" ردس 
آنکه پاداش زر تشت برای مغان نوید داده از پیش 
هھ 
گرو دمان اهورو مزدا جست پَنواورويو 
داپ وع6ساجع. رداپ دروسع. اددام رسد ر(رددپ. 
سرود خانه اهورا مزدا میاأید نخست 
بشستت یتست 
تا و وهو مننگها اشاچا سواییش چی‌ویشی 


ولد جع جدں ر اندیس سمس دداردسدںہ دہ یحی 
اینها برای شما نیک انديشه و برای اشا باداش‌های سودمند که نوید داده 
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بو‌ددندم.. ویدكوع6. . ونبژمدندلچ. .یمرچ ب[چپنند... ر‌ندژنيم. ‏ 
جم‌ندچ. ‏ ع6ساین. .موه مننوویسع. . تنجدندم.. روت رژددنچ٩.‏ 
کل جاع. جحصرعر. ادن پدچ‌تت‌ن. ‏ جدنیردسنی». . بر یی 


هيت میزدم زرتوشتر مَکوبیُو چوئیشت پرا 
گرو دمان اهورو مزداو جَست یَنُواورویو 
تا و وهو مننگها اشاچا سواییش چی‌ویشی 


برگردان 
آنجه که زرتشت 
به مغان (پیروان درستکار) از پیش نوید داده آنست 
که اهورامزدا نخستین است که در خانه سرود (بهنست) می‌آید 
این پاداش‌های سودمند برای شما نوید داده شده. 


۶ گاتاها 


برداشت 

گوش فرا می‌دهند و می‌کوشند در برابر درستکاری و نابسامانی راه‌حل‌های درست و 
معقول بیابند و مردان باورمند در اين مبارزه بزرگ بهره و پاداشی ندارند جز رضایت وجدان 
است. هدف‌های اجتماعی و مردمی همیشه پاداش مادی ندارد. مردمی که خواهان آزادی 
و ارامش هستند و با بیداد و پلیدی مبارزه می‌کنند همه چیز خود را در گرو و پیشرفت 
اندیشه خویش ایثار می‌کنند بویژه پیروان زرتشت که خدای آنها نماد خردمندی و دانایی 
است و آنچه دستور می‌دهد برای رسیدن به راستی و شادمانی است از راه ساختن جهانی 
بهتر و فردایی روشن‌تر. جایگاه آنان خانه سرود و بهشت اهورایی است که در ضمیر پاک 
مرد پارسا است. 


گزارش دستوری واژه‌ها 
ددلد؟. (٤وننهط):‏ «که» آنکه. آنگاه که» (نهادی, تک, کماسه)-+ -1۳۳ (ضمیر نسبی) 
6بحكوع. («عه‌فتس: «پاداش, مزد» (رایی, تک ات -6یحله‌وند 
وداس دنه ج. u81۲6(‏ ۲٣ھع):‏ «زرتشت» (نھادیء تک) > -و نداس دںہ زد 
6ىد «ارىدچ. (۷۷b116هعهه):‏ «پیروان زرتشت» وابستگان به گروه مغان» 
نیک وکاران» (برایی» گروهه)> -6سدع ددا «مغان» پیروان آیین زرتشت» به زبان 


تازی مجوس, یک رهبر دینی زرتشتی را نیز مغ پا مگوپت می‌گفتند که به موبد 


۲چاد ین ۳. (60186): «نوید داده. وعده داده» (وجه تأکیدی» سوم کس» گذشنته ساده» گذرا) 
- ۲دن* «نوید دادن » 

ع‌ندسد. (وبدم): «پیش, پیش از» (قید) 

جملالج. («مع): «سرود» (وابستگی» تک) + - صدا 

و ع6 سای (6ق ۵8): «خانه» (دریء تک)ے -وع سای 


سرود شانزدهم - بند پانزدهم ۱8 ۱۰۵۷ 


سی«لج. (قسطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی» تک)» -درم‌د(ند 

6لدووسع. (2۵6«): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک). چون اهورا در حالت نهادی است 
ناگزیر مزدا دارای همین حالت است. 

مدحدد. (٤۸یوز):‏ «میاید بیاید» (أکیدی» سوم کس تک» گذرا) > - د6 «آمدن» 

رل د(((ددچ. (6نuں0هم):‏ «نخست» آغاز» (نهادی» تک» نرینه) > -ن لاد (((ددلد 

۴ل. («)): «این‌ها» (نهادی» گروهه, کماسه|-» -۳۴ (ضمیر نار 

4 (0): «شما» (رایی وابستگی کروهها-» -6‌کلد «تو «(0» ضمیر دوم کس تک 

جاحاع. (0۳8): «خوب, نیک» (بایی» تک, کماسه | -جسصعد 

6بانددن‌ند. (هط تممده): «همنش, اندیشه» (بایی, تک ->لنداندرم 

دوخ سد ۲نل. (3ء031ه): «و برای اشاء برای اشا» (برایی» تک )> لاٹ خلا 

حدسددسدن». (۸۲۷۵18م): «رستگاری» پاداش توانایی» توانگری» (بایی, گروهه) > - 
حدررددید 

«یحید. (۱707): «نوید داده شده قول داده شده, تعهد شده» (وجه تاکیدی سوم 

کس تک» گذشته ساده» گذرا)> ی" «پیمان بستن» عهد کردن, قول دادن تعهد 

کردن» 


۸ گاتاها 
کاتاها / سرود شانزدهم - بند شانزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم ‏ بند شانزدهم 


تانم کوا ویشتاسیو مکپیا خشترا نانسشت 
۴ هدس کین رسددنپہ. - دیدن ددس رسس اېوحددم. 
این را کوی ویشتاسپ گروه پیروان زرتشت با شهریاری پیوست 


_ه- 


ونگهئوش پدبیش مننگهو يانم چ تیم آشا منت 
سد مدن روع رینه. ادنب سره پددمږ6 نجس سې ر 


نیک راه‌های انديشه آنرا شناخت انا دریافت 
هھ 
سپنتو مزداو اهور آتا ن سزدیایی اوشتا 
حدر عم ریہ 6دروسع س دایہ لد ام ددروددسد. دنه مرررد.. 


پاک مزدا اھورا بهمان سان برای ما برآورد آرزو 
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۳ وندس. . کین رسددنپہ. 6لامم‌ندن‌ددنند.. ‌فیسنند.. آبزوجدندم. 
جاسدرمعدند. وندوع‌رین». 6ناندرم‌چه. نیو ددد ی6. سجس دې رند 
ددر عغې رچه. 6دروسع. سن داپ بې ام ددنروددسد. ده د.. 


تانم کوا ویشتاسپو مگھیا خشترا نانسّت 
ونگهئوش پدبیش مننکهُو يانم چیستیم اشا منتا 
سپنئُو مزداو اهور آنا ان سزدیایی اوشتا 


برگردان 
کوی ویشتاسب با شهریاری خود 
به گروه برادری مغان پیوسته است 
اینرا با شناخت راه درست‌اندیشی و ارج نهادن به اشا دریافته است. 
باشد که اهورامدای باکت 
به همان سان آرزوی ما را هم برآورد. 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۵۳ («ج):«انها» (پریی تک, مادینه)-» - «این» (صمیراشار) 

و سدسد. (۱۱2ه): «فرمانروای دین دروغ» از فرمانروایان ضد زرتشت» (نهادی» تک) + - 
۵ ع«دد «کوی» کی» 

جنس حدرع‌چ. (۷:۵)2500): «ویشتاسپ گشتاسپ. فرمانروایی که پشتیبان زرتشت 
بود» (نهادی, تک) 

سمش ددن. (هننامیس): همعان, پیروان زرتشت درستکارن» (وابستگی تک) > - 
6رد 

تمس( (۲3 ۵۲(»): «خشترا فرمانروایی» نیرو و توان خدایی» شهریاری» (بایی» تک) 
»یدمن 

وحدلد. (ن«عوم): «پیوست. نائل آمد» (وجه تمنایی» سو مکس» تک گذشتته ساده 
گذر) -أسحد «رسیدن, نائل شدن, دست یافتن, پیوستن به چیزی» 

جنودنعدن. (۰3 آا تجدج: «خوب, نیک» (وابستگی, تک, کماسها -جاسصرعد 

نسوعرد. (1 لدم): «راه جاده» (بایی گروهها -نسن 

6ساندورمچ. (۵ظ ت2مهه): «منش. اندیشه» (وابستکی» تک )+ دادرم 

۳ (سوی: «اینها را> (رایی, تک, مادینه) + لد «کهء کی, کسی که» (ضمیر 
نسبی) 

دحد 6۳ («تادت): «دریافت, فهم» فکر» د رک» دکترین» (رایی, تک)- -۲ ددد ٣د‏ 

دج د. (01): «اشاء راستی» نظام کاینات» (بایی» تک)ے لای لد 

سس (۱ سم): «ارج نهاد دریافت» فهمید ارزش آنرا دریافت» (وجه التزامی» سوم 
کس تک» گذشته ساده» ناگذر)+ -6ا «شناختن» ارج و ارزش» فهمیدن» دریافتنء 
گواهی کردن» 

حدرںع ع۳ ج. (1۵ (08ه): «پاک مقدس» منزه» (نهادی» تک» نرینه )> -حدنع ی لد 

نروس (۵6مع): «مزداء خدای دانا» (نهادی, تک) > نروس 
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لدع <((. (1۲6طه): «اهوراء خداونده صاحب» سرور» (ثهادی, تک )> -ددرم«ژند 

س‌ن. (02ه): «همانطو نیز همین طور هم» وء پس» (فید) 

أ ( آم: «برای ما» (رایی» وابستگی-> (60 - ضمیر نخست کس گروهه «ما» جالدع6. 

حدیدوه رد نند. (زاازز2۵عم): «آگاه کردن, نوید دادن شناساندن» خبر دادن اعلام کردن؛ 
برآوردن» (مصدرات -حدلاون - از ريشه حدلایو_ 

ده رن (3ا8ں): «آرزوء خواست. دلخواه» (دریء تک -«۳*۵د -«می‌تواند حالت 


قیدی داشته باشد «آرزو شده» ( اسم مفعول از ريشه جالاحد) 


۲ کاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند هفدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم ‏ بند هفدهم 


برخ‌زانم مویی فرش آشتر هوگو ذئذایشت 

ع60 6چد. لdع(uجtرسەںە‏ اپ «u‏ ى«بہ. وس‌وچین»*۴۳ 

ارزشمند ‏ برایمن ‏ فرشوشتر ‏ فوگو نشان میدهد 
و 

دئنیایی ونگهویایی انم هویی ایشیانم 

وناج ادددییدد. جلاد رم (دد س 6q f‏ جال ر دد و6 

برای دین نیک او (دئنا) به او (فرشوشتر) نیرومندی 
هت 

خشنیانس ‏ مزداو ‏ اهوز ‏ اشتهیا ‏ آزدییی 


کهریم 
۵عرع(رمع6. 
بدن» وجود 


داتو 
ویر 


ارزانی دارد 


گرزدیم 


وتبرسد ېدد ولاووسع. لار دآپہ. لاجلا ددد تسده ورد تین حهع(عوویو.. 


فرمانروا مزدا اهورا انا رسیدن 


گام 


سرود شانزدهم -بند هفدهم 8 ۱۰۶۳ 


O)‏ 6د. ۵عدتسین+ ید ن<«چاعهدم. . وتت‌وچیند۳. . وعنلنع؟ 
واجع‌اندددسد. ادون دددسد. دم چ6. رم‌چات.. رې6 وسر 
ددد ېدد. 6درونبع. نار د(پہ. اجن ددد سدكەوددسد. ع ع(ع کو6 


برخ‌زانم مویی فرش آشتر هوگوؤ دئذایشت کهرپم 
دئنیایی ونکهویایی يانم هویی ايشيانم داتو 
خشیانس مزداو اهوز انسهیا ازدیایی گرزدیم 


برگردان 
برای من کوشش و روشی را 
که فرشوشتر برای باور دینی با وجود خود نشان می‌دهد ارزشمند است 
باشد که اهورامزدای فرمانروا 
به او نیرومندی ارزانی دارد 
تا در راه رسیدن به اشا گامهای بلند بردارد. 


۴ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ex ( 6‏ eط):‏ «ارزشمند باارزش» (رایی» تک, مادینه| - رعلع ند 

6 (ذق«): «من, برای من» (رایی» تک» چسبیده)» -وع6 (ضمیر شخحصی) [دارای 
حالتهای وابستگی و ازی نیز هست] 

(ع دیس یه ۳( (20م«0«ع): «فرشوشتر» هادی, نکب - 
۵ ع( دیس سین زرد 

رم(« 2م(«چ. (۷۷۵۰۵2۷۷۵: «سرپرست. پشتیبان» نگهدار فرزند» «62«0««» نام 
خانوادگی فرشوشتر از هواداران پرآوازه زرتشت (لهادی, تک, نرشه)» -ن«حم« 
«دارنده اسب زیبا» 

ویاو جد ن۳ . (44646186): «نشان می‌دهد آشکار می‌کند» (وجه التزامی سوم کس 
تک, حال, گذراء تأکیدی). 9ددد - ولایلحد (حالت تأکید یآن است که یک یا 
چند سیلاب از یک واژه یا همه واژه بمنظور تاکید تکرار می‌شود که حالت تکراری یا 
مضاعف است ) 

60۵ (« /۳۵۵): «بدن. شکل ظاهری, وجود. رویهء روش؟ (برایی تک. مادینه) 
-وعنن 

وسیی‌اس رسد (نونندجعه0): «دتنء باور دینی» ایینی» وجدان» (برایی, تک)» -ودیم‌اس 

جالدورمدددنسند. (نوززدط تعبم): «خوب, نیک» (برایی» تک, مادینه ات -جاسدرعد 

۳ (سودی: «اوء او راک (رایی, تک, مادینه)» -لا ضمیر شخصی چون این حالت 
نمی‌تواند مفعول وجه امری «للد۳(» قرار گیرد. 
بنابراین اینسلر آنرا به «مل» (< ۵6۶ ودایی) ٥۲۵٥٣٤٥۲‏ صا «در نتیجه آن» باشد 
«اصلاح و معنی می‌کند». 
[هومباخ برای رفع اين اشکال واژه 64۴۳ را در این مورد واژه‌ای می‌داند برای مرتبط 
کردن و ورود به جمله اصلی! «باشد که اهورامزدا بدن و جسم او را نیرو بخشد». در 
نتیجه به همان معنی اینسلر رسیده است ولی توضیح دستوری نداده است.] 


سرود شانزدهم -بند هفدهم 8 ۱۰۶۵ 


[تاراپوروالا:۳۳ 64۲ را در حالت برایی و مادینه گرفته در ارتباط با دنا می‌داند که از 
لحاظ دستوری نیز مادینه است می‌داند] 

U‏ جال. :(höi)‏ «او ان این » (برایی» تک. نرینه + ل لد ضمیر» اشاره به فرشوشتر 

د دردد 6. (سوننہ:): «نیرومند توانه توانایی را» (برایی, تک, مادینه)» -دنسردردد 
(صفت) 

وس۳ :)datü)‏ «ید هد ببحشد» ارزانی دارد» (وجه امری» سوم کس تک گذسته سادهء 
گذدرا)ے -وللد «دادن» بخشیدن» ارزانی داشتن» 

حر ددد غوحد. (ونفه0ء): «فرمانرواء دارنده نیرو» آنکس که فرمان می‌راند» ( اسم فاعلء 
گذراء نهادی» تک نرینه )+ - درس «نیرو داشتن» مالم بودن» فرمان راندن» 

ولاوه‌نسع. (02200): «مزداء خدای دانا» (نهادیء تک)ے -6درولىد 

بدرع<(چ. (متبطه): «اهورا؛ خداوند» شهادی, تک )> -ندرعدژند 

ندح ند ددلك. (113طو(ه): «اشاء راستی » (وابستگیء تک )ے لاخلا 

سته‌وددیید. (نهنز2۵!): «رسیدن» دست یافتن» نائل شدن» (مصدر)ے -اسدد 

عع ع5 ( آ2۵ هع): «گام بلند» کوشش برای رسیدن به چیزی» (رایی» تنک )ے - 
ع اعود 
| اینسلر: معنی این واژه را گام برداشتن برای رسیدن به هدفی میداند که با 
واژه۵ع660(0 یعنی جسم و بدن و رویه‌ایکه با کار بدنی و فعالیت جسمی همراه 
است ارتباط دارد. این واژه را به مهر» توجه» نوازش» عنایت» favour, grace‏ نیز ترجمه 


کرده‌اند] 


۶ گاتاها 


گاتاها | سرود سانزدهم - بند هجدهم 


یسنا / هات پنجاه و یکم - بند هجدهم 


تانم چیس‌تیم دجاماسپو 


هوگو ایش‌تیش ‏ خورناو 
۲و ۲دحدريع. دنچ ر «پی«پ. . بن+چانن».. ساندع‌انيم. ‏ 
ان قش. جف هو آرزو ‏ فرایزدی 
بت سم 
آشا. ورنت تت خشترم مننگهو ونگهئوش ویدو 
نینس ع اعم رحا ندص.. ن‌حسملع؟.. 6نانیدرن‌چه.. چنونعدند.... جیوود 
بااشا برگزید انرا نیرورا اندیشه نیک دست‌یافتن 
E EE‏ 
تت مُویی داییدی اهورا هيت مدا رپن توا 
لا 6پاد. وسدوي. دان ددم رون (سع]. ب( کل 
این من ارزانی دار اهورا که 


مزدا پشتیبان تو 


سرود شانزدهم -بند هجدهم لا ۱۰۶۷ 


۴ ددد ی6. وعمس6سددنپ.. ر «پہی«پہ دنه پەرنه. اعاس 
دجس جع اع ید ارد جس (ع6. 6داسuدںپہ.‏ جددں عدں. جایدویہ 
< 6پ وسدوی. لا دیس رود دنلاصه. درون (سع). . م‌گل‌نند.. 


تانم چیس‌تيم دجاماسپو هوگو ایش‌تیش خورناو 
۳ ورنت کف و ترم مر > 4 ونگ ش‌‌ ویدو 
نت موبی داییدی اهورا هت مزا رین توا 


برگردان 
آن بینش و باور را 
جاماسب برای رسیدن به فر ایزدی آرزو کرد 
برای آن نیروئی را برگزید که همراه اشا و اندیشه نیک بود 
این را من پذیرا هستم تا اهورامزدا پشتیبان من باشد 
و آن نیرو که از آن توست به من ارزانی شود. 


۸ گاتاها 


برداشت 

فر» یا فره ایزدی آن فروغ و هاله‌ایست که هر مرد بزرگی از فرمانروایان» رهبران و 
آموزگاران برای انجام کارهای بزرگ باید از آن برخوردار باسند و هر کس که در راه 
اهورایی و ایزدی گام بردارد می‌تواند به آن برسد و برای خوشبختی و شادی مردم از آن 
بهره‌مند شود. هر فرهمندی که از راه اهورایی سرپیچی کند فر و شکوه از او دور می‌شود 
جاماسب برای به دست آوردن فرایزدی با باور اهورایی و دانش و بینش بزرگترین نیروی 
هستی یعنی خشترا را برگزید. آن نیرو همراه با راستی و اندیشه نیک است. با باورمندی و 
پیوستن به آن نیروی ازلی و اهورایی توانست به آرزوی خود برسد. زرتشت از اهورامزدا 
درخواست پشتیبانی می‌کند که آن نیروی و فرایزدی را به او و هر کس که در این راه گام 
بر می‌دارد ارزانی دارد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (ه): «آن» این» (رایی, تک» مادینه)-> -لد «ضمیر اشاره» 

ددد 6. (تا): «بینش, درک درون‌بینی» دریافت, دانش» (ایی, تک)+ - 
ددد د (مادینه) 

وعمس 6سحدن‌ج. (5م33ز4): «جاماسب» از بستگان و پیروان زرتشت» (نهادی» تک) 
م 9 س6 حدر لد 

0(« 62(«و. (۳۲۷۵۰۵۷۲۷۵): «نام خانوادگی‌جاماسب» (نهادیء تک )ے -ں ((چہ. ی ددد 

دنه رپەدنه. (181518): «جستجو» طلب» خواست» (وابستگی» تک)> -دنه د (نام, 
مادینه) [هومباخ »د0 (خواستن,» آرز وکردن» در جستجو بودن) 

ساعاسع. (۵۳۵6«): «فر» شکوه هاله نور سرفرازی» افتخار, فر پادشاهان و بزرگان» 
(نهادی, تک )+ -ندلعاندزم «فر, فروغ ایزدی» همان فر کیانی است» هر پادشاه با 
رهبر و آموزگار بزرگ دارای فر و فره است» 

دج س. (401): «اشاء راستی» (بایی» تک )> درد 

جع(عا ی () رجدع۲): «برگزیده است» (وجه اخباری» سوم کسء تک حالء ناگذر)ے- 


سرود شانزدهم -بند هجدهم 8 ۱۰۶۹ 


جادز «انتخاب کردن, برگزیدن» 

۳ (اها): «این» (رایی, تک» کماسه) > - لد (ضمیر اشاره) 

ی س )(ع6. ( ۸(20۲8): «خشتراء نیرو توانایی» چیرگی» (رایی, تک - ی ح دید 

ادد (16 2«ومه): «اندیشه» منش» (وابستگی» تک) > -6 دادس 

ددر عد0. (8ں ۲ ۷۵2): «نیک» خوب» (وابستگی» تک کماسه ‏ -ج ہد 

جوج (08:): «یافتن, به دست آوردن» جستن» جستجو کردن» (مصدر) > - 9-4 [در 
حالت صرفی وجه تأکیدی دوم کس» تک» گذرا دیده می‌شود] 

۳ (): این را» (رایی تک )> - ۳ل «این» (ضمیر اشاره) 

گجد. (1): «به من برای من» (برایی: تک)> -دوع6 «من» ضمیر نخست کس 
[ازی» وابستگی] 

ژسدقی. (05101): «بده ارزانی دار ببخش» (وجه امری» دوم کس, تک گذشته ساده 
گذر) > زد 

س د(س. (۲3ںuطه):‏ «اهوراء خداوند» (ندایی» تک )> -ددرمدژند 

بو‌ددل. (اهننط): «که آنکه» (نهادی, تک, کماسه)ے -۳ل «که» (ضمیر نسبی) 

6نووند. (جهسمه): «مزداء خدای دانا» دایی, تک - 6بدروس 

لسرعع).(ه اجرهم: «پشتیبانکننده نگهدارنده» ( اسم فاعل» گذراء ندایی. تک نرینه) > - 
زس 

ل ( ۵۷۵ا «تو» (وابتنگی تک )> - 6۴2۳ «تو» (ضمیر دو م کس تک) 


۷۰ گاتاها 


کاتاها | سرود شانزدهم - بند نوزدهم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند نوزدهم 


هو تات نا منیدیویی 
رم(« د اند . لاد ود یور 

آن اینرا مرد مدیو (مدیوما) 
ماونگها سپی تما آهمایی دزد 
6س3 رللا حدرعدندانند. ندرم ینید ۱ وروی 

ماه سپی تما برای او 

مس 

دتنیاو وادمنو ی اهوم ایش‌سانس ابی 


وسجه‌اسددس جوع 6اپ دمم سښړ6. بسند ېدد. ادر 
باور دینی به دست آورد آنکه هستی را کوشنده داشت به سوی 


_-- 
مزداو. داتا مرئوت ‏ گیهیا شی‌اوتناییش ‏ وهیو 


ولع للد رلىد. 6( جمد دزن ددنن... تشرذرذستی‌تداسن. . چاندر‌د نو 
مزدا دستورها میکوید زندگی با کارها بهتر 


سرود شانزدهم -بند نوزدهم 8 ۱۰۷۱ 


یدپ دم اس. 6ادوددپەد. 
6س3د ددر د نون ا 6سد. وروی 
وسچعاسددس. جوع 6اپ دمم سس(6. نسدد ېدد. ددر 
روبع ونس رند. اہ لادد د]ں ددس دردد س داسدن٭. جاندرم‌دنچ. 


هو تات نا مئیدیویی 
ماونگها سپی‌تما آهمایی دزد 
نیاو وادمنو ی اهوم ایش‌سانس اییبی 
مزداو داتا مرئوت گیهیا شی‌اوتنايیش وهيو 


برگردان 
مردی که خشترا را برای خود برگزید 
آنرا با باور دینی (دئای) خود به دست آورد؛ 
آن کوشنده‌ای که هستی را به سوی پیروزی می‌برد 
او می‌گوید دستورهای مزدا 


۲۳ گاتاها 


برداشت 
در اینجا به بند پیشین در باره جاماسب اشاره می‌کند که با بیش و باور درست برای انجام 
کارهای بزرگ آن نیروئی را برگزید که بالاترین نیروها در سراسر هستی است. آن نیروی 
زوال‌ناپذیر اهورایی» خشتراست. با پیوستن به آن انسان می‌تواند بر خود و نفس خود مسلط 
شود بر کارهای خود فرمان راند از انجام بدیها و پلیدیها بپرهیزد و در راه دستورها و 
آموزش‌های مزداء نماد خردمندی و دانایی گام بردارد تا کارهای جهان هستی بهتر سامان 
پذیرد و خوشبختی و شادمانی برای مردم فراهم گردد. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ر0«<چ. (۷۷۵): «این» (نهادی» تک نرینه + -ل «اين» (ضمیر اشاره) 

۳ . (لاها): «اين را (رایی تک کماسه)> ۴ «این» (ضمیر اشاره» صفت) 

انس (هم): «مرد» (نهادی, تک) > ال «مرد نر» 

6سش ود چا نع ون . (هط 67«زهتنلنهه): «مَتیدیویی مانگة مّدیوماه از خانواده 
زرتشت پدرش آراستی برادر پورشسپ است که پسرعموی زرتشت می‌شود. گفته 
می‌شود نخستین پیرو زرتشت بود تا زمان گروش ویشتاسپ» 

حدرعدندوند. (هههانوه): «ای. سپیتاما» (ندایی» تک)ے -حدرد س 6د «نام خانوادگی 
زرتشت» 

لا 6سد. (ن3هطه): «برای او» (برایی» تک» نرینه» کماسه) + - لادد ع6 «او» آن» 

ژلدرژیه. (0۰208): «رزانی داشت. فراهم کرد داد» ( اخباری» سوم کس تک» حال. 
ناگذر) ولا «دادن. نهادن» 

وسچ‌اسدنند. (هننده«عمه): «باور دینی» ایین» دین» (بایی تک)ے -و اچاد 

جاسیموع 6اچ. (7۵:ع۵۵0): «به دست آورد» دریافت» (نهادی» تک, نرینه )اه -جدو 

۳م. ( ار): «که آنکه» (نهادی, تک, نرینه) + ۳۳ (ضمیر نسبی) 

لد (6. (ستقطه): «زندگیء هستی» (رایی؛ تک -ددرعر 


سرود شانزدهم - بند نوزدهم 8 ۱۰۷۳ 


دن هددد وحد. (ووو«0ز): «میکوشد. کوشنده است آرزو می‌کند» (اسم فاعل, نهادی» 
تک)» دی «خواستن, آرزو کردن» کوشش کردن» 

سدری. (1طنه): «به سوی» (پیش فعلء نشان‌دهنده حرکت است. قید .۲6۲6۲۷م) 

6ندووسع. (200«): «مزدا؛ خدای دانا» (وابستگی, تک) > -6لدوهسع 

سرد (0215): «دستورهاء قانون‌ها» (رایی» گروهه 1+ و۳ «دستور. قانون» 

6س . (۲۵۵۲): «گفت» (وجه تاکیدی» سوم کس, تک, حال گذرا) > 116 «گفتنی» 

لادد دإ ددل. (1ننطننهع): «زند گی » (وابستگی» تک )> - لادد «زندگی» 

دردد ہن داسدن. (318:ھ 0۲دننہ): «با کارها» (بایی» گروهه) > -ت ردد ددن الد 

جاد‌دد (هتنطه): «بهتر » (رایی» تک» کماسه)> -جلاں ددلا (صفت مقایسه‌ای از 
4( 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند بیستم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیستم 


تت و ن هرئوشاونکُو ویسپاونگهو وئیدیایی سا 
ردم جاعم ام نونج جیددرس دنچ ودوددسد. ددuدیہ‏ 


هھ 
اشم وهو مننگھا اوخزا پاییش اآرمئیتیش 
سجناع6. جدں. ادااوںد. د ۹سد. سنہ سا6 ںہ 
اشا نیک اندیشه گفتار آنها که آرمئیتی 
هه - 
یزم ناونگهو نمنکها مزداو رفزرم چکدو 


دوع 6اسع3رم ^ (ع6دۆ رمس 6Gروسع. ‏ ...نيع «لنیعوج. 
نیایش‌ها با نماز مزدا پشتیبانی دربرگیرد 


سرود شانزدهم -بند بیستم ا8 ۱۰۷۵ 


رلد. جاع اع. ںولاس3 جه جایحدر س3ر په ۳ 
داجاع6. جدں. دادورس. د۹6س. تسن سز6 ںہ 
“م سوع6اسعد ر چہ. اع 6نس روبع (سڭعع6. دتعي 


تت و ن هرئوشاونگُو ویسپاونگهو وئیدیایی سو 
اشم وهو مننگھا اوخزا یاییش ارمئی تیش 
يزم‌ناونگهو نمنگها مزداو رفزرم چگدو 


برگردان 
شما که همگی با یکدیگر هماهنگ هستید 
آن رستگاری را به ما ارزانی دارید. 
راستی که همبسته اندیشه نیک است 
با گفتاری که از آرمئیتی سرچشمه می‌گیرد 
وستایش آنها با نما 
باشد که پشتیبانی مزدا ما را در برگیرد. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۴ (۵1ا): «این» آن» (رایی تک» کماسه)-» -۴ (صفت. ضمیراشاره) 

( ۰0۱0 «شما» (برایی, وابستگی)- -۲۳(دع6 «شما» (ضمیر دوم کس گروهه) 

ا۶ (ا«): همه برای ما» (رایی» وابستگی چسبیده)-» -جاسی6 «ماء 0۵ (ضمیر شخصی) 

لد لسع د3نچ. ( 6۵ ۵220001ظ): «هماهنگ. همسوء همدل» (نهادیء گروهه )+ - 
لار لاح ٣‏ لد 

یدد رسع 3 ر ج. (16 2 65مءاه): «همه» همگی» هر یک» (ندایی, گروهه, نرینه) + - 
جای حدر د 

ولاد و ددلسد. (1هiزهنه4):‏ «دادن» بخشیدن» ارزانی داشتن » (مصدر)ے -وللد 

حدلدراو. (62۷۷۵): «رستگاری, نحات» بهره‌مندی» (نهادی, تک) » -حدیدردد 

دجیاع6. («ع0ه): «اشا را؛ راستی» (رایی, تک | جد 

جاحاع(. (0۳8): «خوب, نیک» (بایی, تک کماسها -جاچهرعد 

6سانددن‌ند. (هط تجمده): «انديشه, منش» (بایی, تک )> ->نداندرم 

٣‏ سدن.(318,): «گفتارء بیان گفته» گزارش» (بایی» تک )> دد 

دک (هیس): «آنها که, که با آنها که» (بایی, گروهه» نرینهء کماسه) + -«6)ند 
(ضمیر نسبی] 

سدژسرنی. (وننمهل): «آرمئیتی» پارسایی» (نهادی, تک اوعد 

تدوع 6اسع3 ر ج<. (16 ۳62 8): «نیایش‌هاء ستایش‌ها» (نهادی» گروهه» نرینه) > - 
سو «ستایش کردن» نیایش کردن» 

اع 6س3 س (وط 2ص ہ): «نمازء نیایش» حرمت» (بایی» تک )> -ع6سی «ارج نهادن, 
نماز گزاردن» 

6ندووسع. (۵6سعمه): «مزداء خدای دانا» (وابستگیء تک)ے -6دوولدد 


سرود شانزدهم -بند بیستم 8 ۱۰۷۷ 
(سدع(عو. :(rafezre m)‏ «پشتیبانی کمک» (رایی 7 نک) + -[یدلع ؟(ید 


لجع( :(cage dö)‏ «در بر گرفتن. فراگرفتن. در برگیرنده. فراگیرنده» (وابستگی» تک 


۸ گاتاها 


گاتاها / سرود شانزدهم - بند پیست و یکم 


یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیست و یکم 


آرمئی‌تیش نا سپنتو هویی چیستی اوخزاییش شیی اتنا 


سین اس. جدرمعبه وه ںید ددد ری در سن دردد سی ناس 
ارمئیتی مرد پاک 


او بینش گفتار کردار 
هه - 
نا اشم سپنوت وهو خشترم مننگها 
وساس. . بیع حدرمع‌اددندمه. .. جلمممد. . پفم‌ندمل(ع. .. 6تانندن‌نند. 
باور دینی اسا ستودنی خوب خشترا اند پشه 
بسن 
مزداو ددات اهورز تم ونگوهیم یاسا آشيم 
ونیم ونیونیه... شن‌دلجه. ۴ع .6‏ چنود‌ی6 


ت ددد لادی 6ء۰ 
اهورا این نیک درخواست می کنم 


۰ 


مزدا ارزانی میدارد 


پاداش 


سرود شانزدهم - بند بیست و یکم 8 ۱۰۷۹ 


سا6ندد ردنه. اس. ددن ع ریہ ر پد ادحد ی دی سنه ساس 
وسی‌اس. . بحبع6. ددر عادند؟. جدںر. جس (ع6. 6داددں‌س. 
6دروسع. ودوس اداپ ۳ع6. جدددری6. دسددس. ی6 


آرمئی‌تیش نا سینت هویی چیستی اوخزاییش شیی اتنا 
دئنا اسم سپنوت وهو خشترم مننگها 
مزداو ددات اهور تم ونگوهیم یاسا آشیم 


برگردان 
مردی که ستایشگر آرمئیتی باشد 
پاک 9 پارسا اس 
او با بینش» گفتار, کردار و باور دینی خود 
راستی را که ستودنی است. 
و اندیشه نیک را با نیرومندی پرورش می‌دهد» 

آنها را که اهورامزدا آفریده است 

من می‌خواهم چنان باشم 


۰ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 
سا6 روآنیی. (قزقاههاه): «آرمتیتی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک - سرد 
اسد. (وم): «مرد» شهادی, تک )> ال -«مرد» 
حدرعع ۰۳۳ (0۳۱8مح: «پاک. مقدس. ستودنی» (نهادی, تک, نرینه)- -ددنع غ د 
۳6 (۵۷۷۵): «اين» (نهادی, تک, نرینها-» زد «این» ضمیر اشاره 
ددد ٣‏ ہ. (1ءء): «بینش» درک دریافت درون‌بینی» باور» (بایی, تک) > -(دحد۳د 
سدن. (2318×ں): «گفتارء سخنان, بیان » (بایی» گروهه) > -(0 ٩د‏ 
درد ددن ‌سالل. (3مھ ۲مدنشہ): «کار» کردار» (بایی» تک )بت -ت ردد سہ ن داد 
وسیم‌اس. (ه«ععم): «یين, دین» وجدان» باور دینی» (بایی؛ تک)ے -و دیع الد 
لدتلع. (««ع0ه): «اشاء راستی» (نهادی, تک )بت لاجد 
حدر عادد . (۷۷۵4ه او): «پاک منزه» (نهادی: تک. کماسه ات -حدرم ند م 
جع( (0ظ۲0): «خوب, نیک» (بایی, تک | ہہ د 
6با س(ع6. (۳ ۵ ۵(»): «خشتراء نیرو» توان» شهریاری فرمانروایی» نیروی اهورایی» 

(رایی تک)ے -ں سد 
اد3 علس (۲۵ تمصهه): «منش. آنديشه» (بایی» تک )+ دادرم 
6لدوونیع. (۵6سهه): «مزداء خدای داناه نماد خرد» (نھادیء تک)- -6درولدد 
ولو . (4۵36): «می‌بخشد, ارزانی می‌داره می‌دهد. می‌آفریند» (وجه تاکیدی» سوم 
کس تک حال, گذرا)-» وید 

دا داج. :)1u۲5(‏ «اھوراء خداوند» (نھادیء تک)ے -دں دند 
۳ (۱/): «این» (رایی» تک» نرینه)» -۳د «این» (ضمیرآشاره) 
جسودی؟. (هتط تمدم: «خوب, نیک» (رایی» تک, مادینهل -جاسطرعد 


سحدس. (ءهر): «درخواست می کنم» خواهانم ا ( اکا ۱ 


سرود شانزدهم -بند بیست و یکم 8 ۱۰۸۱ 


تک, حال, گذر!) + للد «درخواست کردن» 


دحببء. (ستاه): «پاداش, بهره. سهم» (رایی, تک ات درد 


۲ گاتاها 


گاتاها | سرود شانزدهم -بند بیست و دوم 
یسنا / هات پنجاه و یکم - بند بیست و دوم 


پهیا. مویی آشات هچا وهیشتم یسن پنی‌تی 
د ددس 6پەل. ایندد رم‌تدند.. جاندن‌نن+دع6.. تسات‌جداین... رتددی. 
کیست بری‌من اشا ازروی بهترین نیایش (بیش فعل) 


هه 
و ادا مزداو اهور یویی آونگ‌هرچا هنتی‌چا 
ناونس 6دروسع. سںداپہ . ت‌چچی.... سع‌دیم‌ند(ع نید رعو دد 
میدانم مزدا اهورا آنها که بوده‌اند هستند 
EE EE‏ 


تان یزایی خواییش نامنيش بپئیریچا جسایی ونتا 
وغه دادوسد. سسن س6ع این رساد پحدسد. جام رلد.. 
آنا را نیایش می‌کنم خودشان نامهایشان به سوی میروم با دلداگی 


سرود شانزدهم -بند بیست و دوم 8 ۱۰۸۳ 


ددر ددس 6پەد. اجیرسم. نمس دنہ رع6. دد رحدایم رد می 
اشوس روع داچ دإچہد. سعد ں دعن ع ردد 
و نوس سسنه. اس6عاینه. ر دادس چاحدیسد. اې للد 


پهیا مُویی آشات ھچا وھیشتم یسن پئیتی 
وادا مزداو اهورٌ یویی آونگھرچا هنتی‌چا 
تان یزایی خواییش نامنیش پنی‌ریجا جسایی ونتا 


برگردان 
من می‌دانم در نیايش کیست 
که از روی راستی بهترین پاداش برای من نهفته است 
او اهورامزداست (با فروزه‌های جاویدانش) 
که هميشه بوده‌اند و خواهند بود 
آنها را با نامشان نیایش می‌کنم 
و با دلدادگی به سویشان می‌روم. 


۴ گاتاها 


برداشت 


اهورامزدا خدای زرتشت نماد خردمندی است. هستی را بر پاية دانایی و مهر آفرید. او 
بزرگترین نیروئیست که هستی را بر هنجار و قانون ابدی نظم داده و به گردش درآورده 
است. برای آنکه آدمی آن بزرگترین نیرو را بشناسد و بیندیشد» شش فروزه و صفت او را 
نشان داده است: راستی انديشه نیک نیرومندی پرهیزگاری» رساییء جاودانی» ( اشاء 
وهومن» خشتراء آرمیتی» هتوروتات. آمرنات) این صفات را امشاسپندان» پاکان جاویدان و 
نامردنی می‌نامند که از ذات اهورامزدا سرچشمه می‌گیرند و با او همبسته و یکی هستند. 
ھر کن اا ا ر ای کا اھر ا کرو اد ن ودی باک 
و ستودنی نهفته است که نشان و نماد اهورامزدا است. آن گوهر مینوی پاک 
سپنتامئینیوست که در رأس اشاسپندان قرار دارد انسان پارسا باید بکوشد خود را به آن 


صفات بیاراید و با آنها همبسته شود» هر اندازه در این راه پیش رود به خدا نزدیکتر 


می سود. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
د در ددلك. (3ننطءر): «کسی» کی ٩۳909۵‏ (وابتگی» تک, نرینه| + -1۳ (ضمیر 
نسبی) 


6 (1«): «من» (برایی» وابستگی, پیوسته) > -5ع6 ضمیر نخست کس تک «من» 

دخ س . :)03٤(‏ «اشاء راستی» ( ازیء تک )+ داج لد 

ند. (1): «از برطبق» از راه» از روی» (حرف اضافه) 

جد دن ع6. (ہ eا8اطد۷):‏ «بهترین» (نهادی. تک, کماسه)» -جلن‌دن*۳ (صفت 
برترین) 

[حدایع. (,۰ر): «نیایش» ستایش» پرستش» عبادت» نماز» (دری» تک)+ - 
ت ندحداند 

لاد (02:0): «هر,. هر یک. هر کدام» (حرف اضافه» پیش فعل) 

جاندیم‌ ول (۵6۵5): «می‌دانم» (وجه اخباری, نخست کس, تک گذشته کامل, گذرا) 


سرود شانزدهم -بند بیست و دوم ۱۵ ۱۰۸۵ 


مد 

6دروللا. (42۵3): «مزداء خدای داناء نماد خردمندی» (نهادیء تک)ے - وود 

سی«لج. (قسسطه): «اهورا؛ خداوند» (نھادیء تک)ے -دں دند 

چ. (61): «کهء آنها که کسانی که» (نهادی, گروهه, نرینه)» -۳لد «که» (ضمیر 
نسبی] 

سع‌دیتدلع۲لند. (چ ۲۴ط 62): «وجود داشته‌اند» بوده‌اند» (اخباری» سو م کس گروهه»ء 
گذشته کاملء گذرا) ان «بودن» هستن» 

(0ع۵ لد . (65زا (06): «وجود دارنده هستند» ( اخباری» سو مکس, گروهه» حال» گذرا) 
بل «بودن, هستن» 

۳ («6): «اینهه اینها را» (رایی گروهه, نرینه) + ۴ «اين » (ضمیر اشاره) 

تلدوند. (نقتدی): «ستايش می کنم» (التزامی, نحست کس, حال, ناگذر) + - ٣ار‏ 

مسسن». (010:3): «خودشان» (بایی گروهه)> لسن" «خوده خویش, » (ضمیر 
انعکاسی) |آنها را نام میبرم با نامهایشان] 

اسدوع‌این. (قنمعههه): «نامشان» نام‌هایشان» (وابستگی, تک)» -الدوتا «زام» 

رم‌ندژد ند (همز‌ندم): «پیش فعلی که جنبش و حرکت را نشان می‌دهد. حرف اضافه 
«به, به سوی» 

وبدحدسدد. (نقوهز): «می‌روم. حاضر می‌شوم. خدمت می‌کنم» پذیرا می‌شوم» فرمان 
می‌برم» (وجه التزامی, نحست کس, تک, حال, ناگذر)» -6۵9 «آمدن, پذیرا شدن» 
خدمت کردن» فرمان بردن» رفتن» 

لدو رللد. (ا روہ): «با دلدادگی» با ثنا و دعاء با عشق» (بایی» تک) > -جالدیچ عون 


۶ گاتاها 





۸ گاتاها 
گاتاها | سرود هفدهم - بند اول 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند اول 











ژهیشتا . . ایشتیش ‏ . سراوی ژرتوشترحه 
جالد رع دنه ولد . ينه ودره ددس رد رند اس دن + ندر جم 
بهترین آرزو برآورده شده زرتشت 
4 
اسپیتامهبا یزی هویی دات آیپتا 
ددرعد د6د ددد ر U‏ جال . ودې تندد دادر ٣‏ للد. 
اسینتمان زیرا که برای او ارزانی داشته پاداش‌ها را 
۰ 
آشات هچا اهورو مزداو یویی ویسپایی آ هونگ هویم 


سچیرس... ندند بدرمدلچ؟.. کنتوونيم... تب‌چای.. چایحچن‌ست.. نید سدع« 








اشا آرزوی اهورا مزدا زندگان سراسر زندگی شایسته 
۰ 
بت هویی ذبن 9 
جد ن‌چد. وبرع ددرو عد 
و آنان او به کار بسته‌اند آموخته‌اند 
ذئن‌یاو ونگ‌هویاو اوخزا شیئوتناچا 


ونر رسع. جالاد ددس 0لا . تسرد ندیم ندآنتدنند.. 


سرود هفدهم - بند اول 8 ۱۰۸٩‏ 


و جلا دنه رس. یں ردںہ. دداسدی. وداس دنہ زی 
ددرعد تن ندرم د دنند. ٣ک‏ ر چاد. ولل؟. للاددیا للد 
چې ندند نان دآپہ. 6درونبع د پەد. جایددنسد. س رم‌ددنددیمعدديو, 
سمس نچد. ورع!. ددرو عد 
واجع‌اناددس. جور دددسع دی ند. ترددسدہ داس د.. 


هیشتا ایشتیش سراوی زرتوشترهه 
اسپیتامهیا یزی هویی دات ایپتا 

آشات هچا اهوروً مزداو یویی ویسپایی آ هونگ هویم 
ذئن‌یاو ونگ‌هویاو اوخزا شییئُوتناچا 


برگردان 
بهترین آرزوی زرتشت اسپنتمان برآورده شده 
زیرا اهورا مزدا 
برای او پاداش‌ها و زندگی شایسته‌ای در سراسر زندگانی ارزانی داشته است. 
و9 همچنین برای آنانکه گفتار و کرداری را 
که از آیین نیک او سرچشمه گرفته 


6۰ گاتاها 


برداشت 


زرتشت آرزوهای خود را برای آموزش گفتار و کردار نیک و رهایی جامعه از فساد و دروغ 
برآورده می‌داند. با این پیروزی پاداش خود را دریافت کرد و همچنین پیروان او نیز به 
پاداش و زندگی شایسته دست یافته‌اند که عبارتند از کی گشتاسب. فرشوشتر پسرش و 
سایرین که در بند بعدی به آن اشاره می‌کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

جادع‌دن* ۳ . (دادنطه): «چهترین» (نهادی, تک, مادینها -جالارع‌دی*۳ (صفت ) 

یره سیب (808: «آرزی خواست. خواستک بزبان پهلوی» (نهادی, تک)» ین 
نام مادینه) 

حدسداي, (و«بهیم): «شنيده شد, برآورده شد. اجابت شد» (وجه تاکیدی» سوم کس؛ تک, 
گذشتنه سادهء ناگذر) + -حدزر «شنیدن, پذیرفتن, اجابت کردن» شنیده شدن» 

ودند < دی (عطمقه اعهم): «زرتشت» (وابستگی, تک) > -و نداس دنه زد 

ددد رس 6ند زد دنند. (هننهسهانوع: سپیتام اسپنتمان, نام خانوادگی و تیره زرتشت» 
(وابستگی, تک, نرینه اب -حدحد۴س ولد [در اینجا زرتشت در حالت سوم کس از خود 
سخن می گوید|. 

۳ مکی :)«٥21(‏ «زیراء هنگامی که اگر. چنانکه» (حرف ربط) «بدین معنی که بدین 
سان که» 

چدد. (:۵ظ): «برای او او» (برایی» تک» نرنه) > - لد (ضمیر اشاره) «اين» 

ول . (02): «داده است. بخشنده است» (تاکیدی سوم کس تک» گذشته ساده» گذرا) 
ول «دادن. نیادن» 

سددس کرنند. ( داج‌هننم): «پاداش‌هاء دست‌آوردهاه سودها» (رایی» گروهه )> -ننددندرع ند 

دحم س ؟. (2620): «شاء از روی آشاء همراه و هماهنگ با راستی» (ازی» تک) لاحلا 

ن‌لد۳نند. (دعدها): «از, از روی» هماهنگ با» (حرف اضافه) 

لدع <«(ج۹. (۵بطه): «اهورا؛ خداوند» (نھادیء تک)ے - لار دند 


سرود هفدهم - بند اول ۱۰۹۱ 


6دروسع. (00مهه): «مزداء خدای دانا» (نهادیء تک)ے - 6دوولد 

تلد«چود. (ز۲۲۵هع): «زمان زندگی, عمر ایان عمر» (برایی تک) > - ۳ 

جر حد‌سد.نلد. (3.نووزج): «همه, همگی, تمام, سراسر» (برایی تک)ے -جای ددر د 

زم‌««ندویمع«ی؟. (متوط تعجط: «زندگی خوب و آبرومنده هستی خوب و شایسته, 
وجود خوب» (رایی» تک )+ -عدالادنلاحددلا - رعد + لادرعد. 

تیدج لند. (معدع): «آنپا که کسانی که» (نهادی, گروهه, نرینه ال ملد +لسد «و» 

چدد. (نظ): «او برای او به او» (برایی» تک. نرینه) + لد «اوء اين» ضمیر اشاره. 

ولبرع. («عهه): «پذرفته‌اند. بکاربسته‌اند» (وجه تأکیدی, سو م کس گروهه, زسان 
حال, گذشته ساده گذر)+ -ولرعا «کار بستن» [بارتولوسه» هومباخ: «بکار 
بسته‌اند». اینسلر: «پذیرفته‌اند». گلدنر نیز واژه را در اینجا 0۳2000 (06» معنی 
کرده و خاطرنشان می‌کند ورع! و وعرع! »رسا - و تصور آنکه وارع! شکل 
تحریف شده 99ع است را رد می کند. تاراپوروالا این واژه را از ریشه لال و همریشه 
واژه سانسکریت 1هل به معنی 1۷۵٥ءك»‏ فریب دادن و گول زدن گرفته ولی ترجمه 
کرد مخالفت کردن با مخالف بودن «عصندهمم» 

دد درو عو لل. (3ء رهkہدو):‏ «آموخته‌اند. یاد گرفته‌اند» (وجه تأاکیدی» سوم کسء 
گروهه» مکررء گذشنته ساده» گذر) > -حدل( [تاراپوروالا: از ستاک حدلدی. هومباخ: واژه 
را حدلدنه(عع للد می‌خواند و بر آنست که در دستنوشته 9۳ و بجای ۳ نوشته 
شده که فقط در مورد زمان ماضی کامل 00۳/۵6۸) درست است:حدس» ۵ دن+۳ع6ل. 
yw‏ »| .زع(عچ؟ «having mastered best the esteem of truth»‏ 

وسیم‌اسنیع. (وننعمعه0): «ایین» دین» وجدان» باور دین» (وابستگی» تک) + - 
وحاس 

جد ں ددس (1۷6 ۷۹2): «خوب» نیک به (وابستگیء تک) > - جحد 

5 (03×ه): «سخنان» کلام گفتارء بیان» (برایی. گروهه) > -2 1)6 «سخن؛ بیان 
گفتار» کلام» 

ترد د ہی ناسنس (3۰3«ھ 0۲هنہ): «کار» کردار » (رایی» گروهه)ے -ت زد د دہ اند 


۲ کاناها 
گاناها | سرود هفدهم - بند دوم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند دوم 


آت‌چا هو سچنتو مننگها اوخزاییش شیئوتن‌ناییش‌چا 
اې ر پهد. ددمې ېړ انیس دی )سنه دردرس داسدن ند 








وچنین‌باشد این هماهنگ کند اندیشښه گفتار کردار 
٭— 
خش‌ڼم مزداو. وهماییا فرأرت ‏ یسنانس‌چا 
اع ونع درم 6سس لسعم ددا حدس 
دانش مزدا بزرگداشت همواره ستایش‌ها 
E‏ 


کوچا ویشتاسیٰو زرتوشتریش سپیتامو فرش آشترس‌چا 
و ددس کین رسددنی.. ولاس دنه ادر ددد رس6یہ. لا یسدنه ندحد ند 





کی گشتاسپ ‏ ده (پسزرشت ‏ اسپنتمان ‏ فرشوشتر 
4 — 
داونگهو ارزوش یتو يانم 
ژسع‌دن‌چ. ع(عودن». رس ^ ۳ 6 . 
خدمتگزار راست» مستقیم راه‌ها آن 
وئنانم آهور سنُوشینتو قدات 
دسا هه د داجہ. دداہ ترد د اې ریہ ولدوسسعه. 


ایین اهورا رهایی‌بخش ارزانی داسته 


سرود هفدهم -بند دوم 6 ۱۰۹۳ 


اې پهد حدبنشی رد دادس دی )سن تددس اسن هم 
یراع 6دروسع. جاندرم6سد.س. سە (عم. ددا حدس 
و ددس کین رسددنپہ. وداس دنه رژدنه. ددن د رس 6پہ. لادی سیه نادد من 
وسع‌دنج. علعوجمن. وس‌ج. چ6. 
وسجهاغې6. سس داپه. ددسہنسردددې رپ ولدوندې.. 


آت‌چا هو سچنتو مننگها اوخزایش شیئوتن‌ناییش‌چا 
خش‌نم مزداو وهمایی فرآرت یسنانس‌چا 
کوّچا ویشتاسیُو زرتوشتریش سییتامُو فرش آشترس‌چا 
داونگُو ارزوش بتو يانم 
وئنانم آهور ستُوشینتو ددات 


برگردان 
و چنین باشد که کی گشتاسب. 
پسر زرتشت و فرشوشتر آنديشه 
گفتار و کردار خود را برای بزرگداشت مزدا 
همواره با دانش 9 نیایش‌هایشان پی‌گیری کنند. 
و خدمتگزار راههای درست آن آیین باشند 
که اهورا به سوشیانت آرهايبخشر) خود ارزانی داشته است. 


۴ گاتاها 


برداشت 
زرسیک در این تخود را ریات رهایی تیاو جات ده از ان وی رای 
می‌کند. سَوشییتٌ به معنی نحات دادن از تیره‌روزی‌ها و فساد بشر و جامعه انسانی است. 
چون همیشه عوامل تیره‌روزی وجود دارد همیشه باید یک یا چند سوشیانت برای رهایی 
بخشیدن مردم از آلودگی و آشفتگی وجود داشته باشد. طبق آموزش‌های زرتشت هر مرد و 
زنی که پیرو آیین‌راستی و باورمند به‌دستورهای اخلاقی گاتایی باشدمی‌تواندنقش سوشیانت 
و رهایی‌بخش از پلیدی را به عهده داشته باشد. در روایات سنتی که در زمان ساسانیان 
گردآوری شده سوشیانت در رأس هر هزار سال از تخمة زرتشت بايد ظهور کند که جنبه 
داستانی و اساطیری بخود گرفته که با اصول خردگرایی آیین زرتشت هماهنگی ندارد. 
گزارش دستوری واژه‌ها 
لدې ل. (ج6ج): «و, پس. چنین» «0۳۹۶». «و. آماء بعلاوه از اینرو چنین» و چون» 
روچدد. (نمط): «این» (برایی» تک) للا «اين» (ضمیر پرستسی) 
حدللطه 3۳. (7) (ههه): «نبال کنند, پیروی کنند. هماهنگی کنند» (وجه امری» سوم 
کس تک» زمان حالء گذرا)ے - ں۲ «پیروی کردن» دنبال کردن» ادامه دادن» 
6ساد س. (13 2و«هم): «اندیشه» منش» (باییء تک)ے -6 دادس 
0(2 سدن. (6318×ں): «گفتارء سخنان » (بایی» گروهه )> -( 0 ۹د 
دردد دیدن داسدن ۲ند (3ء004318هناہ): «و با کردارء و با کارها» (بایی» گروهه) 
تداع («ا«طم: «دانش, آگاهی» (راییتک)» تلالد «آگاه بودن» دانش 
داشتن» [گلدنر این واژه«63]۳۵6» ثبت کرده. تاراپوروالا از آن پیروی و به معنی 
خشنودی اهورامزدا گرفته است. هومباخ و اینسلر آنرا از ریشه لاله به معنی همراه و 
سازگار بودن» پیروی و دنبال کردن گرفته‌اند] 
6لرویع. (۵0سع): «مزداء خدای دان» (وابستگی, تک )- -6لدووس 
جاندرن 6سد ند (و.زوسطه): «بزرگداشت. تجلیل, ستایش, دعاء ثنا» (برایی, تک) + - 
ج در 6د «بزرگداشتن, تجلیل کردن ستایش کردن, دعا کردن, ثنا گفتن, حمد» 


سرود هفدهم -بند دوم 8 ۱۰۹۵ 


0سلوم. (اعمعظ): «پیوسته. متوالی» دنبال هم پی‌گیری. دائم» (فید) [تاراپوروالا: این 
واژه را از ریشه‌ج( +2۵ گرفته به معنی برگزیدن که از بارتولومه پیروی کرد. 

مزنححا هدن( جمدووودو):«نیایش‌ها: ستایش‌ها»(رایی گروهه) > - ددا 

ولدت‌ن. (جمدوده): «کوی, کی, فرمانروا» فرمانروایان زمان زرتشت که به دین‌های 
بیهوده و باطل و خدایان دروغین باور داشتند و با زرتشت دشمنی می‌کردند». 

جنس حدرعج. (۱780006): «ویشتاسب گشتاسب. کی گشتاسب فرمانروایی که 
هوادار زرتشت بود.» (نهادیء تک)ے -جدن*۳ساحدعلا 

ودس دن + (دنه. (2۲۸0۰86۲18ع): «وابسته به زرتشت» (نھادی تک)ے - 
رسد زس در د [بارتولومه: این واژه را با اسپنتام پسر زرتشت بنام ایست واستر 
r‏ می‌داند. دیگران از او پیروی می‌کنند جز تاراپوروالا] 

حدرعد سل چ. (حسهانوهد): «اسپیتامُو اسپنتمان» (نهادی» تک )| -حدرعد سول 

دجم سین (نحد نید( جعممن3مه0ه6): «فرشوشتر از پاران زرتشت» هادی, تک) 

وسعدس‌چ. ( 176۵ :06): «بخشش, پیشکش, هدیه» خدمت» خدمتگزاری» (وابستگی» تک) 
-+-9للاری [ (سانسکریت - /009790). تاراپوروالا این واژه را از ستاک ل گرفته و آنرا 
همریشه با (سانسکریت - 408 يا - 003) تصور می‌کند و معنی کرده به فکر فرو 
رفتن» تعمق کردن ««0ه عهناد)ن۳060». 

ع1 ۵ (0288): «راست» درست مستقیم» (رایی, گروهه) ‏ -ع(56د «صفت» 

کچ (00ع): «راه‌ها»(رایی گروهه ا» -(ندی «رام» 

64. (mو):‏ «آنراء آنرا که «نط» (رایی» تک, مادینه ات لد «کد» (ضمیر) 

وتا («موسته0): «دین؛ وجدان: بینش درونی» (رایۍ تک|-» وی 

د داج. (۲5ںطه): «اهوراء خدای دانا؛ سرور هستی» (نهادی, تک )> -لار دند 

حدل سرب لهچ (0) («ز*520): «سوسیانت» رهایی‌بخش» (وابستگی» تک) 

ودود . (۵3هه): هداد بخشید. ازانی داشت» (وجه تاکیدی, سوم کس, تک زمان 


حالء گذرا)ے -وللد «دادن. بخشیدن» ارزانی داشتن» نهادن» 


۶ گاتاها 


تم‌چا تو پُئوروچیستا هییچت آسپانا 
6 27 رد داد ددد رس ب چنا تددر سایس 
و او را تو پوروچیستا هئیچت اسپانا 
۰ 
سپیتامی یزی‌وی دوگدرانم زرتوشتره 
حدرمد 6ی دم دردد ودععدزژې6. وداس دنہ رند یا 
اسپنتمان جوانترین دختران زرتشت 
4 
ونگهئوش پئیت یاس تیم مننگهو سترم 
جلو رععدن. رلاد دد سحد ٣ی‏ راید “Uy‏ حدب(ع6 
نیک پای‌بند انديشه همبستگی 
نی مرت تیب دات 
لان الد رع دد للد ۱ درو علد لاد |[ د لد چ. ولا . 
اسا و خردمندی به تو می‌دهد 
سس هب 
آتا د فر شوا توا خرت‌وا 
ندر للد ee‏ لع اندیس رددیند 6 گله‌ند. میدن گس 
همانطور پرستش» رایزنی خودت خرد 
سپنیش تا آرم توییس هودانو ورش‌وا 
ددرمع ادن هرد سا6 یدنه بم‌دوسدژر. جاندژعنهردیید.. 
سودمندترین پارسایی استوار کردار 


کاتاها | سرود هفدهم - بند سوم 


یسنا | هات پنجاه و سوم - بند سوم 











سرود هفدهم -بند سوم 6 ۱۰۹۷ 


۴ رز دادم ددد نس جمدم حدر ساس 
حدرعد ...نو دی ودیعو(چ6. وداس ںہ اسب 
جلادر ع دنه. ردد رددسحد ی6 6داuوںپہ‏ ددن(ع6. 
جد ددندد. دوع لد ادرددی.. وې 
سنس رعع6. dع‏ ایرد کلاس پاس كلد 
ددر انه رند سا6 ودنه ن دوسار. داع ن هری 


تم‌چا تو پُئوروچیستا هئیچت آسپانا 
سپیتامی یزی‌وی دوگدرانم زرتوشتره 
ونگهئوش پنیت‌یاس‌تیم مننگهو سنرم 
آشهیا مزداوس‌چا تنی‌بیو دات 
اک فرشا وا رتوا 
سپنیش‌تا آرم‌توییس هودانو ورش‌وا 


برگردان 


ای جوانترین دختر زرتشت 
باه ان کف بات ری انا یتک زیت 
و همبستگی با راستی و خردمندی را بتو ارزانی می‌دارد 
با خرد خود رایزنی کنی 
و سودمندترین کاری که بر پایة پارسایی استوار است در پیش گیر. 


۸ گاتاها 


برداشت 
در این گردهمایی با حضور باورمندان و نزدیکان زرتشت میان پورچیستا دختر وی با 
جاماسب دانشمند و وزیر کی گشتاسب پیمان همسری بسته می‌شود. زرتشت او را در 
گزینش همسر ازاد گزارده ولی پند می‌دهد در باره همسر آینده‌ات با خرد خود رایزنی کنی. 
ازادی زن و ارزش او برای برگزیدن همسر و نیز راه و روش وی در زندگی نشان 


گزارش دستوری واژه‌ها 

6 (جمه :و این و اینراء او را (رایی» تک» نرینه)-> -۴د «این» (ضمیر اشاره) 

۳ (3): «تو» خطاب» پوروچیستا» حرف اضافه متصل برای فرا خواندن یا نصیحت کردن 
که بجای ضمیر دوم کس تک نیز بکار می‌رود همانند (ندایی» تک) از ضمیر شخصی 
»ع6« 

ن ددد ددد رلل. (3ایزعںuهم):‏ «پوروچیستاء نام خاص» نام دختر زرتشت» (ندایی» تک) 
ےر ہد( دد دد ن 

رع دج ند ».لاجد ساند. (33مءھ.اد٥6ہ):‏ «از تبار هئیچت آسپ» (ندایی تک)ے - 
رع لاج ند .لاجد رع داد 

حدر د س6 (آههtنمء):‏ «اسپنتمان» نام فامیل» (ندایی, تک | -حدرعد د6د 

تن د (۷۷1اره,): «جوانترین فرزند» جوانترین» (ندایی» تک» مادینه) ٣->‏ دود 

9د ع 6. ( ا eعdu):‏ «دخترها» (وابستگی» گروهه)> -9 دعو( 

وداس دن اند جع. (18٥٤۲۹0u8هع):‏ «زرتشت» (وابستگی» تک) > -ونداس دنه زد 

لدد عدن . (8ں 1 ۷2): «خوب» نیک» به» (وابستگی» تک» کماسه )> جرد 

رلاد ردد سحد ٣ری‏ 6. (ہتایداناندم): «پای‌بند فرمانبر» (رایی» تک )+ - 
عد ردد سدد ۴د [اداکننده ذک رکننده ذاکر» اظهار و بان کننده. هومباخ: «فرمان 
برنده و اطاعت کننده از اندیشه نیک» اینسلر: «پایه گزارنده و دهنده اندیشه نیک».] 


سرود هفدهم - بند سوم 6 ۱۰۹۹ 


EG‏ (۵ظ تعصعه): «انديشه منش» (وابستگیء تک )+ -6نداندرم 

ندترند ی ددلد. (3نطه-ه): «اشاء راستی» دادگری» (وابستگی» تک)ے دنسر 

6 روبع ددد (۵2۵603«): «مزداء نماد خرد خردمندی» (وابستگی, تک )+ -6 وودد 

۴س سید (6ناطنها): «برای تو» (یرایی: تک)-* - 6۴۵۳ «نو» (مضیر شخصی) 

ول( ((08): «می‌دهد, ارزانی میدارد» (وجه تاکیدی» سوم کس» تک گذشتته ساده, گذرا) 
-»-وللد «دادن, بخشیدن: ارزانی داشتن, پیشکش کردن؛ نهادن» 

حدس اع6. (۲۵۳ه): «همبستگی» هماهنگی» همکاری» (رایی» تک)-» -حدنل 

س‌ن. (قاه): «همانطور, همچنین» بهمان ترتیب. بنابراین» (قید) 

60 (« ا): «با هم با یکدیگر, باتفاق هم» (پیش فل) 

عد جع «دلد. (3ہ۹0ع۲): + نع «رایزنی کنی, همپرسی کنی» (وجه امری, دوم 
کس: تک, گذشته ساده, تاگذرات -8[حد «پرسیدن. سئوال کردن» 

6 کل (0): «تو. خودت» (ایی: تک, نرینه, کماسه ات - کلهلد «خودت. تو» 

سس کل (و0۴هیم: «با خرد خرد» (بایی, تک) + -۳[0< «خرده عقل» 

حدرعآدن*۴ند. (قاقنه امو): «پاک‌ترین» والاترین, سودمندترین» -> - حدرع‌ادن* ید 

سژمندرچدنن. (قزمامصعق): «آرمتیتی» پرهیزگاری» (وابستگی, تک - اوعد 

ن‌دوسار. (تمعفسط: «بزرگوان بخشنده پایداه استوار» (رایی, گروهه, کماسه)» - 
برم‌دوساد [بارتولومه: (بایی, تک, مادینه) تاراپوروالا: «درک و دریافت».] 

جسلع‌ن*ر«ند. (ورمیدی: «انحام بده, بکار بر بکن» (وجه امری دو مکس, تک 
گذشته ساده. ناگرا -ج۳لع و «کردن. انجام دادن. بکار بردن» [هومباخ: 
واژهج(عن*« مبهم است. اگر از ریشه‌ج1 به معنی برگزیدن + حالت رایی (260.) 
باشد به صورت جن*1 و به همین ترتیب است اگر از ريشه‌1۳ به معنی 
«پوشاندن, پناه دادن» گرفته شود و با حالت بایی (56:) باید بکار رود. می‌تواند از 
ریشهج(عویا حالت رایی باشد.] گلانر هومباخ اینسلر و دیگران دو واژه را با هم 
بصورت مرکب و به شکل نم<وسداجاندعنه درس می‌خوانند «کردار استوار» 


۰ گاتاها 


کاناها / سرود هفدهم - بند چهارم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند چهارم 


ټم زی و سپردا نی‌وّرانی یا فزرتی ویدات 
۳ کل جع ددرع(عوس اسای دس dعواپہد.‏ ایوس 


اورا ازاینرو شما زناشوئی همسری پیوند میدهم او که برای پدر خدمت می‌کند 














۰ 
پیت ینچا واستریه | یبی یو آت‌چا خوات آو 
نادن دد سجس جسدد اددج ندرددپہ. دې ند. سس رہ دجم 
همه مردم کشاورز همچنین برای خویشاوندان 
4ھ — 
اشائونی آش وبي متنگهو ‏ رنگهنوش 
لاق یدای ایندد رددپ>. اسو ^ جاسدرععدن»د. 
زن درستکار برای درستکاران انديشه نیک 
خولوت هنگ‌هوش مم بندوش 
عادد رم‌لددرعدند. 6e6‏ رع عدن 
شسکوهمند بهره در اندیشه بستگان 
سس 4 
مزداو ددات اهور ون یایی 
6لاووسع لاوس در دایہ. ولاج اناددلندد. 
مزدا ارزانی می‌دارد اهورا برای ایین 
ونگهویایی یویی ویسپایی ۱ 
لاو زم<د دنناد پەل . جیحدرم‌نلاد, للاء٠‏ 


خوب زمان زندکی همه سراسر تا 


سرود هفدهم - بند چهارم 8 ۱۱۰۱ 


۳۲ وی جع. ححمع(عوس. اددد(ساي. دس dعوڵپەد.‏ یوس 
رلاد ن دد چس جسدد ل (ددسچندرددپہ. تافهنن.. ری کرنت ردیر 
ردا ای دددارددیہ. نادور پہ جاور ع دنه 
عادد ادن دںه. 6ع6. رع ع ودنه 


روبع ودوسم س داپ وی الاددسد. 
جالادرم(ددسد. تچ جایحدرں سد لی 


تم زی و سپردا نیورانی یا فزرئی ویدات 
ثیت ینچا واستریه ایبی یو آت‌چا خوات آو 
آشائونی آش وبیوٌ مَننکُو ونگهئوش خونوت هنگ‌هوش مم بندوش 
خونوت هنگهوش مم بئدوش 
مزداو ددات اهورً ذئن یایی ونگهویایی یویی ویسپایی آ 
ونگهویایی یویی ویسپایی آ 


برگردان 
بدین ترتیب او را با حضور و در میان شما به همسری و زناشویی پیوند می 
دهم او که خدمتگزار پدر» همسر مردم کشاورز و خویشاوندان خواهد بود. 
زن درستکار در انديشه آسایش درستکاران و بستگان است 
ا که یراردا ند او ر ك 
برای پیروی از آیین بھی 
در سراسر زندگی ارزانی دارد. 


۲ کگاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

۳ (” ): «او را» (رایی» تک نرینه) [اشاره به داماده دیدگاه‌های دیگر نیز وجود دارده 
اینسلر: می‌پندارد این ضمیر باید رایی» تک و مادینه باشد بنابراین آنرا به «642» 
ا ی کو افا و و و ما کیان گام واه مر 
نرینه میدانند منظورشان چاماسپ است که در بندهش از او نام برده شده. کتاب 
بندهش از لحاظ سنتی و تاریخی و اساطیری ارزشمند است ولی ارتباطی با گاتاها و 
آموزش‌های زرتشت ندارد. دوهارله نیز این ضمیر را اشاره به فرشوشتر می‌داند که 
تحت‌تأثیر ادبیات سنتی پهلوی قرار گرفته. بارتلومه نیز آترا اشاره به جاماسپ می‌داند. 
تاراپوروالا اين ضمیر را مادینه می‌گیرد و اشاره به ولیباد در سطر چهارم می‌داند.] 
چون در این بند به صحنه و نشستی اشاره می‌شود که زرتشت به نام پیامبر و آموزگار 
و سرپرست خانواده و جامعه زرتشتیان مراسم ازدواج و پیمان همسری برای دخترش را 
اجرا می‌کند منطقی به نظر می‌رسد که ضمیر مزبور را 64۳ در حالت مادینه بدانیم. 

کی (قم): هبدرستی, همنءبی‌گمان» (کیدی و الزامی, «بتابراین, از اینرو») 

()0: «شما» (حانتهای وابستگی و برایی, گروهه, متصل) «شما» - ت«ردلهع؟ 

حدر ع(عود. (۵3م): «شور, شوق, اشتیاق, با گرمی و الهعاب» (بایی تک) + - 
حدرمع(ع9 [اینسار: واژه را جدا شده از ستاک‌حدنع(عود گرفته به معنی «زناشوئی, 
پیوند همسری» در حالت (دری) و این جمله را چنین می‌خواند «64۳ جع د. 
حدنع[عو: او را در میان شما و با حضور شما به همسری و زناشوثی پیوند 
می‌دهم.». 

ار «دندلسای. (تمدبدونم: «پیوند. پیوند دادن با هم پیوند دادن» [هومباخ: «احاطه 
کردن» در میان گرفتن» در بر گرفتن» «هم«هههه ۵0>. تاراپوروالا: برگزیدن».] دد( 
(وجه انتزامی, تخست کس, تک, زمان حال, گذرا 

ملد (وو): «آنکه, کسی که او که» (بهادیء تک, مادینه) [اين شکل حرفی برای (بایی 
تک. نرینه» کماسه ‏ نهادیء گروهه. کماسه ‏ نهادی. تک مادینه بکار می‌رود] 

۵ع(د. (زم): «پدر» (برایی تک, نرینه) + دد( 


سرود هفدهم - بند چهارم 8 ۱۱۰۳ 

جیولل. (عهز): «خدمت می‌کند. توجه دارده پرستاری و تیمار می‌کند» مراقبت و 
رسیدگی می‌کند» (وجه التزامی سوم کس, تک گذشته ساده, گذرا -جبو_ 

رلاد ن د د دی نند. (بامدنتانهم): «همسر شوهر» (برایی» تک )- لاد ٣د‏ 

جاسدد ری سید ر دنو (متزطنعهننهه: «کشاورز آبادگر» (برایی, تک) + - 
جاساحدمژر دید 

د . (13ه): «بعلاوه از اینرو» چون» همچنین, و اماء و» پس» سپس» (حرف اضافه) 

لیلد« (۱26)86۷۷5): «خویشان. بستگان» (برایی» تک نرینه > لایر 

تدجبرسدای. (زمبدقه): «درستکار, راستگو» (ثهادی» تک, مادینها -دی‌ند 

لایخ لاددلارددچ.. ( 116 4۷۷2(): «راستگویان » (برایی. گروهه, نرینه > درد 

6ندانددرمچ (قظ ana2ص):‏ «اندیشه» منش » (وابستگیء تک )> -0 دادرم 

ج لاد ں عد0. (8ں 1 ۷۵2): «نیک, خوب, به» (وابستگی, تک )| -جاسطرعد 

معا ««ند. (رردججه 0۷): «درخشان» روشن» (رایی, تک, کماسه) -عادددیوم۳ 

ن‌لدن‌دید. ( قبط تعط): سود بازده, میراث» (رایی» تک )ے -وددن‌دن» 

6 ۶ (6edu8ط.m‏ /0): شکل تحریف شده 6ع.(ع ۵«99۲*. بخش نخست واژه 
ريشه فعلی6] «انديشه. تفکر و بخش دوم واژەرع دد" از ستاک رع 94د 
«گروه و دسته خویشاوندان » (رایی» تک» کماسه) 

6لدووسع. (۵6سمه): «مزداء خدای داناء آفریدگار یکتا» (بهادی, تک)- -۶6ولدد 

ولد ول . (0205): «خواهد داد» (وجه تاکیدی, حال. سوم کس,» تک. گذرا)ے -وللد 

بدرع<لچ. (تسسطه): «اهوراء خداوندگاره سرور هستی» (نهادیء تک)ے -لدں دند 

وسیم‌اسدسد. (نوننمهعه0): رای دین؛ باور دینی» (رایی؛ تک )-» - ونان 
چالدورمدددنند. (نوززدط تعم): «نیک» خوب» (برایی» تک, مادینه ات -جاسدرعد 
تزسادنچاد. (ز00۱۱6): «سراسر زندگی» همه عمر؟ (برایی» تک)» -هنددد یا ود 
دحدر‌لاد. (نوووزن): «همد تمام همگی» (برایی, تک, کماسه )| -جدحدع‌لد 


د. (ج): «به, به سوی» تا» (فید» پیش واژه) 


۴ گاتاها 


گاتاها / سرود هفدهم - بند پنجم 
یسنا | هات پنجاه و سوم - بند پنجم 


عِ 
۰ 








ساخونی وز یم نابیو کئی نی بیو مر آمی 
حدس ع )ی جالدودد د 6اسرددیپہ. وسایردنچ. لاه 
سخنان را پیمان همسری می‌بندند برای دختران باز میگویم 
4ھ — 
خشم ای بیاچا ودم نو من‌چا مانزدزدوم 
دا6 ددر د نمید . جالدوع 6اچ. نید [6 4 63u‏ 
برای شما مردان دامادها بیاد آورید توجه کنید 
4ھ — 
وادو دوم ذئنابیش آبی‌یس‌چا 
4 69 وسیباسرین» . دردد حدم 
به دست آورید با باورهای ایینی سازگار هماهنگ 
آهوم ی ونگهئوس مَننگهُو 
درو مم جانددرععدن». EG‏ 
هستی را او که نیک انديشه 
تست 
آشا و آنیو آای‌نیم وی‌ونگ‌هتو 
لاد للد . جاع. ساددہہ ای6 جای ددع ې یر در 
راستی شما هریک ‏ بر دیگری پیشی گیرد 
تت زی هویی هوش نم آنگهت 
لا ول (مچ*د . رمدحرعاع6. لاو ں لاب۰ 


این بدرستی برای او سودمند خواهد بود 


سرود هفدهم - بند پنجم 8 ۱۱۰۵ 


حدسسعای. چuودد‏ د 6اسرددپہ وسادردنچ... 6[نامه‌وی. 
ج 6دد ر سمس. جسوع6)بہ. 6عامس. [6 یسور6 
جسی‌وچ. دده. وسباسریید. سرددیحدین. 

د (6. مم جانددرععدن+. ولدانددروچ 
لادی رللا جاع. ندادن سای جاد دع عو یں در 
لا کل پاد. ردجت عاع6. دودرلاب 


ساخونی وز یم نابیو کئی نی بیو مر آمی 

خشم ای بیاچا ودم‌ُو من‌چا مانزذزدوم 
واد دوم دئنابش آبی‌یس‌چا 
آهوم ی ونگهنئوش مننگهو 
شا و انیو آای‌نيم وی‌ونگ‌هتو 
تت زی هویی هوش‌نم آنگھّت 


برگردان 
این سخنان را برای دخترانی که پیمان همسری بندند 
و برای شما مردان (دامادها) بازگو می‌کنم» 
به آنها توجه کنید و آنها را بیاد آورید 
با کاربرد باورهای دینی و هماهنگ با آنها 
یک هستی شایسته که همراه با انديشة نیک است به دست آورید 
بکوشید برای پیوند با اشا و راستی 


هر یک بر دیگری پیشی گیرد 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

حدسسع‌ان. (تم 27۲ع): «سخن, دستورء فرمان» (رایی» گروهه )ات -حدسس‌دا 

سورد ناسر دبچ. (وننهمههننهه): «ازدواج‌کننده, زناشوئی‌کننده» دوشیزه‌ای که 
پیمان همسری بسته» (اسم فاعل, برایی, گروهه, مادینها» -ج و «همسری, 
ازدواج» عروسی کردن». 

وساآدرددو؟. (هننطنسنها): ««ختران, دوشیزگان» (برایی گروهه) > - 8 اددند 

6(لاحوی. (تجمعبه): «می‌گويم با زگو می کنم » (وجه اخباری» نخست کس تک» حال 
گذرا)- -6[ «گفتن» صحبت کردن» 

6د رسس (a3ناانە«(ء):‏ «شماء و شما» (برایی» گروهه) > -د داع6 
(ضمیر دو م کس گروهه) 

جوع 6/ج. (5٥۵eهہ):‏ «بهترین مرد داماد» (شهادی» تک)» -جاندوع6الد [اینسلر واژه 
را در حالت (نهادی, گروهه)جاسوع6الد میخواند که با متن و موقعیت سازگار است) 

اند ( ۵۷ /0): «و بیاد آورید. و بخاطر داشته باشید»» 6عاجه - پیش فعل 
برای 6ساندام با فعل ولد بارتولمه می‌پندارد چون واژه6ع) تکرار واژه #رایست که 
بلافاصله آورده شده میتوان آنرا نادیده گرفت در حالت حرفی (وجه امری دوم کس 
گروهه» حال, ناگذر) گرفته از ستاک6_«بخاطر آوردن. بیاد آوردن» [تاراپوروالا: 
می‌پندارد6ع! از ريشه مضاعف 6 عهی-9ل به معنی بخاطر آوردن است و54۲6 متصل 
به 6سا می‌باشد و تکرار بخش نخست ریشه مضاعف است بنابراین یک حالت تأکیدی 
برای واژه 6 للا 

ب. (5): «حرف اضافه تأکیدی» 

#6 ,ولرو(؟. (ست۵عهیس): «یاد آورید. توجه کنید. با واژه6ع! ->- ول » (وجه 
امری» دوم کس» گروهه» زمان حال» ناگذر) 

جسییوچوده. (۳۵600.00۳): «به دست آورید» (وجه امری» دوم کس, گروهه» زمان 
حال ناگذر) + -جد و «به دست آوردن» جستن» جستجو کردن» کسب کردن» 

ودیب‌اسرییه. (78ه«6ه0): ««یناء باور دینی» ایین» دین» وجدان» » (بایی» گروهه )+ - 
دیاس 


سرود هفدهم -بند پنجم 8 ۱۱۰۷ 


لار ددلاحدلد. (3ءءه1نطه): «مطابق» ساز گار: همراه» [هومباخ (/ری» گروهه). اینسلر: واژه 
را هععهنة میخواند. تاراپوروالا: آنرا فعل از ریشه‌لن +للدلل(سانسکریت - واه 
«) در حالت صرفی (وجه امری, دو مک سگروهه» حال گذرا) گرفنه به معنی 
«هميشه بکار بردن». 

«ینها, برای اینها»(برایی, گروهه اسب -لادد م6 (ضمیراشاره) 

بدرعدو. (سبطد): «وجود» هستی» (رایی» تک )+ -درعد 

۳ ()ج): «که. او که, آنکه. کی, کسی که» (نهادی, تک)- -۳۵لد (ضمیر نسبی) 

الدرمعدیه. (3 1 ۷2): «خوب» نیک به» (وابستگی, تک کماسه | -جسدرعد 

EG‏ (قط تعصعه): «اندیشه» منش» (وابستگی, تک) + -6نداندرم 

تدجبرند. (202): «اشاء راستی» نظام کاینات» دادگریء» قانون هستی و ازلی» (بایۍ تک) 


ےلان طلا 
4 (0): «شما» (برایی: وابستگی گروهه, متصل)-» -6۴۵(۳۵ (ضمیر دو م کس 
گروهه) 


داددیہ (قننهه): «هر یک هر هر کدام. دیگر» (نهادی» تک, نرنه)+ -نداددد 
(صفت) 

سایع. (ستصنده): «دیگرء دیگری. داددیہ ددای6» «هر یک» هر یک از دیگری» 

جی د عو ں۳ . (1218ع (۱۳۷۷۲: «پیشی گیرد برتر شود. جلو افتد. سبقت جوید 
فائق اید» (وجه تمنایی» سو مکس, تک, زمان حال) -جا «پیشی گرفت, تفوق 
جنر وان ۱5 

۳ (0«)): «این» (نهادی» تک» کماسه)1+ -۳ «اين» (ضمیر اشاره) 

کل (21): «زیراء بدرستی» همانا» (حرف اضافه متصل) 

U‏ . (161): «اوء برای او» (برایی» تک» نرنه) > - ںا «این » (ضمیر اشاره) 

رمدیسرعاع6. ( ۵ہ 0ط): «سودمند.» ثمربخش» آسان به دست آمده» هادی, تک. 
کماسه )+ -برم دیع اند (صفت) «آسان به دست آوردن» سود بردن» 

نون‌نا. (اهط تم): «خواهد بود» (وجه التزامی, سو مکس: تک حال, گذراک» -س 
«بودن» هستن>. 


۸ گاتاها 


گاتاها | سرود هفدهم - بند ششم 
یسنا | هات پنجاه و سوم - بند ششم 








ایتا ای ھئی تیا تر آنا جنيو 
درللد. ي رع لاد ردد لدد اuاپہ.‏ سند مع اددیہ 
شاید چنین رویداد. واقعیت مردان ونيز زنان 
4 — 
دروج هچا راتمو یم سپشوتا فراییدیم 
وارمچہ. نرنس. اسع 6پ د6ع . حد‌ندیندی‌ن.. ۵(سویه 
دروغ از یا پیرو که به ببینید کامروا 
4 — 
دروج آیس هوییش پیتا تنو پرا 


واړپ سررن‌جدید... روچسیند ...دقن نداررچه رم‌لدژنند. 
دروغ برحذر میدارم (جلوگیری و دور کردن) آن کس را ((پیش فعل 
۰ 
ویو پردوبیو دوش خوار تم نانسّت خواترم 
جسدر رعاع9درددپ.. ودنە.ساعنم6. |( ددد س (ع6. 
دچار آه و افسوس روزی تنگ. پریشان ناپدید می‌کند آرامش» آسودگی 














۰ 
دروگوٌ دبیو دجیت آرت ! ایبیو آناییش 
9[ع62«چ۰وعرددچ. وع یې .داع سییر دنچ اسنہ 
پیروان دروغ تباه‌کنندگان راستی با آنها 
َ منهیم آهوم مرن گدوی 
للا 6اد د6 سره 6ععاجمعودددی.. 


به مینوی زندگی نابود می کنید 


سرود هفدهم -بند ششم 8 ۱۱۰۹ 


دںس. ی رو‌سن‌ددنند... انلچه. .تشن مع‌اتددنچ. 
و(رجچه. تسد (سنعچ۹. . تعکع. . حدن‌تدجن‌دن‌ن. . ۵[سویه 
وریہ سدد ددج ںیہں ردیس |رتدادچ.. رم‌ندژنند. 
اددد. رعاعودرددیہ. ودن+. ساعن م6. ا پددنا. سس(ع6. 
وع «بدژعرددپ. وع می ې.داع جهدرددپ.. داسدنںہ 
للد. اد6 سره 6ع لع اعدد 


ایتا ای هئی‌تیا نر آتا جنیو 
دروج هچا راتمو یم سپشوتا فراییدیم 
دروجٌ آیس هوییش پیتا تنو پرا 
ویو بردوبیو دوش‌خوارتم نانست خواترم 
دروگوٌ دبیو دجیت آرتٌ | ایبیُو آناییش 
آ منهیم آهوم مرن گدوی 


برگردان 
ای مردان و ای زنان, شاید چنین رویدادی پیش آید و به ببینید 
یک پیرو و ابسته به دین دروغ کامروا شود 
من چنین کسی را از آن کامروایی برحذر و دور میدارم 
چون او آرامش را نابود می‌کند 
چنین کسی دچار روزی تنگی و پریشانی می‌شود 
وتنام از رار ادو اون واه بو 
پیروان دروغ تباه‌کنندگان راستی هستند» 


اگر با آنها همکار شوید زندگی و هستی مینوی را نابود می‌کنید. 


۰ گکاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

دنس (هان): «بنابراین. شایده بدینگونه» [تاراپوروالا: «اینجاء در این جهان» «سانسکریت 
[«ihè‏ )فيد( 

(1): «حتی» همچنین » (حرف اضافه تاکیدی متصل) 

‌سن‌ددند. (متت0نهط): «وآقعیت. رویداد حقیقی» (نهادی, گروهه نرینه)+ - 
رعلاد ن ددد (صفت) 

اج (قهم): مردان» (نهادی, گروهه ات -ل( «مرد» 

س‌ن. (و زد): «همانطور, همینطور نیز پس» بنابراین» ی و نیز» (فید) 

اسسچ. (هننده ازّ: «زنان» (شهادی گروهه) -+داد «زن» 

9 (ز4۲): «دروغ» دین دروغ و باطل فریب» (وابستگی, تک)» -ول(اعه 

ن‌تند. (همدیا): «ازء باء بر طبق» از راه» از روی» از میان» (حرف اضافه) 

[سمع6چ. (0« :2): «هواخواه طرفدار, وابسته» متعق به» شهادی,تک) + - 
سن ع 6د 

۳ (۱۲۳۵): «که. کی, کسی که آنکه را» (رایی؛ تک, نرینه|-» ۳9 (ضمیر نسبی) 

حدرملجیردنلد. (3 ابلدمه): «به ببینیه نگاه کنید. مشاهده کنید. دریابید» (وجه اخباری 
نخست کس تک» زمان حال گذرا| -حدن‌ددد «مشاهده کردن. دیدن» 

3سویء. (سته‌نعم): «امتیازء رونق» کامروایی» (رایی» تک) > -۵(سدود 

زسدوی6. «امتیازء رونق» پیشرفت» رشد. کامرواء 176107 از ستاک 801071 به معنی 
رونق بخشیدن» کامروا شدن» رشد دادن بجلو انداختن» از ريشه 8(سو_ 

9( (هز۵:8): «دروغ» فریب» (وابستگی, تک) -ولدعه 

سب بزحدها. (عمعننق): «دور می‌دارم, می‌ترسانم. برحذر می‌دارم» (وجه اخباری» نتحست 
کس, زمان حال, گذرا)ے -ند6 +لد «برحذر داشتن» دور نگاه داشتن» ترساندن» 
بیمناک کردن» پرهیزاندن. سفارش به پرهیز کردن» 
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وچسن. (ونقط): «جماته وردمچه بر ت|حدی بدن + .ن دیس رندآردچ؟» دارای 
ساختار دشواریست با دوازده هجا. 
[بارتولومه «۳۲((9 و نحانن+ن‌دن‌ن» را از این جمله حذف کرد. همانطور که 
گلدنر هم واژه «۸([9» را از لحاظ شماره هجاها و هم بدلیل تکراری بودن آن لازم 
ندانسته.] 
[هومباخ می‌پندارد اگر واژهون چادی* تحریف شده یا ادغام شده‌ن‌چهد.یی* باشد در 
این حال باید آن به جای دومین واژه این سطر قرار گیرد. واژه »٩<۲([9«‏ بدلیل تکرار 
نادرست باید حذف شود.] 
[اینسلر جمله را به این شکل اصلاح می‌کند «سنددد دحدینجد. حدن‌دن‌س. 
۴لدآردچ*نتن» به معنی «من این شخص را از چنین کامروایی و رونق دور 
می‌دارم»] 
که در بند ۱۰ از هات ۲۰ نیز چنین اشاره‌ای شده است. 

واژه‌ن‌چد که ضمیر اشاره است از لحاظ دستوری می‌تواند حالت (برایی» تک نرینه و 
مادینه) داشته باشد. 
[اینسلر دو واژه «ن‌چدن+ن‌دن‌س» را به شکل نچهد.حدن‌دنلل می‌خواند.] 

عد . (۲3م): «دفاع» جلوگیری» دوری, برکناری» (نهادی, رایی, گروهه) + -ںد لد 
[نظر دیگر اینست کەںد لد با ريشه فعل (7م) و ستاک حدننددد د (د مربوط است 
که در اینجا نمی‌تواند به کار آید. 
[شرح این واژه در بند ۱۰ هات ۲۰ به تفصیل آمده است.] 

۴سالاج. (۱۲۵«ه): «تن, بدن, تن آدمی» شخص, کس» (وابستگی, تک) > سار 
«تن» بدن» شخص» 

رلدسد. (هبدع): «دور ازء برکنار از» (پیش فعل برای «ا ودد ». با حالت «ازی» بکار 
می‌رود.) 

جاسدررع(عودر دنچ (قتنطبه 0۲۵ .تنند): «غمزده. دچار آه و افسوسء» افسرده 


۲ گکاتاها 


اندوهگین» (ازی, گروهه, نرینهک» -جسدد (ع(ع۳ (صفت) [اين واژه مرکب است 
« چسدر (ع(ع۳» به تنهایی به معنی هوا و جو و آتمسفر است. هومباخ دو واژه را 
جدا از یکدیگر گرفته و بگونه دیگر ترجمه کرده است]. - - جاسد( (ع۲6 (صفت) 
«آه و افسوس, فریاد پشیمانی و اندوه».(ع(ع۳ +- رلا «آوردن» برون» حمل کردنء 
دادنء در پیش نهادن» بنابراین معنی واژه چنین است که نتیجه آن کار جز به 
یادآوردن آه و افسوس نیست. 

ودن اع ع6. :)d 2۲ e m(‏ «خوراک بد بدخوراک» (نهادیء» رایی» تک)ے - 
ودں* اع ( اسم) بدخوراکی را شاید به پریشان حالی» درماندگی» دشواری‌های 
روانی در زندگی و کار برگرداند چون هر گاه کسی از زندگی پر رونق و روزی فراخی 
بهره‌مند باشد می‌تواند از خوراک بد دوری جوبد ولی از دشواری‌ها و پریشان حالی‌ها 
که دست به گریبان همه می‌تواند باشد در رنج و عذاب دائم قرار گیرد. 

او ددد . (دووه): بارنداس که در سطر بالا آمده. «ناپدید می کند» نابود می‌کند» (وجه 
تاکیدی سوم کس تک.» گذشته سادهء گذرا)ے -الاحد «ناپدید و نابود کردن» 

سرس /ع6. (ہ ۲١‏ ۸۸۲): «آسایشء آسودگی» خوشحالی» آرامش» (نھادیء تک)ے - 
یدید 

و(ع جم«چوعر دنو (15ط ۷۷5.۵ع4): «ذوروندان» هواداران» دروغ» پیروان دروع و 
فریب» (برایی گروهه) + - اعت «ع ۲ 

وع می .لدع دج درىدج. (115ط26ا j.2۲8‏ 48): «زیر پا گذارنده و تباه کنندگان راستی, 
دشمنان راستی» خوارکننده راستی» (نهادی, گروهه) > - وع ډ .لداع رد 
[تاراپوروالا حرف در آغاز واژه را زائد و آنرا نوعی زینت می‌داند که کاتب بکار برده. 
ستاک واژه را4 از ریش هددل (سانسکریت داس د) گرفته.] 
ایرج تازاپوروالا از اوستاشناسان و دانشمندان بزرگ ار ایک که ر او 
گاناها و آموزش‌های زرتشت را بسیار روحانی و فقط مربوط به معنویت و اخلاق 
میداند. او که در فرهنگ و فلسفه ودایی و هندی از دانشمندان بلندپایه است می‌پندارد 
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که باید آموزش‌های گاتایی با متون ریگ‌ودا شباهت داشته باشند به همان ترتیب که 
زبان /وستایی با زبان ودایی (سانسکریت) همريشه هستند و نزدیکی بسیار دارند در 
حالی‌که فلسفه هندی که در بیش از هزار فصل طی قرن‌ها از سوی ریشی‌ها نوشته 
شنده با آموزش‌ها و فلسفه زرتشت که در گاتاها آمده هیچ شباهتی نذارد: 
زرتشت آدمی را برای رسیدن به رسایی و تکامل اخلاقی جهان مادی را نفی نمی‌کند 
و آدمی را تشویق می‌کند از راه کار و کوشش و پیروی از راستی و درستی دارای 
زندگی پررونق و با آسایش باشد. زرتشت میان جهان مادی و معنوی معتقد به 
هماهنگی و تعادل است و هیچیک را نباید فدای دیگری کرد برخلاف آنها که تصور 
می‌کنند برای رسیدن به تکامل معنوی و اخلاقی باید جسم و جهان مادی را فراموش 
کرد زرتشت تأکید می‌کند که روح قوی نمی‌تواند در جسم ضعیف و رنجور جای داشته 
باشد حتی با روزه گرفتن نیز مخالفت دارد. ترجمه و برداشتهای تاراپوروالا دانشمند 
بلندپایه زرتشتی و پارسی در باره خوار شمردن جهان مادی در این هات و بندهای 
دیگر گاتاها بسیار به چشم می‌خورد که با آموزش‌های گاتایی هماهنگ نیست. 

ساسبید. (ونودم): «اینهاء با اینها» (بایی, گروهه» نرینه) > -دالد (ضمیر اشاره) 

(1): «به» به سوی» نزده نزدیک» (قید» حرف اضافه, پساوند» پیشاوند) 

6اد 6. (17وص): «معنوی» مینوی» روحانی» غیرمادی» (رایی» تک, نریشه له - 
4 

لد . (ستقطه): «زندگی. هستی» (رایی؛ تک -ددرعر 

6ع اعات ع2 (عننبه مو«ع:عهس): «خراب می‌کنید» نابود می‌کنید» [هومباخ: 
6ات عوددددد] (وجه اخباری, دو م کس گروهه» زمان حال, تاگذر)-> -6ع61 


۴ گاتاها 


گاتاها | سرود هفدهم - بند هفتم 
یسنا / هات پنجاه و سوم - بند هفتم 














آت‌چا و9 میزدم انگهت آهیا مکهیا 
لدې للد 7 جاع. 6یحك‌وع6. لاو لد لال ددللد. 6دص لارمددلك. 
وهمچنین برای شما پاداش خواهد بود این انجمن برادری 
۰ 
یوت اآژوش زرزدیش‌تو ‏ . بووئی هخت‌یاو 
دندددناپ. ستكهدنه. ونادرودن+ ۳پ زداچچد. رعلا رلاددس. 
تا زمانی که شور گرايش وفادارترین نهاد اندرون همسران همبسته 
و 
پرچا مرئوچانس اارا چا يترا 
نیدد 6اس بوحد. لاہ ( ندند دەس( 
دیر یا زود میگراید به سوی پستی ا 
مئینیوش در گوت آنانسّت را 
6داددرنە. وزع ی« یہ سا ددد رع‌ندژنند. 
روان پیرو دروغ ناپدید شود (پیش فعل) 
4ھ — 
ایوی زیتا مکم تم آت و 
دددیولادد دس لد وسحمع۳6ع6. ند جاع 
دوری جویند انجمن را این پس 
ویوبی انگة ایتی آپ‌مم وچو 
جالاددیہل. لاد لاد ی سدرعع6ع6. جل ۳ج 
برای شما افسوس خواهد بود واپسین سخن 
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تدم‌نند.. جاع. . ویحك‌وع6. . نچرم‌ندمه. . بد‌ددنیند.. ونمم‌تدمذدنند. 
یدنم سدكهدنه. رودن پہ. رړاپهد. رس ددس 
رع نادند سم ودد سلسم سىس 
#دداددړنه. وع «د ېپ دا ېدددې. ردس 
دددیولاددس د دی ع6 ع6. دې جاع 
جالاددچہد. لاد ر لاد ٣ل‏ سرعع6ع6. جالامپہ.. 


آت‌چا و میزدم آنگهت آهیا مگهیا 
یوت آژوش ژرزدیش‌تو بوئوئی هختایاو 
پرچا مرئوچانس [اراچا یترا 
مَنی‌نیوش درگوتٌ آنانسشت پرا 
ایوی زیتا مگم‌تم آت و 
ویویی انگه ایتی آپمم وچو 


برگردان 
و همچنینی برای شما در پیوستن به اين انجمن برادری مغان (و برگزار ی آبین) 
پاداش خوبی خواهد بود. 
و نیز برای همسران همبسته (روج پیوسته با پیمان همسری) تا زمانی که شور و گرایش 
باورمندی در نهادشان وجود داشه باشد 
اما روان آنکس که پیرو دین دروغین است (دُروند) 
دیر یا زود به سوی پستی می‌گراید تا سرانجام نابود شود. 
اگر شما این انجمن برادری مغان را رها کنید و دوری جویید 
سرانجام شما پشیمانی و آخرین سخنان شما دریغا و افسوس خواهد بود. 


۶ گکاناها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

لهلند. (وعرام): «و آنگاه همچنین» سپس و اماء بنابراین» (حرف اضافه) 

ج4م. ( /۷): «شما» (وابستگی, برایی» گروهه)» -9(۴۳ع6 (ضمیر شخصی, دوم کس 
گروهه) 

6یحك‌وع6. («ع0فته): «مزد جر پاداش» (نهادی» تک) + -6یحله وب 

سد ۳ (لادط تد): «می‌باشد, خواهد بود» (وجه الترامی» سوم کس, تک» حال, گذرا) - 
لدا «بودن > 

لا ددلد. (3رطه): «این» (وابستگیء» تک)> -لادد ع6 «این » (ضمیر اشاره) 

6سد ددلس. (3اندعهه): «انجمن برادری» جایگاه برگزاری مراسم ایین» (وابستگی» 
تک)» -6سهملد کار دینی و ایینی» وظیفه و خویشکاری برابر اصول دینی. انجمن 
برادری که به دست زرتشت تشکیل شده اعضای اصلی آن شخصیت‌های بزرگ و 
پیروان وفاداری بودند که برای بهبود وضع جهان با او همکاری می‌کردند مانند کوی 
ویشتاسب. فرشوشتر. جاماسب مَدیوما و دیگران. 
[هومباخ: می‌پندارد در اینجا «6لعع‌لد» برگزاری آیین دینی برای همسری است و 
پاداش آن توانایی جنسی است. در سایر بندهای گاتاها می‌پندارد مراسمی برای 
بخشش و قربانی است در صورتیکه آیین زرتشت از آغاز گاتاها تا پایان آن چیزی جز 
آموزش مسایل مهم اخلاقی» فلسفی و اجتماعی نیست.] 
[اینسلر: این واژه را به معنی وظیفه و خدمت گرفته و گوشزد می‌کند نمی‌توان اين واژه 
را از لحاظ معنی مرادف ودایی - 72218 به معنی دهش و بخشش گرفت. به ویژه در 
این بند به روشنی اشاره می‌شود «برای وظیفه باورمندی و اعتقاد به راستی در سراسر 
زندگی» پاداش خوبی وجود دارد.] 
واژه مگ يا مُغْ در گاناها چندین بار به کار رفته به معنی «نیکوکان دانشمند. راهنمای 
دینی. محل عبادت و نیایشء انجمن دینی. انجمن برادری» واژه مگ یا مُغْ با تغییرات 
زبانی تبدیل شده به موبّد یعنی راهنمای امور دینی و معنوی» مجوس (در فران).» این 


سرود هفدهم - بند هفتم ٩‏ ۱۱۱۷ 

واژه در هات ۲۹/۱۱ - ۴۶/۱۴ - ۵۱/۱۶ - ۵۳/۷ دو بار بکار رفته. 

مرندداند. (ریوججدع): «هر اندازم تا آنجا که تا زمانی که» (قید» حرف ربط) 

سحله‌د». (سفم): «شور شوق, گرایش, تلاش» 
[بارتولومه: آنرا از ستاک - هل ی(سانسکریت - 0) به معنی «میل داشتن» تلاش کردن» 
در حالت (نهادی, تک, نرینه) گرفته» بعداً در پهلوی اين واژه برای تمایل و کشسش 
جنسی و هوی و هوس‌های شیطانی از سوی مردان بکار رفته و به همان ترتیب هم 
ترجمه شده یعنی ولع و طمع جنسی نامشروع.] 
[بارتولومه گوشزد می‌کند ترجمه پهلوی نادرست است مگر آنکه مربوط شود به ناپاکی 
و نانجیبی زن. 
[میلز ۷1 نیز دچار آشفتگی و شگفتی شده می‌پرسد چرا پاداش «میزدم - 
6بحكوع6» باید جایزه گناه باشد در حالی‌که پاداش برای پاکدامنی است.] 
[هومباخ: برای ریشه‌یابی این واژه تقلای زیاد کرده و با پیروی از ترجمه سنتی 
نادرست نتیجه گرفته که معنی اين واژه «آلت تناسلی مرد» است و ترجمه‌اش با حال 
و هوا و واقعیت این بند و آنچه در مجلس همسری دختر زرتشت باید پیش آید 
اا ا 
[سموئل نیبرگ در ترجمه و توضیح گاتاها در کتابی بعنوان دین ایران باستان بویژه 
همین هات بعلت دشمنی با زرتشت به چنان بدگویی و بدنویسی پرداخته که هر کسی 
را به حیرت وامی‌دارد.] 
نیبرگ استاد زبان‌شناس و از پهلوی‌دانان بزرگ بود ولی کینه‌توزی و دشمنی شدیدی 
با زرتشت و آیین ایرانی داشت. در تعبیرات مغرضانه و اتهامات ناروا افسار گسيخته بود. 
با نهایت تأسف به چنین شخصی پنجاه سال پیش در دانشگاه تهران به علت عدم 
اطلاع از احوال و آثار ضد ایرانی او دکترای افتخاری هم داده‌اند. 

ولدزسوود ن“ چ. (4۲۸2۵1816): «وفادارترین» صادقانه‌ترین» فداکارترین» از خود 
گذشته‌ترین» صمیمانه‌ترین» با باورمندی و اعتقاد» (نهادی» تک» نرښه)> - 
ولداوودں* ۱۳ (صفت برترین) 


۸ کاتاها 


رواچد. (نقمعن): «نیاد. اندرون؛ باطن» (دری, تک) - روالد برای اين واژه نظریات و 
معنی‌های گوناگون دکر شده: «گوشت زمین, دل, قلب». 
لا ندددننع. (۵ننهده): «جفت و زوجی همبسته و متحد باشند» (وابستگیء نهادی» 
جفت) 
بارتولومه: این واژه را از ستاک ۶«ه" و حالت (وابستکی, تک کماسه) به معنی مغز 
استخوان گرفته و جمله «رواچد.ن‌د۳سدست» را ترجمه کرده «در گوشت و 
خون یا گوشت و استخوان»] 
[اینسلر: جمله را ترجمه کرده «نا زمانی که دو پای شما روی زمین قرار دارد».] 
[مولتون: با پیروی از گلانر می‌پندارد معنی این جمله «زوج ازوداج کرده» است.] 
| تاراپوروالا: واژه را مشتق ازنلان۳ل از ريشه - «۳» با «9۳» حالت (دری» 
وابستگی, جفت) به معنی متحد و همبسته گرفته.] 
باید توجه داشت که این بند وابسته به سایر بندهای همین هات است و یک متن 
هماهنگ مربوط به برگزاری یک جشن و مراسم همسری دختر زرتشت است. بنابراین 
نباید در جستجوی واژه‌ها و مطالب نامربوط با این موقعیت گشت. در غیر این صورت 
مترجم خود را دچار سرگشتگی و پراکنده‌گوتی می‌شود. 
لزید لد. (۸٥۲۸م):‏ «دیر یا زود خواه و ناخواه (قید) 
6سد غودد. (۰۹5٥۲۵«ه):‏ «زیر و بالا رونده» شناور, متزلزل» غرق شونده» ( اسم فاعل» 
نهادی» تک» نرینهء گذرا)> -۲6 در جنبش و حرکت بودن» گرایش داشتن به این 
سو و آن سو. 
لاہ (نند نید (207268): «به سوی پایین» زیر افتادن» جنبیدن به سوی پایین» (با ترکیب با 
وازه(د پیش فعل است برای نشان دادن حرکت به سوی پایین). 
سس( (۸0۲3و): «آنجاء جائی کهء کجا» فید مکان) 
دار دود (8«ننمنعس): «روان» (نهادی, تک )-+ یدرد اررد 


وع دس یہ :(dre gvvatö)‏ «ذُروند» پیرو دين دروغ و باطل. دروغ‌پرور» (وابستگی» 


سرود هفدهم - بند هفتم 8 ۱۱۱۹ 

تک)+ -9(ع جم««ددا 

سا ‌وحدند. (نموومه): با واژهن‌ند «نابود شود ناپدید شود نیست شود غرق شود» 
(وجه اخباری» سوم کس تک گذشته ساده» گذر )1 -الدحد «ناپدید شدن» 

دددیولادد س ل. (۷۷11183ز): «رها کنیدء خارج شوید» ترک کنید, دوری جوئید از 
ستاک للد وارد شدن» داخل شدن است و با سر واژه 4 و حرفد به معنی خارج 
شدن» رها کردن است» (وجه اخباری دوم کس گروهه حال گذرا) > -وللد 

6ع (ص چوہ): «مگ انجمن برادری مغان» مراسم دینی» برگزاری تشریفات 
آیینی٤.‏ 

۴(« 0 «این» (رایی: تک)-> - ۳د «این» (ضمی ر اشاره) 

لا (لام: «جپس, بنابراین» وء آماه در نتیجه» (حرف اضافه) 

جع (/0): «شما؟ (واسستکی براییاب -زدلهع6 «شما» 

سب واد. (زوننه): «وای دریغ» افسوس» ۳0۵ (حرف ندایی) 

دو لاد ۳ ل. (01ذ۱2 22): «خواهد بود» (وجه التزامی» سوم کس, تک, حال گذدرا4+ دس 
«بودن « 

س 6۶ع6. (۳« اوه): «آخرین» واپسین» » (نهادیء رایی» تک» نرینه» کماسه) > - 
ندر ع 6د 

جسچ. (۷5): «سخن» کلام» (نھادیء تک )> -جاد ندا 


۰ کاتاها 


گاناها | سرود هفدهم - بند هتم 


یسنا | هات پنجاه و سوم - بند هشتم 











آنايیش آ دوزورش‌ننگیهُو ذفش ‌نیا هنتو 
ساسننه. س تلدع یم اسدںپہ ودای ادد 2E‏ 
با اینها بدکاران» ذروندان فریب خورده خواهند بود 
4 — 
زخیاچا ویسپاونکهُو خرئوسنتانم اوپا 
تسد سین کیددرںسںبہ ‏ باس ددع ر ې6. در للد 
مایه ریشخند همکی میخروشند (پیش فعل) 
تست تس 
هوخشتراییش جنرانم خرونرانم‌چا ویژی‌بیو 
دی جرس (اسدنہ باعل راع 6س جیدلبردنچه 
فرمانروا با نیروی خدایی خونریزی ودست درازی روستاییان 
رامانم‌چا آییش ذداتو شی یئی تی بیو 
س6 ند سد ودوس سیر برد ردو 
و آرامش اینها ارزانی مشود زیست 
۰ 
ایرتو ايش دوفشو هو درزا 
دور یں وسا یرجہ ندچ وعلعوسط. 
پایان گیرد اینها شکنجه او با زنجیر 
مریی‌تیا اوش مزیشتو موشوچا آشی 
6ع اعد ددر 6رد ^ سیر دنل بددسی .. 
مرگ بزرگترین هر چه زودتر بشود 


سرود هفدهم -بند هشتم 8 ۱۱۲۱ 


تداسنی. .نید ورطله‌«دندژع‌چی‌انندرم‌چه... ونبل‌ختراذ نید رع ٣د‏ 
ون در سین ... ای حدس ں بد ب اسدددعې ر6 درن 
ىد جساسىن». عاع 6 راع( 6س جیدلادرددبہ 
اس 66س سدن». ودوس ېړ دردد د ‌بردن 
یاد مړ ینه. ودسایخچپہ ںدپہ وع(عولد 
6عاعدرددسدنه. 6دردن ەرپ 06ہچ دند دجي . 


آناییش ١‏ دوژورش‌ننگهو ذفش‌نیا هنتو 
زخیاجا ویسپاونگهو خرئوسنتانم اوپا 
هوخشتراییش جنرانم خرونرانم‌چا ویزیبیُو 
رامانم‌چا آییش دداتو شی‌یئی تی‌بیو 
ایرتو ايش دوفشو هو درزا 
مربی‌تیا اوش مزیشتو مُوشوچا آشی 


برگردان 
با اینها (که گفته شد) 
کسانی که کردارشان نادرست است فریب‌خورده همگی دچار خواری و ریشخند خواهندشد. 
آنها ناگزیر می‌خروشند و خود را سرزنش می‌کنند 
باشد که با فرمانروایی خوب که از خرد پیروی کند 
خونربزی و دست‌درازی تبهکاران به آشا پایان پذیرد 
و سازش و آرامش را به روستایبان و شهرنشینان ارزانی دارد 
و اوء اینها را (ذروندان ر) هر چه زودتر با زنجیر شکنجه و مرگ دربند کند. 


۳۲ کاتاها 


برداشت 


خشتراء یکی از شش صفت اهورامزدا است. مزدا نماد و مظهر خرد و دانایی است نیروی 
اهورایی از خردمندی سرچشمه می‌گیرد و فرمانروای خوب آنست که مجهز به خشترا و 
نیروی اهورایی باشد و از خرد پیروی کند. 


گزارش دستوری واژه‌ها 

ساسین. (3نومه): «اینها» (بایی, گروهه, نرینه, کماسه) + -لالا (ضمیر اشاره) 

للد. (): «حرف اضافه. پسوند. پیشوند برای تایید» 

وددله دع یم ادد رىم (16 ۷۷2۲027): ہد کارانء تبیکاران» بدکرداران, 
خرابکاران » (نهادی» گروهه» نرینه) 

وسل‌جسرآددند. (وزنمعه): «اغفال شده فریب خورده فریفته» گول خورده گمراه» 
(نهادی» گروهه»ء نرینه اب -و دا جعاددلد «اغفال شدن» فریب خوردن» گمراه شدن» از 
ريشه ولگ 

۶0 (760 ): «خواهند بود. می‌باشند» (وجه امری» سو مکس, گروهه» حال, گذر) 
»لد «بودن» 

ولد رسد دسللند. (هء‌هززا/هم): «مورد ريشخند, مایه ریشخند» مسخره‌آمیز» (نهادی, گروهه, 
نرینه) > ند [بارتولومه: واگذار شده» ویرانی» واماندگی» وارفته "> ون 

جر ححرعسع نو (66ووز): «همهء همگی, همه آنها» شهادی, گروهه, نرینه) + - 
جر حدرلا 

ددد مغ 04. (۲1 ۲۵۵»): «بر خود می‌خروشند. خود را سرزنش می‌کننده به 
خود فریاد می‌زنند» (وجه امری سو م کس, گروهه» حال, اگذر) «خروشیدن, فریاد 
کردن با «للط» 

درد (وم): «پیش فعل برای0[«هد فعل‌ناگذر» «به خود نهیب زدن و سرزنش کردن» 

دی حرس (سدن.. (۲318 تماسط): «فرمانروایی خوب, فرمانروایی اهورایی بر پایه 
خرد» (بایی گروهه, نرینه)+ -دلن* 6 «فرمانروایی نیک و خوب, نیروی 
خوب. فرمانروایی روی خرد». 


سرود هفدهم -بند هشتم 6 ۱۱۲۳ 


۲عاع. (۵۳ از):«آدم کشی. کشتار. خونریزی» (وابستگی, گروهه |-» اما 

16ع ۷۵ (امم«وتعدتع: «تجاوزکاران» یازکاران» (وابستگی, گروهه) + - 
اراس «تجاوز به حقوق مردم. دست‌درازی» یازیدن» 

لسع 6 (م‌هوسم: «صلح و سازش, آرامش. آسودگی» (رایی» تک)-» -(سد 6دا 

سس (318: «این‌ها» (بایی گروهه, نزینه. کماسه) -لددد 6۴ «این» (ضمیر اشاره) 

ولاو (. (020500): «می‌دهد. می‌بخشد. ارزانی می‌دارد» (وجه امری» سوم کس تک 
گذر)> ول «دادن. نهادن. بخشیدن, گذاشتن». 

تسررر برد در دنچ (0ناطلانعنزه): «برای زیستن» برای زیست و زندگی» (برایی» گروهه, 
مادینه) > رل «زیستن» زندگی کردن» 

یهد ردبح. (نتنفذع): «مردم شهرنشین» روستایبان» مردم برزن» (برایی, گروهه) 
جادحد «کوی, برزن» روستا» 

بان (1۲۵۵): «از میان برمی‌خیزد» از میان می‌رود. ناپدید می‌شود» (وجه امری» سوم 
کس تک, حال, گذرا)» -لل «از میان برخاستن, دور شدن» ناپدید شدن» جنبیدن 
برای رفتن و دور شدن و گم شدن». 

بن*. (39): «اینهاء اینها را» (رایی» گروههء نرینه) > -لادد م6 «این» (ضمیر اشاره) 

و«سایاج. (5(٤دہ۵):‏ «شکنجه» عذاب» درد دلتنگی» پریشانی» (نهادی تک)ے - 
و ىدل ید 

0« (۷۷6ط): «او» (نهادی» تک» نرښنه)ے - رلا «اين» (ضمیر اشاره) 

9ع(عرللد. (۵۲۵2): «زنجیرء غل و زنجیرء زنجیر کردن» پابند زدن» (بایۍ تک)+ - 
9ع [بار تولومه: للع «بستن»] 

6ععدنددسدید. (قبونز ۲ ): «مرگ» نابودی» (وابستگی» تک )> -6ع(ع دن ددد 

6سرد ۲ج . (۵21816ه): «بز ر گترین» مهمترین» (نهادی» تک» نرینه)> -6دودنه دد 
(صفت برترین) 

6غا2 ۲. ( 02 م): «فوراً درهمین آن» درهمین لحظه» همین دم» در دم» (قید زمان) 

دحد۴. (»tءه):‏ «باشد. بشود» (وجه امری» سوم کس, تک» حالء گذرا)> -لدں 


۴۴ گاتاها 


گاتاھا / سرود هفدهم - بند مهم 
یسنا | هات پنجاه و سوم - بند نهم 











دوژو رناییش و اشو راستی تویی نرپیش رجیش 
وله «دنزعاسنن. . جاسیي‌چ. . (سجدمی. . چدت. ‏ انلعویند. ...سین 
به باوران زهر وابسته اینها پستی تاریک‌اندیشی 
ا اشسا دجیت رتا پشو تنو 
چاج ددد وعم برع ند رمع تاج ۲ساردي 
به اشا آسیب مرگ ارزان 
4 
کو اشوا اهور ی اش 
3۵ ردچ ندددیید. دس د(بہ. دمم یں 
جیاتئوش همیت‌یات وس ایتوییش‌چا 
ددس رع دنه رعع6دقد دسا جالاحدع. د پەد نە للد 
زندگی باز دارد و آزادی 
4ھ — 
مزدا خشترم یا ارژجی‌یویی 
۳۳۴ 6دروللد : چس )ع6 تسد ع(عدهعمددچهر ۱ 
آن ای مزدا نیروی فرمانروایی که زندگی با درستی 
داهی دریگ أو وهيو 
ری واد سہ ديم جالارع د لد ۰.۹ 
ارزانی میداری نیازمند بهتر 


سرود هفدهم - بند نهم 8 ۱۱۲۵ 


وددلكه«ناع‌اسدنںه. کیہ (سحد می چود. . آناع‌ویند.. سین 
دیاح ددن وعمیې. باع رس نعجضپہ. ”سادیہ 
وړ تردن داپ دمم ین 
٭ددس رع دنه ع 06س جالاحدع. د پەن همد 
۳۳ رولد . ع6 ترد ع(ع ده ع+ددچهد . 
دنلدرعل-. 9(ر مسب ردیر جالدرع د لد ۰۹ 


دوژو رناییش واشو راستی توبی نرپیش زجیش 
آاشسا دجیت آرتا پشو تنو 
کو آشوا آهورٌ ی ايش 
جیاتئوش همیت‌یات وس ایتوییش‌جا 


مزدا خشترم یا ارزجی‌بویی 
داهی دریگ آو وهيو 


برگردان 
بدباوران با گزینش زهرآلود خود سمپاشی می کنند. 
آنها نماد پستی و وابسته به تاریک‌اندیشی هستند. 
با ددمنشی به آشا (لماد راستی و حقیقت) آسیب می‌زننده 
آن مرگ ارزان و سزاوار کیفرند 
کجاست آن فرمانروای درستکاری که آنها را از آزادی و زندگی باز دارد 
آن» ای مزدا! نیروی فرمانروایی تست 
که آنچه بهتر است به آن نیازمندی ارزانی می‌داری که با درستی زندگی می‌کند. 


۶ گاتاها 


گزارش دستوری واژه‌ها 

وددلهددس(عاسىن.. (318 ۷a۴غد4):‏ «با بدباوران» بداندیشان» آنها که بد را برگزیده‌اند» 
(بایی, گروهه) > - ودد عاد «بد باورء بداندیش» بدکارء آنکس که بد گزینش 
کرده» بدگزینء هواداران دیوان دروغ» 

لیلد . (۷«800): «سم زهر ماده‌ای که می‌کشد و نابود می‌کند» 
[بارتولومه: جایگاه تباهی پلیدی و ترجمه می‌کند «مردم بد باور با جایگاه تباهی و 
پلیدی تعلق دارند.»] 
[تاراپوروالا: با پیروی از ترجمه پهلوی 9« انهلا ترجمه کرده «تنفر انزجار». 
لومل: «دشمن»] (نهادی» تک) 

تجسیین+ددن «پوسیدگی» گندیدگی, کثافت» 

([سحدی. (تاودع): «وابسته» متکی» پیرو چسبیده آلوده. متعلق به» (وجه اخباری سوم 
کس تک. حل, گذرا) -(سن 
[تاراپوروالا: از ستاک یه معنی «موفق شدن» دست یافتن» هومباخ:> اس 
«پراکندن» پخش کردن, پاشیدن» 

۳. (:۵ا): «آنها» (نهادی, گروهه» نرینه) «اين. آن» (ضمیر اشاره) 

اسلعن‌یید. (9تموسم): «به پستی گراییدن» سقوط کردن» کم و کاسته شدن, فرو 
افتادن » -الد(عرم‌دربه (نهادی» تک ) 
| هومباخ (نهادی» گروهه).] 
[بارتولومه (رابی, گروهه) از ستاک اللعن] 

(نین». (8آزهع): «تیره و تاره تاریک» (نهادی, گروهه, کماسه) > امین 
[هومباخ: (نهادی گروهه)] 


واژه افزوده و آنرا از ستاک ل(ع‌حه به معنی آرزش داشتن و ارجمند بودن گرفته» با این 


سرود هفدهم -بند نهم 6 ۱۱۲۷ 


تصور و تعبیر معنی جمله و بطور کلی این بند را تغییر داده 

سی جخ دحدد. (2603): «افسار گسیخته» وحشی, ددمنش» (نهادی» گروهه», نرینه )+ - 
لاحن ددد 
[بارتولومه: «تمایل داشتن» خواستن».] 
| هومباخ: «طمع‌ورز: حریصء آزمند»] 

وع میب داع نید (ج)ویه‌توعل): «تجاوز و درازدستی به اشاء زیان‌آور به اشاء آزاردهنده به 
اشاء آسیب زدن به اشا». (نهادی, گروهه, نرینه|> - ۹4۴۶9 +داع۳ن [ وعد ۳لا + 
ع(ع۳«نابود کننده اشا»] 

رمع تچ ناج (۲۱۵«ه000.1ع): «محکوم. گناه‌کاری که باید کیفر بیند. مرگ ارزان؛ 
مجرمی که باید با تن خود تاوان بپردازد» (نهادی, گروهه» نرینه)> -(عتلاج دا 
| تاراپوروالا: آنکس که با نفس خود در حال جدال است.] 

۵ (5): «کجاء کی» (فید پرسشی مکان) 

ار ددس (0۷۷3ه): «هوادار راستی» درستکار » (نهادیء تک نرنه)ے لاح س دسا 

د د(ج. (1۲5ط1ه): «اهوراء خداوند سرورء فرمانروا» (نھادیء تک) > -ندں دند 

۳ ( او): «که» آنکه» (نهادی, تک» ضمیر پرسشی) + ۳ «که» آنکه» 

بیبه. (): «اینها» (رایی, گروهه, نرینه) > ددع6 «این» (ضمیر اشاره) 

ددس ٣ع‏ دن. (8ں أاوناز): «زند گیء وجود» ( ازیء تک)ے -خددللد زر 

ع 6 ددس (ا ان ط):6د + ع6 «محروم کند. باز دارده بی‌بهره سازد» (وجه 
نمنایی» سو م کس تک» گذشنته ساده, گذرا) >-6 «متناوب» پی‌درپی» 

جددحدع. د رچہدن + لد. (183هاا. اید): «آزادیء» توانایی به انجام آنجه دلخواه است» ( 
ازی, تک اب -جالاحدع.دد 

۴ (اها): «او» این» آن» (نهادی, تک, کماسه)1 + - ۴ «این» آن» (ضمیر اشاره) 


وود (وفیده: «ای مزدا» (ثدایی, تک -6ندووس 


۸ گاتاها 


۴لادنن. (۱8ه)): «تو» (وابستگی, تک)-+ -۳ع6 «تو» (ضمیر دو مکس, تک) 

لتدسن(ع6. (سه سلم: «خشتر؛ نیروء توانایی» نیروی و توان خدایی» (نهادی, تک) 
»یدمن 

٣‏ . (3,): «کهء کی» آنکس که» (بایی, تک, نرینه, کماسه) + -۳ل (ضمیر نسبی) 

ع(عنلهع+دسچدد. (زهننزه2ع۳ع): «زندگی مناسب و درست. آنکه درست و خوب زندگی 
می‌کند. خوب زیستن» (برایی» تک, نرینه)-» -ع(9:6ع۲ «خوب زیستن» درست 
زیستن ٩‏ 

ژللدند. (02): «می‌دهی, ارزانی می‌داری» (وجه الترامی» دو م کس» تک» گذشته ساده» 
گذرا)ے - للد «دادنء نهادن». 

واد ل دی (۲۷۵مموز:0): «نیازمند» (برایی» تک, نرینه ال -9(د ومد 

جالدن‌دد (16ن۷۹): «بہتر» (نهادی» تک کماسه)> -جان‌ددلال (صفت 
مقایسه‌ای) 
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ردیف اوستا 


آوا 


اوستا 


آو 








حروف دين دییره 


۱۳۹ 


۰ گاناها 


۱- لد 


٩۴۶ ,۴۰۲ دروللا‎ 

وی ۶۱۴ ۸۱۴ 

در 6, ۶۱۴ 

لار ۱۵۸ ۵۷۶ ۶۲۰ ۶۳۸ 

لدوع6, ۱۵۸, ۶۲۰ ۶۳۸ 

ندوع 6-۳6 ۱۵۸ 

٩۷۲ تدوسدم‌ننر,‎ 

لارددللع, ۱۳۰ ۵۰۶ 

س رچ ۱۰۴۲ 

دع , ۸۴ 

لادد لدد ۴ری ۳6 لل, ۱۹۰ 

,۱۷۲ NEF NAF NTF NF AF لام‎ 
,۲۱۲ eA ۰۲۰۲ ,:۱۹۸ ,۱۹۰ ۴ 
,۲۶۶ ۰۲۵۸ ۲۳۴ ,۲۳۰ ,۲۲۴ ۸ 
۴۱۸ A ,۳۹۴ ۳۷۰ ۰۳۲۸ ۸ 
,۴۷۰ ۴۶۲ FOF FAY ,۴۴۲ ۲ 
۵۳۲ :۵۲۸ ,۵۲۴ ۵۲۰ ,۵۱۰ ۰ 
۵۶۶ APY ,۵۵۴ ,۵۵۰ ,۵۴۴ ۰ 
۶۷۶ ۶۵۸ ۵۹۲ ,۵۸۶ BAY ۲ 
۷۶ ۲ fA FF 2 2F 
VAY ۷۸۸ ۰۷۸۴ ۷۵۸ VFA ۸1۴ 
AY AVY AFA AQF AFA ATA 
۹۶۰ AF AA 0F ° ۹۶ش‎ 
A AA AF A AF NY 
,۱۰۹۲ :۱۰۵۸ ,۱۰۳۴ ۰۲۲ ۴ 
NEN 


۱۱۳۱ 6 


نمایه 


لد ۳۰ ۵۶ 
لد للد ۱۵۴, ۱۹۰ °۸ FAY F1۲‏ 
۰ ۲ ۱ 


در او ۳۲ °۲ °۶ ۵° 
۶ ۶۵۸, ۶۸۴, ۸۷۸۰ ۷۸۸, *17, 
11۰۸,1۰۴ 


۵1 FF ° ۲ 1۹4 سر‎ 
,۱۰۷۰ ۷۸۸ ۷۸۰ ۶۸۴ FAA ۵۶ 
۱0 

د [6ردن, ۳۰۲, ۵۹۶, ۶۵۸ 

۱۰۰۲ ۸۲۸,۵۴۰ FFF 

در ع 6دحد رچ ۷۴۸ 

تدرمدآنندن, ۱۳۰ 

۳۱۰ ,۲۳۴ ,۱۴۲ ,۱۳۶ ,۱۲۴ اداج‎ 
۶۹۸ ۶۹۴ ,۵۲۴ ۵۱۶ ۴۰۶ ۴ 
NAE NYY NMA ۷۱۰ ۶ ۲ 
۱۰۵۴ ۱۰۱۴ AFA ۸۲۰ ۸۴ ۸ 
,۱۰۸۸ ۱۱۰۸۲ ,۱۰۷۸ ,۱۰۶۲ ۸ 
۱۱۳۴ ۰ ۲ 

بدم«(سع‌دن‌چ, ۲۱۲, ۲۴۲ 

٩٩۲ ,٩۰۶ ندیه عندژع,‎ 

لدجو رداع, ۴۱۴ 

در 6و ع24 ۳۴۸ ۷۱۸ 

,۵۲۰ ,۵۱۶ ,۲۵۰ ,۱۷۸ ,۱۱۸ لار 6للال,‎ 
NEF NAN NYY ۸۷۲۰۲ ۶۷۲ ۸ 
A ATA ۸۲۰ ANF ۸۱ ۸ 
1۷° 1-18 0۶ ۵ ۶ 


ندرم نید بانید, ۳۰۲ 


۲ اگاناها 


ندرم‌ولاصه, ۶۴۶ 
لارم 6لاد ر ددسم ند, ۷۸ 
لار 6, ۱۱۸ 


۳۷۰١ ۳۲۰١ ,۲۷۴ ,۱۵۸ ,۵۴ لار ددللد,‎ 
,۶۵۴ ,۵۵۰ ATF ,۴۸۶ ,۴۷۰ ۴ 
۸۲۴ ۷۶۶ ۷۰۶ ۶۹۸ FF ۲ 
۰۲ ۸۹۶ ,۸۸۴ ۸۶۰ ATA ATA 
11۱۴ 


سوب ۶۴۲ 
دواع چ ۵۸۲ 
تایه حم(ح, ۶۴۲ 

تدتن جم( ندز تلد ۳۴ 
ا4ت (ع6, ۶۹۰ 

سم دنه رچ, ۱۹۰ 
سردن رع 6, ۰۰۲ 
هرن ۱۹۴, ۳۳۲ 
لا دن ولد دد للد, ۳۷۰ 
ددع ۱۹۸, ۳۵۸ 
نذا جد رل ۱۰۳۸ 

لار ددس ۶۲ 

لارع ددللد, ۱۳۰ 

نارم سرع , ۱۰۲۶ 
بدیب‌اسع, ۳۴۰ 

سج اند گە جن ۳۸۲ 
ندیم‌انددرمچه, ۲۷۸ ۲۸۶ 
ناسور ۷۶۲, ۷۶۶ 
سیی‌اندن بو ۱۲۰۸ ۰۳۴۴ ۳۴۸ 
لدی‌درچه, ۶۲ع۶, ۷۱۰ 
تریح ع 6للدد, ۶۷۶ 
دایا وتا ۷۰ 


ارادم لاحدن, ۱۱۲۴ 

۸٩۲ AYY ,۵۵F ,1۰۴ س ع6,‎ 

تدییدسع6چ, ۱۰۴, ۸۷۲ 

٩۱۰ ,۱۹۸ ۰۱۱۳ بدی‌دسع6ع6,‎ 

۳۴۸ PEF ۲۰۸ ۲۰۲ تس وی‎ 
۱۰۰۲ ,٩۱۰ ۴۴۸ 

دید یه ۳۴۸ 

٩۸۴ سییرژدن»,‎ 

بدییع, ۱۴۸ 

یدنه ۵۳۶ 


,۲۲۰ ,۲۰۸ ,۱۵۸ ,٩۴ ,۶۶ اتلد دلدو,‎ 
,۶۷۶ ۶۲۸ ‘FAY VA FF ۴ 
۷۸۴ ۴ 


لداتیم(«ج, ۱۴۸ 

ندل ۱۳۶ 

لا سب نید تلا ۳۲۰ ۱۱۳۰ 
لا رل ددللداد, ۲۶۲, ۲۶۶, ۸۶۸ 


AFT ATF ۴۷° ۳۹۸,۷۰ دور ع02‎ 
VEF ,۶۹۸ FF 2 ,۶۲۴ ۶ 
۱۰۱۴ AA AFA ,AAY ,YYF 


ادر عدن , ۲۵۸ 
ETE‏ 
لاد رم للددلد, ۳۸۲ 


,۲۴۶ IY ° AF ۴ لاو ر لد ې,‎ 
AVY FAA ,۲۲۴ ° ,۲۶۲ ۰ 
1۴ AYY ,۸۸۰ ,۸۶۰ ATTY ۴ 
311۴ 

لاوں لاد رل ۲۲۴ ۳۴۶ ۳۱۴ ۵۶ 
311۴ 

لد م‌ناردناجد۲ تللر ۳۶۳۲ 


او دن ۸ ۱۹۰ 


٩۳۸ AAT AY FY ° „gaw 
٣۶۲ ل٣ سد ںین‎ 

ندل ور ددد اې رچ ٩۱۰‏ 

بل وس تدای ۸۹۰ 

لامج“ ۳۵۲, ۶۰۶ 

سس ع 6, ۱۰۱۴ 

نارمع 6لد, ۶۷۲ 

ع۳6 ۵۳۲ 

سرمع6ع6, ۱۹۰, ۶۹۴, ۸۶۰ ۱۱۱۴ 
لارعللد, ۴۰۲ 

ارعساپہ, ۴۰۶ 

لد نہ( (ددی6, ۶۶ 

لارعلاحد ۲ لس, ۱۰۱۸ 

رع اچہ, ۷۲۶ 

سرع د(ع6, ۳.۶ 

لارع لادد داد ٣‏ ل, ۳۶۲ 

لار لاد د لدې للد ۲۵۲ 

ارم ع6ع6, ۱۰۵۰ 

لاںع د داندد یر ۶۶۶ 
EY NA (DEIN‏ 
لاس٣‏ چ3 ر ددد ې, ۵۴۴ 

لاح چ3 ر ددد ع6, ۴۶۲ 
لاحم پ31 ددا ې, ۵۸۶ 

لاسا مپەل, ۲۴۴ 

لاحم ل, ۵۴۴ 

نسمونیع, ۴۷۸ 

مس زره 

اسم لادج ۵۲۸ 

لا لاد رع للد, ٩۵۶‏ 


نمابه 88 ۱۱۳۳ 


لایہ مد احاح ا, ۷۸۴ 

لخن ج, ۱۱۸ 

۸٩۶ س‌یچه,‎ 

تسس ۱۱۱۴ 

ندیچ ۱۵۸ 

لاس1 ع9لل, ۵۸ 

ہو ع(عن ەل ۱.۲ 

داس ۷۴ 

تدای .۶۵ 

داسدن, ۹۰ ۱۳۷۸ ۱۱۲۰۰۱۱۰۸ 

اجج ج, ۷۲۸ 

ساس ع6, ۱۵۴ 

اڭ 6 64, ۸۰۴ 

تداندی؟ لدد رع ل ۴ 
{ 


F۶ VEY ۷۲۶ ۶۳۸ ۴۷۴ ۱۰۴ اد‎ 
۱۰۴ 

ادنچ ۱۱۰۴,۱۰۴ 

اددع 24, ۶۳۸ ۷۲۶ 

ساد ع6, ۴۷۴, ۷۶۲ 

لادد منس, .۶ 

لدادد سر لن, ۱۳۴ 

سا رحدنص, ۱۱۱۴ 

لارددداحدنس, ۱۱۰۴ 

تدر دمن ۴۳۸ 

تدیس‌چنرد, ۸۷۶, ۹۵۶, ۹۸۰ 


۵۶۶ ,۵۲۲ ۸۵۲۸ ,۴۹۶ AY ۷۰ انل‎ 
۱۱۳۲۰ ,۱۰۷۸ ,۱۰۳۴ ,۸۸۰ ۶ 


انار ۷۰, ۴۹۶, ۵۲۸ ۸۸۰ 
لاج ین + نس ۷۰ 
ایم دن ۵۶۶ 


۴ " گاناها 


۱۰۷۸ ,۵۸۶ ATTY „AY , Fo 


AF AY ۷۸ ۷۲۴ ۶۶ 2۲ ۵۴ یرت‎ 
EF PFE VY NAA NEY 
,۴۱۰ ,۴۰۶ ,۳۶۶ ,۳۲۴ ,۲۹۰ ۸ 
FY FAY FTA ,۴۳۴ ,۴۱۸ ۴ 
FF f ۳۸۲ VF ار‎ FF 
۵۶ ,۵۹۲ ,۵۷۶ ,۵۲۸ ,۵۲۰ ۶ 
NF PEF FEY FOF PE f ۴ 
۷۳۸ NYY MIA :۷۱۴ ,۷۰۶ ۸ 
AN AF Ae NAA MAE ۰ 
AVY AFA ADF ۸۴۸ ,۸۲۰ ۴ 
AY AF AY AAA ۸۸ ۶ 
AY 8F FY ° AY ۴ 
VF AVY FA FF ° ۹,۶ 
,۱۰۰۲ 4 0Y AA AF ۰ 
,۱۰۸۲ °F NAA MTA 11° 
۱۰۴ ۸ 

,۵۷۶ ,۴۰۶ ۳۶۶ ۲۳۴ ۶۲ ینیم‎ 
AFF ° AT’ AIF FAA ۲ 
AN NAT 1۰1° 

لاجر نند ۲۰۲ ۲۳۸,۲۱۲ ۴۲۶ ۵۱۰ 
۰۵۴ 


لادچ نند مدد , ۵۰۰ 
لادچ لندند ۲ للد, ٩۴‏ 
تدای لددند ۳ للد, ۳۳۲ 
لاور سراچ, ۷۱۰,۲۸۲ 
لادشسدا, ۱۱۰۰ 


۵۴۴ ۳۹۸ ۳۸۸ ,۳۵۸ نوسداح‎ 
AYA AY 


دچ سد جعم ل, ۵۲۸ 

دورس دا 6, ٩۳۴‏ 

لادی لدد ۳۳ل ۱۳۶ 

لاجچاىسدد, ۰۸, £۵۰ ۷۷۰ ۷۷۴ 


تدیسر سس تنل ۱۴۸ ۳۴۰ ۱۳۵۲ ۴۵۶ 

لار للاد د للد للد, ۴۲ 

۱۲۵۸ ۱۲۵۰ ۲۳۰ ۷۰ لاورندرم دد‎ 
۶۴۶ ۶۰۲ AA’ PAF FA ۰ 
,۱۰۶۲ ,۱۰۴۶ ,۲۶ ,۸۲۴ VFA ۴ 
۱۰۹۶ 

لاد اند رس دد لدد ملل ۱۲۱۸ ۱۳۱۰ ۸۴۲ 

پدیترنده, ۴۲۲ 

تدیرست‌ایه, ۳۶۲ ۸۳۲ 

ندیم داچ ۵۸۲ 

یدای ۱۹۰ 

لاو رندددىل, ۳۹۴, ۴۲ ۶, ۷۵۴, ۷۵۸ 7۹۲ 
۲ ۱۱۲۴ 


یرید ددنداع6, ۲۶۶, ۳۰۶, ۷۷۰ ۱۰۲۶ 

لاد لادلا رددچ , ۴ ۱۱۰۰ 

TEY MAF NEF ۱۱۲ و‎ ERO 
۵۵۴ ۱۵۱۶ ۱۴۷۸ IF ۳۰۲ ۴ 
۷۹۶ VVE VY ۶۱۴ AF AFF 
,۷۴ ,۴ ۱.۲ ۱.۶ ۶ 
۱۰۷۸ 

تدحبع ۷6 .و ۴۳۰, ٩۱۸,۴۴۸‏ 

ادن ۴۳۸, ۵۱۶ 

لای رد۲ نل, ۲۴۲ 

لاجردرددلس, ۲۵۸ 

تریسر ددع ۱۰۱۰ 

رددچ ۱۰۱۴ 

لاتسرددندحدمس, ۸۶۰ 

۴۰۶ ۲۶۲ ۱۹۴ ۱۵۴ ۱۳۰ حدر و‎ 
AFF ۷۶۶ ۶۳۰ AFF ,۴۷۸ ۲ 
۶ 

لاحدرال, ۹۴ 


۳ ۱۸۴ 
سحدین+رین, ۶۲۰ 
لاحدین + ی 6, ۴۶۲ 

eT 

لاحد می , ۸۱۰ 

لادد للع, ۶۶ء۶ 

حدر عع , ۴۷۴ 
تدحدرعع] ند ۷۱۸ 
تاحدر‌نند, ۷۵۶ 
لاحدرعسالس, ۱۰۹۶ 
نادد ر ع( عولد ند ۳۹۰ 
داحداندې, ۶۸۴ 

ددا 64, ۷۴۴, ۹۸۴ 
لادد ی 6, ۲۹۴ 

لاجد لاددچ ۲۰۸, ۶۵۰, ۷۸۰, ٩۳۸‏ 
لادد ردن ه, ۲۱۴ 

تاحد رال , ۵۸۶ 

لادد ددد رع6, ۳۷۰ 
لاحد ددا Fچ,‏ ۵۲۴ 
لاحد لد ۴ لاحد للد ۶۲ 
لادد ۲داد ری ۵۰۶ 
سحدژروره, ۳۲۸ 
بحدژدند رن ۶۴۶ 
برحدژدندری ی ۴۰۲ 
دددادنه رن ۵۶۶ 
لاحد(ددس ۲ ع6, ۱۸۴ 
لاحددنه للد ۲۱۸ 

جد )دد 16ع6, ۶ء۶ 
نددژرایس, ۴۸۲ 


نمابه 88 ۱۱۳۵ 


ردد ددد رہہ, ۹7۲ 

لا إللد, ٩۰۶‏ 

داع6, ۶۱۰ ۲۴ع ۱۰۵۰ 

لداع 6ر دی کللد, ۶1۰ 

داو اندددد یرد ۶۶۶ 

۸٩۶ ندژندرعللد,‎ 

ددع ند , ۹A۴‏ 

تعرس ۱۱۲۴ 

داع ۴۱۸ ۵۷۲ 

لداع رلا ددلل, ۶۱۰ 

اعلا , ۹۸۸ 

اعوج ۵۲۴, ۷۷۰ 

اع وع ې, ۸۷۶ ٩۹۶۰‏ 

نع وس ۴۷۴ 

Rs داعو(سدن,‎ 

لداع 9(ند ےس دد ددد ین, ۹۷۶ 

6ند رپہدن*, ۷۸۴ 

لا 6ع اع رسع حدم ن, ۴۱۸ 

ند6 ع(ع رللد رند ۶۲ع ۶۶ع ۱۷۰۲ ۷۲۲ 
۰ ۱-۸ 

نا6 عع للد رلاد منل, ۲۵۰, ۳۱۰, ۳۳۶ 

د6ع( ع لدد ر, ۷۱۰, ۸۴۸ 

نا6 عع ند ریس دد ر لد, ۴۹۰ 

6ع ع د ع6, ۴۴۸ 

لاددسع, ۱۹۴, ۱۹۸, ۲۳۴, ۲۶۶: ۴۲۲, 
£۵۴ £۹4۰ ۷۶۲ 

ینلع ۵۲۰, ۵۴۰ 

تشر زان ۴۷۰, ۷۳۴, ۹۸۰ 

برد ندی رع6, ۱۷۵۴ 

لاددلاو ر للل, ۲۰۲ ۳۴۴ ۱۰۲۶ 


۶ گاناها 


لاد دند 6ند رع ۲۷۸ 
لای( یم للا ۲۳۰ 
سوچ“ ۸۳۲, ۱۰۲۲ 
لاو چەددلل, ۱۰۲۲ 
سو ع6, ۵۳۲ 


ATA FÊ ۶F FF , ۳۲% ا ولا‎ 
1۴ 


توس ۳۲۸ ۰,۸۳۸ ۱۰۱۴ 

٩۱۳۸ ۷۸۰ ۵۲۲ توس‎ 

لاو ددن *, ۷۸۰, ٩۹۳۸‏ 

لاو لاحدمی, ۳۳۶ 

نوعه, ۲۹۴ 

FY AF PGE AW 

۲۸۲ ۲۳۴ ۱۲۰۲ a 
FV FF FAN TF A ۹° 
NV“ FF FF FIFE AY ۴ 
I-A ۹F 11° A AA 


FA YA ۹F ,۲F ,۱۲۴ لاد‎ 
۸۶۴ 
11۰۴ سایع,‎ 


سرب ۲۳۴ ۰۲۷۸ ۳۷۸ ۵۲۴ ۵۴۰ 
۸۰ ۷۸۴, ۹۶۴, ۹۹۲, ۱۰۲۶, ۱۰۷۰ 


سریجس‌اسد, ۲۷۸ 
سریعمع6عا, ۷۸۰ 
سریوع(عن+ نس ۲۳۲ 
لادژددند6نس, ٩۲٣‏ 

لاد(ددند6)ل, ۳۲۰ 
لادد ند 6 )لد ۳۹۸ 


نادد د ند6 تداندجد بت ۲ ۷۳۶ 


ادن دن + ی , ۲۸۲ 


,۶۹۴ ,۴۳۴ PYF ,14 ,۱۵۴ چاu‎ 
۹۳۶ ۷۰ 


لادد پە ر الاد , ۲۱۸ 

٩۲۶ ,۷۸۰ ,۶۹۴ لا(دچەد,‎ 

لاددسع, ۵۲۸ 

ناددع 6ی (نس, ٩۳۴‏ 

لدددن, ۱۵۴, ۳۱۸, ۴۱۰, ۶۴۶, ۶۶۲, ۸۹۶ 
لاددسحد اددج ۲۶۶ 

لاددندد6ی, ۶۲۰ 

لا(دسدن*, ۳۷۸, ۶۵۴ 

لد(دندولدولد ور FAY‏ 


۱۲۹۰ ۳۸۶ ۳۵۰ ۵۸ ۷ ان‎ 
۱۱۱۴ AA FY :۵۵۰ ۴ ۲ 


1 

ندددندی ع )لد رل, ۱۷۸ 
دعجم 6, ۱۱۸ 
تدردندت/لسحد, ۲۰۶ 
اوی ج, ۴۲, ۹۴۶ 
ندددنددن‌ت, ٩۷۲‏ 

لاددناد ر للد, ٩۶۴‏ 

ندددندد رسای ۴.۶ 
نادس لاجد جدن*, ۶۰۶ 
ندددیدزع, ۱۶۴ 

برد 64, ۶۷۲ 

لاوم ۶۰۶ 

وس ۱۱۲ ۱۲۰۸ ۲۱۸ ۳۴۲ ۳۹3۰ ۹۸۰ 
تدوسیع۳6سر, ۸۰۴ 
سوسی ېدد س, ۷۹۶ 
دول درس ۳ج ۲٢۶‏ 
دو غ وحد, ۷۵۴ 


ندژرسع, ۲۳۳۴ 

ندوددساع6, ۰ ۶۰۲ 

دو دینج ۱۱۸ 
۲ للد 


سر رچدند, ۱۴۲ 
لاور دنل ۹1۴ 
سوی, ۲۹۸ 
سدرم‌جادن‌چاد, ۳۷۴ 
تردن کرچددن*, ۲۱۸ 
یرم متیر نید ۱۰۲۴ 
للا رل لادر دد لدم ند, ۴۱۴ 
سدكدن, ۱۱۱۴ 

تسحله ورد نید ۶۲ 

سك اسه نس ۱۰۳۸ 
سر‌نداسدنه, ٩۴‏ 

سادندن‌ند, ۲۷۴ 

سر ند ۴۲۶ 

سر دنسر ۳۷۸ 

سحدر, ۶۰۶ 

سحدءرین», ۵۲۴ 
سحدوعد ی 6, ۶۶۲ 
سدور لد , ۲۰۲ 

س ع6, ۴۶۲ 

ساچ , ۴۲۲, ۴۵۶, ۶۴ ۱۰۰۶ ۱۰۵۰ 
سایەدن, ۱۰۰۶, ۱۰۵۰ 
لدعو ددیس, ۲۸۸ 

سلعی, ۵۵۴, ۷۲۶ 


FY YF ۱۷۲۲ ۶۲۴ دنهد‎ 
۱۰۹۶ ۴ 


نمایه الا ۱۱۳۷ 


سوت یر ۲۴۲, ۳۲۴, ۴۳۴, ۴۸۲, ۴۸۶, 
٩۰۲ ,۸۲۸ ۸۲۰ ,۶۲۰ ۴‏ 


س(6ندد یم ۳۲۴ ۴۸۲ ۴۸۶ ۶۲۰ 
۸۸ ۹۰۲ 


سرژوند ری ۲ ۵۱۶ ۸۶۴, ٩۹٩۹۸‏ 


,۲۷۴ ۰,۲۶۲ ۲۰۲ ۶۶ سا6ناد ردن ة,‎ 
PPA ع۵۸, ۱۴ع‎ AFF ,۴۹ ۰ 
eA °F ATF ۸۸ ۸ ۸ 
۱-۸ ۷۴ 


لدد 6 لدد دنه رندد, fr.‏ 
للد 6 پهد د لادد رژنس, ۲۱۲ 
وچ ۶۶, ۸٩۶‏ 

دنسر ۱۰۴ 

تساراد ر, ۳۰۶ 

درز چا ۲۳۴ 

للاددللد چ, ۷۵۸ 

سدد د حدیا ۱۱۰۸ 
للاددلا, ۲۰۶ 

للادد ندرم رللد, ۶۲, ۸۲, ۱۰۸۸ 
سو للع, ۷۶, ۶۰, ۱۰۴۶ 
دو سحد ع غږ2, ۹۵۲ 
سو عع ردن“, ۸۵۲ 
س(ج, ۵۲۸ 

سدم(ید, ۵۵۰ 

سین[ ۳۰۲, ۸۴۲, ۱۰۲۶ 
دنس ,۲۳ 

سی (ندحدس, ۷۶۲ 

سن ادن , ۷۶۶ 


۱۳۴۴ ۳۴۰ A ۲۳۴ ,۹۸ شرع‎ 
,۷۹۶ AVF ۶۴۲ ۶۳۸ FAN ۶ 
۱۱۲۰ ,۱۰۷۴ ,۹۸۴ ۸۲ 


۸ گاتاها 


٩۸ سرد‎ 

تسرد ری ۲۸۲ 

سب ری ۲۶۲ 

ندیه ۸۸۰ 

سور ۴۱۴ 

للددد ی ی ددللد, ٩۶۴‏ 

لدد ی تسرد دلد, ۲۷۸ 

سددىد(عاس, ۱۷۸ 

سردع(ع چ, ۶۸۴ 

سدددن, ۴۱۴ 

لسدویجادد دزد چې ی ۶۴۶ 

۱۰۵۰ ۸9۶ ۴۳۴ ۲٩۸ ویس‎ 

للد ولد , ۱۰۵۰,۳۹۸ 

سوساسنن, ۳۰۲ 

للدوللدد, ۴۳۰, ۸۴۸ 

سوسدن, ۸۴۸ 

سودز, ۵۸۲ 

سوعر دوس ۱۹۸ 

سو(عیی, ۱۱۸ 

سو و6, ۹۳۴ 

سودں٭ دن ۶۲۴ 
۳ل 

٩۰۶ ,۴۱۰ درددلل,‎ 

در لادد لېدد, 1۰۷۰ 

دنه رنه ۸۱۰ ۹۹۸ ۱۰۶۶ 

دنل ۸۰۰ 

زر حله نید بانند, ۹1۴ 

ترس ی یر ۷۱۰ 

زد ییرندحدواد , ۹۵۲ 


دح لاحدی, ۲۴۲ 

دح نادد وحد, ٩۸۰‏ 

د جرد س, ۶۸۴ 

دیو درج ۲۸۲ 
دیسردوعم, ۵۱۰ 
FERO‏ ۱۷۲, ۸۴۲ 
دیع ۷۷۰ 
دردد عع ږ2, ۲۸۲ 
رتسرر ند ۸۱۷۶ 
دردد و6 ۱۰۶۲ 


رز حدیهر دنل ۵۴۴ 
دحدللاد, ۷۰, ۵۵۰ 
دحدیسد ۲ لس, ۹۸۸ 
دحدد ٩۴۶‏ 

دحدع واه ۷۵۸ 
دحدددنس, ۵۷۶ 
دحدددیس می , ۸۲۲ 

د پەدن ەر ۱1۲۴ 
دژد, ۲۴۴, ۵۹۶ 

دسر ۳۸۸ ۶5۴ ۰,۸۳۲ ۱۱۰۸ 
دند دیدج ۴۷۸ 
یدرس سر ۱۴ 


دوی, ۸۰۰ 
دوس ۱۴۸ 
۴- ل 
2-۵ 
«وردن‌ددچاد, ۷۵۴ 
دوع , ۷۸۴ 


دوع 6ج رل ۷۷۰ 


دوسژع سرد ۴۳۴ 
درع6عم, ۶۲۰ 
دوداعدوددس, ۶۶ھ, ۵۷۶ 


AF °F ,۴۲۶ ,۲۲۴ ,۱۱۲ دنه لل,‎ 
۱۰۵۸ ,۱۰۲۲ ۸۰۰ ۶ 


دنه رنندان, ۵۰۶, ۵۸۶ 
دنه ص رلندانندد, ۵۰۶ 
دنبد‌نداع6 ۲۷۰ ۴۴۲ 
دنه (ع ولد ۶۶۶ 
دنه دند, ۸۶۰ 

دور نی 2۴ 

دور تدای ۶۶ 

در‌لل, ۱۹۸, ۷۰۲, ۱۱۲۰ 
ددم لاحدد ې, ۱۹۸ 
درب ۴۹۰ 

دح عد(, ۴۷۴ 

دو دزرددیا ۳۸۲ 
دحرس ۶۱۰ 
رنسرددیس, ۵۸۲ 

دحد, ۴۶۲, ۶۳۴ ۷۱۸ ۷۸۴ 
دحدعا, ۳۴ع, ۷۱۸ 
«حدعیلدرل, ۴۶۲ 

ددد رساسدن, ۱۳۰ 
دحد رساندوناحد رچ, ۵۴, ٩۷۶‏ 
دحد6ہہل, ۴۳۴ 
(حدددنسې, ٩۵۲‏ 

دحدی, ۶۷۶ 
(حدددندرعل, ۸۰۰ 

ناد در رل 71° 


نمایه الا ۱۱۳٩‏ 


(لادد زد ل ۴۱۸ ۴۹۰ ۵۱۶: ۷۲۲ 
۶۸ ۱ 


دیرب یی برع 
دنرب رندن*, ۲۰۲ 
دار ں لادد دچ ی ۸۳۴ 
«ژرژس‌ حدم ۱۰۴۲ 
<91 پد دلا رلد, ۶۷۶ 
دزراندحدس, ٩۳۴‏ 

دزدریم دردد ۱۴۲ 
درزررساع6, ۵۴ 


۳۶۶ ۳۲۰ ,۱۷۲ ۱۵۴ ,۱۳۰ دزرریس,‎ 
VF ۷۸۰ ۸۷۱۰ ۶۲۴ 0°“ ۲ 
۱۰۴۶ ۴۶ 


۱۷۲ ۳ 

«ژددسوع ند ۳۲۰ 
دژددسودن* ر وی ٩۲۶‏ 
رژردسدایي ۲۳۲ 

«ژردساعه, ۷۰ 

دردرس ر پہدن, ۳0۵۴ 

دردد رلل, YF‏ ° 
ددد رسن , ۰ ۶۵۴ 
درد ندرم زد نید ۴۷/۸ 
دزددسیلد, ۱۰0۰ 
(زددسدوددس ۴۷۰ 
دزردسوندد رع لد, 2۲۰ 
دزررسیع ددد ۵۳۲, ۵۳۶, ۱۰۱۴ 
«ژردندعع 6 ۲۳۸ 

دزددىدژسع, ۶۰۶, ۸۶۸, ۱۰۱۸ 
(زددندژس حدم د, ۶ ۱۰۱۸ 


۰ اگاناها 


«[رس‌و, ۱۳۱۰ ع۵9۶, ۷۲۶ ۷۹۲, ۹۶۸ 


۱۰۳۸ 
داد هاچ ۴۲۲, ۶۹۰ ٩۳۸‏ 
دیع 24 ٩۱۷۲‏ 

1-۶ 

۷- ع 


۱۰۹۲ ,۵۲۴ ۴۰۶ Ee 

ع(عولاسن*, ۱۰۴۶ 

عع ۴۰ 

۵۹۶ ,۵۹۲ ۰۲۷۲۴ NA ,۱۸۴ OEE 
۲ع ۲۴ع‎ FE Fe PF 2 
$0 FEF EY PA SPE ۰ 
,۸۸۰ ۶۷۲ FFF ۶۶۲ FAN ۴ 
1 ° 4۸ 

٩۳۰ p40 عأع‎ 

عع نە ددس ۳۷۴ 

ع ۳۰۲ 

عع (۲ 6۲ ۸۸۰ 

ع(عدلهد, ۶۷۲ 

عع هید ٩۵۲‏ 

ع(عدلع+ددوان, ۱۱۲۴ 

ع(ع دهد مد دچاد, ۱۳۰ 

ع(ع نادند ۲۴۶ 

عع دچ ۱۰۱۰ ۱۰۳۸ 

ع(ع نس «سع‌د‌و, ۱۱۸ 

عع ددن ۶۳۰ 

عع ددسدن, ۷۸ 

ع(ع ۵ ۶۴۲ 

عع کلجه, ۷۸۸ 

ع(ع 6 کلهع باه حم, ٩۴‏ 


ع6ناداندمه, ۴۳۴ 

ع لا ددلدیمه ۳عو, ۳۶۲ 
ع ۲۷۴, ۲۹۴ 
درا حدئری, ۴۸۲ 


۶-۸ 
ue‏ ۵۵۴ 
۳-۹ 
ترس ۵۴ 
دإسحدس, ۵۴ 
۰- 0 
تسد دس ٩۱۸‏ 
تببد(سمد دسر ٩۴‏ 
- ۳ 
۳- چ 
2-۳۴۳ للع 
۴- 4۶ 
lela‏ ۷۲۲ 
مان ۶۷۶ 
r. blak‏ 
له حد لیرد رل , ۸۴۸ 
ېددلاددسع ۲۳۴ 
ودد ع 24, ۸1۰ 
ېدد لل ۴۷۸ 
ودد سار A1۰‏ 
ودد ېدد ۵۰ء۶ 
۵- ۵ 
۵ ۱۰۰۶, ۱۱۲۴ 


۵ چال, ۸۸۸ 

f fle fF FY ۱۱۲ ,۱۰۴ F9 
VAY :۷۷۰ VEY $A FF ۲ 
۱۰۳۸ ,۹۴۶ AYY ۸ 

۸۸۸ ۵ 

۷۶۲ ۰۱۱۲ ۱۰۴ ۶۵ 

۵ ع6لدد, 1۰۴ 

۵ع اند ۷۶۲ 

۱۰۳۸ AVF VY ۶۲۴ ۴۶۶ ۵ 

۵ سدریع, ۷۶۶ 

۵سوی ۳۷۰ 

۹ للد 6لار ددس, ۵۷۲ 

۹۴ 6ع6,‎ W9 

وس ۵۹۶ 

وس ۸۳۲ 

و سددلاددلاحد م , ۲۷۴ 

9 للد دناد دلاحد م یلد, ۷۸۰ 

F۶ FY AAT FF FFF VF N 

هسیر ۱۰۴, ۵۵۰, ۶۵۴ 

و لار ددم , ۶۵۸ 

۵ لا 6سدد ۲د ب, ۵۱۶ 

9لار ددس ۵۴۰ 

9ں ددسم ۴۳۰ 

۵ سی‌انند. ۲۰۸ 

۵ در دنو ۶۱۴ ۷۴۴ 

و اددع دن , ۲۷۸, A۲‏ 

و اددع دنه , ۸۱۳۲ 

و لحد , ٩۱۴‏ 

و لاحداس, ۲ ۶۰۶ 

و لحد رین ۱۴۲, ۷۹۲ 


نمابه ق8 ۱۱۴۱ 


و سام 6, ۶۴۲ 

۵ برع 6, ۲۹۴ 

و ناد ہہ رسع دد نس, ۲۷۸ 

و ناسنس ۳۶۶, ۶۷۶ 

۵ ناتدای ۷۸۰ ۸۸۴ ۱۰۵۰ 

و ند6اسانس, ۷۳۸ 

و ا 6 )ڭو شددىس, ۷۳ 

9 لاددلل, ۴۱۰ 

2A $° ۵۶ ۵ F° ۱۱۲ سل‎ 
٩۵۲ ۷۳۴ ۶۶۶ ۵۰ع, ۶۲ع,‎ ۴۶ 

و لاددنس, ۶۷۶, ۷۹۲ ۱۰۵۸ 

9 لدددند ی ۱۰۹۲ 

AAA ۱۸۸۴ ۱۸۸۰ ۷۴۴ نسوس‎ 

۵ دنل ۴۷۴, ۵۴ع, ۷۳۴, ۱۰۰۶ 

۵ دوس ۱۶۴ 

۵ععلنع6, ۲۰۲, ۱۰۶۲ 

9ععاستا, ۲۱۲ 

۵ ع(عود تسس ۱۱۸ 

۵ع«یاچ, ۱۰۴۲ 

و ع نع جدباند, ۳۷۸ 

۷۳۴ ,۶۷۶ 6۲ ۵ 


0-۶ 


۷۲۲ FF ۴۵۶ ,۲۴۰ وتساس(یاد,‎ 
۹۱۴ 


۱۰۷۸ تلع‎ 
۳-۷ 
۱۱۰۰ AF ,YA* “AF PYF «(FF 
۹۸۴ سءبزری, ع۵۸,‎ 
۳۲۴ سعاددنس ند‎ 


۲ اگاناها 


سع‌اردندص, ۱۱۰۰ 
سدع 6اچ, ۳۴۸ 
سنندم([چهردنند. ۵۲۰ 
سرسیژیر ٩۶۴‏ 
سسدیلع6, ۵۲۰, ۱۱۰۸ 
ند ۳۰۶ ۱۷۴۸ 
AY 1۰۵°‏ 
تس ۸۰ 
سندی‌آنند. ۳۴۴ 
لجع دنه ۷۳۴ 
لیرد دی ۱۱۰۰ 
سحن ند دیا ۱۷۵۴ 
لح ردنب ٩۲۲,۳۲۰‏ 
سملا رس ددللدد, ۱۷۸ 
سند عاس, ۱۸۴ 
سدع اع بانند, ۶۰ 
سرندژع‌اسع, ۱۰۶۶ 
سیدژع میدن ۸۶۴ 
سبدژعقسدنند, ٩۳۸‏ 
۸- ۳2 
د ۲۲۴ 
TOFFEE‏ 


ادلاد ددس ې ۲۱٣۰‏ 


ر س ںایم ۶۲ 

سد (س, ۲۵۴, ۴۲۲ 
E,‏ (, ۳۹۸ 

لت ۲ع2, ۴۹۶ 
0 ك ۴۰۲ 
لاس ددس ۴۴۲ 


Ys 


,۴۶ 


لداع للدد, ۴۹۰ 
ددع ۱۰۰۶ 
اددع 6, ۵۴۴, ۹۸۰ 
رالد F۶۲ ۵F AY‏ 
رلا ددلدد للد ٩۷۲‏ 
رسد دنندوالند, 1۲ 
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(س, ۸۵۶ 
ن ن ۲۹۸, ۳۰۲ 
لار لل ٩۲۲‏ 
0ل سر ۱۴۸ 
لع ۷۴۸ 


AF N° NIY °F AF UE 
۷۷۰,۵۰۶ ,۴۰۲ ,۳۶۶ ,۲۶۲ ۸ 


FY ° AF E 

عدن ۱۷۸ 

ع دنه ر(ردس, ۱۰۴ 

ع ۰۰۲ 

SS 

VF FA 

د(6 د, ۷۴ 

جمللا(«ل, ۱۰۵۰ 

دس ۸۱۴ 

۵۱۶ ue 

ل6 ك, ۱۹۰ 

AF FA ۲۷۰ FT. ue 
۷۸۸ ,۷۸۴ ,۷۶۶ ۴ 

2 لا ارس ددم د, ۳۷۰ 

۴۰ TS 


۹۵۶ Oe 

جملات؟وللال دح ۱۱۲ 
جم‌بددوی, ۷۸ 

ح‌لل(چ, ۴۵۲, ۷۱۴, ۹۶۰, ۱۰۵۴ 
دابەردن, ۴۵۲ 

جم‌ند(ع وانند, ۵۲۸ 

لادد ارد دل ۱۰۷۰ 
دزی ۷۰ 

۸٩۶ ادل‎ 

جملارروان, ۱۱۲, ۱۱۸, ۱۴۲, ۳۹۸, AFF‏ 
حهعاس, ۷۷۴ 

حهع(عووی6, ۱۰۶۲ 

حمع(ع زوس ٩۸۰‏ 

حمع(عوجاد, ۷۳۸ 

حهع(عودن. ۳۵۲ 

حمع(ع وس ۱۰۴ 

حهع(عر 6۲, ۴۸۶ 

جع( ن6جا, ۳۷۰, ۳۷۴ 

جع رم 6للد, ۳۶۶ 


AY AYA ۶۷۶ ۶۱۴ AA E 
1۸,1۰1 


1۸ 2° Ey 

۱۰۵۴ ۱۹۵۶ ۸۳۸ ۱۷۲۲ ۱۲۳۸ نهر‎ 
۱۰۵۴ ۹۵۶ YY „7 =+ 

۸1۰ Ey 

دنل ,۷۷۰ 

۲چد لدب ری ۳۹۲ 


نمایه لا ۱۱۴۳ 


بای کل ۵۲۰ 

۸۳۸, 

ید وی, ۶۵۸ 

لد ۲۷۰, ۴۸۶, ۶۴۶ 

۴۷۴ 

۶1۰ GE DEE SY 
۲۳۸ کچ3 لاع رددچ‎ 
۳۷۸ «دحیر6عبری,‎ 

داجس رسای ۲۵۸, ۷۱۴ 
GRY‏ 6, ۹۸۴ 

لا ددللا, ۸۸۰ ٩۴۶‏ 
پنسا ۶۶۲ 

دزد , ۷۳۴۸ 

ندید رندحد ند ۱۰۴۲ 

لابند رل ۹۹۲ 

داعو عع (س, ۱۴۸ 

لادد لاحد لل ۷۰۱۲ 

1۰۷۴ ع7‎ 2u 

لای ددس ۷۳۸ 

ندنل 2 

۷۱۸,۵۸۲ FFA,“ 

۸٩۶ ,۵۸۶ ,۵۴۰ ۲دی*,‎ 

ندنل ۵۶ 
ںادیس ۸٩۶‏ 

«اباجد, ۱۴ء 

۱۰۴۶ ۱۷۸۰ YF ply 
۸۶۴ ۶۲۴ دحد/رجادن,‎ 


لحد ۲۴ ۱۰۱۰ ۱۰۵۸ ۱۰۶۶: 
۱۰۷۸ 


«دحدری, ۱۰۵۸, ۱۰۶۶ 


۴ اگاناها 


ددد ردن, ۲۱۲, ۸۸۸ 
۵۲ید ۳ع(عن», ۳۶۲ 
دعاس ۷۶ء۶ 

f1۴ 

۶۸۴ IO 

در ىس, ۳1۴, ۶۵۸ 
سور ع6, ۴۶۲ 


۳۲۸ EG 

«رردییسي, ۱۰۵۴ 

د دادن رن ۵۰۰ 
۳ 
۳-۳ 


«۵۰۰ ,۲۶۶ ,۲۶۲ ,۲۴۴ ,۲۸۶ AY ۸ 27 
„VAF ,YYF ,۵۶۶ ,۵۵۴ ,۵۲۸ ۰ 
۱۰۹۶ ۲ ۱ ۰ 

ررژندرم درس ۷/۳۷۴ 

:۴۱۰ ,۲۹۴ PVA ۱۳۱۴ ,۲۱۲ ,۲۰۲ ار‎ 
۳۷۴ ,۴۳۶۲ ,۴۵۶ ,۴۵۲ FFA ۳۲ 
۵۸۲ ۵۷۶ ,۵۵۴ MIF AF ۰ 
۸۵۲ AFA N° NTA FFA ۴ 
۱۱۲۴ ۱۰۲۲ ,٩۴۲ ,٩۱۰ ,۸۲ ۶ 

للع ۲۸۲ 

۷۴۸ FF £ ,۳۲۲۰ ,۱۹۴ عم‎ 
۳۹۲ 


۵۷۲,۵۰۰ ۴۷۴ ,۴۲۲ ۱۳۰۶ ۱۴۲ ۴ 
۱۰۷۸ VAN NYY ۷۱۸ ۷۱۴ ۲ 
1۰,۶ 


نس ۱۰۹۶ 
۴رع درب یی ۷۲۲ 


TVA TAF ,۲۳۰ ,۲۲۴ ۱۹۰ ,۱۸۴ ۴لللر‎ 
۳۱۰ PAY PF PTF TY ۲۳۲ 


,۶۲۰ ۶۱۴ ,۵۲۸ ,۵۱۰ FA ۸ 
° ۹ ۶ AY ۷ م2‎ A 
NEE NTE 1-1 AFF ۶ ۲ 
1۰۵۴ 

نلان ,۶۲۰ 

ی ۲۴۶ ۶۰۲ ۸۱۴ 

۸۳۸ ۷۱۰ , FAS pry 


۱۳۹ PVA TEY FETE Op 
AYY ۸۰۰ NAF VVE ° VF 
۹۸۰ 

۵۲۸ ۴ 

٩۳۲۰ ۴للان۳۰,‎ 

۱۵۱۶ :۵۰۶ ,۴۷۰ FAY ,۲۴۶ ,۲۳۸ در‎ 
$£ و‎ AY PY ۵۴ 
fF ff FYFE £ E 2° 
۶AN FOF ,۶۵۰ ۶۴۶ ۶۴۲ ۸ 
Al. :۷۵۴ NTA VY FF ۲ 
,1۷۰ 2۶ 7 ۴ ۶ ۲ 
ITF ۴ 


٩۳۴ ,٩۲۲ د‎ 

دیب یه, ۳۶۲ 

۴۲۶ luy 

رنداد ودنس ۵۴۰ 
ادى ۱۷۸ 

اھ ۱۱۰۸, ۱۱۲۴ 
ددع6 ۷۶۶ 

ود اددىدحد مي , ۰۲ 
ur‏ ۲۷۰, 218 ۱۰۱۸ 
د ۱۱۲, ۷۷۰,۲۶۲ 
FY ,1-۴ , ay‏ ۸۲۸ 
ند رژ یدز تندوانید ۷۸ 

لا ندیترنلط, ۱۳۶ 


یبرع یلد ریدی, ۴۰۲ 
۴ لاددللد, ۲۷۸ 
نس ٩۱۴‏ 


۴سشردنوه ۲۰۸ ۴۴۸ 2۱۴ ۶۶۶ 
۱۰۹۶ 


نار در ىد ٩٩۸‏ 
ریاردیسد نید ۷۰ ٩۸۸‏ 
دیاس ۵۸۲ 

ع 6ع دد لد ۶2۱۰ 
۴و نج ۳۰۶ 


,F۴ عاد‎ 
۱1۰1۸ 


AFA A\F FTF FOE 
1۰۴ aA ع‎ ۴ 
۱۰۸۲ ۳ 


:۱۰۵۸ ۰۹۱۸ ,۸۶۴ ,۷۶۲ ,۶۳۴ AY ۴ 
۱۶۶ 


۸۵۲ ۸۲۸ ۸۱۴ ۸ ۴ 
۴ 
6-۲۵ 

تسار ۳ع6, ۲۳۸ 

توس و6 ۶۶۲ 

رد 6لد, ۶۶۷ 

۱۳۶ کلیه(عنه نس‎ O 

ل کلچاد, ۲۶۲, ۳۲۰, ۶۳۸ 

و کلع, ۲۶۲ 


۲۷۰ ۲۵۸ ۱۳۶ 9۸ کاس ۷۴ ع۸۶,‎ 
۵۳۶ ۱۵۳۲ ATA ,۵۲۰ ۳۰۲ ۲ 
AVY APY ۵۵۴ ,۵۵۰ AFF ۰ 
۶۰۶ ۶۰۲ ,۵۹۶ ,۵۹۲ ,۵۸۲ ۶ 


AF, ,۵۱۶ ۰ 


نمایه 8 ۱۱۴۵ 


E f FYE FY NE 21° 
۶۵۸ ۶۵۴ ,۶۵۰ ۶۴۶ ۶۴۲ ۸ 
MV VEE ۷۳۴ VY FF FY 

۱۰۹۶ ,۱۰۶۶ ,۱۰۲۶ ,۱۰۰۶ ۶ 


كلس ۶۰۲ 

‌کل‌سدرمر, ۵۴۰ 

کلسدد ودد ۲۹۰, ۵۲۴ ۵۹۲ ۶۳۰ 
۸۵۶ 


کل ہد د , ۴۹۰ 
کل ۱۱۲, ۳۹۸ ۷۸۴ 
کلنده, ۴۰۲, ٩۴۶‏ 
للد > ٩۴۶‏ 


FAS ,۴۲۶ FEA ۳۴۰ #6 dS 
٩۳۴ Y۶ AF AVY ۸۶۰ ۲ 


گنس ند ۰۷۶۲ ۸۳۸ 

کلند رم 6د„ ۹ 

کل ندر 6سدد, ۵۵۰ 

FAY F7۸ 7° 77 کل لار دد‎ 
۸٩۲ ,۶۵۰ ,۵۳۶ ۸ 

کل نارس ددس, م2 

کلندژ ده و ۴,6 

کل 6, ۱۵۸ 

کلهد حدن, ۲۷۸ 

6[سدروره, ۴۷۴ 

٩۴۶ دسر‎ 

سر یچ ددس ۴۶۶ 

تنل ۴۵۶, ۷۶۲ 


۶- و 
و سعدن‌ج, ۳۲۲۰ 
ود۳ع؟, ۳۷۰ 


۶ اگاناها 


وراسي, ۶۸۴ 

ورس تع, ۳۷۴ 

ور ۶۸۴ ۱۱۰۴ 

ودای ۴۷۸ 

AS 

وید دی چا د, ۴۳۸ 

وچ تن ٩٩۸‏ 

وییب‌س, ۵۴۰ 

وی ودع دند رس ۱۷۶۲ 

دوس که‌ر‌یل, ۵۶۲ 

ویوع(عدهیه, ۶۵۴ 

ویولیح‌نهپورسنیی ۸۷۲ 

۵۱۶ ۵۱۰ FFA ۱۲۳۸ AY VA WD 
AfY VANA FF ,۵۳۲ ۵۲۸ ۰ 
۱۰۹۲ ,۱۰۲۶ 7F ۸ 

۸۸۸ rq) 

وسع‌دن‌چ, ۱۰۹۲ 

9سعدب‌للد, ۶۶۶,۴۴۸ 

وسع دد , ۸۲ 

9ع نس سددن ب ۶۶ 

9ع س6 ددر ل, AF‏ ۳۰ 

۷۲۶ , 9 

9ع رللد(دلاددلد ې, ۳۹۴ 

AEN ۸۵۶۰ ۶۹۸ ۶۱۰ ۶۰۲ ,۱۵۸ ولا‎ 
۱۰۹۶ ۸ 

وللا , ۱۱۲۴ 

نسم دسر ٩۵۲‏ 

وساي ۶۲۰ 

سار ند برد ری ۵۳۶ 

ونر ۱۰۶۲ 


وللا ۱۳ ۱۰0۰ 

۴۱۸ ۳۸۸ ۰۲۴۶ ۱۵۸ ,۱۱۲ ولد رل‎ 
JAY ,۶۷۶ AVY ,۵۰۶ ° ۲ 
۱۰۷۰ AAA ۸ 


ولس رس(ع6, ۶۲۰ 

ولد ردد , ۷۹۶ 

وساناددپہ, ۳۲۰ 

سل دندمه, ۲۵۴ 

وس6 پەدن, ۵۳۲, ۱۰۳۴ 
للد6لس, ۴۵۶ 

وس6 وl,‏ ۷۵۸ 

AVY ,q 6w 

وللاددل, ۱۴۲, ۵۱۶, ۷۷۴, ۹۶۴ 
و ددد رحا ۲۷۰ 
AA ۴F EOD‏ ۷۹۶ 

وس ع6, ۹۵۲ 

وسن دح ادرددج, 11۰ 
وسنع۳س, ۱۰۲ 

سیا 6 ۲۸۲ 

وسبنه», ۵۵۴ 

ناد ۶۷۲ 

وسب ری ۶۷۲ 

وسوی, ۷۸ ۸۲, ۹۹۸, ۱۰۱۸ ۱۰۶۶ 
9(<حال, ۶۲ 

وسولیي, ۱۰۲۲ 

وج“ ۲۱۸ 

ول ۴۷۰ ۵۴۰ ۵۸۲ ۱۰۲۶ 
وروی ۱۹۰, ۷۶۶, ۱۰۱۴, ۱۰۷۰ 
لور دس ۵٩۲‏ 

دج رچ, ۳۳۲ 


ندرم 6لدارم د دنل AY‏ 


ولدی حم(س, ۸۰۲ 
وسیبانم. ۲۷۰ VAR ۹ ۵ FA‏ 
.۹۳ 


دندین‌اسع‌جد ند 22 
باس ۳۰۶, ۳۸ ۷۲۶ ۸ 1۰ 


VA ۱8۶ 
۱۱۰۴ وسیع‌اسریں,‎ 


ولاج اناددس, ۱۰۸۸ 

داالاددلس, ۱۰۷۰ 

خباندرر سیر ۹۶۲, e2‏ 5 ۱۱۰۰ 

A ۹۱۴ AF EFF gr. le 
1۹۲ 

ولج« پە ردن رس, ۳۳۲ 

٩۱۰ ۷۲۶ ,۳۳۶ یدمتعم‎ 

نی ««سل, ۳۲۰, ۳۲۸, ۶۷۶ 

ولاو ددیسم د انس, ۱۹۸ 

ولات ددسدن هر س, ۱۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸ 

وست‌ویدن»۳ ۱۰۶۲ 

وس م‌ددرو, ۲۹۸ 

ولا ر ددع دن , ۷۴۸,۲۹۰ 

ولاس ددا وی A۹۲‏ 

ویر س‌دندن», ۷۳۴ 

ورد دا 64, ۸۸۴ 

ود )ددن ۱۱۲۰ 

وسرعا, ۱۰۸۸ 

ولاحدلسل, ۶۶۶ 

اددع 6ج ٩۰.‏ 

وسدردیر ۴۴۸ 

ولاحددریس, ۴۳۴ 


اک 


نمابه ق8 ۱۱۴۷ 


راان“ پە دنهلل ۴۱۰ 
ودع جر نس ۴۱۴ 
وداع‌حدهەد, ۵۸۶ 
ونداع‌ددسې, ۳۷۰ 
وبع‌حدساب, ۷۴ 

ونداع ددد رس ۱۷۲ 
وببلع‌حدع6, ۵۳۲ 
وبلع‌حمع6, ۲۲۴, ۳۰۶ 
دااع سدد, ۷۸ 

لدع جم‌س, ۴۰۶ 

دااع یلار ددس, ۵۷۲ 
داع ن (س, ۷۴۴ 
میچ ددس ر چەدن, ۵۲۰ 
وسمل(عه, ۵۰.۰ 

وی رل ۳۷۸ 
وسایردیچ, ۱۱۰ 

ور تیع ۲ ۳ب ۳۲۰ 
ولادرد جه دد اې رحا ۴۶۲ 
ژر دید« رچ, ۷۸ 
وسردعیم, ۶۸۴ 

لاد رد رلد, ٩۰۲‏ 

ولادرد تسایس ۳۲۸ ۸۴۸ 
وسوی, ۲ع۶, ۵۷۶, ۵۸۶, ۷۳۸ 
لادی سر ۵۲۰, ۸۱۱۰ 
ونان ۲۴۶ 

لاد 9ددللدد, ۱۰۷۴ 

ور ور لاه ۶۳۴ 

و ددع رسع ۷۸ 

ولادد بررحدم‌دانید. ۲۶۶ 


۱۸ " گاناها 


۷۶۲ ,۶۵۴ ,۲۷۰ ,۲۶۲ u 


دسر تیار ۷۰ 
ولاو ۱۵۴, ۲۲۴, ۳۱۰:, ۰۳۵۸ ۷۸۸ 
۸ ۲ ۱۰۰ 


ولولسلم, ۲۲۴, ۳۱۰, ۱۳۵۸ ۱۷۸۸ ۱۰۷۸: 


۲ ۱۰ 
ولاو ۲۰۲, ۱۱۲۰ 
ولاوس "ر ۱۱۲۰ 


الاد ری ۴۴۲ 

VF AF ND 

وود ی ۷۳۴ 

ودوددنی, ۷۹۶ 

AY UTE” 

ودوعا, ۲۰۸ 

AFF PAF FAY PAY ۳۰۶ ۲۸۶ ودن*,‎ 
۱۱۰۸ ۹۳۸ ۹۱۰ ۶ ۴ 

ودن*تسر رس بدام‌تزعه, ٩۳۸‏ 

ودنه ندر داہن ندانسد, ۶ 

9ن +ددلادحد ردن , ۳۵۲ 

ودن “داع م6, ۲۰۶ 

٩۳۸ ۸۸۴ دیع‎ 

۸٩۶ ودیبع(ع,‎ 

ودحلهمر بووین ۷۶۶ 

«دله نروپ رسع, ,۷۴۸ 

ورد ادج ٩۳۸‏ 

وردله ردس‌ننون‌چ, ٩۳۸‏ 

وله «دیرژع اسر ۱۱۲۴ 

وله «دندژع ج‌انددرعچ, ۱۱۲۰ 

9حله‌ویع, ۱۸۴, ۱۰۳۴ 

وده‌وسعدیعچ, ۱۸۴ 


ور وستیامسوعه, ٩۳۸‏ 
ودل ددندانه رند, ۹1۰ 

9 ۴ للد للد ۳۹۸ 
9ع ۶۹۸ 
IED‏ 1-4۶ 

و رده ندنه رند 

۱۱۲۴ E9 

وع ر ع nn‏ ۲۳۶ 

AFY 3S JED 
IS 

9ع ۱۱۲۰ 

د ع اع ۱۰۴ 

وع عن رس ۴۶۲ , 2۴ 

وع عن ساس ع6, ۴۶۲ 
عع لد ۶۰۶ 

وع[ع مم«ب+وع رددو, ۲۸۲ 
هع(عد وردسی, ۵1۶ 


,۹۶۰ ۳۸ ۷۱۴ ۱۳۷۸ ,۳۷۰ lw” 
۱۰۵۴ ۰ 


وعوسانندی, ۷۸۰ 

9عسآندرمد ند ۳۹۰ 

9ع6ساع6, ۲۹۸ 

۱۰۵۰ °F ٩۳۸ ,۷۸۰ ,۲۳۰ رچ,‎ 
۱۰۸ 

9(رمج, ۷۵۸ 

ور تدحدی‌ن, ۳۲۸ 

و(رجعه, ۳۶۶ 

وای رس, ۷۵۴ 

9(سعاچ, ۴۱۸ 

٩.۶ وار‎ 


9[«ع6, ۴۰۲, ۶۵۰ 
9([ع 2« وعرییه», ۱۱۲, ۸۸۸ 
219« 9عرددچ, ۲۲۴ 


FAT ,۶۴۲ ,۲۹۴ ۴ جم««سع,‎ (9 
٩۹۵۶ ,٩۰۲ ,۸۳۸ ,۷۶۲ ۷۵۸ ۸ 


وع ددد رنس, ۰ 


وع ددس ری ۲۸۶, ۳۹۴ ۵۲۸ AFF‏ 
۸ ۲۲, ۱۰۲۲ 


۸۳۲ ۷۳۴ FY “oF pug) 
۸۵۲ 9(ع مس ۳ع6,‎ 


۷۵۴ ۰۳۷۴ ۳۳۶ Ger quae) 
۱۰۶ 


9(عمم«بدحدر, ۰ £۵۰ 


BAY PAY FAA ۲۹۸ EE 
VIF °F ATA 1° ۰۶ ۰ 


اع ددد لای بان ۳۸۸ 
داع ۱۹۰ 
وزع« جد ۲۰۶ 
9(دحعر, ۴۶۶ 

واد ردیل ۱۱۲۴ 
وو, ۷۲۲ 

وددلس, ۵۴۴, ۵۵۴, ۷۱۸ 
ودد ۵۵۴ 1۸ 
ورس وی ۸۷۲ 
وددللدد, ۱۴۸ 

ودد 4, ۶۵۰ 

۹1۰ A۰, 

ودد <6 ۲ء 
وله ۰۲۵۸ ۴۸۶ ۶۵۸ ۷۰۲ ۸۷۲ 
A^ 4649‏ ۴۸۶ 


نمایه | ۱۱۴۹ 


وود ۲۵۴, ۶۰۶ ۷۱۰ 
9 گله‌دله ندب هد نید ۶۹۸ 
ودد 6)ع6, ۳.۶ 
ودوبوحد, ٩۳۰‏ 
۵ «دسی‌یسع, ۵۴۴ 
و یمج دورس ۶۳۸ ۷۶۶ 
یمن ۳۸۲, ۸۸۰ 
ودرسل بچ ۱۱۲۰ 
و ایض ع ۶۵۰ 
دادو ۱۳۰ 
و غ وا6نادردد حدس ۶.۶ 
٩-۷‏ 
1-۸ 
| ۱۶۴, ۲۵۴, ۶۸۴, ۷۱۴, ۹۹۲ 
pt‏ , ۹۹ 
اراع6ب, ۲۵۴ 
آچهد ه, ۰ ۱۰۴ ۱۱۸, ۱۳۰, ۱۳۶, ۱۸۴, 
AF FF EY FF FF ۸‏ 
FY MAY ,۵۶۶ ۴۷۸ ۸‏ ۶۴۶ 
PAF PVF ۲‏ ۶۵۰ ۶۹۴ ۶۹۸ 


°۲ APY AF ,۷۶۶ NAN ۴ 
۱۰۵۰ ۱۰۴۲ ۴ ۰ ۰ 


ی ۳۷۴, ۶۴۶ ۵۰ع, ۸۷۲ 
این», ۶۴۶ 


اسع, ۱۶۴, ۴۱۴, ۴۷۴, ۴۷۸, ۴۹۶ ۵۲۴ 
۴ ۸۱۰, ۹۶۴ 

,۲۹۴ ۰۲۷۰ ۰۲۳۸ ,۱۷۸ NFA ,۱۲۴ اع,‎ 
AEF ,۷۲۲ NIA ,۷۱۴ AY ۴ 
۱۰۷۴ ۱۰۵۸ ۹۹۲ ۸ 

اسر ۳۴۰ ۳۲۵۸ ۵۲۰ ۵۲۴ ۵۷۶, ۵۸۲ 
۲ ۶ ۱۷۵۸ ۰۷۷۴ ۰۷۸۸ ۸۳۲ 


۰ گاناها 


,۱۰۱۰ VF FA FOF AF yg 1° ° ° 0F FF ۲ 


۱۰۷۸ ۱۷۴ 
اددج نند 6ن ۶۴۶ اعدد س, ٩۳۴‏ 
اس 6ع این , ۱۰۸۲ ادد ۱1۰۸ 
اسب وسع‌درمع6, ۴۷۸ اچ ودىد ۱۰۵۸ 
ادوودنه و6 ۴۰۲, ٩۵۶‏ | اوحدردسع ۱۰۴۶ 
اسح ن, ۵۷۲ ادر سعد ر کا ۹۸ ۹۳۴ 
ابدیع۲بمه, ۳۴۴ ادج وحدددس, ۹۵٣‏ 
دیعب م, ۴۷۴ ار 
اسیدن», ۵۳۶ ادوس۴ع6, ٩.۶‏ 
اجاج ندب, ۳۰۶ ادوس 6ۇس, ۷۱۴ 
ایوس ۱۳۶, ۶۹۰ ۷۳۴, ٩۰۲‏ ۹- 4۲ 
ادلی د ۷۸۴ 
۳۸۴ 9 
اندانند. .یر ۳۱- که 
اند رس حدم ند, ۶.۶ 2-۳۲ 
n‏ رع‌چاد, ۶۵۴, ۶۵۸ 
اسلچد, ۸۸۴ ۱۰۸ عع ددد ریم ۲۷۴ 
انطع6, ۱۷۸ 

رللامه, ۳۷۰, ۷۴۸ 
اندژحد, ۸۶ ردد ر6, ۷۶۲ 
انلع‌رو‌یند, ۱۱۲۴ مردنس ۷۶۶ 


ادوع رچ, ۳۰۲ 
اع(عده, ۱۵۴, ۴۵۲ 
اع(ع۵حدندر یم ۶۲ 


رسد( ۳۴۰, ۵۸۲, ۸۴۲ 
تدلرنهد, ۵۸۲, ۸۴۲ 
رمسهدژد بر جد نید ۱۰۹۶ 


۷۰ مس دزد «چ۹, ۴۷۸ 
ع, ۷۳۴ رمسر(دتر, ٩۵۲‏ 
اع6ع, ۵۹۲ 


رمسه((<۴ع ند ۴۴۸ 
رمس((ددنو, ۲ ۰عر ۶۳۸ ۱۰۰۲ 
رساج ۸٩۶‏ 


اع 6نا سلاد رن , ۴۱۴ 
Y۴ ,۵۹Y ۵0۵° El‏ 


رس «ژددب6, ۴ 


رملای(([دد ندچ ۹۸ ۲۰۲ ۱۲۵۴ ۷۷۰ 
1۰۵۴ 


رعلاىەد((ددلاع, ۷۵۸ 

رە( ددد ۱۸۴, ۶۷۲ ۶۹۰ 
رلاد( ((ددسدن, ۷۹۶ 

اتد( ددد دار ددلل, ۳۸۸, ۸۶۸ 


,۲۷۰ ۲۵۸ ۱۹۰,۱۵۸ یی‎ 
۹۹۸ ,۶۹۴ ,۵٩۶ ,۵۶۲ ,۵۴۴ ۲ 


رولدحدرن*, ۷۱۸ 

رم‌تدحدعدنه, ۲۸۶, ۹۴۶ 

رع لدد ددد رند + ع6, ۰۲ 

V۶ , 0ل‎ 

رملد رللد, ۸۲۴ 

للع 6, ۶۹۸ 

نداد ع6, ۵۵۴ 

ر‌ندژن* ند ۵۵۲ 

رم‌لدژسع, ۱۰۵۴ 

علللع, ۴۱۴, ۴۶۶ 

رعل(عجالاسة, ۴۶۶ 

رتنس ۱۷۸, ۵۶۶, ۸۵۲ ۰۱۱۰۸ ۱۱۱۴ 

رس 67, ۸۱۴ 

راتس ۱۱۱۴ 

A۲۲ , رسەن‎ 

رولا‌چه, ۴۰۶, ۴۹۶, ۵۲۴, ۷۲۶, ۱۰۴۶, 
۱۹۲ 

لد 6ع با عم, ۷۴۸ 

Yer OG 


FV FF FYFE ۱۶۴ ,۱۱۸ رواد یر‎ 
۱۰۸۲ ۱۹۸۰ ۹۳۸ AVY ۲ 


نمایه الا ۱۱۵۱ 


رم کی 6[لاس, ۳۲۴ 

لدد ری ند ردندعه, ۱۱۸ 

رلاد ردد سحد ی 6, 1۹۶ 

لاد ۴رد لجع ۲, ۷۶۶ 

ولد دنع, ۶۲۰ 

رلاد ردح لد ور ۵۹۶ 

AF“ EVA T° YF رلاد ق‎ 
٩۸۴ ,۷۳۴ ۸۵۸۲ ,۵۷۲ ۶۲ ۰ 

رلاد دپ لاحدللدد, ٩۷۶‏ 

رلاد زد ن, ۱۰۸۲ 

رلاد ژد ند مرچه رنه لنلد, ۳۲۸۱ 

رلاد دی سان لد ۴۵۲ 

رم لاد رد د لدجلل ۱۱۰۰ 

ردو سدن, ٩۷۶‏ 

90ع ردن , 1۰۵۸ 

2 ع6, ۲۰ء 

نعثلاج, ۱۱۲۴ 

وع(عاسع‌دن‌چ, ۶۳۶ 

٩۴ رمع(عاسد,‎ 


رمع(عحدلل, ۲۸۲, ۲۸۶, ۲۹۰, ۵۹۲, ۵۹۶ 
۲ دعر ماع VE $V PE‏ 
۰ ۳۴ع, ۳۸ع, ۴۲ع, ۴۶ع, ۵۰ 
FFF ۶۶۲ AN ۴‏ ۶۷۲ ۶۷۶ 


ع(عحدس ,۵۵۴ 
رمع(عحدلناد, ۶۴۲ 
رمع(ع‌حدنده, ۱۱۲, ۵۴۰ 
رع عع ددد > ند, 2۴۰ 
رمع(ع حدد رد ۲۷۸ 
رمع(ع حد لداع بو ی, ۱۹۸ 
رمع(عحد بوحد, ۱۰۰ 


۲ اگاناها 


VF Ele 
۱۰۴۶ ,۱۰۴۲ عع‎ 
۷۸۰ ع2‎ 
YY UGE 
۸۵۲ GE EG 
۸۲۸ رم ۰۲ع۶,‎ 
۲۵۸ ن۳بد(ع6,‎ 
٩۵۲ رعد در در لاحدر,‎ 
۶۷۶ دسرب یدیا ی‎ 
۱۱۰۸ رعدلل,‎ 
۶۲۰ دناد‎ 

0-۳ 
دیع ند دج, ٩۳۰‏ 
۵حسع جه 6-4 ۲۶۶ 
دپسرددنچ, ۸۶۴ 
ددد رن ۱۳۰ 
لج ددد دې ۱۳ ۱۳۶ 
ددد ۳ع6, ۲۶۶ 
جرد رتخد ٩۱۰‏ 
۵حدع(دررم, ۴۳۴ 
لحد عند ردن , ۱۰۰۶ 
۵عولچد, ۱۱۰۰ 
۵عزسنده۳ع6ع6, ۹۸۸ 
۵ع(سییع6 ۲۱۲ ۵۱۰ 
ل ع نای ەن اچ“ ۱۰۶۲ 
لع ىسەنە 7 سر ٩۲۶‏ 
لع دیس درىن, ٧۰۹۶‏ 
۵ع(دحدعه, ۵۵۰ 


لع ألاددناددىسى, ۵۴۰ 


,۷۵۴ ۷۴۸ WEF ۱۴۳۸ FIA, , 
٩۱۸ ,۷۷۴ ۷۶۶ 


((چحدررنه, ۷۶۶ 
جع »,۷۴۸ 
۳۹ ۹۸ 

٩۴۲ ۵(باسی,‎ 

۵(یاعواس, ۱۳۰ 

رسد ۵۶۶, ۵۷۶ 
لسعو ر ۷۴۴ 
۵(سدن‌تساع‌ايم, ۱۶۴ 
0(سد وی 11۰۸ 

لن ددندىn^‏ م ن, ۴۹۶, ۶۲ 
0(سوو, ۵.۶, ۶۳۴, ۷۸۴ 
۵(سوچد»ه, ۴ء 
0(سویدی, ۷۸۸ 

سود رىد ع6, ۴۲۰ 
لاسوندد كلح ۶۷۶ 
سوب رب ۵۳۶ 

۵ ۷۰۶ ۷۴۸ 
هر ۱۳۰ ۶۲۰ ۸۲۸ ۹۱۸,۰۲ 
انان رس ۸۲۸ ٩۰۲‏ 
لادم ددد ردن , ۱۳۰ 
لدم دادحد, rs‏ 
سجن سع‌دن چه, ٩۲۶‏ 
e‏ 

ل زناص, ۸۴۸ 

0(سس(ع, ۱۹۴, ۱۰۹۲ 
0(یدجسیهعع 6ع, ۸۱۴ 
دی ۲۴ع, ۷۰۶ 

ل ناد ەنە 2 وىلدد, ۸۶ 


لیس شون مژندجد تن 1۹۲ 

لدی ندەن ر زیلد, ۰ ۸۰ 

لندددیس, ۲۷۸ 

۵زتحدسر در چه, ۱۳۰ 

ل اندحدنددد ی 6, ٩۲۲‏ 

أالاددلاددلك ۶۴۶ 

لحد( ر ”رلد, ۹۷۶ 

ل اادداردوددس, ۸ ۷۹۲ 

اند 6ی6س ۳۲م 

۳۷۴ ۳ 

ندچ رورو, ۴۱۸ 

دوهی «یویل ۶۳۸ 

ندرد £1۴ ۸۴ ۹۰ ۹۴ ۶۹۸ 
۲ ۷۰۶ 

8(یدددندژع تلد ۲۷۶۶ 

8تون ۲۹۴, ۴۳۸, ۱۰۰۲ 

دیدن ۱۷۱۸۰ 

۵سبچ, ۷۳۸ ۷۵۸ 

۵٩۲ درس‎ 

۵رد ندرم د نید ۷۸۴ 

ل آددلس, ۰,۵۹۲,۵۷۶ ۷۳۸ 

۵ ینس ۵۷۶ 


_ J-۴ 
۲۷۸ ,6E+)) 
۶۶۳۲ ررده‌ودرسی,‎ 
۱۱۱۴ رراچد,‎ 
۳۱۰ ررلچدیه*,‎ 
۳۲۸ رره‌سع,‎ 
۸٩۶ رې ودب‎ 


نمابه ا88 ۱۱۵۳ 


رع 9لار ددلد, ۹.۲ 


رع ۱۱۰۰ 
رسعععم, ٩٩۲‏ 


٩۵۶ ,۸۳۸ ,۲۶۶ زد‎ 

دسو لدې پد لاد رل, ۱۷۸ 
رندژنداس, ۲۱۲ 

ریس ۲۷۴ ۹۶۸ 
ربدلعرر, ۴۲۲ 

زسح‌د, ۳۴۸ 

رس[دردسع رح ۳۷۸ 
رسلدیدعه, ۹۹۲ 
زندردندیم, 9۸, ۲۱۲ 

رعلع, ۳۵۲, ۴۸۲, ۶۲۰ ۸۶۸ ۱۰۶۲ 
رعلعودردده, ۱۱۰۸ 

رالد رل, ۷۲۶ 

ردد ر مرج ۴۷۸ 
رواسبع, ۱۹۸ 
ردانددیم یر ۴۲۶ 

ز یدرس مزر نی ۱۷۱۰ 


۸۸۴ 06 

۳۵۸ FAY DEG 

,۴۷۰ ۱۴۱۸ ۲۵۰ ۲۴۶ IFA °F 
۵۶۲ ۵۵۴ AYA ۵۱۶,۵۰ ۰ 
££ £ ۵۹۶ ,۵۹۲ AVY ۶۶ 
gE fT EYE $ IF ۶1° 
۶۵۸ ۵۴ £0 ۴۶ ۶۴۲ ۸ 
۷۴۸ ۱۷۰۲ ۶۹۴ ۶۷۲ EF ۲ 
۸۱۴ ۸۱۰ ۱۷۸۴ ۱۷۷۴ ۱۷۶۶ ۲ 


۴ اگاناها 


۱۰۶۲ ۱۱۰۱۸ :۹۹۸ ,۴۶ ۸۶ ۸۰ 
۱۰۸۲ ۱۶۶ 

یدنله ۷۴۸ 

6یوعا, ۶۷۶ 

6یحك‌وع, ۶۶ع, ۱۱۱۴ 

٩۳۰ 6یدل‌وی,‎ 

6یتك‌وعی, ۵.۰, ۶۷۲ ۸۱۴ ۱۰۵۴ 

وسع, ۶۰۲ ۱۰۷۰ 

درس ۱۰۷۰ 

۵۲۸ ۰۲۵۸ FF NAA ۱۳۰ ۷۰ fF 


۵۸۲ AVY APY ۵۵ ۰ ۲ 
۱۱۰۴ ,۱۱۰۰ AFF ۷۸۸ ۶۹۴ ۴ 


وم که‌روی, ۱۵۸ 
ند ۲۳۶ 
ها روالد وی, ۷۸۸ 


۵۵۰ AF AY AA USEF 
۵۸۲ AYY ۲ 

ع اه چم زم‌نندن, ۵۲۸ 

۱۱۰۴ ۶9۴ ۷۰ 6 

6ع بالط ۱۱۰۴ 

6ع س, ۶۹۴ 

6 انار نند, ۶٩۴‏ 

۱۱۰۰ 6 

۳۵۲ ۲۹۴ ۲۴۶ ۱۸۴ ,۱۶۴ ,۱۰۴ سر‎ 
۵۵۰ AF FIFE ۳۸۲ FY ۸ 
۷۰۶ ۶۴۲ ۵۸۲ ,۵۷۲ ,۵۶۲ ۴ 
,۸۵۲ ۰۷۷۰ ۱۷۶۶ ۱۷۶۲ ۰۷۳۸ ۴ 


TF AAT ° AF ,۸۸۰ ۴ 
1۴۲ 


6سن , ۲۹۸ 
اادد , ۹۰۲ 


6لاددىس, ۵۲۰ 

تسدب ۱۱۲۰ 

IY FY NTF ATF ۰۶ درس‎ 
TYE T° ,۲۱۰ EY ,۲۲۳ ۸ 
VY ,۶۸۴ AIF FT ,۳۰۶ ۶ 
AYE ۸۲۰ AE VIA N1 ۶ 
, ۶۲ ,۵۸ ,۵۴ ,۴ A۶۸ 
۱۰۸۸ ۱۰۸۲ ,۱۰۷۸ VF ۰ 
۱۱۰۰ ۰۶ ۲ 


روع سر ۱۰۹۶ 
۶F U3‏ 
لد ووسع‌حدم‌نل, ۱۲۱۲ ۲۴۲, ۴۳۰ 


۴ AY VA VF 2Y AF وونل‎ 
,۲۳۰ ,۲۰۸ ,۱۷۲ ,۱۶۴ ,۱۵۸ FA ۸ 
TAA ,۲۵۴ ,۲۵۰ FF ,۲۳۸ ۴ 
TAF ,۲۹۰ TAY ۰۲۷۸ ۲۷۰ ۲ 
PEA ۳۴۴ ,۳۴۰ ۳۳۲ MIF ۲ 
,۴۰۲ ,۳۹۴ PAY ۰۳۷۰ ,۳۶۲ ۲ 
,۴۳۴ ,۴۲۶ ,۴۲۲ ,۴۱۸ ,۴۱۴ ۰ 
,۴۶۶ ,۴۶۲ ,۴۵۶ ,۴۵۲ ,۴۴۸ ۲ 
,۴۹۰ ,۴۸۶ ,۴۸۲ ۴۷۸ ,۴۷۴ ۰ 
۵۲۴ ۵۲۰ :۵۱۰ ,۵۰۶ ,۵۰۰ ۶ 
۵۵۰ AFF ,۵۴۰ ,۵۳۶ ۵۳۲ ۸ 
۵۹۲ ع۵۸,‎ BAY AVF ۵۷۲ ۲ 
۳۰ ۲۴ ۶۲۰ دعر‎ ۲ ۶ 
۶۶۶ ۶۲ ۵۸ ۶۵۴ ۶۵۰ ۶۳۸ ۴ 
,۷۳۴ VY NYY ۱۶۹۸ PAF ۶ 
,۷۶۶ NEY NAF ,۷۴۸ ,۷۴۴ ۸ 
۸۱۰ ۸۴ ۸ NAY VAN ۴ 
,۸۵۲ ۸۴۲ ATA ۸۳۲ ۸ ۴ 
۸۸۸ ۸۸۴ AA* AVF ۸۶۰ عم‎ 
A ۹۱۴ ۰۶ ,٩۰۲ ۸۹۶ ۲ 
,٩۵۲ AFF AFY ATF ۲۶ ۲ 
,٩۷۶ AVY ,۹۶۸ ,۹۶۴ ,۹۶۰ ۵۶ 
۱۰۰۲ ۹۹۸ ۹۲ A AF ۰ 


۱۰۲۲ ,۱۰۱۸ ۶ 
۱۱۲۴ ,۱۰۶۶ ۸ 


لدووسن‌س, ۱۷۲ 

6لوونلاید, ۷۴ ۲۳۰, ۲۵۰ ۴۴۲ 
)درو وی, ۶ع, ۱۳۰, ۷۱۴,۱۹۴ 
6 64ل ۶۶ 

6درچەل, 1۶۴, ۷۹۲ 

6سوع, ۱۷۸ 

ورین , ۶۲ 

لاور و, ۲۹۴ 

ردن ج ۸9۶ ۱۱۲۰ 
ولودن+۴ع, ۷۴, ۴۰۶, ۷۰۶ 
uu‏ ۲۷۸,64 

۴۸۲ ۳۲۸ , u6 


NIA AF ° AVF F1 ۲ ی‎ 
YF AAA ۴ 


باتك وونل ۲۶۶ 

ایور ۴۰۲ ۸۰۴ 

لدب 3 ۴۰۲ 

۱۰۵۸ ۱۴۱۰ ۳۰۲ TAF لد سر‎ 
۳۲۰ eyu 


۶ 


6درم 6لاد, ٩۷۲‏ 

۹۶۸ ۸۹۲ ,۳۵۲ =e 
۶۷۲ ۲۶ نادند‎ 
۴۷۰ ۴۲۲ ,۲۷۴ ,۲۱۲ لین‎ 
۹۸۰ ۰,۸۱۰ ۶۳۴ 6لار ددلسع,‎ 


۱۳۲۰ TAF ۱۹۸ ۱9۰ 2F لا‎ 
۱۰۰۶ ٩۳۴ ۸۶۰ ۲ 
۳۲۰ 6لداچای,‎ 


لاس ۲۱۲, ۶۹۰ 


و 


نمابه لا ۱۱۵۵ 


6رد م ددد ردن , ۴ 


{ 

ندآندرمد بانند. ۱۸۳۴ 

ناندرمدم, ۱۰۸ 

1F AF AY £ AF mw 
۳۱۰ AF FF AA ۸ 
PVA ۳۷ ۶۲ PAY FY 
FAS FAY ۰۴۷۴ ۴۲۸ ۶ 
۵۲۰ ۰,۵۱۶ ,۵۰۶ ۵۰۰ ۶ 
NIA EFF ۶۰۶ ۵۹۲ ۲۳ 
AYA ATA ۸۲۴ ۸۰۰ ۲ 
8 AAA AA AVY AFA 
۱۰۳۸ Nee ۹۸ ۶ 
۱۱۰۴ ,۱۱۰۰ ,۱۰۹۶ ۶۶ 

EY VA ۷۰ 2 e6 
EF TEY ۱۲۰۸ ۲۰۲ ۸ 
Pre ۳۲۴ ۰۳۱۴ ۰۲۷۰ ۸ 
,۴۲۲ ۰۴۱۸ ۴۱۴ ۱۴۱۰ ۴ 
FV. ,۴۶۶ ,۴۵۶ ,۴۵۲ ۴ 
AVY ۰۵۶۲ ۰۵۵۰ ,۵۴۰ ۶ 
A £0 $F YF ۴ 
MVE MV. ۷۴۴ ۰۷۲۲ ۸ 
AF AAT ۲ ۰ ۸ 
٩۵۶ FY ۲۲ ۸ ۴ 


۱۷۲ 
۳۲۸ 
۳۹۸ 
۹ 
2۸ 
۷۳۸ 
A۵۶ 
۶ 


,۵۸ 


۱۵۸ 
۵° 
E 
۶ 
۵° 
2۸۶ 
۷۰۶ 
۷۸۴ 
۲ 
۶۰ 


۱۶۱۸ ۸ ,۹۸۸ ,۹۸۴ ۲ ۸ 


۱۰۹۲ ,۱۰۷۸ ,۱۰۷۴ ۴ 

6 تدانددرم‌نید ۲ نید ۳۷۴ 

کک ۲ ۵۲۴, ۷۶۲, 

داب این . 

حدس ۶ي ۷۴, ۹۸,٩۰‏ ۴۳۰ 
{ 


4 ددللاد, ۵۵۰ 


6لتسری, ۳۳۶ 


۸۱ 


۶ گاتاها 


سرد دنعدرمچ؟, ۲۲۴ 

6لاتسرددع توت ۳۴۸ 

چنرتسرردنند, ۳۳۲ 

6نرتسرد تین ۱۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸, ۸۶۴ 

ترد دسدن ەس 1۲۴, ۴۶۶, ۸۴۸ 

یتسرد ردیر ۵۶۲ 

دردد حدس ۷۲۶ 

۱۰۳۴ ۳۷۰ 6 

6بلعمسی بر دنو ۱۴۲ 

۲۳۰ EG 

للع ی ۵۷۶ 

برع سا ۱۹۸, ۳۶۶ 

6ع جاج , ۷۸۸ 

داع سید ر دنو ۷۰۲ 

برع و نو نند. ۲۹۸ 

للع ود ی ۱۰۴۶ 

نادس ۴۲۲ 

لاجمع۴6ع6, ۱۱۱۴ 

6لاوم‌سلن, ۱۶۴, ۷۹۲ ۱۰۳۸ 

نامدرم دسر ۱۰۵۸ ۱۱۴ 

لاجم‌بدداجة, ۴۱۴ 

امسر نینچ ۱۰۵۴ 

FY El 

YF TAF ۱۲۳۸ ۱۹۰,۱۸۴ شارب‎ 
,۵۸۶ AFF ,۵۲۰ ,۴۳۴ ,۴۲۲ ۰ 
ATA AY NF £ ° ۶ش‎ 
۱ ۲ 

سار ررنه*, ۱۱۱۴ 


شزرو ۴۲۲, ۵۸۶ 


FAY ۴۱۰ ۵۲ ٩ ۵۴ , دادع‎ 
AYY AYA ATF MIF ۱۷۰۲ ۸ 
۸۷۶ 


6لار ددع دن ەنس ۴۵۲ 


6لا دنر ۷۲۶ 


نراد در ۱۹۴, ۲۶۲, ۳۳۶ 
بدرار «سع, ۱۹۴ 


وس ردنو, ۲ع۶, ۲۴۲, ۵۷۶, ۷۴۴ ۸۷۶, 
۳۴ 
سر درس ۸1-۰ 


{ 

{ 
سار ندیه مرن ۴۷۸, ۷۲۶ 

{ 

1 


سرد سس ۲ عر ٩۲۶‏ 
لاد دن, ۵۸۲ 
دادن چ“ ۱۲۴ 

6د دلپەل, ۱۰۷۰ 
ناس ری 0۹۲, ۶۲ 
6نیویدر د یی ۴ 

6 وس ور دیدن , ۶۲۴ 
کحم دود دس ۷۸۰ 
6ع اعدك وس سۇ پە ۴۲۰ 
6عع نك درو سر ۱.۰۶ 
6عع همع ود دی ۱۱۰۸ 
6ع(عد لد دسدرب, ۱۱۲۰ 
6 ده ورد نید ۶۸۰ 

6ع تسرد نناص, ۶۸۴ 
6رد ٩۱۸‏ 

سورد ۵.۰ ۵۶۶ 

YF لاس‎ 

رس ۳۶۶ ۱۷۰۲ ۱۷۷۰ ۱۰۷۰ 
۳6 بوحد, ۱۱۱۴ 


۹۴ , n6 
۵۶۲ ند‎ ^6 
11۰۴ ,6 n6 
۶۹, نادند‎ 

6 ندددناد 7 ۰۲۲ 
6رد ٩۰۶‏ 
6(در ند ۷۵۴ 
ددد ۱۰/۳۲ 
ددناووعه, ۴۵۶ 
6 وند, ۵۶۶, ٩۳۴‏ 


6 5و , ۱۱۰۴ 
6 اند ۸۸۴ 


۹۶۸ ,۵۷۶ سم‎ 6 
۱۰۲۲ ۶۶۲ AY YF EF 


046ساپ ۳۷۰ 
6 و (سدادي ۶-۴ 


6 دنهد ۶۵۰ 


46( ۱۴۲, ۲۵۰, ۶۹۴ 
6 0 ودد ىس ۲۹۸ 


6رد ونددد توا 2۳۲ 


6داس», ۷۹۲ 
6 لخن چ, ۷۲۲ 


دم‌لارمددنند, ۳۸۸ 


ود درم (دندبنند. ۳۷۴ 

6دق[چ درد ۷۵۴ 
۷ ۳۲ 
۳۸ دد 


ددلده زر ¥“ 


ر 


نمایه الا ۱۱۵۷ 


(یودن کلعا, ۲۵۴ 

سعد ںاد ں چہد, ۸۶ 

سعد رع ددع ٣۶۶‏ 
زسوع ې 2, ۹۶۸ 

(سوندلع, ۴۹۶ 
(ساچبرددچه, ۵۶۶ 
[ساچو دردرس ۲۳۸ ۸۴۲ ۱۰۲۶ 
[ساادچه, ۶۱۴ ۸۲۸ ٩۵۲‏ 
[ساد ی ی‌جده ع(عد یو ۹۵۲ 
سی 64, ۴۹۶ 
سردد كە ںیا ۶ 
[سحدری, ۱۱۲۴ 

زس یدن , ٠۶۴‏ 

F1۴ I) 

زس ر و6, ۴۴۲, ۵۵۰ 
ساعد ہہ, ٩۰۲‏ 

سآع دم ددحا رل AYY‏ 
زس زع دردد یا, ۶۲م 
ژسوسویع, ۸۲۸ 

د6ع ۲6 س, ٩۱۰‏ 

اس6 64, ۸۸۸ 

زس6 ۲64 , ۱۵۸, ۱۱۲۰ 
أسددج, ۵۱۶ 

اسر ع6 ۶۶۲ ۱۱۰۸ 
[(سوسع, AY‏ 

[سوند, ۱۰۱۴ 
[سویدر‌ج, ۱۷۲۱۰ ۸۰۴ 
سو س, ۷۸۸ 

زوع ن , ٣۹۴‏ 


۸ گاتاها 


۱۵۴ (سوعه,‎ 
a) 

[سمینب*, ۱۱۲۴ 

سیر ۳۶۲, ۴۷۴ 
(نع‌ایه, ۷۸, ۵۴۴, ۵۷۶ 
دع (ع6, ۷۳۸ 

زندلع 4(للدد, ۶۶, ۴۳۸, ۷۸۴ 
[نلعک(ندرم د نید 2۴ 
داع ۹(ع6, ۱۰۷۴ 

(سرععا, ۶۶ 

سناع چا, ۶۲ 

زس ې یر ۴۶۲ 
[سمنسع, ۶۱۰, ٩۹۸۴‏ 

نسحد مبكد, ۶1۰ 

سد رین ۱۷۲ 

اس٣‏ ۲عرین, ۲۵۴ 
ژندیحد رلل, ۱۵۴ 
[دیی‌چ, ۲۲۴ 

یدیشر ایس, ۷۵۴ 

ناح نادد د کلنر د ۱۰۲۶ 
ورن ۱۲۷۰ ۱۳۷۴ ۵۳۶ 


ژد ررو, ۵۴, ۲۳۴, ۱۳۵۲ ۶۵۸ ۱۰۱۰ 


(سدوبه, ۶۸ه 

[ع6, ۱۰۴ 

جع ۸۷۲ 

۳۰۲ بروارسع,‎ [ 
J-۹ 


۴۰ج 
مچ , ۱۰۴, ۲۰۸,۱۴۲ 


یهد دسس[س, ۴۶ 

اد وود سیر ۵۷۲ 

پەد دكاو , ۲۵۸ 

جر حد رل ,٩۴‏ ۳۴۰ ۷۷۴ 

جر دی وس ری ۲۰۸ 

ین سحدرج, ۱۷۹۲ ۱۰۵۸ ۱۰۹۲ 

ای نه ددد للدد, AY‏ 

جایجع 6رد ,۶۳۸ 

جا لایر تین ۷۹۶ 

دالاس ۸۰۴ 

۷ (و؟, ۱۲۴, ۷۵۴ 

ید ن‌چاد, ۳۴۸ 

جا دق درم د ,۱۷ 

یدمع ۸۱۰ 

اد ود رسد ٩۱۸,۲۴۶‏ 

یل دردنچ, ۱۱۲۰ 

جیاعاسحدس, ۳۷۸ 

جیاناحدعي, ۲۸۶ 

جای تس رد دنس رس ۱۸۴, ۱۹۸ 

جاډ ددع سې رن ۳۷۴ 

جایددں پەدرددہ, ۵۹۶ 

جیحدرم‌سع, ۳۲۸, ۴۲۶, ۱۰۷۴ ۱۱۲۰ 

چا حدرم‌سع ر ج ۱۱۲۰ 

ای ددرسع 3 ر ج ۳۲۸, ۱۰۷۴ 

جيحدرمع, ۵۴ ۲۳۴, ۲۳۸, ۴۰۶, ۵۸۲ 
۶۳۸ ۶ 

میددں علوت ۵۴ ۲۳۴ ۰۲۳۸ ۵۸۲ 
۸ ۶ 


ج-حدرم‌نلد, ۶ ۳۵۲, ۳۵۶, ۴۳۶۶, ۳۷۰ 
۶ ۵۲۰, ۵۷۶, ۶۸۴, ۶۹۸ ۷۷۴, 
۰ ۶ .۱۰۱, ۱۰۸۸ ۱۱۰۰ 


جایددرں ۱ 
۸۱۴ 


ی ددر سا و6, ۵۲۰, ۶۲۰ ۷۰۶ 

٩۱۴ جیحدرم‌سره,‎ 

یددع نې تل, ۸۸۴ 

جحدعه, ۲۹۸ 

یدد رچ ۱۳۶, ۱۴۸ 

یع و, ۷۱۸ 

جای ند نل, ۲۸۶ 

جب 6ع اعد e‏ ۲۳۰ 

ای ددیودددص ۵۵۰ 

جای دام ر رر ۱۱۰۴ 

جایددس‌ند, ۳۵۸ 

۳۳۸ DIE DEA 

دوچ“ ۱۰۶۶ 

یو جع اسد, ٩٩۲‏ 

یوس ۳۰۲ ع۴9, عع۵, FY‏ ۸۹۶ 
۴ ۱۱۰۰ 

جایوللا, ۱۱۰۰ 

جای ول ۳۰۲ 

جایوسی ندیم ۴٩۶‏ ۵۶۶ 

جیوس دی ۸۴۲ ۱۰۱۴ 

جای هدر کی ۸۳۲ 

جایولد, ۱۰۱۰ 

جیودند, ۷۰, ۷۱۴ 

می ودی“ ۴۸۲ 

کی ودی ۱۷۲, ۱۲۹۴ ۱۰۲۲ 


نمایه الا ۱۱۵۹ 


جایوددسې, ۸۸۰ 

جی و وحد, ۳۹۸ 

جا و و ۳۴۰ 

ایوس ۱۳۶, ۲۵۰, ۲۷۴, ۲۹۴ ۳۰۲, 
۴ ۴۸۶, ۶۷۲, ۶۹۴ ۸۵۲, ۸۵۶ 

ی ویس و6 ۴۹۰ 

ایو ددساپہد, ۲۳۸ 


,۳۰۶ ,۲۶۲ ,۲۴۶ ,۲۳۴ ,٩۰ جاع ۲ ۶ع,‎ 
,۵۷۲ ۰۴۷۰ ,۴۶۶ ۱۳۳۶ TA ۰ 
۹۸۰ ,۹۷۶ ۹۶۰ ۸ 

مب جهن ۸۵۲ 

جاع نز چم رم لاد ی ۸۴۸ 

جاع دد رلس, ۸۰۴ 

چا ۱۲۰, ۲۴۶, ۲۶۲ ۲۷۴, ۲۷۸, ۲۹۰, 
۴ ۰۳۹۸ ۳۱۴, ۳۹۴, ۳۹۸ ۴۱۸ 


۷۵ و ۲و۱‎ FF 
۱۰:۳۲ ۸ VF ۶F 


سس ۱۰۴۲ 
جاسلون+۳, ۳۱۴ 

جسی, ۵۷۲ 

جالع 6, ۱۵۴, ۲۷۴, ۹۶۸ 
جانلاحدرنل, ۱۰۴ 

جاسحدع ی ی, ۲۶۶ 

جسحد یل ۳۹۸ 
جسحداسر ۱۱۲, ۳۵۸ ۴۰۲, ۱۰۵۰ 
ادد سر ۴۰۲, ۱۰۵۰ 
جاسحد لسن ۸۲۸ 

جالدددد ۴ ندددندد ری ۰,۸۸۸ ٩۵۲‏ 
جاساحد و دددیدد ری 6, ٩۹۵۲‏ 
اسدد ۳ (ع6, ۶۷۶ 

جاسحد اددج ۲۶۲, ۱۰۱۰ 


۶۰ گاتاها 


جالددد ژد دنس ۲۶۲, ۴۱۰ 
ددد ژد رسمه ۳۶۲ 
جالددد ژد زد سر سر ۱۳۶ 
جاللددد آددلدرع ددس ۲٢۶‏ 
سد اددج درد دی 11۰ 
DITA‏ 

جاسد یهد وی ۷۴ 

جاس داس ری ۳۲ 
جاسادژندر نی ۳۳۸ 
چاسلا‌للاد, ۶۰۶ 

جساسی, ۳۹۴, ۱۰۱۴ 
جاسلعو, ۸۱۰ 

سرن , ۶۲ء۶ 
جانلا(<ع(عوچاد, ۱۳۴ 

اس وس ینیچ ۱۱۲ 


۹۸ ۷۸ ۷۴ ۷۰ ۶ ۲ u۲ 


۱۳ ۱ 
,۴۶۶ ,۴۵۶ ,۴۳۴ ,۴۳۰ ۶ 
۵۵۰ ۰۵۴۰ ۰,۵۳۶ ۰,۵۱۰ ۸ 
۶۱۴ ,۵۹۲ ۰,۵۸۶ ۵۸۲ ۲ 
,۷۴۴ ۷۲۲ ۷۱۸ °F ۸ 
AYA ۰۸۱۰ ۰۷۸۸ ۰۷۸۴ ۴ 
ATF YY :۹۱۴ ,۹۰۲ ۶ 
AA AF VY ۶۸ عم‎ 
۰۷۸ ,۱۰۷۴ ,۱۰۵۴ 1-4 ۸ش‎ 
۲۴۶ جاسارعد,‎ 


جامهرم(لللد, ۱۶۴, ۶۳۰ 
چە دزد دیپ ساي ۴۳ 


۴۹۰ ۳۳۲ 0° YY 1۴۸ جر‎ 


۱۰۲۲ ۸۶۸ AFA 
٩۳۴ ولد رحس‎ 


,۵۸ 
۴۸ 


۷۹۶ 


جاندوهددندژع, ۳1۰ 

جالوددندواسر در چ, ۱۱۰۴ 
جاسنبهب, ۱۴۸, ۷۹۲ 

لاچ ۳۰۶ ۱۱۱۴ 

جانا‌سع, ۲۳۰ 

جاسع, ۷۰۲ 

ندنل ۴۱۸ 

جلد نامر لد ۱۸۴ 

نوتس ۳۱۴, ۳۳۶, ۴۴۸,۳۹۴ 
جلد لاد رع لدد ل, ۳۰ ۸-۰ 
جس 64 ۲۰۲ 

جالد و ولل, ۱۰۸۲ 

جلا 6ع 4 2, ۷۱۴ ۸۰۴ 

جالع یت ۷۰۶ 

نارم 6للان, ۷۴⁄, ۹۸۴, ۹۹۸, ۱۰۹۲ 
جاندرم ید ۴۵۲ 

جالد رم 6درم د دلد, ۹۷۲ 

۸۴۸ 6ع,‎ wh 


لاددچ ۱۸۴, ۲۴۶ ۵۲۴, 
۴ ۱۰۷۰, ۱۱۲۴ 


جاد‌دن+عو, .۹ 

لار دن + رچ ۳۹۸, ۷۵۸ 

جلد دنہ رجا ٩۳۰‏ 

,۲۳۰ ۱۷۸ جلا دنہ للع‎ 
,۴۱۰ PAY ۳۶۶ ۳۶۲ ۰ 
۷۰۶ ۶۳۴ ۱۵۸۲ ۵۱ ۷۲ 
ASF ۸۵۶ ATA ۲۰ ۰ 
AA 0۶° 


جالاں دنه رس ۳۶۶, ۴٣۰‏ 
جالدں دن ندم , ۲۸۲ 


جاندرمد رند لد, ۰ ۹۶۰ 

جالد رع دنه ر نندند ٤٣‏ لد, ۹۴۶ 

جالدرع دنہ لد ۳۶۲ 

جانا دنہ رلا د ددد, ۵۹۶ 

لار دە ع6 ۶ ۱۹۰ ۰۲۵۰ ۲۵۴, 


۹۴۲ ,AYF ,۲ ۹۸ 2۶۲ ۸( 
۱۰۸۲ ۰۶ ۲ 


جاسین‌ددو, ۱۰۴۲ 
جد اند كە جن, ۲۵۸ 
تاباچ ۱۱۲۴ 
A‏ 

اتاج ۱۱۰۴ 


4لاوس ۴و ۴, ,FYF‏ ۶۹۸ ۷۳۸ 
۸۰ ۱۰۸۲ 


جاست‌ودهاجا, ۵۷۶ 
جاسدی‌9ع6 اس ۴۷۴ 
جسینوع6, ۱۵۸ ۳۶۲ 
جسیمهع6اب, ۷۴, ۱۰۷۰ 
جاسینوع6اسد, ۳۱۴ ۸۵۶ 
جاسیوددسی, ۶۲۴ 
جست‌ودنهرج, ۳۴۴, ۸۱۴ 
جالا رس ددس ۲٣۲۴‏ 

4ددك دن , ۸۸۰ 

دك ولع غ4, ۷۴۸ 


,۱۷۲ 4F AF ,۸۲ ۵F جلو ع02‎ 
۳۳۲ 1 AF FF ۲۵۸ ۸ 
FEY ۱۴۳۸ ۴۰۶ ۳۹۸ ۳۷۸ ۵۲ 
,۴۹۶ ,۴۹۰ ,۴۸۶ ,۴۸۲ ,۴۷۴ ۲ 
AYA ,۵۲۴ :۵۲۰ ۱۵۱۶ °F ۰ 
۷۱۸ MIE ۱۷۰۲ ۶۹۸ FFF ۶ 
AFA ,۸۵۶ ATF ۸۰۰ NAY ۸ 


نمایه لا ۱۱۶۱ 


AAR AA* AVF ۲‏ ۹ ۷۶ بآ 
TA ,۱۰۱۴ ,۱۰۰۲ ۶‏ ۱۰۵۸ 
۶ ۱۰۹۶ ۱۱۰۰, ۱۱۰۴ 


جلو رع ع دە , ۴, ۳۹۸ 

الاو رع لد“ ۲۱۸ ۳۰۲ ۳۹۴ ۸۴۲ ٩۲۶‏ 
دد ں سەد ۵۲۲ 

لاور (ددسع ۶۴ ۱۰۸۸ 

جالاو رع( ددس ۴۳۴, ۱۰۳۴ 

جالاو ر (ددلسدد, °2 “< 


,٩۲۲ ۸۹۶ ,۸۵۲ ,۵۳۲ ,۳۲۴ جاسودروی,‎ 
۱۰۷۸ 


جاسودرویم, ۳۲۴, ۵۳۲, ۹۲۲ ۱۰۷۸ 
لرن ۱۳۶ 


۵٩۲ ,۵۱۰ ,۲۵۰ ,۲۴۶ ,۲۳۸ ال‎ 
۶۲۰ PIE f. fF £. 8 
ع۴۶ع,‎ FEY FPA EFE fF. 28۴ 
۸۵۲ ۶۷۲ ۶۶۶ FY FAR ۵۴ ۰ 


جالات؟ انامه ۲۵۰ 
جاسلا, ۱۳۶, ۴۸۶, ۶۹۴ 
جانای۲۷لللد, ۶٩۴‏ 

٩۸ اس دی‎ 
٩۶۴ چاندىە(ىلدرلدرىد,‎ 
ATA 

4اا روم ۶۵۴ 
جالادسري, ,۴٩۶‏ ۵۵۰, ۶۵۸ 
یتسرد ری ۶۳۸ 
جاحدچ, ۳۰۲ ۳۷۸ 
جاناحدسع, ۲۷۰ 

جلحدع, ۵۱۶, ۹۸۰, ۱۱۲۴ 
جالدحدانس, ۸۱۴, ۹۸۸ 
جالاحدلاه, ۱۲۴ 


۲ گاتاها 


جاحدلاحدع, ۵۴۴ 

جالاحدع ول ۱۵۴, ۵۱۶, ۶۰۲ 
لادد یل ۱۹۴ 

جندحد رل ۵1۰ 

جالاحد ژد دس ۱۰۴ 
جانژندانل ۴ ۶۹۰ 
جاندژیدرنس, ۱۹۴, ۳۶۶ 
جالدژندولاد ری, ۶۶ 

جع وی اسع, ۷۱۸ 

داع ورلاد دد ب ۶۹۸ 
جالد اع ددر ب نید ۳۱۷۴ 
جاع اع ۷۰ 1۶۰ 
الداع الندد, ۶ 

جاند(ع مرس ٩۸۴‏ 

اداع د سای ٩٩۲‏ 
جاع ج ردد جنار ۱۲۴ 
جالد زع اادد ر ۳۹۴, ۸۱۴ 
جالد اع دناد رد ۳۸۸ 
داع باع ری ۶۹۴ 
الداع 6لادول, ۲۲۴ 

جالد اع لادد لا رل ۹۵۶ 
جداعوع], ٩۱۰‏ 

جالع دوع 64, ۸۰۰ 
جلاع نە دد ۱۰۹۶ 
ج#سدر, ۱۱۰۸ 

لاددچ , ۱۱۱۴ 

جالاد ې رد نید ۹۴ 
الاد( 6, ۵۰۶, ٩٩۲‏ 

جالاداددس, ۵۷۲ 


جندوداع, ۲۵۸ 

4سوع 6اپ ۱۱۰۴ 

جع, ۱۰۵۴ 

جع(عووسدن», ۷۴۴ 

4ع اع ىعاج ۵.۶ 
جاع(عوعاند, ۵.۶, ۷۳۴ ٩۲۲‏ 
جاع(عوع آنسد, ٩۲۲‏ 

جع( ع وع الد سرد ىس, .£ 
eles‏ ۲۰ 

عع وعاددچ, ۳۹۸ 

جاع(ع ولد ند ورد نان ۵۶۲ 
جاع(ع ود دو, ۱۹۴ 

جاع(ع ود ند ۳ و6 ۸۶۴ 
جاع(عودد لد ود دبای ۴۱۰ 
عع ودد , ۸۲۴ 

جع اع 2اا ۵۸۶, ۱۰۶۶ 
ج4ع(ع این ۷۴۴ 

جاع(ع ندنل , ۱۹۸ 

جع اع )ند ددىدد رین ¥ 
جاع(ع(ع س, ۵ء 

جاع(ع وس ۲۴۲ 

جرد بل آناد نی ۶ 2 
ادد سو(عددع6, 71۴ 
جرد 64, ۷۲ 

٩۱۰ رحد,‎ 

جر حدرم‌سع, ۴۵۶ 

جر حدرم‌لل, ۲۷۸ 

جاحد یه ۹۴۶ 

جر حدرسل, ۸۵۲ 


جر ودرديل ۲۴۶ 

۴ دد 
qk EL»‏ ۳۲۲ 

۴۲ حد 
حدر س, ۱۷۸ 
ددړدوددس, ۵۹۶, ٩۹۰۶‏ 
حدیدله ورد ندوانند. ۳۳۲ 
دد ی یاپد , ۵۲۴ 
حدی نس, ۹۸, ۴۹۶ 
ددع غود ںی ۱۰۱۸ 
حدعبه جم‌زم‌چا, ۳۴۰, ۱۰۵۰ 
حدع ره جهن لع3 (نجا, ۸۵۶ 
حدع غو رل ۲۳۰ ۶۵۸ ۶۹۰ ۷۴۴ 

AF‏ ما 

ددع غو یں د6د , ۲۲۰ 
ددع غږ ر سین ۷۴۴, ۱۰۵۰ 
ددع ېی ر سدن هنس ۱۰۵۰ 
ددع ې حر نار داد ۵۷۶, ۶۵۰, ۸٩۹۲‏ 
ددع غ یں داسدن, ۳A‏ 
ددع غو ع ر لاد ر ۵٣۶‏ 
حد ع چې 2ں دد ریا ۳۴۴ 
ددعو 7 , ۱۰۹۲ 
حدسووره, ۲۹۸ 
حدسبص, ٩۶۸‏ 
حدسحداسع ۱۴۸, ۹۳۰,۳۹۸ 
حدسرحداسع‌جد اند ۳۹۸ 


حدسحداسا 64, ۸۵۶ 


نمابه 8 ۱۱۶۳ 


ددیدددالاددیس, ۱۴۲ 

حدسحدرر, ۷۰۶ 

حدسحدعر, ۸۵۶ 

حدناحدءرنسل(وم, ۷۳۴ 

حدس ع ای, ۱۱۰ 

حدسزع ې رین ۱۰۰۲ 

TOES 

حدسلع 6اه ۳۲۴ 

ددسو( ۵۶۲, ۷۱۰ 

ددسو(س می , ۴۷۴ 

ددع ۳ع6, ۵۶۲ 

حدر ع ې للا ۷۲۶ 

حدرعع] ند ۷۱۸ 

حدرعع ادن رچہ, ۱۹۴, ۵۸۶ 

ددن ع ادن ہرس ۴۳۴, ۵۲۰ ۱۰۱۸, 
1۰4۶ 

حدر ع ادن درمز د ند ۳۴ 

حدرمعآد«ندصه, ۱۰۷۸ 

ددر سدویس, ۶۵۴ 

حدرم‌نداددس, ۶۹۰ 

حدر دیدن س, ۱۱۰۸ 

ددنخ‌لاددل للللر ۶۳۸۲ 

حدر‌لددد لدم [ندارمد دللل. ۳۱۸ 

حدنع۲ ۳ج, ۵۹۶ 

حدرم عع رج ۱۴۲, ۵۲۴ ۰,۷۰۲ ۸۲۸, 
۶ ۸۷۲, ۱۰۵۸ ۱۰۷۸ 

حدرع ۴ ۳ع6, ۷۷۰ 

حدر ع ې رل ۴۳۸, ۵۳۶ ۶۲۰ ۷۰۶ 
AYA ۳۲ ۰‏ ۸۴۲ ۱۰۰۶, ۱۰۳۸ 

حدنع ې ل , ۸۳۲ 


۶۴ گاتاها 


حدرع یاه 6, ٩۰۲‏ 
حدر ع ې لار ددد ۵۴ 
حدر ع نې ۴لاس دد للد للد, ۴0-۲ 


ددرم ع4 ع6, ۵۲۸, ۵۳۲ ۵۵۰,۵۴۰ 
۲ ۵۸۲ 


حدرمع[عوسس, ۱۱۰۰ 

حدرمد کنو چ؟, ۱۴۸, ۱۰۹۲ 
حدرمد نمی ۱۰۹۶ 

حدرمد نا ندر ددس, ۱۰۸۸ 
حدر‌د سدع 6, ۷۸۸ ۱۰۴۲ 
ددد ند6نع دنچ , ۷۹۶ 
حدرعد ندنل ۱۰۷۰ 

حدرعد لد ونان ۱۰۳۸ 
حدادرند ترس ۳۹۸ 
حدلاروددلس, ۱۷۸, ۱۰۵۸ 
ددنار س سزع, ۱۲۴ 

حدلا ر ددن , ۶۳۲۰,۵۹۲ 
ددلایہلاددنا, ۲۷۴ 
ددلاسه ی دد اې ۱2 ۷۳۴۴ 
حدنایہ درد ر چې حد, AA*‏ 
ددیایہ تسرد اې رچ ۸۹۲, ۱۰۹۲ 
دد بای ہرد رند چو ۴رح ۷۲۶ 
دد تسرد تیه رو 0۰۰ 
حدندی ندنل ۲۲۲۴ 

ددیدد رو ع ې للد ۱۰۸۸ 
حدندحد ردنا ۲۰۸, ۷۸۴ 
ددنادحد ردن , ۶۸۴ 

حدااچہ, ۳۱۰ ۶۶۲ 
حدلژ‌چاد, ۶۶۲ 

٩۳۰ ,٩۲۶ ,۰۶ حدبلاع,‎ 


٩۳۰ ,٩۲۶ حدید(عم,‎ 

حدبد(ععس, ۱۱۸ 

حدنبع6, ۱۰۹۶ 

حدلد(عد ورد لیذ نیع ۴۲۲ 
حدد(عو داس ۵۷۶ 
حدلااچ, ۴۵۶, ۵۶۶, ۱۰۷۴ 
حدلاد(دیال, ۵۶۶ 

حددددیل, ۶۴۲, ۷۱۰ 
ددناددسنن, ۸۴۸, ۱۰۵۴ 
حدیدردیدنس, ۲۲۴ 
ددیاددسو ر چ, ۵۲۴, ۹۹۸ 
حدددداع ر 64, ۹۰ 
حدا((لاددچ“ ۱۰۲۶ 

ددر ۱۰۲۶ 

حددددیا, ° 

ددع غږ 2ں (ں, ۴۷۴ 
حدع ابچ ۵۶۶, ۶۵۸ 
ددع نایش ۸۰۴ 
حدع(س‌ سس ای ۹۶۰ 
حدع(سییرع, ۴۰۶, ۷۰۲ 
ددع ددن ج“ ۴۲۰ 
ددع دن + للدد, ۷۴ 
ددج ۴۹۶, ۵۱۰ 

دد 64, ۹۰, ۴۵۲ 


۷۲۲ AVY ۴۶۲ ,۴۲۶ ,۵۸ حد رچ‎ 
A AY ۲ ۸ 


دد رچەل, ۲۵۸, ۴۲۶, ۴۶۲, ۵۷۲, ۰۰ 
۵,1۲ 1۶۸ 


حدریدن», ۵۷۲ 
دد رسع 3 ٩۶۰,‏ 


حدرللل, ۳۲۸, ۴۷۰ 

حدسدوي, ۵۴۴ 

حد لاہ ٩۸۸,‏ 

دد لاہ ندم ید, ۱۷۲ 

دد راہ ددن , ۷۱۴, ٩۴۲‏ 
دد نادور دس ۴۱۸ 

دد ۴ ندردناحد, ۴۷۰, ۷۰۶, 1۶۰, ٩۹۸۰‏ 
دد ع ۳6س ۶.۲ 
دداردوددس, ۴۹۶, ۷۰۲ 
حدس دل, ۳۴۴, ۳۴۸, ۱۰۸۸,۷۲۲ 
دد ایس ددندںع دد دد رل ۳۴۰ 
دداسدددد دچ کەں‌ ی ۱۳۸ 
ددا ددندادد ناح 6س, ٩۱۸‏ 

دد یہام ع6, ۷۴, ۴۴۲ 
دناس ۳ , ۷۰۶, ٩۳۰ ,٩۲۲‏ 
حد اہ رللد, ۱۷۸, ۶۸۴ 

دد یداہ رس6 پہل, ۴۳۰ 
حدزیدردس, ۹۴, ۳۵۲, ۵۱۰,۳۵۸ 
دد ددس حدمس, ۵٠۰‏ 
حدزیدددندرع, ۲۱۸ 

دد ددرنس ٣۶۶‏ 
حد[رردیل, ۴۱۴ 

حدلع«دیع, ۸۲ 

حدرر چا وره, ۸۷۲ 
حدددددرولد ې, FAY‏ 

حدددلاحد م , ۲۸۲ 

حد ودد, ۵۶۲, ۸۱۴ 

دد ېدد ٣‏ للد, 1۰۴ 

دد ېدد اس, ۷۴۴ 


نمایه الا ۱۱۶۵ 


حد۵ ع 9۲ ۲۱۸ 
حدو عع د ب 6, ۶۱۴, ۸۲۸ 


حدل, ۳۰۲ 


حدداو6, ۵۰ء۶ 


۳ 
۴۴ دك 
۴۵- ره 
۴۶ غ 
ەد (ع6, ۲۹۸ 
اچد نارم ددلل, ۳۹۰, ۷۴۸ 


دمحاد ل ۴۰۶, ۸۰۰ 
دد ددندد وجا ۱۱۸ 


¥ 
تسردد س چ ۱۰۲۲ 
ترد د دد دردد ۱۱۲۰ 
ترد نہر ناسىن , ۴۷۸, ۷۹۶ 
تسردد ناین نانس FAY‏ 
تسرد رسہ6 64, ۳۳۸ 
نرہ اچ 1۸۴, ۷۷۰ 
ترد ردەن نانس ۵۲ ۳۸۸ ۰۴۴۸ ۴۵۲ 


۸۲۴ ۹۰ع,‎ PF ,۵۲۲ ,۵۰۶ ۶ 
۱-۴ 


ردد سد دامس ۷۰ ۳۱۴ ۵۱۰ 
۰ ۶ ۱۰۸۸ 


۳٣١ ۳۰۶ ,۱۹۴ سردرس‌تداسی.‎ 
NEA ۷۰۲ PIF ع۵۸,‎ ,۵۳۶ ۶ 
AY AFF ۸۳۸ NA ۷۶۶ ۲ 
FEF e1 ee ۲ خر‎ 
۱۰۹۲ ۷۷۷ ۰ 


۶ ل اگاناها 


۳۱۰ ۳۰۶ ,۹۴ سردد سرو اسن‎ 
,۷۶۲ VFA VY #F۴F AF ۶ 
۹۸۰ ۸۹۲ AFF ATA NA. ۶ 
°0 Ne Ne ee ۳۲ 
۱۰۲ ۰ 


دردد ددن نداسدن هر ند, 1° 1۵° 
1۹۲ 


دردد نیہن اندر ددس ۴۴۲, ۱۷۱۴ 

تسرد رہن ساسا 64, ۰ ۸۷۶ 

تسرد دیدن دداندحد نید ۳۹۰ 

ردد سد ساع6, ۳۳۶ 

تسرد ر دددیلدد, ۴۱۸ 

سردد ږحد, ۶۲۰, ۸۳۸ 

در ںہ ساس یدع , ۲۵۸ 

دسردددسہن داسې, ۳۶۶ 

6 -۸ 

نع (ع سر ۵.۰ 

۲۰۶۶ ,۲۵۰ AF ۱۴۳۸ ,۱۱۲ ال‎ 
۷۱۴ A AA AFF ,۲۸۸ ۰ 
۸۸۰ AVY AYA VARA YF ۲۳۲ 


۱۰۸۸ VA ,۱۰۶۲ ,۱۰۱۴ ۶ 
۱۱۰۸ ۴ ۲ 


روجدن», ۱۱۰۸ 


۶۵۰ ۴۲۶ ۱۳۷۰ FF ۱۸۴ ,۱۱۲ رل‎ 
٩۵۲ ,۶۷۶ ۶۶۶ 


روین», ۴۲۶ 
یدد ۲۷۰ 

٩۵۲ ۶۷۶ 2۵° 117 
۷۳۴ PEE 

۱۱۳۰ ۶0 

رمع باه عم[ندرع 6 ۲۸۵۸ 


رع غږ و ددع څې کون ۱۹۸ 
TAA TAA ۰ e‏ ۳۱۰, ۶۵۴, ۷۸۴, 
۸ ۱۰۰۲ ۱۰۹۶ ۱۱۲۴ 


AYA E 

ع 6ن ان چە دنەل ۴۱۰ 
رمع 6رد سددندد ری ۳۸۸ 
برع ید ند دننامه ۱۳۴ 
ول ۳۲۴, ۸۴۲, ۸۵۲ ۸۶۸ 
رعس نید چ و ندژنسدایی ۳۴۰ 
تمد ۱۱۸,6۲ ۶۳۴ 
ساج ۲۷۸, ۵۹۶ 

AF ey 

رعسو دزعال, ۵۹۲ 

رو‌سدج «(عاع6, ۴۲۲ 

رع لدد ر 6, ۳۵۲ 

علدو آپەددس, ۳۴۴ 
مسر ۱۰۴۲ 

ر جاع د دی و رس, ۵۴ 
متسد ی(جدد, ۵۸۶, ٩۲۶‏ 
‌تحسسیلعه, ۱۵۴ 

متس 6سدددحدر, ۴۵۶ 

رع د 6لادرددس, ۹۴ 

1118 41-۶ ,۷۷۴ ey 

F۴ 

۵۲۸ ر‌لدوع,‎ 
FY ROUSE 

رع لار لا داع3 د ۱۰۷۴ 
زم‌لدو نا تلع 6, ۸۶ 
رم‌لدوناجدنلد, ۴ ۱۰ 

لاع لار ددلك, ۷۵۸ 


۸٩۲ O gup uy 

رع لدع الل ۶۴۶ 

رع لدع 6)للد, gre‏ 

۱۳۲۴ ۱۲۸۲ TTF 1F 7,2 رملد‎ 
11° ۸۲۰ AIF £ PY ۶ 
۱۱۰۸ ۸ ۲ 

مادو رجا ۶۹۰ 

رع لد مناد رحا ۴۵۲, ۸۰۰ ۸۶۰ 

۴۲۲ 4-y 

رود اجه ۵۶۶ 

ملد یامه ۵۵۴ 

دی ندمه, ۷۹۶, ۱۰۹۶ 

ملد ند ۱۱۰۰ 

لدی , ۵۲۸ 

رعلا ل ۳۱۴ 

نس سد ۳۲۸ 

ملاح ون كلس , ۷/۱۸ 

رع داسای, ۶۶۶ 

A۳۸ ع,‎ ley 

۸۱۴ qele 

اع ری ۷۲ء 

رم‌نددژردسعجدنند, ۴۹۰ 

ناد (ددیند رن ۶۲ع ۶۶۶, ۰,۷۰۲ ۷۲۲ 
1A A‏ 

رع ددد ددس رس رچ ۲۵۰ 

رع دد ددد رچہ, ۳۱۰ 

رع ددد( ددد رسحد, ۴1۸ 

رع لدد( ددد رس رچہ, ۴۴۸ 

ند6 سین دد ساچ ۸٩۲‏ 

رع د (س, ۷۰, ۲۱۲ 


نمایه اق ۱۱۶۷ 


۱۰۴۶ ۸۱۴ ۴۷۰ TAA ,۵° د4‎ 

رلاد ددہہ, 2۴۴ 

ر لادں ددع ې , ۵۲۴ 

ر لاد ددع 6, ۵1۰ 

رع لاد ددلس, ۶۱۴, ۱۱۰۸,۹۳۸ 

ر لادرددسدن ۱۹۴ 

لدد ددس دعن ۲ و6, ۹۸۸ 

رع دولل ۱۱۲, ۸۰۴ ۹۶۰ 

رملاهع6چهد, ۶۳۰ ۷۹۲ 

۱۱۲۰ ۱۰۱۰ AFF ۶۷۶ ,۴۸۶ رمد,‎ 

٩۱۴ ,VAF ATF OEE 

۱۷۸۸ YF e 

ری رلاددی, ۴۲۶ 

رع( ددس یدن ۷۶۶,۳۳۶ 

ددد یدن ۷۴۸ 

دم ددد ریدم ۵۶ 

رع لدد , ۲۸۶ 

داندژس, ۵۳۲ 

رع الداع للد رند ۹۷۶ 

رم‌دادن», ۱.۳۴ 

ر چهد6ع ال ۸۶۸ 

رمدیرعاع6, ۱۱۰۴ 

راع ین ۱۵۸ 

اعد ردن , ۸۸۸ 

رع د نرد نمی تدانند. ۶٩۸‏ 

رم 6ع[ع ۳ج دن*, ۲۶۶ 

رد6 ووه(ن. ۱۷۲ 

۴۵۶ IE NAF MDE 
A۵۶ 


AF AF U3U 


°۶ ۵° 


۸ لش" گاناها 


س3 ر ۳۲۱۴ 
للع( ددچ, ۵۰۰ 
دوساسہن, ۰ ۰ 
رع دوسادنه, ۲۹۰ 
ن‌دوسلر, ۱۰۹۶ 
(9«0ع6ع6, ۱۳۸ 
0 ۴۱۴ 

۱۰۳۴ ,۷۰۶ FAA FTF AEE 
۱۰۸۲ کل‎ EE 

۲۸۲ EE SEE 
۳۸۲ (0ع6ع6,‎ 
۳۳۲ رمژندعرعدن*,‎ 


۱۴۸ ۱۱۳۰ IY ° ۶۲ لدد‎ 
EF TYE IY A ° ۲ 
,۳۳۶ ۲۸۲ ,۲۷۰ ۱۲۶۲ ۱۲۵۸ ۰ 
۵۲۸ :۵۰۰ ۱۴۷۸ ۳۸۸ PAY ۴ 
۵۶۲ ,۵۵۴ ۵۵۰ ۵۴۴ ,۵۴۰ ۲ 
۶۶۲ PAF ,۵۸۲ AVF ,۵۷۲ ۶ 
VEY NAA VTA NYY ۸۷۰۲ FF 
AFA AYA AIF ,۷۹۶ ,۷۸۴ ۰ 
۱۰۲۲ AA AFF FY ° ۲ 
۱۰۶۶ ۸ ۲ 


مد ناص یه ۱۷۲ 


۶۶۲ FAA PYF YF „FY n ددد‎ 
۷۳۳۸ 


رم‌د نادند ۵۶۶ 

زد لد ,۲۳۸ 

۱۰۱۰ AYY ,۷۵۴ ۷۴۸ ھر‎ 

٩۱۰ دکدرین,‎ 

۹۶۸ ۳۰۲ در اچ“‎ U 

دودس ۷۴ ۲۳۸ ۶۸۴ ۸۲۴ ۱۰۰۲ 

زمر و جدننس ۱۰۴۶ 

ردح ناحد, ۶۹۸ 

رد سدن, ۷۲ 

F۸۶ 4 O 

IAF NFA NEY ,۱۲۴ 1 رم«‎ 
:۳۹۸ :۳۵۸ FAY ۰۳۱۴ ,۲۹۰ ۴ 
,۷۴۸ ۶۴۲ ,۵۹۶ ۵۸۶ ۵۲۴ ۰ 
۸۰۴ ۸۰۰ MAY ,۷۸۸ :۷۷۰ ۸ 


۱۰۶۲ ,۱۰۳۴ ,۱۰۲۲ ,٩۱۴ ,۸۶۰ ۴ 
۱۰۷۰ ۶ 


رم (اچ چم اس ۰ ۸۰ 
رع سرس ۶۱۰ 

ر ددد رع ع <ی6, ۱۰۸۸ 
رع ددد انه ردن , ۹1° 
رم‌«دندژع, ٩۵۲‏ 

رع ددند زع ن, ۲۵۸ 

رع داندزع, ۲۸۶ 


کتابنامه 


۱ گاتاهاء ابراهیم پورداود. از انتشارات مشترک انجمن زرتشتیان و ایران لیگه 


۶ 


۲ یادداشت‌های گاتاهاء؛ ابراهیم پورداود. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران. 

۳-فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پورداود. اتتشارات دانشگاه تهران. 

۴یشت‌ها و گزارش آن, ابراهیم پورداود. دو جلد چاپ سوم انتشارات دانشگاه. 

۵ هرمزدنامه, ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن ایران‌شناسی. 

۶ ویسپرد. ابراهیم پورداود. چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران. 

۷ خرده اوستاء ابراهیم پورداود. انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی و انجمن ایران 
لیگ 

۸ فرهنگ ایران باستان, ابراهیم پورداود. انتشارات دانشگاه تهران. 

٩‏ آموزگ گیهانیگ مفان» رهام آشه. چاپ پاریس. 

۰ فرهنگ واژه‌های اوستائی در سه جلد و یادداشت‌های شخصی آقای رهام اشه 
که هنوز به‌چاپ نرسیده. 

۱ فرهنگ نام‌های اوستاء هاشم رضی سه جلد سازمان انتشارات فروهر. 

۲ بندهش, رقیه بهزادی. 

۳ بندهش, مهرداد بهان. 

۴ گزیده‌های زادسپرم» محمدتقی راشد محصل, انتشارات توس. 

۵- گات‌هاء پروفسور عباس شوشتری, چاپخانه خزمی تهران. 

۶-ستوت یسن؛ نکتر علی اکیر جعفری؛نسان‌مان اتتشاوات فروهر. 


۰ گاناها 


۷ گات‌ها سرودهای زرتشت (در دو جلد)» موید فیروز اذر گشسب. سازمان 


انتشارات فروهر. 
۸ اردا ویراف نامه»ء ترجمه ژاله آموزگار» شرکت انتشارات معین» انجمن 
ایران‌شناسی فرانسه. 


٩‏ ۱-شایست ناشایست. کتایون مزداپور. 

الا ورا ف اة اکن قى تارات تون 

۱-وهرود وازنگه ژوزف مارکوارت» ترجمه داود منشی‌زاده» انتشارات موقوفات 
دکتر محیط افشار یزدی. 

۲-اسطوره زندگی زرتشت» ژاله آموزگان. 

۳-سی روزه کوچک -سی روزه بزرگ» دکتر اذرمیدخت دهدشتی. 

۴ مینوی حرد» احمد تفضلی. 

۵- زروان» فریدون جنیدی» ناشر نویسنده. 

۶ فرهنگ واژه‌های اوستاء احسان بهرامی به‌یاری فریدون جنیدی» ننشر بلخ 
وابسته به‌بنیاد نیشابور. 

۷-تاریخ و تقویم در ایران. استاد ذبیح بهروز. انجمن ایران ویچ چاپخانه بانک ملی 

۸- گزارش هات ۲۰ (سرود بنیاد دین)؛ استاد محمد مقدم. 

جهان فروری, دکتر بهرام فره وشی, شرکت انتشارات کاویان. 

۰-فرشن‌ها رهام آشه. 

۱-دبیره. استاد ذبیح بهرون» ایران کوده» شماره Af‏ سازمان انتشارات فروهر. 

۲-سوشیانت. علی اصفر مصطفوی» ناشر نویسنده» چاپخانه ندا تهران. 

۳-سوشیانت موعود مزدیسناء استاد ابراهیم پورداود. 

۴ دین‌های ایران باستان. سموئل نیبرگ» ترجمه آقای سیف‌الدین نجم آبادی» 

۵-درآمدی بر دستور زیان اوستائی. محمدتقی راشد محصل. 

۶- فرهنگ فارسی به‌پهلوی» دکتر بهرام فره وشی» چاپ دوم انتشارات دانشگاه 
تهران. 

۷ گاتاهاء گزارش پورداود. انتشارات دانشگاه تهران. 

۸-یسنا» پورداود. جلد اول. چاپ سوم» انتشارات دانشگاه تهران. 


نمایه الا ۱۱۷۱ 


سنا پورداود. بهش دوم» چاپ دوم» انتشارات دانشگاه تهران. 


۰ فرهنگ بهدینان» جمشید سروش سروشیان» چاپ سوم انتشارات دانشگاه 


تهران. 
۱-زرتشت و جهان غرب, دوشن گیمن» ترجمه مسعود رجب نیاء انتشارات انجمن 
فرهنگ ایران باستان 


۲۳ جستاری چند در فرهنگ ایران. دکتر مهرداد بهار» انتشارات فکر رون. 

۳ اورمزد و اهریمن. دوشن گیمن» ترجمه عباس باقری» مجموعه سپهر انديشه, 

۵- مزدا پرستی در ایران قدیم آرتور کریستن سن» برگردان دکتر ذبیح‌الله صفا 
انتشارات هیرمند. 

۶ تعالیم مفان» آن سی؛ زین ترجمه فریدون بدره‌ای» انتشارات نوس. 

۷- خط و فرهنگ. ذبیح بهرون ایران کوده» شماره ۸» سازمان انتشارات فروهر. 

۴۸ گزیده‌های زادسپرم. ترجمه محمدتقی راشد محصل. موسسه مطالعات و 


۹- زندگی و مهاجرت آریاییان» فریدون جنیدی» چاپ دوم» جای پخش بولوار 
کشاورن, خیابان جلالیه. 

۰- روایت پهلوی. ترجمه مهشید میرفخرایی. موسسه مطالعات و تحقیقات 

۱ زند بهمن پشت. محمدتقی راشد محصل. موسسه مطالعات و تحقیقات 


۲ زرتشت. مزدیسنا و حکومت. جلال‌الدین آشتیانی. شرکت سهامی انتشار. 

۳ نخستین انسان و نخستین شهریار» آرتور کریستن سین» ترجمه احمد تفضلی 
و ژالهآموزگار» نشر نو. 

۴ زرتشت سیاستمدار یا جادوگر هنینگ ترجمه کامران فانی» نشر سروش. 

۵ اساطیر و فرهنگ ایران؛ دکتر رحیم عفیفی, انتشارات توس. 

۶ دینکرد. محمدجواد مشکور. 

۷ ایران در سپیده دم تاریخ جورج کامرون ترجمه حسن انوشه» شرکت 


انتشارات علمی و فرهنگی. 


۲ ۱ گاناها 
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